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یادداشت ناشر
خوشبختانه در طی یک دهۀ اخیر، صنعت چاپ و نشر کتاب در افغانستان رو به رشد بوده است؛ 
این بهبودی را هم می توان در نوع کتاب آرایی دید و هم در کیفیت چاپ، و این جایی بسی مباهات 
است؛ اما چیزی که این بازار را مغشوش ساخته است، عدم نظارت رسمی نسبت به کیفیت چاپ 
محصولات فکری و فرهنگی است؛ هر بنگاه نشراتی دیدگاه ارزشی ـ کیفی خاصی برای خودش 
تعریف کرده است. این مسئله اگرچند به نحوی سوار بر بال آزادی بیان است؛ اما پی آیند ش گاه چاپ 

آثاری است که از نگاه کیفی، بافت ساختاری، زبان و قدرت محتوایی ضعیف به نظر می نماید.
انتشارات بنیاد اندیشه با توجه به این کم و کاستی ها، گام به میدان نشر گذاشته و سعی دارد، علاوه بر 
حمایت نیروهای پژوهشگر و فرهنگی و چاپ آثارشان، نگاه کیفی، از لحاظ فرم و محتوا نسبت به 

آثار پژوهشی و آفرینشی داشته باشد. 
از سوی دیگر، در دهه های پرشر و شور و گذشتۀ تاریخی نا بسامان این آب و خاک، آثار بسیاری در 
زمینه های تاریخ، ادبیات و مباحث فکری خلق شده و بار تحولات و درد و رنج این ملت را در سینه 
دارند، تحولات و رنج هایی که همزاد و دوشادوش انسان افغانستانی حرکت کرده و با قلم و فکر 
نسل های گذشته و امروز، میراث تلخ نسل های آینده شده  اند؛ اما بسیاری از همین میراث خلق شده 
در دهه های گذشته در پستوها مانده اند که کم کم در غبار شتاب آلود زمانه گم می شوند؛ آثاری که 
نمی دانیم برای خلقش چه خون دل هایی خورده شده اند و چه رنج هایی تحمل. انتشارات بنیاد اندیشه 
بر این است که نگاه ویژه ای نسبت به چاپ این گونه آثار داشته باشد و از اولویت های خودش تعریف 

کند. امید است که مورد قبول طبع خوانندگان و پژوهشگران افتد.
 

انتشارات بنیاد اندیشه
کابل، زمستان ۱398 شمسی 





خداوندگار سخن و قلم
حق شخصیت سترگ مرحوم آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی، تنها با نشر این »یادواره« ادا 
نمی شود. ابعاد گوناگون شخصیت و اندیشۀ آن مرد بزرگ کار بیشتری می طلبد؛ اما در شرایط کنونی 
این حد اقل کاری است که انجام شده و من از همۀ نویسندگان و کسانی که به صورت نوشته یا 
مصاحبه، خاطرات و نظریات خود را در مورد آن شادروان بیان کرده اند و دوستانی که این مجموعه 
را گردآوری و تنظیم کرده اند صمیمانه تشکر می کنم. در این کتاب علاوه بر تبیین شخصیت محقق 
خراسانی، تاریخ یک دوره ای از فعالیت های علمی و فرهنگی علمای ما در حوزه های علمیه نیز 
تشریح شده و نکته های ناگفتۀ بسیاری نیز برای اولین بار آفتابی شده اند که واقعاً بسیار خواندنی و 

قابل استفاده اند. 
در مقدمۀ این کتاب گران سنگ، چند نکته و خاطرۀ بسیار کوتاه از آیت الله محمدعیسی محقق 

خراسانی را برای خوانندۀ گرامی نقل می کنم:
1

در سال ۱35۱ خورشیدی،  که هنوز به سن بلوغ و تکلیف نرسیده بودم و در حوزۀ علمیۀ بزرگ نجف 
اشرف کتاب جامع المقدمات و سیوطی می خواندم، می دیدم طلاب جوان تر و بزرگتر که مشغول 
ماه رمضان و  یا  و  اربعین  یا  بودند، در مناسبت های دهۀ عاشورا  ما  از  بالاتر  تحصیل در سطوح 
مناسبت های مذهبی دیگر، گروه گروه و با اشتیاق و علاقۀ فراوان، به محافل و مجالس سخنرانی 
می شتافتند تا به سخنرانی خطیب نامور حوزۀ نجف گوش فرا دهند و یا سخنرانی های او را ثبت کنند 
تا بعد در اطاق آورده بار  بار بشنوند و یا حتی از سبک سخنرانی ایشان تقلید کنند و یا جملات ایشان 

را حفظ کنند. 
این سخنران نامور، نبود جز خداوندگار کلام و سخن و دریای مواج اندیشه و علم و معرفت 
محمدعیسی محقق خراسانی )قاسمی( که در میان عرب و عجم و ایرانی و افغانستانی و ملت های 
دیگر، سرآمد فن خطابه بود و به فارسی و عربی و با فصاحت بی نظیر و محتوای عالی علمی و با 
سبک خاص خود سخنرانی می کرد و شنونده را بدون این که احساس خستگی کند، برای ساعت ها 
میخکوب می کرد و حتی شخصیت هایی مانند امام خمینی و آیت الله خویی و رجال علمی دیگر حوزۀ 
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علمیۀ نجف، زیر سخنرانی ایشان تا آخر می نشستند و با دقت گوش می دادند.
آن سال ها در حوزۀ علمیۀ نجف یک نوع رقابت شدید بین علما و طلاب کشورهای مختلف، از 
نگاه جایگاه علمی و فرهنگی آغاز شده بود و خیلی ها مخصوصاً ایرانی ها که به مراتب در آن حوزۀ 
هزار ساله، سابقۀ چند صد ساله داشتند، نسبت به طلاب افغانستان که اکثریت از مردم محروم هزاره 
بودند و سابقۀ حضور بیشتر از دو یا سه دهه در حوزه نداشتند، با دید منفی و یا حقارت می نگریستند 
و این ها را از هر جهت برای خود رقیب نمی دانستند؛ اما بر عکس این تصور، علما و طلاب افغانستانی 
در آن دوره بسیار خوش درخشیدند و در میدان علوم دینی تا حد زیادی گوی سبقت را ربودند و در آن 

سال ها بهترین و بی نظیرترین آثار علمی و پژوهشی را تولید کردند. 
این دوره واقعاً یکی از ماندگارترین تجربیات علمی و از درخشان ترین دوره های رشد علمی علما 
و طلاب هزاره در عرصۀ علوم دینی و حوزوی است که نظیر آن، نه قبل از آن سابقه داشته و نه بعد از 
آن تکرار شده است. جالب است اکثر مؤلفان آن آثار از نگاه سنی در آن تاریخ، در سنین کمتر یا چیزی 
بیشتر از سی سالگی یعنی در عنفوان جوانی هستند، ولی آثاری را خلق کرده اند که همگی در سطح 

تخصص و فوق تخصص و در حد اجتهاد قرار دارند.
کتاب پنج جلدی »محاضرات« از آیت الله محمداسحاق فیاض به عنوان بهترین کتاب در دروس 
عالی خارج اصول در سال ۱34۱ خورشیدی، کتاب »مصباح الاصول« از آیت الله سید سرور واعظ، 
کتاب »صراط الحق« از آیت الله محسنی، کتاب های »الیتیمه«، »هدایت المنطق«، »سلم الصعود« 
و »الکفاح الاسلامی فی مشکلة الفقر« از آیت الله محقق خراسانی در سال ۱345 خورشیدی، کتاب 
»تحریر العروه« از آیت الله محقق کابلی در سال ۱344، کتاب هفت جلدی »المدرس الافضل« از 
علامه محمدعلی مدرس افغانی به عنوان یک دایرة المعارف ادبیات عربی و کتاب »الکلام المفید« 
و »مکررات المدرس« ایشان در سال ۱346 خورشیدی، کتاب چهار جلدی »المفصل« در شرح 
مطول از علامه شیخ موسی بامیانی در همان سال ها منتشر شدند و ده ها کتاب کوچک و بزرگ دیگر 
که نشان دهندۀ توان بالای علمای افغانستانی بودند. برخی از این آثار با این که اکنون در حدود 60 
سال از تألیف و چاپ آن ها سپری می شود؛ اما هنوز هم در موضوع خود، منحصر به فرد بوده و پیوسته 

در حوزات علمیه مورد استفاده اند. 
محقق خراسانی از آن دسته افرادی بود که در این رقابت، در ایام جوانی یعنی در سن سی سالگی 
به عنوان مرد علم و قلم و سخن، چهرۀ درخشانی از خود نشان داد و علاوه بر تألیف کتاب هایی که 
پیشتر یاد شدند، کتاب کوچکی به نام »المؤلفون الافغانیون« نوشت و در این کتاب بیش از بیست 
تن از علمای افغانستانی مقیم حوزۀ علمیۀ نجف را که در میدان تألیف قدم گذاشته و کتاب نوشته 
بودند، به معرفی گرفت. ایشان همگی را تشویق می کرد که شما هیچ کمی و کاستی از هیچ قوم و گروه 



 خداوندگار سخن و قلم / 13

دیگری ندارید و باید همت کنید، علم بیاموزید و به تحقیق و تألیف رو آورید. 
2

بار دوم در ماه دلو ۱357 آیت الله محقق خراسانی را در حوزۀ علمیۀ زینبیه در سوریه دیدم. ایشان 
از نجف عراق وارد سوریه شده و در حوزۀ علمیۀ سوریه مستقر شدند. حوزۀ علمیۀ زینبیه به همت 
آیت الله سید حسن شیرازی در ابتدا با حضور تعداد چهل تا پنجاه طلبۀ افغانستانی تأسیس شده بود 
و بعدها به صدها طلبه افزایش یافت و از کشورها و ملت های دیگر نیز در این حوزه شرکت کردند؛ 
اما در عین حال، اکثریت طلاب و اساتید آن جا را طلاب و اساتید افغانستانی از مردم هزاره، تشکیل 
می دادند و آیت الله محمدعلی فاضل از سنگتخت دایکندی و مرحوم آیت الله غلام علی محمدی 
از بامیان و مرحوم آیت الله مقدس از بهسود از برجسته ترین اساتید آن حوزه بودند که توفیق داشتم 

سطوح عالی حوزه را نزد آنان تلمذ کنم.
بر تعداد  نام و آوازۀ ایشان، همگی خوشحال شدیم که  به  با توجه  با ورود محقق خراسانی و 
استادان حوزه، یک چهرۀ برجستۀ دیگر نیز افزوده شد. اگر حافظه ام اشتباه نکند، بهار ۱358 بود که 
ما جمعی از طلاب، برخی از درس ها را نزد ایشان شروع کردیم. درسی که من برای مدتی اشتراک 
داشتم، درس کتاب الخیارات »مکاسب« بود. با این که این کتاب را خوانده بودم و سطوح عالی حوزه 
را به پایان رسانده بودم، ولی دوباره در این درس اشتراک کردم تا از دانش استاد محقق خراسانی 
استفادۀ بیشتر کنم. ایشان می گفت که نمی خواهم صرفاً متن کتاب را تدریس کنم، بلکه هدف من در 

این نوع درس ها این است که از شاگردان خود، »مجتهد و فقیه« تربیه کنم.
در این درس به راستی ژرفای علمی و تسلط کامل ایشان بر مباحث بسیار فنی و پیچیدۀ فقهی را 
درک کردم و این که ایشان بر عکس آن تصویری که از نجف عراق از ایشان داشتم، نه تنها یک خطیب 
زبردست و بی نظیر، بلکه یک »استاد« چیره دست و یک »فقیه« برجسته و یک »مجتهد« مسلّم نیز 
هستند. درس خیارات مکاسب ایشان هرچند از ناحیۀ متن کتاب، پیشرفت زیاد نداشت و به کندی 
پیش می رفت، چون در هر جلسۀ درسی، بیش از پنج یا شش سطر کتاب را تدریس نمی کرد، ولی 
همان چند سطر را به اندازۀ کافی مورد موشکافی و نقد و بررسی قرار می داد و در  واقع، این درس 
کاملًا مشابه درس های خارج فقه حوزه و همان طور که خود ایشان می گفت، مجتهد ساز بود. در کنار 

این درس، مضامین دیگری در منطق و فلسفه و اصول فقه را نیز تدریس می کرد.
من در همان سال ۱357 در حوزۀ علمیۀ زینبیه از درس های مرحوم آیت الله محمدآصف محسنی 
مخصوصاً کتاب های »کفایة الاصول«، »مکاسب« و »منظومۀ« سبزواری و »اقتصادنا«ی شهید 
صدر نیز استفاده کردم و بهرۀ فراوان بردم؛ اما به راستی به نظر من درس های آیت الله محقق خراسانی 
با درس های آیت الله محسنی از نگاه عمق علمی بسیار متفاوت بود. آیت الله محسنی در یک جلسۀ 
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درسی حتی تا یک صفحه از کتاب »مکاسب« )از چاپ های سنگی قدیم( و دو صفحه از »کفایه« 
و »منظومه« را تدریس می کرد که از نگاه کمیت، درس های ایشان پیشرفت بسیار خوبی داشت، ولی 
کمتر وارد نقد و بررسی دقیق تر و عمیق تر می شد؛ اما آیت الله محقق خراسانی بر عکس، همۀ جوانب 
مسأله و نظریات مختلف را بررسی کرده و مورد نقد قرار می داد و شاگرد را با همۀ زوایای مسأله آشنا 

می کرد. 
3

سال ها بعد و برای بار سوم آیت الله محقق خراسانی را در ایران دیدم که هر چند در اثر بیماری ضعیف 
شده بود، ولی از نگاه روحی به مراتب شاد و با نشاط بود. این دیدار در روزهایی صورت گرفت که 
مدیرمسئول »هفته نامۀ وحدت« بودم. در سال ۱372 شاهد دو تحول عمده در جامعۀ هزاره بودیم: 
یکی اوج مقاومت غرب کابل و تثبیت رهبری استاد مزاری نه تنها در حزب وحدت، بلکه در سطح 
همۀ مردم هزاره و شیعیان افغانستان و دوم مطرح شدن مرجعیت تقلید آیت الله العظمی محقق کابلی. 
محقق خراسانی خود نیز از کسانی بود که به این دو پدیده افتخار می کرد و در تثبیت مرجعیت آیت الله 

کابلی نقش بسیار برجسته داشت.
در یکی از روزهای بهار ۱372 که از شهر مشهد به قم تشریف آورده بود، به من پیام داد که از 
نزدیک خدمت شان برسم. چند دقیقه مختصر حضورشان رسیدم. از کار فرهنگی من و همکارانم 
هم در کمیسیون فرهنگی حزب وحدت و مخصوصاً »هفته نامۀ وحدت« که در آن ایام یک نشریۀ 
پرطرفدار و پرخواننده بود و هم از کارهای »مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان« که تازه تأسیس 
تقدیر کرد و گفت که هرچند فرصت و حال خواندن  بود، بسیار  آغاز کرد  را  شده و فعالیت هایی 
نشریات را ندارد، ولی از این که یک جمعی از نسل جدید ما یک حرکت نیرومند فرهنگی و نشراتی 
را راه اندازی کرده اند خشنود است و هم چنین تأکید کرد که باید روی تثبیت رهبری سیاسی استاد 
مزاری و مرجعیت تقلید آیت الله محقق کابلی و توسعۀ کارهای فرهنگی و علمی تلاش بیشتر نمایید. 
در جریان همین سفر در مناسبت ها و شهرهای مختلف محل حضور مهاجرین، به سخنرانی 
پرداخت و بعدتر در شهر مشهد به طور خاص، در کنار تدریس، در محافل مختلف، ده ها و بلکه 
صدها سخنرانی ایراد کرد. گزارش برخی از سخنرانی های ایشان را در بعضی از شماره های »هفته نامۀ 
وحدت« همان وقت چاپ کردیم. در همۀ این سخنرانی ها از استاد شهید مزاری به عنوان »سردار 
رشید ما مزاری« یاد می کرد و هم چنین از آیت الله العظمی محقق کابلی به عنوان یک مجتهد مسلّم و 
پرهیزکار و واجد شرایط مرجعیت نام می برد و در آن سال )۱372( می گفت: »آیت الله محقق هجده 
سال کامل در درس خارج آیت الله خویی حضور مداوم داشته و بیست وهشت سال پیش »تحریر 
العروه« را به عنوان یک کتاب استدلالی فقهی تألیف و چاپ کرده است.« ایشان می افزود: »من سی 
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سال پیش )پیش از سال ۱372( که آیت الله محقق را دیدم ایشان را یک مجتهد یافتم. پس در اجتهاد 
ایشان هیچ تردیدی وجود ندارد و امروز این مجتهد از خود شما است و افتخار ما است.«

4
سخن آخر این که آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی از میان ایل محرومی برخاست؛ اما به تعبیر 
ناصر خسرو بلخی، درخت وجود او چون بار دانش گرفت، چرخ نیلوفری را به زیر پای اندیشۀ خود 
کشید و با تحمل سختی ها، محرومیت ها و زخم زبان ها و با کوشش و همت بلند خود، یل بزرگی شد 
که در عصر و زمانۀ خود از همۀ هم عصران و همگنان خود یک سر و گردن بالاتر داشت و سرافراز و 
باعزت زیست و برای دین و فرهنگ و مردمش افتخار آفرید؛ اما این مرد بزرگ متأسفانه در روزهای 
آخر حیاتش، به خاطر بیماری، تنگدستی و مشکلات دیگر، زجر و رنج زیادی را متحمل شد و 
بالاخره بعد از شصت وسه سال عمر پربرکت، به تاریخ اول دلو ۱378 در مشهد ایران دار فانی را وداع 

گفت و به لقای حق شتافت.
روان تابناک آن مرد بزرگ شاد و خاطره اش جاویدانه باد.

سلام علیه یوم ولد و یوم توفی و یوم یبعث حیّا

سرور دانش
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد اندیشه

جدی ۱398

 
 





آغاز سخن
آیت الله محقق خراسانی فقیه، فیلسوف، متکلم و خطیب و مبلغ دینی بزرگ به شمار می رود. نام او برای 
همۀ علمای افغانستانی در ایران و نجف آشنا است. آیت الله محقق خراسانی را بیشتر با خطابه های 
آتشین، جذاب و پرشورش می شناسند؛ خطابه هایی که ساعت های طولانی عرب و عجم را در پای 
منبرش می کشاندند و آنان با قلب های سرشار از ایمان دینی از مجلس وعظش بر می خاستند. او در کنار 
برخورداری از هنر خطابه، عالم برجسته ای در فقه، فلسفه و سایر علوم حوزه ای نیز به شمار می رفت و 

شاگردان فراوانی را در این رشته ها تربیت کرد.
محقق خراسانی در کنار همۀ هنرهایی که داشت، یک مبارز اصلاح طلب اسلامی نیز بود. به همین 
دلیل در انقلاب جهانی اسلام، به ویژه انقلاب اسلامی ایران و عراق سهم داشت و نقش ایفا کرد؛ اما درد 
جانکاهی که او را از درون رنج می داد، مظلومیت مضاعف شیعیان مظلوم افغانستان بود. به همین دلیل، 
سال های آخر عمر همتش را بر سر ایجاد وحدت، عزت و هویت یابی جامعۀ شیعیان افغانستان گذاشت. 
ایشان این ایده را در نجف داشت و هم چنان در ایران با این ایده زیست، تمام فعالیت ها و تلاش های 
خود را معطوف این ایده کرد. زندگی او در نجف وقف تحصیل، تدریس و تبلیغ و تربیت نسل دل سوز و 
حساس به مسائل اجتماعی گردید و توانست طیف دردآشنا را به جامعه تحویل دهد. تلاش های او در 
نجف در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر علمی و فرهنگی قابل تحسین است و در همین راستا 
در کنار آیت الله مدرس افغانی هر نوع حمایتی را از طلاب و عالمان مردم خود دریغ نمی کرد. پس از 
حضور در ایران نیز با تبلیغ از مرجعیت جامعۀ شیعۀ افغانستان گام دیگری در جهت هویت یابی و وحدت 
جامعۀ هزاره حول محور واحد دینی برداشت و با تبلیغ مؤثر از حزب وحدت اسلامی از وحدت سیاسی 

جامعۀ هزاره دفاع کرد.
بردارد،  ایده گام های مؤثری  این  ترویج  بسیار مؤثر خطابه در  ابزار  با  توانست  محقق خراسانی 
خطابه های محقق خراسانی به اعتراف واعظان و سخنرانان از نمونه های روزگار است. شاید ایران خطبا 
و سخنرانان بسیار عظیم و بزرگی را در زبان فارسی در خود پرورش داده باشد، ولی هیچ کدام به پایۀ 
آیت الله محقق خراسانی نمی رسد؛ زیرا سخنرانی های او آمیخته ای از علم و هنر، شور و شعور، عمق 
و اثربخشی بود. او در خطابه صاحب سبک مخصوص به خود بود. محقق خراسانی با آخرین گام در 
جهت تبلیغ از مرجعیت جامعۀ شیعه کارنامۀ عملی خود را به پایان رسانید و در یکم دلو سال ۱378 در 
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اثر مرض دیابت از این جهان رخت بربست و به لقای معبود شتافت.
در سال ۱388 به همراه تعدادی از دوستان گرامی به خصوص برادر گرامی جناب اسد الله جعفری، در 
مشهد مقدس با جمعی از دوستان و شاگردان محقق خراسانی مصاحبه کرده و سعی نمودیم خاطره های 
مربوط به این استاد گرامی را جمع آوری نموده و در اختیار عموم مردم قرار دهیم؛ اما تقدیر رفیق نگردید 

و مجموعۀ یادنامۀ آیت الله محقق خراسانی به نشر نرسید.
بار دیگر در سال ۱395 تا ۱396 دوست گرامی ما دکتر عبد الله جعفری از قم این پروژۀ ناتمام را به 
عهده گرفت تا هم با مصاحبه با جمعی از دوستان استاد محقق خراسانی بر غنای این مجموعه بیفزاید 
و هم با معرفی اجمالی آثار آیت الله محقق خراسانی، مجموعۀ آثار او را معرفی کند و هم با جمع آوری 
مقالات، اندیشه های او را به کاوش بگیرد. انگار تقدیر آن بوده است که تقریباً هر ده سال یک بار یاد این 
شخصیت برجسته در میان دوستان و علاقه مندان ایشان زنده شود. امید است با انتشار این یادنامه از این 
شخصیت گران قدر جامعۀ ما تجلیل  گردد. البته کار تدوین یادنامه به سهولت انجام نشد؛ یادم نمی رود 
بعد از درگذشت آیت الله محقق خراسانی آقای علی پیام در یادداشتی در شمارۀ ۱۱ تا ۱2 مجلۀ »در 
دری« از صعوبت کار در مورد تدوین زندگی نامۀ علمی و خدمات اجتماعی آیت الله محقق خراسانی 
صحبت نموده  بود و خاطرنشان کرد که تمام تلاش ها جهت تدوین زندگی نامه به بن بست مواجه گردید. 
گویا این موضوع بار دیگر نیز تکرار شد. هر چند توانستیم با جمع قابل توجهی از دوستان و یاران و 
صاحب نظران مصاحبه نماییم و گوشه هایی از حیات پربار علمی و اجتماعی او را باز کنیم؛ اما نتوانستیم 
با برخی از بزرگانی که افتخار شاگردی او را داشتند مصاحبه نماییم. یکی از عالمان پنجاب که به اعتراف 
خود فن سخنوری را از آیت الله محقق خراسانی فراگرفته، نتوانست در این یادنامه همکاری کند، پس 
از پیگیری های مکرر و وعده و قرار، در آخرین لحظات که تیم مصاحبه نزد ایشان حضور می یافت، از 

انجام مصاحبه عذر خواست.
همین طور سید بزرگوار جناب آقای سید غلام حسین موسوی نیز جزء افرادی بود که امید می رفت 
روشنی هایی به زندگی آیت الله محقق خراسانی بیفکند، چرا که او هم افتخار شاگردی آیت الله محقق 
خراسانی را داشت و به فراز و فرود و زوایای زندگی آیت الله محقق خراسانی از نجف تا ایران وقوف 
داشت، هم شخصیتی بود که استاد خراسانی در کتاب المؤلفون الافغانیون خود از او به عنوان محصل 
متأدب نام می برد و نام او را به عنوان یکی از مؤلفان افغانستان در نجف زنده نگهداشته است؛ اما پس از 

پیگیری های مکرر، او نیز از انجام مصاحبه عذر خواست.
آخرین شخص از مجموعۀ حواریون و شاگردان نجف آیت الله محقق خراسانی جناب آقای صابری 
لعلی به شمار می رفت که می توانست بر حیات استادش روشنایی بیندازد؛ اما به دلیل کسالت جسمانی، 
امکان مصاحبه با ایشان وجود نداشت. گویا تقدیر چنین بوده است که شرح زندگی او بسان حیات او 

حالت غریبانه به خود بگیرد.
در قسمت معرفی آثار، پاره ای از آثار ایشان قبلا در نجف اشرف به نشر رسیده بودند. همین مجموعه 
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در اختیار ما بود و سعی نمودیم این مجموعه را معرفی کرده و مقالاتی دربارۀ اندیشه های علمی آیت الله 
محقق خراسانی بر پایۀ همین آثار شکل بگیرد. پاره ای دیگر از آثار به صورت نوشتۀ خطی است، 
تلاش های ما در جهت دسترسی به این آثار و نشر آن ها به صورت مستقل و یا به صورت تعدادی از 
مقالات منتخب در این مجموعه نیز به نتیجه نرسید، آثار مخطوط ایشان در دسترس ما نیستند.  سلسله 
مباحث کلامی ایشان در دفتر آیت الله محقق کابلی در قم را نتوانستیم پیدا کنیم، پیگیری های دوستان ما 

در قم جهت یافتن آن به نتیجۀ مطلوب نرسید.
به هر روی، آن چه مقدور بود در این یادنامه گرد آمده، کوشیده ایم در چند محور زندگی آیت الله محقق 
خراسانی را شرح داده و کارنامۀ علمی و اجتماعی او را بیان نماییم. بر این اساس، مطالب در فصول زیر 
شکل گرفته است،  فصل اول »از نجف تا خراسان« روایت زندگی ایشان را از نجف تا خراسان در بر گرفته 
است، یک نگاه کلی به زندگی و کارنامۀ علمی و اجتماعی او شده و فضایل انسانی او بیان شده اند. فصل 
دوم، »در حدیث دیگران« کارنامۀ درخشان زندگی آیت الله محقق خراسانی از زبان یاران و دوستان او 
بیان شده و خاطرات و مطالب بسی شیرین در این مجموعه وجود دارند. فصل سوم، »کارنامۀ محقق 
خراسانی در گفتگو با اندیشوران« است که در این گفتگو شخصیت های بسیار برجسته ای سیاسی مانند 
استاد محمد ناطقی و فرهیختۀ پرآوازه سید ابوطالب مظفری و رجال برجستۀ دفتر مرجعیت آیت الله 
محقق کابلی مشارکت نمود ه اند. در فصل چهارم، »بازتاب اندیشه ها« و تأملات او را به کاوش گرفته 
و محققان و نویسندگان بلندمرتبتی چون دکتر جعفری، دکتر جویا و دکتر عارفی از نویسندگان مقالات 
این دفتر است که بسی از آنان و سایر نویسندگان ارجمند سپاس گزاریم. در فصل پنجم، به معرفی آثار او 
پرداخته ایم و سعی شده آثار این محقق گران قدر به خوبی برای خوانندگان معرفی گردند، به امید آن روزی 
که بتوانیم مجموعه آثار او را نشر نماییم. در فصل ششم نکته ها و خاطره های پراکندۀ دوستان و شاگردان 

ایشان پایان بخش این دفتر است.
مهم تر از همه پیام مرجع بزرگوار آیت الله العظمی محقق کابلی زینت بخش این دفتر شده است و بسی 
نکات ارزنده در این پیام پرمحتوا وجود دارند. امید است که با نشر این مجموعه  بخشی از زوایای زندگی 

و دانش این چهرۀ علمی معرفی شده باشد.
در پایان بار دیگر لازم می دانیم از کلیۀ دوستان گرامی که در نشر این اثر با ما همکاری کرده اند 
به خصوص دانشمند گرامی استاد دکتر عبدالله جعفری که بخش عمدۀ این مجموعه به همت و تلاش 
مجدانۀ ایشان رقم خورده است تقدیر و تشکر نمایم و نیز از فرهیختۀ بلندمرتبت استاد دانش معاون دوم 
ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس بنیاد اندیشه که زمینۀ نشر این اثر را فراهم کرد، بی نهایت 

سپاس گزارم.

محمدعلی برهانی شهرستانی



پیام مرجع عالیقدر آیت الله العظمی محقق کابلی )مدظله العالی(



فصل اول
از نجف تا خراسان

)نگاهی به زندگی محقق خراسانی از نجف تا خراسان(





روایت زندگی و کارنامۀ  آیت الله محقق خراسانی
ناصر واعظ زاده

مقدمه
حوزۀ علمیۀ شیعه و دانشگاه بزرگ اسلا می که اواخر قرن اول هجری به دست توانای امام باقر )ع( 
تهداب گذاری و توسط فرزند برومندش امام صادق )ع( به کمال و شکوفایی رسید، توانست یک 
جهان بینی الهی و توحیدی و خط فکری صحیح و منطبق با اسلام اصیل و تعالیم قرآن و سنت نبوی 
را بنیان نهد و نیروهای کارآمد و نگاهبانان دیانت و شریعت را تربیت و تحویل جامعۀ بشریت دهد. 
این مهم میسر نشد مگر به دلیل حرکت نمودن حوزۀ علمیۀ تشیع در مسیر اهداف بنیان گذاران آن؛ 
یعنی امام باقر و امام صادق )ع( در پرتو همین فضای قدسی بود که علما و فضلا، نخبگان علم و دین 
و ستاره های فضیلت، آموزش  دیده و تربیت شدند و مشعل داران هد ایت جامعۀ بشری گردیدند. از 
این جهت رسالت اساسی فرهنگیان، دانش آموختگان و قلم به دستان جامعه، حفظ، پاسداری و دفاع 

از آموزه ها و ارزش های دینی و ترویج و گسترش آن  است.
تکریم و نکوداشت شخصیت های دینی و برجسته سازی تلاش های  علمی  و معنوی و تولیدات 
فکری و آثارشان و هم چنین الگوسازی و نهادینه کردن افکار و اندیشه های آنان برای نسل حاضر و 
آینده و تشنه کامان زلال معرفت یکی از کارهایی است که در راستای ترویج ارزش های دینی محسوب 

می شود.
در این میان و در گسترۀ تمدن شکوهمند اسلا می جغرافیای افغانستان یا خراسان کهن به عنوان 
یکی از مراکز مهم فرهنگی و حوزۀ تمدن جهان اسلام، توانسته است قهرمانان سترگ عرصه های 
علم، هنر، ادب، شعر و مردان برجستۀ تاریخ چون؛ بوعلی سینای بلخی، جلال الدین  محمد بلخی، 
ابو شکور بلخی، رابعه بلخی، ناصر خسرو قبادیانی بلخی، سنایی غزنوی، ملا محمدکاظم هروی، 
عدالت خواهی  پیشوای جنبش  بلخی،  اسماعیل  سید  مجاهد شهید علامه  کابلی،  سردار  علامه 
افغانستان، شهید وحدت ملی استاد عبد العلی مزاری و صد ها حکیم، فیلسوف، عارف، مفسر، 
دانشمند و... را در دامان خود پرورانده و تربیت کرده است، چنان که حکیم متأله و مفسر قرآن کریم 

 آیت الله جوادی آملی »مدظله العالی« در کنگرۀ بزرگداشت آخوند خراسانی در قم فرمود:
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»این )کشور( مهد پرورش بزرگان بود؛ اگر بوعلی است، بالاخره از بلخ است؛ اگر مولوی است، 
بالاخره از بلخ است و این چنین نیست که فقط لعل بدخشان از بدخشان باشد؛ اگر سید جمال 

است، از بلخ است؛ اگر آخوند خراسانی است، از هرات است. این ها افغانی اند.
نگاهی گذرا به گذشتۀ تاریخی »هزارستان اسلامی« نیز نشان  می دهد که نقطه نقطۀ این خطه، 
مهد علم و دانش و فرهنگ بوده است. مورخ نامدار کشور »غلام  محمد غبار« هنگا می که جنایات 
عبدالرحمن را بازگو  می کند،  می نویسد: »مردم هزاره تلفات زیادی دادند؛ اما تلفات روحانیون بیشتر 
بود... تنها از یکه ولنگ صد خانوار روحانی به دام دولت افتادند، یک هزار روحانی موفق به فرار 
شدند و دو هزار و یک صد روحانی در جنگ کشته شدند.۱« این سند تاریخی دلیل دانش ورزی و 

بالندگی  علمی  جامعۀ افغانستان، به خصوص هزاره است.
از  مردی  بزرگ  آثار  و  حالات  سرگذشت،  زندگی،  از  گوشه ای  تا  برآنیم  کوتاه  نوشتار  این  در 
ینی فراروی ما باشد: رهیافتگان به کهکشان کمال و فضیلت و  اندیشه را به تصویر بکشانیم تا لوح زرّ

زندگی سبز مردان خدا
ینی است در انظار ما لوح زرّ

دین نگهدار،  فیلسوف  ارجدار،  فقیه  نامدار،  خطیب  جز  نیست  کسی  فرزانه  شخصیت  آن  و 
اصولی روش دار، مدرس عالی مقدار که مدادش افضل از دماء شهیدان بود، حضرت  آیت الله شیخ 

علیه«. الله  محقق خراسانی »رحمت  محمدعیسی 
گفتار اول؛ دورنمایی از اقیانوس حیات

1. وضعیت خانوادگی
زندگی اجتماعی مردم افغانستان بر اساس قوم و قبیله و طایفه استوار است.  آیت الله محقق خراسانی 
از قوم بزرگ و ریشه داری به نام خوجه احمد از مردم بابه جی دایزنگی بود. این طایفه از اقوام اصیل، 
متدین و خوش نام هزارستان اسلا می  هستند و در قریۀ جنگلگ کرمان از توابع ولسوالی لعل ولایت 
غور و همجوار با ولسوالی پنجاب ولایت بامیان باستان که در شمال آن قرار دارد، زندگی  می کردند. 
ایمان، صداقت، تقوا، پایبندی به واجبات و شعائر الهی، علم دوستی و عالم پروری از ویژگی های بارز 

این طایفه و مردمان این منطقه بودند.
پدر بزرگوار ایشان شخص متدین و علم دوست و عالم پرور به نام قنبرعلی است که دارای دو برادر 
به نام های شیخ میرزاعلی و قاسم است. مرحوم شیخ میرزاعلی، عموی گرا می   آیت الله خراسانی از 
علمای فاضل، خدمت گزار و خوش نام منطقۀ کرمان بود و انتخاب لقب »قاسمی« توسط علامه 

1. غبار، میر غلام محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، ص 669.
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خراسانی در برخی تألیفاتش به خاطر عمویش »قاسم« است.
2.هجرت به ایران

والد مکرم و عموهای محقق خراسانی از جمله طوایف و ایل و تبار هزاره هایی اند که بر اثر ظلم و 
جنایات حکومت وقت افغانستان به طور اجباری از افغانستان هجرت نموده و وارد ایران  می شوند. 
تاریخ دقیق این هجرت معلوم نیست، لیکن احتمال داده  می شود که در اوایل ۱345 هجری قمری، 

حدود ۱300 هجری شمسی و 95 سال قبل از این تاریخ بوده است.
خانوادۀ پدری و عموهای ایشان ابتدا در نوارمرزی افغانستان و ایران اقامت  می گزینند و پس از 
مدتی ساکن یکی از روستاهای شهر فریمان از توابع مشهد مقدس به نام »چلمه سنگ«  می شوند. 

انتخاب این نام برای این روستا از طرف هزاره های کوچیده از افغانستان صورت گرفته است.
3. طلوع خجسته

زندگی ساده و بی آلایش و توأم با ایمان و تقوای والد علامه خراسانی در این منطقه از دیار هجرت 
سپری  می شد تا این که در سال ۱355 هجری قمری در روستایی به نام »گیامی« واقع در جنوب شرقی 
مشهد مقدس خورشید وجود فرزندی طلوع کرد که نام »محمدعیسی« را بر وی نهادند؛ کودکی 
روستایی زاده که شعاع  اندیشۀ تابناکش گرمابخش دل طلاب و عالمان شد و انوار هد ایت و معنویت 
را بر سرزمین قلب انسان های تشنۀ معارف و حکمت تابانید و در آینده به » آیت الله محقق خراسانی« 

شهرت یافت.
این طلوع مبارک احیاکنندۀ ستاره های دنباله دار علم و فضیلت در آسمان تاریخ خراسان کهن 
و سرزمین آبایی و اجدادی اش بود تا برای نسل حاضر و آینده سوسو زند و نهال امید و طراوت را 
در باغچۀ دل آنان بکارد. سیمای ملکوتی و معنوی و نگاه نافذ و بابصیرت این کودک مبارک پدر 
و عموی عالم را بر آن داشت تا بار دیگر بار سفر ببندند و مهاجر دیار دیگری شوند تا تقدیر چگونه 

تقدیر شود.
گفتار دوم؛ هجرت به نجف

1. هجرت؛ سنت انبیا و اولیا
هجرت از دیار وطن در برخی مواقع سفارش قرآن و سنت انبیا و اولیا است که بزرگان و خورشیدسواران 
بدان جامۀ عمل پوشانیده و آن را منشأ تحولات سترگ عرصۀ زندگی خویش قرار داده اند، چنان که 
هجرت پیامبر )ص( از مکه به مدینه و هجرت امام علی )ع( از مدینه به کوفه و هجرت امام حسین 

)ع( از مدینه به کربلا منشأ تحولات ماندگار و تمدن ساز در تاریخ بشریت گردید.
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 آیت الله محقق خراسانی در دهمین بهار عمر شریفش به سال ۱365 هجری قمری قرار داشت 
و یک بار دیگر پدر و عموهایش تصمیم  می گیرند که بار سفر را بسته و هجرت در پیش گیرند؛  اما این 
بار نه به سوی هزارستان و زادگاه خویش، بلکه آنان تصمیم گرفته اند تا محقق خراسانی را از فضای 
نورانی مهتاب رضوی به کهکشان انور آفتاب مرتضوی نقل مکان دهند. آسمان مبدأ و عرش مقصد 
از منظومۀ شمس رضوی به کهکشان عرش علوی. خوشا به حال چنین مهاجری که مبدأ و منتهای 
سفرش نور است و روشنایی. این سفر محقق خراسانی و همراهان را قطعاً کشش و جذبۀ تاریخی 
است که خداوند در نهاد و سرشت پاک شان قرار داده است. آن عهد و پیمان با ولایت علوی است 
که سال 36 هجری قمری آل شنسب از حاکمان منطقۀ غور با امیرالمؤمنین علی )ع( بست و مردم 
سرزمینش تا پای جان بر سر آن عهد و پیمان استوار ماندند و هرگز دل در گرو نفرین ندادند. حال 

محقق خراسانی ما بر سر آن عهد و عمل، با ارادۀ پولادین راهی دیار علی )ع( شده است.
صفت عاشق صادق به درستی آن است

که گرش سر برود از سر پیمان نرود.
2. قدم در گلستان علم و ادب

سرشت  آیت الله محقق خراسانی از همان کودکی و طفولیت با عشق و علاقۀ خاص به علم و دانش 
عجین گشته بود و این را از خود بروز  می داد. اوج علاقۀ او را از حضور در مجلس وعظ و استماع 
خطابۀ سخنرانان  می توانست فهمید. این مطلبی است که بستگان و هم شهریان نزدیک ایشان نقل 
 می کنند. به همین جهت در سال ۱365 هجری قمری همراه عموی روحانی خود آقای شیخ میرزا 
علی کرمانی و والد مکرم، راهی نجف اشرف گردید و در جوار بارگاه ملکوتی مدینه علم النبی )ص( 
قدم به عرصۀ تحصیل علوم دینی و کسب فضایل اخلاقی گذاشت. در این مرحله از سن و سال که 
دورۀ نوجوانی استاد بود، او توانست با علو همت و عشق به دانش و ادب بهترین دورۀ عمر شریفش 

را آغاز نماید.
او در تمام دوران تحصیل در میان طلاب علوم دینی به عنوان برترین فرد به شمار رفت. او که از 
قریحۀ عالی و سرشار از تلاش و طراوت برخوردار بود در میان هم درسان و هم صنفان خود، هر مطلب 
دشوار و مشکلی را به آسانی حل  می نمود و تعجب همگان را بر  می انگیخت. هدف مندی، سرعت 
فهم، ذکاوت فوق العاده، تلاش مستمر، توکل و ایمان راسخ و درک درست از آینده از جمله عواملی 
بودند که  آیت الله خراسانی در سن 20 سالگی سطوح عالیه را به پایان رساند و در زمرۀ عالمان برجسته 

قرار گرفت.
بنابراین، استاد محقق پس از طی دوران کودکی همراه با عمویش شیخ میرزاعلی کرمانی به نجف 
اشرف مشرف گردید و در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف به تحصیلات علوم حوزوی پرداخت و در سن 
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20 سالگی از سطوح عالیه فارغ  می شود، در حالی که در ضمن تحصیل در مرحلۀ سطوح عالیه، به 
تدریس قسمتی از سطوح نیز اشتغال داشته است. پس از طی این مرحله وارد حلقه های دروس 
خارج گردیده و از محضر آیات و مراجع عظام تقلید آن دوره، دوره های خارج فقه و اصول را استفاده 
 می نماید و با توجه به استعداد قوی و درخشانی که داشت، در مدت زمان کوتاهی به مرحلۀ عالیۀ 
اجتهاد و استنباط  می رسد و سپس خود به عنوان یک مجتهد و چهرۀ برجستۀ  علمی  حوزۀ علمیۀ 

نجف اشرف حلقۀ درس خارج ایجاد نموده و به تربیت شاگردان  می پردازد.۱
با این که استاد محقق خراسانی بسیار خوش درخشید و در آوان جوانی قدم به مرحلۀ اجتهاد و 
تدریس دروس خارج گذاشت؛ اما خودش رضایت کامل ندارد و این نشان دهندۀ علو همت و روحیۀ 
بلند اوست که ظرفیت زمانی و دوره های بعد پاسخگوی پرواز اندیشۀ بلندپرواز او نیست. استاد 

فرزانه خود چنین  می گوید:
»من در سن بیست سالگی از تحصیل سطوح عالی فارغ شده و قسمتی از سطوح را تدریس 
 می کردم؛ ولی مع الأسف پس از آن وقت تا کنون یک پیشرفت محسوس و رضایت بخش با طول مدت 
مشاهده  نمی کنم و در عین حال به انتظار یک گم گشتۀ مجهولی هم به  سر  می برم، فکر  می کنم به این 
درد بسیاری از محصلین افغانی گرفتار خواهند بود؛ زیرا غالب آنان از تحصیل خود هدف و منظور 
معینی ندارند و شاید هدف جمعی تنها آموختن دروس سطح است و بس. از این رو، گاهی محصل ده 

ساله و سی سالۀ آنان یکسان است و این خود نشانۀ گم بودن هدف است.2«
3. اساتید محقق خراسانی

استاد محقق خراسانی با همه علم و فضل و فرزانگی ای که داشت، متأسفانه ناشناخته بود و ناشناخته 
ماند. از این رو، زوایای زندگی ایشان به طور دقیق معلوم نیست.

در بخش تحصیلات  علمی  نیز این گونه است. آن چه که مسلم است حضرت استاد محقق در دورۀ 
خارج فقه و اصول آیات عظام خویی  و حکیم شرکت داشته و نیز طبق اظهارات حجة الاسلام سید 
محمدعلی عالمی بلخابی از درس خارج آیت الله میرزا هاشم آملی )از شاگردان برجستۀ ضیاء الدین 
عراقی( بهره برده است3 و با آیات عظام و شخصیت های  علمی  سرشناسی چون »امام خمینی« 
»شهید صدر« »صدرا بادکوبه ای« ارتباط صمیمانه داشته است؛ اما درس خواندن ایشان در محضر 

این افراد معلوم نیست.
با توجه به تبحر استاد محقق خراسانی در فلسفه و منطق و تفسیر و ادبیات عرب، اساتید ایشان 

1. مرجعیت رمز بقاء تشیع، ص 76.
2. محقق خراسانی، محمدعیسی، المؤلفون الأفغانیون المعاصرون، زندگی نامۀ آیت الله محقق خراسانی، نوشتۀ غلام حسن 

فصیحی یکاولنگی ازشاگردان ایشان.
3. گرفته شده از گفتگوی ایشان با دکتر عبدالله جعفری، تابستان 1397، قم.
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در این علوم نیز مشخص و معلوم نیست. دست نیافتن به اطلاعات در این بخش از زندگی ایشان دلیل 
کم توجهی جامعۀ علمی و نخبۀ کشور ما به فرهیختگان علم و اندیشه است و این سؤال را در ذهن 
ایجاد می کند که چرا ما این قدر به این مفاخر و گنجینه های ماندگار و سرمایه های انسانی بی توجهیم.

یس 4. محقق خراسانی و تدر
همان گونه که اشاره رفت، استاد محقق خراسانی همزمان با تحصیل علوم حوزوی در نجف اشرف، 
مشغول تدریس سطوح عالیه نیز بوده اند و کتاب هایی چون کفایة الاصول، رسایل و مکاسب، مطول، 
حاشیه، منظومۀ سبزواری و غیره را تدریس  می کرده است.  آیت الله شیخ خادم حسین فاضل ورسی 

 می گوید:
سید محمد پیتاب جوی ورسی کتاب های رسایل و مکاسب و کفایه را نزد  آیت الله محقق خراسانی 

که شاگردان زیادی داشته، خوانده است و از نحوۀ تدریس ایشان هم بسیار زیاد تمجید  می کرد.۱
علاوه بر دروس سطوح عالیه که به شکل جذاب و عالمانه تدریس  می کرد، خارج فقه و اصول را 
نیز در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف تدریس کرده است. تدریس در این سطح عالی از دروس حوزه آن هم 
در نجف اشرف، دلیل روشنی بر فرزانگی  علمی  استاد محقق خراسانی است؛ زیرا در آن زمان،  اندک 
افرادی در کرسی تدریس خارج فقه و اصول تکیه زده بودند؛ شخصیت هایی چون  آیت الله خویی، 
حکیم، امام خمینی، شهید صدر و ... و به خصوص این که در میان علمای افغانستان این وضعیت 
در پایین ترین حد خودش قرار داشت و تنها شخصیت هایی هم چون  آیت الله فیاض، علامه مدرس 

افغانی و آیت الله محقق کابلی مشغول به تدریس بوده اند.
حضور پررنگ ایشان در عرصۀ تدریس علوم حوزوی در سطح بالا در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف 
اجتهاد استاد را مهر تأیید زده و تلاش  علمی  ایشان را مبرهن  می سازد. بدون شک رسیدن به مقام 
منیع درجۀ اجتهاد در سن جوانی و توفیق تدریس در حد بسیار بالا و جذاب و اظهار وجود در این 
عرصه ممکن نبود، مگر به خاطر فضل و علم و زهد و تقوی و توکل عمیق به خداوند متعال که 

سرزمین وجود استاد محقق خراسانی را شکوفا کرده بود.
تدریس  آیت الله محقق خراسانی منحصر به نجف اشرف نبود، بلکه پس از مراجعت به ایران در 
حوزۀ علمیۀ مشهد مقدس نیز ادامه یافت و شاگردان زیادی را تربیت کرد. در حوزۀ علمیۀ زینبیۀ 

سوریه نیز حدود سه سال بر فراز کرسی تدریس قرار داشت و استاد ممتاز در این حوزه بود.
منظومۀ  مکاسب،  رسایل،  کفایة الاصول،  کتاب های  تا ۱37۱ هجری شمسی  از سال ۱358 
مقدس  علمیۀ مشهد  در حوزۀ  را،  اقتصادنا  و  فلسفتنا  الاعتقاد، مطول،  تجرید  سبزواری، شرح 
تدریس کرد. در خلال این مدت، خارج فقه را نیز برای جمعی از مشتاقان تدریس نمود و تشنه کامان 

1. گرفته شده از مصاحبه با آیت الله خادم حسین فاضل ورسی.
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عرصۀ دانش را از چشمه سار جوشان علم خویش سیراب کرد.
یس  آیت الله محقق خراسانی 5. ویژگی های تدر

جایگاه بلند  علمی  استاد، تسلط کامل او بر مطالب و موضوعات نظریه پردازی و تحلیل علمی، 
تدریس استاد را امتیاز خاصی بخشیده بود که برخی از این امتیازات عبارتند از:

بیان رسا و فصیح، دسته بندی منظم، سیر منطقی و مستدل بودن، تبیین موضوعات و تنقیح 
مطالب، بررسی آرا و نظریات، تبیین نظریۀ خویش، اجتهادی سخن گفتن، این ویژگی ها سبب شده 
بودند که کلاس درس استاد  آیت الله محقق خراسانی جذاب و پررونق و محل حضور افراد عالم و 

باسواد و اهل تحقیق باشد.
یس در دانشگاه تهران 6. تدر

جامعیت  علمی  استاد محقق خراسانی به حدی بود که علاوه بر حوزۀ علمیه، در دانشگاه تهران نیز 
تدریس  می کرد. دروس فلسفه و عقاید از جمله موضوعاتی بودند که تدریس  می کرد. شرح منظومۀ 
سبزواری را آن گونه تدریس عالی  می نمود که کرسی استادی دانشگاه تهران را از سایر اساتید ربوده 
بود. کتاب ها و  اندیشه های فلسفی شهید استاد مطهری در آن زمان در دانشگاه ها خیلی مطرح بود؛ 
اما محقق خراسانی ضمن رد آرای ایشان، خود نظریه پردازی  می کرد. در این زمینه خود استاد محقق 

خراسانی چنین  می گوید:
»در ضمن درس های منظومه، آرای شهید مطهری را در پاره ای از مسائل که داشت نقد  می کردم، 
به من اعتراض شد که نمی شود کسی نظریات شهید مطهری را رد کند، من گفتم: آقایان! شما با دفتر 
حضرت امام  تماس بگیرید و به  آیت الله رضوانی بگویید که محقق خراسانی چنین چیزی  می گوید، 
من تابع آرای خود هستم و در علوم عقلیه و نقلیه صاحب نظرم و نظرات کسی را بدون دلیل و برهان 

رد  نمی کنم.۱«
درخشندگی استاد بر کرسی تدریس چه در حوزه و چه در دانشگاه جایگاه علمی  و محبوبیت 

شخصیت او را چند برابر کرده بود که از این جهت الگویی عالی از علم و اخلاق است.
7. محقق خراسانی و تحقیق

از مهمترین ویژگی های  آیت الله محقق خراسانی جامعیت علمی  او است. منظور ما از جامعیت 
علمی  این است که توانایی و تخصص یک  اندیشمند در عرصه های تحصیل، تدریس، تألیف و تبلیغ 
ظهور و بروز نماید و جامع »تاآت« باشد: )ت: تحصیل، ت: تدریس، ت: تألیف و ت: تبلیغ(. 
این شخصیت  اندیشمند جامع همۀ آن کمالات بود که در آن عصر در افراد انگشت شماری از علما 

1. گرفته شده از مصاحبه  باحجة الاسلام ناصری یکاولنگی.
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یافت  می شد. به همین جهت، به حق  می توان او را از پیشکسوتان اهل قلم در میان علمای معاصر 
افغانستان دانست. در بخش تألیف کتاب نیز جامعیت  اندیشۀ او حاکی از زبان شناسی و نیاز شناسی 

این عالم فرزانه دارد. بررسی آثار  علمی  او در عنوان بعدی گواه این مطلب خواهد بود.
8. آثار علمی  محقق خراسانی

تبلیغ زینت بخش دفتر زندگی علامه  و  تألیف  تدریس،  زیبای  از تحصیل، واژگان  از فراغت  پس 
و  دغدغه مندی  از  روشن  است  نشانی  متنوع،  موضوعات  در  او  تألیفات  است.  محقق خراسانی 
مسئولیت شناسی این شخصیت نابغۀ  علمی  نسبت به مسائل پیرامون و نیازهای مخاطبان و زمانۀ 
خودش. آثار  علمی  علامه محقق خراسانی، میراث های ماندگار  اندیشمندی است که هم جایگاه و 
جامعیت  علمی  او را ثابت  می کند و هم تبلور استعداد والای اهالی خراسان کهن و سهم گیری آنان در 

تولید فکر و علم در جامعۀ بشریت است.
بازخوانی  اندیشۀ او در قالب آثارش راهبرد مهم جامعۀ  علمی  در الگو سازی عالمان برجسته و 
چهره های ماندگار است. به طور کلی آثار  علمی  علامه محقق خراسانی را  می توان به صورت زیر 

دسته بندی کرد:
الف. آثار فلسفی و کلا می 

۱. »هدایة المنطق« شرح منطق منظومه، ج ۱ چاپ شده؛
2. »هدایة المنطق« شرح منطق منظومه، ج 2 و 3 مخطوط؛

3. هدایة الحکمة، شرح حکمت منظومه، دارای اجزای متعدد و ناقص، مخطوط؛
4. ارغام الجاحدین فی دحض شبهات الملحدین، ج ۱ و 2 مخطوط؛
5. الیتیمة شرح حاشیۀ ملا عبدالله در منطق، جزء ۱ و 2 چاپ شده؛

ب. آثار فقهی و اصولی
6. الإیضاح القاسمی، شرح بیع مکاسب در فقه، ج ۱ و 2 مخطوط؛

7. ابدع الوسائل فی شرح قطع الرسائل در اصول، مخطوط؛
ج. آثار اخلاقی

8. سلّم الصعود، فارسی ۱ چاپ شده؛
9. سلم الصعود، فارسی 2 و 3 مخطوط؛

۱0. الکفاح الاسلا می  فی مشکلة الجهل، مخطوط؛
د. آثار اجتماعی ـ اقتصادی

۱۱. المؤلفون المعاصرون الأفغانیون در شرح حال و زندگانی، چاپ شده؛
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۱2. الکفاح الإسلا می فی مشکلة الفقر، چاپ شده؛
۱3. الکفاح الاسلا می فی مشکلة المرض، مخطوط؛

یخی ه. آثار تار
۱4. العلما و الادباء من افغانستان بین الأمس و الیوم؛

۱5. الهزارة فی التاریخ؛
۱6. خصال نامتناهی در صفات مرد نامتناهی.

آثار  علمی  ذکرشده، ابتکار و نوآوری علامه محقق خراسانی را در عرصه های مختلف فکری، 
 علمی  و اجتماعی  آشکار  می کنند، آن هم در زمانی که امکانات تحصیل در وضعیت کمبود قرار داشت 
و مشکلات فقر و نبود پشتیبان، رنج تألیف را مضاعف ساخته بود. این ژرف نگری علامه محقق 
خراسانی الگوی کاملی از تلاش، امید و آینده نگری و نیاز سنجی جامعه برای اهل علم، محصلان و 

دانشجویان ما است. امید است با تأسی به چنین فرزانگانی، جامعۀ پیشرو داشته باشیم.
آن چه که تاکنون در گفتار اول و دوم بیان شد، مربوط به زندگی خانوادگی و تحصیلی علامه محقق 
خراسانی بود اعم از تحصیل، تدریس و تألیف که لوح های زرینی از دفتر سراسر عظمت، فضیلت، 

دلدادگی و فرزانگی استاد بود.
یه 9. هجرت به سور

ارتباط نزدیک  آیت الله محقق خراسانی با امام خمینی و حمایت های بی دریغ وی از انقلاب اسلامی 
با شهید  نزدیکی که  امام خمینی و همین طور معاشرت صمیمی و رابطه بسیار  و  اندیشۀ سیاسی 
آیت الله سید محمدباقر صدر داشت، سبب شد که پس از روی کار آمدن صدام بر علمای انقلابی 
سخت گیری نمایند؛ لذا ایشان را به خاطر گویندگی و سخنرانی ِهای روشنگر دربارۀ انقلاب اسلامی 
ایران و جنبش های آزادی بخش اسلامی تحت نظر بگیرند و سرانجام زندانی نمایند. پس از تحمل 
زندان حزب بعث عراق ایشان را به سوریه تبعید کردند. این جا بود که سومین هجرت  آیت الله محقق 
خراسانی به اجبار شروع شد و پس از استقرار در حوزۀ علمیۀ زینبیه باز هم در کرسی تدریس و خطابه 
بسان خورشید فروزان پرتوافکنی نمود و مردم نیازمند به موعظه و خطابه و طلاب تشنۀ علوم اسلامی 
را از فیض وجودش بهره مند و سرشار ساخت. مدت سه سال از عمر شریف ایشان در آن جا سپری 

گردید.
گفتار سوم؛ فضایل اخلاقی محقق خراسانی

مهم ترین ویژگی انبیای الهی علم و عصمت است که آنان را شایستۀ دریافت وحی نموده تا خلعت 
رسالت بر تن شریف شان پوشانده شود. »العلماء ورثة الأنبیاء« حال که دانشمندان چنان مکانت 
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رفیع دارند، شایسته است به عنوان وارثان انبیای الهی از ویژگی علم و تقوی برخوردار باشند تا خلعت 
فضیلت بر اندام شان پوشانده شود.  آیت الله محقق خراسانی از این دو گوهر گران بها به عنوان وارث 
رسول خدا )ص( برخوردار بود و همین صفت علم و تقوی بود که او را شایستۀ تکریم و تعظیم و 
تجلیل گردانید. در کنار این فضیلت، محقق خراسانی فضایل اخلاقی زیادی را در وجودش پرورانده 

بود که در زیر به برخی از آن ها اشاره  می شود.
1.عاطفه و مهرجویی

مهربان بودن با انسان ها نوعی دیگر از کرامت انسانی است. همان گونه که پیامبر گرامی اسلام )ص( 
اسِ  نِصْفُ الْعَقْلِ«،۱  آیت الله محقق خراسانی شخصیت مؤمن و عالمی  دُ إِلَی  النَّ وَدُّ می فرماید: »التَّ
 است که با تمام توان در پی گره گشایی از مشکلات مردم و همنوعان و طلاب بود و کمتر دیده  می شد 
اسِ  مَنِ  انْتَفَعَ  که خواستۀ کسی را رد کند و از این جهت مصداق حدیث نبوی بود که فرمود: خَیرُ النَّ
اسُ.2 به خاطر همین خدمت رسانی بیش از حد به همنوعان، گاهی مورد مؤاخذۀ دوستان و  بِهِ النَّ

نزدیکان قرار  می گرفت.3 علی رغم این اعتراض ها، او اعتقاد همراه؛ عملش این گونه بود:
تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن

به درمی  یا قلمی  یا قدمی.
2. همت عالی

او طی مراحل  علمی  و کمالات انسانی به درجات پایین قانع نبود با این که از نوابغ عصرش بود و 
یگانۀ دهرش در شعاع انسان زمینی؛ اما پیوسته از وضع موجودش ناراضی است و تبلیغ و تألیفش را 

آرام بخش  برای روح پرتلاطم خود  می داند و چنین  می سراید:
لقد اصبحت ضائعا و ضحیة لهذه النفسیة

فانی منذ ان شعرت بالذل و الهوان
من از نظر سلیقۀ طبیعی و خصلت نفسی خود ضایع شده و قربانی آن شده ام؛ زیرا از آن وقت که 

در بعضی فرصت ها احساس وهن و ذلت نمودم.
صرت اتجول البلدان لتحصیل ما اصون

به کرامتی و استطیع نشر جهودی الفکریة
به گردش و مسافرت ها رهسپار شدم تا بتوانم به این وسیله حفظ کرامت نموده و آثار قلمی  و 

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط. الإسلامیة(، ج 2، ص 643.
2. صدوق، محمد بن علی بن بابویه،  من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 396.

3. محقق خراسانی،  المؤلفون الافغانیون المعاصرون، زندگی نامۀ محقق خراسانی نوشته شده توسط سید محمد محقق 
دایزنگی.
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ثمرات فکری خود را نشر نمایم.
التی هی رأس مالی و کل آمالی من حیاتی

و لولا ذلک فما الذی اتطلب من وراء تجولی
زیرا که این آثار و مؤلفات تمام سرمایۀ زندگی و همۀ آرزوهای من در زندگی  می باشد، به راستی 

اگر این نبود کمترین انگیزه برای این مسافرت ها نداشتم.
الی مرض نفسی ام عارض عقلی

و لو کان قلمی  بیدی طول لیلی و نهاری
فو الله لم اکن ذلک الانسان

الذی عرفت و اتجلی الآن به.
زیرا که اگر در تمام فرصت های خود از شب و روز قلم به دست گرفته و منصرف از کتاب نباشم، 

البته انسان دیگری بوده و جلوۀ دیگری خواهم داشت.
این ابیات علاوه بر این که قریحۀ شعری و ذائقۀ طوفانی ادبی علامه محقق خراسانی را آشکار 
 می گرداند، روح خروشان او در دریای پرموج زندگی تجلی  می سازد که تا چه حد استاد به دنبال نشر 

افکار و تلاش  علمی  خودش بوده است و فراتر از زمانه  می اندیشیده است.
3. تواضع و فروتنی

تواضع و فروتنی در مقابل خالق و مخلوق که از ویژگی های عباد الرحمن است )فرقان: 63(، در نهاد 
و سرزمین وجود عالم وارسته، طراوت بخش و روح افزا است. این خصوصیت والا در تما می لحظات 

زندگی  آیت الله محقق خراسانی جلوۀ ویژه دارد.
در زمان حضورش در نجف اشرف و کربلای معلا از معروف ترین خطبایی بود که به دو زبان 
فارسی و عربی به طور فصیح و بلیغ با محتوای بسیار بالای  علمی  و سراسر از حکمت و معرفت، 
سخنرانی  می کرد. به همین خاطر جمعیت انبوهی از مردم، طلاب علوم دینی از کشور های مختلف 
افغانستان، ایران، هندوستان، پاکستان، عراق، کویت، بحرین و... زیر منبرش شکوهمندانه حضور 
 می یافتند؛ اما در این میان حضور مراجع تقلید و فرزانگان  علمی  آن روز آیات عظام  خویی، امام 
خمینی، شهید صدر و شاهرودی، اساتید و بزرگانی چون صدرا بادکوبه ای، شهید مصطفی خمینی 
و... برای استماع سخنرانی این خطیب نامدار، بی نظیر و سپاس مندانه بود و پیام رسان این نکته که 
آنان گوهرشناس بودند و وقت عزیزشان را برای هر کسی به ثمن بخس  نمی فروختند و در اختیار 

سخنور توانا حضرت  آیت الله محقق خراسانی قرار  می دادند.
حضور مستمر این استوانه های  علمی  جهان تشیع و علما و طلاب و مردم بی شمار هرگز روحیۀ 
تواضع و فروتنی او را کم رنگ نکرد و او هیچ گاه از این وسیله برای نام و شهرت و حتی نان استفاده 
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نکرد و تا واپسین لحظات عمر شریفش فروتن ماند.
4. زهد و پارسایی

این که  با  ایران.  در تما می  دوران زندگی و علمی، زندگی ایشان زاهدانه بود چه در عراق و چه در 
زمینه های زیادی برای استفادۀ بیشتر و بهتر از مادیات بود؛ زیرا در عراق اکثر منبر های باشکوه را 
ایشان داشت و در ایران هم استاد دانشگاه تهران بود و  می توانست از این راه ها به آلاف و الوف برسد؛ 
اما  آیت الله محقق خراسانی بدون دلبستگی به زخارف دنیا همچون عالمان پارسا حیات طیبه داشت.

5. عزت  نفس
از دیگر فضایل اخلاقی بارز و کم نظیر این عالم ربانی، عزت  نفس و طبع کریم وی بود. خدمات بسیار 
ارزندۀ  آیت الله محقق خراسانی نسبت به ترویج مرجعیت آیات عظام حکیم، خویی و به خصوص امام 
خمینی »قدس سرهم« او را جزء افراد مقرب و محبوب و مورد اعتماد در این بیوت قرار داده بود؛ اما 
او از این موقعیت و ارتباط نزدیک هیچ گاه خواستۀ شخصی خویش را مطرح نکرد و از فقر کمرشکن 
شکایت ننمود از عزت  نفس و طبع کریم با کمال متانت و بردباری پاسداری کرد. همین طور وقتی که 

در ایران بود و با افراد شاخص از بیت امام خمینی  ارتباط داشت.
در زمان شکل گیری حزب وحدت اسلا می  افغانستان و ارتباط صمیمانه با رهبر شهید آن، استاد 
مزاری و سایر رجال برجستۀ سیاسی افغانستان که از جایگاه اجتماعی و سیاسی بالایی برخوردار 
بودند و  آیت الله محقق خراسانی از مبلغین و استوانه های تحکیم بخش آن بود، باز هم اوست که 
خواسته های شخصی خویش را مطرح  نمی کند و با زندگی زاهدانه در مسیر انجام مسئولیت دینی و 

ملی و انسانی خویش با ثبات قدم و استوار گام بر  می دارد و خم به ابرو  نمی آورد.
البته برخی از شخصیت های بلندپایۀ حزب وحدت اسلامی افغانستان از جمله استاد محمدکریم 
خلیلی، استاد حاجی محمد محقق و مرحوم استاد عرفانی در مشهد با رفتن به منزل و دیدار از ایشان 
و تقدیم تحفه هایی، از این  اندیشمند فرزانه تکریم و تجلیل نمودند؛ اما  آیت الله محقق خراسانی 
هیچ گونه انتظاری از دیگران نداشت. این چنین زندگی است که مصداق »عاش سعیداً و مات سعیداً« 
 می باشد و الگوی عملی را برای ما ترسیم  می کند و به عنوان یک شخصیت همیشه زنده در برابر 

دیدگان ما قرار می دهد.
6. دادخواهی از مظلوم

شیوۀ زندگی مردان خدا در تأسی به اهل بیت )ع( نهفته است، آنگاه که امام سجاد در آخرین وصایای 
هَ«،۱ فرزندم بپرهیز از ستم به  به فرزندش  می گوید: »یا بُنَی إِیاک وَ ظُلْمَ  مَنْ لَا یجِدُ عَلَیک نَاصِراً إِلاَّ اللَّ

1. کلینی، محمد بن یعقوب،همان، ص 331.
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کسی که جز خدا یار و یاوری ندارد، منشور دفاع از مظلوم و دادخواهی از ستمدیده را فریاد  می کند.
محقق خراسانی که خود از تبار ستمدیدگان تاریخ است، هرگز ظلم بر انسان مظلوم را بر  نمی تابد و 
همچون مولایش حسین )ع( صدای رسا در دفاع از مظلوم  می شود. یکی از هم شهریان و نزدیکانش 

نقل  می کند:
»زمانی بود که در مشهد، مهاجرین افغانی را اذیت و آزار و رد مرز  می کردند )ظاهراً سال 73 
بود(. این موضوع به سید باقر شیرازی فرزند  آیت الله سید عبدالله شیرازی رسید، ایشان در اعتراض 
به این عمل جلسه ای ترتیب داد و از استاندار برای پاسخگویی دعوت کرد؛ اما به جایش فرماندار 
آمد. من و  آیت الله محقق خراسانی و نهضت یکه ولنگی و یک نفر دیگر هم منزل سید باقر شیرازی 

رفته بودیم.
سید باقر اعتراض کرد که چرا این افغانی های بیچاره را این قدر اذیت  می کنید، این ها شیعه اند، 
این ها مظلوم اند. به ایران به عنوان یک کشور اسلا می  و شیعی پناه آورده اند و شما مهاجرین را هر جا 
گرفته و رد مرز  می کنید، این زیبندۀ یک کشور اسلا می  نیست. مطالب زیادی گفت تا این که  آیت الله 

محقق خراسانی یک مرتبه برزخ شد و بلند شد و گفت:
اگر من  می دانستم دولت ایران با مهاجرین افغانی این گونه رفتار  می کند به این ها  می گفتم به ایران 
نیایید. به هر جای دنیا پراکنده  می شوید، پراکنده شوید؛ اما به ایران نیایید، این جا جای شما نیست. 
حرف من در آن ها نفوذ داشت، این حرف را کسی دیگر  نمی تواند به یک فرماندار ایرانی بگوید؛ اما 

آقای خراسانی با شدت و عصبانیت این حرف را گفت.۱«
این گونه دفاع شجاعانه و بیان حقایق، تبلور روحیۀ آزادگی و دادخواهی از مظلوم است.

7. خستگی ناپذیری در همۀ عرصه ها
او عالمی  است وارسته و مجاهدی است خستگی ناپذیر، فقیهی است ارجدار و خطیبی نامدار. از 
لحظه ای که قدم در دانشگاه بزرگ اسلا می  گذاشت، خود را سرباز استوار یافت که در تما می  سنگر ها 
آماده بود چه در سنگر تحصیل و تدریس و چه در عرصۀ تبلیغ و تألیف و سیاست و اجتماع. چه 
شهرها که نرفت و چه کشورها که در نوردید تا پیام مکتب اسلام را برساند و آن چه لازم است ترویج 

نماید.
آن روز که ۱0 ساله بود و تحصیل را آغاز کرد، شوق و ذوق، جدّ و جهد بال پروازش بود و آن گاه 
که تدریس را انجام داد، نوآوری و استدلال، مهربانی و راهنمایی همراهش بود و آن وقتی که بر فراز 
منبر تبلیغ را آبرو داد، هیچ گاه عرق شرم بر جبین نورانی اش جاری نشد و آن هنگا می که در اجتماع و 
سیاست قدم گذاشت هرگز دنبال نام و نان نبود و خود را محصور جناح بندی کاذب نکرد و در همۀ 

1. گرفته شده از خاطرات آقای ناصری کرمانی.
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این عرصه ها او هم چنان بالنده، سازنده، تابناک، متحرک، جهت دهنده، هدفمند و خستگی ناپذیر بود 
و امید بخش و امید آفرین. این مهم ممکن نبود جز با ایمان قوی به رحمت کردگار لم یزلی که فرمود: 
ذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ  قَوْا وَ الَّ ذِینَ اتَّ هَ مَعَ الَّ هُمْ سُبُلَنَا )عنکبوت،  69(. إِنَّ اللَّ ذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِینَّ وَ الَّ

)نحل، ۱28(.
گفتار چهارم؛ فعالیت های اجتماعی

در میان فرزانگان علم و دانش  اندک اند افرادی که هم جامع معقول و منقول باشند و هم صاحب قلم 
و زبان آور در تدریس و تبلیغ و هم فعال و تگاپوگر در عرصۀ اجتماعی و سیاسی.  آیت الله محقق 
خراسانی همۀ این ابعاد را داشت و از این جهت منحصر به فرد در میان هم دوره ای های خودش بود.
بارزترین نماد فعالیت اجتماعی او حضور بر فراز منبر و تبلیغ بلیغ و خطابۀ غرّای اوست که 
گویی تنها تخصص و تبحر او در این عرصه است. آن گونه بیانش سحر آمیز است که همۀ سخن دانان 
نکته سنج را به پای منبرش جذب می کرد و همۀ طلاب جوان را فریفتۀ وعظ و نصیحتش. در زمان 
حضورش در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف و در جوار بارگاه ملکوتی امیر بیان، امیر مؤمنان علی )ع( 
همزمان با تدریس دروس سطح عالی و خارج فقه و اصول و اشتغال به تألیف، از مهمترین برنامۀ 

زندگی اش تبلیغ و سخنرانی بود.
1. محقق خراسانی؛ خطیب نامدار در نجف

به اقرار و اعتراف بسیاری از شخصیت های علمی و سرشناس حوزۀ علمیۀ نجف اشرف، مجلس 
وعظ و خطابۀ این عالم فرزانه هم از نظر کمیت و تعداد مخاطبان و تعدد و تنوع مجلس و هم از نظر 

کیفیت و محتوا از بهترین و معروف ترین مجالس آن زمان بود.
ایراد خطابه و  به  فارسی  زبان عربی و  به دو  نامدار در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف  این خطیب 
سخنرانی می پرداخت و لؤلؤ منظوم و در منثور از لسان مبارکش برای تشنه کامان سخن بلیغ و مطالب 
عمیق گسترانیده می شد و منبر عجیب و غریب داشت. یکی از مکان های مهمی که در آن جا منبر 

داشت، مدرسۀ قوام، جنب مرقد شیخ طوسی در نجف اشرف بود.
وقتی علما و طلاب از برنامۀ سخنرانی  آیت الله محقق خراسانی اطلاع می یافتند، با عشق و 
علاقۀ زایدالوصفی در آن جا حضور می یافتند و هم چنین بسیاری از علمای حوزۀ علمیۀ نجف اشرف 
از جمله  آیت الله فاضل لنکرانی، صدرا بادکوبه ای، شاهرودی و  آیت الله خویی  می گفتند: از همۀ 

کلمات این آقا بوی اجتهاد می آید.۱
مخاطبان او در مجلس خطابه اش از علمای کشورهای مختلف؛ ایران، پاکستان، هند، عراق، 

1. گرفته شده از مصاحبه با آیت الله اسلامی شهرستانی.
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افغانستان بود و بیش از هزار نفر شرکت می کردند.  آیت الله صدرا بادکوبه ای که از معاصرین  آیت الله 
خویی و از اساتید معروف در فقه و اصول و فلسفه در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف بود؛ یکی از مستمعین 
دلداده به منبر و خطابۀ  آیت الله محقق خراسانی بود. ایشان در برخی از بیانات شان در مورد خطابۀ 
این خطیب نامدار می گفت: ایشان علاوه بر مقام علمی، در ادبیات فارسی چنان مسلط است که یک 
معنا و یک مضمون را هر طور که دلش بخواهد می پیچاند و می چرخاند، من نبوغ خاصی را در ایشان 

می بینم.۱
 آیت الله خراسانی به زبان عربی کاملًا تسلط داشت و بسیار فصیح و حماسی و شور انگیز و 
پرحرارت سخن می راند. در ایام محرم در شب و روز هشت الی ده منبر می رفت، برای عرب ها به زبان 

عربی و برای فارسی زبان ها به زبان فارسی سخن می گفت.
در یکی از روزهای محرم در منزل  آیت الله خویی بودیم و تعدادی از بزرگان و آیات و شاگردان 
ایشان هم حضور داشتند. مراسم عزاداری امام حسین )ع( در مدرسۀ پاکستانی ها )قوام( که جنب 
بیت ایشان بود شروع شد و صدای بلندگو به صورت واضح در منزل  آیت الله خویی شنیده می شد. 
وقتی سخنرانی  آیت الله محقق خراسانی شروع شد،  آیت الله خویی اطرافیان و حاضرین را امر به 
سکوت کرد که اجازه دهند به سخنرانی ایشان گوش فرا دهد. از اول تا آخر سخنرانی را گوش دادند 
و خیلی هم گریه نمودند به گونه ای که قطرات اشک مانند باران بر صفحۀ گونه های شان جاری شد. 
بعد از پایان سخنرانی خطاب به مجلس گفت: من در عمرم نه در عرب و نه در عجم مانند این محقق 

خطیب و سخنران ندیدم.2
حضور شخصیت های علمی و سیاسی جهان اسلام هم چون آیات عظام امام خمینی، خویی، 
شهید صدر و شاهرودی و سایر  اندیشمندان حوزۀ علمیۀ نجف اشرف در سخنرانی های  آیت الله 
محقق خراسانی گواه روشن و دلیل محکم بر محتوای عمیق، بیان رسا، زبان گویا و ارزشمندی 

مجلس خطابه این فقیه ارجدار است.
خاطرۀ استاد ناصری در این زمینه شنیدنی است:

با رحلت  آیت الله حکیم که مرجع بزرگ جهان تشیع و رکن اعظم حوزۀ علمیۀ نجف اشرف بود، 
همه عزادار شدند و غم و  اندوه بر همه سایه افکنده بود و علما و طلاب کشورهای اسلامی اعم 
از عرب ها، پاکستانی ها، ایرانی ها، هندی ها و علما و طلاب افغانستانی هر کدام به نوبۀ خود برای 
 آیت الله حکیم  مراسم فاتحه برگزار کردند. در مراسمی که از سوی علمای افغانستان برگزار شده بود 
و سخنران آن  آیت الله محقق خراسانی بود، عرب ها دسته دسته از هر قبیله و عشیره با پرچم های 

1. گرفته شده از مصاحبه  با آقای واعظی شهرستانی.

2. گرفته شده از مصاحبه با آقای ناصری یکه ولنگی.
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مخصوص می آمدند. علما و طلاب و حضرات آیات عظام امام خمینی، خویی، شاهرودی و سایر 
آیات عظام و پسران مرحوم  آیت الله حکیم نیز در مراسم حضور داشتند.

وقتی  آیت الله خراسانی بالای منبر رفت و شروع به خطبه نمود، ناگهان شخص عربی فریاد زد 
و با ناراحتی و افسوس گفت: واعجبا! چه خبر شده امروز آقای حکیم از دنیا رفته، گویا تمام عرب 
از دنیا رفته، کسی نیست که در مراسم ایشان سخنرانی کند که حال یک عجم، آن هم یک افغانی، آن 

هم با این جثۀ کوچک سخنرانی می کند؟
سید یوسف پسر مرحوم  آیت الله حکیم نگاهی به آن عرب کرد و گفت: یا عمی اسکت أنت تعرف، 
أنا اعرف. تو ایشان را می شناسی یا من می شناسم؟ آن عرب ساکت شد.  آیت الله محقق خراسانی 
وقتی سخنانش اوج گرفت و اوصاف مولا امیر المؤمنین )ع( را به  آیت الله حکیم تطبیق می کرد، 
همان عرب با احساسات تمام از جا حرکت کرد خطاب به مردم گفت: ایها الناس أنا کاذب، من دروغ 
گفتم هذا السید، هذا الشیخ، هذا الخطیب عین العرب، قلب العرب، لسان العرب! پس از این که این 

حرف ها را گفت، ساکت شد و نشست.۱
2. نو آوری های تبلیغی

یک. آشنایی با دانش روز
یکی از ویژگی های مهم فیلسوف، فقیه، اصولی و خطیب نامدار ما به روز بودن او و اطلاعات جامع 
ایشان از مسائل علمی روز دنیا بود. در بیت امام خمینی  ایشان به یک مناسبت سخنرانی کردند که 
در آن جا هم مسائل علم و فلسفه و کلام را با مسائل جدید و علمی روز مطرح می کردند. آن هم به 
صورت بسیار زیبا و جذاب. پس از پایان سخنرانی، همه به احترام ایشان ایستادند و راه را باز کردند 
تا ایشان در کنار  آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند ارشد امام خمینی جلوس نماید. آقا مصطفی 

پیشانی علامه محقق را بوسید و به زبان عربی گفت: الحق و الإنصاف أنت لسان الأفغانیین.2

دو.  تسلط به دو زبان فارسی و عربی
 آیت الله خراسانی تکلم به زبان عربی را بهتر از زبان مادری می دانست و بلد و مسلط برآن بود. این 
ویژگی، منبر و خطابۀ استاد را چندین برابر جذاب و پرمخاطب کرده بود و ایشان را از چهره های 
بسیار تاثیرگذار نموده بود به همین دلیل وقتی که شیعیان کویت از محضر مرجع صاحب نام حضرت 
 آیت الله العظمی خویی درخواست مبلغی را می نمایند که هم مسلط به زبان عربی باشد و هم توانایی 
بالای علمی را دارا باشد تا بتواند پاسخگوی شبهات مخالفین باشد، معظم له با اعضای دفترشان 

1. همان.

2. همان.
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تشکیل جلسه داده و می فرماید: خطیبی که هم در عرصۀ علمی توانمند باشد و هم در عرصۀ تبلیغی 
مسلط به دو زبان عربی و فارسی باشد، غیر از شیخ عیسی محقق افغانی کسی را در بین عرب و 

عجم سراغ نداریم.
یبایی در بیان و فصاحت کلام سه. ز

فصاحت در گفتار و بلاغت در کلام عامل مهمی در زیبایی خطابه است که شخص خطیب را قادر 
می سازد تا مفاهیم و مقاصد را در قالب بدیع و شورانگیز و الفاظ دل نشین بریزد و روان و اندیشۀ 
مخاطبین را تسخیر نماید. براساس نیاز و سطح فهم مخاطب سخن بگوید. تبحر و تخصص  آیت الله 
محقق خراسانی در آن وادی آن قدر عالی بود که آفرینندۀ کلام و خلاق سخن بود و بیانش سحر بود 

و اعجازگر که جمعیت انبوهی از عالمان و جوانان را افسون کلامش می کرد.
3. ایدۀ تشکیلاتی و انسجام نیروهای فکری

ایده های  از  تشکیلاتی  سازوکار  ایجاد  و  توانمند  و  متعهد  افراد  تقویت  و  امور  سامان دهی  و  نظم 
می شود. اشاره  نمونه  عنوان  به  آن ها  از  برخی  به  که  است  والامقام  شخصیت  این  اجتماعی 

یک. حمایت از »موکب شباب الهزاره«
در ایام عزاداری در محرم و صفر بین مردم عراق و شیعیان کشورهای اسلامی مقیم در عراق رسم بود 
که هر کدام دسته جات سینه زنی و عزاداری به نام »موکب« داشته باشند؛ مثلًا موکب الشباب الفاضلیه، 
العماره و... به همین خاطر عده ای از کسبه کاران، جوانان طلبه و غیرطلبۀ هزارۀ افغانستانی جمع 
شدند و تصمیم گرفتند که به عزاداری شان انسجام ببخشند؛ لذا »موکب شباب الهزاره« را تشکیل 

دادند.
محقق خراسانی با روحیۀ جوان گرا و اعتقادی که به کار تشکیلاتی و منسجم داشت، از این گونه 
حرکت ها هم حمایت می کرد و هم آنان را تشویق می نمود. هر چند بعضی از افراد مغرض به این 
تشکل مذهبی، رنگ سیاسی دادند و تبلیغ کردند که تشکلی به این نام و عنوان در نجف اشرف علیه 
دولت حاکم در افغانستان که ظاهر شاه بود، فعالیت دارد، در نتیجه سفیر وقت افغانستان در عراق 
که شاعر نامدار، استاد خلیل الله خلیلی بود، براساس دستوری از کابل برخی شخصیت های مهم 
افغانستان از جمله  آیت الله مدرس افغانی را احضار نموده بود که ایشان هم فرموده بود، آن یک هیات 

مذهبی است و بس.۱
دو. گره گشایی از مشکلات طلاب

با این که  آیت الله محقق خراسانی، تولد یافته در مشهد بود و تابعیت ایران را داشت؛ اما هم چنان نسبت 
به افغانستان علاقه مند بود، به همین جهت با شخصیت های افغانستانی از جمله آقای خلیل الله 

1. گرفته شده از مصاحبه با استاد واعظی شهرستانی.
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خلیلی سفیر وقت در بغداد رابطۀ حسنه داشت؛ چون سفیر یک شخصیت فرهنگی و شاعر نامدار 
افغانستان بود، به علما و به خصوص به فرزانگان علمی کشورش همچون علامه مدرس افغانی و 
محقق خراسانی احترام ویژه ای را ابراز می کرد. اگر برای علما و طلاب در زمینۀ گذرنامه و یا اقامت 
مشکلی پیش می آمد با سفارش محقق خراسانی، از طرف سفارت همکاری خوبی صورت می گرفت 
و مشکل آنان حل می شد. این روحیۀ خدمت رسانی به دیگران تا آخر عمر شریف ایشان ماندگار بود 

و از آن لذت می برد.
سه. تکریم شخصیت های علمی و انقلابی

از دیگر فعالیت های اجتماعی فقیه و فیلسوف ارج دار ما علاقۀ خاص ایشان به تکریم از علمای 
سرشناس کشورش افغانستان بود. این رویکرد متواضعانۀ او شاید دو دلیل داشت:

یکی این که به جوانان و مردم مظلومش هویت بدهد تا عقبۀ علمی و فرهنگی خودشان را فراموش 
نکنند. دیگر این که الگو سازی نماید تا تکریم از شخصیت های علمی در بین مردم نهادینه گردیده و 
تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود. به همین خاطر هنگامی که علامه شهید سید اسماعیل بلخی 
به عراق و نجف اشرف آمد،  آیت الله خراسانی در معرفی ایشان نقش مهمی داشت و در برنامه های 

مختلف از شخصیت او تبلیغ نموده و کارهای انجام شده توسط شهید بلخی را یادآوری می کرد.
مورد دیگر از این گونه فعالیت های اجتماعی او که نشان از تواضع و فروتنی و در عین حال علاقۀ 
او به تکریم علما را آشکار می سازد؛ حضور در مجالس استقبال و نشست و برخاست با  آیت الله سید 
حسن رئیس یکه ولنگی است. محقق خراسانی در این گونه محافل ضمن دیدار و تجلیل از علمای 
فعال افغانستان و اطلاع یافتن از اوضاع منطقه و مردم آن سامان راهکارهای دلسوزانه ای را برای حل 

مشکلات جامعۀ تشیع افغانستان مطرح می کرد.
4. ترویج مرجعیت در جهان تشیع

مرجعیت دینی در جهان تشیع جایگاه والا و مقام رفیع است که در عصر غیبت امام معصوم و محبت 
الهی عنوان نایب عام را دارد. از این رو، شیعیان و جامعۀ روحانیت و حوزه های علمیه، همواره به این 
مقام با حساسیت خاص دینی توجه نموده و ضمن دریافت احکام و مسائل شرعی مورد نیاز از مراجع 

دینی، نسبت به مسائل روز و سیاسی و سرنوشت جمعی نیز، گوش به فرمان آنان است.
حوزۀ علمیۀ نجف اشرف که باسابقه ترین نهاد علمی روحانیت در جهان تشیع است؛ در بستر 
تاریخ چندین هزار سالۀ خود، مجتهدان برجسته و مراجع دینی معروفی را پرورانده که نام و آوازۀ بلند 
آنان را اکثر دین داران شریعت مدار می شناسند. از جملۀ آنان آیات عظام حکیم، امام خمینی، خویی، 

محقق کابلی و... هستند.



 فصل اول؛ از نجف تا خراسان / 41

آن چه که در این نوشتار مدنظر است، نقش عالمان دلسوز و جامعۀ روحانیت در احیاء و ترویج 
مرجعیت دینی در میان مردم و حمایت از آنان است. در این خصوص تلاش و مجاهدت جامعۀ 
روحانیت افغانستان در ترویج و حمایت از مرجعیت دینی کمتر مورد توجه قرار گرفته و گاهی نیز، 
به فراموشی سپرده شده است، در حالی که روحانیون تشیع افغانستان در تحکیم و ترویج و حمایت 
مرجعیت دینی، همیشه فعال و تأثیرگذار بوده اند که اینک به نمونه های از این فعالیت با تأکید بر 

مجاهدت خالصانه و  اندیشمندانۀ علامه محقق خراسانی اشاره می گردد:
یک. حمایت از مرجعیت  آیت العظمی حکیم

در حمایت از مرجعیت  آیت الله حکیم، جامعۀ روحانیت افغانستان به خصوص بزرگانی همچون 
 آیت الله سید محمد سرور واعظ بهسودی،  آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی،  آیت الله محمدعلی 
مدرس افغانی، شیخ علی جمعه ترکستانی، شیخ سلطان ترکستانی و غیره نقش مؤثری داشتند. این 
امر که پس از فوت  آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی، مرجعیت از ایرانی ها به یک سید عرب 
آن هم با حمایت روحانیت افغانستان انتقال یافته بود، برخی از علمای ایرانی را عصبانی و وادار به 

واکنش کرده بود. خواندن خاطرۀ زیر جالب است: آقای خراسانی خودش نقل می کرد: 
یک وقتی با سید محمد محقق دایزنگی پسر شاه مختار پیتاب جوی ورس نزد شیخ نصرالله 
خلخالی رفتیم. ایشان آخوند تاجر و از بزرگان نجف بود. اگر مجتهدی را شیخ نصرالله خلخالی تأیید 
نمی کرد، مرجعیت او مطرح نمی گردید. وقتی در محضر او نشستیم به محض این که ما را دید، زبان به 
شماتت ما گشود و به همین تعبیر گفت؛ خدا لعنت کند شما افغانی ها را. گفتیم: آ شیخ چه شده این 
قدر عصبانی هستی؟ گفت: شما حکیم را که یک سید عرب است سرکار آوردید. اگر شما افغانی ها 
نبودید، هیچ کس حکیم را نمی شناخت، شما ریاست و حکومت هزار سالۀ دینی را که مال عجم بود 

به عرب ها دادید.۱«

دو. حمایت از مرجعیت امام خمینی
پس از رحلت  آیت الله العظمی حکیم، دربارۀ مرجعیت اعلی در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف سکوتی 
علمای  هم  باز  نمی گرفت.  انجام  تبلیغ  خاصی  شخصیت  از  گسترده  صورت  به  و  شد  حکم فرما 
افغانستان و جامعۀ روحانیت این سامان بود که برای طرح مرجعیت شخصیت های مبرز آن دوره، 
فریادشان را بلند کردند؛ اما با این تفاوت که این بار بین علمای افغانستان در ترویج مرجعیت آیات 
عظام: خویی و امام خمینی تا حدی اختلاف پدید آمد. دسته ای از علما از مرجعیت آقای خویی 
و عدۀ دیگر از مرجعیت امام خمینی دفاع می کردند،  آیت الله مدرس افغانی طرفدار آقای خویی و 

1. گرفته شده از مصاحبه با آیت الله ناصری کرمانی.
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آیت الله محقق خراسانی طرفدار امام خمینی بود.۱
با این که این دو شخصیت مهم و علمی در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف ایرانی بودند؛ اما جامعۀ روحانیت 
افغانستان در ترویج مرجعیت آن دو استوانۀ علم از هیچ گونه تلاش و کوششی فروگزار ننمودند و 
دلیل آن هم این بود که مردم ما و علمای جامعۀ ما همیشه تفکر آرمانگرایی داشته و به دور از روحیۀ 

ناسیونالیستی می زیسته اند و تابع مصالح اسلامی بوده اند.
تفاوت عمدۀ  آیت الله خویی و امام خمینی در این نگرش بود که  آیت الله خویی بیشتر طرفدار ریاست 
دینی و مرجعیت علمی به نظر می رسید و بین علمای ایران، هند و پاکستان هم طرفداران زیادی داشت؛ 
امام خمینی بیشتر طرفدار زعامت جامعۀ اسلامی و تطبیق حکومت دینی بر جامعه بود و در نجف اشرف 

در میان علما از طرفداران کمتری برخوردار بود.
در چنین اوضاع و احوالی که در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف در تعیین مرجعیت پس از رحلت 
بود.  آمده  تا حدی اختلاف پیش  بود، تحیر و سرگردانی و  آمده  به وجود  غم انگیز  آیت الله حکیم 

است: امام خمینی جالب  با  دیدارشان  از  کرمانی  ناصری  مشاهدات  آیت الله 
»به یاد دارم وقتی نزد امام خمینی رفتیم، ایشان ما را نصیحت کرد که شلوغ و کشمکش نکنید. 
مرجعیت چیزی است و ادارۀ حوزه چیز دیگر، هر کسی مجتهد است، مجتهد است؛ اما حوزۀ نجف 
اشرف را تا پسران آقای حکیم اداره نکنند، ما نمی توانیم اداره کنیم، این ها عرب اند. حسن بکر رئیس 
جمهور عراق و صدام معاون او نسبت به حوزۀ علمیه حساس شده و می خواهند بعد از فوت آقای 
حکیم حوزه نابود شود. بنابراین، حوزه در خطر است. بروید دامن بیت حکیم را بگیرید. پسران 
حکیم می توانند حوزه را اداره کنند. وقتی آقای خمینی این حرف را گفت تعداد حدود ۱0 نفر از علما 
و بزرگان از جمله شیخ محمدتقی واعظی از بهسود و شیخ صفر عالمی پیش سید یوسف پسر بزرگ 
آقای حکیم رفتیم و گفتیم ما آمده ایم که شما به عنوان مرجع ما را هد ایت بدهید. آقای خمینی هم 

شما را تأیید کرده است.
سید یوسف گفته بود: من مجتهد نیستم امروز آقای خویی اعلم است پیش خویی بروید. این 
بزرگان گفتند ما از بیت آقای حکیم ناامید شدیم، سپس حضور آقای خویی و آقای خمینی آمدیم. 
تبلیغات از  آیت الله خویی و امام خمینی شروع شد.2« باور عمیق علامه محقق خراسانی به مرجعیت 
امام خمینی و این که او قهرمان مبارزه با ظلم و استبداد است و  اندیشۀ والای نجات مسلمین را در سر 
دارد از اعماق درون و قلب و جان او بود، به همین دلیل از چندین جهت در راستای ترویج، تحکیم، 

حمایت از امام خمینی تلاش کرد و این کار از چند جهت صورت گرفت:

1. همان.

2. همان.
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الف. تبلیغ از مرجعیت امام خمینی
در آن دوران از کشورهای اسلامی و از افغانستان و ایران زواران زیادی به عتبات عالیات می آمدند و 

این فرصت مناسبی برای آشنا نمودن آنان با مقام مرجعیت و تبلیغ از او بود.
 آیت الله محقق خراسانی در این میدان گوی سبقت را از سایر علما ربوده بود و در منابر و مساجد زبان 
گویای تبلیغ از مرجعیت امام خمینی بود نه تنها برای زواران عتبات عالیات، بلکه در حوزۀ علمیه و 
در مساجد و در ایام تبلیغ به صورت پرشور از امام خمینی توصیف و تمجید می کرد و مرجعیت او را 

مطرح می کرد.
وی در عین احترام به همۀ مراجع و شخصیت های طرازاول در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف در دفاع از 
مرجعیت امام خمینی بسیار داغ و آتشین و پرحرارت سخن می گفت و از جمله این شعر معروف را 

می خواند:
دانۀ فلفل سیاه و خال مهرو یان سیاه

هر دو یکرنگ است؛ اما این کجا و آن کجا؟
این شعر را با صدای بلند می خواند و می گفت: خمینی کسی دیگر است، خمینی چیز دیگری 
است. در بسیاری از منابر ایشان از جمله در مدرسۀ قوام و مدرسۀ بزرگ آخوند سید مصطفی پسر 
ارشد امام خمینی زیر منبر  آیت الله محقق خراسانی حضور می یافت و به سخنان او گوش فرا می داد.۱
تبلیغ گستردۀ محقق خراسانی از مرجعیت و شخصیت امام خمینی در کنار همراهی علمای 
افغانستان از جمله شهید عبدالعلی مزاری، استاد عرفانی یکه ولنگی، واعظی شهرستانی، عباس 
فرقانی، سید غلام حسین موسوی،  آیت الله ناصری کرمانی و... تأثیر به سزایی در ترویج مرجعیت 

ایشان داشته است و امید هستۀ مرکزی اطرافیان امام خمینی را چندین برابر کرده است.

ب. حمایت از مرجعیت امام خمینی
ترویج  پرتلاش  از حامیان صادق و  نیز  آیت الله محقق خراسانی  تبلیغ، در صحنۀ عملی  بر  علاوه 
مرجعیت امام خمینی بود. در نجف اشرف منطقه ای است به نام »جدیده« که ساکنان آن جا شیعیان 
هزاره و خاوری ها بودند و »حسینیۀ سجادیه« را تأسیس کرده بودند، محقق خراسانی با تعدادی از 
کسبه کاران توافق می کنند که امام خمینی را به منطقۀ جدیده دعوت نمایند. این کار صورت می گیرد و 
هنگام ورود چندین گوسفند را سر راه ایشان قربانی می کنند و استقبال پرشوری از امام خمینی به عمل 
می آورند. آن گونه تبلیغ صادقانه و این گونه حمایت های عملی از امام خمینی ایشان را به یک شخصیت 

محبوب نزد امام و پسر ارشدش آقای سید مصطفی خمینی و اعضای بیت امام تبدیل کرده بود.

1. گرفته شده از مصاحبه با استاد واعظی شهرستانی.
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حوزۀ علمیۀ نجف اشرف که از راه وصول و پرداخت وجوهات مسلمین از کشورهای مختلف 
اسلامی از جمله افغانستان که شیعیان آن همه ساله وجوهات شرعی خویش را از طریق وکلای 
مراجع وقت به آن جا گسیل داشته و می فرستادند، تأمین می شد، مع ذلک در پرداخت شهریه به 
طلاب علوم دینی یک نوع تبعیض ظالمانه صورت می گرفت و به طلاب افغانستان کمتر از دیگران 
شهریه می دادند. پس از تثبیت مرجعیت امام خمینی این رسم توزیع شهریه در دفتر ایشان هم اجرا 

می گردد.
امام خمینی عنوان  آنان گلایه ای را محضر  امثال  افغانی و  آیت الله محقق خراسانی و مدرس 
می کنند که ما از شما انتظار نداشتیم که با افغانی ها چنین برخوردی صورت بگیرد و نصف شهریۀ 
برادران ایرانی به آن ها داده شود. این که از سوی بعضی مراجع دیگر صورت می گیرد ما حرفی نداریم، 
ولی از سوی شما انتظار نداشتیم. حضرت امام خمینی معذرت خواهی می کند و می گوید: حالا این 

دفعه را بگیرید، دیگر تکرار نمی شود که واقعاً تکرار نشد.۱
ج. همراهی با امام خمینی

شناخت  آیت الله محقق خراسانی از امام خمینی و اندیشه های علمی و سیاسی او در سطح دقیق 
و همه جانبه بود. خراسانی به خوبی شناخته بود که خمینی فقیه و  اندیشمند و سیاستمداری است 
که تبلیغ و حمایت از او بدون همراهی نمی تواند بار مسئولیت در قبال او را کم کند. از این رو، با 
صراحت و قاطعیت و بدون ترس و واهمه از حزب حاکم بعث در عراق و نظام شاهنشاهی در ایران 
از اندیشه های سیاسی امام خمینی حمایت نموده و همراهی خودش با راه و آرمان خمینی را نشان 

می دهد. در مسجد وسط جدیده سخنرانی می کرد و فریاد می زد:
آهای پسر پهلوی! برای تو همان ظرف شراب مناسب است تو لیاقت حکومت بر مردم را نداری. 

خبر نداری که با چه کسی طرف هستی. خمینی مسیح زمان است، تالی تلو امیر مؤمنان است.2«
بنابراین، حمایت همه جانبۀ فقیه، فیلسوف، ادیب و خطیب نامدار، از مرجعیت مراجع آن زمان 
به ویژه امام خمینی که نزد او جایگاه ممتازی دارد، نشان از  اندیشۀ متعالی و زمان شناسی اوست که او 
را به یک عالم و شخصیت فراملی جلوه داده و نمادی از احساس مسئولیت در امور دینی و در قبال 

سرنوشت سیاسی جوامع اسلامی قرار داده است.
4. حمایت از مرجعیت  آیت الله محقق کابلی

همان گونه که گفته شد محقق خراسانی به وطن آبایی خود افغانستان تعلق خاطر ویژه ای داشت و 
مهاجرت های پیاپی و تابعیت ایران هیچگاه از محبت او به وطن و وطنداران مظلومش نکاهید. با 

1. همان.
2. گرفته شده از مصاحبه با آیت الله ناصری کرمانی.
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این که او  اندیشۀ اسلامی و شناخت عمیق از مکتب اسلام داشت و خود را در حصار جغرافیا و قوم 
و تبار خاص محصور نکرده بود؛ اما پناهگاه مطمئن و دلسوز و امیدآفرین جامعۀ مظلوم خویش هم 
بود. از این رو، وقتی که از افغانستان و هزاره ها سخن به میان می آمد او را شوق مضاعف فرا می گرفت 
که لب گشاید و نغمه خوان رنج ها، محرومیت ها، ظلم ها، حق کشی ها باشد و صلای امید، احیای 
هویت، رفتن به جلو، نجات از سانسور شدن، تحقیرها و رسیدن به قله حقیقی منزلت و شخصیت 

ملت اش، می شد و آرامش و غرور و دل گرمی به آینده طنین حنجره اش بود.
طنین صدای  آیت الله محقق خراسانی در تبلیغ از مرجعیت  آیت الله العظمی محقق کابلی »مدظله 
العالی« و تثبیت آن ماندگارترین خدمت در تحقق مرجعیت در افغانستان است که تهداب گذاری آن 
توسط شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری  گردیده بود و از  اندیشه های سیاسی آن پرچمدار 
عدالت در افغانستان بود؛ اما تلاش علما و فضلای افغانستانی مقیم مشهد و قم با محوریت و تلاش 
صادقانۀ  آیت الله محقق خراسانی تکمیل کنندۀ آن حرکت بود. گفتگوهای صمیمانه و خلوص مندانه 
و در عین حال با دنیایی از احساس مسئولیت در مقابل مردم مسلمان و متدین کشورشان، شنیدنی 

است.
 آیت الله ناصری کرمانی چنین می گوید: »زمانی که  آیت الله العظمی محقق کابلی در مشهد سی 
متری و طبقۀ فوقانی بانک سپه خانه داشت،  آیت الله خراسانی و من و شیخ غلام حسن فصیحی 
یکه ولنگی و چند نفر دیگر به دیدنش رفتیم و در یک نشست دوستانه صحبت هایی داشتیم تا این که 

سخن به این جا کشیده شد که  آیت الله محقق کابلی گفت:
ما به اندازه قمی ها ملاییم؛ اما ملت و مردم نداریم و الا این طوری روی زمین نمی ماندیم، این 
حرف گویا  آیت الله محقق خراسانی را آتش زد، گفت:  آیت الله کابلی شما اقدام کنید و قدعلم نمایید، 
تبلیغات از من،  آیت الله محقق کابلی به  آیت الله خراسانی گفت: شما از من ملّاتر هستید من مدتی 
افغانستان رفتم و آن جا رسائل و مکاسب درس گفتم و مشغول فعالیت های سیاسی و اجتماعی شدم. 
شما نجف بودید، در قم ماندید و در مشهد درس خارج گفتید، بنابراین، شما برای مرجعیت سزاوار 

ترید.
آقای خراسانی گفت: شرایط برای من فراهم نیست؛ مرجعیت بدون پول و بدون قوم نمی شود، 
من نه پول دارم و نه قوم پولدار. آقای خراسانی قبول نکرد.  آیت الله محقق کابلی قرآن طلب نمود و 
استخاره گرفت و قرآن تأیید کرد و از همان مجلس دو کار سرنوشت ساز و مهم آغاز گردید. آقای 
کابلی شروع به نوشتن رساله نمود و آقای خراسانی اقدام به تبلیغ از مرجعیت  آیت الله کابلی نمود 
و چنان تبلیغات جانانه از کابلی کرد که بی نظیر بود، حتی در بعضی منبرها تعبیر می کرد: استادم 
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حضرت  آیت الله العظمی محقق کابلی.۱«
گفتگوی این دو شخصیت فرزانه و عالمان برجسته تابلویی از اخلاص، دردمندی، صداقت، 
تواضع، تکریم و احترام متقابل، توکل به خدا و عزم راسخ در تحقق هدف مشترک را پیش چشمان 

انسان حقیقت بین ترسیم می نماید.
قدم گذاشتن  آیت الله خراسانی در مسیر ترویج مرجعیت  آیت الله محقق کابلی نه به خاطر پایان 
دادن به محرومیت های علمی و اجتماعی مردم تشیع افغانستان بود؛ بلکه ناشی از تعهد و تخصص 
و جنبۀ کارشناس بودن و اهل خبره بودن او است. چه این که متصدی شدن امور دینی مردم و تبیین 
شریعت در قالب احساسات و صرفاً دفاع از حقوق انسانی و هویت بخشی به مردم نمی گنجد. در این 
وادی باید به دور از حب و بغض قوم و تبار و از سر اخلاص و جلب رضایت »الله« جل جلاله قدم 
گذاشت.  آیت الله محقق خراسانی به عنوان اهل خبره، مجتهد مسلم و عالم شناس، قدم در عرصۀ 
تبلیغ از مرجعیت  آیت الله العظمی محقق کابلی گذاشت و تا آخر هم بر سر این عهد و پیمان باقی 

ماند.
یکی از شخصیت های تلاش گر در مسیر مرجعیت  آیت الله کابلی و از یاران همیشگی معظم له 
از  با تشکیل جلسه و جمع نمودن بخش قابل توجهی  جناب آقای اخلاقی یکه ولنگی است که 
علمای افغانستانی مقیم قم از تصمیم  آیت الله محقق کابلی در عملی نمودن مرجعیت حمایت قاطع 
نمودند. ایشان برای اطمینان بیشتر و حصول نتیجه از  آیت الله خراسانی سؤال می کند و می پرسد:
»استاد، شما فعلًا مجتهد هستید و باید مجتهد را اهل خبره تعیین کند، حالا ما به این کاروان 
فقیه  شما  نظر  به  کابلی  محقق  واقعاً  آیت الله  آیا  نمی کنیم؟  پیدا  مشکلی  شرعاً  آیا  شدیم  ملحق 
جامع الشرایط و جایزالتقلید است؟  آیت الله خراسانی می فرماید: من در این ده روزی که در قم در 
منزل معظم له اقامت داشتم، طی این ده روز صبح ها قبل از صبحانه با  آیت الله کابلی نبرد علمی 
داشتم.  آیت الله کابلی قهرمان فقه و اصول است. طی این ده روز با  آیت الله منتظری، مکارم شیرازی، 
سید محمد شیرازی، صانعی و... مباحثه داشتم. در نبرد علمی با  آیت الله مکارم شیرازی و صانعی و 
بقیه بزرگان کوتاه آمدند و آن گونه که انتظار داشتم، پاسخگو نبودند به جز  آیت الله منتظری، لذا به شما 
اطمینان می دهم که با ایمان و اعتقاد حرکت کنید.  آیت الله کابلی از نظر فقهی و اصولی قهرمان است 
و هیچ کمبودی از دیگر فقها و مراجع تقلیدی که در حوزۀ علمیۀ قم مشغول تدریس هستند ندارد.2«
العظمی محقق کابلی  بنابراین، محرک اصلی و عامل اساسی قبول مرجعیت توسط  آیت الله 
 آیت الله خراسانی است و هم چنین در استواری و ثبات قدم دیگر علما در حمایت و تبلیغ از مرجعیت 

معظم له.

1. همان.
2. گرفته شده از مصاحبه با جناب حاجی آقای اخلاقی.
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یا تا پاکستان و قم 5. محقق خراسانی از خراسان و کویر و کنارۀ در
از ویژگی های برجستۀ مؤمنان رستگار وفاداری به عهد و پیمان است.  آیت الله محقق خراسانی بر 
سر پیمان در تبلیغ از مرجعیت چونان کوه استوار است و پس از جلسه در منزل مرجعیت در مشهد 
مقدس، سفر تاریخی خویش در این هدف الهی را آغاز و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه 
معصومه )س(، در قم در جمع باشکوهی از عالمان نخبه و فاضل با استدلال قوی، منطقی، فلسفی 
و عقلانی و تحلیلی از ضرورت ظهور مرجعیت و ثمرات و برکات آن توانایی های  آیت الله العظمی 
محقق کابلی سخن می گوید و همه را به تسلیم و قبول و همراهی وا می دارد و کلام سحر آمیزش بر 

قلب ها نفوذ و روزنۀ امید را در دل ها می گشاید.
1. اصفهان

در اصفهان، علما و مهاجرین با شکوه تمام از هیأت تبلیغی مرجعیت و  آیت الله محقق خراسانی 
استقبال نمودند. ایشان ضمن تأکید بر ضرورت ظهور مرجعیت از خطۀ خراسان کهن از  آیت الله سید 
سرور واعظ نیز حرفی به میان می آورد و از خاطرات نجف اشرف سخن می گوید و عنوان می کند که:
 آیت الله واعظ وقتی نجف اشرف آمد، علمای بهسودی را تقسیمی داد من به او انتقاد کردم که شما 
باید به همۀ علمای افغانستان مساعده می دادی و اگر نداشتی اصلًا نمی دادی، تو چرا سید الأفغانیین 

نباشی که سید البهسودیین باشی.۱
این روحیۀ  آیت الله محقق خراسانی نشان از فکر بلند و افق دید وسیع اوست، که منطقه گرایی را 
بر نمی تابد هر چند که  آیت الله سید سرور واعظ در آن زمان که تقسیمی داد، آن انگیزه را نداشته است 

و توجه به پیامد عملش نیز ننموده است.
2. بندر عباس

فقیه  و  نامدار  خطیب  و  ژرف نگر  فیلسوف  سفر  دیگر  محدودۀ  کویری،  مسیرهای  طی  از  پس 
مصلحت گرا، کناره های دریای نیلگون خلیج فارس و بندر عباس است؛ شهری که مردم غریب ما 
در پراکندگی هجرت نشینی خویش آن جا را نیز مأوا گزیده اند. در این جا نیز  آیت الله خراسانی و هیأت 
همراه با استقبال پرشور علما و مردم مهاجر روبه رو شدند و نسبت به ضرورت مرجعیت، اهداف و 

تقویت بنیان های دینی مردم دیندار کشورش سخن گفت.
3. تهران

در تهران، مهاجرین و علما در مرقد مطهر امام خمینی از فقیه فرزانه  آیت الله خراسانی و هیأت همراه 
استقبال به یادماندنی کردند و روح بلند و ملکوتی امام خمینی را که حدود 30 سال  آیت الله خراسانی 

1. گرفته شده از مصاحبه با جناب حاجی آقای اخلاقی یکه ولنگی.
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همراهش و مروج و مبلغ مرجعیتش بود، گواه گرفتند که اینک این یار دیرین و خستگی ناپذیر هم چنان 
در ترویج مرجعیت در سایر نقاط نیز از پا نیفتاده و با شوق و ذوق زایدالوصف پرچم مرجعیت را در 

خراسان کهن به اهتزاز می آورد.
4. پاکستان

تابستان سال ۱372 بود و حرارت مرجعیت، فقیه و اصولی، فیلسوف و مؤلف و خطیب نامور ما را 
به سوی سرزمین گرم پاکستان کشاند.  آیت الله محقق خراسانی با هماهنگی مرجعیت و با همراهی 
عده ای از دلسوزان و مخلصین خستگی ناپذیر همچون حجت الاسلام و المسلمین حاجی شیخ ناصر 
اخلاقی یکه ولنگی )معاونت محترم دفتر مرجعیت( و مسئول فعلی مجتمع علمی و فرهنگی امام 
صادق )ع( در بامیان، از تهران، آسمان را در نوردید و در کراچی فرود آمد. پیشاپیش آقای اخلاقی 
رفته بود و با همکاری مردم و بزرگان قوم هزاره و مؤمنین مقیم در پاکستان زمینۀ استقبال باشکوه در 

فرودگاه را آماده کرده بود.
حضور علما و شخصیت هایی از مجموعه نهادهای علمی و مردمی مانند دفتر حزب وحدت 
اسلامی افغانستان، دفتر نفاذ فقه جعفری، حوزۀ علمیه کویته، تنظیم نسل نو هزاره، صحنه های 
باشکوه و ماندنی را به وجود آورده بودند.  آیت الله خراسانی را با همراهی ۱50 وسایل نقلیه تا کویته 

نمودند. استقبال 
کویتۀ  در  و هدف مند  آیت الله محقق خراسانی  نشاط انگیز  و  پرشور  و  کم نظیر  سخنرانی های 
پاکستان در جمع مردم و اساتید دانشگاه و علما و تاجران در راستای ضرورت ظهور مرجعیت در 
کشور افغانستان و هویت بخشی به مردم هزارۀ آن سامان اشک شوق و نخل امید را بر دیدگان جاری 

و در دل ها زنده می کرد.
دلبستگی مردم هزاره در پاکستان به سرنوشت جمعی شان از طریق دیانت و حمایت از مرجعیت 
زمینه شد که هزار جلد رسالۀ توضیح المسائل مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت  آیت الله العظمی 
محقق کابلی در کویته چاپ و در اختیار مؤمنین علاقه مند قرار بگیرد، این در حالی است که در قم 
و مرکز حوزۀ علمیۀ شیعه در تاریخ کنونی اجازۀ چاپ داده نشده بود و تنها تعداد 50 رساله زیراکس 
شده بود. سفر  آیت الله محقق خراسانی به پاکستان برای ترویج مرجعیت بسیار پرثمر و بابرکت بود. 
بخش دیگر این سفر مربوط به جنبۀ مردمی و ارتباط با تشکل های مردم هزاره در کویته است که در 

قسمت بعدی به نگارش خواهد آمد.
بدون شک نقش  آیت الله محقق خراسانی در ترویج و تبلیغ و تثبیت مرجعیت چه در حوزۀ علمیۀ 
نجف اشرف و چه در قم بی بدیل و مثال زدنی است. حدود سی سال در کنار مرجع جهانی حضرت 
امام خمینی  و سایر مراجع و از دهۀ هفتاد به بعد در کنار مرجع عالیقدر حضرت  آیت الله محقق 
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کابلی از ویژگی های منحصر به فرد این شخصیت  اندیشمند، فرزانه، دلسوز و مصلحت نگر است که 
تربیت سازی  الگوسازی،  مظلوم یاوری،  دینی،  تعالی بخشی  هدف مندی،  ایمان،  صلابت،  تواضع، 
دینی، خود باوری مقید نشدن در حصار قوم و قبیله و محبوس نگردیدن در زندان سرزمین نژادی و 

منفعت طلبی شخصی و مادی و... برای همیشه فرا روی ما ترسیم می نماید.
گفتار پنجم؛ فعالیت های سیاسی

همواره  کلان  سطح  در  خویش  پیرامونی  مسائل  همۀ  به  نسبت  صاحب  اندیشه  و  بزرگ  مردان 
دغدغه مند و حساس اند و از روی حس مسئولیت و تکلیف الهی چشمه های همیشه جوشان و جاری 
در ایجاد انگیزه و خروش برای دیگرانند. حضرت  آیت الله محقق خراسانی از مجموعه علمای عامل 
و دین باور و مجتهد و مجاهد خستگی ناپذیر در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی 
است. اوج  اندیشه های سیاسی آن سترگ مرد را در سه عرصۀ به ظاهر مجزا و در عین حال واحد 

می توان جستجو کرد و تبیین نمود:
۱. انقلاب اسلامی ایران و دلدادگی به رهبری آن امام خمینی؛

2. جنبش های آزادی بخش جهان اسلام؛
3. انقلاب اسلامی افغانستان.

این سه خیزش انقلابی که تحولات سیاسی فراوانی را به وجود آورده اند، هر چند از نظر جغرافیایی 
و حتی زبانی از یکدیگر مجزا و جدایند؛ اما به خاطر هویت اسلامی و دینی و بستر ساختاری آن و 
اهداف و آرمان های آن، همۀ آن ها عنوان »خیزش اسلامی« را دارند و از این منظر مجموعۀ واحد به 

حساب می آیند.
1. حمایت از انقلاب اسلامی ایران

نبوده و بلکه عین یکدیگر است.  در نگرش اسلامی و بینش صحیح دینی، دین از سیاست جدا 
از این رو، این اسلام شناس متعهد در کنار سایر فعالیت ها و  اندیشه های ناب از سیاست نیز غافل 
نبوده و در این عرصه نیز از شخصیت های ممتاز حوزۀ علمیه در طول حیات طیبۀ خویش بوده است 
و نسبت به انقلاب اسلامی ایران که به عنوان مهمترین پدیدۀ کشورش نگریسته و به حمایت قاطع 
و تبلیغ بی دریغ از نهضت امام خمینی اقدام نمود. به منظور روشن شدن بهتر لازم است فرازهایی از 

ارتباط علامه محقق خراسانی را با امام خمینی بازگو نماییم.
یک. آشنایی با امام خمینی

 آیت الله محقق خراسانی، دورۀ تحصیلات و مدارج علمی را در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف گذرانده و 
همزمان با آن و به خصوص پس از نیل به مرحلۀ اجتهاد و تدریس دروس عالی سطح حوزه و خارج 
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فقه و اصول و با برخورداری از امتیاز والای فن سخنوری و حضور مستمر در همۀ منابر و مجالس 
باشکوه و هم فکری با همه شخصیت های طراز اول حوزۀ علمیه احاطۀ کامل بر  اندیشۀ افراد مهم در 
نظام حوزۀ علمیۀ نجف اشرف دارد. از این رو، امام خمینی و  اندیشه های انقلابی و سیاسی او را به 
خوبی می شناسد.  اندیشه و شخصیت او را در بعد سیاسی و نجات امت اسلامی درک کرده است 
و اعتقاد راسخ به توان مندی و روحیۀ انقلابی خمینی دارد و در بیانات و اظهار نظرهای خویش 
هیچ کس را در این اوصاف با ایشان قابل مقایسه نمی داند و او را چیز دیگر می داند. این معرفت، 
او را به وادی محبت و سرانجام به عرصۀ تابعیت از امام خمینی در  اندیشه های سیاسی می کشاند. 
بنابراین، شالودۀ  اندیشۀ سیاسی علامه محقق خراسانی از آشنایی و همراهی او با امام خمینی شکل 

گرفته و نظم پیدا کرده است.
دو. آشنایی با اهداف امام خمینی

گاهی کامل  محقق خراسانی به عنوان اعضای بیت امام و یار نزدیک ایشان به آرمان های الهی او آ
دارد و می داند که هدف والای امام خمینی بنیان گذاری حکومت اسلامی و به دنبال آن جهت دهی 
و نجات امت اسلامی از سلطۀ اجانب و احیای هویت اسلامی و تشکیل امت واحده است و این ها 
آرمان های محقق خراسانی جوان نیز هست و این خود عامل دیگری برای تبلور  اندیشۀ سیاسی او 

است.
سه. تبلیغ و حمایت از نهضت امام خمینی

محقق خراسانی که از تبار هزاره های همیشه مظلوم و محروم تاریخ افغانستان است، ایدۀ حکومت 
اسلامی را تنها عامل قدرت مسلمین و به ویژه تشیّع می داند. بدین سان  اندیشۀ سیاسی او را بدون 
حکومت اسلامی نمی توان تحلیل و ارزیابی کرد. همین ویژگی دلدادگی او به امام خمینی کبیر و 

انقلابش را مضاعف کرده است.
بنابراین، نگاه عمیق او به تاریخ و گذشته های نه چندان روشن مظلومین تاریخ باورهای سیاسی 
او را تحکیم بخشیده و گام های او را در مسیر حمایت همه جانبه به ویژه در سخنرانی های پرشور و 
شور انگیز از امام خمینی، انقلاب اسلامی و اهداف متعالی او استوارتر نموده و شخصیت محقق 
خراسانی را به چهرۀ منتقد نترس و بی باک از نظام شاهنشاهی مبدل می سازد. مهم تر این که حمایت 

او تا واپسین لحظات حیاتش از امام خمینی باقی است.

2. حمایت از نهضت های آزادی بخش اسلامی
 آیت الله محقق خراسانی به عنوان عالم متعهد، زمان شناس، مسئولیت مدار همواره به دنبال انجام 
رسالت های اسلامی در برابر امت اسلامی و جهان اسلام و مسلمانان بوده است و هیچ گونه توجهی به 
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خصیصۀ قوم، نژاد، جغرافیا و ملیت به عنوان هدف ندارد. به همین خاطر، او از تحولات ناخوشایند 
جهان اسلام غمگین و از ترقی و پیشرفت و تحولات مثبت آن خوشحال و مسرور است.

از این رو، خودش را اسیر جنبش خاصی نکرد و با روحیۀ خیرخواهانه ای که داشت؛ بارها از 
جنبش های آزادی بخش جهان اسلام در فلسطین و عراق و سایر کشورهای مظلوم حمایت کرد. از 
مسلمانان هند و پاکستان و کشورهای عربی یاد می کرد و اهداف والای اسلامی شان را تأیید می نمود، 
به خصوص در زمان حضور در عراق از جنبش آزادی بخش عراق و احزاب شیعی آن جا همانند 
مجلس اعلای شیعیان، حزب الدعوه و پیروان شهید صدر حمایت و با آن ها همراهی هم می کرد. 
این گونه حمایت و همراهی نشان از درک عمیق ایشان از تحولات جهان اسلام و  اندیشۀ سیاسی کلی 
اوست و تعهد و مسئولیت مداری وی را در قبال امت اسلامی به اثبات می رساند. در همین راستا 
سالیان طولانی به عنوان یکی از سخنرانان در محافل مجلس اعلای اسلامی عراق به شمار می رفت. 

یکی از شاهدان از مشاهدات خود این گونه می گوید:
نگارنده در سال های ۱363- ۱362ش. در شهر مشهد مقدس زندگی می  کردم، روزی اتفاقاً 
عبورم از صحن امام خمینی  افتاد که فعلًا تبدیل به شبستان گردیده، مردی را با لباس روحانیت و 
چهرۀ هزاره گی و با قامت کوتاه و لحیۀ  اندک، پشت ماشین بلند و پوشیده دیدم که از تبار    هابلیان، 
تریبونی را در اختیار دارد و مشغول سخنرانی داغ برای عرب زبانان طرف دار مجلس اعلای انقلاب 
اسلامی  عراق است، درست پیش دار الزهد و دم درب ورودی صحن مسجد گوهرشاد، از داخل 
صحن امام خمینی  قرار داشت، با بیان رسا و عربی روان و انقلابی سخن می  گفت. آن زمان، شناختی 
از آن مرحوم نداشتم و آوان جوانی بود، از کسی پرسیدم: این فریادگر انقلابی و حماسه ساز کیست؟ 
پاسخ شنیدم: آیت الله شیخ محمدعیسی محقق خراسانی، از خاوری های مشهد است. عالم فرزانه 

و محقق بزرگ و خطیب قوی و نیرومند است.۱

3. انقلاب اسلامی افغانستان
همان گونه که اشاره شد، او به وقایع تاریخی کشورها و جهان اسلام و به ویژه افغانستان آشنایی و 
شناخت داشت و از گذشتۀ تاریک و دوران ظلم و ستم بر مردم آن  سامان همواره یاد می کرد. به همین 
خاطر انقلاب اسلامی افغانستان را که نشأت گرفته از اسلام و قیام عاشورا بود، مورد تأیید قرار می داد 
و از آن حمایت می کرد و چهره های انقلابی و حماسی کشورش همچون شهید سید اسماعیل بلخی 

را می ستود و اقدامات انقلابی او را در منابر و تبلیغات خودش ترویج می کرد.
این ها نمونه هایی از تعلق خاطر او به انقلاب اسلامی افغانستان است؛ اما پس از به وجود آمدن 
احزاب متعدد در دوران انقلاب، هیچ گاه در حصار حزب و جریان خاصی قرار نگرفت، بلکه فراتر از 

1. از خاطرات علی حسن زاده از طلاب و فضلای مقیم قم.
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حزب و جریان به  اندیشه های سیاسی و انقلابی اش جامۀ عمل پوشاند،  چرا که او شخصیت والایی 
داشت که در حصار حزب خاصی نمی گنجید؛ زیرا قرار گرفتن در حصار و قالب یک گروه او را تبدیل 

به ابزار و عضو هوادار آن می کرد.
4. محقق خراسانی و حزب وحدت اسلامی

وقتی جامعه و احزاب شیعی افغانستان با تلاش و پرچمداری شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی 
مزاری و سایر دلسوزان به مردم، تشکل واحدی به نام »حزب وحدت اسلامی افغانستان« را به وجود 
آوردند، ایشان نه تنها حمایت و تأیید می کرد و مبلغ آن بود، بلکه اظهار می کرد که: من افتخار می کنم 
که به عنوان حامی، پشتیبان و مبلغ این جریان باشم؛ چرا؟ چون او حزب وحدت اسلامی را مظهر 
اراده، قدرت، انسجام، تشکل گرایی و احقاق حقوق مردم تشیع افغانستان می دانست. حمایت او از 
مرجعیت  آیت الله محقق کابلی و رهبر شهید مزاری را نیز می توان در راستای اقتدار دینی و سیاسی 

مردم افغانستان تفسیر کرد.
و  متعهد  و  فقیه  عالم  عنوان  به  و  داشت  کلان  در سطح  را  سیاسی  نظام  اندیشۀ  او  بنابراین، 
زمان شناس نسبت به مسائل جهان اسلام حساسیت ویژه ای داشت و در هر کجا و هر برهه ای که به 
او نیاز بود، اعلام نظر و موضع می کرد و فراتر از تفکر ناسیونالیستی می اندیشید و به جامعه های مظلوم 

و محروم تاریخ بشریت عنایت ویژه و دلسوزانه ای داشت.
از  بسیاری  همانند  را  آیت الله محقق خراسانی  اسلامی«  هویت  »احیای  به  بازگشت  اندیشۀ 
مصلحان مسلمان در تاریخ معاصر از جمله: سید جمال الدین افغانی، اقبال لاهوری، سید قطب 
و... در سر می پروراند و از آن حمایت می کرد؛ اما ویژگی ایشان این بود که ایمان به خودباوری را در 
میان قبیلۀ محرومی که مستعد بود با توان و تلاش احیا می کرد، نهال امید را در سرزمین وجود آن ها 
می کاشت و با یادآوری کدها و آدرس های مشخص روحیۀ خودباوری را در بین مردم مظلوم تاریخ 
کشورش احیا می کرد و در این مسیر از هیچ گونه تلاش و کوشش فروگذاری نکرد. او که با صداقت 
و فروتنی کتابخانه های رسالت و قائم آل محمد )عج( و حسینیۀ هزاره ها در مشهد مقدس را پایگاه 

تبیین  اندیشه هایش در این زمینه قرار داده بود، میگفت:
»مردم هزاره استعداد سرشاری دارند و دارای نبوغ فکری می باشند.  آیت الله شیخ محمدکاظم 
آخوند خراسانی صاحب کفایه از شما مردم بود و زبردستی ایشان بر شیخ مرتضی انصاری صاحب 
رسایل این بود که نبوغ فکری داشت و نظرات فشرده و مطالب عمیق را در قالب عبارات کوتاه بیان 
و تدوین کرده است و باقی تلاش را به عهدۀ طلاب گذاشته است بر خلاف شیخ انصاری که توضیح 

مفصل داده است.۱«
1. گرفته شده از سخنرانی آیت الله محقق خراسانی با اندک تخلیص.
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در جای دیگری می فرماید:
رهبر  نمی شود،  مجتهد  هزاره  این که  بود؛  شده  تحمیل  ما  علمای  اذهان  در  غلط  باور  »یک 
نمی شود، تألیف و تصنیف نمی تواند، مدرس خوب درس خارج نمی شود، وقتی که در نجف بودیم، 
کوشیدیم این سدها شکسته شوند. لذا کتاب نوشتیم، درس خارج گفتیم، جزوات درس خارج ما در 
حوزۀ نجف ممتاز بودند، حوزۀ درس علامه مدرس افغانی در ادبیات بی نظیر بود، کتاب های مصباح 
الاصول  آیت الله سید سرور واعظ بهسودی و محاضرات  آیت الله محمداسحاق فیاض در حوزه لنگه 
نداشت، تنها آرزوی محقق نیافته مسألۀ مرجعیت بود که الحمدلله امروز این سد شکسته شده و 

 آیت الله محقق کابلی به عنوان مرجع جا افتاده است.
آخرین آرزویی که تا هنوز جامۀ عمل نپوشیده و آن این است که مرجعیت عالیقدر ما باید رهبری 
دینی و مذهبی را در سطح کل دنیای شیعه به دست آورد و برای شیعیان دنیا از افغانستان، هند، 
پاکستان، ایران و لبنان و عراق تا دورترین نقاط مانند  آیت الله حکیم، خویی، امام خمینی بیدارگری 
داشته باشد، کمک رسانی شود، دفاتر افتتاح شود، سیطره و نفوذ معنوی و اجتماع داشته باشد و 
این بسیار مهم است و باید این امر تحقق یابد و علما و فضلای بیدار، روشن و مؤمن و متعهد شیعۀ 
افغانستان متحد و یکپارچه مانند کوه ثابت و استوار در پشت مرجع عالیقدر محقق کابلی بایستند و 

مجدانه از ایشان حمایت نمایند.۱«
این موارد کدهایی اند از طرف ایشان برای هویت یابی جامعۀ هزاره. این  اندیشه از طرف  آیت الله 
محقق خراسانی دارای اهمیت ویژه است، نه به خاطر تقویت روحیۀ ناسیونالیستی که شأن ایشان 
اجل از آن هست،  بلکه به خاطر احیای هویت و خودباوری و ایمان به آن در قومی که استعداد سرشار 
و نبوغ فکری دارند، ولی از آن به خوبی استفاده نمی توانند و این همان بازگشت به »احیای هویت 
دینی و اسلامی« است که مصلحان داشته اند. تقویت رهبری سیاسی و مرجعیت دینی در جامعۀ 
تشیع و هزارۀ افغانستان و بازگشت خود  آیت الله محقق خراسانی به هویت قومی خود در زمانی که 
بسیاری از شخصیت های ما دچار بحران هویت و سردرگم هستند، دلیل آشکاری بر احیای هویت و 
باور نمودن ایمان به خودباوری و نقش این جماعت در احیای هویت اسلامی است. این بخش را نیز 

می توان در راستای فعالیت سیاسی ایشان مطرح کرد و آن را تحلیل و ارزیابی کرد.
سرانجام سخن

 آیت الله شیخ عیسی محقق خراسانی از قوم اصیل و ریشه دار هزاره به نام خوجه احمد از مردم بابه جی 
دایزنگی از کرمان در ولایت غور افغانستان است. ایشان زندگی پرفرازی دارد که از سه مرحلۀ هجرت 

تشکیل یافته است.
1. همان.
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الف. هجرت پدر و عموهایش به ایران؛
ب. هجرت علامه محقق خراسانی به عراق؛

ج. هجرت کوتاه مدت به سوریه و بازگشت به ایران.
سرشت پاک و طینت علاقه مند به معنویت و علم، تلاش و مجاهدت خستگی ناپذیر و نبوغ 
فکری او را در جوانی به مرحلۀ اجتهاد و استاد زبده در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف رساند تا جایی که از 

اساتید مطرح در سطوح عالی و درس خارج گردید.
جامعیت او در علوم منقول و معقول او را هم نشین با شخصیت های فرزانه ای همچون آیات عظام امام 

خمینی، خویی، صدرا بادکوبه ای، شهید محمدباقر صدر و دیگران قرار داد.
تسلط کامل او به زبان عربی و فارسی و بیان رسا و فصاحت و بلاغت بی مثال، او را قهرمان 
عرصۀ تبلیغ و منبر و فن سخن و سخنرانی نمودند. اعتماد  به نفس، خودباوری و درک محرومیت های 
تواضع،  ایمان،  اندیشه و شخصیت سراسر  ناب   استخراج گوهرهای  برای  تاریخی عواملی شدند 
تهذیب، خوش اخلاقی او که در قلم عالمانه اش تراوش نمایند و آثار گوناگونی را در عرصۀ تألیف به 

یادگار گذارد.
حس مسئولیت و تعهد او را به  اندیشمند انقلابی در جهان اسلام قرار داد تا همۀ جنبش های 

آزادی بخش از وجودش بهرمند شوند؛ از ایران و افغانستان تا عراق و سوریه و لبنان.
محقق خراسانی؛ خورشید بی غروب آسمان علم

با همۀ افتخاراتی که در پروندۀ تاریخی حیات طیبۀ علامه محقق خراسانی است، او مظلومانه زیست 
زیرا  کرد؛  نخواهد  غروب  علم  آسمان  از  وجودش  خورشید  هیچ گاه  اما  کرد؛  عروج  مظلومانه  و 
»العلماء باقون ما بقی الدهر«  اندیشه و آثار او هم چنان فیض بخش جان ها و سیراب کنندۀ تشنه کامان 
زلال معرفت خواهند بود. جامعۀ علمی ما امروزه بیش از گذشته به ژرف اندیشی او نیازمندند و او را 

»سراج منیر« مسیر دانش ورزی خویش قرار خواهند داد. 
آن چه که غم فقدان کنز خفی علم و اندیشه را در جان و روان ما جانکاه و طاقت فرسا می نماید، 
مظلومیت اوست، به خصوص در بین خواص و اهل علم که نه در زمان حیاتش توجه کردند و نه اکنون 
که مسافر ملکوت اعلا شده است. امید است این حرکت قابل تقدیر و ستایش دوستان اهل فضل و 

دلسوز نسبت به احیای شخصیت این دانشمند فرزانه زنگ بیدارباشی برای سایرین باشد.
اوج مظلومیت  آیت الله محقق خراسانی به واپسین روزهای زندگی بابرکت و حیات طیبۀ ایشان 
بیشتر مربوط می شود که ضمن تحمل دشواری های زندگی با بیماری دیابت نیز دست و پنجه می زد؛ 
ولی در عین حال تنها و مظلوم بود و با لسان شکور و قلب صبور آمادۀ ملاقات با پروردگار می شد و 
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ةُ، ارْجِعی  إِلی  رَبِّک راضِیةً مَرْضِیةً، فَادْخُلی  فی  عِبادی، وَ ادْخُلی   فْسُ الْمُطْمَئِنَّ یتُهَا النَّ
َ
به ندای الهی: یا أ

تی  )فجر: 30-27( را لبیک می گفت. سرانجام این وعدۀ خداوند رحیم و کریم در شامگاه روز  جَنَّ
یک شنبه، یکم دلو ۱378، تحقق یافت و روحش بر شاخسار جنان پرواز کرد. به محض انتشار خبر 
غم انگیز ارتحال ایشان، تمامی علما و مردم متدین در مشهد مقدس از مهاجرین و انصار در منطقۀ 
سی متری طلاب حضور پیدا نموده و در یک تشییع جنازۀ شکوه مند پیکر حضرت  آیت الله محقق 
خراسانی را به سوی جایگاه ابدی اش در بهشت رضا و قطعۀ مخصوص علما، مشایعت و همراهی 

کردند. »والسلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا.«



 محقق خراسانی؛  
نمونه ای از فضایل انسانی و دینی

علی حسن زاده
مقدمه

نوشتن و بیان حال مردان علم و عمل و ادب، نیاز به بررسی اوضاع و احوال زمان و مکانی است که در 
آن هویت شخصیتی او شکل گرفته است. زندگانی این افراد در گرو تربیت و تعلیم و تعلم می  باشد که 
وجود علمی  خود را به دست آورده و در طول حیات خویش مقید به همان بوده اند، ذرّه ای خویشتن 
خویش را از آن تجرید نکرده اند. این ها میدان دار علم و عمل و متد کاری انسانیت و خدامحوری اند. 
در واقع گام های استوار و سازندۀ خویش را از آغاز حرکت برای هدایت و بیداری جامعۀ انسانی 
برداشته اند، تمام توان علمی  خود را وقف کارهای بسترسازی دینی کرده اند، چونان پیامبران، طلوع 
کرده و تا آخرین لحظه   های حیات به روشن گری ادامه داده اند. چنین مردانی، در حوزه   های دینی و 
علمی  خدامحور، تربیت      یافته و رشد کرده اند که آن حوزه از جامعیت کامل برخوردار بوده و رنگ و 
ملیت و قومیت و هویت   های جداسازی در آن مرکز معنا و مفهوم شان را از دست داده اند. فقط معیار 
در آموزش، چارچوب دینی مورد توجه فرهیختگان بوده است. از این جهت، شخصیت   های بسیاری 
را در این مسیر تقدیم جامعۀ اسلامی  کرده و به اقصی نقاط جهان ارسال داشته است. این روش 

حیات طیبۀ دینی و اسلامی  است.
شخصیت بی بدیل و بی نظیر علامۀ مجاهد، فقیه، فیلسوف، کلامی  بزرگ، خطیب و مبلغ دینی، 
نویسنده و محقق اسلامی  آیت الله شیخ محمدعیسی محقق خراسانی برخاسته از حوزه   های علمی  
شیعی بوده و توان علمی  خود را از این مراکز به دست آورده بود. این نوشتار مروری کوتاه است بر 

فضایل و کمالات اخلاقی ایشان.
1. محقق خراسانی و طلبگی

محقق خراسانی از شخصیت   های ممتاز دینی و حوزوی در عرصه   های مختلف بود. زندگی طلبگی 
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را با هجرت به شهر علم و حکمت آغاز کرد. بنیان شخصیتی او از همین شهر تکوّن      یافته و شکل 
گرفت. از محضر اساتید مختلف در زمینۀ ادبیات عرب بهره برده و خود را آمادۀ مراحل بالاتر می  کند. 
حیات طیبۀ علمی  و دینی خود را با مرارت   های روزگار ادامه می  دهد. فعالیت   های روزانۀ او برای 
زمان  هرچه  علم  فراگیری  به  زیرا علاقه مندی  نشد؛  متوقف  هرگز  دانش  ترقی کسب  و  پیشرفت 
می  گذشت، او را تشنه تر می  نمود و شوق بیش از پیش او را به تلاش بیشتر وامی  داشت. همت و توان 
خود را در این مسیر به کار می  بست تا خوشۀ از خرمن دانش و اقیانوس بی کران حوزۀ نجف اشرف 

و استان علوی برگیرد.
خراسانی به این هدف درس و بحث علمی  را در حوزه برگزید که روزی تبدیل به      یک عنصر خدوم 
و هدایت گر شود. شخصیت   های عالی با هدف بزرگ و مقدس، تکامل علمی  و انسانی خود را باز 
می  یابد. او از حوزۀ مشهد به منظور دست     یابی به قلۀ      دانش، عازم حوزۀ کهن سال نجف اشرف شد. 
راه   های دور و درازی را با وسایل قدیمی  پشت سر گذاشت تا از فحول علمی  آن مرکز، بهرۀ بیشتری 

جوید.
او سختی و زحمت و رنج و مشقت راه را برای رسیدن به هدف والای علمی  و انسانی با جان و دل 
پذیرفت و از عنصر همت و پشت کار استفاده کرد و لحظه ای در این مسیر درنگ نکرد و تلاش های 
شبانه روزی را به کار بست تا به محقق خراسانی تبدیل شد. او با فکر خلاق و اندیشۀ خدمت و 

دورنگری، نگاه وسیع داشت و دردها و حرمان بشریت را درک می  کرد.
زادگاه او نواحی مشهد و از تبار غوریان بود، ولی  اندیشۀ او از نوع تفکر پیامبران بود که: نژاد، 
ملیت، سرزمین و وضعیت جغرافیایی را بر نمی تافت و خود را محدود نمی دانست. فراتر از هویت   های 

اعتباری را شامل بود و عزت دینی و انسانی را در پرتو رفتار پیامبران می  دید.
2. فضایل اخلاقی

هُوا  او پس از رسیدن به پلکان فقه و اجتهاد، در حوزۀ جهانی نجف اشرف آرام نگرفت و واژه: لِیتَفَقَّ
بیرون  تئوری  از حالت  را  )توبه ۱22(  یحْذَرُونَ   هُمْ  لَعَلَّ إِلَیهِمْ  رَجَعُوا  إِذا  قَوْمَهُمْ  لِینْذِرُوا  وَ  ینِ  الدِّ فِی 
آورد و عملی ساخت. برنامه   های حیاتی خود را در آن مرکز آغاز کرد و همانند خورشید در میدان 
مختلف علمی  می  درخشید و روشنی بخش پایتخت علمی  و فرهنگی و تمدنی جهان اسلام )حوزۀ 
علمیۀ نجف( گردید. شخصیت   های علمی  و فقهی در آن سرزمین علاقه مند بودند که در درس   های 
فقیهانه، فیلسوفانۀ ایشان شرکت کرده، پای خطابه   های آتشین و علمی  و هدایت گرانۀ او بنشینند و 
کمال استفاده را ببرند. این مرد الهی و بزرگ دینی برنامه   های حیات علمی خود را به شیوۀ درست 
و حساب شده پی ریزی کرد که همواره علاقه مندان به علم و دانش را به خود مجذوب می  کرد. او 
فقاهت در دین و انذار جامعه و تربیت شاگردان را در رأس برنامه   های زندگی خود قرار داده بود. به 



58 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

چند مورد، از ویژگی های آن فقیه بزرگوار اشاره می  شود:
1. 2. تواضع

یکی از خصیصه   های بارز مردان خدایی که علم  اندوخته و فرهنگ سازی کرده، هرگز خود سازی را 
اعَةِ.۱ مؤمنان  هِ بِالطَّ وَاضُعُ  خَضَعُوا لِلَّ فراموش نکرده، چنان که امام علی )ع( می  فرماید: وَ مَشْیهُمُ التَّ
در راه رفتن فروتنی دارند و خاضع به پیروی از خدا هستند. زمانی که محقق خراسانی را هنگام راه 
رفتن با آن شخصیت و علمی   که داشت، انسان ناشناس می  دید، او را نمی شناخت و درست همانند 
انسان عادی و بی شائبه حرکت می  کرد و هرگز خود را بالاتر و برتر از دیگران به حساب نمی آورد. او 
گفتار مولای متقیان و امیر مؤمنان علی )ع( را انتخاب نموده و خود را به همان طریق قرار داده بود و 
صْلُ کلِّ شَرَفٍ 

َ
وَاضُعُ أ از سوی دیگر از مصادیق فرمایش امام صادق )ع( نیز می  باشد که می  فرماید: اَلتَّ

نَفِیسٍ وَ مَرْتَبَةٍ رَفِیعَةٍ.2 فروتنی ریشۀ هر شرافت و بزرگی ارزشمند و مقام و موقعیت بلندی است. به 
قول عامۀ مردم: درخت   های میوه، هر قدر پربار گردند، سر شاخه   های شان خم می  گردند. عالِمان و 
دانشمندان با عمل، درست همانند درختان میوه داری  هستند که از عظمت دانش توأم با عمل، فروتن 
می شوند. او با همین شیوۀ رفتاری خویش وقار و شخصیت الهی را از سوی خدای خویش به دست 
آورده بود، گویی در این روش نسبت به دیگران سبقت داشت. او هنگام کسب علم به کسب سلوک 

انسان سازی نیز مشغول بود.
2. 2. قناعت

محقق خراسانی، قناعت در زندگی دنیایی داشت، هرگز به دنبال ثروت اندوزی و قدرت و شهرت طلبی 
نبود. توان علمی  ای که در او وجود داشت، هر گز به نفع دنیای خود بهره نگرفت و قناعت را در حیات 
پایینی قرار داشت و می  توانست از  خود نهادینه کرده بود، در حالی که از جهت زندگی در سطح 
علم خویش به عنوان وسیله و ابزار استفاده کند و از این روش برای رسیدن به ثروت زایی شخصی 
کوشش و تلاش   نماید؛ ولی او این شیوه را انتخاب نکرد و خدا خواهی را محور حیات طیبۀ خود 
قرار داد. چنان که امام علی )ع( در این روش اصرار دارد و هرگز از قدرت خویش به نفع زایش   های 
مالی استفاده نکرد و همواره برای مردم و بندگان خدا کار می  کرد و آسایش و آرامش دیگران را مقدم 

می  داشت. هدایت گری را در اولویت حیات خود قرار می  داد.
هِ تَعَالَی  پیامبر اسلام )ص( نسبت به قناعت می  فرماید: الْقَنَاعَةُ مُلْک لَا یزُولُ وَ هِی مَرْکبُ رِضَا اللَّ
تَحْمِلُ صَاحِبَهَا إِلَی دَارِهِ؛3 قناعت حکومت و قدرتی است که زوال ناپذیر و ثابت است، او مرکب 

1. سلیم، کتاب سلیم بن قیس الهلالی، تحقیق محمدباقر انصاری، ج 2، ص 849.
2. منسوب به امام صادق، مصباح الشریعة، ص 72.

3. همان، ص 203.
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رضایت و خشنودی خدا است، صاحبش را به خانه اش حمل و نقل می  کند. محقق خراسانی، پیراهن 
قناعت را پوشیده بود و زیبایی و عزت نفس خویش را در آن می  دید؛ قرب الی الله و خدا جویی 
فردی  هیچ  که  می  دانست  خدایی  بزرگترینسرمایه   های  از  را  قناعت  می  نمود.  احساس  آن  در  را 
غیردینی نتوانسته است، به حقیقت و درک آن برسد، جز مردان پاک سرشت؛ چنان که رسول خدا 
)ع( می  فرماید: الْقَنَاعَةُ بَرَکةٌ؛۱ قناعت برکت است. عزت، عبادت، عُمْر انسان در خدمت اسلام و 
زینت حیات آدم، قناعت است. این روش انسان سازی از برکت   های حوزه   های دینی شیعه است که 

شخصیت   های بزرگ بی آلایش را در دامن خود تربیت کرده و تقدیم جهان اسلام می  کند.
3. 2. شاگردپروری

او پس از فراغت و تفقه در دین و رسیدن به پلکان ترقی، به دنبال تربیت و پرورش شاگرد شد. 
همان طوری که سیرۀ انبیای الهی و اوصیاء، پرورش شاگردان بودند که هدایت گر جامعۀ اسلامی  
و انسانی گردند. چنان که امام علی )ع( می  فرماید: زَکاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ؛2 زکات علم، نشر و پخش آن 
فْسِ فِی  هِ وَ إِجْهَادُ النَّ است. در ادامۀ این حدیث از امام علی )ع( آمده است: زَکاةُ الْعِلْمِ بَذْلُهُ لِمُسْتَحِقِّ
الْعَمَلِ بِهِ؛3 زکات علم، یاد دادن آن به شایستگان و وادار کردن خود به عمل کردن به آن است. امام 
صادق )ع( نیز در این بخش، خود از کسانی است که شاگردان بسیاری را تربیت نمود و در آموزش و 
تربیت، دست بالایی داشت که در عصر آن حضرت، تبدیل و تغییر رژیم   های استبدادی اتفاق افتاده 
بود و طلایه دار دوران شاگرد پروری به حساب می  آمد، آن گونه که مذهب را به او نسبت می  دهند و او 
را مؤسس و رئیس مذهب شیعه می  دانند، در حالی که تأسیس این مذهب از زمان رسول خدا )ص( 
هْلَهُ؛4 به درستی هر 

َ
مَهُ أ نْ یعَلِّ

َ
بوده است. این امام همام می  فرماید: إِنَّ لِکلِ  شَی ءٍ زَکاةٌ وَ زَکاةُ الْعِلْمِ أ

چیزی زکاتی دارد، زکات دانش، آموختن آن به اهلش است.
محقق خراسانی نیز از مصادیق فرمایش روایت   های مزبور است که از امامان معصوم )ع( به ما 
رسیده اند. او در این راه خود را آماده ساخت تا دانشمندانی را تربیت کرده و تقدیم جامعه کند. او در 
حوزۀ نجف اشرف، به تدریس فقه و فلسفه آغاز کرد که پاسخ گوی شبهات فقهی و فلسفی و عقیدتی 
آن روز باشند. در واقع او نمادی از معلم نمونه و انسانیت بود، رفتارش بیشتر انسان را به ساختن 

نفس ترغیب می کرد.
شاگرد پروری از خصیصه   های مردان بزرگ و الهی است که در زمینه   های بسیاری آموزش داده و 

1. ابن اشعث، محمد بن محمد، الجعفریات )الأشعثیات(، ص 160.
2. نوری، میرزا حسین، مستدرك الوسائل، ج  7، ص 46.

3.همان، ص 46.
4. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، تصحیح علی اکبر غفاری، ص 364.
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به تشویق و تبلیغ دین بپردازند؛ حیات مادی را کم رنگ کرده و جز در خدمت خلق نباشند. مهمترین 
عنصر ماندگار،      یکی تدریس با بیان شاگردفهم است که استاد در پیش می  گیرد، به گونه ای که رضایت 
شاگردان را به دنبال داشته باشد. او با همین روش رضایت مندی، به آموزش دانش ادامه می  داد و در 

دو قالب، شاگردانی را تربیت می  نمود:
الف. حوزه: مرکز این نوع تربیت و آموزش، در حوزه   های علمیۀ نجف اشرف و مشهد مقدس 
بود. وی در این حوزه ها کتاب های رسائل شیخ اعظم مرتضی انصاری در علم اصول و مکاسب در 

موضوع فقه را تدریس می کرد.
پیروزی  با آغاز  برابر  ایران اسلامی  که  به  از بازگشت از حوزۀ کهن نجف  ب. دانشگاه: پس 
به تدریس شد. تهران در موضوع فلسفه دعوت شده و مشغول  به دانشگاه  بود،  انقلاب اسلامی  

4. 2. قلم فرسایی
قلم     وسیله و ابزاری برای نشر امور دینی و ارزش های آن است، از ارزش بالایی برخوردار است؛ به 
گونه ای که خداوند به آن قسم خورده و می  فرماید: سوگند خداوند در قرآن به نام قلم، گویاترین شاهد 
بر شرافت و قداست آن است: »ن وَ الْقَلَمِ وَ ما      یسْطُرُونَ )قلم، ۱(؛ سوگند به قلم و آن چه می نویسد.« 
درجایی که خداوند، صاحب هستی به آفریدای از آفریده   های خود قسم     یاد می  کند، بشر در چه 

جایگاهی می  تواند از ارج و منزلت آن سخن براند.
در نخستین ارتباط وحیانی رسول خدا )ص( با مبدأ هستی در غار حرا، سخن از قلم به میان 
مَ بِالْقَلَمِ )علق، 4(؛ آن که با  ذی عَلَّ می  آید تا جایی که خداوند خود را این گونه معرفی می  کند: »الَّ
خْبَارُ الْمَاضِینَ 

َ
تِی بِهَا تُقَیدُ أ قلم آموخت« امام صادق )ع( در این زمینه به مفضل می  فرماید: الْکتَابَةُ الَّ

دُ الْکتُبُ فِی الْعُلُومِ وَ الآدَْابِ وَ غَیرِهَا؛۱ ای مفضل دقت کن!  خْبَارُ الْبَاقِینَ لِلتِْینَ وَ بِهَا تُخَلَّ
َ
لِلْبَاقِینَ وَ أ

در امر کتابت که اخبار گذشتگان را برای باقی ماندگان و از اینان را برای آیندگان در بند می  کشد و 
ضبط می  کند که فراموش نشود و نیز به وسیلۀ نوشتن کتب، دانشمندان پیشین که در علوم و آداب و 

دیگر رشته   ها تحریر نموده اند، باقی و جاودان می  ماند.
با سیری در زندگی پیامبر و امامان علیهم السلام می  توان توجه و اهتمام عملی به نوشتن را از 
متن سیرۀ آنان دریافت. این قدرشناسی به حدی بود که گاه موجب آزادی اسیران کفار می  گشت. 
در صدر اسلام، پس از پایان برخی جنگ   ها، پیامبر )ص( دستور می  فرمود: اسیرانی که به ده نفر 
از مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزند، آزاد شوند. این عمل در جامعۀ محروم از تمدن آن دوره، 

زیباترین ومؤثرترین پیام برای ارج نهادن به جایگاه قلم و علم بوده و هست.2

1. مفضل بن عمر، توحید المفضل، تحقیق: کاظم مظفر، ص 80.
2. پایگاه اطلاع رسانی حوزه.
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قلم، زبان عقل و معرفت و احساس انسان   ها و بیان کنندۀ  اندیشه و شخصیت صاحب آن است. 
قلم، زبان دوم انسان می  باشد. هویت، چیستی و قلمروی آن، بسیار گسترده تر از آن است که در بیان 
بگنجد. هرگونه رشد و پیشرفت، پیروزی و آرامش و معرفت و شناخت، ریشه در قلم دارد. تمدن   ها، 
تجربه   های تلخ و شیرین و علوم با نوشتن ماندگار می  شوند و آیندگان مملو از تجربه و پر از راه حل   ها 
هستند. هرکس می  تواند قلمی  را بین انگشتانش بفشرد و فرمانش دهد که بنگارد و هر آن چه را که از 
مخیلۀ صاحب انگشت تراوش می  کند، بنویسد. قلم، تخریب می  کند، می  سازد. واقعیت   ها را آشکار 

می  کند. آشکارها را نهان می  نماید. به واقع قلم، معجزۀ جاودان است.۱
در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف، کمتر کسی از علما و طلاب پیدا می  شد که قلم در دست گرفته، 
مطالبی درخور مخاطبانش را روی کاغذ پیاده نموده و تحت عنوان کتاب به چاپ بسپارد! محقق 
خراسانی با قلم زیبا و پرمحتوایش، کتاب هایی را نوشته و در آن عصر و زمان تقدیم جویندگان دانایی 
می  کند. او از قلم به دستان بزرگ دینی بود که موجب افتخار حوزه   های علمیه شد، آشنا و بیگانه نام 
او را در ذهن داشتند و از او تعریف و تمجید به عمل می  آوردند. در واقع او همانند سلف صالح خود 
آخوند خراسانی در حوزه   های علوم دینی درخشید و از مشرق زمین و خراسان بزرگ برخاسته و زمین 
و زمان را در نوردید و آثار گران بهایی را به عنوان میراث علمی  و فرهنگی برای محققان و پژوهشگران 
برجای گذاشت؛ به گونه ای که زندگی و پلکان ترقی به سوی اجتهاد، بدون نردبانی موسوم به کفایة 
الاصول آخوند در حوزه   های دینی، برای طالب فقه و فقاهت امکان پذیر نیست. هردو از      یک سرزمین 
و از      یک مطلع ظهور نمودند و به همان توان علمی  رسیدند و آثار قلمی  را از خود بر جای گذاشتند.

5. 2. خطابه و سخنوری
دیگر از خصیصه   های بارز محقق خراسانی، خطابه است که در حوزه   های نجف اشرف و قم مقدسه و 
مشهد مقدس، بین علما و طلاب و فحول علمی  از شهرت خاصی برخوردار بود. زندگی آمیخته با این 
صفت برجستۀ دینی و اسلامی، در حیات شخصیتی او موج می  زند؛ گویی با خطابه عجین شده بود. 
در حقیقت ثروت عظیم الهی است که برای این مرد علمی  عنایت نموده، چنان که خداوند از توجه 
به این موضوع برای موجودی به نام انسان خبر داده و در قرآن کریم خود با اعجاز بیان و فصاحت 
مَهُ الْبَیانَ )رحمن،  4(؛ به او بیان را تعلیم کرد. تعلیم بیان از  و بلاغت ما را آشنا کرده و می  فرماید: عَلَّ
موهبت   های الهی است که برای بشر لطف و عنایت می  شود. هر دین و مکتب و نهادی مجبور است، 
از این صفت خود را دور نکند و بدون آن به پیشرفت و پیروزی و موفقیت نمی رسد. امام صادق )ع( 

به مفضل می  فرماید:
ا فِی ضَمِیرِهِ  رُ بِهِ عَمَّ ذِی یعَبِّ نْسَانِ مِنْ هَذَا الْمَنْطِقِ الَّ سْمَاؤُهُ  بِهِ عَلَی الْإِ

َ
سَتْ  أ هُ تَقَدَّ نْعَمَ اللَّ

َ
لُ مَا أ یا مُفَضَّ

1. نقش قلم در زندگی انسان، اثر نگارنده، غیرمطبوع.
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وَ مَا یخْطُرُ بِقَلْبِهِ وَ ینْتِجُهُ فِکرُهُ وَ بِهِ یفْهَمُ عَنْ غَیرِهِ مَا فِی نَفْسِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِک کانَ بِمَنْزِلَةِ الْبَهَائِمِ الْمُهْمَلَةِ 
تِی لَا تُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهَا بِشَی ءٍ وَ لَا تَفْهَمُ عَنْ مُخْبِرٍ شَیئاً؛۱ ای مفضل دقت کن! در نعمت نطق که  الَّ
خداوند به انسان عطا فرموده و انسان به وسیلۀ آن، چیزهایی را که در باطن دارد، بیان می  کند      یا آن چه 
که به خاطرش خطور نموده      یا از اندیشه و تفکر عایدش گردیده به زبان می  آورد. هم چنین با سخن 
گفتن چیزهایی را از غیر خود می  فهمد که در ضمیرش نهفته بود. اگر آدمی  نطق نمی داشت، همانند 
چهارپایان می  بود که نه قدرت دارد از خود چیزی را خبر دهد و نه می  تواند از کسی که خبر می  دهد، 

چیزی بفهمد.
پس خطابه      یک هنر است و می  تواند به کمک      فکر و عقیده و فلسفه و دین و آیین یا به جنگ آن ها 
برود و      یا به وسیلۀ این هنر می  توان آن ها را تقویت      یا تضعیف کند. خطابه فنی است که اثر اجتماعی 
دارد و عامل آن به شمار می  رود. هیچ هنری به اندازۀ خطابه نمی تواند اثری در جامعه داشته باشد. 
در واقع اسلام در دامن خود، خطبای بسیار زبردستی را پرورش داده است که به نام خطیب معروف 

بوده اند.2
نمونۀ آن در وجود مرحوم محقق خراسانی تبلور داشت و از توان بالای خطابه برخوردار بود. وی 
با دو زبان زندۀ دنیا در محافل خصوصی و عمومی  و علمی  سخنرانی آتشین و سحرانگیزی را ایراد 
می  فرمود؛ به گونه ای که همۀ مخاطبانش انگشت حیرت به دندان می  گرفتند. مردم از او تمجید بسیار 
به عمل می  آوردند. او با خطابۀ خویش، روح حماسی را در قلب و جان انسان به وجود می  آورد. او 

در هر موضوعی می  توانست، با بیان رسا و روان، سخنرانی کند.
الف. فارسی: هر کسی دارای بیان و فصاحت و بلاغت، حتی به زبان مادری خود نیست؛ اما 
محقق خراسانی از این ویژگی برخوردار بود که با زبان مادری خود، به سخنرانی اعجاب برانگیزی 

بپردازد.
ب. عربی: زبان عربی برای غیرعرب زبانان، اگر توانایی سخن گفتن را با آن داشته باشند، زبان 
دوم گفته می  شود؛ مرحوم محقق خراسانی به این زبان نیز تسلط کاملی داشت، همانند زبان مادری، 

خطابۀ آتشینی را ایراد می  کرد.
نگارنده در سال های ۱363 - ۱362ش. در شهر مشهد مقدس زندگی می  کردم، روزی عبورم 
از صحن امام خمینی  اتفاق افتاد که فعلًا تبدیل به شبستان گردیده، مردی را با لباس روحانیت و 
چهرۀ هزاره گی و با قامت کوتاه و لحیۀ  اندک، پشت ماشین بلند و پوشیده دیدم که از تبار    هابلیان، 
تریبونی را در اختیار دارد و مشغول سخنرانی داغ برای عرب زبانان طرف دار مجلس اعلای انقلاب 

1. مفضل بن عمر، توحید المفضل، ص 80.
2. مطهری، مرتضی، ده گفتار، ص 151 و 152.
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اسلامی  عراق بود، درست پیش دار الزهد و دم درب ورودی صحن مسجد گوهرشاد، از داخل صحن 
امام خمینی )ه( قرار داشت، با بیان رسا و عربی روان و انقلابی سخن می  گفت. آن زمان، شناخت 
از آن مرحوم نداشتم و آوان جوانی بود، از کسی پرسیدم: این فریادگر انقلابی و حماسه ساز کیست؟ 
پاسخ شنیدم: آیت الله شیخ محمدعیسی محقق خراسانی، از خاوری های مشهد است. عالم فرزانه 

و محقق بزرگ و خطیب قوی و نیرومند است.
در کتاب »مرجعیت رمز بقاء تشیع« آمده است: استاد محقق به تمام معنی استاد ادب و سخن 
می  باشد، خصوصیت منحصر به فرد ایشان در جنبۀ خطابه و سخن در این است که به دو زبان ریشه دار 
و کهن )عربی و فارسی( به صورت همسان و همانند زبان مادری مهارت کامل دارد. ایشان خطیب 
مسلط و سخنور توانایی است که نظیرش میان خطبای معاصر کشورهای اسلامی  دیده نشده      یا کمتر 
دیده شده است. در معرفی این بُعد شخصیت ایشان این جملۀ امام خمینی  کافی است که بدین 
مضمون فرمود: »خطیبی نظیر ایشان در میان عرب و عجم نداریم.۱« ایشان نسبت به هیچ کسی 

سخن اغراق آمیز نمی گفت؛ آن چه را به محقق خراسانی نسبت داده، عین واقعیت است.
6. 2. فقه و فلسفه

فقه دانشی است که شخص باید بر اثر آموزش و      یادگیری، کسب نماید و آن که به قدرت و توانایی آن 
رسید، نامش را فقیه می  گذارند و آن شخص بایستی از مبانی دینی باید استنباط و استخراج احکام 
صْطِلاحِ هُوَ الْعِلْمُ  لغَةِ اَلْفَهْمُ وَ فِی الْاِ کند. علمای علم اصول، معنا و تعریف فقه را نوشته اند: اَلْفِقْهُ فِی الُّ
ةِ.2 فقه در لغت به معنی مطلق فهم است و در اصطلاح  فْصِیْلِیَّ تِهَا التَّ ةِ عَنْ اَدِلَّ ةِ الْفَرْعِیَّ رْعِیَّ بِالْاَحْکَامِ الشَّ
علم و دانشی به احکام شرعیه فرعیه از دلیل   های تفصیلی است. این تعریف فقه در لغت و اصطلاح 
است که هرکدام دارای قید خاصی می  باشد و جای بحث آن در این جا نیست. پس اجتهاد و مجتهد 
آن است که دارای قوه و نیروی استنباط احکام باشد. علی بن ابی حمزه گفت: از امام صادق )ع( 
عْرَابِی.3 در دین تفقه کنید. 

َ
ینِ فَهُوَ أ هْ مِنْکمْ فِی الدِّ هُ مَنْ لَمْ یتَفَقَّ ینِ فَإِنَّ هُوا فِی الدِّ شنیدم که می  فرمود: تَفَقَّ

اگر کسی از شما تفقه در دین نکند، پس او بی سواد است.  امام محمد باقر )ع( می  فرماید: الْکمَالُ 
ینِ.4 هُ  فِی الدِّ فَقُّ کلُّ الْکمَالِ التَّ

بدیهی است، مشکلات جامعۀ بشری نو می  شود و مشکلات نو، راه حل نو می  خواهد. »الحوادث 
الواقعة« چیزی جز پدیدۀ نوظهور نیست که حل آن ها بر عهدۀ حاملان معارف اسلامی  است. سرّ 

1. جمعی از نویسندگان، مرجعیت رمز بقاء تشیع، جامعه روحانیت، ص 76، 
2 . حسن بن زین الدین، معالم الدین، انتشارات علمیۀ اسلامیه، ص 22.

3. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط. الإسلامیة(، تحقیق علی اکبر غفاری ، ج 1، ص 31.
4. همان، ص 33.
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ضرورت وجود مجتهد در هر دوره، ضرورت تقلید و رجوع به مجتهد زنده همین است و الا در      یک 
سلسله مسائل استانداردشده، میان تقلید از زنده و مرده فرقی نیست. اگر مجتهدی به مسائل و 

مشکلات روز توجه نکند، او را باید در صف مردگان به شمار آورد.۱
مرحوم محقق خراسانی از فرهیختگان فقه و فقاهت و مجتهدان نواندیش و به روز بود به گونه ای 
که مبانی دینی، قدرت و توان اجتهاد را مطابق زمان و شرایط روز داشت و می  توانست استنباط 
احکام در مسائل مستحدثه نماید و همان ملکه و قدرت را در وجودش ذخیره نموده و صحت و سقم 
از دست آوردهای حوزه، فقه استدلال محور است که  ریشه   های احکام را تشخیص می  داد.      یکی 

مطابق نیازهای روز به کار برده می  شود و او از این توان و دانش برخوردار بود.
با این اوصاف، محقق خراسانی از مصادیق روایات ذیل می  باشد که پیامبر اسلام )ص( فرمود: 
نَّ 

َ
لِأ امام موسی کاظم )ع( می  فرماید:  امینان فرستادگان خدا است.  فقها  سُلِ.2  الرُّ مَنَاءُ 

ُ
أ الْفُقَهَاءُ 

سْلَامِ  کحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَهَا.3 به درستی مؤمنین از فقها، دژ اسلام  الْمُؤْمِنِینَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ  الْإِ
می  باشند، همانند دژ دیوار برای شهر است. امیرالمؤمنین علی )ع( فرمود که پیامبر اسلام )ص( 
تُونَ مِنْ بَعْدِی یرْوُونَ 

ْ
ذِینَ یأ هِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُک؟ قَالَ: الَّ هُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی. قِیلَ: یا رَسُولَ اللَّ می  فرمود: اللَّ

تِی.4 بار الها، به جانشینانم رحم کن. گفته شد: آیا رسول الله جانشینان شما کیستند؟  حَدِیثِی وَ سُنَّ
فرمود: کسانی که بعد از من می  آیند و حدیث و سنت مرا روایت می  کنند.

شخصیتی با خصیصۀ فقاهتی و وارث پیامبران، باید کارشناس امور فقهی باشد که در تشخیص 
اعلم، مسائل سختی مورد توجه صاحب نظران است. هر کس، قادر به تمیز نیست، باید کسی که 
کار شناس مسائل باشد، اعلم را از غیرش تمیز دهد و برای مقلد بیان نماید که اعلم فلان شخص 
است. محقق خراسانی این ویژگی را دارد؛ زیرا خود در این موضوع صاحب نظر بود، به شکلی که 
هر کسی نامش را می  شنید، از او به خوبی به عنوان فقیه خبیر      یاد می  کرد. او همانند سایر مراجع 
عظام تقلید، از قدرت علمی  و مبانی فقهی برخوردار بود. به تعبیر دیگر: خود فقیه و مجتهد مسلم و 
فیلسوف قوی و نیرومندی به حساب می  آمد. در عرصه   های مختلف علمی  می  درخشید. همان طوری 
که از نامش پیدا است، او از خراسان و سرزمین دانش پرور طلوع نمود و نام نیک خویش را برجای 

گذاشت؛ به گونه ای که شمشیر اجتهاد را در نیام داشت.
3. حمایت از نهضت   های دینی

وقایع و حوادث اجتماعی و تاریخی، همانند پدیده   های طبیعی، از نظر ماهیت با      یکدیگر اختلاف 

1. مطهری مرتضی، نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، ص 90.
2. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط. الإسلامیة(، ج 1، ص 47.

3. همان، ص 38.
4. صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی اکبر غفاری، ج 4، ص 420.
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اکتبر  انقلاب  انقلاب کبیر فرانسه و      یا  با ماهیت  انقلاب اسلامی  صدر اسلام  دارند. هرگز ماهیت 
روسیه،      یکی نیست. تشخیص ماهیتی نهضت، از راه های مختلف ممکن است صورت گیرد:

از طریق افراد و گروه هایی که بار نهضت را به دوش می  کشند؛
علل و ریشه   هایی که زمینۀ نهضت را فراهم می کنند؛

هدف   هایی که آن نهضت تعقیب می  کند؛
شعارهایی که به آن نهضت قدرت و حیات و حرکت می  بخشد.

گاهی، ریشه  گاهی« است. این خودآ گاهی الهی«      یا »خدا آ نهضت پیامبران برخاسته از »خودآ
در اعماق فطرت دارد؛ از ضمیر باطن سرچشمه می  گیرد. هرگاه تذکر پیامبرانه، شعور فطری بشر را به 
خالق و آفریدگار به اصل و ریشه، به شهر و دیاری که از آن جا آمده و آشنایی مرموز نسبت به آن جا در 
خود احساس می  کند، بیدار سازد، این بیداری خود به خود به دلبستگی به ذات جمیل علی الاطلاق 
منتهی می  گردد. دلبستگی به خدا که سرسلسلۀ ارزش   ها است، به دنبال خود دلبستگی به کمال و 

زیبایی و عدل و برابری و گذشت و فداکاری و افاضۀ      خیر رسانی در او به وجود می  آید.۱
از ابعاد بلند شخصیت محقق خراسانی،  اندیشۀ فرامرزی و تفکر انترناسیونالیستی اسلامی  است. 
امام خمینی  حفظ کرد  به رهبری  انقلاب اسلامی  ایران  او حضور فعال و محوری خویش را در 
و حضرتش علاقۀ خاصی به ایشان داشت. در نهضت اسلامی  ملت مسلمان عراق و در انقلاب 
اسلامی افغانستان به خوبی نشان داده است که ایشان در تاریخ معاصر اسلامی  از پیشگامان نهضت 
جهانی اسلام و معتقد به انقلاب بین الملل اسلامی  و برپایی حکومت جهانی اسلام است. جنبش 
هیچ  بدون  است.  ایشان  امثال  مبارزات  و  زحمات  مرهون  مسلمان  ملت   های  و  معاصر  اسلامی  
مبالغه ای، چهرۀ ایشان در تاریخ نهضت   های اسلامی  همچون اسلاف صالحش سید جمال الدین 

افغانی و شهید سید اسماعیل بلخی و... می  درخشد.2
مردی که در فعالیت   های دینی و سیاسی و تبلیغی و خیزش   های مردمی، مرز و قومیت و ملیت 
نمی شناسد، معیار در حرکت   های انسانی او، فقط اسلام بود؛ زیرا عنوان فقیه و خطیب و فیلسوف 
اسلامی  را از حوزۀ علوم دینی کسب نموده و باید با همان عنوان و آدرس به فعالیت   های روزانۀ خویش 
بپردازد، سرزمین و جغرافیای خاصی در ایده و جهان بینی توحیدی او هیچ نقش و اثری نداشت؛ 
زیرا او نقش پیامبرانه ای در حیطۀ کاری و حوزۀ فعالیت خود بازی می  کند که بسیاری از مدعیان 
اصلاح طلبی ندارند. پیامبران در انسان احساس بیداری پدید می  آورند که خدا جویی و خدا پرستی 
ایده می  دهند و طرفدار حق و حقیقت  انسان  به  پیامبران  نهفته است.  فرد  است و در فطرت هر 

1. مطهری مرتضی، نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، ص 63 و 64.
2. جمعی از نویسندگان، مرجعیت رمز بقاء تشیع، ص 77.
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می  نماید؛ از آن جهت که دشمن پوچی و باطل است، فارغ از هر منفعت و زیانی؛ چون عدالت و 
برابری و راستی و درستی از ارزش های خدایی هستند؛ خود به صورت هدف و مطلوب در می  آیند، 
نه صرفاً وسیله ای برای پیروزی در تنازع زندگی. انسانی که بیداری خدایی پیدا می  کند و ارزش های 
متعال انسانی برایش به صورت هدف در می  آیند. از این که طرفدار      یک فرد به عنوان فرد      یا دشمن      یک 
شخص به عنوان شخص بشود، آزاد می  شود. او دیگر طرفدار عدل است نه عادل، دشمن ظلم است 
نه ظالم. طرفداری از عادل و دشمنی با ظالم از روی عقده   های روانی و شخصی ناشی نمی شود، بلکه 
اصولی و مسلکی است.۱ روح جمعی پیامبرانه و الهی او، موجب راه اندازی فکر جمعی و جهانی 
اصلاح طلبی و آزادی خواهی شد که در جامعۀ اسلامی  در قالب خطابه ریخته و برای مخاطبانش 

بیان کند.
اینک به سه نمونه از فعالیت های محقق خراسانی در نهضت های اسلامی اشاره می شود.

1. 3. نهضت اسلامی  ایران
با شروع مبارزات علیه رژیم ستم شاهی هزار ساله با رهبری روحانیت و فقهای عظام در رأس امام 
خمینی، خیزش   های مردمی  از رنگ بیشتری برخوردار گردید تا این که کار به تظاهرات و شعارهای 
ضد حکومت به داخل شهرها کشیده شد و دست گیری رهبری قیام و تبعید او به کشورهای بیرون 
از ایران. در نتیجۀ مقیم شدن او در عراق، شهر نجف اشرف و مرکز و پایتخت دینی و علمی  جهان 

اسلام، باعث شد که مبارزه به شکل اساسی تری مدیریت شود.
محقق خراسانی در همین مکان مقدس، شیوه   های مبارزاتی رهبری قیام و نهضت را با دقت 
مطالعه نمود و شعارهای داده شدۀ آن را به بررسی گرفت. اولین گزینه، برداشتن حاکمیت تبعیض از 
حوزۀ نجف بود. او را وادار ساخت تا با این انقلاب دست همکاری دهد و سخنرانی   هایش را به نفع 

آن، سامان دهی نماید.
آیت الله خراسانی در زمان حکومت حزب بعث و دست گیری علما و طلاب و اخراج اجباری از 
نجف، به سوی ایران آمد، به خراسان و شهر مشهد مقدس ساکن شد. سقوط نظام شاهی در این 
کشور با حضور محقق خراسانی همزمان گردید. او کمر همت را بست و از توان علمی  و فقهی و 
فلسفی خویش به نفع حاکمیت دینی به رهبری امام خمینی  استفاده نمود. درس   های دینی را در حوزه 
و دانشگاه ها برگزار کرد و دانشجویان خود را برای حمایت از جمهوری اسلامی  ترغیب و تشویق 
می  کرد. فقه و اصول و فلسفه را در حوزه و دانشگاه، تدریس می  نمود و شاگردانی را در این مسیر 
تربیت کرده و تقدیم جامعۀ اسلامی  کرد و از همۀ امکانات موجود با تمام توان علمی  برای حمایت از 

نهضت نوپای اسلامی  در ایران حمایت به عمل آورد تا ریشه   های خود را عمیق غرس نماید.

1. مطهری مرتضی، نهضت های اسلامی در صد سال اخیر، ص 64 و 65.
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او اعتقاد راسخ به بیداری مردم و مبارزه علیه بیداد و ظلم و ستم داشت. حاکمیت شاهی را در 
ایران آن روز، مستبد و غیردینی می  دانست، با این عقیده با خط و مشی امام خمینی  همگام و همکار 
شد. در نجف اشرف، زبان و بیان را در خدمت نهضت بیداری این مرد بزرگ و الهی قرار داد. در 
سرزمین ایران، زیر سایۀ حکومت و پرچم و نظام جمهوری اسلامی  به فعالیت   های علمی خود ادامه 

داد.
2. 3. نهضت اسلامی  مردم عراق

با حاکمیت حزب بعث به رهبری صدام حسین، وضعیت حوزۀ نجف اشرف و مراجع عظام تقلید و 
علما و طلاب و شخصیت   های دینی و علمی  و مردمی، رو به وخامت گذاشت و رفتار رژیم با اینان 
با خصومت تمام صورت می  گرفت. هر روز جامعۀ علمی  و فرهنگی عراق با دست گیری و زندان های 
گسترده مواجه می  شدند. عرصه برای فرهیختگان و حتی عامۀ مردم تنگ تر می  گردید. حوزۀ نجف 

هرچه زمان می  گذشت، تحت فشار شدید نظام دیکتاتور صدام قرار می  گرفت.
ناگزیر نخبگان علمی به  سوی ایران مهاجرت نمودند و از سوی جمهوری اسلامی  تازه تأسیس به 
گرمی  استقبال   شدند. با گردهم آیی عراقی ها، نهضت اسلامی  را برای مبارزه علیه حاکمیت استبدادی 
عراق، در ایران پی ریزی نموده و سامان دهی کردند. در این میان محقق خراسانی به عنوان وظیفۀ 
اسلامی  و دینی، احساس مسئولیت نمود و در خیلی از مبارزین ضد حکومت بغداد پیوست و از 
اعضای فعال آن شد. ایشان دارای زبان و بیان و توان علمی  و خطابه   های سحرانگیز با زبان مردم 

عراق بود و از سوی جامعۀ مهاجر آن کشور مورد استقبال قرار گرفت.
با این وضعیت، صدام حسین با حمایت کشورهای استعماری، به سرزمین و حاکمیت ایران به 
منظور سیطره، تجاوز نمود. زیاده خواهی و روحیۀ شرارت در این حاکم مستبد به اوج رسیده بود 
و جنگ ویران گری را به منظور نابودی نظام اسلامی  ایران به وجود آورد. نهضت ضد ظلم و ستم 
به رهبری علمای عراق در مبارزه علیه این بیدادگر تاریخ، با ایرانیان شرکت نمودند. مرحوم محقق 

خراسانی نیز در این دفاع، از سهم و نقش فعال برخوردار بود.
در این بحبوحۀ زمانی، در داخل عراق، از سوی فرعون زمان، خاندان مرجع بزرگ آیت الله  حکیم، 
مورد تعرض قرار گرفت و بسیاری از اعضای بیت این فقیه فقید را به زندان برده و به شهادت رسانیدند 
و برخی سوی ایران آمدند و مجموعه ای را برای مبارزه بنیان نهادند که محقق خراسانی به عنوان عضو 
فعال در آن نیز مشغول فعالیت شد و از حرکت انقلاب مردم عراق با بیان شیوا، مورد حمایت خود 
قرار داد که پس از زمانی به مجلس اعلای انقلاب اسلامی  عراق موسوم شد و تا نابودی حکومت 
دیکتاتور آن کشور به تبلیغ و تشویق مردم عراق ادامه داد. در عین حال او نه عرب بود و نه عراقی، 
بلکه      یک عنصر خدوم و انسان دوست و فرهیختۀ اسلامی  بود که خود را همانند مولایش علی )ع( 
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وقف هدایت و خدمت رسانی به انسانیت نموده بود. در این راستا از هیچ تهدید و ارعابی نمی هراسید 
و به هیچ تطمیع متمایل نمی شد. مرز و جغرافیا برایش مفهومی  نداشت.

3. 3. انقلاب اسلامی  افغانستان
با کودتای نظام خلق و پرچم، سال ۱357ش، با حمایت شوروی سابق در کشور، علیه نظام جمهوری 
کودتایی به رهبری داوود خان، عقاید و سنت   های دینی توسط برنامه ریزان کودتا، مورد تعرض قرار 
گرفت. جامعۀ سنتی و دینی این کشور اعم از شیعه و سنی به خشم آمده و در گوشه و کنار کشور، 

انقلاب اسلامی  را با نام جهاد مقدس، علیه حاکمیت کمونیستی آغاز نمودند.
شخصیت   های دینی و سیاسی از ترس دست گیری از شهرها به روستاها هجرت نموده و به خارج 
از کشور خود را منتقل نمودند. با رهایی از قید حاکمیت استبدادی، به سازمان دهی نیروهای پراکندۀ 
مردمی  پرداختند و احزابی را بدین منظور به وجود آوردند. این روند با سرعت تمام در تمام نقاط کشور 
گسترش      یافت. شیعه و سنی با      یک هدف، قیام نمودند و آن نابودی نظام کمونیستی و مزدور بلوک 

شرق بود.
این انقلاب تا به دهۀ ۱370ش. خود را وصل نمود که زمان عقب نشینی ارتش سرخ شوروی 
سابق بود. در این میان نیروهای جهادی وارد کابل شدند و هزاره   ها را مورد تاخت و تاز قرار دادند. 
در این میان، جامعه ای که سال   های قبل از انقلاب اسلامی  خود را از کتمان هویت   های قومی  و 
مذهبی تازه بیرون آورده، بار دیگر با همان تعصب مذهبی و قومی  در ساختار دولتی مواجه شدند. 
این بار هر دو طرف قالب جهادیان را با خود داشتند و افتخار مبارزه علیه اشغالگران را به خود نسبت 
می  دادند. جنگ با تعصب خشک مذهبی و قومی  آغاز گردید؛ این بار جامعۀ تازه آزاد شده از زیر زنجیر 
استحمارهای داخلی و خارجی، عزم را جزم نمودند که تا دست یابی به حقوق ملی، دست از مبارزه 

بر ندارند.
با این وضعیت پیش آمده بین مردم ما، احساس نیاز به مصدر فتوا بیش از پیش شدت گرفت 
تا خون   های ریخته شده به حمایت و دفاع از حریم تشیع، توجیه دینی داشته باشد. مرحوم محقق 
خراسانی، سال   های حضور در نجف، این احساس را برای محرومان جهان درک می  نمود و شعار 
همگانی داشت که با وجود سرزمین   های جغرافیایی خاص، هر کشوری از خود، دارای مرجعیت و 
مصدر فتوا باشد، تا با اتهام هم شهریان خویش مواجه نگردند که شما مزدوران ایران و نجف هستید 
و سال   ها به این اتهام سوختیم و ساختیم. گویی او به هدف خود نزدیک شده و شعارش در      یک مورد 

جامۀ عمل پوشیده و در شرف تحقق است.
 او در این بحبوحۀ حساس و سرنوشت ساز در پاسخ به سؤالی که شد، فرمود: »من بیست سال 
در کنار امام بوده ام و مبارزۀ اسلامی کرده ام و ده سال از عمر خود را وقف انقلاب اسلامی  عراق نمودم 
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و با مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق همکاری می  کردم و اکنون بنا دارم آخر عمرم را برای شیعیان 
مظلوم افغانستان وقف نمایم.۱

محقق خراسانی وظیفۀ اسلامی  و دینی و انسانی خود می  دانست که در هر سرزمینی حضور      یافته 
و از مظلومان و محرومان جهان حمایتی به عمل آورد. او انسان بی بدیل و عالم فقیه و فیلسوف 
فرهیخته بود و حد و مرز جغرافیا را نمی شناخت و هویت   های اعتباری را کنار می  گذاشت. روی 
همین جهت، اواخر عمرش را با حمایت از نهضت دینی و انسانی شیعیان افغانستان پرداخت و با 

تمام توان وارد میدان شد.
از زمانی که حزب وحدت اسلامی  در مرکز هزارستان )بامیان( شکل گرفت، به اتفاق همۀ اعضای 
شورای مرکزی آن، شخصیت سیاسی استاد عبدالعلی مزاری را به عنوان دبیر کل انتخاب کردند و از 
بامیان فعالیت   های آن حزب شروع شد تا حق و حقوق این مردم را باز ستاند و مردم را از حالت کتمان 
هویت مذهبی و قومی  بیرون آورد و با هویت اصلی وارد جامعه و سرزمینی به نام افغانستان گرداند و 
هزاره ها همانند سایر ساکنان این کشور به صورت رسمی  و قانونی از حقوق مساوی برخوردار گردند.
ظهور مرجعیت دینی به زعامت آیت الله  محقق کابلی در افغانستان، برای اولین بار در تاریخ مردم 
این کشور بی سابقه است. محقق خراسانی از توان علمی  و فقهی و خطابۀ خویش استفاده کرد و 
موقعیت اجتماعی و نیازهای مردم افغانستان را بین مهاجرین پررنگ کرده و روی منبر رفته، توجه 
جامعۀ محروم و مظلوم کشور را به سوی این نعمت و رحمت الهی جلب نمود و با بیان سحرانگیزش 
حمایت خود را از این نهضت بزرگ دینی اعلام داشت. بدین مناسبت، به شهرهای مختلف ایران 
در کنار مرجع بزرگوار دینی، سفر نمود و بین مهاجرین به ایراد سخن پرداخت. حلقه   های پاسخ به 
سؤالاتی در این زمینه تشکیل داد و شبهه   هایی وارده را با کمال علمی  و فقهی پاسخ می  داد و بسیاری 
از کسانی که در این راستا شک داشتند و نزدیک نمی شدند با وجود محقق خراسانی و پاسخ   های 

قانع کننده؛ با افتخار تمام در خدمت تبلیغ از مرجعیت قرار می  گرفتند.
نقش او در شکستن سد مرجعیت و راه اندازی و تبلیغ،     یک کاری بسیار سخت و دشوار بود که 
او با توان علمی  و جرئت، خود را میدان دار مبارزه علیه موانع ظهور آن کرد و همانند قهرمان و فاتح 
میدان جنگ، سلاح دانش را به دست گرفته و آمادۀ رزم گردید و جهاد فصاحت و بلاغت و منطق 
و اجتهاد و فقاهت استدلالی را به کار بست و تا آخرین لحظۀ حیات خویش از این نهضت حمایت 
نمود؛ زیرا هیچ نهضتی بدون مبلغ توانمند به راه نمی افتد. تنها راه پذیرش آن بین ملت   ها و اقشار 
مختلف، وجود مبلغ قوی و نیرومند است که از هیچ چیزی نهراسد و به هیچ مسألۀ مادی تطمیع 

نگردد و به حرکت خط انتخابی خود ادامه دهد. محقق خراسانی داخل همین مقوله بود.

1. جمعی از نویسندگان، مرجعیت رمز بقاء تشیع، ص 78.



70 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

منابع
قرآن کریم.

ابن اشعث، محمد بن محمد، الجعفریات )الأشعثیات(، تهران: مکتبة النینوی، اول، بی تا.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: انتشارات اسلامی، 

اول، ۱363.
پایگاه اطلاع رسانی حوزه. گرفته شده از مقاله: نقش قلم در زندگی انسان، اثر نگارنده، غیرمطبوع.

جمعی از نویسندگان، مرجعیت رمز بقاء تشیع، جامعه روحانیت، قم: ۱374.
حسن بن زین الدین، معالم الدین، انتشارات علمیه اسلامیه، بی جا: ۱363.

سلیم، کتاب سلیم بن قیس الهلالی، تحقیق محمدباقر انصاری، قم: الهادی، اول، ۱405هـق.
انتشارات  الفقیه، تحقیق علی اکبر غفاری، قم:  بابویه، من لایحضره  بن  صدوق، محمد بن علی 

۱4۱3هـق. دوم،  اسلامی، 
الکتب  دار  تهران:  تحقیق علی اکبر غفاری،  الکافی )ط. الإسلامیة(،  یعقوب،  بن  کلینی، محمد 

۱408هـق. چهارم،  الاسلامیة، 
مطهری، مرتضی، ده گفتار.

مطهری، مرتضی، نهضت های اسلامی  در صد سالۀ اخیر. 
مفضل بن عمر، توحید المفضل، تحقیق کاظم مظفر، قم: داوری، سوم، بی تا.

منسوب به امام صادق، مصباح الشریعة، بیروت: اعلمی، اول، ۱400هـق.
اول،   البیت)ع(،  آل  مؤسسة  قم:  المسائل،  مستنبط  و  الوسائل  مستدرک  میرزاحسین،  نوری، 

 ـ.ق. ۱408ه



حوزۀ علمیۀ نجف اشرف 
و عالمان افغانستان

علی حسن زاده
مقدمه

از زمانی که پیامبر اکرم)ص( با هجرت خویش به مدینه، زمینۀ گسترش اسلام را فراهم نمودند و امام 
حسین)ع( با هجرت خود همراه با اهلبیتش علت مبقیۀ اسلام گردید، گویا نشر دین با هجرت و از 

خود گذشتگی و تحمل مشقت ها پیوند خورده است.
عالمان پارسا و شیفتگان نشر دین در طول تاریخ به پیروی از اسوه های حسنه، با هجرت های 
خویش، پیامبران پاکی و نور به نقاط مختلف جهان بوده اند، تا آن جا که می توان گفت بخش عظیمی 
 از گرایش مسلمانان به دین مبین اسلام و هدایت آنان به راه نورانی قرآن، به برکت همین حرکت ها 

بوده است.
حوزه های علمیه، در طول تاریخ سرنوشت ساز خود همواره رهبری امت اسلام را بر دوش داشته و 
با اتکا به قرآن و عترت، رهروان راه حقیقت را به ساحل فلاح و رستگاری رهنمون گردیده اند. در میان 
حوزه ها،   حوزۀ علمیۀ نجف اشرف از قدمتی به بلندای تاریخ اسلام برخوردار است. به عنوان اساس 
و ریشۀ حوزه های علمیۀ   تشیع قلمداد می شود. تأسیس آن به دست با کفایت »مهاجری از خطۀ 
خراسان« صورت گرفت. این نوشتار می کوشد فراز و فرودهای حوزۀ نجف و عالمان افغانستانی 

برجستۀ برخاسته از آن حوزه را بررسی نماید.
ادوار حیات حوزۀ نجف

فعالیت رسمی حوزۀ نجف به عنوان مهد علم و مرکز حوزه های علمی شیعه با ورود شیخ طوسی آغاز 
می گردد. شیخ طوسی در ماه ضیافت الهی، در سال 385 ق. در طوس از توابع خراسان بزرگ به جهان 
هستی قدم گذاشت و در سال 408 ق. وارد عراق شد و در بغداد از محضر اساتید بزرگی هم چون: 
»شیخ مفید، متوفای 4۱3ق.« بهره های فراوانی برد. شیخ مفید در آن زمان ریاست متکلمین شیعه را 
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در دست داشت و با طرفداران هر مذهب و مسلک با متانت و عظمت خاصی بحث و مناظره می کرد.
پس از گذشت حدود پنج سال، با رحلت شیخ عالیقدر مفید، شیخ ابوجعفر، با تلمذ در محضر 
سید مرتضی سال های زیادی را از محضر ایشان کسب فیض نمود. پس از گذشت دو دهه و رحلت 
علم الهدی در سال 436ق. علم هدایت شیعیان را بر دوش گرفت و زعامت مسلمین را پذیرفت. البته 
پس از مدتی وضعیت سیاسی و اجتماعی بغداد تا حدی نابسامان گردید. شیخ طوسی با توجه به 
این وضعیت، بغداد را برای ایجاد یک تشکیلات منسجم مناسب ندید، به سوی نجف اشرف بار سفر 
بست. با رسیدن این خبر، شیفتگان معارف الهی به سوی آن دیار سرازیر شدند و پروانه وار گرد شمع 

وجودشان حلقه زدند و شالوده های آغازین حوزۀ نجف را پی ریزی کردند. 
با مهاجرت شیخ طوسی در سال 448 ق، از بغداد به نجف، نشاط و تحرک   علمی  در آن جا قوت 
گرفت و تبدیل به مرکز مهم علوم شیعی شد. عمده ترین دروسی را که در کتاب »الامالی« برای 

دانشجویان املا کرده، در نجف اشرف بوده است.۱
  حوزۀ علمیۀ نجف اشرف، از زمان حضور شیخ الطائفه، مراحل مختلفی را سیر نموده و عالمانی را 
در دامان خود تربیت نموده و تقدیم اسلام کرده است. شیخ طوسی، محوری را پدید آورد که در اندک 
زمان شاگردانی را از اقصی نقاط جهان به سوی خویش کشاند و سالیانی درازی گرد وجود مبارک 
تا از آب چشمۀ زلال عصمت و امامت  بارگاه ملکوتی اولین پیشوای شیعیان جهان جمع شدند 
استفاده نموده و در سرزمین خود بازگشته و منبع آثار و برکت ها و خیر گردند.   حوزۀ علمیۀ نجف پس 
از ورود شیخ طوسی تاریخ پرفراز و نشیبی و شیرین و تلخی را سپری کرده است، با مطالعه در حیات 

مختلف آن  می توان این موضوع را درک کرده و فهمید که مراحل آن عبارت اند از:
دورۀ اول: تکوّن و تثبیت

نخستین دوره از   حوزۀ علمیۀ نجف اشرف با هجرت شیخ طوسی از بغداد به نجف آغاز  می گردد و 
تا قرن ششم هجری ادامه  می یابد. شیخ الطائفه پس از 22 سال مرجعیت در بغداد به نجف اشرف 
هجرت کرد و ۱2 سال در این مرکز دینی به فعالیت پرداخت. شیخ طوسی از جمله دانشمندان شیعی 
است که به علوم نقلی و عقلی احاطۀ کامل داشته و تألیفاتی در هر   یک از موضوعات و علوم اسلا می 

 به رشتۀ تحریر درآورده است.
اندکی پس از ورود طغرل سلجوقی به بغداد، در سال 449ق. خانه و کتابخانۀ آن را در حالی که 
خود وی قبلًا به نجف مهاجرت کرده بود، آتش زدند. مدتی بعد شیخ طوسی فعالیت   علمی  خود را 
در این شهر آغاز کرد و حوزۀ بزرگ نجف با تلاش های او پاگرفت. شیخ توانست اوضاع تحصیلی 
آشفته و نابسامان نجف را تحت نظم درآورد و حلقه های درسی را تشکیل دهد. عدۀ  اندک از کسانی 

1. نخستین املاء در 26 صفر 456 بوده است.
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که همراه شیخ از بغداد به نجف رفته یا شهرتش را شنیده بودند، به او پیوستند و دیری نپایید که شهر 
نجف مرکزیت   علمی  و فکری تشیع را از آن خود کرد. کتاب امالی یا المجالس شیخ گواهِ انضباطی 
است که او در حوزۀ نوتأسیس نجف در انتقال علوم به شاگردانش برقرار کرده بود. کار سترگ دیگر 

شیخ، سوق دادن علما و شاگردان خود به فقه استدلالی و اجتهادی بود.
هجرت شیخ طوسی به نجف اشرف، موجب گشت تا ده ها دانشمند شیعی در این حوزه گردآیند 
به  امر  ببرند و همین  بهره  از محضر دانشمندان  بپردازند و  تألیف  به تحقیق و  و صدها دانش پژوه 
بنیان گذاری   حوزۀ علمیۀ نجف اشرف انجامید؛ حوزه ای که با برخورداری از بزرگان علم و عمل، 
دانشکده های مختلف خود را در این دانشگاه بزرگ شیعی تأسیس نمود و به علوم اسلا می  در فقه و 

کلام و تفسیر و حدیث پرداخت.
سرانجام شیخ طوسی پس از عمری پربرکت در سن هفتاد و پنج سالگی، در سال 460ق. در جوار 
مرقد مطهر مولای متقیان امیرمؤمنان علی)ع( ندای حق را لبیک گفت و در جوار آن محبوب آرمید.

پس از رحلت شیخ طوسی، فرزندش »شیخ ابوعلی طوسی« در سال 5۱5ق. مرجعیت شیعه را 
عهده دار گردید و ابونصر محمد بن ابی علی الحسن بن ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی فرزند 

ابوعلی، پس از پدرش حوزه ای را که جدش دایر کرده بود، اداره نمود.
دورۀ دوم: تبعیت و رکود

دورۀ تبعیت و رکود با وفات شیخ طوسی آغاز شد و تا اوایل قرن دهم ادامه یافت. عوامل متعددی در 
ایجاد رکود پس از شیخ دخیل بودند:

ـ نخست آن که به رغم ابتکارات شگرف او در حوزۀ اصول، فقه و دفاعش از فقه، رشد در حوزۀ 
شریعت و توفیقش در ترویج و تحکیم روش های استدلال و استنباط آرا و نظریات وی تا مدت ها به 
دلیل عظمت شخصیت او در مجامع   علمی  شیعه بدون معارض و نقدناپذیر رواج یافت و پیروانش 
بیش از یک قرن در صدد خرده گیری و نقد و بررسی نظریاتش برنیامدند. به تعبیر شهید ثانی۱ و 

صاحب معالم ابن شهید ثانی،2 همۀ فقها تنها ناقل گفته های او بودند.
ـ عامل دیگری این ایستایی، جوانی حوزۀ نجف بود که نمی توانست هم پای مراکزی هم چون   حوزۀ 
علمیۀ بغداد، در برخورد با آرای گوناگون، پویایی داشته باشد، مخصوصاً آن که هنگام مهاجرت شیخ 

از بغداد به نجف، تنها تعدادی کم شمار او را همراهی کرده بودند.3
ـ از میان رفتن قدرت آل بویه که پیوسته مراکز و شخصیت های   علمی  شیعه را تحت حمایت خود 

1. زین الدین شهید ثانی، الرعایة فی علم الدرایة، ص 93.
2. حسن صاحب معالم، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، قسمت اصول فقه معروف به معالم الاصول، ص 176.

3. صدر، محمدباقر، المعالم الجدیدة للاصول، ص 63.
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داشتند، عامل اثرگذار دیگری بر رکود بود و مخصوصاً از همان آغاز تصرف عراق به دست سلجوقیان، 
شیعه تحت فشارهای روزافزون قرار گرفت.

دانشمندان و آثار علمی آن ها در این دوره
با همۀ این احوال، در این دوره نیز حوزۀ نجف از تکاپوی علمی دور نماند. از ابوعلی طوسی فرزند 
شیخ طوسی )متوفی 5۱5( اثری چون »المرشد الی سبیل المتعبد« و »الامالی« به جای مانده است. 
وی نزد علمای شیعه با عنوان مفید ثانی شهرت دارد.۱ ابن شهرآشوب مازندرانی، ابوعلی فضل بن 
حسن طبرِسی مؤلف »مجمع البیان« و ابوعبداللّه حسین بن احمدبن طحّال مقدادی تربیت یافتگان 
محضر اویند.2 هم چنین شیخ ابوالوفاء عبدالجبار رازی، شیخ ابومحمدحسن بن بابویه قمی و شیخ 
ابوعبداللّه محمدبن هبةاللّه طرابلسی معاصران او و جملگی از شاگردان پدرش در حوزۀ علمیۀ نجف 
بوده اند.3 کتاب »شرح کافیه« ابن حاجب و »شرح قصائد ابن ابی الحدید« از نجم الائمة رضی الدین 
محمد استرآبادی )متوفی 686(، »الایماقی فی شرح الایلاقی« و »شرح تعریب الزبدة در طب« از 
عبدالرحمان بن عتائقی از علمای حلّه و بعد نجف اشرف و »التنقیح الرایع فی شرح مختصرالشرایع« 
مقداد بن عبداللّه سیوری مشهور به فاضل مقداد )متوفی 826( از جمله آثار دانشمندانِ این دورۀ 

حوزۀ نجف اند.
ـ ظهور محمد بن ادریس حلّی )متوفی 598ق( در حلّه، رونق   حوزۀ علمیه این شهر را به همراه 
داشت، ولی همین مسأله به رکود   حوزۀ علمیۀ نجف شتاب بیشتری بخشید. وی توانست به روحیۀ 
پیروی بی چون و چرای مشایخ امامیه که در برابر آرا و فتاوای شیخ طوسی تسلیم و منقاد بودند، پایان 
دهد و با نقادی آرا و برخی روش های شیخ، روح تحقیق و نقد و تجدید نظر را به محافل   علمی شیعه 

باز آوَرَد.
در عوض در این دوره که از قرن ششم تا نهم هجری یا تا نیمۀ قرن دهم به طول انجامیده، حوزۀ 
علمیۀ کربلا از تحرک بیشتری برخودار بوده است و دانشمندانی چون »ابو العباس احمد بن علی 
نجاشی«، »عماد الدین ابی حمزه طوسی«، »سید فخار موسوی حائری«، »رضی الدین علی بن 
طاووس«، »شمس الدین محمد بن مکی« )شهید اول(، »ابن خازن حائری« و »ابن فهد حلی« در 
آن به تربیت دانشجویان علوم دینی مشغول بوده اند. از این رو، حوزۀ علمیۀ نجف در آن برهه از رونق 
چندانی برخودار نبود؛ چه آن که اغلب رجال علم در حوزۀ کربلا سکنی گزیدند. برخی علت رکود 
  علمی  این دوره را به سبب تحرک حوزۀ حله در این عصر دانسته اند و بیوت علمیۀ آل ادریس، آل شیخ 

1. منتخب الدین علی رازی، الفهرست، ص 46.
2. حسینی طهرانی، حسین، رسالۀ سیر و سلوک علامه بحر العلوم، ص 44 تا 45.

3. ابن شهرآشوب، کتاب معالم العلماء، ص 43.
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ورام، آل فهد، آل طاووس و... را دلیل گفتار خویش ساخته اند.
دورۀ سوم: رونق دوباره

دورۀ سوم   حوزۀ علمیۀ نجف اشرف از قرن دهم آغاز  می گردد و تا قرن یازدهم هجری ادامه  می یابد. 
در واقع از نیمۀ دوم قرن دهم رونق   علمی  به حوزۀ نجف بازگشت. اقدامات اثرگذاری چون آسان 
ساختن دسترسی به آب آشامیدنی از طریق حفر رودها توسط شاهان صفوی و ساخت قلعه های 
استوار و تأمین امنیت جانی ساکنان، به عنوان عوامل شکوفایی مجدد   حوزۀ نجف شمرده شده اند؛ 
ولی بعید است چنین طرح هایی به تنهایی شکوفایی   علمی  را باز آورده باشند، چه پیش از صفویان، 
برخی فرمانروایان و امیران ایلخانی و جلایری با رویکرد سیاسی به احیای نجف شیعی در برابر بغداد 

سنّی به اقدامات مشابهی دست زده؛ اما توفیق چندانی کسب نکرده بودند.
نقش مولی احمد بن اردبیلی )متوفی 993ق( مشهور به مقدس/ محقق اردبیلی در بازیابی رونق 
حوزۀ علمیۀ نجف در این دوره بسیار برجسته بود. حضور محقق اردبیلی در حوزۀ نجف و مقبول 
افتادن مکتب فقهی او، یعنی تتبع همه جانبه در احادیث و توجه به احادیث صحیح السند ـ که چه 
بسا مورد بی اعتنایی یا اعراض فقهای سَلَف قرار گرفته بود ـ در برابر قول به پذیرش فتوای مشهور، 

پژوهشگران و طلاب بسیاری را در حلقات درس او حاضر ساخت.
الاحکام  مدارک  صاحب  ثانی،  شهید  نوۀ  عاملی،  علی  بن  محمد  شمس الدین  چون  کسانی 
)متوفی ۱009( و حسن بن زین الدین، فرزند شهید ثانی معروف به صاحب معالم )متوفی ۱0۱۱( از 
تربیت شدگان بزرگ مکتبِ فقهی و اصولی او هستند. مقدمۀ کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدینِ 
ناقص مانده است.  به فقه اختصاص دارد که  آن  حسن بن زین الدین در اصول فقه است و متن 
این مقدمه از زمان تألیف تا به امروز محلّ توجه فقهای اصولی بوده و جایگزین کتاب های سه گانۀ 
تعلیمی  اصول فقه در حوزه های امامیه ـ یعنی »الشرح العمیدی علی تهذیب العلامة«، »شرح العلامة 
علی مختصر ابن الحاجب« و »شرح العضُدی علی مختصر ابن الحاجب« ـ شده و تا سالیانی قبل 

متداول ترین کتاب درسی مقدماتی اصول فقه در نظام تعلیمی  شیعه به شمار می رفت.
دانشمندان و آثار علمی این دوره

محی الدین بن محمود نجفی )متوفی ۱030( در شعر و ادب دستی داشت.
کتاب  و  بود  متبحر  رجال  و  روایت  علم  در  اردبیلی،  مکتب  شاگردان  از  قُهپایی  علی  رکن الدین 

است. مشهورتر  دیگرش  آثار  از  او  »مجمع الرجال« 
ملا عبداللّه یزدی )متوفی 98۱( مؤلف حاشیه بر بخش منطق تهذیب المنطق و الکلام اثر تفتازانی 
متعلق به همین دورۀ حوزۀ نجف بوده و کتاب او هم چنان یکی از درس نامه های رایج در حوزه های 
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علمیه است.
شیخ ابوالحسن فتونی عاملی نجفی )متوفی ۱۱40( که از او به عنوان افقه المحدثین یاد شده، 
صاحب نوشته هایی چون »مرآة الانوار« در تفسیر و »ضیاءالعالمین« در کلام است. کتاب اخیر در 
زمرۀ مفصّل ترین تألیفات کلامی به شمار می رود. وی هم چنین کتابی با عنوان »تنزیه القمیین« در 

نفی نسبت تشبیه و رؤیت به محدّثان قم، نگاشته است.۱
یان دورۀ چهارم: ظهور و افول اخبار

این دوره از اوایل قرن یازدهم شروع شد و تا آخر آن امتداد داشت و به اخباریانی اختصاص یافت 
که در   حوزۀ علمیۀ نجف به فعالیت   علمی  اشتغال داشتند. در این عصر رکود   علمی  مباحث اصولی 
مشهود است. از جمله عللی که باعث شدند مکتب اخباری بر مکتب اصولی چیره گردد و تا پیش 
از وحید بهبهانی در   حوزۀ نجف اشرف رشد یابد، انتقال زعمای مکتب اصولی به   حوزۀ علمیۀ کربلا 

ذکر شده است.
در این قرن، نجف اشرف همانند دیگر حوزه های شیعه درگیر موضوع اخباری گری شد. بزرگترین 
تأثیر را در این بین محمدامین استرآبادی )متوفی ۱033ق( داشت. وی که خود درس آموختۀ   حوزۀ 
علمیۀ نجف بود و از صاحب معالم و صاحب مدارک اجازه روایت داشت. با تألیف کتاب »الفوائد 
المدنیة« در ۱030، به نقادی سخت روش اصولی و فقهی مجتهدان شیعه، که میراث پربهای شیخ 
طوسی در حوزۀ علمیۀ نجف بود، پرداخت. او امثال ابن جنید، ابن ابی عقیل، شیخ مفید، سید 
مرتضی، شیخ طوسی و از همه بیشتر علامه حلی را به انحراف از طریقت ائمه)ع( متهم می کرد و 
تکیۀ آنان به علم کلام و اصول فقهِ مبتنی بر افکار عقلی و اعتقاد به قیاس را بدعت می شمرد. مکتب 
اخباری، با شتاب، در نجف و دیگر مراکز   علمی  عراق و ایران و بحرین نفوذ و بیشتر فقیهان را به 

خود جذب کرد.
آن ها  میان  از  می خوریم.  بر  برجسته ای  آثار  یا  دانشمندان  نام  به  نجف  در  نیز  دوره  این  در 
»مجمع البحرین« اثر شیخ فخرالدین بن محمدعلی طُرَیحی نجفی )متوفی ۱085( از مهمترین آثار 
قلمداد می شود، که موضوع آن واژگان دشوار قرآن و حدیث است. فاضل شِروانی )متوفی ۱098 یا 
۱099( از نویسندگان کثیرالتألیف این روزگار و از دانش آموختگان نجف بود که به اصفهان مهاجرت 
کرد و ضمن نوشتن کتاب هایی چون »شرح الشرایع« و »حاشیه بر شرح تجرید قوشچی« شاگردان 
تنقیح  بلاغی صاحب  العلماء«، شیخ حسن  مؤلف »ریاض  افندی  میرزا عبداللّه  بزرگی همچون 

المقال و مولی محمد اکمل اصفهانی پدر وحید بهبهانی را پرورد است.
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در این مرحله، محمدباقر بن محمد اکمل معروف به وحید بهبهانی )متوفی ۱205ق( نقش مهمی 
 در از میان بردن صولت و قدرت اخباریان داشت. به قول ابوعلی حائری )متوفی ۱2۱6(، عراق، 
کنده از اخباریان بود تا آن جا که اگر کسی می خواست  خصوصاً کربلا و نجف، پیش از آمدن بهبهانی آ
کتابی از آنِ فقهای اجتهادی را حمل کند، برای پرهیز از نجس شدن، آن را با دستمال به دست 
می گرفت.۱ جنبشی که وحید بهبهانی در کربلا آغاز کرد، در نجف ثمر داد و با آمدن محمدمهدی 
بن مرتضی مشهور به بحرالعلوم )متوفی ۱2۱2(، از شاگردان وحید بهبهانی، حوزۀ نجف با پشت سر 
گذاشتن ناملایمات دورۀ اخباری گری، به دورۀ جدیدی گام نهاد. این واقعیت را نیز نباید از نظر دور 
داشت که مجموعۀ انتقادهای دانشمندان اخباری و نیز میراث   علمی  آنان، به ویژه تلاش های آخرین 
فقیه نامدار این جریان، شیخ یوسف بحرانی و کتاب مهم فقهی او؛ »الحدائق الناضرة«، در بالندگی و 

شکوفایی این دورۀ جدید، تأثیر درخور توجهی داشته است.
دورۀ پنجم: عصر درخشش و کمال

این دوره که از قرن سیزده تا پانزدهم هجری را شامل  می گردد از پرتکاپوترین دوره های حوزۀ علمیۀ 
نجف اشرف به شمار  می رود.

شروع دورۀ پنجم،   حوزۀ نجف باز هم از وحید بهبهانی و شاگردان وی آغاز  می گردد »سید محمد 
مهدی بحرالعلوم« )۱۱54/۱۱55 - ۱2۱2( از شاگردان وحید بهبهانی و شیخ یوسف بحرانی است 
که پس از استاد کل، زعامت شیعیان و تربیت   حوزۀ علمیۀ نجف را به عهده گرفت و آن در حالی بود 
که هنوز سنش از 30 سال تجاوز نمی کرد. بحرالعلوم از دانشمندان فرزانه ای است که مقام های معنوی 
و سیر و سلوکی را به نحو نیکو طی کرده و مورد احترام علمای شیعه بوده است و تالی تلو معصوم به 

شمار  می رود، کرامت های زیادی از او نقل شده اند.
با آغاز فعالیت علامه بحرالعلوم در نجف و عالمان و فقیهان بسیاری که به همت وحید بهبهانی 
تربیت شده بودند، حوزۀ نجف عظمت و شکوه خود را بازیافت و از نو به مرکز   علمی  جهان تشیع 
تبدیل شد. تلاش های شاگردان مستقیم و غیرمستقیم وحید بهبهانی معطوف مبارزه با اخباری گری 
و پاسخ گویی به شبهات آنان و اثبات نیاز به قواعد اصولی در استنباط شد. این کوشش ها ثمربخش 
نقد و تحلیل  به طور محسوسی باب بحث،  به کمال رساند و در زمینۀ فقه  را  بودند؛ علم اصول 
موضوع ها و کاوش در آرای پیشینیان و ادلّۀ آنان گشوده شد. سرانجام آن که جریان اخباری هر چند از 
میان نرفت، به شدت محدود شد. در امتداد سبک   علمی  وحید بهبهانی کتاب های نفیسی در   حوزۀ 

نجف به رشته تحریر در آمد.
 ـنگاشته های علامه بحرالعلوم، به استوار کردن مکتب اجتهاد و کنار زدن جریان اخباری یاری رساند.

1. مازندرانی حائری، محمدبن اسماعیل، منتهی المقال فی احوال الرجال، ج6، ص 871
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ـ پس از او شیخ جعفر بن خضر نجفی، معروف به کاشف الغطاء به زعامت امامیه و ریاست حوزۀ 
علمیۀ نجف رسید. در این زمان میرزا محمد نیشابوری )متوفی ۱232( که به شدت برای حفظ و 
احیای مکتب اخباری می کوشید و حتی به حکومت قاجار نیز متوسل شده بود، از رقابت با اصولیان 
باز ماند. کاشف الغطاء رسالۀ »کشف الغطاء عن معایب المیرزا محمد عدوالعلما«ی خود را برای 

طرد او نزد فتح علی شاه به ایران فرستاد.
هدایة  در  اصفهانی)متوفی ۱248(  نجف، هم چون محمدتقی  علمیۀ  دانشمندان حوزۀ  دیگر  ـ 
المسترشدین فی شرح معالم الدین، محمد حسین اصفهانی در الفصول الغرویة، حجة الاسلام سید 
محمدباقر شفتی )متوفی ۱260( در الزَهْرة البارقة، شیخ محمدابراهیم کلباسی )متوفی ۱26۱( در 
اشارات الأصول، سید محمد مجاهد طباطبایی نوۀ دختری وحید بهبهانی در مفاتیح الاصول، میرزا 
ابوالقاسم قمی در قوانین الاصول و سرانجام شیخ مرتضی انصاری )متوفی ۱28۱( در فرائد الأصول 

)مشهور به رسائل( هر کدام سهم مهمی  در نقد فکر اخباری و توسعۀ علم اصول داشته اند.۱
دورۀ ششم: دوران معاصر

دوران حوزۀ نجف معاصر با فقیه و اصولی و عابد زاهد شیخ انصاری آغاز می گردد. شیخ انصاری از 
شاگردان سید محمد مجاهد و شیخ علی کاشف الغطاء و شیخ محمدحسن نجفی مشهور به صاحب 
جواهر در نجف بود و پس از وفات صاحب جواهر در سال ۱266ق. به مرجعیت شیعه نایل آمد. 
کتاب رسائل او از برترین نوشته های اصولی مذهب شیعه به شمار می رود؛ به ویژه طرح ابتکاری او 
در ساماندهی مباحث »حجّت«، افق های نو را در برابر فقها و مجتهدان گشوده است. این کتاب از 
درس نامه های مهم حوزه های شیعی است که هم در مرتبۀ سطوح عالی تدریس می شود و هم بسیاری 
از استادان و مجتهدان حوزه های علمیه، دروس اجتهادی خود را در علم اصول، بر محور این کتاب 

ارائه می دهند.
مکتب فقهی ـ اصولی شیخ انصاری، با پیگیری جدّی چند تن از شاگردان برجستۀ او و در رأس 
آنان میرزا محمدحسن شیرازی استقرار یافت. میرزای شیرازی، پس از شیخ انصاری به سامرا رفت و 
در آن جا حوزۀ درسی تأسیس کرد. به دعوت او شماری از مجتهدان و فضلای حوزۀ نجف نیز راهی 
سامرا شدند و با محوریت میرزای شیرازی، که مرجع علی الاطلاق شیعه بود، در تثبیت و تبیین آرای 
شیخ انصاری کوشیدند. در واقع،   حوزۀ سامرا که نزدیک به نیم قرن پایید، بخشی از   حوزۀ نجف بود 

و صرفاً با آن فاصله مکانی داشت.
شخصیت دیگری هم که نقش بسیار بارز در ساختار علمی نجف داشت آخوند خراسانی است. 
با این که دانشمندان دیگری در   حوزۀ نجف، پس از شیخ انصاری، دست به تألیف و تصنیف در علم 
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اصول زدند، ولی هیچ یک به رتبۀ آخوند ملا محمدکاظم خراسانی )متوفی ۱329ق( نرسیدند. وی 
از تربیت شدگان مکتب اصولی شیخ انصاری است، ولی آرای او در همۀ مباحث با نظریه های شیخ 
انطباق ندارند. پس از شیخ انصاری، او بیشترین تأثیر را بر حوزه های   علمی  شیعی گذاشته است. 
کتاب »کفایة الاصول« او در بردارندۀ نظریه ها و بیان هایی ابداعی است و چون به طور موجز تألیف 
شده، شروح و تعلیقه ها و تقریرات بسیاری بر آن نوشته اند. این کتاب نیز به عنوان آخرین متن آموزشی 
علم اصول در سطح عالی مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب فقیهان برجستۀ اصولی قرن چهاردهم از 
پرورش یافتگان مکتب اصولی شیخ انصاری و شمار زیادی از آنان شاگردان آخوند خراسانی بوده اند.
)متوفی  بلاغی  محمدجواد  شیخ  چون  برخی  و  کردند  درک  را  خراسانی  محضر  تن  صدها 
۱352(، ابوالحسن مشکینی )متوفی ۱358(، محمدحسین نائینی )متوفی ۱356(، محمدحسین 
غروی اصفهانی )متوفی ۱36۱(، آقا ضیاء الدین عراقی )متوفی ۱36۱(، سید ابوالحسن اصفهانی 
)متوفی ۱365(، شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء )متوفی ۱373(، سید عبدالحسین شرف الدین 
عاملی )متوفی ۱377( و حاجی آقا حسین بروجردی )متوفی ۱380ق( به بالاترین مدارج اجتهاد و 

مرجعیت نایل آمدند.
ویژگی های حوزۀ نجف

حوزۀ نجف دارای ویژگی هایی بوده است که به طور اختصار بررسی می شود:
1. زعامت حوزۀ نجف

زعامت و رهبری حوزۀ نجف را می توان به دو شاخه )زعامت علمی و زعامت اجتماعی( تقسیم کرد. 
زعامت علمی معمولًا در دست عالمان دینی قرار می گیرد که در حوزه های مختلف علوم دینی و به 
خصوص در دانش فقه و اصول ابتکار و نوآوری داشته باشند. شخصیت های برجستۀ مانند شیخ 
انصاری، آخوند خراسانی، محقق نائینی، ضیاء الدین عراقی، محمد حسین غروی اصفهانی، سید 
محسن طباطبایی، سید ابوالقاسم خویی، شهید صدر و محمد اسحاق فیاض این طراز از عالمان 
را تشکیل می دهند. زعامت اجتماعی و رهبری دینی جامعه شیعی معمولا در دست مراجع قرار 
می گیرد که چه بسا ممکن است با زعامت علمی در شخص واحد جمع شود و چه بسا ممکن است 
با همدیگر جمع نگردد، پس از دوران شیخ انصاری و محمد کاظم خراسانی چند شخصیت برجسته 
زعامت اجتماعی حوزۀ علمیۀ نجف را به عهده داشته اند که می توان از بزرگانی چون سید ابو الحسن 

اصفهانی، سید محسن حکیم و آیت الله خویی نام برد.
2. متون درسی حوزۀ نجف

نظام درسی حوزۀ علمیۀ نجف، بسان حوزه های مشابه شیعی دارای سه مرحلۀ اصلی مقدمات، سطح 
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و خارج است. مقدماتی که سه تا پنج سال به درازا می کشد، با ادبیات عرب آغاز می شود. طلاب 
عرب معمولًا کتاب های أجرومیة، قَطرالنّدی و بَلّ الصّدی و شرح ابن عقیل را می خوانند و طلاب 
غیرعرب کتاب جامع المقدمات را )شامل امثله، شرح امثله، صرف میر، تصریف، عوامل النحو، 
هدایه، شرح أنموذج و صمدیه(. سپس، برای تکمیل ادبیات عرب، البهجة المرضیة )شرح سیوطی 
بر الفیه ابن مالک، معروف به سیوطی( و مغنی اللبیب خوانده می شود. مطول و مختصر تفتازانی 
در بلاغت و معانی و بیان و حاشیه ملا عبداللّه، شرح الشمسیه قطب الدین رازی و منطق مظفر و 
کتبی چون تبصرة المتعلمین علامه حلّی یا برخی رساله های عملیه در فقه خوانده می شود. بسیاری 
از طلاب از همین مرحله، در کنار درس و در روزهای تعطیلی به تمرین عملی خطابه می پردازند. 
دروس اصلی در مرحلۀ میانی، یعنی سطح، فقه و اصول فقه است. به همین منظور کتاب هایی همانند 
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )معروف به شرح لمعه( تألیف شهیدثانی )متوفی 966( و 
مکاسب شیخ مرتضی انصاری در فقه؛ بخش اصول فقه معالم الدین حسن بن زین الدین جبل عاملی 
)متوفی ۱0۱۱(، قوانین الاصول میرزای قمی  و رسائل شیخ مرتضی انصاری و کفایت الاصول آخوند 
خراسانی تدریس می شود. در قرن اخیر در همین موضوع دو جلد کتاب مرحوم شیخ محمد رضا 

مظفر )اصول فقه( بر متون درسی علاوه گردید.
یا کتاب های  ثانی  به آموختن کتاب هایی چون درایة الحدیث شهید  هم چنین طلاب می توانند 
مشابه در مباحث علوم حدیث، منظومه حاجی ملا  هادی سبزواری و الأسفار الاربعه ملاصدرا در 
فلسفه و شرح الباب الحادی عشر علامه حلّی و نیز شرح او بر تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین 
طوسی در کلام، یا دیگر دانش ها، همانند تفسیر قرآن و حساب بپردازند. به طور معمول، طلاب این 

مرحله را چهار ساله طی می کنند.
مرحلۀ پایانی و عالی دروس حوزۀ نجف اشرف، خارج فقه و اصول است. برخی از طلاب علوم 
دینی، پس از اتمام مرحله سطح، تحصیلات خود را پایان می بخشند، ولی کسانی که به دنبال فراگیری 
سطح بالاتری از دانش و نیل به مرتبۀ اجتهاد باشند، وارد مرحلۀ خارج می شوند. از دروس تعلیم 
داده شده در حوزۀ نجف امتحان نمی گیرند و هیچ نوع مدرک   علمی  نیز برای فارغ التحصیلان صادر 
نمی شود. البته طلابی که به مرتبۀ   علمی  معینی یا درجۀ اجتهاد نایل می شوند، حسب معمول از اساتید 
خویش یادداشتی به نام »اجازه« دریافت می کنند که در آن به تحصیلات و فضل و توانایی های   علمی  
صاحب اجازه اشاره می شود. این موارد و متون یادشده، مضامین درسی   حوزۀ سنتی بود که در نجف 

اشرف رواج داشتند و توسط مراجع عظام و زعمای   حوزۀ دینی در هر زمانی اعمال  می گردیدند.
3. حوزۀ نجف و علوم عقلی

شهرت و اعتبار   علمی حوزۀ علمیۀ نجف به علوم نقلی، به ویژه فقه و اصول، اجتهاد پویا و پرورش  
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اندیشمندان در قلمرو این دو دانش بود و عالمانی که در افق علوم معقول ظاهر شده اند و نیز آثار 
ایشان، به هیچ روی قابل مقایسه با اصحاب علوم نقلی و نوشته های شان نیستند؛ حتی بر پایۀ برخی 
اطلاعات، در حوزۀ نجف، در دورۀ جدید، با خواندن فلسفه مخالفت می شده است. در عین حال، 
تلاش هایی برای تحقیق و تدریس این علوم صورت می گرفته است. مثلا شیخ محمدتقی گلپایگانی 
نجفی )متوفی ۱292(، علوم عقلی تدریس می کرد تا آن که آخوند ملا حسین قلی همدانی )متوفی 
۱3۱۱(، شاگرد حاجی ملا هادی سبزواری، در نجف رحل اقامت افکند و شاگردان خویش را با 
ترویج مکتب سلوکی  از  ناشی  بیشتر  او  آشنا ساخت؛ هر چند شهرت  متعالیۀ ملاصدرا  حکمت 
عرفانی در این حوزه است. در این میان، سید حسین بادکوبه ای )متوفی ۱358( مهمترین شخصیت 
اثرگذار در تعلیم و نشر علوم عقلی در حوزۀ نجف بود. وی در حوزه فلسفی تهران درس آموخت و پس 
از مهاجرت به نجف، نزد استادان آن حوزه فقه و اصول آن را فراگرفت؛ سپس به تدریس متون فلسفی 

همت گماشت. از جمله شاگردان معروف او، فیلسوف معاصر، علامه طباطبایی بود.
به این نکته نیز باید توجه کرد که شمارِ نه چندان  اندکی از استادان و دانش آموختگان حوزۀ نجف، 
پیش از انتقال به این شهر یا پس از بازگشت به موطن خود، در حوزه های محل خود به درس و بحث 

فلسفه اشتغال داشته اند و این ورود و وقوف، در مباحث اصولی آنان نیز تأثیر گذاشته بوده است:
ـ آخوند خراسانی نزد حاجی ملا هادی سبزواری و میرزا ابوالحسن جلوه فلسفه خوانده بود و 

برخی نگرش های فلسفی را در مهمترین اثرش، کفایت الاصول، مطرح ساخت.
ـ شیخ محمدحسین اصفهانی نیز همین روش را در مباحث اصولِ خود ادامه داد.

ـ مولی مهدی نراقی و فرزندش مولی احمد نراقی آثار متعددی در شرح متون فلسفی داشته اند.
ـ میرزا احمد آشتیانی و شیخ محمدتقی آملی، دو مجتهد برجستۀ نیمۀ دوم قرن چهاردهم تهران، 
که مراتب عالی اجتهاد را در نجف طی کرده بودند، فلسفه نیز درس داده اند و شروحی بر متون فلسفی 

داشته اند.
تا  به تکاپو واداشت  در دهه های اخیر، ورود  اندیشه های فلسفی غرب، حوزۀ علمیۀ نجف را 
پاسخ های مناسبی به نظریه ها، فرضیه ها و مسائل مطرح شده توسط دانشمندان غربی، به ویژه دربارۀ 
فلسفۀ مادی گری، ارائه کند. کتاب نقد فلسفۀ داروین، تألیف عالم بزرگ اصفهانی، آقا محمدرضا 
مسجدشاهی )متوفی ۱362( که آن را در ۱33۱ق. در نجف نوشت و کتاب انوارالهدی از محمد جواد 
بلاغی )متوفی ۱352ق( هر دو در رد مادی گری و طبیعت گرایان نوشته شده اند؛ به ویژه از آن جهت 
که فرضیۀ تکامل دستاویزی برای طرفداران فلسفۀ مادی گری شده بود، مؤلفان این کتاب ها به نقد 
این فرضیه پرداخته اند. در تفسیر مواهب الرحمن سید عبدالاعلی سبزواری از مراجع معاصر )متوفی 

۱372ش( نیز نقد همین فرضیه مورد توجه بوده است.
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4. مکان های آموزش علوم در نجف
تدریس در مکان های مختلفی انجام می گیرد: مساجد، مقابر علما، مثل مقبرۀ شیخ طوسی، خانه های 
استادان و مدارس دینی. صحن علوی، مرکز اصلی گردهمایی اساتید و طلاب است. علمای مشهور 
معمولًا مسجدی دارند که همان جا تدریس می کنند. مدارس دینی حوزۀ نجف هم به اهتمام عالمان، 
بازرگانان یا صاحب منصبانِ خیّر پاگرفته است. حدود 54 مدرسه در نجف نام برده شده و قدیمی  ترین 
آن مدرسه مرتضویه است که در سال 786ق. سید حیدر آملی در آن سکونت داشت و شاه عباس اول 
آن را بازسازی کرد. مدرسه ای که مقداد سیوری )متوفی 828( در نجف تأسیس کرده، از دیگر مراکز 
تعلیمی  کهن است که شخصی به نام سلیم خان آن را بازسازی کرده و نامِ سلیمیه یافته است. مدارسی 
چون قوام، قزوینی، بادکوبه ای و هندی را صاحب منصبانِ دولتی یا بازرگانان ثروتمند ساخته اند و 
و عالمان  مراجع  را  بروجردی  و  آخوند خراسانی، سید طباطبایی  ایروانی، شربیانی،  مدرسه های 
ساخته یا به نام ایشان بنیان نهاده اند. این مکان های مقدس، مراکز تدریس و تعلیم   حوزۀ علمیۀ نجف 
اشرف اند که اساتید و آیات و مراجع عظام تقلید در آن ها مشغول تربیت شاگردان خود بوده و هستند. 

در شرایط فعلی از آن جوشش باز مانده است.
در این آبادسازی مراکز آموزشی و   علمی  و فرهنگی، شخصیت های بسیاری از کشورهای مختلف 
شیعه نشین شرکت جسته اند و یادگارهایی از سرزمین شان به جای گذاشته اند. از خطۀ عالم خیز، 
از سرزمین خراسان سابق و افغانستان فعلی نیز در این کاروان فرهنگ دوستی پیوسته و مکان های 

عبادی و آموزشی را در شهر نجف اشرف از خود به یادگار گذاشته اند.
5. ملیت طلاب علوم دینی در نجف

اغلب طلاب نجف غیربو می  بوده و ملیت های گوناگونی داشتند؛ پاکستانی، هندی، تبتی، سوری، 
لبنانی، بحرینی، ترک، ایرانی، افغانستانی و غیره بودند. همۀ   اینان همواره یکی از مراکز   علمی خود را 
نجف قرار داده بودند، طلاب علوم دینی جبل عامل نیز از روزگار شهید اول )نیمۀ دوم قرن هشتم( از 
لبنان به نجف مهاجرت می کردند و در روزگار سید جواد عاملی )متوفی ۱226ق( بر تعداد آنان در این 
شهر افزوده شد. مدارس، معمولا ملیت طلبه را ملاک پذیرش قرار نمی دادند، ولی برخی از مدارس 
را بانیان آن ها برای ملیت خاصی بنا می کردند، مثلًا مدرسۀ عاملیین خاص لبنانی ها، مدرسۀ هندی از 
آنِ هندیان، و مدرسۀ ایروانی ویژه ترکان بود. گاهی نیز اختلافاتی پیش می آمدند. در سال های اخیر، 
پس از سقوط رژیم بعثی، به تدریج طلاب از کشورهای مختلف برای تحصیل به حوزۀ علمیه اشرف 

نجف  روی آوردند.
تعداد طلاب حوزۀ نجف به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عراق و نجف بستگی داشت. 
مثلًا قبل از اشغال کامل عراق در ۱335 توسط انگلیسی ها، شمار طلاب نجف را بیش از ده هزار و 
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در  ۱376ق/ ۱336ش. نزدیک به دو هزار نفر برآورد کرده اند. در اوضاع بحرانی، تعداد آنان رو به 
کاهش می نهاد و بعضی روانۀ حوزه های علمیۀ دیگر شهرها می شدند، چنان که بارها طاعون عامل 
این نوع مهاجرت ها شد. یا پس از تنگناهایی که رژیم عراق در ۱349ش/ ۱970م. ایجاد کرد، حوزۀ 

علمیۀ قم پذیرای بسیاری از طلاب حوزۀ نجف شد.
6. تأمین معیشت در نجف

آزادانه  و طلاب  نیست  یا سن مطرح  علمیه، شروط خاصی چون مدرک  در   حوزۀ  تدریس  برای 
مدرّسان و اساتید خود را بر می گزینند. بنابراین، استاد باید از توانایی   علمی  و قدرت بیان و پیشینۀ 
درسی در خور ذکر برخوردار باشد. در برابر تدریس، حقوقی به استادان پرداخت نمی شود و نیازهای 

ضروری زندگی آنان را مراجع تقلید تأمین می کنند.
طلاب رکن دیگری   حوزۀ علمیۀ نجف اند که با داشتن برخی شرایط به تحصیل مشغول می شوند. 
یا مراجع دیگر کشورها،  از طریق شهریۀ مدرسه، کمک های مالی مراجع نجف  معیشت طلاب 
خانواده های طلاب، اشخاص حقیقی یا مراکز خیریه یا از محل موقوفات مدارس تأمین می شود. 
بعضاً نیز کمک های غیرنقدی و تسهیلاتی چون لوازم التحریر در اختیار طلاب قرار داده می شد و 
هرازگاهی در برخی مدارس )نظیر مدرسۀ قوام( غذا توزیع می شد. برخی هم در حوزۀ نجف ترجیح 

می دادند، معاش خویش را از دست رنج خود تأمین کنند.
7. حوزۀ نجف و سیاست

فعالیت   حوزۀ علمیۀ نجف در عرصۀ علم و دانش محدود نماند و به ویژه از دورۀ قاجار، به طور جدی 
به صحنۀ سیاست کشیده شد. در آن دوران، دنیای اسلام با دو پدیدۀ استعمار و استبداد مواجه بود و 
  حوزۀ علمیۀ نجف به عنوان بزرگترینمرکز   علمی تشیع، با رویکرد دینی، به آن ها واکنش نشان داد. این 
واکنش ها بیش از همه مربوط به تحولات ایران و عراق بود. در دوران معاصر دو شخصیت بیشترین 
سهم را در حوزۀ سیاست داشته اند: یکی امام خمینی که پس از تبعید به ترکیه و انتقال به نجف مبارزۀ 
خود را با رژیم وقت ایران پی گرفت و در نهایت منجر به برقراری حکومت اسلامی گردید. دیگری 
آیت الله سید محمدباقر صدر بود که با روی کار آمدن جریان های طرفدار کمونیسم و سپس حاکمیت 
رژیم بعث، در برابر آن واکنش نشان داد و در نهایت پس از مبارزۀ نسبتاً طولانی از سال ۱350ش تا 

خرداد ۱359 دستگیر و به فیض شهادت نایل آمد.
عالمان افغانستان و حوزۀ نجف

رد پای تحصیل عالمان افغانستان در حوزۀ علمیۀ نجف به صورت دقیق مشخص نیست، از چه 
زمانی هجرت محصلان علوم دینی از افغانستان به حوزۀ نجف آغاز شده و افراد شاخص چه کسانی 
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است؛ ولی به طور مشخص شخصیت برجسته و چهرۀ  نامدار در این میان آخوند خراسانی است که از 
هرات به این شهر هجرت نموده و در اوج قلۀ علمی و مرجعیت دینی آن حوزه قرار گرفته است. به هر 
روی زندگی نامه تعدادی از شخصیت های تأثیرگذار و برجستۀ افغانستان را که در حوزۀ نجف تحصیل 
نموده اند، از کتاب »آشنایی با حوزه های علمیۀ شیعیان افغانستان« اثر نگارنده است، می آورم. کتاب 
مذکور بر اساس تحقیق میدانی گردآوری شده و منعکس کنندۀ کارهای   علمی  و فرهنگی و ادبی و 
دینی علمایی است که در صد سال اخیر در حوزه های علمیۀ شیعی تحصیل نموده اند. تفصیل مطالب 

را به آن کتاب مراجعه گردد، این نوشته ظرفیت توضیح بیشتر را ندارد:
1. ملا محمد کاظم خراسانی

آیت الله آخوند خراسانی صاحب کتاب گران سنگ کفایة الاصول از شخصیت های بزرگ و تأثیر گزار 
تا  تا ۱329ق. و ۱839  ابریشم فروش )۱255  فرزند ملاحسین  بود،  در   حوزۀ علمیۀ نجف اشرف 
۱9۱۱م( سال ۱255ق. در هرات متولد شد. وی در اصل از منطقۀ چوره درۀ دَر افشان از توابع ولایت 
ارزگان است و به هرات و سپس به مشهد مهاجرت نمود. بازهم از خراسان بزرگ که اصل و ریشۀ 
آن به شهر باستانی و فرهنگی هرات و ارزگان قهرمان خیز باز  می گردد. وی در عصر و زمانی، وظیفۀ 
بر  به عهده داشت و در درس فقه و اصول دارای متد خاصی مبتنی  را  مرجعیت و زعامت عامه 

مطابقت با زمان و مکان بود:
۱. ادارۀ   حوزۀ علمیه را به دوش داشت؛

2. زعیم و مرجع جهان تشیع بود؛
3. مدارسی علوم دینی را در شهر نجف اشرف تأسیس کرد.

به چند مورد از مدارسی که ایشان تأسیس کرده است، اشاره می شود:
۱. مدرسۀ آخوند )کبری( در سال ۱32۱ق. توسط معظم له تأسیس گردیده است و به نام امام 
حسن)ع( یاد  می شود و فعال است. این مدرسه در محلۀ حُویش واقع شده است و بزرگ است.
این  بنیان گذاری  می گردد.  حضرت  آن  توسط  سال ۱326ق.  در  )متوسط(  آخوند  مدرسۀ   .2
مدرسه در منطقۀ براق است و کوچک تر از مدرسه اول  می باشد و در سال ۱4۱2ق. تخریب  می نماید.
3. مدرسۀ آخوند )کوچک( در سال ۱328ق. توسط آن مرجع دینی پایه ریزی  می شود، در منطقه 

حُویش است و کوچک تر از دو مدرسۀ دیگر و از فعال بودن و فعال نبودن آن خبری نیست.
در زندگی نامۀ او  می نویسد: متولد مشهد و پدرش ملاحسین از شهر هرات است، مردی باسواد 
و اهل علم بوده، در آن شهر زندگی مرفهی داشت. وی برای مدتی به کاشان رحل اقامت  می نماید و 
به ارشاد مردم  می پردازد، سپس به هرات باز  می گردد و همسری اختیار  می نماید و دارای چهار فرزند 
 می شود که یکی از آن ها »محمد کاظم« است. پدرش علاوه بر کسب علم و تبلیغ و هدایت مردم، به 
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تجارت ابریشم نیز مشغول بوده که در زادگاهش به ابریشم فروش معروف بوده است.
2. آیت الله سید محمد سرور واعظ بهسودی

بهسودی یکی دیگر از پرورش یافتگان   علمی  و فقهی   حوزۀ علمیۀ نجف اشرف است به گونه ای که 
درس های اصول استادش را روزانه یادداشت نموده و به نام: »مصباح الاصول« با تقریظ مرحوم 
آیت الله   العظمی  خویی در نجف اشرف به چاپ رسیده و مورد استفادۀ همۀ مراجع عظام تقلید در 
دروس خارج اصول شان در جهان است. وی پس از بازگشت در کشور، مصدر خدمات   علمی  و 
فرهنگی گردیده است و مدرسۀ علمیۀ محمدیه را سال ۱347ش. در شهر کابل، واقع در محلۀ 
جمال مینه )تپۀ سلام( بنیان گذاری  می نماید که محل رفت وآمد عموم مردم  می شود و به عنوان مرکز 
آموزشی علوم دینی و مراسم مذهبی قرار  می گیرد. باز هم دست بیگانگان در دست گیری این شخصیت 

علمی، دخالت نموده و این فقیه بزرگوار را به سرنوشت نامعلو می گرفتار  می سازند.
3. آیت الله شیخ محمد علی مدرس افغانی

مدرس از بزرگان علم و دانش است. تحصیلات خود را محضر بزرگان و فقها و مراجع عظام تقلید 
به پایان رسانیده و مشغول به تدریس در این حوزه شده است. مرجع وقت، آیت الله سید ابوالحسن 
اصفهانی، مطابق ضرورتی که  می بیند؛ سال ۱8- ۱3۱7ش. استاد را به سرزمین زادگاهش اعزام 
 می نماید و به مدت پنج سال در ولایت غزنی مشغول به هدایت و تبلیغ و تدریس و شاگردپروری 
 می شود و پس از آن به نجف اشرف باز  می گردد و مرجعیت آن زمان، او را به   حوزۀ سامرا جهت تربیت 
شاگردانی ارسال  می نماید و مدت دو سال در کنار آن دو امام همام ]امام علی النقی و حسن العسکری 
علیهما السلام[ مشغول تدریس و تبلیغ  می گردد. پس از آن باز هم نیازهای مردم افغانستان را از زبان 
برخی  می شنود، استاد را دوباره به آن کشور  می فرستد و تا سال ۱326ش. مشغول کارهای حوزوی 

 می گردد و پس از آن باز گشته و تا سالی که بازداشت شد، به درس و بحث  می پردازد.
سال ۱350ش. حزب بعث عراق به بهانه های مختلف استاد را با برخی دست گیر و وارد زندان 
نموده و آنگاه از عراق بیرون  می نماید و آن بزرگوار ساکن قم شده و درس و بحث حوزوی را ادامه 
 می دهد و در حوزۀ مشهد نیز سفر نموده و کلاس های درس را دایر  می سازد و این استاد ادبیات عرب، 
پس از نیم قرن خدمت در حوزه های علمیه در تاریخ ۱365/6/5ش. چشم از این جهان فرو بسته 
و به عالم بقاء  می شتابد و محضر کوه دوست سفر  می نماید؛ استادی که در جهان به عنوان شخصیت 

وزین   علمی  و با پسوند سرزمینش شناخته  می شود.
4. آیت الله سید میر علی احمد حجت

وی یکی از شخصیت هایی   علمی  در کابل بود که در   حوزۀ پربار نجف اشرف رفته و محضر اساتید 
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مختلف رسیده و تحصیلاتش را به پایان رسانیده است و پس از بازگشت، برای اولین بار تکیه خانه ای 
را در شهر کابل، محلۀ چنداول در سال ۱3۱7ش. بنیان  می گذارد که دارای دو جنبه بوده:

الف. تربیت شاگردان و مرکزیت آموزشی؛
ب. محل برگزاری محافل و مراسم دینی برای شیعیان آن شهر.

او یکی از هدایت گرانی است که مرکز دینی را برای شیعیان برای اولین بار در این شهر ساخت، 
علی رغم سخت گیری از سوی دولت وقت، باز هم با جرئت آن مرکز دینی را ساخته و در اختیار 
علاقه مندان قرار داد به گونه ای که قبل از او هیچ کسی پای مذهب این مردم را در پایتخت وارد 

است. نساخته 
5. آیت الله شیخ قربانعلی محقق کابلی

آیت الله  بود،  این شخصیت ها و استوانه  های   علمی  و فقهی مرجعیت دینی  از  آیت الله کابلی یکی 
العظمی حاجی شیخ قربانعلی محقق کابلی است که پرچم دار نهضت زعامت برای اولین بار در کشور 
 بود. بر نسل های آینده است که این نعمت و برکت و امانت الهی را به نسل های پس از خود پاس 
دارند و ادامه دهندۀ این خط و راه و رسم   علمی  آن باشند. معظم له، فارغ التحصیل از محضر اساتید 
و دانشمندان و مراجع عظام تقلید حوزۀ نجف است و در کابل، پایتخت افغانستان، محلۀ پل سوخته، 
مرکزیت آموزشی   علمی  وزینی را سال ۱352ش. به نام ]جامعة الاسلام[ پس از بازگشت بنیان نهاده و 
مشغول تربیت شاگردان بود. مدرسۀ نام برده در شرایط فعلی محور مذهبی و دینی مردم کشور در این 

شهر است.
6. آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

او از شخصیت های   علمی  و فرهنگی و فقهی و اصولی و فلسفی و کلا می افغانستانی تبار  است. در 
حوزۀ علمیۀ نجف اشرف تحصیل نموده و تکوّن شخصیتی خود را به دست آورده است و در خطابه 
و منبر یکی از بزرگان بنام در حوزۀ وزین و سنگین و پر بار نجف سرآمد بود و شهرت و آوازۀ خاصی 
کسب کرد به گونه ای که برخی از مراجع عظام تقلید، جز پای منبر او نمی نشست. در انقلاب اسلا می 
 ایران و مبارزه علیه حزب بعث عراق فعال بود و از نقش مؤثری در پیشتازی دینی و جهاد به حساب 
 می آمد. او از چهره های درخشان خراسان محسوب  می گردید. در اواخر عمر خویش، تمام توان و 
تلاش را برای تداوم بخشی نهضت انقلاب و فرهنگ و علم در افغانستان به کار بست و در این مسیر از 
هیچ کوششی فرو گذار نکرد. درود و سلام بر این فقیه و فیلسوف و فرهیختۀ گرا می  و خدوم اسلا می 

 و انسانی.
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7. آیت الله شیخ محمد امین افشار
افشار بعد از سال ها تحصیل و کسب دانش در شهر نجف اشرف به وطن بازگشته و در آغاز به شهر 
مزار شریف رفته مشغول تدریس و آموزش و تربیت شاگرد  می شود و پس از آن به کابل باز  می گردد. 
سال 4 - ۱343ش، واقع در قلعۀ فتح الله خان، مدرسۀ علمیۀ دینی ]مهدیه[ را تأسیس نموده و 
مشغول تربیت شاگردانش بوده که در سال ۱359، سال به قدرت رسیدن کمونیست ها در کشور، 
توسط مزدوران بیگانه دست گیر و به سرنوشت نامعلوم گرفتار  می سازند و مردم کابل را از استفاده های 

  علمی  او محروم  می نمایند.
8. آیت الله نوراحمد تقدسی

مشغول  خود  ارزشمند  حیات  طول  در  که  است  پارسایی  و  خدوم  دانشمندان  و  علما  از  تقدسی 
خدمت رسانی بوده و از بزرگانی است که تحصیلاتش را در   حوزۀ علمیۀ نجف به اتمام رسانیده و 
پس از بازگشت به کشور، مدرسۀ   علمیۀ   مدینة العلم را سال ۱343ش، در شهر کابل، واقع در قلعۀ 
شاده بنیان گذاری  می کند و در کوران حوادث همراه و هم گام با مردمش بوده و سختی ها و تلخی های 
فشار گروه خشک و خشن و سیاه دوران طالبان را تحمل نمود تا در کنار مردم باشد و زحمت های 
وارده را با ملتش تقسیم نماید. مسجد جامعی را نیز در این شهر بنیان گذاری نموده که مورد استفادۀ 
نمازگزاران مؤمن در این شهر است. پس از شکست این گروه و زمان حکومت دموکراسی، چشم از 

این جهان فرو بست و خاطره و یادگاری خوبی را در دل مردم کابل برجای گذاشت.
9. آیت الله شیخ سلطان مزاری

 ایشان از کسانی است که مرارت و تلخی هجرت را برای کسب علم و دانش چشیده و سختی راه را 
تحمل نموده و تحصیلات خود را در نجف اشرف به پایان رسانیده و محصول دهی خود را از ولایت 
بلخ با مرکزیت شهر مزار شریف آغاز نموده و مدرسۀ علمیه ای را در سال ۱342ش، واقع در شهر 
مولا علی، محلۀ سیدآباد، جادۀ شهید مزاری بنیان  می نهد که تا هنوز مورد استفادۀ دانشجویان علم 
و دانش است. علمای بسیاری از این مرکز دانش آموخته و مشغول هدایت گری شده اند. این عالم 

فرهیخته را مزدوران کمونیستی دست گیر و به سرنوشت نامعلوم  می برند و به شهادت  می رسانند.
10. آیت الله محمد اسحاق فیاض

سال ۱309 خورشیدی در روستای صوبۀ جاغوری از توابع ولایت غزنی در فاصلۀ ۱20 کیلومتری 
جنوب کابل متولد شد و دومین فرزند خانواده است. پدر ایشان مرحوم محمدرضا متوفای ۱368 
خورشیدی یک کشاورز ساده ای بود که از راه تلاش و کسب حلال زندگی خانواده اش را اداره می کرد. 
او گرچه از نظر مالی فقیر بود؛ اما مرد باایمان و عاشق اهل بیت)ع( بود و نسبت به خانواده اش بسیار 
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مهربان و دلسوز. او هنگامی که در وجورد فرزندش محمد اسحاق، نشانه های نبوغ، تیزهوشی و 
ذکاوت را دید، او را به خواندن درس ملزم کرد. اگرچه آن پدر مهربان نمی دانست که در آینده فرزندش 
از علمای ترازاول جهان اسلام می شود و شایستگی آن را می یابد که زعیم حوزه های دینی و پیشوای 
امت اسلامی گردد؛ اما از هنگام ولادت فرزندش در او آثار فضل و بزرگی را مشاهده می کرد و مقام 
علمی، ورع و تقوا در وی نمایان بود و آشکار می دید که در آینده جایگاه بلندی را به دست آورده، نقش 

بارزی در ارائۀ خدمت به دین و مؤمنان خواهد داشت.
به اهتمام پدر بزرگوارش جهت فراگیری علوم در حوزه های علمیه مشغول به تحصیل شد و پس 
از آموختن قرآن، کتاب جامع المقدمات و بهجة المرضیه را نزد شیخ ملا اسماعیل و ملا حیدرعلی 
فرا گرفت. پس از فوت مادر گرامی شان اولین هجرت در راه تحصیل علم را متحمل شدند و به شهر 

مقدس مشهد در ایران رفت.
سپس به شهر نجف اشرف مهاجرت کرد و از حوزۀ هزار سالۀ آن دیار بهره ها برد و آداب و اخلاق 
حوزۀ علمیۀ نجف را سرمشق خود قرار داد و به صورت خستگی ناپذیر شروع به تکمیل علوم حوزوی 
خود نمود، مراحل سطوح عالی را طی کرد تا این که به شرکت در جلسات درس بزرگان علم در دروس 

خارج نایل گشت.
در همین ایام بود که خود ایشان شروع به تدریس کردند و به یکی از اساتید مبرز در حوزۀ نجف 
بدل شد و جمع کثیری از فضلا و اندیشمندان علوم دینیه به محضر درس شان حاضر می گشتند و 

هم اکنون شاگردان زیادی در درس ایشان حاضر می شوند که به تقریر درس مشغول هستند.
تألیفات ایشان عبارتند از:

۱. محاضرات در اصول فقه، ده جلد؛
2. الأراضی؛

3. النظرة الخاطفة فی الاجتهاد؛
4. حاشیه بر عروة الوثقی، ده جلد؛

5. احکام البنوک؛
6. منهاج الصالحین، سه جلد؛

7. مناسک حج؛
8. المباحث الأصولیة، چهارده جلد.

11. آیت الله حاجی شیخ غلام حسن پدردار
 وی از نخبگان علم و دانش بود و در شهر نجف اشرف از محضر بزرگان و دانشمندان دینی کسب 
فیض علم کرد، تلخی های حیات طلبگی را چشیده و از فقها و عالمان بزرگ محسوب  می گردد. 
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ایشان کتاب گران سنگ کفایت الاصول را در پایتخت   علمی ، فرهنگی و فقهی جهان اسلام تدریس 
 می کرد. پس از برگشت او به کشور، بسیاری از ابزارهای   علمی  و فرهنگی او در مرز اسلام قلعه توسط 
مأموران متعصب حکومت وقت توقیف و به تاراج  می روند. پس از آزادی از زندان، به سوی بلخاب 
]مربوط ولایت سرپل[ رفته و در مدرسۀ علمیه مشغول تربیت شاگردان  می شود و پس از چند سالی، 
خود به منطقۀ باجگاه رفته و پایگاه آموزشی   علمی  را به نام مدرسۀ علمیۀ حسنیه، سال ۱343ش، 

پایه ریزی  می نماید و تا آخر عمر در این مرکز، مشغول تربیت شاگرد بوده است.
12. آیت الله شیخ علی جمعه   دره صوفی

ایشان از شخصیت ها و بزرگانی دانش بود و با حضور خویش در شهر نجف اشرف، به محضر بزرگان 
علمی زانوی ادب خم نموده و خوشه هایی از خرمن علم بارگاه علوی چیده و خود را با شاخ و برگ 
  علمی  برجسته نموده و عازم سرزمین خویش گردید. وی در داخل کشور وارد ولسوالی دره صوف )از 
توابع ولایت سمنگان( شده و در خدمت شیفتگان و علاقه مندان دانش قرار گرفته و مشغول تبلیغ 
و هدایت گری شده است و مدرسۀ علمیه ای را به نام »امام صادق« واقع در روستای نوالی تأسیس 
 می نماید و مشغول شاگرد پروری  می شود. ایشان بازدهی خوبی نسبت به تربیت فرزندان معنوی خود 

داشته است.
13.آیت الله شیخ حسن نجفی

از مزایایی مادی،  بهره گیری  امکانات تحصیلی و  نداشتن  با  از نخبگان علم و دانش است که  او 
مقدمات علم را در کشور آموخته و تکمیل آن را از حوزۀ علمیۀ نجف اشرف آموخته و سرزمینی را 
که به آن متعلق است به فراموشی نسپرده و خود را برای بازگشت به وطن و خدمت به مردمش آماده 

ساخته و در نقاط مختلف کشور مصدر خدمت رسانی بوده است.
در  شیخعلی  روستای  در  واقع  دایکندی،  ولایت  در  شاگردان  تربیت  و  هدایت  و  تبلیغ  الف. 

مردمی؛ تکیه خانۀ 
ب. تدریس در مدرسۀ علمیه، واقع در ولایت سرپل و ولسوالی بلخاب؛

ج. در مناطق مختلف ولایت بلخ، خدمات ارزندۀ نموده به گونه ای که مردم آن سرزمین از او به 
نیکی   یاد  می نمایند.

14. آیت الله حاجی شیخ محمدعلی اسلا می 
او از ولسوالی شهرستان مربوط ولایت دایکندی، از شخصیت های وارسته و برجستۀ دینی است، 
در شرایط فعلی در ایران و شهر مذهبی قم، ساکن  می باشد. از بزرگانی است که تحصیلات حوزوی 
خود را در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف به پایان رسانیده و مشغول تدریس و تبلیغ در مراکز مختلف ایران 
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و افغانستان بوده است؛ از قبیل   حوزۀ علمیۀ نجف اشرف در عراق، قم مقدسه در ایران، شهرستان 
]شارستان[ در کشور. او انسان خدوم و متواضع در خطابه تخصص کامل دارد؛ به گونه ای که مورد 
قبول فرهیختگان و مردم ایران  می باشد و در مناسبت های مختلف برای ایراد خطابه از سوی آنان بین 
مردم و دفاتر مراجع عظام تقلید دعوت  می شود و مهاجرین نیز وارد همین مقوله اند و او را دوست 
دارند در برخی مناسبت ها او را به عنوان سخنران مجلس دعوت  می نمایند. او عضو دفتر مرجع تقلید 
وقت، حضرت آیت الله   العظمی  مرعشی نجفی است و در دفتر حضرت آیت الله   العظمی  محقق کابلی 
نیز در مناسبت های مختلف دعوت شده و به سخنرانی پرداخته است. تا کنون از وی کست ها و سی 

دی های سخنرانی در بخش بایگانی نهادی مقدس دینی موجود است.
سایر  هادیان و منادیان حق و حقیقت،   علما و دانشمندان فرهیخته و آیات و بزرگوارانی هستند 
که در تبلیغ و هدایت گری و تأسیس مراکز امور   علمی  و فرهنگی و آموزشی از نقش بالایی برخوردار 
بوده و هستند؛ به گونه ای که آثار گران سنگ و خاطرات خوبی را در دل های مردم از خود برجای 
گذاشته اند، هر گز از ادای وظایف اسلا می  و انسانی را که به عهده داشتند، غفلت و کوتاهی ننموده، 

به عنوان تأیید به نام های برخی به صورت ذیل اشاره  می گردد:
ـ شیخ حسن خسروی از ولسوالی سنگتخت مربوط ولایت دایکندی؛
ـ سید محمدحسن رئیس از ولسوالی یکه ولنگ مربوط ولایت بامیان؛ 

ـ حاجی شیخ خادم حسین آخوند کوه بیرونی از ولسوالی بهسود مربوط ولایت میدان وردک؛
ـ شیخ عبدالحسین آخوند دره صوفی، از ولسوالی دره صوف مربوط ولایت سمنگان؛

ـ  شیخ میرزا حسین اوحدی از ولسوالی جاغوری مربوط ولایت غزنی؛
ـ شیخ خادم حسین فاضل ورسی، از ولسوالی ورس مربوط ولایت بامیان.

اینان از شخصیت ها و نخبگان دانش بوده اند که از   حوزۀ علمیۀ هزار سالۀ نجف اشرف کسب 
فیض نموده اند و همانند سایر   علما و فضلای دینی در اقصی نقاط جهان، در مناطق مختلف کشور و 

در هر ولایت و ولسوالی و مناطق روستایی مصدر خدمت رسانی بوده اند.
منابع
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محقق خراسانی؛ خطیب بی نظیر
گفتگو با آیت الله محمدعلی اسلامی  شهرستانی1

و  مفاخر  از  یکی  و  افغانستان  سرشناس  و  برجسته  علمای  از  یکی  اسلامی  شهرستانی  آیت الله 
چهره    های بزرگ   علمی  جامعۀ ماست که عمری را در حوزه های علمیه افغانستان، نجف اشرف، قم، 
مشهد مقدس و ایران شهر بلوچستان به تحصیل و تدریس و تبلیغ گذرانده است. استاد اسلامی  با 
ذکاوت و استعداد سرشاری که داشته و دارد در عرصه    های تحصیل، تبلیغ و تدریس کارنامۀ بسیار 
درخشان دارد. در نطق و سخنوری، ناطق و سخنور توانا و چیره دست است که حدود نیم قرن در 
حوزۀ علمیۀ نجف، قم و نقاط مختلف ایران و افغانستان در حلقات علمی، بیوت مراجع عظام، محافل 
و اجتماعات مردمی، عالمانه، محققانه و متخصصانه منبر رفته و به تنویر افکار نسل تحصیل کرده 
و بیدار عامۀ مردم پرداخته است و تا هنوز هم چنان پرانرژی منبر می رود. ایشان در تدریس نیز  ید 
طولایی دارد. وی مدت زیادی در حوزۀ علمیۀ قم و مدت هشت سال در حوزۀ علمیۀ ایران شهر 

1. مصاحبه کننده: محمدعلی برهانی شهرستانی، 1388/8/9.



  فصل دوم؛ در حدیث دیگران / 95

بلوچستان عهده دار کرسی تدریس بوده و شاگردان زیادی از محضر ایشان کسب فیض نموده   اند.
استاد اسلامی  از دوستان بسیار صمیمی  زنده یاد آیت الله محقق خراسانی می باشد که در نجف 
اشرف با ایشان رابطۀ دوستانه داشته و در ایران هم این دوستی و ارتباط تا زمان حیات آن فقید سعید 
ادامه داشته است. در سفری که در قم داشتیم خدمت ایشان رسیده پیشنهاد  یک مصاحبه پیرامون 
شخصیت علامه محقق خراسانی را دادیم، ایشان بابزرگواری پیشنهاد ما را پذیرفت و دوست عزیز ما 
جناب آقای محمدعارف شریفی در ظهر شنبه ۱388/8/9 زمینۀ این مصاحبه را در منزلش فراهم 

نمود که در همین جا از عنایت و همکاری ایشان سپاس گزاریم.
زندگی نامه و شرح حال استاد اسلامی

نوجوانی،  از دوران کودکی،  زندگی خود  پیرامون  ابتدا  نموده  لطف  آقای اسلامی ،  برهانی: جناب 
جوانی، تحصیلات و اساتیدتان و حوزات علمیه ای که در آن درس خوانده اید و نیز از خدمات علمی 

 و اجتماعی تان به طور خلاصه برای ما صحبت بفرمایید.
اندازه ای  تا  شهرستان،  لرگر  تگاب  خود،  قریۀ  در  کودکی   و  صباوت  زمان  در  بنده  اسلامی : 
جامع المقدمات و صرف میر را پیش آقایی به نام سید عالم خواندم. مرحوم پدر بزرگوارم قصدش این 
بود که مرا نجف اشرف برساند تا در آن جا درس بخوانم ایشان می گفت: ذخیره ای باشد برای قیامتم. 
اولاد هم زیاد داشت، غیر از من هشت پسر دیگر داشت، من از همه کوچکتر بودم. پدرم معروف به 
»خودی کربلایی« فرزند »علی خوش بای« بود. جدم فرزند »محمود بای« بود، این ها افراد معمّر 
بودند، خیلی زیاد عمر می کردند، مردم می گفتند جدم »علی خوش« دو صد سال و خرده ای عمر 

کرده بود.
هنوز به سن تکلیف نرسیده بودم پدرم مرا همراه خود به نجف اشرف برد. شاید حدود دوازده سیزده 
ساله بودم که آن جا سیوطی را نزد شخصی به نام طاهری که از هم شهری    های خراسانی ما و مردی 
بسیار بزرگوار بود، خواندم. مقداری از سیوطی را در درس آقای شیخ حسن خسروی شرکت کردم. 
خسروی بسیار قشنگ درس می گفت، خیلی حافظۀ خوبی داشت، نکات برجسته ای که در نحو 

داشت، در افراد دیگر من کم دیدم. مدتی در درس مطول آقای مدرس رفتم.
اما زندگی ما در نجف اشرف خوب نچرخید و خیلی سخت گذشت، من به مشهد مقدس بازگشتم 
و حدود چهار سال و خرده ای در مشهد مقدس زندگی کردم و آن جا حاشیه و مطول را خواندم. 
حاشیه را پیش آقای مهدوی پسر آیت الله مهدوی دامغانی از مردم دامغان خواندم، منطق ایشان خیلی 

عالی بود،  مطول را پیش ادیب نیشابوری خواندم.
بعد از چهار سال دوباره به نجف اشرف بازگشتم و شروع به خواندن درس نمودم، مکاسب را پیش 
مرحوم شیخ مجتبی لنکرانی خواندم که  یکی از اساتید بزرگ حوزۀ علمیۀ نجف اشرف بود. رسائل را 
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پیش مرحوم آقای شیخ کاظم تبریزی خواندم که ایشان هم از اساتید مشهور نجف اشرف بود. مقداری 
از کفایه را پیش مرحوم مدرس افغانی خواندم، بعد جلد اول کفایه را پیش مرحوم میرزا علی غروی 
خواندم. )آیت الله غروی که در زمان بعثی ها در کربلا شهید شد(. سطح را در حدود هشت نه سال 

تمام کردم.
بعد از اتمام سطح درس خارج را شروع کردم در درس خارج آیت الله العظمی    خویی )رضوان 
الله تعالی علیه( و فقه آقای حکیم می رفتم، ولی یک دوره کامل نشد. آقای حکیم در مسجد شیخ 

طوسی درس می گفت.
در همین زمان در نجف اشرف ازدواج کردم و خداوند به من دو فرزند داد و با آنان به زادگاهم 
تگاب لرگر شهرستان برگشتم، حدود چهار سال آن جا بودم، بعد از چهار سال، چون عیالم ایرانی 
بود و دل شان تنگ می شد، من از روی ترحم دوباره به نجف اشرف بازگشتم. حدود  یک ماه کمتر  یا 
زیادتر درس آقای   خویی و درس فقه حضرت امام  رفتم، سخت گیری     از طرف دولت بعثی شروع شد، 

در حدود   سال های ۱350 و ۱35۱ همۀ ایرانی ها را خارج کردند.
من هم در 53 از آن جا حرکت کردم به قم آمدم. سال 57 و 58 انقلاب پیروز شد. بعد از پیروزی 
انقلاب مرا به ایران شهر بلوچستان فرستادند، آقایی از آن جا آمد التماس کرد که آن جا بیا حوزه ای 
تشکیل داده ایم، درس بگو. من هم پذیرفتم و آن جا رفتم جامع المقدمات، سیوطی، مغنی تا شرح لمعه 
را تدریس می کردم. البته قبلًا هم که در قم بودم تدریس می کردم، شرح لمعه، اصول فقه و منطق 
درس می گفتم.  هفت هشت سالی عمرم در ایران شهر گذشت بعد دوباره به قم برگشتم و در قم هم 
مدتی این سو و آن سو منبر می رفتم و الآن هم برای هم شهری    ها منبر می روم. خیلی از هم شهری    ها از 
من دعوت می کنند برای آن    ها صحبت می کنم. خلاصۀ زندگی من همین بود. من خیلی ادعایی ندارم 

که من چه هستم و کی هستم، نه مختصر زندگی من همین است و بیش از این چیزی نیست.
برهانی: دست نوشته    هایی هم دارید؟

اسلامی: نوشته    هایی خیلی پراکنده دارم، حدود پنجاه شصت تا نوار از گفته    ها و منبرهای خودم 
دارم که همان طور خوابیده و جرأتی این که بتوانم این    ها را جمع کنم، تألیف کنم و یا چاپ کنم پیدا 
نکردم، هم جرأت پیدا نکردم و هم مسائل دیگری ممکن است باشد؛ ولی در قم من زیاد منبر رفتم، 
منازل مراجع مثل منزل آیت الله شیرازی، منزل آیت الله مرعشی نجفی منبر رفتم، در حسینیۀ ایشان 
زیاد منبر می رفتم، منازل بقیه مراجع هم منبر زیاد می رفتم. تمام حوزۀ علمیۀ قم مرا می شناسند که 

این شیخ منبری است.
1. زندگی و شرح حال محقق خراسانی در نجف

برهانی: شما در زمانی که در نجف اشرف بوده اید آیت الله محقق خراسانی هم آن جا مشغول بوده است 
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و جناب عالی با ایشان خیلی هم دوست بوده اید و به ایشان علاقه داشته اید، ابتدا بفرمایید چگونه با 
ایشان آشنا شدید؟

اسلامی: زادگاه محقق خراسانی قریه ای است در پساکوه مزنگان مشهد مقدس به نام چلمه سنگ 
است. آن قریه را هم شهری    هایی که از افغانستان آمده بودند، درست کرده و چلمه سنگ اسم گذاشته 
بودند. آقای محقق در همان قریه به دنیا آمده و پدرش هم حاجی قاسم بود. ازاین جهت، ابتدا فامیل 

ایشان شیخ محمدعیسی قاسمی  بود بعد به محقق خراسانی معروف شد.
برهانی: بعضی می گویند اسم پدر ایشان قنبرعلی بوده است؟

اسلامی: من این طوری  شنیدم. از این جهت، هم فامیل ایشان قاسمی  بود. این    ها اصالتاً از مردم 
لعل افغانستان بودند. در زمان عبدالرحمن از آن جا فرار کرده، این جا آمده بودند و شاید پدر آقای 
محقق هم بچۀ همین خراسان بود و خودش هم خراسانی بود و معروف بود به محقق خراسانی. 
بعد، از خراسان به نجف اشرف رفتند. ابتدا که ما در نجف رفتیم آقای محقق خراسانی جوان بود. 
نمی دانم آن زمان ازدواج کرده بود  یا نه. در جماعت من خوشم می آمد که بروم پهلوی ایشان بنشینم، 
خیلی خوشم می آمد چون تعریف کرده بودند که خیلی فاضل است. بعد کم کم آشنایی پیداکردیم. 
کم کم خیلی با همدیگر دوست شدیم. ایشان به قدری هم شهری    ها را دوست داشت و به قدری با 
هم شهری    ها مأنوس بود که همیشه در حلقات هم شهری    ها بود، همیشه کارهایش با هم شهری    ها بود.
 ایشان جلد دوم کفایه را پیش آیت الله فیاض می خواند. من در مدرسه کاشف الغطا بودم، می آمد 
آن جا می خواند. بعد از کفایه من نمی دانم ایشان درس خارج آیت الله   خویی می رفت، خیلی هم فاضل 

بود.
برهانی: محقق خراسانی در کدام  یک از موضوعات علمی  تبحر و تخصص بیشتر داشت؟

اسلامی: تبحر ایشان بیشتر در فلسفه و منطق بود، فلسفه اش خیلی عالی بود، حالا پیش کی 
خوانده بود، من نمی دانم.

2. محقق خراسانی و رابطه اش با امام خمینی
محقق خراسانی جرأت خاصّی داشت وقتی در جلسۀ علما  یا مراجع می رفت، سؤال    هایی می کرد 
خیلی عالی و قشنگ که آن مرجع خوشش می آمد. وقتی امام )رضوان الله تعالی علیه( در نجف 
آمد، شب    ها بعد از نماز جماعت نیم  ساعت در منزل خود می نشست ما هم آن جا می رفتیم. محقق 
خراسانی می آمد سؤالاتی را از امام می کرد که نجفی    ها و بقیه شاگردان امام سؤالاتی را که محقق 

می کرد، نمی توانستند و امام هم به سؤالات ایشان توجه کامل می کرد و قشنگ جواب می داد.
آیت الله محقق خراسانی اول شاگرد آقای   خویی بود. در جلسات آقای   خویی شرکت داشت. بعد 
وقتی امام به نجف آمد، مدت مدیدی در اطراف امام بود، بعد ایران آمد و انقلاب پیروز شد و مدتی 
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این جا در دانشگاه تهران تدریس می کرد. تدریس ایشان هم خیلی گرفته بود، ولی از دانشگاه هم 
بیرون آمد و در اواخر عمر با هم شهری    ها کار کرد، بعد هم پیر و مریض شد و به رحمت خدا رفت.
برهانی: بعضی از کسانی که در آن زمان در نجف بودند و ما با ایشان دربارۀ محقق خراسانی 
داشت؛  دوستانه  رابطۀ  صدر   شهید  و  خمینی  امام  با  خراسانی  آیت الله  گفتند  کردیم،  گفتگویی 
بدین جهت رژیم بعث ایشان را زندانی و به سوریه تبعید نمود، جناب عالی در این مورد اطلاعی دارید؟
اسلامی: ایشان با امام خمینی رابطۀ کامل داشت، امام را خیلی دوست داشت، در مدرسۀ قوام 
منبر    هایی می رفت، همه اش از امام تعریف می کرد. آقای   خویی را ترک کرده بود، ازاین جهت، آقای 
خویی از ایشان  کمی گله مند شده بود؛ اما راجع به زندانی شدن ایشان چون من جلوتر از آن    ها به ایران 
آمدم، من جلوتر فهمیدم که فعلًا در نجف اشرف زندگی نمی شود، لذا کوچ را بار زدم، ایران آمدم. بعد 

از من ممکن است ایشان زندانی شده باشد، خیلی    ها را بعد از من زندانی کردند.
3. محقق خراسانی و خطابه

مهم ترین ویژگی محقق خراسانی منبر و خطابۀ ایشان بود،  محقق خراسانی منبر عجیب و غریب 
داشت. در یکی از محرم    ها  شاید سال 50 یا 5۱ در مدرسۀ قوام که جنب مرقد مطهر شیخ طوسی 
ایشان  منبر  پای  اشرف  نجف  علمای  تمام  آن جا  می رفت.  منبر  است،  علیه(  تعالی  الله  )رضوان 
می آمدند، آیت الله لنکرانی می آمد، آیت الله مرحوم صدرای بادکوبه ای می آمد، خیلی از علمای معروف 
نجف پای منبر ایشان می آمدند. صدرا می گفت: منبر همین است که این آقا می رود. آقای   خویی در 
منزل شان، چون مدرسه نزدیک منزل آقای   خویی بود، حرف های آقای محقق و سخن    هایش را از 
بلندگو می شنید. ایشان گفته بود از همۀ کلمات این آقا بوی اجتهاد می آید. منبرش خیلی عجیب و 
غریب بود، جالب منبر می رفت. ابتکاری منبر می رفت و تدریس ایشان هم خیلی خوب بود. درس 
زیاد می گفت، تألیفاتی هم داشت. اولین تألیف ایشان کتابی به نام »سلّم الصعود« بود. کتابی هم در 
منطق به نام »الیتیمة« نوشته بود، آن هم خیلی قوی بود. بعد کتابی به نام »المؤلفون الافغانیون« 
نوشت که مختصر احوالات، خدمات علمی  و تألیفات مؤلفین افغانستان را در آن کتاب ذکر کرده بود.

یابی سخنرانی های محقق خراسانی 1. 3. ارز
برهانی: با توجه به این که جناب عالی  یکی از منبری    های معروف حوزۀ علمیۀ قم، سخن دان و نکته سنج 
هستید و در قواعد فن خطابه تخصص دارید، یک خطیب و سخنور خوب را خوب می شناسید، 

لطف کنید در این بُعد از آیت الله محقق خراسانی بیشتر صحبت فرمایید.
اسلامی : زبان محقق خراسانی خیلی عالی، فصیح و بلیغ بود، منبرش خیلی کامل بود. منبرش 
جوری بود که همۀ حوزۀ علمیۀ نجف اشرف قبول داشتند، حوزۀ علمیه،     نه طایفۀ خاص. حتی در 
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زبان عربی هم ایشان منبر خوب می رفت، منبر    های عربی قوی می رفت. منبرش را هرکس متوجه 
نمی شد، منبرش به قدری قوی بود که حتی طلبه    های فاضل هم متوجه نمی شد که این آقا چگونه 
منبر می رود و چه دارد می گوید. ما گاهی اوقات به ایشان عرض می کردیم که منبر شما خیلی عمیق 
است، مطالب خیلی زیاد است شما برای عوام الناس  یک مقداری ساده تر صحبت کنید. می گفت من 
عادت کردم. واقعاً منبر ایشان ابتکاری بود؛ منبرهایی که ایشان در نجف می رفت خیلی جالب بودند. 
 یک مسجد بود در آن جا، من هر وقت می شنیدم که ایشان منبر می رود، می رفتم زیر منبرش. در اعیاد 
و ولادت    ها و ولادت حضرت امیر که در نجف منبر می رفت، من گاهی وقت از ایشان جلوتر می رفتم 
صحبت می کردم.  یک شب من رفتم صحبت کردم، ایشان بعد از من رفت و گفت: آقای اسلامی  

هرچه ما داشتیم همه را گفتید. گفتم نه استاد زبان شما غیر از زبان ما است.
2. 3. مقایسۀ فلسفی و محقق خراسانی

برهانی: پس شما در آن زمان در نجف اشرف هم منبری بودید و منبر می رفتید؟
بله منبر می رفتم، تمرین داشتم. من چهل سال و پنجاه سال است که منبر می روم. در  اسلامی: 
ایران شهر بلوچستان که بودم، روز سه چهار درس می گفتم و روز پنج شش  منبر می رفتم، برای ارگان ها 
و برای مساجد. در همین قم هم همیشه منبر می روم، هیچ جمعه نیست که منبر نروم؛ ولی منبر 
خراسانی را کسی دیگر نداشت، مثلًا مرحوم اصغری که از هم شهری    ها بود در مشهد منبری خوبی 
بود؛ اما منبر محقق را نداشت. صدای او خوب بود؛ امّا مطالب آیت الله محقق خراسانی را نداشت. 
من منبر آیت الله فلسفی را زیاد گوش کردم، زیاد هم دیدم، سخنور عجیب و غریب بود. واقعاً سخنور 
توانایی بود، ولی مطالبی که محقق در منبر داشت، او نداشت. به هر صورت مثل خراسانی کم داریم، 
حالا اصلًا نداریم. جوان    ها و کسانی هستند که صحبت خوبی می کنند؛ ولی ابتکاری نیست. محقق 
خراسانی مرد بزرگواری بود خدا رحمتش کند. تدریس ایشان هم خیلی عالی بود، ابتکاری بود، آدم 

عجیب و غریب بود رحمت الله علیه.
4. جامعیت علمی محقق خراسانی

من در اربعین آیت الله خراسانی در بیت آیت الله محقق کابلی منبر رفتم، آن جا  گفتم آیت الله محقق 
خراسانی در حدیث مانند زراره بن اعین بود، در مباحث کلامی  و عقایدی مانند هشام بن حکم بود، 

واقعاً این طور بود در بحث و مباحثه و مجادله  ید طولایی داشت.
خاطره ای از محقق خراسانی و مکارم شیرازی

آیت الله محقق خراسانی پیش آیت الله ناصر مکارم شیرازی رفته بود، آقای شیرازی نشناخته بود که 
ایشان کیست. خوب، گفته بود این هم  یک طلبه ای هست که آمده چیزی نگفته بود. کم کم ایشان 
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که شروع کرده بود به سؤال کردن از مسائل فلسفی، آقای مکارم تعجب کرده بود، گفته بود شما کی 
هستید؟ آقای محقق گفته بود من فلانی هستم. بعد آقا بلند شده بود صورتش را بوسیده و گفته بود 
من نام شما را شنیده بودم، حالا شما را بیشتر شناختم که شما آدم فاضلی هستید، مرا ببخشید. بعداً 

احترام کرده و برایش میوه آورده بود و برای خداحافظی برای احترام او تا دم دروازه آمده بود.
یس 5. محقق خراسانی و تدر

یس فلسفه در دانشگاه تهران 1. 5. تدر
برهانی: شما قبلًا اشاره کردید ایشان در دانشگاه تهران تدریس داشته، اگر ممکن است در این زمینه 

توضیح دهید؟
اسلامی: بله در دانشگاه تهران تدریس داشت.  یک روزی رفتم صحن حرم حضرت معصومه 
)سلام الله علیها(، دیدم ایشان رو به مرقد حضرت معصومه در حالت دوزانو نشسته نگاه می کند. 
رفتم پهلوی ایشان نشستم. بلند شد احوال پرسی کرد. گفتم استاد کجایی؟ گفت فعلًا تهرانم. گفتم 
چه کار می کنی؟ گفت فلسفه و عقاید تدریس می کنم، خیلی هم خوش شان آمده. از استادان دانشگاه  
کسی را نام برد و گفت ایشان به من پیشنهاد کرد که به شما خانه می دهم، خواهر من هم از اساتید 
دانشگاه است، به تو می دهم و هیچ چه از تو درخواست ندارم. من قبول نکردم و گفتم نه، دیگر از من 
این کار    ها گذشته. آن استاد دانشگاه گفت: خیلی دانشمندانی این جا آمده، اساتیدی آمده، مدرسینی 
آمده در دانشگاه، من هیچ کسی را نپسندیدم فقط شما را می پسندم، این را خودش گفت من شما را 

می پسندم.
یس محقق خراسانی 2. 5. مشکلات تدر

برهانی:  یکی از انتقاد    هایی که بر محقق خراسانی می شود این است که ایشان نظم درسی نداشته 
است، مثلًا درس ایشان چند روزی ادامه پیدا می کرده و بعد تعطیل می شده و یا بعضی روزها حاضر 

می شده و بعضی روزها هم غیبت می کرده، نظر حضرت عالی در این مورد چیست؟
اسلامی: خوب شد  یادم آوردید، ایشان گاهی تصمیمی می گرفت؛ اما این تصمیم تا آخر ادامه 
نمی یافت،  یکی از عیوب ایشان همین بود.  یکی از چیز    هایی که آدم را از ایشان گله مند می کرد، همین 
بود. تدریسش خیلی عالی بود، خیلی عالی شروع می کرد، بعد هم  یک وقت دنبال آن را نمی گرفت و 
ترک می کرد. علت این امر چند چیز بود : یکی شاگردان که گاهی اوقات چیزی نمی فهمیدند؛ دیگری 
هم گرفتاری    های داخلی ای که ما نمی دانیم، دیگر این که ایشان خیلی خوش باور بود هر کس هرچیزی 

می گفت او باور می کرد، ولی از نظر ملا یی خیلی پر بود، هیچ کس مانند او نبود.
برهانی: می گویند ایشان از لحاظ موضع گیری    های سیاسی ثبات نداشت، نظر شما در این مورد 

چیست؟
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اسلامی: ایشان واقعاً مرد عالم و بزرگواری بود؛ اما  تا اندازه ای در سیاست کوتاه می آمد. چرا؟ 
چون خوش باور بود، زود باور می کرد، از نظر بنده در این ناحیه پیشرفتی نداشت.

6. خاطراتی از محقق خراسانی
برهانی: آخرین دیداری که جناب عالی با ایشان داشتید چه زمانی بود؟

1. 6. خاطره ای از منبر و محقق خراسانی
اسلامی: آری  یک روزی در بیت آقای کابلی ایشان را دیدم از خراسان آمده بود و از طرف آیت الله 
کابلی به عنوان مبلغ به اراک رفته بود. آن جا بین هم شهری    ها منبر می رفته است، حالا کجای اراک 
بوده، شهر بوده یا دهات بوده، نمی دانم.  یک محرم حدود ده پانزده روز آن جا مانده بود، بعد از آن جا 
که آمد، دو سه نفر از هم شهری    ها با ایشان آمده بودند و خیلی احترام کرده بودند. از هم شهری    ها 
پرسیدم که منبر ایشان چطوری بود؟ گفتند منبر ایشان را ما نمی فهمیم، منبر می رفت و مردم خیلی 
گریه می کردند. گفتم استاد تو چرا این جوری هستی، چرا منبرت را برای عوام ساده نمی کنی؟ گفت 
نمی توانم عادت کرده ام. بعد آن روز که سیزدهم محرم بود، من  یک منبر رفتم و آن کلمات امیرالمؤمنین 
هِ، فَارْجُ مَنْ  بَا ذَرٍّ إِنَّک غَضِبْتَ لِلَّ

َ
)علیه الصلاة والسلام( را که در وقت خداحافظی با اباذر گفت: »یا أ

یدِیهِمْ مَا خَافُوک عَلَیهِ، وَ 
َ
غَضِبْتَ لَهُ؛ إِنَّ الْقَوْمَ خَافُوک  عَلَی دُنْیاهُمْ، وَ خِفْتَهُمْ عَلَی دِینِک؛ فَاتْرُک فِی أ

ا مَنَعُوک۱«؛ ای اباذر همانا  غْنَاک عَمَّ
َ
حْوَجَهُمْ إِلَی مَا مَنَعْتَهُمْ وَ مَا أ

َ
اهْرُبْ مِنْهُمْ بِمَا خِفْتَهُمْ عَلَیهِ، فَمَا أ

تو برای خدا به خشم آمدی، پس امید به کسی داشته باش که به خاطر او غضبناک شدی. این مردم 
برای دنیای خود از تو ترسیدند و تو بر دین خویش از آنان ترسیدی، پس دنیایی را که به خاطر آن از تو 
ترسیدند، به خودشان واگذار و با دین خود که برای آن ترسیدی، از این مردم بگریز. این دنیاپرستان چه 

محتاج اند به آن چه که تو آنان را از آن ترساندی و چه بی نیازی از آن چه آنان تو را منع کردند.
این    ها را خواندم و معنی کردم و حدود 30 دقیقه منبر رفتم،  یک گریز دادم خیلی گریه کردم و 
طلبه    ها هم گریه کردند، ایشان هم گریه کرد. بعد وقتی من از منبر پایین آمدم، گفت: تو معجزه می کنی 
این گریه    هایی که تو می کنی من نمی توانم. گفتم من گریه نمی کنم، ولی  یک چیز    هایی صحبت می کنم. 

خدا رحمت کند ایشان را، نمی توانست منبرش را برای عوام الناس پیاده کند.
2. 6. خاطره از نجف با محقق خراسانی

برهانی: در آخر اگر خاطره ای که در ذهن شما جایگاه خاصّی داشته باشد، از آیت الله محقق خراسانی 
داشته باشید، برای ما صحبت کنید.

اسلامی: خاطرۀ خاصی که در ذهنم هست، این است که در نجف اشرف روز    های جمعه گاهی 

1. نهج البلاغه،  خطبۀ 130.
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اوقات می رفتیم پهلوی ایشان در آن زمان هیچ کس رادیو و ضبط نداشت. ایشان رادیو داشت و رادیوی 
ایشان همیشه پهلوی گوشش بود و ضبطش هم روشن بود. ایشان آدم روشنی بود، منتها ما متوجه 
نمی شدیم. بعضی چیزها را هم شاید به ما نمی گفت. خیلی آدم عجیب وغریبی بود، نابغه بود، ولی 
از نبوغ خود آن طوری که باید کار بگیرد نتوانست کار بگیرد یا شرایط زمان اقتضا نمی کرد  یا شرایط 

زندگی خودش اقتضا نمی کرد.
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ناگفته ها یی از زندگی آیت الله محقق خراسانی
گفتگویی با آیت الله ناصر ناصری کرمانی1

آیت الله ناصری کرمانی یکی از علمای برجسته و سرشناس افغانستان و یکی از مفاخر و چهره    های 
بزرگ   علمی  جامعۀ ما است که بعد از تحصیلات ابتدایی در سال ۱344 عازم نجف اشرف گردید 
و مدت چهارده سال در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف اقامت گزید. سطوح عالیه را در محضر آیت الله 
صدرا، آیت الله  محقق کابلی و شیخ مجتبی لنکرانی تلمذ نمود و دروس خارج فقه و اصول را از 
محضر آیت الله  شهید سید محمدباقر صدر و امام خمینی استفاده کرد. بعد از گرفتار شدن آیت الله 
صدر و اختناق شدید حزب بعث نسبت به حوزۀ علمیۀ نجف و بالاخص شاگردان شهید صدر و امام 
خمینی، تصمیم گرفت نجف اشرف را ترک نماید و از سال ۱358 تا حال در مشهدالرضا مشغول 
تحقیق، تدریس و فعالیت های سیاسی و اجتماعی است. آیت الله ناصری عمری را در حوزات علمیۀ 
با کوشش    ها و  به تحصیل و تدریس گذرانده، همزمان  افغانستان، نجف اشرف و مشهد مقدس 

1.  مصاحبه کننده: محمدعلی برهانی شهرستانی.
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تحقیقات و پژوهش های علمی، خدمات دینی و مذهبی و سیاسی و اجتماعی زیادی داشته و در 
جهت رشد و شکوفایی و بیداری مردم هزاره و تثبیت نهاد مقدس مرجعیت در افغانستان و استحکام 
حزب وحدت اسلامی  و حمایت    های معنوی از مسئولین و دست   اندرکاران سیاسی و نهاد    های فکری 
و فرهنگی جامعۀ ما نقش مهم ایفا نموده است. ایشان شخصیتی است شجاع، دارای شهامت و 
همت بلند که در بیان حقایق و بازگو نمودن درد    ها و رنج های مردم خود و انتقاد از بی عدالتی و ظلم 
و فساد و خیانت حاکمان و زورمداران در افغانستان و دفاع از حقوق مهاجرین افغانی در ایران 

جسارت و بی باکی فوق العاده داشته و دارد.
آیت الله ناصری از هم دوره    های آیت الله محقق خراسانی است که شناخت عمیق و دقیق از آن 
فقید سعید دارد، در نجف اشرف باهم بوده و در مشهد مقدس نیز ارتباط تنگاتنگ با هم داشته اند و 
خاطرات بسیار شیرین و به یادماندنی از آن بزرگ مرد دارد. جمعی از دوستان خدمت ایشان رسیدیم 
تا خاطرات، نظرات و برداشت    های ایشان را دربارۀ شخصیت زنده یاد علامه آیت الله محقق خراسانی 

بشنویم و ضبط و ثبت نماییم.
برهانی: بازشناسی شخصیت آیت الله محقق خراسانی برای جامعۀ ما و آشنایی نسل امروز و 
فردای ما با افکار و اندیشه    های علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایشان ضرورت انکار ناپذیر 
است؛  جناب عالی کسی هستید که سالیان درازی با ایشان محشور بوده و رابطۀ دوستانه با ایشان 
داشته اید، همکار و هم هدف بوده اید، لطف نموده پیرامون شخصیت آیت الله محقق خراسانی روشنی 

   اندازید.
ناصری: خوش آمدید، زحمت کشیدید، موفق باشید که زحمت را متحمل   می شوید و از احوالات 
زندگانی یکی از بزرگان مردم ما جستجو   می کنید. مرحوم شیخ عیسی محقق خراسانی واقعاً مرد 
بزرگی بود در حوزات نجف اشرف و ایران جزء معروفین بود و همۀ بزرگان با نام ایشان و کار    های 
ایشان آشنا بودند. من هم ایشان را خوب   می شناسم، حتی آبا و اجداد و طایفۀ ایشان را   می شناسم. 
از زمانی که هفده هیجده ساله بودم، آقایان و بزرگانی که از نجف تشریف   می آوردند، از نام و آوازۀ 
محقق، از منبر و بیانات ایشان صحبت   می کردند و   می گفتند: شیخ عیسی محقق در سن جوانی مرد 

بسیار بزرگی شده است. از آن زمان من با نام ایشان آشنا شدم.
1. تبار و نیاکان آیت الله محقق خراسانی

آیت الله خراسانی از قوم بزرگ و ریشه داری به نام خوجه احمد از مردم بابه جی دایزنگی بود. این 
طایفه قوم اصیل، متدین و خوب بودند و در قریۀ جنگلگ کرمان زندگی می کردند. این قوم در تدین، 
صداقت و سادگی معروف بودند. جنگلگ کرمان   سال های متمادی پذیرای علما بود و مردم جنگلک، 
انسان های علم دوست، عالم پرور و بسیار مردم شریف و ساده و صادق و مقدس و نمازخوان و مؤمن 
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بودند. پدر آیت الله خراسانی و عموهای ایشان سه برادر بودند. برادر بزرگ تر به نام شیخ میرزا علی 
یاد   می شد، برادر دیگر قنبرعلی نام داشت و آن دیگری را قاسم  بای   می گفتند. پدر مرحوم خراسانی 
قنبرعلی بود. ایشان در تألیفات و آثاری که در عراق به چاپ رسانید، نام خود را محمدعیسی قاسمی 

 معروف به محقق خراسانی گذاشت که در واقع خود را به نام عمویش ملقب کرده بود.
پدر خراسانی و عموهای ایشان، ایل و تباری اند که بر اثر ظلم و جور حکومت وقت افغانستان 
و قوم پشتون از افغانستان هجرت نموده و وارد ایران شدند. مدتی را در همین مناطق مرزی ایران 
ماندند، کم کم خود را به روستاهای اطراف مشهد و در محلی به نام »چلمه سنگ« رساندند و در 

آن جا مقیم شدند.
شیخ عیسی محقق در یکی از همین روستاهای اطراف مشهد متولد شده است. این ها مدتی را در 
خراسان مقیم بوده، بار دیگر بار سفر را بربسته به سوی عراق هجرت کردند. من خوب یادم هست که 
در نجف اشرف با خانوادۀ خراسانی رفت وآمد داشتیم. شیخ میرزا علی عموی آقای خراسانی و پدر 
ایشان هردو پیرمرد و ضعیف و نحیف شده بودند و عاقبت در همان نجف فوت کردند و در همان جا 

مدفون گردیدند.
2. ویژگی های محقق خراسانی

برهانی: از ویژگی ها و برجستگی های شخصیت آیت الله محقق خراسانی برای ما بگویید.
ناصری: خداوند شیخ عیسی محقق را رحمت کند، خصوصیات و ویژگی های زیادی داشت؛ 
در بیان، در علم و عمل، در شجاعت، در جوانمردی و سایر اوصاف  یک انسان شایسته و تک بود.

1. 2. تسلط بر منبر و خطابه
تسلط بر منبر و خطابه یکی از خصوصیات بارز محقق خراسانی بود. ایشان به دو زبان فارسی و عربی 
منبر می رفت که در بین   افغانی ها در نجف اشرف نظیر نداشت. منبر افغانی تقریباً منحصر به خراسانی 
بود. از ایرانی ها شیخ عبدالحسین مقدس منبری خوب بود و در حوزۀ نجف منبرش شهرت داشت و 

از عرب ها سید محمد علی شبّر منبری خوب بود و بسیار پرجذبه و هیجان انگیز منبر می رفت.
سخنرانی محقق خراسانی در مدرسۀ قوام نجف

خوب به  یاد دارم در نجف اشرف مدرسه ای به نام مدرسۀ قوام بود و اختیارش دست پاکستانی ها بود. 
در آن مدرسه مراسم سخنرانی برگزار می شد و سخنران آن محقق خراسانی بود. در نجف این گونه بود 
وقتی معلوم می شد فلان جا منبر است، شخصیت    های معروف اعم از ایرانی ، پاکستانی ،   افغانی  و 
عرب  همه در آن محفل شرکت می کردند. یک وقتی اعلام شد که آقای محقق خراسانی در مدرسۀ 
قوام منبر می رود، من بسیار عشق و علاقه به بیانات و کارهای ایشان داشتم و همیشه زیر منبرش 
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می رفتم. آن روز رفتم در مدرسۀ قوام جمعیت کثیری گرد آمده بودند. شاید حدود هزار نفر  یا بیشتر، 
همه روحانی و علما با عمامه    های بزرگ سفید و سیاه در آن مدرسه جمع شده بودند. شیخ عیسی 
محقق با آن قیافۀ هزاره گی و جثّۀ کوچکی که داشت و بیانش مثل بلبل بود، منبر می رفت. بزرگان 
عرب و عجم زیر منبرش حضور داشتند، از جمله آیت الله سید محمد شاهرودی پسر شاهرودی 
بزرگ زیر منبر محقق آمده بود و شیخ صدرای بادکوبه ای که  یکی از بزرگان حوزۀ نجف اشرف و 
مدرس سطوح عالیه بود نیز در آن مجلس حضور داشت. آن زمان من کوچک بودم؛ اما خوب به  یاد 
دارم که بعد از پایان سخنرانی وقتی مردم از مدرسه بیرون می شدند، آیت الله سید محمد شاهرودی 
با لحن خاصی که شائبۀ بی اعتنایی و بی احترامی داشت، گفت این افغانی خوب منبر رفت. همین را 
که گفت آیت الله صدرا پیرمرد مقدس آتش گرفت و از سخن آقای شاهرودی که با لحن خاصی ادا 
شد، بدش آمد و گفت محقق درس خوانده، زحمت کشیده، ملا شده، کسی که درس نخوانده باشد 
نمی تواند روی هزار نفر طلبه و عالم که بعضی شان مجتهد و بعضی شان متجزّی اند، این گونه تأثیر 

بگذارد. آیت الله شاهرودی سکوت کرد.
2. 2. شجاعت در بیان حقایق و دفاع از مظلوم

یکی دیگر از ویژگی    های مرحوم خراسانی شجاعت و بی باکی ایشان در بیان حقایق و دفاع از مظلوم 
بود. جرأت ایشان مایۀ تعجب همۀ ما بود. 

اعتراض به فرماندار مشهد در مورد مهاجرین
 خاطره ای را برای شما نقل می کنم. آن زمانی که مهاجرین افغانی را اذیت و آزار می کردند و می گرفتند 
رد مرز می کردند، این موضوع به سید باقر شیرازی پسر آیت الله سید عبدالله شیرازی رسید، ایشان در 
اعتراض به این عمل کرد جلسه ای ترتیب داده و استاندار را دعوت کرده بود تا اعتراضش را به استاندار 
برساند، ما را دعوت کرده بود. من، آیت الله محقق خراسانی و آقای نهضت  یکه ولنگی و یک نفر دیگر 
که  یادم نیست، منزل سید باقر شیرازی رفتیم. در آن جلسه استاندار نیامد و به جایش فرماندار آمده 
بود. سید باقر اعتراض کرد که چرا این   افغانی های بیچاره را این قدر اذیت می کنید، این ها شیعه اند، 
مظلوم اند، به ایران به عنوان  یک کشور اسلامی  و شیعی پناه آورده   اند و شما مهاجرین را از هرجا 
گرفته رد مرز می کنید. این زیبندۀ  یک کشور اسلامی  نیست، مطالبی زیادی گفته شد تا این که آیت الله 
خراسانی  یک مرتبه برزخ شد و بلند شد و گفت اگر من می دانستم دولت  ایران با مهاجرین افغانی 
این گونه رفتار می کند، به این ها می گفتم به ایران نیایید، به هر جای دنیا پراکنده می شوید پراکنده شوید؛ 
اما به ایران نیایید، این جا جای شما نیست، حرف من در آن ها نفوذ داشت. این حرف را کسی دیگر 
نمی توانست به یک فرماندار ایرانی بگوید؛ اما آقای خراسانی با شدت و عصبانیت این حرف را گفت.
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3. فعالیت های محقق خراسانی در نجف
برهانی: زمانی که شما در نجف اشرف تشریف داشتید، افراد شاخص و برجسته هر کدام از مراجع 
خاص تبلیغ و حمایت می کردند،  در این زمان آیت الله محقق خراسانی از کدام  یک از مراجع حمایت 

و تبلیغ می کرد؟
1. 3. محقق خراسانی و حمایت از آیت الله حکیم

ناصری: سه  یا چهار سال در نجف بودیم، آیت الله حکیم به رحمت الهی پیوست. ریاست دینی، 
اجتهاد و مرجعیت به ایرانی ها منتقل گردید. ناگفته نماند ایرانی ها آقای حکیم را مجتهد   افغانی ها 
می گفتند. علت قضیه این بود که آقای حکیم را بزرگان افغانی به میدان آوردند، آقایان آیت الله محقق 
خراسانی، شیخ محمدعلی مدرس، شیخ علی جمعه ترکستانی، شیخ سلطان ترکستانی، سید سرور 
واعظ، این ها بزرگانی بودند که مرجعیت آقای حکیم را مطرح کردند و معرف آقای حکیم شدند. 
مردم ما همان زمان     از ایرانی ها سرخورده و دل زده بودند؛ زیرا این مردم زبان شور و توهین آمیز دارند به 
این لحاظ مردم ما از ایرانی ها همان زمان خاطر خوش نداشتند، از آقای حکیم که مجتهد عرب بود، 

حمایت و پشتیبانی و تبلیغ کردند.
آقای خراسانی خودش نقل می کرد یک وقتی با سید محمد محقق پسر شاه مختار پیتاب جوی 
ورس نزد شیخ نصرالله خلخالی رفتیم، ایشان آخوند تاجر و از بزرگان نجف، بود. اگر مجتهدی را 
شیخ نصرالله خلخالی تأیید نمی کرد مرجعیت او مطرح نمی گردید. وقتی در محضر او نشستیم به 
محض این که ما را دید زبان به شماتت ما گشود و به همین تعبیر گفت: خدا لعنت کند شما   افغانی ها 
را. گفتیم: آ شیخ چه شده این قدر عصبانی هستی. گفت: خدا لعنت کند شما   افغانی ها را، شما حکیم 
را که  یک سید عرب است، سرکار آوردید، اگر شما   افغانی ها نبودید هیچ کس حکیم را نمی شناخت. 

شما ریاست و حکومت هزار سالۀ دینی را که مال عجم بود، به عرب ها دادید.
2. 3. محقق خراسانی و ترویج مرجعیت امام خمینی

وقتی آیت الله حکیم به رحمت خدا رفت، نوبت به امام خمینی و آیت الله خویی رسید. آقای خمینی 
مرد بلندقامت و لاغر   اندام بود و یک شیخ افغانی به نام شیخ عباس فرقانی همراه و ملازم ایشان بود. 
همراه ایشان به حرم می رفت و همراه ایشان باز می گشت. وقتی مسألۀ مرجعیت مطرح شد، ایرانی ها 
و عرب ها ساکت بودند؛ اما ما   افغانی ها بسیار فعال بودیم ، جمعی طرفدار آیت الله خویی بودند، عدۀ 
دیگر طرفدار امام خمینی. طرفین بین خود درگیری عجیبی داشتند، بعضی می گفتند آقای خویی اعلم 
است و بعضی دیگر می گفتند آقای خمینی اعلم است. شیخ عیسی محقق و شیخ محمدعلی مدرس 
در این مسأله با همدیگر اختلاف داشتند. آقای مدرس از دوستان و خدمت گزاران آیت الله خویی و 
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آقای محقق خراسانی طرفدار امام خمینی بود.
خاطره ای از امام خمینی بعد از فوت آیت الله حکیم

به یاد دارم وقتی نزد امام خمینی رفتیم ایشان ما را نصیحت  کرد که شلوغ و کشمکش نکنید مرجعیت 
چیزی است، ادارۀ حوزه چیز دیگر. هر کسی مجتهد است، مجتهد است؛ اما حوزۀ نجف اشرف را 
تا پسران آقای حکیم اداره نکنند، ما نمی توانیم اداره کنیم. این ها عرب اند. حسن بکر رئیس جمهور 
عراق و صدام معاون او نسبت به حوزۀ علمیه حساس شده و می خواهند بعد از فوت آقای حکیم 
حوزه نابود شود. بنابراین، حوزه در خطر است، بروید دامن بیت حکیم را بگیرید، پسران حکیم 

می توانند حوزۀ نجف را اداره کنند.
شیخ  جمله  از  بزرگان  و  علما  از  نفر  ده  حدود  تعداد  گفت،  را  حرف  این  خمینی  آقای  وقتی 
محمدتقی واعظی از بهسود و شیخ صفر عالمی،  پیش سید  یوسف پسر بزرگ آقای حکیم رفتیم و 
گفتیم ما آمده ایم که شما به عنوان مرجع ما را هدایت بدهید، آقای خمینی هم شما را تأیید کرده است. 
سید  یوسف گفته بود من مجتهد نیستم، امروز   خویی اعلم است پیش   خویی بروید. این بزرگان گفتند 
ما از بیت حکیم ناامید شدیم، سپس حضور آقای   خویی و آقای خمینی آمدیم. تبلیغات از آیت الله 
  خویی و امام خمینی شروع شد و قرار نقل آقای   خویی گفته بود که ریاست دینی و مرجعیت غیر من 

را سزاوار نیست، من در نجف اشرف سابقۀ علمی  دارم.
هیچ کس باور نمی کرد آقای خمینی بتواند در مقابل   خویی قدعلم کند. ایرانی های طرفدار آقای 
  خویی دربارۀ آقای خمینی تعبیرات ناروا داشتند، علم و اجتهاد امام خمینی را زیر سؤال می بردند. 
شاید این سخنان به امام خمینی رسیده بود. ایشان در همان زمان تعدادی از کتاب های خود؛ مانند 
مکاسب محرمه را چاپ کرد، بعد از نشر این کتاب ها همه فهمیدند که آقای خمینی خیلی ملّا است.

3. 3. سخنرانی های پرشور محقق خراسانی در حمایت از امام خمینی
آقای محقق خراسانی مبلغ آیت الله خمینی شد و بسیار پرشور و جانانه از ایشان تبلیغ می کرد. آن 
زمان از افغانستان زوار زیاد می آمدند، آقای خراسانی در جمع آن ها سخنرانی می کرد و نیز در مساجد 

به مناسبت های مختلف در جمع اقشار مردم منبر می رفت و از خمینی توصیف و تمجید می کرد.
آقای خویی باور نمی کرد که آقای خمینی بتواند با او رقابت کند. این امر را از محالات می دانست؛ 
تبلیغ آقای خمینی گشود، جو کاملًا تغییر کرد، باور    ها عوض  اما وقتی محقق خراسانی زبان به 
شدند. آقای   خویی گفته بود، دیگر نمی توانیم با آقای خمینی رقابت کنیم و آیت الله خمینی هم در 

اعیاد مذهبی و جشن    های اسلامی  شهریۀ طلبه را تا حدود شصت الی هفتاد دینار بالا برد.
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یه 4. تبعید محقق خراسانی به سور
خلاصه آیت الله خمینی شهرت پیدا کرد و اقشار مختلف مردم و شیعیان به ایشان گرویدند. همین 
بود که صدام به حوزۀ نجف حمله کرد و کار را بر طلبه    ها، علما و بزرگان حوزه به خصوص شهید 
سید محمدباقر صدر و آیت الله خمینی تنگ گرفت. کسانی را که با این دو بزرگوار مرتبط بودند، از 
شاگردان شان بودند یا از دوستان و طرفداران شان، سخت تحت فشار قرارداد. از جمله آقای شیخ 
عیسی محقق خراسانی را به خاطر گویندگی فوق العاده اش، به خاطر این که از طرفداران آیت الله 
خمینی بود، به خاطر این که مراودۀ دوستانه و ارتباط نزدیک با مرحوم شهید صدر داشت، دستگیر 

نموده و زندانی کردند و مدتی در زندان بود، سپس ایشان را به سوریه تبعید کرد.
حاج محمدجان پسر برادر شیخ حسین بخش از کجکی مازار اسپی چشمه لعل افغانستان نقل 
می کرد، روزی در زینبیه یک نفر را دیدم خود را بین عبایش پیچیده و وضعش بسیار خراب است، 
خوب نگاه کردم شناختم که شیخ عیسی محقق خراسانی است. جلو رفتم و گفتم آقا شما کجا و 
این جا کجا؟ گفت: من در عراق زندان بودم، حال مرا این جا تبعید کرده   اند. مریضی و کسالت شدید 
داشت، فوراً ایشان را خانه بردم، لباس    هایش را عوض کرده، حمام فرستادم و بعد دکتر برده و دارو و 
درمان نمودم تا حال ایشان بهبود یافت. حکومت عراق خانوادۀ آیت الله خراسانی را نیز به دنبال ایشان 
به سوریه فرستاد، آن گاه ایشان با خانواده اش دو یا سه سال در سوریه به تبعید به سر بردند و در سوریه 

هم منبر می رفت و تبلیغات می کرد.
5. حمایت امام خمینی از محقق خراسانی در ایران

برهانی: آیت الله محقق خراسانی وقتی به ایران باز گشت در کجا اقامت گزید و به چه فعالیت هایی 
مشغول گردید؟

ناصری: آقای خراسانی بعد از نجف هوای ایران کرد. وقتی ایران آمد با این که به امام خمینی 
خدمت شایانی کرده بود؛ اما طرفداران ایشان در ایران آقای خراسانی را تحویل نگرفتند، ایرانی ها 
تا زمانی به  یک شخص نیاز دارند، او را تحویل می گیرند و کار می کشند؛ اما به محض این که از او 
بی نیاز شدند، او را رها می کنند. البته امام خمینی وقتی به ایران آمد و انقلاب اسلامی پیروز شد، به 
آقای خراسانی گفته بود به شما مدرسه می دهم، منبر می دهم، برو فعالیت کن؛ اما آقای خراسانی 

قبول نکرده بود.
ایشان  مدتی در قم بود آن جا دید که مشتری کمتر دارد، آمد مشهد مقدس و در مشهد چندین مرتبه 
درس سطوح عالیه و درس خارج شروع کرد؛ اما ما   افغانی ها به قول معروف خودکش بیگانه پرور 
هستیم. طلبه های هم شهری درس های ایشان را ترک کرده و او را تنها گذاشتند تا این که انقلاب 
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افغانستان شروع شد. محقق خراسانی در حمایت از انقلاب افغانستان چنان منبر می رفت و تبلیغ 
می کرد که نظیر نداشت. خراسانی با این که شناسنامۀ ایرانی داشت؛ اما هیچ وقت خود را ایرانی 

نمی گفت، می گفت من افغانی و در خدمت   افغانی ها هستم.
6.تبلیغ محقق خراسانی از مرجعیت آیت الله محقق کابلی

برهانی: تا آن جا که ما اطلاع داریم آیت الله خراسانی با جنبش ها و نهضت های آزادی بخش اسلامی 
افغانستان  اسلامی   انقلاب  و  خمینی  امام  نهضت  اسلامی  عربی،  جنبش های  داشته،   همکاری 
مورد تأیید و حمایت ایشان بوده، از این نهضت ها دلسوزانه تبلیغ و پشتیبانی می کرده؛ بفرمایید که 
حمایت    های معنوی و تبلیغاتی آیت الله خراسانی از انقلاب اسلامی  به خصوص شیعیان افغانستان 

داشته اند؟ چه دست آورد    هایی 
ناصری: بیان آقای خراسانی و تبلیغات ایشان از انقلاب افغانستان و جامعۀ ما ثمرات و برکات 
زیادی داشت. آقای خراسانی بسیار تلاش کرد و جانانه تبلیغ کرد تا شیعیان افغانستان به اقتدار دینی 
و سیاسی برسند؛ لذا از شهید مزاری که محور قدرت و عظمت و رهبر سیاسی مردم ما بود، جانانه 

حمایت و تبلیغ کرد.
1. 6. خاطره ای از مرجعیت آیت الله محقق کابلی

محقق خراسانی در تثبیت مرجعیت آیت الله محقق کابلی نقش بسیار برجسته داشت. من خوب  به یاد 
دارم زمانی که آیت الله محقق کابلی در مشهد بود، خانه اش در 30 متری طبقه فوقانی بانک سپه بود. 
یک وقتی آیت الله خراسانی،  من و شیخ غلام حسن فصیحی  یکه ولنگی، تعداد چهار پنج نفر منزل 
آیت الله محقق کابلی رفتیم، در  یک نشست دوستانه   صحبت هایی داشتیم تا صحبت به این جا کشیده 
شد که آیت الله محقق کابلی گفت ما به    اندازۀ قمی ها ملاییم؛ اما ملت و مردم نداریم و الا این طور 
روی زمین نمی ماندیم. این حرف گویا آیت الله محقق خراسانی را آتش زد، گفت: آیت الله کابلی شما 

اقدام کنید و قد علم نمایید، تبلیغات از من.
من به یاد ندارم مجتهدی به مجتهد دیگر گفته باشد شما از من ملاتر هستید. این بین مجتهدین 
رسم است که می گویند اگر اعلم است، من هستم؛ اما آیت الله محقق کابلی به آیت الله خراسانی 
گفت: شما از من ملّاتر هستید، من مدتی افغانستان رفتم و آن جا رسائل و مکاسب درس گفتم و 
مشغول فعالیت    های سیاسی و اجتماعی شدم. شما در نجف بودید، در قم ماندید و در مشهد درس 
خارج گفتید. بنابراین، شما برای مرجعیت سزاوارترید. آقای خراسانی گفت: شرایط برای من فراهم 
نیست، مرجعیت بدون پول و بدون قوم نمی شود، من نه پول دارم و نه قوم پولدار. آقای خراسانی قبول 
نکرد، آیت الله محقق کابلی قرآن طلب نمود و استخارۀ قرآن گرفت و قرآن تأیید کرد و از همان مجلس 
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دو کار مهم و سرنوشت ساز آغاز گردید. آقای کابلی شروع به نوشتن رساله نمود، آقای خراسانی اقدام 
به تبلیغ از مرجعیت آیت الله کابلی نمود و چنان تبلیغات جانانه از کابلی کرد که بی نظیر بود، حتی در 

بعضی منبرها تعبیر می کرد استادم حضرت آیت الله العظمی  محقق کابلی.
2. 6. مشکلات مرجعیت آیت الله محقق کابلی

برهانی: چه موانعی بر سر راه مرجعیت آیت الله  محقق کابلی وجود داشت که آیت الله خراسانی با 
حمایت    های بی دریغ و تبلیغات جانانه اش آن موانع را از سر راه برداشت و به هدفی که می خواست 

نائل گردید؟
ناصری: واضح و روشن بود و انتظار هم می رفت که موانعی بر سر راه مرجعیت آیت الله کابلی 
پیدا شود.  یکی این که ایرانی ها نمی خواستند که مرجعیت از مرز    های ایران عبور کند، همین طور طبقۀ 
سادات ما از مرجعیت آیت الله محقق کابلی ناخشنود بودند، این جا بود که بعد از اعلان مرجعیت 

آیت الله کابلی کار شکنی    ها و سنگ   اندازی    ها شروع شدند.
ایرانی ها چندین مرتبه محقق خراسانی را طلب نموده و گفته بود تو ایرانی هستی چرا از  یک افغانی 
تبلیغ می کنی؟ خدا رحمت کند آقای خراسانی در برابر این برخورد    ها قاطعانه ایستادگی کرده و در 
جواب گفته بود: برای من فرقی نمی کند افغانی یا ایرانی یا عرب، شخص برجسته، برجسته است، 
یک زمانی از امام خمینی  تبلیغ کردم؛ چون شخص برجسته و ممتاز بود و الآن از محقق کابلی تبلیغ 

می کنم چون به نظر من شخصیت برجسته است.
حتی بعد از آن که آقای کابلی در جایگاه مرجعیت جا گرفت و بین مردم معروف شد، رسالۀ ایشان 
چاپ و بین مردم پخش گردید، به یاد دارم آقای خراسانی برای تبلیغات به پاکستان سفر نموده و آن جا 
چند روز منبر رفت و از آقای محقق کابلی تبلیغ کرد. خود ایشان بین مردم پاکستان نفوذ عجیبی پیدا 
کرده بود و بزرگان کویتۀ پاکستان از ایشان تبلیغ کرده بودند. این حرف ها نه در نظر ایرانی ها خوش 
آمد و نه در نظر طبقۀ سادات ما؛ لذا مانع فعالیت ایشان در پاکستان شدند، حتی ایشان می خواست 
افغانستان برود، به ایشان گفته بودند تو ایرانی هستی و پاسپورت تو ایرانی است، چطور می خواهی 
افغانستان بروی؟ تو حق رفتن به افغانستان را نداری، به آیت الله خراسانی فشار آوردند تا ایشان 

مجبور شد و به ایران بازگشت و در این جا تبلیغات خود را انجام داد.
7. تقدیر رهبران حزب وحدت از آیت الله محقق خراسانی

برهانی: آیت الله خراسانی از شهید مزاری که محور قدرت و رهبر سیاسی جامعۀ ما بود و از حزب 
وحدت اسلامی حمایت جدی نمود و در خطابه    های داغ و آتشین خود مواضع حزب وحدت را به 
خوبی تبیین کرد و از رهبر شهید استاد مزاری به عظمت  یاد نمود و نیز از جانشین شهید مزاری 
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به عنوان رهبر سیاسی مردم ما حمایت و تبلیغ نمود؛ آیا رهبران سیاسی ما در زمان حیات ایشان و 
همین طور بعد از رحلت ایشان تا چه    اندازه از ایشان قدردانی و تجلیل و تکریم نمودند؟

ناصری: آیت الله خراسانی برای هم شهری ها جانانه خدمت کرد. بنابراین، حق بزرگی به گردن 
ما دارد و بسیار سزاوار بود از ایشان قدر دانی و تجلیل شایانی شود؛ اما آن گونه که حق ایشان بود 
از ایشان قدردانی نشد. البته از بزرگان افغانی آقای مزاری از دنیا رفته بود؛ ولی آقای خلیلی زمانی 
جهت تقدیر از خدمات آقای خراسانی به منزل ایشان رفته از ایشان تقدیر و تشکر کرد و یک ماشین 
سواری برای ایشان خرید. همین طور آقایان شیخ محمد محقق و شیخ قربانعلی عرفانی هر کدام به 

طور جداگانه از آقای محقق خراسانی تقدیر کردند.
8.تشییع و وداع باشکوه با پیکر مطهر محقق خراسانی

برهانی: وقتی خبر رحلت آیت الله محقق خراسانی را شنیدید، چه احساسی پیدا کردید؟
آخر عمر  در  می رفتیم.  عیادتش  به  ما  و  بود  مبتلا  دیابت  به مرض  مرحوم خراسانی  ناصری: 
چشمان ایشان هم خیره شده بود تا کار به جایی رسید که دکتر    ها گفته بودند که باید پا    هایش قطع 
شود.  یک مرتبه از بند پا قطع کرد و مرتبۀ دوم از بالاتر قطع کرد تا این که روزی به سوی شهر می رفتم 
که آقای گوهری را که از طلبه    های ولایت غزنی بود، دیدم ایشان گفت: کجا می روی ناصری. گفتم 
درس. گفت آیت الله محقق خراسانی فوت کرده تشییع جنازه ایشان برویم، از شنیدن این خبر خیلی 
متأثر شدم با آقای گوهری تشییع جنازه ایشان رفتیم. انصافاً آقای خراسانی تشییع با شکوهی شد. 
طلبه    های افغانی؛ آن هایی که شنیده بودند مطلقاً شرکت کرده بودند. وقتی سیل جمعیت از دنبال 
جنازۀ آیت الله خراسانی در خیابان 30 متری طلاب راه افتادند، ایرانی ها مبهوت مانده بودند که این 
شخص کیست که این همه جمعیت و این همه طلبۀ افغانی او را این طور تشییع می کنند. تا حرم مطهر 
امام رضا)ع( تشییع نمودیم و در آن جا بر جنازۀ ایشان نماز خواندیم، بعد ایشان را در بهشت رضا در 

قطعۀ مخصوص علما دفن نمودند.
آقای خراسانی در کوی  صاحب الزمان گلشهر خانه ای داشت، آن را به عنوان مدرسۀ علمیه 
و کتابخانۀ امام علی)ع( وقف کرده بود. کتاب هایش را که حدود هزار نسخه  بود نیز به آن مدرسه 
و کتابخانه وقف نموده بود و وصیت کرده بود که جنازه اش را در حیاط مدرسه دفن کنند. وقتی 
خراسانی از دنیا رفت، دوستان رفته بودند که طبق وصیت ایشان در حیاط آن مدرسه برایش قبر آماده 
کنند؛ اما همسایه    ها اعتراض کرده و گفته بودند: ما از میت می ترسیم، لذا نمی گذاریم این جا میت 
دفن شود. در نتیجه نگذاشتند آقای خراسانی آن جا دفن شود. بعد از خراسانی فرزندان دختر و پسر 

از ایشان بر جای مانده اند، طلبه نیستند و نتوانستند مسیر آقای خراسانی را ادامه دهند.
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9. آرزوی سخنرانی در اجتماع مردم کابل
برهانی: به نظر شما آیت الله محقق خراسانی چه آرزوهایی داشت که در حال حیاتش تحقق نیافت؟

ناصری: خدا رحمت کند محقق خراسانی اهداف و آرزوهای زیادی داشت که در راه رسیدن 
به آن    ها همیشه تلاش می کرد. متأسفانه به بسیاری از آرزوهایش نرسید.  یکی از آرزوهایی که او 
به دوستان خود همواره می گفت، ولی به آن نایل نگردید، این بود که  یک بار افغانستان برود و در 

اجتماعات کابل سخنرانی کند. این را بار    ها آرزو می کرد؛ اما به این آرزو نرسید.
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محقق خراسانی در آرزوی بازگشت به افغانستان
روایت آیت الله خادم حسین فاضل ورسی1

آیت الله خادم حسین فاضل ورسی در سال ۱308 در ولسوالی ورس از توابع ولایت بامیان افغانستان 
دیده به دنیای خاکی گشود و در خانوادۀ متدین و روحانی رشد  یافت. از آن جایی که علاقۀ وافر به 
تحصیل علوم اسلامی داشت، از سال ۱32۱ شمسی شروع به تحصیل علوم حوزوی نمود. دروس 
ابتدایی را نزد پدرش علی جان کربلایی فرا گرفت و سپس بیشتر کتب رایج در حوزه را نزد اساتید 
دیگری از جمله جناب شیخ ابراهیم ورسی، آیت الله شیخ موسی کلانی  یکه ولنگی، آیت الله سید 
محمدحسن رئیس  یکه ولنگی، آیت الله حاجی آخوند کوه بیرونی و عالم شهیر و ادیب کامل جناب 

شیخ محمدزکی پنجاب در حوزات علمیۀ ورس، بهسود و یکه ولنگ در افغانستان تلمذ نمود.
در سال ۱335 جهت ادامۀ تحصیل عازم عراق گردید. با این که بیشتر کتب حوزوی در سطوح 
متوسطه و عالیه را در حوزات علمیۀ افغانستان خوانده بود، در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف دوباره درس 
رسائل را از محضر آیت الله سیستانی و آیت الله شیخ کاظم ترک بهره برد. درس مکاسب را خدمت 

1.  مصاحبه کننده: محمدعلی برهانی شهرستانی. ۱5/ ۱2/ ۱388.
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آیت الله شیخ مجتبی لنکرانی شاگردی کرد، منظومۀ حکیم سبزواری را از حوزۀ درس آیت الله شیخ 
مسلم ملکوتی استفاده نمودند، کفایة الاصول را در محضر آیت الله صدرای بادکوبه ای و آیت الله میرزا 

علی فلسفی فرا گرفت، شرح تجرید را در درس آیت الله سید اسدالله مدنی شرکت جست.
آیات عظام   خویی، سید  و اصول  فقه  در درس خارج  پایان سطوح عالیه، چند سالی  از  بعد 
محمدباقر صدر و شیخ جواد تبریزی حضور  یافت و تقریرات درس این اساتید برجسته را به طور 

بسیار زیبا و شیوا به قید قلم درآورده    که فعلًا موجود است.
آیت الله فاضل پس از تقریباً هشت سال تحصیل در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف، به وطن افغانستان 
باز گشت. در زادگاه خود »ورس«حوزۀ علمیه تشکیل داد و مدت پانزده سال از صرف و نحو تا 
جلدین کفایة الاصول را تدریس نمودند و در ضمن به تبلیغ احکام و قوانین و معارف اسلامی  و 
خدمات اجتماعی و رتق و فتق امور اجتماعی و حل نزاع    های مردمی  پرداختند. دعاوی و اختلافات 
و نزاع    های دامنه داری که   سال ها در بین مردم منطقه وجود داشته و حکومت، ارباب    ها، ریش سفیدان 
و سایر دستگاه    های ذی صلاح از حل آن عاجز آمده    بودند، با خیر   اندیشی و نفوذ معنوی آیت الله 

فاضل به طور عادلانه که طرفین دعوا راضی می گردیدند، حل وفصل می شد.
پس از کودتای هفت ثور و روی کار آمدن خلقی    ها و تعقیب مرگ بار علمای طرازاول از سوی 
رژیم و به شهادت رسیدن بسیاری از علما و بزرگان، آیت الله فاضل موفق شد به جمهوری اسلامی 
 ایران مهاجرت کنند. از آن زمان تا کنون در حوزۀ علمیۀ مشهد مقدس به تحقیق و تألیف و پژوهش 

مشغول   اند.
آیت الله فاضل به لحاظ علمی  یکی از چهره    ها و استوانه    های بزرگ علمی  جامعۀ ما هستند و در 
رشته    های فقه، اصول، تفسیر، کلام، منطق و ادبیات عرب تخصص دارند و از فقیه عالی مقام حضرت 
آیت الله العظمی  مرحوم سید عبدالله شیرازی اجازۀ نقل حدیث دارند و اینک خود به مقام والای 

اجتهاد نائل آمده و صاحب اجازه شد.
آیت الله فاضل از بین علمای سرشناس افغانستان جزء اولین کسانی هستند که باب تحقیق و 
تألیف و کتاب نویسی را گشودند و خدمات ارزنده ای را به جامعۀ علمی  مردم هزاره انجام داد. آثار 
قلمی  زیادی در موضوعات گوناگون اخلاقی، قرآنی، تاریخی، منطقی، ادبی و غیره به دست توانای 
این محقق    اندیشمند و پژوهشگر پیشکسوت و سخت کوش خلق گردیده که بعضی به چاپ رسیده و 

بعضی غیرمطبوع می باشند.
آثار منتشرشدۀ ایشان عبارت است از: »رموز تربیت و تکامل از نظر عقل و اسلام«، »العاشورا  
یا بزرگترینحادثۀ سال 6۱ هجری«؛ »الحوادث المفجعه«، »ذخائر العقبی  یا تاریخ زندگانی فاطمه 
زهرا و زینب کبری )سلام الله علیهما(«، »سیاسة السبطین«، »مباحث منطقیه« )شرح حاشیۀ 
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ملا عبد الله(، »مبانی تفکر اسلام و مسیحیت« و »ندای وحدت آفرین قرآن«، به صورت مقالات، 
چاپ شده، در هفته نامۀ حزب وحدت اسلامی افغانستان، در قم.

آیت الله فاضل از دوستان صمیمی آیت الله محقق خراسانی است. خدمت ایشان رسیده ایم که 
گفتگوی کوتاهی را پیرامون شخصیت آیت الله محقق خراسانی انجام دهیم.

1. محقق خراسانی در نجف
برهانی: ابتدا بفرمایید چگونه با آیت الله محقق خراسانی آشنا شدید؟

1. 1. محقق خراسانی و فراگیری علم
فاضل: بنده در سال ۱335 شمسی به نجف اشرف وارد شدم و در آن جا در درس رسائل و مکاسب 
می رفتم هرچند مقداری از آن    ها را در وطن در منطقۀ پنجاب و بهسود  خوانده بودم. بعد از آن با محقق 
خراسانی آشنایی پیدا کردم. آن زمان ایشان طلبۀ جوانی، بسیار بادرک و بافعالیت و قابل تحسین 
بود. در آن جا از خراسانی    ها سه نفر بودند که در عرصۀ علمی  با هم رقابت داشتند؛  یکی همین آقای 
محقق خراسانی بود و دیگری آقای انصاری و سومی  هم  آقای دیگری که نام شان از یادم رفته است و 
فعلًا به رحمت خدا رفته است.  این سه نفر خیلی جوانان لایق و زبردستی بودند. بین هم شهری    های 
خراسانی و هم چنین بین طلاب افغانی در منبر، چستی و چالاکی، در درس و بحث و غیره نسبت به 

دیگران پیش قدم بودند. این در دورۀ اول حضور ما در نجف اشرف بود.
یس 2. 1. محقق خراسانی و تدر

بار دوم وقتی نجف اشرف رفتم، دیدم آقای خراسانی بسیار جلو رفته و رفقای هم طراز ایشان عقب 
مانده اند. در منبر بسیار رشد کرده بود، در تدریس هم  مدرس بسیار لایق و قابل تعریف و توصیف 
شده بود. من در درس ایشان شرکت نداشتم، ولی طلبه    ها و رفقایی که در درس ایشان می رفتند، 
خیلی از ایشان تعریف و تمجید می کردند. از جمله سید محمد پیتاب جوی ورس که حالا در نجف 
اشرف می باشد و به درجۀ اجتهاد رسیده، در منتدی النشر نجف درس می خواند، آن جا را رها کرده، 
در درس آقای خراسانی شرکت می کرد. مرتبۀ دوم رسائل و مکاسب و کفایه را پیش ایشان خواند. 
ایشان شاگردان زیادی داشت و همۀ شاگردان از درس های آقای خراسانی زیاد تعریف می کردند و ما 

هم عقیده داشتیم که ایشان همین جور است.
3. 1. محقق خراسانی و خطابه

در این زمان با آقای خراسانی رفت وآمد پیدا کردم،  دو سه بار منزل ایشان رفتم. ایشان خیلی آدم 
شریفی بود و اقتدار علمی شان هم بالا بود و دیگر سر و صورت ظاهری شان هم خیلی خوب بود. 
در بین هم شهری    ها و خراسانی    ها ممتاز بود، در بین   افغانی ها و خراسانی    ها کسی دیگری مثل ایشان 
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وجود نداشت. در شب    های محرم در مدرسۀ قزوینی منبر می رفت. در آن جا علمای ایرانی، افغانی، 
هندی، پاکستانی و عرب خیلی جمع می شدند، خیلی مجلس باعظمتی بود.

همین طور در مدسۀ قوام منبر می رفت. آن جا جمعیت کثیری جمع می شدند. می گفتند آیت الله 
صدرا که  یکی از فحول حوزۀ علمیۀ نجف بود و برابر با آیت الله   خویی مطرح بود، زیر سخنرانی آقای 
خراسانی حاضر می شد. از زبان ایشان شنیده می شد که گفته بود این مرد اجتهادی صحبت می کند 

و سخنانش از روی اجتهاد است.
خلاصه تبلیغ و تدریس آقای محقق خراسانی خیلی عالی بود. منظم، منقح، مستدل و فصیح 
و بلیغ و قابل توصیف و تمجید سخن می گفت و در بین   افغانی ها و خراسانی    ها بی نظیر  یا حداقل 

کم نظیر بود.
4. 1. محقق خراسانی و تألیف

آقای خراسانی علاوه بر تبلیغ و تدریس، صاحب تألیف هم بود و آثار زیادی از خود بر جای گذاشت؛ 
از جمله کتابی دارد به نام »الیتیمة« در شرح حاشیه، در دو جلد و به زبان عربی است.  کتاب دیگری 
به نام »سلم الصعود الی منتهی المقصود« دارد که در موضوع اخلاق است. کتاب دیگری به نام 
»هدایة المنطق« در شرح لئالی منظومۀ سبزواری است. کتاب دیگر به نام »الکفاح الاسلامی« 
المعاصرون«. من وقتی  نام »المؤلفون الافغانیون  به  است.  یک کتابش هم خیلی معروف است 
افغانستان رفتم، ایشان از هر کدام از کتاب هایش  یک نسخه از دست شیخ حسین بخش معروف به 
»هژده رفت« برایم فرستاد و در پشت جلد شرح منظومه نوشته بود که این کتاب را با فلان، فلان، فلان 
کتاب از دست آقای هژده رفت به شما ارسال کردم. شیخ حسین بخش هژده رفت از سگدیز پنجاب 
ولایت بامیان بود. روضه خوان خوبی بود، به لهجۀ محلی بیت    های زیاد می خواند. ایشان  یک سفر 

زیارتی که به نجف اشرف داشت، آقای خراسانی کتاب هایش را از دست ایشان برایم فرستاده بود.
2. محقق خراسانی و فعالیت های اجتماعی

1. 2. رابطۀ محقق خراسانی با خلیل الله خلیلی
برهانی: آیت الله محقق خراسانی و استاد خلیل الله خلیلی با هم دوستی و رفاقت داشتند؟

فاضل: آقای خراسانی با خلیل الله خلیلی که سفیر وقت افغانستان در بغداد بود، دوستی داشت 
و همین طور آیت الله محمدعلی مدرس افغانی با خلیل الله خلیلی دوستی عجیب و خوبی داشت. 
وقتی ایشان از بغداد به نجف اشرف می آمد  یا به خانۀ محقق خراسانی وارد می شد  یا به خانۀ آقای 
مدرس می رفت. این دوستی بسیار صمیمانه و بی آلایش بود. ایشان بدون این که کلانی به خرج دهد، 
 یک نان و ماستی طلب می کرد و باهم می خوردند و آن گاه پیرامون موضوعات مختلف حرف می زدند 
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و لحظات خوب و خوشی داشتند؛  یعنی باهم خیلی رفیق موافق بودند.
2. 2. تعاملات فکری محقق خراسانی و خلیل الله خلیلی

برهانی: این رفاقت    ها صرفاً جنبۀ تعاملات فکری و علمی  داشت  یا انگیزه    های دیگری هم در کار بود؟
فاضل: فقط جنبۀ تعاملات علمی  داشت. آقای خلیل الله خلیلی واقعاً خیلی عالم بود، در علوم 
روز و رموز دنیاداری و سیاست    های روز وارد بود. شاعر زبردست بود و دیوان شعر داشت، آقای 
مدرس هم از آن جایی که متخصص در ادبیات عرب بود و نیز آقای محقق خراسانی که ذوق ادبی 
داشت و این از آن سخنرانی    های فصیح و بلیغش به خوبی پیدا بود. بدین لحاظ این دو بزرگوار با استاد 

خلیل الله خلیلی وجه مشترک پیدا کرده بودند.
از طرف دیگر آقای محقق خراسانی با این که ایرانی بود، ولی خود را از   افغانی ها جدا نمی دانست. 
بعضی از مردم ما که تابعیت ایرانی می گیرند، خود را از   افغانی ها دور می گیرند و کنار می کشند و بسیار 
بدنما هستند، ولی محقق خراسانی با   افغانی ها محشور و بر کارها و برنامه    ها و اوضاع آن    ها مسلط 

بود. از این نگاه هم استاد خلیل الله خلیلی با ایشان خیلی دوستی داشت.
3. 2. محقق خراسانی و حل مشکلات طلاب

برهانی: با توجه به رابطۀ دوستانۀ آیت الله مدرس افغانی و محقق خراسانی با خلیل الله خلیلی سفیر 
وقت افغانستان در عراق، آنان تا چه اندازه از دوستی شان برای حلّ مشکلات اقامتی و سایر نیاز    های 

طلاب و زوّار افغانستانی استفاده می کردند ؟
فاضل: آیت الله مدرس افغانی و محقق خراسانی در جهت حل مشکلات طلاب در حد مقدور 
تلاش می کردند. استاد خلیلی تا جایی که ممکن بود سفارش    های محقق خراسانی و مدرس را انجام 

می داد.
4. 2. شخصیت استاد خلیل الله خلیلی

استاد خلیل الله خلیلی آدم بسیار مهربان، دارای سعۀ  صدر و بشّاش بود. من  یکبار ایشان را در بغداد 
دیدم و آن زمانی بود که داوود کودتا کرد و ظاهر شاه را ساقط نمود و خود در جایش قرار گرفت. 
آن وقت پاسپورت    های   افغانی ها باید عوض می شدند. رفقا بغداد می رفتند، پاسپورت    های شان را 
تعویض می کردند. زمانی که من رفتم، گفتند پاسپورت از کابل نیامده و فعلًا موجود نیست. من  یک 
جلد از کتاب »رموز تربیت و تکامل« خودم را که در نجف اشرف تألیف کرده بودم و تازه از چاپ در 
آمده بود، همراه خود برده بودم. سه چهار قطعه پاسپورت نیز همراهم بود، کتاب را به آقای خلیلی 
تقدیم کردم، ایشان به من خیلی مهربانی کرد، بعد گفت: مولانا شما این جا »ورس« را با »سین« 
نوشته اید و بقیّه با »ث« نوشته می کنند، کدام مدرک و دلیلی بر نوشته تان دارید؟ من گفتم: یکی این که 
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در لغت فارسی حرف »ث« استعمال نشده و این حرف مخصوص زبان عربی است. مثل ارث، 
اثر، ثمره و غیره. دیگر این که  یکی از مناطق ما را تگاب برگ می گویند، آن جا  یک نوع گلی است که 
»برگ« نامیده می شود. حالا، ورس هم از »وُرس« است و ورس هم گیاهی است که گلی دارد و 
گل آن بسیار خوشبو و خوش رنگ می باشد. در کتاب ها هم وقتی گل    ها را نام می برند، می نویسند: 
وَرَس از وُرس است. »الورس نوع من الورد«. وقتی این را گفتم استاد خلیلی گفت: آفرین مولانا. 
من تا هنوز این نکته ای را که شما گفتید، نشنیده بودم. از این به بعد من در اسناد و نوشته    هایی که در 
مورد ورس باشند، کلمۀ ورس را با سین نوشته می کنم و هم چنین به کاتبان دستور می دهم که ورس را 
باسین نوشته کنند، از آن به بعد همین طور شد. حالا چه در کابل، چه در بامیان و چه در خود ورس 

در تمام اسناد دولتی ورس را با سین می نویسند.
آن روز با این که می گفتند پاسپورت در سفارت موجود نیست، استاد خلیلی به کارمندان دستور داد 
که تفتیش کنید پاسپورت پیدا نموده کار مولانا را اجرا نمایید، این جا بود که بسیار زود پاسپورت    هایم 

را عوض کردند.
بعد از سرنگون شدن داوود و به قدرت رسیدن خلقی ها، مردم به خصوص علما در شکنجه افتادند 
و عدۀ زیادی در زندان    ها و سیاه چال    ها گرفتار شدند. بسیاری هم سربه نیست گردیدند، آن زمان آقای 
خلیل الله خلیلی به عربستان سعودی رفت، مدتی هم در آلمان به سر برد و بعد پاکستان آمد و در آن جا 

هم فوت شد. خدا رحمت کند.
5. 2. محقق خراسانی و امکان عزیمت به افغانستان

با هم  پیرامون چه چیزهایی  آیت الله محقق خراسانی می نشستید  با  برهانی: حضرت عالی وقتی 
می کردید؟ صحبت 

فاضل: من بعد از مدتی به افغانستان برگشتم و چند سالی ماندم، بعد به تنهایی در سوریه و از آن جا 
به سوی عراق رفتم و حدود یک ماه در عراق ماندم. آن زمان استاد خلیل الله خلیلی از آن جا رفته بود. 
من کارهایی در بغداد داشتم انجام دادم و آنگاه به طرف نجف آمدم و در آن جا دعوت    های دوستان 
شروع شد و آقای خراسانی پیشم می آمد و خیلی   صحبت های شیرینی داشتیم.  یادم هست یک وقتی 
در خانۀ آقای سید محمد محقق پیتاب جوی دعوت بودیم، بعد از شام آقای محقق خراسانی آمد. 
از اوضاع و احوال افغانستان از جمله از ملا    ها و شیخ    ها و سید    های کابل سؤال کرد و روابط آن    ها 
با مردم دهات و دایزنگی را با جزئیات سؤال کرد و من برایش به تفصیل صحبت کردم و من آن جا 
 یک مقداری از علما و سید    های کابل گلایه کردم و گفتم آن    ها نژادپرستی و منطقه پرستی دارند. مردم 
 یکه ولنگ، پنجاب، ورس، شهرستان و دایزنگی پیش آن    ها ارزشی ندارند و برای شان محلّی قائل 
نمی شوند که حقیقت هم همین طور بود. این    ها را برای آقای محقق خراسانی نقل کردم، ایشان اظهار 
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کرد که اگر من آن جا بیایم شما مصلحت می بینید؟ من گفتم: اگر شما در کابل بیایید خیلی خوب 
است، هم مردم دهات و مناطق مرکزی هزاره جات عاشق شمایند و هم کابل آن قدر جرأت نمی کنند 
که با شما مخالفت نمایند و کم کم به شما تمایل پیدا می کنند، آنگاه خیلی خوب می شود. همین 

چیز    ها را با هم صحبت کردیم.
6. 2. محقق خراسانی و تعامل با مردم

برهانی: آیت الله خراسانی با خاوری    ها و خراسانی    ها تا چه    اندازه تعامل و همکاری داشت؟
فاضل: ایشان در نجف و همین طور در این جا همان گونه که خود شما دیده بودید، با خاوری    ها 
تماسی نداشت. هرچند دولت ایران ایشان را در تهران استاد دانشگاه قرار داده بود،  مدتی آن جا فعالیت 
داشت؛ اما شانه خالی کرد و خود را از آن جا خلاص نمود. در این چند سال اخیر از عمر شریف 
خود که در مشهد بود، رابطه اش با دستگاه امام خمینی به سردی گراییده بود؛ با این که آقای خراسانی 
در نجف در نزد امام خمینی دوم خود را نداشت و با آقای کروبی که آن زمان در دستگاه امام آدم 

مخصوص امام بود، بسیار رفت وآمد و رفاقت مخلصانه داشت.
3. ارتباط محقق خراسانی با امام خمینی

1. 3. محقق خراسانی و استقبال از امام خمینی در جدیدۀ نجف
در نجف اشرف محله ای به نام جدیده است، مثل گلشهر، این جا افغانی زیاد بودند. وقتی آقای امام 
خمینی از ترکیه در نجف آمده بود، آن زمان من در افغانستان بودم. ایشان وقتی نجف آمده بود از ایشان 
استقبال خوبی شده بود، جلسات زیادی برگزار گردیده بود و بعد آقای محقق خراسانی با بعضی از 
کسبۀ خراسانی توافق کرده بودند که آقای خمینی را در جدیده بیاورند. بعد از ایشان دعوت می کنند 
و چند گوسفند از قصاب می گیرند برای قربانی دم راه ایشان. وقتی آقای خمینی در جدیده می آید، 
شور و شوقی بر پا می گردد و جمعیت زیادی به دور و بر ایشان گرد می آیند. چندین گوسفند هم 
قربانی می شود. در این میان آقای خراسانی پیش قدم بود و نیز در مورد استفتائات ایشان و برگزاری 
امتحانات از طلاب و سایر امور دستگاه مرجعیت با سایر مسئولین کمک می کرد و در نزد ایشان تقرب 

خاصی داشت.
4. خاطراتی از محقق خراسانی

برهانی: از دورانی که با آیت الله محقق خراسانی بودید اگر خاطره ای داشته باشید، برای ما صحبت 
بفرمایید.
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1. 4. خاطره ای از منبر محقق خراسانی در نجف
کثیری  جمعیت  می رفت  منبر  هم شهری    ها  بین  در  اشرف  نجف  در  خراسانی  آقای  وقتی  فاضل: 
پای منبرش گرد می آمدند. از جمله کسی بود به نام ارباب که  یک آدم غریب و بیچاره، ولی بسیار 
عقیده مند بود و همیشه در سخنرانی    های محقق خراسانی و سایر جلسات دیگر حضور داشت. ایشان 
وقتی صلوات می گفت، صلوات را چهار پنج قطعه می کرد، می گفت: »اللهم___صل___علی___ 
محمد___و آل___ محمد« این را به  یک طرز بسیار عجیب و خنده آور می گفت. رفقا می گفتند 

صلوات گفتن ارباب،  یک مجلس می ارزد.
2. 4. خاطره ای از تألیف کتاب

مورد دوم: من کتابی نوشته ام به نام »علی میزان الحق« چند سال پیش زمانی که آقای خراسانی 
در قید حیات بود، من تألیف این کتاب را شروع کرده بودم و روایت    های »الحق مع علی و علی مع 
الحق« و »القرآن مع علی و علی مع القرآن« را جمع می کردم.  یک وقتی دفتر آیت الله محقق کابلی، 
من و آقای خراسانی را خواسته بود، رفتم دم در ایشان. در زدم ایشان از خانه بیرون آمد. آن زمان 
ماشین هم داشت که آقای خلیلی به ایشان داده بود. ماشین ایشان را سوار شدیم، همان جا گفتم که 
من  یک عدّه روایاتی راجع به امیر المؤمنین)ع( پیدا کرده ام و می خواهم این    ها را به شکل  یک کتاب 
تنظیم کنم، به نظر شما چطور است؟ ایشان پرسید: چه روایاتی هستند؟ گفتم همین روایاتی که شیعه 
ی یرِدَا عَلَی الْحَوْض « و یا »إِنَّ  و سنی نقل می کنند که: »الْحَقُ  مَعَ  عَلِی  وَعَلِی مَعَ الْحَقِّ لَا یفْتَرِقَانِ حَتَّ
ی یرِدَا عَلَی الْحَوْض « و  یا در بعضی روایات اهل  عَلِیاً مَعَ الْقُرْآنِ، وَ الْقُرْآنَ  مَعَ  عَلِی ، لَا یفْتَرِقَانِ حَتَّ
سنت آمده است: »الحق و القرآن مع علی و علی مع الحق و القرآن حتی  یردا علّی الحوض«. آقای 
خراسانی بسیار ابراز خوشی کرد و گفت این کار شما  یک نوع خدمت بسیار کامل است و خدا به شما 
توفیق بدهد. این  کار بسیار عالی است که از روایات اهل سنت شما این مطلب را بیاورید و یکجا 
جمع کنید. این خیلی ارزشمند است. ایشان بنده را در این کار بسیار تشویق کرد و این به عنوان  یک 

خاطره در ذهنم مانده است.
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خطابه های رسا و پرشور در ترویج مرجعیت 
امام خمینی

گفتگو با حجةالسلام والمسلمین استاد یوسف واعظی شهرستانی1
حجةالسلام والمسلمین استاد یوسف واعظی شهرستانی از شخصیت    های علمی  و سیاسی کشور 
بود. ایشان فعالیت سیاسی طولانی مدتی را در کارنامۀ خود دارد، از مسئولان بلند پایۀ سازمان نصر و 
حزب وحدت اسلامی افغانستان بوده و فعلًا وزیر مشاور آقای کرزی می باشد. به منظور پاسداشت 
و تجلیل از شخصیت  برجستۀ علمی آیت الله محقق خراسانی با افرادی که با ایشان آشنایی داشته اند، 

مصاحبه هایی را انجام دهیم. در این بخش در محضر استاد واعظی شهرستانی هستیم.

1. تهیه کنندگان محمدعلی برهانی و اسدالله جعفری.
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1. جایگاه و شخصیت محقق خراسانی
جعفری: در ابتدا از استاد واعظی تقاضا می کنیم که نحوۀ آشنایی شان را با آیت الله محقق خراسانی 

بیان کند.
واعظی: در سال ۱347 برای ادامۀ تحصیل از افغانستان به ایران آمدم، مدت  یک سال در مشهد 
مقدس اقامت داشتم و از محضر مرحوم ادیب نیشابوری معروف و حضرت آیت الله سید صالحی و 

امثال این    ها که از مدرسین حوزۀ علمیۀ مشهد بودند، بهره ها بردم. 
1. 1. جایگاه علمی محقق خراسانی

بعد از  یک سال با جمعی از دوستان عازم عراق و نجف اشرف شدیم و در سال ۱348 به نجف 
رسیدیم. من در ابتدا طلبۀ مبتدی بودم و با کسی خصوصاً با شخصیت    ها آشنایی و ارتباطی نداشتم 
تا این که کم کم با افراد بیشتری آشنایی پیدا کردم، با شخصیت    های علمی  و مهم حوزۀ علمیۀ نجف 
اشرف، خصوصاً با شخصیت    های مهم افغانستان آشنا شدم. از جمله شخصیت    های خیلی مهم و 
مطرح آن زمان که در حوزۀ علمیۀ نجف از مقام بالای علمی  برخوردار بود و دارای نام و نشان بود، 
آیت الله شیخ عیسی محقق خراسانی بود. شخصیت علمی  و اخلاقی ایشان مرا جذب کرد و باعث 
آشنایی من با ایشان شد. البته نه در حدی که  یکی از خواص ایشان باشم، در طول مدتی که در نجف 

بودم با ایشان رفت وآمد و معاشرت داشتم.
2. 1. ویژگی های اخلاقی محقق خراسانی

بین آن همه  از  جعفری: چه ویژگی    هایی در شخصیت آیت الله محقق خراسانی وجود داشتند که 
ایشان شدید؟ اشرف، جذب  در حوزۀ علمیۀ نجف  شخصیت     

واعظی: ایشان ویژگی    های زیادی داشت،  یکی از ویژگی    های مهم ایشان که باعث جذب طلاب 
جوان می شد، اخلاق و رفتار نیک و برخورد خوش ایشان با طلاب بود. در آن زمان من تقریباً جوان 
بودم و برخورد و معاشرتی که با ایشان داشتم  یک برخورد خاص و ویژه بود و آدم را دلگرم می کرد. 
ایشان  یک آدم دوست داشتنی بود. اصل آشنایی من با ایشان و این که من جذب ایشان شدم برخورد 

اخلاقی ایشان بود.
ویژگی مهم دیگری که داشت این بود که ایشان در آن زمان از  یک مقام علمی  بالا برخوردار بود. 
ایشان در همان زمان دارای تألیف، تصنیف، بحث و اظهار نظر بود و هم چنین مقام علمی  تدریس 
را داشت. از این  جهت، هم خیلی مهم بود که جذب ایشان شدم. این ویژگی    ها بودند که طلبه    ها را 

مجذوب ایشان ساختند.
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2. محقق خراسانی و فعالیت های اجتماعی
برهانی: شما در درس های ایشان شرکت داشتید؟

واعظی: در درس های ایشان شرکت نداشتم، ولیکن برخوردهای زیادی با ایشان داشتم. حتی 
منزل ایشان می رفتم، منزل ایشان در محله ای به نام جدیده بود. چه بسا ایشان از شهر نجف پیاده به 
طرف منزل می رفت، من نیز با ایشان می رفتم   صحبت ها می کردیم. از محضر ایشان سؤالاتی داشتیم، 
ایشان آن زمان تقریباً جوان بود و ما جوان تر بودیم، ایشان  یک روحیۀ بشاش، شاد و سرشار داشت. 

در همان اولین برخورد آدم مجذوب ایشان می شد.
1. 2. محقق خراسانی در تلاش برای بهبود وضعیت

جعفری: در صحبت هایی که با آیت الله محقق خراسانی داشتید، بیشتر در رابطه با چه اموری صحبت 
داشتید؟

با این که تابعیت و شناسنامۀ ایرانی داشت،  واعظی: ایشان آن زمان واقعاً آدم بااحساس بود، 
ولی معروف به افغانی بود و هیچ ابایی هم نداشت از این که  یکی از علما و فضلای افغانستان باشد. 
از این جهت مشکلی نداشت و مثل این که پاسپورت افغانی هم داشت که در سفارت بغداد تمدید 
مردم  قبال  در  داشت،  عجیبی  احساس  یک  واقعاً  ایشان  زمان  همان  در  داشت.  اقامه  می شد، 
افغانستان مخصوصاً هزاره    های افغانستان احساس مسئولیت می کرد و خیلی در این رابطه حساس 
بود. با طلاب جوان افغانستان بحث    ها و   صحبت ها داشت. ایشان می گفت مردم افغانستان مخصوصاً 
شیعیان باید از این حالت بیرون آیند. این محرومیت، این ذلت، این حقارت دیگر نباشند. می دانید 
آن زمان شیعیان افغانستان وضعیت خوبی نداشتند، ایشان از این جهت رنج می برد و تلاش داشت 
که این وضعیت تغییر کند. مخصوصاً طلاب جوان و قشر جوان را جذب کند و یک تشکیلاتی داشته 
باشند،  یک هماهنگی داشته باشند و از این حالت رکود و خمودی که بر جامعۀ شیعۀ افغانستان حاکم 
است، باید بیرون رفت؛ ایشان می خواست این ها را از این حالت بیرون کند، این احساس آن زمان 

در ایشان بود.
2. 2. حلقۀ شباب الهزاره در نجف

آیت الله محقق  آیا  بوده،  الهزاره  در نجف حلقۀ شباب  از حلقات خاص  جعفری: می گویند  یکی 
دارید؟ اطلاعی  زمینه  این  در  بوده، شما  این حلقات  خراسانی جزء 

واعظی: تا جایی که من اطلاع دارم داستان شباب الهزاره به آن شکلی که الآن مطرح است، 
آن زمان مطرح نبود. در عراق در ایام عاشورا چه از مردم عراق و چه از شیعیان کشور    های دیگر 
مقیم عراق، دسته    های مختلف سینه زنی و عزاداری به نام    های مختلف تشکیل می شدند؛ مثل موکب 
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الشباب الفاضلیه، موکب شباب العماره و... جمعی از دانشجویان، طلاب و غیرطلاب در  یک سالی 
تصمیم می گیرند که هیأتی عزاداری تشکیل دهند. در نجف اشرف جمع می شوند و هیأتی را به نام 
»موکب شباب الهزارة« برای دستۀ سینه زنی و نوحه خوانی درست می کنند. پرچم و پلاکارتی را هم 
در جلو هیأت به نمایش می گذارند و با بیرق و پرچم وارد صحن می شوند و به دیگران می پیوندند. 
»شباب الهزارة« آن زمان اصلًا رنگ و مفهوم سیاسی نداشت، صرفاً  یک هیأت مذهبی سینه زنی و 
عزاداری بود، ولی بعداً بعضی افراد مغرض به این هیأت رنگ سیاسی دادند و تبلیغ کردند که  تشکلی 
به این نام و عنوان در نجف اشرف علیه دولت حاکم افغانستان تشکیل شده است. آن زمان حاکم 
افغانستان ظاهر شاه بود. این قضیه را به سفارت افغانستان در بغداد گزارش دادند. سفیر افغانستان 
آن زمان شاعر معروف و نامدار افغانستان، استاد خلیل الله خلیلی بود. در همین راستا بعضی از 
شخصیت    های مهم و سرشناس افغانستان از جمله آیت الله مدرس را در سفارت طلب کرد و این    ها را 
تهدید کرده بود که شما تشکیلات و حزب درست کرده اید و برنامه    های خاصی دارید. این    ها توضیح 
داده بودند که چنین مسأله ای نیست و چنین برنامه    هایی نبوده، بلکه  یک تشکیلات مذهبی بوده و 

هست. جریان »شباب الهزارة« به این صورت بود.
برهانی: می توانید از کسانی که در تشکیل »شباب الهزاره« نقش داشتند نام ببرید؟

واعظی: نه،  یک جمعی از جوانان بودند، ولی بعداً خیلی    ها را متهم کردند که این    ها عضو »شباب 
الهزاره« بوده؛ مثلا خود همین آیت الله محقق خراسانی را.

برهانی: چه کس  یا کسانی جریان »شباب الهزاه« را که یک تشکل مذهبی بود، رنگ سیاسی 
داده و به سفارت گزارش داده بود؟

واعظی: نمی دانم کی بوده؛ ولی به سفارت گزارش داده بودند.
3. 2. محقق خراسانی و ارتباط با خلیل الله خلیلی

جعفری: گفته می شود آقای خراسانی دو خدمت برای علمای شیعۀ افغانستان در عراق کرده،  یکی 
این که با توجه به شخصیت علمی ای  که داشت، علما را به بیوت مراجع معرفی کرد؛ دیگر این که آقای 
محقق رابطۀ خوبی با استاد خلیل الله خلیلی داشت؛ از این ارتباط برای راه انداختن کارهای اقامتی و 

غیراقامتی طلاب استفاده می کرد. شما در این زمینه اطلاع جامع تری دارید؟
واعظی: در این که آیت الله خراسانی  یک چهرۀ سرشناس، معروف و مشهور بود و یک چهرۀ 
علمی  به تمام معنا در حوزۀ علمیۀ نجف از جمع   افغانی ها بود، شکی نیست. این که ایشان در سفارت 
افغانستان احترام داشت و سفارت افغانستان ایشان را به عنوان  یک شخصیت علمی  و سرشناس و 
چهرۀ معروف می شناخت. مسئولین سفارت از جمله استاد خلیل الله خلیلی سفیر افغانستان ایشان 
را احترام می گذاشت، نه تنها احترام ایشان را، بلکه هر کدام از بزرگان افغانستان را احترام می کردند 
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و توصیه و سفارش شان تا حدی برای مسئولین سفارت قابل قبول بود. آقای آیت الله خراسانی هم  
یکی از این شخصیت    ها و بزرگان بود، اگر نامه  یا پیامی  می داد، مشکل اقامتی و غیراقامتی طلاب و 

غیرطلاب افغانی حل می شد.
اما این که ایشان در بیوت مراجع نقش داشته باشد، ایشان در حد خواص  یا به اصطلاح حواریون 
بیوت مراجع نبود، ولی  یک چهرۀ سرشناس و معروف بود که همه روی ایشان حساب می کردند. 
می دانید که بیوت مراجع افراد خاص خود را داشته و دارند و این کار مستلزم آن است که  یک کسی 
همیشه در بیوت مراجع برود و سهم امامی  ببرد و تحویل بدهد؛ زواری را بیاورد سهم امام او را تحویل 
بدهد و او را معرفی کند. آیت الله خراسانی به این چیزها مقید نبود، این سلیقه     را هم نداشت. ایشان  
یک آدم باز و آزاد بود، در قیدوبند این که از حواریون مراجع باشد نبود، ولی مراجع و شخصیت    های 

علمی  و اساتید روی ایشان حساب می کردند.
3. محقق خراسانی و ایفای رسالت تبلیغی

برهانی: فرمودید آیت الله خراسانی همان زمان  یک چهرۀ سرشناس، معروف و مشهور بود، به نظر 
جناب عالی چه چیزی موجب شهرت و معروفیت ایشان شده بود؟

 واعظی: ایشان در آن زمان دارای تألیف و تصنیف و تدریس بود. علاوه بر این    ها آن چه در معرفی 
ایشان خیلی مؤثر بود و ایشان را بیشتر مطرح کرد، در دو مرحله بود:

1. 3. نقش محقق خراسانی در ترویج مرجعیت امام خمینی
یک مرحله بعد از فوت آیت الله حکیم بود. در جریان هستید اکثر   افغانی ها مقلد آیت الله حکیم بودند. 
وقتی ایشان وفات  نمود، مسألۀ مرجعیت و تقلید مطرح شد. آیت الله محقق خراسانی در معرفی امام 
خمینی برای مردم افغانستان، زوار افغانی و شیعیان افغانستان نقش بسیار تعیین کننده داشت. آن 
زمان    ها زوارها ی افغانستانی برای زیارت زیاد می آمدند. معمولًا در جدیده اقامت می کردند، آن جا  
یک سجادیه تازه  تأسیس شده بود. ایشان آن جا سخنرانی می کرد. در حسینیه    های شیعه    ها و هزاره    ها 
که در جدیده بودند سخنرانی می کرد. ایشان در مورد امام واقعا سنگ تمام گذاشت. همان گونه که 
ایشان برای تثبیت مرجعیت آیت الله  محقق کابلی در این جا نقش بازی کرد، بیش از این در معرفی امام 
خمینی بعد از وفات آیت الله حکیم بین   افغانی ها و شیعیان افغانستان نقش بازی کرد، خیلی مطرح 
شد، مخصوصا در بین ما طلاب جوان که بیشتر تمایل به حضرت امام داشتیم و مرجعیت حضرت 
امام را می خواستیم محبوبیت خاصی پیدا کرد. ایشان در تبلیغ از حضرت امام چنان داغ و آتشین و 
پر حرارت سخن می گفت، شعر می خواند، فریاد می زد که عجیب و غریب بود، همه را جذب خود 
می کرد، مثلا  یادم است که در سخنرانی    هایش با آن بیان شیوا و دلربا و جذابیتی که داشت می گفت: ما 
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به همۀ مراجع احترام داریم، از همۀ مراجع تجلیل می کنیم، بعد آن شعر را می خواند که:
دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه

هر دو یک رنگ است؛ اما این کجا و آن کجا.
 این شعر را با صدای بلند می خواند و می گفت: خمینی کس دیگری است خمینی چیز دیگری 
امام خیلی  ارشد حضرت  پسر  آیت الله سید مصطفی خمینی  ارتباط  یادم هست  است. در همین 
مجذوب ایشان شده بود. در مدرسه کوچک آیت الله بروجردی که تولیت آن دست شیخ نصر الله 
نیز در مدرسه بزرگ آیت الله بروجردی،  افراد نزدیک حضرت امام بود و  از مبلغین و  بود، ایشان 
مجالس سخنرانی آیت الله محقق خراسانی برگزار می شد. سید مصطفی خمینی هم هر صبح در 
مدرسۀ کوچک آیت الله بروجردی پای سخنرانی آیت الله خراسانی می آمد و اصلًا ترک نمی کرد و در 
جاهای دیگر هم اگر فرصت پیدا می کرد، خدمت ایشان می رسید، پای سخنرانی ایشان می نشست، 
واقعاً جذب ایشان شده بود. آیت الله خراسانی پیش آقا سید مصطفی همین طور پیش حضرت امام 
از احترام خاصی برخوردار بود. همین سخنرانی    های عالمانه و در عین حال داغ و آتشین ایشان در 
تبلیغ از مرجعیت حضرت امام باعث شد که ایشان معروف و مشهور شود.  یادم هست در محرم آن ایام 
ایشان شب در دو جا منبر می رفت. قبل از آن در آن حد نبود، در مدرسۀ قوام منبر می رفت، مدرسۀ 
افغانی و  ایرانی و  بزرگ آخوند منبر می رفت، در مدرسۀ قوام که شب    ها منبر می رفت، طلبه    های 
پاکستانی و عرب به حدی زیاد می آمدند که در مدرسه جا نمی شدند. عنوان بحث ایشان عنوان همان 
کتاب »الکفاح الاسلامی  فی مشکلة الفقر« بود. این موضوع را شرح می داد و این    ها واقعاً برای شان 
خیلی مهم بود و به همین دلیل در بین طلاب جوان در نجف اشرف خیلی مطرح شد.  یکی همین 

مرحله بود که ایشان خیلی شهرت پیدا کرد.
2. 3. نقش محقق خراسانی در معرفی شهید بلخی

مرحلۀ دیگر وقتی بود که علامه شهید بلخی به عراق آمد. آیت الله محقق خراسانی در معرفی ایشان 
هم خیلی نقش بازی کرد. در تمام سخنرانی    های مرحوم بلخی شرکت می کرد، در سخنرانی    هایش از 
بلخی تبلیغ می کرد، از کارهایی که برای جامعه و مردم افغانستان انجام داده نام می برد. مرحوم علامه 
بلخی نیز متقابلًا از آیت الله خراسانی زیاد تعریف و تمجید می کرد. در این مرحله هم ایشان خیلی 

مطرح شد.
3. 3. محقق خراسانی و سید حسن رئیس یکه ولنگ

مرحلۀ دیگری که تا حدی تأثیرگذار بود در آن زمان     مخصوصاً در زمان آیت الله  سید محسن حکیم 
علمای بزرگ افغانستان در عراق برای زیارت می آمدند. سهم امام و وجوهات شیعیان افغانستان را 
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می آوردند به مراجع تقلید تسلیم می کردند.  یک سال آیت الله سید حسن رئیس  یکه ولنگ به نجف 
و گفتگو  و بحث  آیت الله محقق خراسانی نشست  با  که  آورد. در چند جلسه ای  تشریف  اشرف 
داشت، چنان جذب ایشان شده بود که عجیب بود. در چندین جلسه من می دیدم که از سخنان ایشان 
شگفت زده می شد. ایشان وقتی صحبت می کرد، آیت الله سید رئیس فقط طرف ایشان خیره می شد 
و نگاه می کرد و احساس می کردم که از   صحبت های ایشان خیلی کیف می کند، بسیار برای ایشان 

لذت بخش است.
4. 3. خاطره ای از محقق خراسانی و سید حسن رئیس یکه ولنگ

من به عنوان  یک خاطره عرض می کنم، در جلسه ای آیت الله رئیس ما شهرستانی    ها و طلاب شهرستان 
را که مجموعاً 25 نفر بودیم، جمع کرد و در رابطه با  یک موضوعی صحبت کرد. آیت الله خراسانی 
هم در آن جلسه حضور داشت. به هر صورت،  یک بحثی پیش آمد و خیلی بالا گرفت. بعد مرحوم 
آیت الله محقق گفت: بحث دیگر غلق، آقای رئیس گفت: غلق چیست؟ ایشان گفت غلق  یعنی بسته. 

بعد آقای رئیس سرش را تکان داد و گفت آقای محقق شما عجب آدم عجیب و غریبی هستی.
 در این مرحله هم مرحوم آیت الله محقق خراسانی در بین طلاب جوان خیلی مطرح شد و مطرح 
بود. همه ایشان را دوست داشتند و امثال ما دور و بر ایشان بودیم. من آن زمان  یک طلبۀ جوان و 
عادی بودم که از بحث    ها و   صحبت های ایشان استفاده می کردم و لذت می بردم. پای منبر ایشان 
می رفتیم، حرف    ها ی ایشان را گوش می کردیم و افتخار می کردیم. این که بگویم آن زمان در حدی بودم 
که ایشان با من مشاوره داشت، اصلًا این حرف    ها نبود، ولی در عین حال به ما علاقه و لطف داشت. 
واقعاً همین جوری که زیاد همراه ایشان نشست و برخاست داشتیم، رفت وآمد می کردیم توجه خاصی 
به ما داشت؛ حتی در این اواخر عمر که دفتر آیت الله محقق کابلی بود، گاهی ایشان را می دیدیم، 

ایشان  توجه خاصی به ما داشتند.
من آن زمان از طلاب فاضل افغانی در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف بودم و از بین دویست، سیصد 
طلبۀ افغانی جزء شاگردان مبرز و برجستۀ مرحوم آیت الله صدرا بودم. این ها را ایشان می دانست و 
نسبت به طلاب فاضل و روشن افغانستان توجه خاصی داشت. دلش می خواست که بیشتر با این    ها 

در تماس باشد و مشکلات افغانستان و مشکلات شیعیان افغانستان را مطرح کند.
5. 3. جایگاه محقق خراسانی در بیت امام خمینی در نجف

جعفری: گفته می شود که آیت الله خراسانی در بیت امام خمینی ممتحن بوده و از طلاب تازه وارد 
امتحان می گرفته، در این زمینه شما چیزی می دانید؟

واعظی: من یادم نمی آید که حضرت امام در نجف اشرف برنامۀ امتحانی حوزه را برای طلاب 
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گذاشته باشد و چند تا ممتحن داشته باشد.
برهانی: در آن زمان طلاب به چه نحوی در حوزه پذیرش می شد؟

واعظی: من آن زمان نبودم. گفته می شد وقتی امام از ترکیه وارد نجف اشرف می شود، در ابتدا به 
دادن تقسیمی شروع می کند. در آن زمان بعضی مراجع برای طلاب افغانی نصف شهریۀ طلاب ایرانی 
را می دادند. کسانی که قبل از ما آن جا بودند قصه می کردند که بزرگان افغانستان از جمله مرحوم 
آیت الله خراسانی، مرحوم آیت الله مدرس و امثال آنان اعتراضی و گلایه ای را محضر امام خمینی 
می کنند که ما از شما انتظار نداشتیم که با   افغانی ها چنین برخوردی از طرف شما صورت بگیرد و 
نصف شهریۀ برادران ایرانی به   افغانی ها داده شود، این که از سوی بعضی مراجع دیگر صورت می گیرد 

ما حرفی نداریم، ولی از سوی شما انتظار نداشتیم.
حضرت امام معذرت خواهی می کند و می گوید: حالا این دفعه را بگیرید دیگر تکرار نخواهد 
شد که واقعاً دیگر تکرار نشد و بعداً کم کم مساعده ایشان تبدیل به شهریه شد. ایشان آن زمان اصلًا 
امتحان نداشت فقط آیت الله حکیم امتحان داشت که من خودم رفتم آن جا امتحان دادم. آیت الله 
  خویی اول     شهریه نمی داد، بعدها با امتحان شهریه می داد. هیأت ممتحنین ایشان آیت الله صدرا، 
امتحان می گرفتند و شهریه  این    ها  بودند.  افغانی  آیت الله مدرس  و  لنکرانی  آیت الله شیخ مجتبی 
می دادند، حضرت امام را من نشنیدم که برنامۀ امتحان داشته باشد. طلاب وقتی از جاهای دیگر 

مشهّر می شدند ایشان هم به مقسمین خود می گفتند به این ها شهریه بدهید.
4. اشاره به آیت الله صدرا بادکوبه ای

جعفری: راجع به مقام علمی  و فلسفی آیت الله خراسانی  یک مقدار صحبت کنید، آقای خراسانی در 
محضر آیت الله صدرا که استاد شما هم بوده، فلسفه درس خوانده  یا نه؟

واعظی: اساتید فلسفه و عرفان آیت الله خراسانی را نمی دانم؛ اما این که ایشان در رشتۀ فلسفه 
معروف و مشهور بود شکی نیست. همه می دانستند که ایشان  یک فیلسوف بود و در علم منطق  ید 
طولایی داشت، خیلی مبرز و قوی بود، در رابطه با علم منطق کتاب الیتیمة را نوشت. در فلسفه 
همین طور، در تفسیر خیلی مهارت و استعداد بالایی داشت؛ اما این که پیش چه کسانی خوانده بود، 

نمی دانم.
1. 4. جایگاه علمی صدرا بادکوبه ای

مرحوم آیت الله صدرای بادکوبه ای از معاصرین آیت الله خویی و جزء اطرافیان ایشان بود. آیت الله 
صدرا آن زمان  یکی از مدرسین برجستۀ حوزۀ علمیۀ نجف در فقه و اصول بود. آن زمانی که من آن جا 
بودم ایشان مکاسب و کفایه درس می گفت. من جلد اول کفایه را پیش ایشان خواندم و از آن درس ها 
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نوشته    هایی دارم و نوشته    هایم را پیش ایشان می بردم. ایشان تصحیح و تأیید می کرد و در پای نوشته    هایم 
می نوشت حسنُ، جیدُ جدا و آن نوشته    ها الان هم پیش من هستند؛ اما این که آیت الله خراسانی پیش 

ایشان درس خوانده باشد، نه، درس نخوانده است.
2. 4. خاطره ای از سخنرانی محقق خراسانی و حضور صدرا بادکوبه ای

مدرسه ای  در  آقای خراسانی  امام،  مرجعیت حضرت  مطرح شدن  و  آیت الله حکیم  فوت  از  بعد 
سخنرانی می کرد. من شخصاً به آقای صدرا پیشنهاد کردم که آقای خراسانی در مدرسۀ قوام منبر 
می رود، سخنرانی دارد، خطابه می خواند، اگر شما وقت داشته باشید، تشریف بیاورید خیلی خوب 
است. ایشان اجابت کرد،  یک شب پای منبر آقای خراسانی آمد. فردای آن شب من از آیت الله صدرا 
سؤال کردم دیشب پای سخنرانی آقای خراسانی تشریف آوردید؟ ایشان را چگونه دیدید؟ گفت: ایشان 
علاوه بر مقام علمی  در ادبیات فارسی چنان مسلط است که  یک معنا و یک مضمون را هر طوری 

دلش بخواهد می پیچاند و می چرخاند، من  یک نبوغ خاصی در ایشان دیدم.
3. 4. جایگاه صدرا بادکوبه ای در فلسفه

 آقای صدرا در فلسفه خیلی قوی بود. اسفار را از برداشت؛ اما آن زمان که من آن جا بودم ایشان فلسفه 
تدریس نمی کرد و تعطیل کرده بود. داخل صحن امیرالمؤمنین)ع( مقبره ای بود، آقای صدرا وقتی 
درس ایشان تمام می شد آن جا می رفت. یک عرب کولایی اسفار را مطالعه می کرد و در اصل پیش 
کسان دیگر درس می خواند، گاهی نزد محقق هم می آمد. اشتباهات و سؤالات و مشکلات شان را 
از مرحوم آیت الله صدرا سؤال می کرد. ایشان تمام عبارات اسفار را از حفظ می خواند و خیلی تبحر 

داشت؛ اما این که مرحوم آیت الله خراسانی پیش ایشان درس خوانده باشد، من نشنیده ام.
جعفری: شما پیش ایشان فلسفه خوانده اید؟

اگر می شود  تقاضا کردم که  ایشان  از  آیت الله صدرا فلسفه نخوانده ام. گرچه  نزد  واعظی: من 
 یک درس فلسفه بگذارید، اسفار ملا صدرا  یا حداقل منظومۀ سبزواری را ولو در سطح خاصی از 
شاگردان شروع کنید. گفت  یک زمانی بود این درس ها را زیاد می دادم؛ ولی فعلًا چندان علاقه ای 
ندارم که در این رابطه حوزۀ درس  باز بکنم. من در نجف قسمت عمدۀ منظومۀ سبزواری را پیش 
آیت الله قوچانی خواندم و یک قسمت آن را هم وقتی در قم آمدم، پیش آیت الله گیلانی که الآن عضو 

شورای نگهبان است خواندم.
یس صدرا بادکوبه ای 4. 4. ویژگی های تدر

برهانی: شنیدم آیت الله صدر بادکوبه ای  یک مدرس خیلی خشن بوده، با طلابی که درس را خوب 
نمی فهمیدند برخورد خشن داشت. خیلی هم زیرک بوده از حال و هوای حوزۀ درس و از چهره    های 
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طلاب می فهمیده که چه کسانی درس را فهمیده و چه کسانی نفهمیده اند. وقتی می دیده اکثر طلاب 
با  دارم  من  نمی فهمید،  خرید،  همه تان  است  می گفته  و  می شده  فوق العاده عصبانی  نفهمیده   اند، 
دیوار حرف می زنم. کسانی هستند درس مرا خوب می فهمند، همین شیخ  یوسف واعظی درس مرا 

می فهمد. چنین چیزی شنیده ایم، آیا این حرف راست است؟ شما هم تأیید می کنید؟
واعظی: دقیق شنیده اید، تقریبا دوصد سیصد نفر طلبه در درس ایشان می آمدند، طلبه    های ایرانی 
به خاطر همان برخورد خشن ایشان کمتر پای درس ایشان می آمدند. آقای صدرا واقعاً خشن بود. هر 
طلبه ای که می رفت از ایشان اشتباه خود را سؤال می کرد، اگر سؤال او بی مورد بود، داد و فریاد ایشان 
بلند می شد و می گفت: به خاطر خدا بیایید مرا از دست این آدم بی سواد نجات بدهید. می گفت: 
بی سواد، خر، هیچ چیز نمی فهمی  تو. تعبیرات ایشان این گونه بودند. می گفت: کاش من با دیوار 
حرف می زدم. برایم آسان تر بود، من از دیوار انتظار ندارم، ولی از شما انتظار دارم. ایرانی ها به خاطر 
همین مسائل کمتر می آمدند. عادت ایشان این بود که در آخر هر درس تست وار سؤالات را مطرح 
می کرد و می گفت بروید حل کنید، فردا برایم جواب بدهید. این سؤالات را طلبه    ها می نوشتند و 
جواب می دادند. بعضی از طلبه    ها از شرح و شروح پیدا می کردند و جمع می کردند. من اوائل به 
فارسی می نوشتم و می آوردم به ایشان تحویل می دادم. ایشان مطالعه می کرد و می نوشت بسیار خوب 
است، خوب است، اگر متوسط بود می نوشت بد نیست. طلبه    هایی که سؤالات ایشان را جواب داده 
نمی توانستند، داد و بیدادش بلند می شد و آخرش می گفت: ممکن است کسانی باشند که درس های 
مرا بفهمند، از بین شما  یکی دو نفر بفهمند کافی است. می گفت: این محمد یوسف حرف    های مرا 
ضبط می کند. ولیکن  یک عیب دارد و آن این است که فارسی می نویسد. این تعبیر ایشان بود این 
برایم خیلی تاثیرگذار بود و از آن به بعد کمرم را بستم و شروع کردم به عربی نوشتن. درس ایشان را به 
شکل تقریرات به عربی می نوشتم. ابتدا برایم  کمی مشکل بود، ولی چند بار که نوشتم برایم عادت شد. 
وقتی نوشته    هایم را پیش ایشان می بردم، همه را تأیید می کرد و می نوشت جید جدا، حسن،  یا احسن. 

بله شما این موضوع را دقیق شنیده اید.
جعفری: در ایران که آمدید رابطه تان با آقای محقق خراسانی چطور بود؟

واعظی: من شخصاً به ایشان احترام خاصی قائل بودم و ایشان هم به من لطف داشت و خیلی 
آشنای خوبی بودیم با هم. در بعضی مجالس و محافل ایشان را می دیدم، ایشان واقعاً به من لطف 
داشتند. خیلی ایشان را دوست داشتم و احترام داشتم و ایشان هم به من توجه و لطف داشت. در 
نجف خاطراتی داشتیم و این جا هر وقت مرا می دید، از آن خاطرات  یاد می کرد. ایشان خیلی آدم 

بود. دوست داشتنی 
برهانی:  موضوعی را ما از خیلی از بزرگان و کسانی که با آیت الله خراسانی آشنایی داشتند سؤال 
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کردیم و به نتیجۀ مشخص نرسیدیم؛ این است که ایشان از سوی امام خمینی در  یکی از   دانشگاه های 
تهران به عنوان مدرس فلسفه تعیین شده و مدتی آن جا تدریس کرده و بعد ترک کرده است؛ شما در 

این زمینه اطلاعاتی دارید؟
واعظی: من این مقدار می دانم که ایشان در  یکی از   دانشگاه های تهران فلسفه تدریس می کرده 

است؛ اما این که کدام دانشگاه بوده و چه مدتی درس گفته، نمی دانم.
آشنایی واعظی با شهید مزاری

برهانی: در نجف که بودید مرحوم آیت الله خراسانی با رهبر شهید استاد مزاری تا چه حد ارتباط و 
دوستی داشت؟

واعظی: من از این جهت چندان اطلاعی ندارم، زمانی که ما در نجف بودیم، شهید مزاری درقم 
بود؛ ولی به نجف رفت وآمد داشت. پیام    ها، نامه    ها و گاهی سهم امام و وجوهات را از طرف مرحوم 
آیت الله پسندیده برادر حضرت امام از قم می آوردند. من آقای مزاری را اولین بار در بیت حضرت امام 
دیدم.  یک طلبۀ ساده و معمولی با  یک لباس خیلی معمولی که به تن داشت. ایشان عمامۀ شیک 
و گران قیمت نمی پوشید.  یک روز بعد از آشنایی مان ایشان از من خواست که برای شان عمامه بزنم 
و هم چنین از من تقاضا کردند که عبا و قبایم را هم به ایشان بدهم تا به عکاسی ای که در خیابان 
ارم است بروند و عکس بگیرند. همان طور که گفتم هنگامی  که ایشان را در بیت امام دیدم، بسیار 
تحت تأثیر ایشان قرار گرفتم که چطور  یک طلبه به این شکل و در این حد با حضرت امام در ارتباط 
است و هم چنین با آقا مصطفی ارتباط دارد و به قول شما  یک مجموعه ای در آن جا به نام جوراب 
سفیدها معروف بودند. آن ها به این خاطر به جوراب سفیدها معروف بودند که همۀ آنان جوراب سفید 
می پوشیدند و به عنوان روشنفکر مطرح بودند. در این مجموعه استاد عرفانی، آقای علوی، آقای 

اخلاقی و افراد دیگری عضو بودند.
البته من در جمع آن    ها به عنوان  یک عضو نبودم؛ اما با آن    ها به عنوان  یک دوست و رفیق و آشنا 
بودم. لازم به ذکر است که اصطلاح جوراب سفیدها  یک طنز بود و تقریباً یک اظهار نظر منفی بود 
که بعضی    ها ساخته بودند. در مورد این که مرحوم آیت الله خراسانی با شهید مزاری آن زمان در ارتباط 

بود  یا نه، معلوماتی ندارم.
5. خاطره هایی از محقق خراسانی

برهانی: در پایان، اگر خاطره ای از آیت الله خراسانی دارید بیان کنید.
واعظی: من خاطرۀ خاصی ندارم.  یک مورد این که قبلًا عرض کردم در مجلس آیت الله رئیس 
 یکه ولنگ بود، خیلی جالب بود، طلاب شهرستانی بود.  یک بحث پیچیده درگرفت بعد آقای خراسانی 



  فصل دوم؛ در حدیث دیگران / 133

فرمود: این بحث دیگر غلق. آقای مرحوم آیت الله رئیس گیر کرد و گفت غلق  یعنی چه؟ ایشان گفت:  
یعنی بسته.

خاطره ای از محقق خراسانی و سید غلام حسین موسوی
خاطرۀ دیگر این که سید غلام حسین موسوی که فعلًا در قید حیات است، با آقای خراسانی خیلی 
آشنا و رفیق بود و رفت وآمد داشت. آقای موسوی کتابی به نام »سید جمال الدین افغانی پیشرو 
نهضت    ها« نوشته بود.  یک وقتی بین آقای موسوی و آیت الله خراسانی بحثی در گرفت و آقای 
موسوی حرف    هایی زد، آقای خراسانی قهر کرد و گفت: برو سید تو یک »پس رو نهضت    ها« نوشته ای 

این قدر به خود می نازی. این خاطرۀ دیگری است که از آیت الله خراسانی در ذهنم مانده است.
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محقق خراسانی را می شناسم
گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین ناصری یکه ولنگی1

بزرگان و علمای دین همان گونه که در حال حیات     هادی و راهنمای جامعۀ انسانی اند، پس از مرگ نیز 
آثار و خاطرات و زندگی نامه    هایی که از آنان بر جای می مانند، راهگشا و آموزنده اند. یکی از آن بزرگان 
آیت الله شیخ عیسی محقق خراسانی بود که در زمان حیات، وجود پربرکتش نعمت الهی بود. حال که 
به جوار رحمت ایزدی پیوسته، شخصیت جاودانه دارد. بزرگترینرمز جاویدانگی ایشان این است که 
ایشان منحصر به ملت خاص و کشور خاص نبود، بلکه قلبش برای دنیای اسلام به خصوص تشیع 
می طپید. برایش عرب، عجم، عراقی، ایرانی، افغانی، پاکستانی، هندی و... فرق نمی کرد؛  یعنی هم 
افغانی بود چنان که خود، خود را افغانی معرفی می کرد، هم ایرانی بود چنان که زادگاهش ایران بود، 
هم عرب بود چون زبان دومش عربی بود و با عرب هم زبان بود و در قلب اعراب، جایی داشت و هم 
پاکستانی و هم هندی بود و با تمام این ملت    ها همکار و همدرد بود. شخصیت بی بدیلی که آیت الله 

سید یوسف حکیم در مورد او می گوید: محقق خراسانی را می شناسم.

1.  مصاحبه کننده: محمدعلی برهانی شهرستانی.
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 پیرامون شخصیت علمی  و خصوصیات علامۀ بزرگ حضرت آیت الله محقق خراسانی، با حجت 
الاسلام والمسلمین شیخ ناصری  یکه ولنگی،  یکی از شاگردان ایشان گفتگویی انجام داده ایم که از 

نظرتان می گذرد.
1. ویژگی های اخلاقی محقق خراسانی

 برهانی: جناب آقای ناصری، شما از شاگردان آیت الله محقق خراسانی بوده اید، لطف نموده پیرامون 
شخصیت علمی  و خصوصیت    های اخلاقی حضرت استاد برای ما صحبت کنید و بفرمایید ایشان در 

چه زمان    هایی در حوزۀ علمیۀ مشهد و چه کتاب هایی را تدریس می کرده است؟
ناصری: پیشاپیش از شما تشکر می کنم که این فرصت را فراهم نمودید تا آن چه از خصوصیات 
علمی و اخلاقی آیت الله محقق خراسانی و درس آن بزرگوار می دانم، برای شما بازگو نمایم، آیت الله 
خراسانی عالم عامل، اصولی و فقیه چیره دست، فیلسوف توانا، خطیب نیرومند و استاد توانمند بود. 
تمام لحظاتی که با ایشان بودیم و در درس های ایشان شرکت داشتیم خاطره اند؛ خاطراتی که هرگز از 
 یادمان نمی رود. »اعیانهم مفقودة و امثالهم فی القلوب موجودة« گرچه ایشان فعلًا در این جهان در 

جمع ما نیست؛ اما روح آن بزرگوار بر قلوب ما حکومت دارد.
1. 1. مهربانی و دلسوزی

آیت الله خراسانی استاد رئوف، مهربان، دلسوز، شخصیت جامع و از تمام جهات اسوه و الگو بود. 
همۀ مردم، با اختلاف نژادی و طبقاتی و لسانی و اصناف مختلف از ذکور و اناث، دانشجو و روحانی 
و عموم مردم هر کدام به قدر ظرفیت و استعدادشان از وجود پربرکت ایشان بهره بردند و علم آموختند 

و نظام زندگی و آداب اجتماعی و اصول اخلاقی و عادات نیک را از ایشان  یاد گرفتند.
2. 1. ترغیب به تهذیب نفس

یکی از خصوصیات ایشان این بود که همیشه و به طور مکرر چه در جلسات درسی و چه غیردرسی 
طلاب و علما را تشویق به تحصیل علم می کرد و به تهذیب نفس و اخلاق نیک دعوت می کرد و 
می فرمود: عالم نباید در عمل تقصیر کند. عالم باید به همه شئونات اسلامی  توجه خاص داشته باشد. 
اعمال واجب و مستحب منحصر به نماز و روزه و... نیست، بلکه خارج از ابواب فقه مسائل دیگری 
هست که اهمیت آن از همه بیشتر است و آن ها عبارتند از آراسته شدن به اخلاق حمیده و پاکیزه کردن 
نفس از رذایل خفیه و جلیه از قبیل کبر، ریا، حسد، کینه و غیر این ها و هر کدام از جوارح انسان 
وظایف خاصی دارد که در باب بیع و اجاره و سایر ابواب فقهی پیدا نمی شود. می فرمود: ما در عمل 

باید مولای مان امیرالمؤمنین را میزان قرار بدهیم.
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3. 1. سادگی و بی آلایشی
برخورد ایشان با دوستان، شاگردان و عموم مردم ساده و بی آلایش و بدون تکلف بود و نسبت به 
شاگردان خود بسیار لطف و مهربانی داشت. چنان شیرین  سخن می گفت که سخنان او در قلب 
بسیار  را  به مشام می خورد. طلاب  امیدواری  بوی  از کلامش همواره  و  نقش می بستند  شاگردان 
نصیحت و به درس خواندن تشویق و ترغیب می فرمود و به فردای روشن امیدوار می ساخت. خلاصه 

به تعلیم و تربیت شاگردان اهتمام فراوان داشت.
2. تحصیلات و اساتید محقق خراسانی

آیت الله خراسانی مورد عنایت خاصه مولا امیرالمؤمنین)ع( بود و از برکت توجه آن امام همام توانست 
شجرۀ علم و تقوی را در سرزمین وجودش بکارد و در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف از محضر اساتید 
بزرگواری چون آیت الله  حکیم، آیت الله    خویی و سایر آیات عظام بهره برد و قله    های مرتفع علم و 

معرفت و حکمت را فتح نماید و رایت پیروزی بر ستیغ قلۀ اجتهاد بکوبد.
آیت الله خراسانی مجتهد مسلم، متفکر بزرگ، شخص عمیق فهم و حافظ نکات و قواعد فقهی و 
اصولی بود و در منابع و ابزار و وسائل استنباط قوی و متبحر و کم نظیر بود. حافظۀ عجیب و استثنایی 
داشت و در تمام مسائل حاضرالذهن و حاضرجواب بود. آن بزرگوار گرچند رسالۀ عملیه ننوشت؛ اما 
به تعبیر مولا امیرالمؤمنین عالم ربانی، مدرک حقایق و معانی بود. بسیار دقت نظر داشت و از نبوغ 
فکری برخوردار بود و در علوم عقلیه و نقلیه تخصص داشت. به هر حال هر چه بگویم باز شخصیت 

علمی  و ویژگی    های اخلاقی آیت الله استاد خراسانی بزرگتر از آن بود که در بیان ما بگنجد.
یس 3. محقق خراسانی و تدر

آیت الله محقق خراسانی بعد از این که از قم به حوزۀ علمیه مشهد مقدس تشریف آوردند، کتاب زیر 
را درس گفتند. حقیر نیز افتخار حضور در محضر ایشان را داشتم.

1. 3. مباحث درسی محقق خراسانی
۱. جلدین کفایة الاصول را در تاریخ 9/26/ ۱358 در مسجد جامع گوهرشاد شروع کرد و در تاریخ 
۱360/۱2/۱۱ به پایان رسانید و درس دو جلد کفایه، مدت دو سال و سه ماه و دوازده روز طول کشید 

و این حقیر درس های کفایۀ ایشان را در ۱3 دفتر نوشته ام که فعلًا موجودند.
2. رسائل را در تاریخ ۱358/9/26 شروع نمود و در تاریخ: ۱362/3/5 ختم نمود. درس های 

رسائل ایشان را حقیر در ۱4 دفتر نوشته ام که فعلا موجود می باشند.
3. مکاسب را در تاریخ ۱362/۱/۱0 از اول کتاب شروع نمود و در تاریخ ۱366/8/5 به پایان 
رسانید و تا آخر کتاب درس گفت و مدت چهار سال و هفت ماه و 22 روز طول کشید و از درس های 
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مکاسب آن بزرگوار، 27 دفتر نوشته ام که الآن موجودند.
4. منظومه را از اول کتاب در تاریخ ۱362/6/۱5 آغاز کرد و در تاریخ ۱370/8/20 به پایان 

رسانید و از منظومۀ ایشان شش دفتر نوشته ام که اکنون موجودند.
5. شرح تجریدالاعتقاد را در تاریخ ۱370/9/۱3 از اول کتاب تا صفحۀ 7۱ درس گفت و بعد به 

جهت پیش آمدهایی این درس تعطیل شد و بقیۀ کتاب درس گفته نشد.
6. کتاب های اقتصادنا و فلسفتنای شهید صدر را نیز درس می گفت.

7. تدریس خارج فقه؛ ایشان در مشهد درس خارج فقه هم شروع کرد و مدتی ادامه داشت و بعد 
به خاطر موانعی تعطیل شد.

استاد محقق خراسانی، سطوح عالیه و کتاب هایی را که نام بردم، به طور مرتب و منظم درس گفت 
و تعطیلی     درس های ایشان بسیار کم بود و تمام همت و تلاش شان این بود که طلبه    ها زودتر به مقصد 

برسند.
همزمان با آیت الله محقق خراسانی، اساتید بزرگواری مانند آیت الله فلسفی، آیت الله مرتضوی، 
آیت الله سید صالحی، آیت الله مرعشی و پسر آیت الله سبزواری و... درس می گفتند؛  اما درس های 
آیت الله محقق خراسانی، رونق خاص داشت. تعداد زیادی از طلاب ایرانی، افغانی، عرب، پاکستانی 

و... در درس هایش شرکت می کردند.
یس محقق خراسانی 2. 3. نحوۀ تدر

روش درس گفتن ایشان این گونه بود که: ابتدا رؤوس مطالب را با شماره بندی عنوان می کرد و بعد هر 
مطلب را به طور مفصل توضیح می داد و آنگاه با متن کتاب تطبیق می فرمود و در مسائلی که تضارب 

آرا بود، نظریات سایر آقایان را نیز مطرح می کرد و با استدلال محکم و قوی رد  یا قبول می فرمود.
اما بیان ایشان علمی  و سنگین بود، از اصطلاحات علمی  و مخصوصاً از اصطلاحات فلسفی 
و کلامی  زیاد استفاده می کرد. بدین لحاظ فهم درس هایش برای طلاب مبتدی  یک مقدار دشوار 
می نمود؛ اما برای کسانی که دور دوم و سوم شان بود، درس های ایشان بسیار مفید و مناسب بود؛ 
لذا شاگردان ایشان اغلب از فضلا بودند. وقتی ایشان درس منظومه را در مدرسۀ یوسفیه معروف به 
مدرسۀ دو دَرْب در قسمت بالای سر حرم امام رضا)ع( شروع کرد، شبستان مدرسه مملو از علما و 

فضلا می شد.
3. 3.شاگردان محقق خراسانی

را  کسی  شما  و...  افغانی  پاکستانی،  ایرانی،  عجم،  و  عرب  از  اعم  ایشان،  شاگردان  از  برهانی: 
باشد؟ معروف  شخصیت های  و  علمی   چهره    های  و  اساتید  جزء  فعلًا  که  می شناسید 
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ناصری: از شاگردان نجف ایشان، باید از بزرگانی که قبل از من بوده   اند سؤال شود؛ اما از شاگردان 
مشهد ایشان، از ایرانی ها و عرب ها و پاکستانی ها ممکن است جزء شخصیت های مهم باشند؛ اما 
من نمی شناسم؛ ولی از شاگردان افغانی ایشان چهره    های علمی  زیاد هستند، از جمله استاد انصاری 
است؛ که هم در تایباد درس گفته و هم در شاه عبدالعظیم. استاد محقق دایکندی، استاد زاهدی 
ورسی، آقای رحیمی  دایکندی و شیخ صادق اکبری دایکندی و... این ها بزرگانی هستند که از محضر 

آیت الله محقق خراسانی علم آموخته   اند.
4. 3. جامعیت علمی محقق خراسانی

برهانی: با توجه به این که جناب عالی هم در درس اصول و هم در درس فقه و هم فلسفه و منطق 
آیت الله محقق خراسانی شرکت داشته اید، بفرمایید ایشان در کدام  یک از علوم مذکور تخصص و 

تجربۀ بیشتر داشت؟
ناصری: ایشان استاد ماهر و مسلط به تمام علوم حوزوی و متخصص به تمام معنا بود. از این 
جهت، ایشان فرد جامع بود، ادبیاتش خیلی قوی بود. مطول ایشان حرف نداشت.  یکی از دوستان 
به نام شیخ صادق اکبری از دایکندی، نقل می کرد بعد از رحلت آیت الله شیخ موسی عالمی  بامیانی 
)صاحب شرح مطول( که مطول درس می گفت، گیر کرده بودیم که درس مطول را کی بگوید. درس 
آیت الله مدرس افغانی خیلی طولانی است، آمدیم خدمت آیت الله خراسانی و تقاضا نمودیم که درس 
مطول بگوید، ایشان پذیرفت. وقتی درس مطول را شروع کرد، فهمیدیم که بلی متخصص ایشان 
است و از آیت الله شیخ موسی هم قوی تر است. خلاصه ایشان در همۀ درس های علوم حوزوی 

مسلط بود.
یس محقق خراسانی در نجف 5. 3. تدر

برهانی: شما در زمان ایشان در نجف اشرف هم بوده اید، ایشان در نجف چه درس هایی گفته  است؟
ناصری: در نجف اشرف من  یادم هست، آن زمان من مبتدی بودم، ایشان منطق )حاشیه، شمسیه(. 
ادبیات )مطول(، فلسفه )منظومه( فقه و اصول درس می گفت. بعدها درس خارج اصول شروع کرد، 
درس خارج ایشان عمیق، عالمانه و متخصصانه بود. با این که آن زمان فحولی چون آیت الله   خویی 
خارج اصول درس می گفت، درس خارج آیت الله خراسانی نیز رونق گرفت. جزواتی که شاگردان از 
تقریرات درس ایشان تهیه می کردند، در امتحانات حوزۀ علمیۀ نجف اشرف از نظر وزن علمی  اعتبار 
خاصی پیدا کرد. ایشان نظرات بکر و تازه ارائه می فرمود و در مناظرات و مباحثات علمی ای  که با 
سایر آیات عظام از قبیل شهید آیت الله صدر و... داشت توانا بود، ایشان همیشه علما و فضلایی 
را که در جو علمی  آن زمان جرأت نمی کردند که درس خارج بگویند، تشویق می کرد و می فرمود: 
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دوستان! بیایید این سد را بشکنیم شما از جملۀ فضلا هستید، همت کنید درس خارج شروع کنید تا 
صاحب نظر شوید، کی گفته ما مجتهد نمی شویم؟ در این زمینه خودش پیش قدم شده بود.

یس محقق خراسانی در دانشگاه تهران 6. 3. تدر
برهانی: نقل می شود که ایشان از سوی حضرت امام خمینی به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه تهران 
دعوت شده و مدتی در دانشگاه منظومه تدریس می کرده است؛ در این زمینه جناب عالی از خود استاد 

چیزی شنیده اید؟
ناصری: ایشان می فرمود: در نزد یک  حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ساختمانی را در اختیارم 
از خواهران و  تعدادی  آن جا دو درس می گفتم  نقل مکان کردم،  بعد  بودم،  آن جا  گذاشتند. مدتی 
تعدادی از فضلای تهران در درس هایم شرکت می کردند، بعد مرا در دانشگاه دعوت کردند.  یکی از 
اعضای مجلس شورای اسلامی  در دانشگاه تهران درس می گفت و شاگردان ایشان در درس های 
من شرکت می کردند، این موجب شد که مرا در دانشگاه دعوت کنند. وقتی به دانشگاه رفتم، درس 
منظومه را شروع کردم. دیگر ایشان تشریف نیاوردند و درس فلسفه به عهدۀ من گذاشته شد. مدتی 
آن جا درس گفتم. در ضمن درس های منظومه، آرای شهید مطهری را در پاره ای از مسائلی که داشت، 
رد می کردم. به من اعتراض شد که نمی شود کسی نظرات شهید مطهری را رد کند، من گفتم: آقایان! 
شما با دفتر حضرت امام  تماس بگیرید و به آیت الله رضوانی بگویید که محقق خراسانی چنین چیزی 
می گوید. من تابع آرای خود هستم و در علوم عقلیه و نقلیه صاحب نظرم و نظرات کسی را بدون دلیل 
و برهان رد نمی کنم. شاگردان طراز اول من در دانشگاه سه نفر بودند: یکی از تربت جام بود، دیگری 

از تهران و سومی  نمی دانم از کجا بود. من این مطالب را از زبان خود ایشان شنیدم.
4. آثار مکتوب محقق خراسانی

برهانی: از آثار نوشتاری  ایشان برای ما بگویید؟
ناصری: آیت الله محقق خراسانی نابغه بود، در نجف اشرف همزمان هم درس می خواند و هم 
درس می گفت و هم کتاب می نوشت و هم به عنوان خطیب توانا و پرقدرت به دو زبان عربی و فارسی 

منبر می رفت.
المنطق« شرح منظومۀ حکیم  توضیح حاشیه،  کتاب »هدایة  ایشان کتاب »الیتیمة« شرح و 
سبزواری، کتاب »سلم الصعود الی منتهی المقصود« در آداب و اخلاق، کتاب »الکفاح الاسلامی فی 
مشکلة الفقر« و کتاب »المؤلفون الافغانیون المعاصرون« را در نجف نوشت و در همان جا هم به 

چاپ رسانید.
ایشان  یادداشت ها و دست نوشته    های غیرمطبوع در موضوعات گوناگون زیاد داشت. از جمله در 
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موضوع فلسفه، شرح منظومۀ سبزواری را به طور کامل در دو جلد نوشته بود. ایشان چند بار  یادآوری 
کرد این شرح، کامل است و بازنگری و تصحیح کرده ام،  جناب شیخ حلیمی  از سرقل  یکه ولنگ این 
کتاب را برده تا در سوریه چاپ کند. ایشان تا آخر عمر که  مقداری توانایی و حال داشت و ما خدمت 
ایشان می رسیدیم، از آن کتاب  یاد می کرد و با دلتنگی می گفت: آن کتابم از دست رفت و دیگر چاپ و 

ناچاپ آن معلوم نشد. آقای حلیمی  فعلًا در قم است و شاید کتاب مذکور نزد ایشان باشد.۱
5. محقق خراسانی و نهضت های اسلامی

برهانی: آیت الله محقق خراسانی از لحاظ سیاسی و مبارزاتی با چه جریان هایی مرتبط بود؟
ناصری: ایشان با تمام نهضت ها و جنبش ها ی آزادی بخش اسلامی همکاری داشت و متعلق به 
همه بود و یکی از چهره    های مبارز بین الملل اسلامی  بود. ارتباط نزدیک با امام خمینی داشت و از 
نهضت و انقلاب امام خمینی تبلیغ می کرد. زبانش مثل شمشیر مالک اشتر بود و شانزده سال بر 
علیه شاه تبلیغ کرد، این کار شوخی نیست. در مسجد وسط جدیده سخنرانی می کرد، فریاد می زد: 
آهای پسر پهلوی! برای تو همان ظرف شراب مناسب است، تو لیاقت حکومت بر مردم را نداری، 
خبر نداری که با چه کسی طرف هستی، خمینی، مسیح زمان است، تالی تلو امیر مؤمنان است. در 
مورد امام خمینی این گونه تبلیغ می کرد. در اواخر عمر همان گونه که می دانید از انقلاب اسلامی  و 
مجاهدین افغانستان پیشتیبانی می کرد و سخنرانی های ایشان در دفاع از مردم مظلوم افغانستان و 
حمایت از مقاومت نیروهای جهادی بر ضد اشغالگران شوروی و مزدوران داخلی اش و حمایت از 
انسجام و وحدت مردم و مجاهدین در برابر گروهک مخوف طالبان تا هنوز در گوش ها طنین   انداز 
است و تا آخرین لحظات عمر شیرینش که سخت مریض بود، وقتی به عیادتش می رفتیم، می پرسید 

از افغانستان چه خبر؟
6. خاطراتی از آیت الله محقق خراسانی

برهانی: شنیده ایم جناب عالی خاطره ای از سخنرانی آیت الله محقق خراسانی در مراسم تجلیل از 
مرحوم آیت الله  حکیم دارید، لطف نموده آن خاطره را برای ما هم تعریف کنید.

1. 6. خاطره از سخنرانی در تجلیل از آیت الله حکیم
ناصری: آیت الله العظمی حکیم مرجع بزرگ دنیای شیعه و رکن اعظم حوزۀ علمیۀ نجف اشرف بود، 
وقتی از دنیا رفت همه عزادار شدند و غم و    اندوه بر همه سایۀ سنگین انداخت. در پی رحلت ایشان 
1. پس از انجام و ویرایش این مصاحبه، این جانب کتاب شرح حکمت منظومه را از جناب آقای حلیمی یکاولنگی جویا 
شدیم، پاسخ دادند: این کتاب به دست من نرسیده است. اظهار داشتند: ممکن است آیت الله محقق خراسانی کتاب را از 
دست کسی ارسال کرده باشد؛ ولی هیچ گاه به دست من نرسیده است، در زمان حیات ایشان هم این مطلب مطرح نشد، اگر 

می دانستم از دست چه کسی ارسال کرده موضوع را پیگیری می کردم. عبدالله جعفری.
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همۀ طلاب و علما و فضلا اعم از عرب ها، ایرانی ها، پاکستانی ها، هندی    ها و طلاب و علما افغانستانی 
هر کدام به نوبۀ خود برای آیت الله حکیم مراسم فاتحه برگزار کردند. در مراسمی که از سوی علما و 
فضلای افغانستانی برگزار شد، آیت الله خراسانی به عنوان سخنران انتخاب شد. در این مراسم اقشار 
با پرچم    های  مختلف مردم شرکت کرده بودند، عرب ها دسته دسته، گروه گروه، هر قبیله و عشیره 
مخصوص می آمدند و علما و طلاب و آیات عظام حضرت امام خمینی،   خویی، شاهرودی و سایر 
آیات عظام و پسران آیت الله حکیم در مراسم حضور داشتند. وقتی آیت الله خراسانی بالای منبر رفت 
و شروع به خطبه نمود، ناگهان شخص عربی فریاد زد و با ناراحتی و افسوس گفت: و اعجبا! چه 
خبره امروز آقای حکیم از دنیا رفته گویا تمام عرب از دنیا رفته   ، کسی نیست که در مراسم ایشان 
سخنرانی کند که حال یک عجم، آن هم  یک افغانی، آن هم با این جثۀ کوچک سخنرانی می کند؟ سید 
 یوسف پسر مرحوم حکیم نگاهی به آن عرب کرد و گفت:  یا عمی  اسکت انت تعرف، انا اعرف؟ تو 
ایشان را می شناسی  یا من می شناسم؟ آن عرب ساکت شد. آیت الله خراسانی وقتی سخنانش اوج 
گرفت و اوصاف مولا امیرالمؤمنین را به آیت الله حکیم تطبیق کرد، همان عرب با احساسات تمام از 
جا حرکت کرد، خطاب به مردم گفت: ایها الناس انا کاذب، من دروغ گفتم. هذا السید، هذاالشیخ، 
هذا الخطیب عین العرب، قلب العرب، لسان العرب... از این حرف ها گفت و ساکت شد و نشست.
آیت الله خراسانی به زبان عربی کاملًا مسلط بود و بسیار فصیح و حماسی و شورانگیز و پرحرارت 
سخن می راند. در ایام محرم در شب و روز هشت الی ده منبر می رفت، برای عرب ها با زبان عربی 
به فارسی سخن می گفت. در زبان عربی تسلط عجیب  برای فارسی زبان ها  سخنرانی می کرد و 
داشت، هیچ عربی نبود که از تکلم عربی ایشان اشکال بگیرد. همۀ عرب ها ایشان را به عنوان  یک 

عرب زبان فصیح و بلیغ قبول داشتند.
2. 6. خاطره ای از سخنرانی ایشان و آیت الله خویی

خاطرۀ دیگر از منبر رفتن آیت الله محقق خراسانی در نجف اشرف دارم.  یکی از روزهای محرم بود، 
در منزل آیت الله    خویی نشسته بودیم. تعدادی از بزرگان و آیات و از شاگردان آیت الله   خویی حضور 
داشتند و خود ایشان هم تشریف داشت. مدرسۀ پاکستانی ها متصل به منزل آیت الله   خویی است، 
مراسم عزاداری امام حسین )علیه السلام( در آن مدرسه برگزار بود. صدای بلندگو در منزل آیت الله 
خویی به صورت واضح شنیده می شد. آیت الله محقق خراسانی روضه خوان مراسم بود، وقتی ایشان 
آغاز به سخن نمود، آیت الله   خویی به اطرافیان فرمود: آقایان اجازه بدهید می خواهم سخنرانی آقای 
محقق را گوش دهم. همه به احترام ایشان ساکت شدند، ایشان از اول تا ختم، سخنرانی را گوش داد 
و در روضه و ذکر مصیبت زیاد گریه کرد؛ به طوری که اشک های ایشان مثل قطرات باران بر صورت 
مبارک شان جاری بود. بعد از پایان سخنرانی، خطاب به مجلس گفت: من در عمرم نه در عرب و نه 
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در عجم مانند این محقق خطیب و سخنران ندیدم. من خود شاهد بودم و این تعریف و تمجید را به 
گوش خود از زبان آیت الله   خویی دربارۀ آیت الله محقق خراسانی شنیدم.

خلاصه ایشان خطیب توانا و گویندۀ شهیر و معروف در نجف اشرف بود. عرب ها، پاکستانی ها، 
ایرانی ها و   افغانی ها همگی ایشان را قبول داشتند و در مراسم    هایی که برگزار می کردند، از ایشان به 
عنوان سخنران دعوت می نمودند. سخنرانی های ایشان بسیار علمی  بود و از اصطلاحات فلسفی 
بسیار استفاده می کرد و آیات و روایات را تفسیر فلسفی می نمود و سحر بیان داشت. چنان شیرین و 
شیوا و شوق انگیز و پرجوش و تحریک کننده سخنرانی می کرد که هم مردم عوام از سخنان گهربارشان 

بهره مند می شدند و هم خواص مانند آیت الله   خویی دقیق به سخنان ایشان گوش فرا می دادند.
3. 6. خاطره ای از محقق خراسانی و سید اسماعیل بلخی

شهید سید اسماعیل بلخی وقتی در نجف اشرف مشرف شد، با این که ایشان از خطبا و سخنرانان 
چیره دست بود، در مورد آیت الله محقق خراسانی گفته بود: من در فن خطابه و سخنوری و نیز سایر 

علوم و فنون کسی را به    اندازۀ آقای محقق خراسانی سراغ ندارم.
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آیت الله محقق خراسانی؛ نمونۀ صدق و اخلاص
گفتگو با حجة الاسلام محمدعلی حلیمی یکه ولنگی1

اشاره
حجة الاسلام والمسلمین محمدعلی حلیمی از عالمان و افاضل یکه ولنگ، تحصیلات علمی خود 
را در نجف اشرف و قم به اتمام رسانیده است. حدود 7 تا 8 سال در نجف اشرف دروس سطح از 
سیوطی تا رسایل را از محضر اساتیدی مانند مدرس افغانی، خسروی و سید اسدالله مدنی استفاده 
کرده و در حوزۀ قم در دروس خارج آیات عظام حسین علی منتظری و محمد فاضل لنکرانی شرکت 
داشته است. در میان افاضل مذکور ایشان آیت الله منتظری را از نظر فقهی بسیار در جایگاه برتر و 
صاحب ید طولا می داند و آیت الله محقق کابلی را نیز فقیه برجسته و صاحب نظر می داند. ایشان از 
دوستان بسیار نزدیک آیت الله محقق خراسانی بود. ازاین رو، از ایشان خواستیم که اطلاعات خود را 
در این زمینه در اختیار ما قرار دهد. بعد از ظهری در منزل ایشان در یک نشست صمیمی در مورد 

1.  مصاحبه کننده: عبدالله جعفری، زمستان 1395.
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جایگاه علمی و آثار آیت الله محقق خراسانی با ایشان صحبت نمودیم.
شخصیت اخلاقی آیت الله محقق خراسانی

جعفری: جناب عالی یکی از دوستان صمیمی و نزدیک آیت الله محقق خراسانی در طول سال های 
طولانی بوده اید، به طور کلی شخصیت ایشان را چگونه ارزیابی می کنید؟

حلیمی: آیت الله محقق خراسانی از نظر علمی مجتهد مسلم بود، از نظر قلم در حد مطلوب و 
از نظر بیان و منبر در حد بسیار عالی بود. در نجف رسم بود که در ایام محرم عزاداری در مدارس 
برگزار می گردید، ایشان در مدارس متعددی مانند مدرسۀ قوام، مدرسۀ بروجردی، مدرسه هندی ها و 
مدارس دیگر سخنرانی داشت، بیان ایشان به حدی جذبه داشت، وقتی ایشان در حدود یک ساعت 
و 20 دقیقه الی یک ساعت و نیم سخنرانی کرد، کسی احساس خستگی نمی کرد. بزرگانی مانند 
آیت الله صدرا در برنامۀ سخنرانی ایشان حضور می یافت و سخنرانی ایشان مورد تحسین آیت الله 
خویی قرار گرفته بود و به دو زبان عربی و فارسی مسلط بود و به هر دو زبان سخنرانی می کرد. به 
طور قطع می توانم بگویم در میان افراد غیرعرب در آن زمان در سخنوری و بیان کسی به پایۀ ایشان 
نمی رسید. در تدریس هم موفق بود در مدرسه آخوند کفایه و رسایل درس می گفت و سعی شان این 

بود که افراد برجستۀ علمی در میان قوم او ظهور کند.
از نظر سجایای اخلاقی بسیار آدم مخلص، صادق و پاک و بی آلایش بود. این خاطرۀ ایشان از 
یادم نمی رود. چند بار ایشان در دفتر آیت الله محقق کابلی در قم آمدند و ما در ایام عدم حضور آیت الله 
محقق کابلی از ایشان دعوت کردیم که اقامۀ نماز جماعت نماید. ایشان از اقامۀ جماعت امتناع 
کردند، گفتند بالاخره ما دو همسر داریم، عدالت ما مورد سؤال است، لذا نمی توانیم امامت جماعت 
را بپذیریم. این امر نشان اخلاص و صداقت ایشان بود؛ در حالی  که امروز اشخاص بسیاری را دیدیم 

که چند همسر دارند و بی درنگ حاضرند امامت جماعت را تقبل نمایند.
آثار آیت الله محقق خراسانی

جعفری: یکی از شاگردان آیت الله محقق خراسانی به نقل از ایشان گفته  است:  کتاب شرح حکمت 
منظومه برای چاپ به جناب عالی ارسال شده، می خواستیم از جناب عالی سؤال کنیم، این کتاب نزد 

شما است؟
حلیمی: آیت الله محقق خراسانی کتابی در حکمت داشت، قرار بود کتاب را برای ما ارسال کند 
تا ما آن را با همکاری دوستان چاپ کنیم؛ ولی هیچگاه کتاب را برای ما ارسال نکرد. اگر ارسال کرد 
به ما نگفت که از دست فلان شخص برای شما ارسال شده تا پیگیری نماییم. اگر برخی از شاگردان 
ایشان که آیت الله محقق خراسانی فرمودند که کتاب را به آقای حلیمی ارسال کردیم، احتمال دارد 
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ایشان کتاب را از دست کسی فرستاده باشد؛ ولی به دست ما نرسیده است. کاش این موضوع در زمان 
حیات ایشان مطرح می گردید تا قضیه را از ایشان جویا می شدیم.

جعفری: یکی از مشکلات نشر آثار آیت الله محقق خراسانی، دسترسی به آثار ایشان است، اگر 
برای جناب عالی امکان دارد این زمینه را فراهم فرمایید تا دوستان ما در مشهد از آثار ایشان کپی 
برداشته تا برای نشر آن اقدام شود. البته این نوعی پاسداشت خدمات آیت الله محقق خراسانی است 

و الا کسی امروزه اثر خود را به سختی چاپ می کند؟
حلیمی: در مورد نشر آثار آیت الله محقق خراسانی بعد از رحلت ایشان ارتباط ما با خانوادۀ ایشان 
قطع شد. اگر این مسأله را در سال های قبل مطرح می کردید شاید می توانستیم از طریق فرزند ایشان 
جعفر این کار را انجام دهیم، چون فرزند ایشان چند بار دفتر آیت الله محقق کابلی آمد که می خواهم 
آثار پدرم را چاپ کنم و ما وعدۀ همکاری دادیم؛ ولی چند سالی از فرزند ایشان اطلاع ندارم. اتفاقاً از 
دوستان ما در مشهد نیز کسی نیست که با آنان ارتباط داشته باشد، تنها آقای وفایی از علمای نجف 

و از شاگردان آیت الله محقق خراسانی بود که با ایشان ارتباط داشت، او هم به رحمت خدا رفت.
خاطراتی از آیت الله محقق خراسانی

جعفری: اگر خاطره و یا خاطراتی از آیت الله محقق خراسانی دارید، بیان فرمایید؟
یس در دانشگاه تهران خاطرۀ اول: تدر

در  ایشان  وقتی  کنم:  یادآوری  است  مناسب  آیت الله محقق خراسانی  از  را  حلیمی: چند خاطره 
دانشگاه تهران تدریس داشت، منزلی از سوی آیت الله رضوانی برای سکونت ایشان در تهران در 
اختیار ایشان قرار گرفت. منزل از یکی از افراد ضد انقلاب ساکن اروپا بوده است؛ اما ایشان به دلیل 
آن که رضایت صاحب آن احراز نشده از سکونت در آن امتناع می کند و به فرستادۀ آیت الله رضوانی 
می گوید: درست است طبق مبنای فقهی حضرت امام سکونت در آن شاید اشکال نداشته باشد؛ اما 

من طبق مبنای فقهی خودم نمی توانم در آن سکونت کنم.
خاطرۀ دوم: سخنرانی ماه رمضان در دفتر آیت الله محقق کابلی

در اولین سال افتتاح دفتر آیت الله محقق کابلی، تصمیم اعضای دفتر بر این قرار گرفت که با توجه به 
این که اولین سال افتتاح دفتر است و در بسیاری از دفاتر مراجع تقلید شخصیت های برجستۀ علمی 
سخنرانی می کنند، مثلًا در دفتر آیت الله مکارم خود ایشان منبر می رود، باید این جا نیز کسی دعوت 
شود که بتواند مردم را از نظر مطالب علمی قانع کند. به این نتیجه رسیدیم کسی جز آیت الله محقق 
خراسانی این توانایی را ندارد. همین طور تصمیم گرفته شد که مبلغ صد هزار تومان به عنوان هزینۀ 
سفر به ایشان پرداخت گردد. بنده و جناب آقای اخلاقی مؤظف شدیم که از آیت الله محقق خراسانی 
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دعوت نموده و ایشان را به قم بیاوریم.
موضوع را با آیت الله محقق کابلی در میان نهادیم ایشان گفت من بودجه ندارم،  در نهایت نصف آن 
را می توانم بپردازم و نصف دیگر را اعضای دفتر بپردازند. بنده و جناب آقای اخلاقی به مشهد رفتیم، 
به آقای اخلاقی گفتم: این پنجاه هزار تومان به عهدۀ من و شماست. گفت: چطور؟ گفتم: چون ما 
و شما ایشان را می بریم. آقای اخلاقی گفت: من و شما از کجا کنیم. به هر حال ایشان را قم آوردیم 
و هر یک از اعضای دفتر آیت الله محقق خراسانی را همراه با سایر اعضا یک شب دعوت کردند و 
شب ها معمولًا آیت الله محقق خراسانی همان جا می ماندند و صبح حاجی مهدی ایشان را با ماشین 
به دفتر می آوردند؛ اما وقتی از اعضای دفتر درخواست نمودیم که کمبود هزینه را جبران کنند، گفتند 
ما پول نداریم؛ ولی خداوند لطف کرد یک روز صبح زود بنده خدایی از تهران آمده بود که حساب 
اموال من قاطی شده کسی همراهم بیاید وجوهات شرعی ما را حساب کند من و جناب آقای اخلاقی 
همراه ایشان رفتیم و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان وجوهات شرعی از ایشان دریافت 

کردیم که آن زمان مبلغ قابل توجهی بود و از آن مبلغ توانستیم کمبود هزینه را جبران کنیم.
خاطرۀ سوم: ارتباط با بیت آیت الله محقق کابلی

بعد از بازگشت آیت الله محقق خراسانی از سفر پاکستان روابط ایشان با بیت آیت الله محقق کابلی به 
دلایلی به سردی گرایید. تا این که بعد از گذشت چند ماه برای افتتاح کتابخانۀ امام صادق)ع( در شهر 
قم از آیت الله محقق خراسانی دعوت نمودیم و قرار شد قبل از ظهر روز ۱8 غدیر در مراسم افتتاحیۀ 
کتابخانه صحبت کند و بعد از ظهر در دفتر آیت الله محقق کابلی صحبت نماید؛ اما یک روز قبل 
مسئول ادارۀ اتباع آقای وزیری کتابخانه را بست و مدارک ما را گرفت و کتابخانه تعطیل شد. شب ۱8 
غدیر از آقای خطیبی و آقای اخلاقی خواستم که شکررنجی پیش آمده میان ایشان و آیت الله محقق 
کابلی را حل وفصل نمایند. گفتند راضی کردن آیت الله محقق خراسانی سخت است. به آن ها اطمینان 
دادم، کسی که می تواند ایشان را از مشهد به قم بیاورد می تواند این کار را هم انجام دهد، جلب رضایت 
آیت الله محقق خراسانی به عهدۀ من و شما با بیت آیت الله محقق کابلی صحبت نمایید که موضوع 
حل وفصل گردد. شب با ایشان صحبت کردم که فردا پیش آیت الله محقق کابلی برویم، ایشان ابتدا 
نپذیرفت و گفت: بس است. گفتم جناب آیت الله محقق شما نقض غرض می کنید؟ شما در نجف 
می گفتید این قوم بی مجتهد به جایی نمی رسد، حالا مجتهد مسلم را می خواهید رها کنید. وقتی این 
سخن را گفتم، گفت درست است و پذیرفت. طبق برنامه از قبل تعیین شده صبح روز ۱8 غدیر حاجی 
مهدی محقق فرزند آیت الله محقق کابلی دنبال ایشان آمدند، بنده و جمع دیگر از همراهان ایشان به 
منزل آیت الله محقق کابلی رفتیم و ظهر را آن جا ماندیم و میان ایشان و آیت الله محقق کابلی صحبت 

صورت گرفت، بدین ترتیب روابط به حال عادی بازگشت.
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نگاهی به کارنامه و زندگی 
یه محقق خراسانی در سور

حاصل گفتگو با شیخ دیدارعلی شریفی1
دایه  مردم  از  اصالتاً  کربلایی،  طاهر  فرزند  شریفی  دیدارعلی  شیخ  والمسلمین  الاسلام  حجت 
]اجرستان[ بوده و در سن کودکی به همراه خانواده به سگ دیز پنجاب هجرت کرده و در آن جا ساکن 
می گردد. از آن جایی که عشق فوق العاده به درس طلبگی داشته است صرف و نحو ابتدایی را در نزد 
آخوند محل فرا می گیرد، علاقۀ فراوانش به این رشته موجب می شود که عازم نجف اشرف گردد و 
مدت چهار سال در حوزۀ علمیۀ نجف به تحصیل می پردازد. آنگاه روزگار او را به سوریه می کشاند و 

در حوزۀ علمیۀ سوریه تحصیلاتش را تکمیل می نماید و فعلًا هم مقیم سوریه است.
در بهار سال ۱388 باخبر شدیم ایشان جهت زیارت امام رضا)ع(، دیدار بستگان، دوستان و 
آشنایان به ایران سفر کرده است. هم چنین اطلاع  یافتیم ایشان از آیت الله محقق خراسانی خاطرات 
بسی شیرین و به  یادماندنی دارد. خدمت ایشان رسیدیم تا خاطراتی را ضبط نموده و به رشتۀ تحریر 

1.  مصاحبه کننده: محمدعلی برهانی شهرستانی.



148 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

درآوریم. آن چه در پی  می آید خاطرات ایشان است.
محقق خراسانی در نجف

من محقق خراسانی را در نجف می شناختم، ایشان خطیب توانا بود و به دو زبان عربی و فارسی 
سخنرانی می کرد، در مجالس عرب ها به عربی منبر می رفت، در مجالس فارسی زبان ها فارسی سخن 
می راند. زیر منبر ایشان علمای بزرگ و آیات عظام از قبیل امام خمینی، آیت الله   خویی و سایر بزرگان 
می آمدند و از ایشان تعریف و تمجید هم می کردند. از فضل و کمال و توانایی های علمی شان سخن 

به میان می آوردند.
آیت الله محقق خراسانی از مقربان و نزدیکان حضرت امام خمینی بود و در دستگاه ایشان ممتحن 
بود؛  یعنی از طلبه    هایی که از امام شهریه نداشتند امتحان می گرفت و برای شان شهریه مقرر می کرد. 
در این مورد با طلبه    های افغانستانی خیلی همکاری داشت و سعی می کرد که رد نشوند، چون معتقد 

بود که طلبه    های افغانستانی فقیرترین و بی بضاعت ترین همه است.
یکی از خاطراتی که من از ایشان دارم مربوط به همین مسأله می شود. تازه مقدمات را خوانده 
بودم و از حضرت امام خمینی شهریه نداشتم. رفتم خدمت آیت الله محقق خراسانی گفتم می خواهم 
امتحان بدهم. ایشان فرمود چه خوانده ای؟ گفتم مقدمات را تازه تمام کرده ام. ایشان گفت برو چند 
ورق از سیوطی هم بخوان تا  یک طلبه درست شوی، آن وقت بیا از تو امتحان بگیرم. من گفتم آقای 
استاد! ممکن است تا آن زمان شما دیگر ممتحن نباشید و این سمت از دست شما گرفته شود. استاد 

به من خاطر جمعی داد و گفت انشاء الله تا آن موقع خواهم بود و شما را هم قبول می کنم.
یک وقتی دیگر رفتم که استاد از یک نفر طلبه، لمعه امتحان می گرفت، وقتی امتحان تمام شد 
به همکار ایرانی اش رو کرده بود، گفت ایشان ماشاءالله خوب امتحان داد و من به ایشان نمرۀ قبولی 
می دهم. بعد  یک ورق را که درپیشش بود برداشت و به همکار ایرانی اش نشان داد و گفت: ببینید 
از من پیش آقا فضولی کرده   اند که محقق پیر مردان بی سواد را که چند ورق از کتاب لمعه صرفاً برای 
امتحان خوانده و دیگر چیزی بلد نیستند، از کجا    ها جمع نموده برای شان شهریه مقرر می کند و 
همین طور از بچه    هایی که سیوطی نخوانده   اند، امتحان می گیرد، برای شان شهریه درست می کند. 
آن جا گفتم: آقای استاد، من نگفتم که ممکن است شما تا آن زمانی که من سیوطی می خوانم به 
عنوان ممتحن این جا نباشید. ایشان گفت فعلًا تا شش ماه امتحان گرفتن تعطیل است. بعد همۀ ما 

را مرخص نمود.
یه محقق خراسانی در سور

آشنایی عمیق تر من با استاد خراسانی و خاطرات بیشتری که از ایشان در صفحۀ ذهن و ضمیرم نقش 
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بست در سوریه بود. وقتی ایشان از عراق تبعید شد و به سوریه آمد، بلا فاصله فعالیت    های علمی  و 
تبلیغی اش را در حوزۀ علمیۀ سوریه آغاز کرد. با شیرازی    ها خیلی زود ارتباط پیدا کرد، نزد سید حسن 
شیرازی محبوبیت زیادی یافت، از سوی ایشان به عنوان مدرس و ممتحن انتخاب گردید. در زینبیه 
در مکانی به نام حجیره درس شروع کرد، لمعه، رسائل و مکاسب تدریس می کرد، از این بالاتر درس 
نبود. آن زمان در حوزۀ سوریه طلبۀ کفایه خوان نداشت. اضافه بر تدریس از طلبه    هایی که تازه وارد 
حوزه می شدند، امتحان ورودی می گرفت و علاوه بر این ها منبر هم زیاد می رفت و سخنرانی هایش 

عموماً روشنگر، هدایتگر و خیلی تأثیرگذار بود.
پیدا کرد،  یک عده که آن زمان در حوزۀ  وقتی استاد خراسانی در سوریه فعالیت    هایش رونق 
علمیۀ سوریه نام و نشانی به دست آورده بودند، نسبت به استاد خراسانی بخل و حسادت ورزیدند 
و می گفتند تا زمانی که خراسانی این جا باشد نه کسی در درس ما شرکت می کند و نه مردم زیر منبر 
و روضۀ ما می آیند. واقعاً هم همین طور شده بود. صاحبان و بانیان مجالس و مراسم با وجود استاد 
خراسانی کسی دیگر را به عنوان سخنران در مجالس و مراسم شان دعوت نمی کردند؛ لذا آن عده ای 
که موقعیت شان با وجود خراسانی در خطر افتاده بود، می گفتند باید کاری کنیم که ایشان این جا 
نباشد. لذا تصمیم گرفتند که هر جور شده آقای خراسانی را از حوزۀ سوریه بیرون نمایند. بنابراین ، 
یک کسی را که هم دوست آن ها بود و هم در ظاهر با استاد خراسانی مراوده داشت، مأمور کرده بودند 
که به محقق بگوید: جای شما این جا نیست و شخصیت شما بسیار بزرگ تر از این است که در حوزۀ 
سوریه بگنجد؛ شما باید ایران بروید و حوزات علمیۀ قم و مشهد در انتظار شماست. آقای استاد 
خراسانی طبق همان قلب پاک و فطرت بی آلایشی که داشت، گفته های خیلی    ها را باور می کرد. 

عاقبت همین    ها باعث شدند که ایشان حوزۀ سوریه را ترک گفته، راهی ایران شود.
من  یادم هست در سوریه طلبۀ جوانی بود که در همه درس های استاد محقق خراسانی شرکت می کرد 
و خط خوب داشت و درس های ایشان را می نوشت؛ اما بی ادب و هتاک بود و نسبت به استاد غیرمؤدبانه 
رفتار می نمود.  یک روزی استاد به آن جوان گفت: برادر من، این قدر مغرور مباش، برو خوب درس 
بخوان و به مسائل اخلاقی و تربیتی بیشتر بیندیش تا آدم شوی. این حرف استاد بر آن جوان گران آمد از 
آن به بعد همه جا نوشته می کرد مرگ بر محقق؛ اما استاد محقق با حلم و بردباری که داشت، آن را نادیده 

می گرفت.
آیت الله محقق خراسانی با این که مجتهد مسلّم، صاحب آثار و تألیفات علمی، دارای کرسی تدریس 
دروس عالی در حوزات علمیۀ نجف اشرف، سوریه و مشهد مقدس و مدرس دانشگاه بود، در خطابه 
و منبر هم کم نظیر بود،  همۀ این کمالات باعث شده بودند ایشان در مجامع علمی  شهرت و در بین 
عامۀ مردم محبوبیت فراوان کسب کند. در عین حال ایشان تکبر علمی  نداشت و ذره ای خودخواهی و 



خودپسندی در وجودش راه نیافت، برخورد او با همه ساده، بی آلایش و صمیمی  بود، در محضر وی شاه 
و گدا، کوچک و بزرگ  یکسان بود، با همۀ مردم با ادب و احترام خاص که لایق  یک عالم وارسته است، 
برخورد می کرد. همۀ دوستان بدون تکلف با ایشان رفت وآمد داشتند، مسائل شان را از او می پرسیدند، 
مشکلات علمی شان را با او در میان می گذاشتند،  خواسته    ها و نیاز    های شان را مطرح می کردند، آن 
بزرگوار هم به قول ما هزاره    ها بسیار حاجت روا بود و درخواست کسی را در حد توان رد نمی کرد. خلاصۀ 

کلام، ایشان  یک شخصیت استثنایی و بی بدیل در جامعۀ ما بود.



فصل سوم
کارنامۀ محقق خراسانی در گفتگو با اندیشوران
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آیت الله محقق خراسانی ستارۀ آسمان علم و ادب
گفتگو با محمد ناطقی سفیر پیشین دولت اسلامی افغانستان در لیبی1

مسئولیت  سال ها سمت  ماست.  مردم  سیاسی  برجستۀ  از چهره های  ناطقی  محمد  آقای  جناب 
کمیسیون سیاسی حزب وحدت را در دورۀ شهید مزاری در تهران به عهده داشت. در کنفرانس 
تاریخی بن بعد از سقوط طالبان به عنوان نمایندۀ رسمی شیعه در آن اجلاسیه حضور داشت و در 
دولت رئیس جمهور پیشین آقای کرزی به عنوان سفیر دولت اسلا  می  افغانستان در لیبی انجام وظیفه 
کرد. بعد از پایان پنج سال انجام وظیفه در سفارت، در تاریخ ۱387/4/۱8 لیبی را ترک گفته عازم 

1.  مصاحبه کننده: محمدعلی برهانی شهرستانی.
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افغانستان گردید. در مسیر عزیمت به افغانستان مدت چند روزی جهت زیارت امام رضا)ع( و دیدار 
با اساتید و علمای بزرگ افغانستانی و دوستان قدیم در مشهد مقدس توقف داشت. ما در خدمت 
ایشان بودیم در این مدت جلساتی با ایشان داشتیم از تحلیل ها و تفسیر    های سیاسی و اجتماعی و 
نیز مباحث   علمی  و خاطرات و گزارشات ایشان استفاده    های فراوان بردیم. از جمله روزی استاد 
ناطقی از خاطرات دوران طلبگی اش در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف برای ما تعریف    نمود. سخن روی 
آشنایی ایشان با فقیه و اصولی چیره دست، فیلسوف و متکلم کم نظیر و خطیبب توانا آیت الله شیخ 
محمدعیسی محقق خراسانی کشیده شد. در این زمینه   صحبت های جالبی شد. حقیر که از مریدان 
مرحوم محقق خراسانی هستم، این   صحبت ها برایم بسیار جذاب بود. روز دیگر از ایشان تقاضا کردم 
که خاطرات خود را از آیت الله محقق منظم تر و در قالب یک گفتگو تکرار نماید تا ضبط شود. ایشان 

هم با بزرگواری این خواهش را پذیرفت که اینک حاصل آن گفتگو را با هم مرور می کنیم.
ویژگی ها و برجستگی های محقق خراسانی

برهانی: چند روز پیش در مورد آیت الله محقق خراسانی خاطرات شیرینی بیان نمودید، لطف کرده آن 
خاطرات را بار دیگر بازگو کنید تا ضبط و ثبت شوند و در اختیار مریدان آن سعید فقید قرار گیرند. 
اگر   صحبت های تان را با عنوان »ویژگی ها و برجستگی    های بارز آیت الله محقق خراسانی« شروع 

نمایید سپاسگزار می شویم.
ناطقی: من در سال ۱348 وارد نجف اشرف شدم، بعد از گذشت یکی دو سال، خصوصاً در 
سال ۱350با استاد علامه محقق آشنا شدم، آن چیزی که شدیداً مرا و امثال مرا تحت تأثیر قرار 
داد، سخنرانی های علامه محقق بود. ایشان در سخنرانی های خود حقیقتاً ابعادی از علم و دانش، 
از اخلاق و فلسفه و فضائل انسانی را برملا   می ساخت که هیچ کسی را ما به این مرتبه و منزلت در 
آن زمان از خطبا   نمی  دیدیم. خطبای زیادی سخنرانی   می کردند، ما در مناسبت ها و ایام عاشورا یا 
در مناسبت های ولادت در محافل شرکت   می کردیم؛ اما سخنرانی های علامه محقق از ویژگی های 

خاصّی برخوردار بودند.
شخصیت آیت الله محقق خراسانی ویژگی    ها و برجستگی    های زیاد داشت که به بعضی از آن 

اشاره   می کنم. خصوصیات 
یبایی در بیان 1. ز

اولین ویژگی در آیت الله محقق فصاحت، بلاغت و زیبایی کلام بود. شما   می بینید زیبایی کلام، الفاظ 
و قالب، در نقل محتوا و مفاهیم و مضامین، بی نهایت تأثیرگذار است. در آن زمان در میان هزاران عالم 
و صدها خطیب، علامه محقق به مثابۀ یک ستاره درخشان در فضای علم و دانش در حوزۀ علمیۀ 
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نجف اشرف   می درخشید. ایشان از لحاظ تسلّط به زبان عربی و فارسی، فوق العاده بود. مهارت 
ایشان به زبان عربی و تسلط ایشان به زبان فارسی از ایشان یک ادیب بی نهایت توانا، قدرتمند و 
ارزشمند ساخته بود، هر کسی وقتی در برابر سخنان ایشان قرار   می گرفت، خصوصاً در منابر، واقعاً 
تحت تأثیر خلاقیت و آفرینندگی ایشان در زبان عربی و فارسی قرار   می گرفت. به   اندازه ای تبحر 
داشت و جملات را خلق   می کرد و الفاظ را   می آفرید که بی نظیر بود. هیچ کسی توان و استعداد این 
خلاقیت و آفرینندگی را نداشت. او خلاق سخن بود، چنان شور انگیز و حماسی، سلیس و روان 

سخن   می راند که مخاطبانش را سحر   می کرد و واقعاً سحر بیان داشت.
2. آشنایی با علوم مختلف

ویژگی دوم ایشان این بود که ایشان حقیقتاً یک علامه بود، به علوم مختلف زمان آشنایی داشت، به 
فلسفه، کلام، منطق، فقه، اصول، عرفان، مکاتب کلامی اشاعره و معتزله، اندیشه    ها و افکار کلا  می  
شیعی. همین طور بر اندیشه    ها و نظریات علما و اندیشمندان بزرگ و دانشمندان مسلمان آشنایی 
بسیار کامل داشت. ایشان نسبت به اندیشۀ دانشمندانی مثل ابوعلی سینا، فخر رازی، ابوریحان 
بیرونی، زکریای رازی و عمر خیام و حتی حافظ شیرازی آشنایی داشت. ما از ایشان در موردی 
سؤال   می کردیم، در رابطه با هر دانشمند جهان اسلام که در قرون گذشته   می زیست، مثل یک متبحر 
و متخصص و یک مطلع به صورت کافی به دانش آنان احاطه داشت، عاشق بوعلی سینا بود. یادم 

هست بوعلی سینا را علامه محقق خیلی دوست داشت.
نسبت به علمای حوزه، فقها و مراجع گذشته و حاضر، چون در حوزه درس   می خواند، همۀ آن ها 
را به خوبی می شناخت و نسبت به نظریات آنان احاطه داشت و گاهی نظریات آن ها را نقد می کرد. 
سال ۱350 من و هم درس هایم رسائل و مکاسب را درس می خواندیم و تا حدودی درک و فهم ما از 
دانش استاد کم بود، ولی فضلایی بودند که به وضوح می گفتند: آیت الله محقق صاحب نظر است. 
وقتی نظریات فقها را رد می کرد، خودش نظریۀ دیگری را ارائه   می نمود، این ها دلایلی بودند بر این که 
ایشان واقعاً صاحب نظر و مجتهد بود. ایشان نظریات خود را در ضمن درس ها و در محافل   علمی 
 بیان   می کرد. در مجالس علمایی و خصوصاً در بیوت مراجع ایشان بیشترین تشبثات را و بیشترین 
گفتگوها را با مراجع عظام آن زمان، امثال امام خمینی، آیت الله خویی، آیت الله شهید صدر و امثال 
ایشان داشت، علما   می گفتند و ما هم شاهد گفتگوهای عالمانۀ ایشان با مراجع بودیم. ایشان نظریات 
آقایان را مطرح   می کردند و نظریه و ترجیحاتی که خودش داشت ،  می گفت؛ مثلًا این نظریۀ فقهی را 
با این استدلال تأیید   نمی  کنم. ایشان نه تنها در فقه و اصول، بلکه در فلسفه و کلام و آرای اشاعره و 

معتزله تسلط و مهارت داشت.
کتاب ها و آثاری که از ایشان هستند و سخنرانی ها اگر مضبوط باشند، خودشان دلایل آشکاری بر 
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محتوا و فضیلت   علمی محقق خراسانی اند. انشاءالله شما تلاش کنید، خدا به شما توفیق بدهد این ها 
را جمع کنید یک کلکسیون بسیار جامعی از اندیشه    ها و افکار علامه خراسانی تهیه خواهد شد.

3. آشنایی با دانش روز
ویژگی سوم ایشان در عین حالی که عالم، فقیه، متکلم و فیلسوف بود، دانشمندی بود که به علم زمان 

آشنایی داشت.
1. 3. خاطره ای از سخنرانی محقق خراسانی

یادم هست ایشان در یکی از سخنرانی هایش حدود نزدیک به سی سال قبل در مسجدی به نام مسجد 
ترک ها در جمع علما و طلاب سخنرانی   می کرد. ایشان در ارتباط با امواج صحبت   می کرد. امواج 
ارسالی رادیویی و تلویزیونی، یک پدیدۀ کاملًا نوظهور وپدیدۀ کاملا علمی بود. در آن سخنرانی 
ایشان وقتی نحوۀ ارسال تصاویر از طریق امواج را مطرح کرد، همه نسبت به این مسائل و از دانش 
و تسلط ایشان نسبت به این مسائل مبهوت مانده بودند. این مسائل کاملًا   علمی  اند و به مسائل 
فیزیک و شناخت هوا و فضا بر  می گردند، مربوط به مسائل ساینس و تکنولوژی اند. این ها را خیلی 
به زیبایی بیان   می کرد. آن سخنرانی ایشان در مورد امواج رادیویی و تلویزیونی و نحوۀ ارسال آن ها و 
گرفتن گیرنده    ها که چطور توسط امواج ارسال   می شود و یک دستگاهی که شما دارید چطوری این ها 
را به صورت تصاویر در یافت می  کنید، به شکل بسیار عالمانه بحث    کردند. همین طور در مسجد 
پاکستانی ها که در ایام محرم سخنرانی   می کرد، سعی می کرد مفاهیم و مطالب   علمی  را با جریانات 

  علمی  و ساینس و تکنولوژی منطبق بسازند.
2. 3. ارتباط با خلیل الله خلیلی

محقق خراسانی با استاد خلیل الله خلیلی سفیر وقت افغانستان در عراق رفاقت   علمی  و ادبی پیدا 
کرده بود. من هم به مناسبتی استاد خلیل الله خلیلی را در سفارت افغانستان در بغداد دیدم. ایشان 
از علامه محقق و از علم و دانش ایشان و از تسلط ایشان به زبان عربی و فارسی بی نهایت تجلیل 
  می کرد. یک رفاقت    و رابطۀ علمی  و ادبی بین خلیل الله خلیلی به عنوان یک روشنفکر، ادیب، آشنا 
به زبان عربی و فارسی و شاعر و بین آیت الله علامه محقق ایجاد شده بود. همیشه وقتی همدیگر 
را   می دیدند، در عرصه    های مختلف بحث های گستردۀ   علمی را مطرح   می کردند. حتی در قسمت 
شخصیت های تاریخی مثل ابن بطوطه، ابن خلدون و شخصیت های بزرگ که در شمال آفریقا یا در 

مصر و یا در بلاد عربی بودند گفتگوهای مفصلی با همدیگر داشتند.
3. 3. محقق خراسانی و کتاب فلسفتنا

کتاب »فلسفتنا« و »اقتصادنا« را در آن زمان آیت الله صدر نوشته بودند.  این کتاب ها در آن زمان 
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بازتاب خیلی گسترده را ایجاد کرده بود، در جایی از فلسفتنا مباحثی از فیزیک توسط آیت الله صدر 
که از نوابغ روزگار بود،  مطرح شده است.  وقتی ما این مسائل را با آیت الله محقق صحبت کردیم، 
ایشان بر آن مسائل احاطه داشت و خیلی راحت بحث می کرد. زبان فیزیک را در حدی که مطرح 
شده بود، به خوبی درک   می کرد، مثلًا تبدیل انرژی به ماده یا ماده به انرژی و خصوصیات اورانیوم 
که از عناصر خیلی عجیب در فیزیک است که مبنای ساخت و ساز بمب های اتمی  است که بمب اتم 
عمدتاً از اورانیوم ساخته   می شود؛ یعنی دقیقاً نظریات   علمی  مثل اینشتین و امثال او که تبدیل انرژی 
به ماده یا ماده به انرژی که از تئوری های خیلی معروف آلبرت اینشتین است که در سال ۱905 این 
تئوری را مطرح کرده است. به هر حال، از این قبیل مباحث در »فلسفتنا«ی شهید صدر آمده اند. 
آیت الله محقق بر این مباحث احاطه داشت و به راحتی با شاگردانش بحث و حل وفصل می کرد و در 

  سخنرانی ها نمونه    هایی از این مطالب را   می آورد.
4. 3. سخن آیت الله خویی دربارۀ محقق خراسانی

در مسجد پاکستانی ها وقتی سخنرانی   می کردند، علاوه بر محتوای علمی، فکری، فلسفی، کلامی، 
مباحث روز که در سخنرانی های ایشان بود، خیلی از مراجع گوش   می دادند، خیلی از مراجع در 
سخنرانی ایشان   می نشستند. معروف است آیت الله العظمی  خویی وقتی سخنرانی ایشان را شنیده 
بود یا گوش داده بود، بی نهایت از ایشان تحسین   کرده و گفته بود من در کلام ایشان بوی دانش و علم 

و اجتهاد را   می بینم.
5. 3. سخنرانی محقق خراسانی در بیت امام خمینی

یک وقتی ایشان در بیت امام خمینی به مناسبتی سخنرانی کرد. از خصوصیت ایشان این بود که 
مسائل علم و مسائل فلسفه و کلام را با مسائل جدید و مسائل   علمی  روز بی نهایت زیبا مطرح 
  می کرد. وقتی ایشان از منبر پایین شد تمام طلاب و فضلا به احترام ایشان برخاستند و راه را باز کردند. 
ایشان از بین جمعیت علما رفت و در جای اول در کنار آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند بزرگ امام 
خمینی نشست. من آن جا خیلی نزدیک بودم، آقا مصطفی پیشانی علامه محقق را بوسید و به زبان 
عربی گفت: »الحق و الانصاف انت لسان الافغانیین«. حقیقتاً ایشان یکی از دانشمندان خیلی بزرگ 

ما بود. این شناختی بود که من در نجف از ایشان داشتم.
6. 3. خاطره ای از سال های آخر عمر محقق خراسانی

من در سال ۱354 از نجف بیرون شدم و آیت الله خراسانی در نجف بود، دیگر رابطۀ من شخصاً با 
استاد قطع شد، از دور جویای احوال و اوضاع ایشان بودم؛ اما به دلایلی موفق   نمی  شدم از نزدیک 
ببینم، تا این که در مشهد روزی با مرحوم علی اکبر مهدوی به زیارت آیت الله محقق خراسانی رفتیم. 
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ایشان مقداری ضعیف و نحیف شده بود، آن شور و هیجانی که در عراق داشت، دیگر در وجود ایشان 
نبود. در اثر بالا رفتن سن و مشکلات و گرفتاری هایی که در این اواخر متأسفانه دامن گیر ایشان شده 
بود و ایشان با دشواری های سختی از لحاظ سیاسی، از لحاظ درمانی و... مواجه بود. متأسفانه 
اوضاع به گونه ای است که علما و دانشمندان را تا زمانی که زنده هستند، کسی قدر و احترا  می  برای 
آن ها قائل نیست؛ اما وقتی به رحمت خدا رفتند، متأثر   می شود. علامه محقق در اواخر زندگی خود 
در   سال های اخیر از عمر پربرکت شان دشواری های زیادی را متحمل شد و دلایل شان هم متأسفانه 

دلایل سیاسی بود.
4. قرار نگرفتن در حصار خاص

یکی از ویژگی های شاخص آیت الله خراسانی این بود که هرگز این تعهد را نداشت و نمی خواست که 
در حصار اسیر شود. بعضی    ها در همان زمان   می گفتند و متهم   می کردند که ایشان ثبات سیاسی ندارد 
و موقف مشخص سیاسی ندارد. این اصطلاح مروّج آن زمان دربارۀ ایشان بود، در حالی  که استنباط 
ما از ایشان این بود که ایشان نمی خواهد و   نمی  خواست در یک حصار مشخص گروهی یا حزبی یا 
قو  می  یا ملّی یا جغرافیایی خود را اسیر بسازد. او این حصار    ها را شکسته بود و این پیراهن های تنگ 

را دریده بود.
1. 4. آیت الله محقق خراسانی و احزاب شیعی

به  این تحولات منجر  آمد و  افغانستان پیش  برای مثال عرض   می کنم، روزگاری که تحولات در 
تعدد احزاب شیعی در افغانستان و همین طور احزاب اهل سنت شد. در   سال هایی که احزاب شیعی 
افغانستان به وجود آمدند و احزاب و گروه ها و   سازمان های متعدد شروع به فعالیت نمودند، آیت الله 
خراسانی در عین حالی که هیچ یک از این ها را تخریب   نمی  کرد؛ اما هرگز خود را در حصار نصر، 
پاسدار، حرکت، نهضت، جبهه و... قرار نداد؛ در عین حالی که در مذمت این ها و تخریب این ها 
هیچ سخنی   نمی  گفت و قد  می  هم بر   نمی  داشت؛ اما خود را هرگز در قالب یک گروه و یک سازمان 
محصور نساخت، چون   سازمان ها و جریانات سیاسی متأسفانه حالتی داشتند و دارند و خواهند 
داشت، این که یک جریان سیاسی مثل یک کادر   می ماند وقتی اعضا و هواداران و کسانی که وارد این 
کادر شدند، باید در همان کادر بمانند و این کادر به مثابۀ پیله    هایی است که دور فرد و شخص کشیده 
  می شود، لذا فقط در چارچوب و در کادر این تشکیلات   می تواند فکر  کند، در نهایت ابزاری برای آن 
تشکیلات باشد و از علم و دانش و کمالی که دارد، باید در همان تشکیلات استفاده  کند. آیت الله 
خراسانی   نمی  خواست چنین ابزاری شود، این در شأن او نبود. وقتی شما خاطرات دانشمندان بزرگ 
را بخوانید،   می بینید که هرگز نخواستند ابزار شوند؛ مثلًا وقتی خاطرات آلبرت اینشتین را   می خوانید، 
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  می بینید که اینشتین حتی به جهت این که ابزار دست هیتلر نباشد، از تابعیت آلمانی خود صرف نظر 
کرد و گفت من تابعیت آلمانی را   نمی  خواهم، من   نمی  خواهم آلمانی باشم که ابزار دست فاشیزم هیتلر 
شوم؛ لذا تابعیت خود را رها کرد. این پیراهن و این قالب و این حصار برای یک دانشمند خیلی مشکل 
و سخت است که خود را در آن محصور کند. لذا حصار را   می شکند و پاره می  کند و لو به ضررشان 
تمام شود، از قید و بند عبور می  کند و جا    های دیگر را جستجو می  کند. علامه محقق خراسانی که از 

دانشمندان بزرگ ما بود و چنین ویژگی داشت.
2. 4. محقق خراسانی و حزب وحدت

 وقتی جامعۀ شیعی و احزاب شیعی افغانستان دست به یک تشکل واحدی به نام »حزب وحدت 
اسلا  می  افغانستان« زدند که پرچمدار این توفیق و بنیان گذار شاخص وحدت احزاب شیعی، استاد 
شهید عبدالعلی مزاری و دوستان ایشان بودند، این جا به وضوح   می بینیم که آیت الله خراسانی یکی از 
مبلّغین همین جریان واحد شیعی است؛ چرا؟ به خاطر این که استنباط ایشان این بود که الآن جامعۀ 
شیعی دارای یک زبان و دارای یک تشکل و دارای یک حزب است، از این تشکل باید حمایت شود. 
ایشان گاهی هم اظهار   می کرد که من افتخار   می کنم که به عنوان حا  می، پشتیبان و مبلغ این جریان 

باشم، حال آن که ایشان از لحاظ شناسنامه ایرانی بود، حزب وحدت یک جریان افغانستانی بود.
3. 4. محقق خراسانی و جنبش های آزادی بخش

اگر حرکت ایشان را در عراق   ببینید در بین شیعیان عراقی و احزاب شیعی عراق، یا مسافرت های 
ایشان را میان جامعۀ شیعی پاکستان   ببینید، یا ارادت ایشان را به خط امام و ولایت فقیه و رهبری امام 
خمینی ببینید، یا تبلیغ و اخلاص ایشان را به امام خمینی و انقلاب اسلامی ببینید و همین طور تلاش 
و ارادت ایشان را به همۀ جنبش های آزادی بخش بنگرید، مجموع این ها نشان دهندۀ این هستند که 
ایشان به عنوان یک عالم متعهد و مسئول دنبال رسالت های عام و مسئولیت ها و رسالت های کلی 
امت اسلا  می  و جهان اسلام و مسلمان ها بود. ایشان گذشته از همۀ خصوصیت های قو  می  و نژادی و 
ملّی و جغرافیایی، با عرب های عراق و جنبش های آزادی بخش در عراق کارکرد و در این جنبش ها 
مقام و منزلت و احترام بالایی داشت. همین طور با جنبش های آزادی بخش در افغانستان صادقانه 
کار کرد، تأیید کرد؛ اما اسیر هیچ یک از این ها نشد، با انقلاب اسلا  می  ایران به رهبری امام خمینی 
وفادار بود و تأیید   می کرد و تا آخرین لحظات عمرشان تأیید کرد. این مجموعه    ها را تا جایی که به خیر 

و صلاح مردم بود، تأیید   می کرد.
خداوند ایشان را رحمت   کند، من شخصاً به دلیل این که یکی از شاگردان ایشان بودم، در فقدان 
ایشان بسیار متأثر شدم. به هر حال، مرگ سنت لایتغیر الهی است، همه خواهند رفت، آیت الله 
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خراسانی هم از دست ما رفت؛ اما آن چه ایشان به میراث گذاشت و کاری که انجام داد،   می تواند 
یک الگو هم در عرصه    های علم و اندیشه و تفکر و فلسفه و کلام و فقه باشد که یک عالم و یک 
طلبه اگر بخواهد موفق شود باید خود را به این مقام برساند. ایشان هم از لحاظ اجتماعی و سیاسی   
می تواند الگو و پیشوای مقتدر و درخشنده برای ما باشد که هرگز نباید خود را اسیر قالب ها و پیله    هایی 
بسازیم که یک عده   می سازند. یک مقداری باید گسترده تر فکر کرد و در عین حال هم   می شود از این 
مجموعه    هایی که هستند استفاده کرد؛ ولی اسارت و اسیر شدن در یک دایرۀ خاص و یک مجموعۀ 
خاص به نظر ما اگر کسی دوست آیت الله خراسانی است، نباید چنین اسارتی را قبول کند، البته 
یک آدرس داشته باشد، کسی که مبارزه می  کند بدون آدرس مبارزاتی کار   نمی  تواند؛ ولی سعی کند 
وحدت مردم، یک پارچگی مردم، انسجام مردم، بالاتر از هر چیزی برای شان باشد. آیت الله خراسانی   
می تواند یک الگوی بسیار خوبی در عرصه    های سیاسی و اجتماعی باشد و ما   می توانیم از ایشان 

خیلی درس ها بگیریم.
ضرورت جمع آوری سخنرانی های محقق خراسانی

نکتۀ پایانی: اگر سخنرانی های ایشان ضبط شده جمع آوری شوند، به نظر من این   سخنرانی ها بی نهایت 
ارزشمندند؛ یعنی تمام ابعادی که اشاره کردم، یعنی مجموعۀ همین مسائل در این   سخنرانی ها آمده، 
خیلی از درس ها را انسان   می تواند از این   سخنرانی ها بگیرد. البته   سخنرانی ها فضاهای متفاوت دارند، 
سخنرانی یا   صحبت های ایشان در کرسی تدریس در   دانشگاه ها، مطالب کاملًا تخصصی و مسلکی 
است که فضای خاص خود را دارد. بحث ایشان یا کلام یا فلسفه یا عرفان یا هر موضوع علمی  
دیگری بوده است. همین طور دروس خارج و غیرخارج ایشان در حوزه    های علمیه بار خاص خود را 
دارند؛ اما سخنرانی های ایشان در فضاهای عمومی چه به زبان عربی و چه به زبان فارسی   می توانند 
آموزه    های بسیار جالبی در مسائل اجتماعی و سیاسی برای ما باشند، همان طور   می تواند آموزه    های 
خیلی خوبی باشند برای محصلینی که دنبال تخصص در فقه، اصول، فلسفه و کلام هستند و بخواهند 
نظریات این ها را بفهمند. سخنرانی های ایشان در فضای عام   می تواند خیلی درس های آموزنده ای در 

زمینه    های سیاست و جامعه برای ما باشند.
ایشان حرف پادرهوا   نمی  زد، حرف ایشان در سیاست، جامعه و در هر موضوعی و در هر جایی 
بر مبنای اصول وپایه    های   علمی  و فکری و عقلانی استوار بود. بر این اساس، من تأکید   می کنم این 
  سخنرانی ها خیلی ارزشمندند، باید جمع آوری شوند، از نوار    ها بر روی صفحات کاغذ منتقل گردند 

و در اختیار مردم گذارده شوند.
برهانی: تشکر از جناب عالی که پیرامون برجستگی    ها و ویژگی    های بارز آیت الله محقق خراسانی 

روشنی    انداختید.
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آری، همان طوری که فرمودید تک تک سخنرانی های آیت الله خراسانی و نیز دست نوشته    های آ ن 
بزرگ مرد اسناد و آثار مهم و با ارزشی    اند که باید تا به حال جمع آوری و دسته بندی   می شدند و به چاپ 
و نشر سپرده شده و ماندگار   می گردیدند. همین طور زندگی نامۀ پرافتخار و سیرۀ عملی و   علمی مرد 
میدان علم و عمل   می بایست تهیه و تدوین   می گردید و در قالب یادواره و یادنامه در اختیار مردم قرار 
  می گرفت و در کوتاه کلام بسیارسزاوار بود که توسط جامعۀ   علمی  و فرهنگی ما پیرامون شخصیت 

باعظمت علامه محقق خراسانی، کار عمیق و گستردۀ انجام   می شد.
اما با کمال تأسف جامعۀ ما برخلاف جوامع دیگر که از افراد عادی شان اسطوره   می سازند و 
قهرمان ملی و   علمی  درست   می کنند و الگوسازی   می نمایند، از کنار بزرگترینمفاخر   علمی  و قهرمانان 
ملی خویش با غفلت و بی تفاوتی   می گذرند. اکنون که نزدیک ده سال است از رحلت یکی از مفاخر 
  علمی  ما آیت الله محقق خراسانی   می گذرد، نه کسی دربارۀ ایشان سخنی گفته و نه صاحب قلمی  
مطلبی نوشته، شخصیت علامه محقق کم کم از ذهن    ها محو   می شود،   سخنرانی ها و دست نوشته    های 

او نزدیک به نابودی اند، این یک خسارت برای قشر فرهنگی جامعۀ ما است. 
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نقش محقق خراسانی در تأسیس 
نهاد مرجعیت در افغانستان

گفتگو با حجة الاسلام والمسلمین ناصر  اخلاقی یکاولنگی معاون دفتر آیت الله 
محقق کابلی در قم.1

مقدس  نهاد  بنیان گذاری  ایشان  دیرین  آروزهای  و  بلند  اهداف  از  یکی  خراسانی  محقق  آیت الله 
مرجعیت در افغانستان بود و قبل از هرکسی ثمرات و فواید اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
این نهاد   علمی  و معنوی را در سرزمینی که مردمان آن از این موهبت الهی بی بهره بودند، درک کرده و 
فهمیده بود و در طول عمر پربارش تلاش ورزید تا به این هدف نایل آید. او همواره به حلقات   علمی 
 افغانستانی هشدار می داد که باید این سدها که افغانی نمی تواند کتاب بنویسد، افغانی نمی تواند درس 

1.  مصاحبه کننده: محمدعلی برهانی و اسدالله جعفری و حاجی اکبری 28/ 5/ 1388.
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خارج بگوید، افغانی نمی تواند مجتهد بشود شکسته شود و به شاگردانش نیز توصیه می فرمود که 
به انگیزۀ اجتهاد و مرجعیت درس بخوانند و می گفت: افغانستان مظلوم و حرمان دیده باید دارای 
مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید شود. ایشان از این که خمس کفن یک پیرزن فقیر و دربه در شیعۀ 
افغانستانی به مراجع نجف و قم واصل می گردید؛ در حالی   که طلاب افغانی در مدرسه های داخل 
افغانستان با شکم های گرسنه درس می خواندند، ناراحت می شد و از این که مردم مؤمن و متدین 
افغانستان در مسائل و احکام شرعی دست نیازش به سوی خارج دراز بود غصه می خورد و از این که 
تبلیغات سوء، جبر زمان و شرایط خاص نژادی، ملیتی و جغرافیایی یک روحیۀ خودکم بینی و عدم 
اعتماد به نفس شدید در بین علمای طراز اول ما به وجود آورده بود، سخت رنج می برد و در جواب آن 
عالم بزرگواری که گفته بود، اگر ما افغانی ها مجتهد شویم، کی از ما تقلید می کند. گفته بود اگر شما 
رسالۀ عملیه بنویسید، من اولین کسی هستم که از شما تقلید خواهم کرد. بنابراین، ایشان از همان 
زمان هایی که در نجف بود ضروت تشکیل نهاد مرجعیت در افغانستان را حس می کرد و عملًا هم در 
همین راستا حرکتی را آغاز نمود و بی وقفه کوشید و با موانع جدی مبارزه کرد تا این که در اوائل دهۀ 
هفتاد این حرکت معنوی به مقصد رسید و رایت سبز اجتهاد و مرجعیت بر قلب آسیا به اهتزاز درآمد 
و حضرت آیت الله العظمی  محقق کابلی دام ظلّه بر مسند مرجعیت تکیه زد. به این ترتیب آیت الله 

محقق خراسانی به یکی از اهداف بزرگش دست یافت.
یکی از علمای بزرگوار کشور ما که در   سال های اخیر عمر آیت الله خراسانی با ایشان در سنگر 
مرجعیت همکار و همگام بوده، حجة  الاسلام والمسلمین جناب حاجی آقای اخلاقی معاونت محترم 
دفتر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی دام ظله العالی در قم   می باشد. ایشان از اولین زمانی  که 
نهاد مقدس مرجعیت شکل گرفت و حضرت آیت الله العظمی  محقق کابلی این مسئولیت سنگین را 
به دوش کشید، جهت تحکیم و استواری پایه های این نهاد نوپا آیت الله خراسانی را یاری رسانید و در 
جریان جزئیات تلاش     ها و کوشش     های آن بزرگ مرد در این رابطه بود. ما جمعی از دوستان تصمیم 
گرفتیم که با ایشان گفتگویی ترتیب دهیم و این جزئیات را از زبان ایشان بشنویم. در یکی از روزهای 
تابستان ۱388 خبردار شدیم که ایشان تازه از افغانستان برگشته و در مشهد است، در تلاش شدیم 
که گفتگویی انجام دهیم که خوشبختانه توفیق رفیق شد و با همکاری برادر عزیز ما جناب آقای 
غلام حسن اکبری زمینۀ این گفتگو در منزل ایشان فراهم گردید، متن ذیل حاصل این گفتگو است.

1. محقق خراسانی در نجف
جعفری: جناب حاجی آقای اخلاقی ابتدا صحبتی کوتاهی راجع به این که چگونه با آیت الله محقق 

خراسانی آشنا شدید، داشته باشید، سپس ما سؤالات مان را مطرح می کنیم.
اخلاقی: من تلاش و فعالیت دوستان را شنیدم که می خواهند در رابطه با احیای شخصیت   علمی 
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 و فرهنگی آیت الله محقق خراسانی کار کنند و شخصیت ایشان را در تاریخ احیا کنند و آثار   علمی 
آیت الله  از  تاریخ بشوند، بسیار مسرور و خوشحال شدم. شناخت من  ایشان ماندگار   و فرهنگی 

خراسانی تقریباً شناخت دو مرحله ای است.
در مرحلۀ اول من در نجف اشرف، طلبۀ ابتدایی بودم و آیت الله خراسانی یکی از شخصیت    های 
برجسته و شاخص حوزۀ علمیۀ نجف اشرف به شمار می رفت. در نجف همگام و همکار امام خمینی 
بود. من پای جلسات سخنرانی ایشان   می  رفتم و در چند ماه رمضان ایشان در حوزۀ علمیۀ نجف در 
مدرسۀ قوام سخنرانی داشت از اول ماه مبارک رمضان تا آخر به طور مرتب سخنرانی می کرد و من از 

آن جا با ایشان آشنایی پیدا کردم.
1. 1. محقق خراسانی و منبر خطابه

من معتقدم که آیت الله خراسانی از نظر خطابه و مراحل تبلیغی، شخصیت اول در حوزۀ علمیۀ نجف 
در بین عرب و عجم بود. بنده چندین جلسه حضور آیت الله العظمی  سید محمدباقر صدر را در 
مدرسۀ قوام پای منبر آیت الله خراسانی شاهد بودم که می آمد و به عنوان یک مستمع از فیوضات و 

برکات   علمی  و تبلیغی ایشان بهره می برد.
2. 1. دعوت برای اعزام محقق خراسانی به کویت

یک نکتۀ بسیار جالب من با واسطه شنیدم که از طرف شیعیان کویت از آیت الله العظمی  خویی در 
نجف درخواست شده بود که یک مبلغ توانا که هم عالم باشد و هم مبلغ و توانایی پاسخ گویی شبهات 
با اعضای دفترشان  برابر مخالفین داشته باشد، بفرستد. سرانجام آیت الله  خویی  را در کویت در 
تشکیل جلسه داده و فرموده بودند: خطیبی که هم در عرصۀ   علمی  توانمند باشد و هم در عرصۀ 
تبلیغی و به دو زبان عربی و فارسی مسلط باشد، غیر از شیخ محمدعیسی محقق افغانی کسی دیگر 
را سراغ نداریم. تعبیر آیت الله  خویی این بوده که: ما در بین عرب و عجم در حوزۀ علمیۀ نجف خطیب 
و مبلغ توانا غیر از شیخ عیسی محقق افغانی نداریم. این درخواست به ایشان پیشنهاد شده بود، ولی 

ظاهراً ایشان نپذیرفته بود.
3. 1. ویژگی های محقق خراسانی

لازم می دانم به این نکته اشاره کنم، همان طوری که می دانید آیت الله محقق خراسانی یک مجتهد 
مسلّم بود. من این مسأله را از حضرت آیت الله العظمی  محقق کابلی پرسیدم ایشان فرمودند: آیت الله 
خراسانی مجتهد مسلم است. توجه دارید بین فقها و مجتهدین، مجتهد دوبعدی کم داریم که هم 
در عرصۀ   علمی  صاحب نظر و صاحب فتوی باشد و هم در عرصۀ تبلیغ و فرهنگ زبان گویای جهان 
اسلام و تشیع باشد. آیت الله محقق خراسانی این ویژگی را داشت. بین مجتهدین و علما در مسائل 
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اصولی و فقهی صاحب نظر بود. در واقع هم مجتهد بود و هم در عرصۀ تبلیغی و فرهنگی بسیار 
توانمند بود.

ما امروز در عصر فعلی مثلًا حضرت آیت الله  وحید خراسانی را داریم، ایشان هم فقیه نامدار و 
اصولی چیره دست و در عین حال خطیب بسیار توانا است. معظم له در نجف اشرف یکی از خطبای 
معروف و مشهور بود که از حوزۀ علمیۀ نجف به کویت می رفت. حالا شما می دانید که در جلسات 
درس اصول و فقه که ایشان دارد به مناسبت های تاریخی و مذهبی سخنرانی ها بسیار   علمی  و پربار 
می نماید. من در طول سه دهه ای که در حوزه    های علمیه بودم دو مجتهد را با این ویژگی دیدم که 
یکی حضرت آیت الله وحید خراسانی است و دیگری هم آیت الله محقق خراسانی که هم مجتهد و 
صاحب نظر بود در مسائل فقهی و اصولی و در عین حال، خطیب بسیار توانا بود و به دو زبان عربی 
و فارسی سخنرانی می کرد. می شود این را یکی از ویژگی های آیت الله خراسانی برشمرد. این مرحلۀ 

اول شناخت من از ایشان بود که بعضی از ویژگی های ایشان را عرض کردم.
4. 1. محقق خراسانی و شناخت مسائل روز

جعفری: با بزرگان دیگری که راجع به آقای خراسانی   صحبت  داشتیم در مورد آشنایی ایشان با آیت الله 
شهید محمدباقر صدر تأکید داشتند و شهید صدر از نوادری بود که بسیار خوش فکر و نواندیش بود 
و تفکرات جدیدی داشت، هم تفکرات حوزوی شیعی داشت و هم با علوم روز آشنایی داشت، از 
طریق کتاب هایی که در مصر چاپ می شدند و در نجف می آمدند. حالا با توجه به این مسأله شما 
از نواندیشی    های محقق خراسانی راجع به علوم روز معمول آن زمان یک تصویری اگر برای ما ارائه 

بدهید ممنون می شویم.
اخلاقی: البته در آن رابطه من چون آن زمان طلبۀ مبتدی بودم و تازه جامع المقدمات را می خواندم 
و در عرصه    های   علمی  نه در جلسات درس استاد حضور داشتم و نه آن شناخت لازم را از مرحوم 
آیت الله خویی و شهید آیت الله صدر داشتم. الآن وجداناً بر این باورم که ایشان از نظر   علمی  و از 
نظر شناخت مسائل روز، می شود گفت با    اندیشه    های آیت الله شهید صدر نزدیک بود؛ یعنی روی 
شناختی که آیت الله شهید صدر و آیت الله  خویی از آیت الله خراسانی داشتند و این که آیت الله شهید 
توانمند که  به عنوان یک عالم و خطیب  ایشان را  آیت الله  خویی  یا  ایشان می آمد  پای منبر  صدر 
پاسخ گوی نیازهای جامعۀ کویت باشد، تشخیص داده و انتخاب می کند. به طور طبیعی از انتخاب 
آیت الله خویی این گونه نتیجه می گیریم که آیت الله محقق خراسانی در آن زمان پاسخ گوی نیازهای 
زمان بوده و از علوم روز، فلسفه، کلام و معارف اسلا  می  شناخت جدیدی داشت که آن زمان آیت الله 

خویی و آیت الله صدر روی همین ویژگی    های آیت الله خراسانی عنایت ویژه داشته اند.
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5. 1. محقق خراسانی و ارتباط با شهید صدر
جعفری: آیا رابطۀ آیت الله خراسانی با شهید صدر رابطۀ استاد و شاگردی بوده یا یک نوع تعامل   علمی 

 و فکری با هم داشته اند؟
آن  از کسی هم نشنیدم که  ندیدم و  البته من خودم  به خاطر دارم،  اخلاقی: آن طوری که من 
مرحوم پای درس ایشان شاگرد بوده و بنده بر این باورم که رابطۀ آیت الله محقق خراسانی با آیت الله 
شهید صدر بیشتر رابطۀ   علمی  بوده، نه رابطۀ استاد و شاگردی، حالا ممکن است در مقطع    هایی از 
محضر ایشان استفاده کرده باشد، ولی به عنوان یکی از شاگردان معروف آن بزرگوار نام برده نشده، 
چون شاگردان معروف آیت الله صدر از هم شهری    ها آیت الله استاد صالحی مدرس، آقای شیخ جواد 
عا لمی  یکه ولنگی و بعضی از افاضل دیگری که فعلًا در قید حیات نیستند؛ مثل آیت الله مرحوم سید 
ابوالحسن فاضل و ... بودند. من نشنیده ام که آیت الله محقق خراسانی از شاگردان برجستۀ ایشان 
بوده، من آیت الله خراسانی را با شهید صدر معاصر می دانم و بیشتر رابطه بین این دو شخصیت رابطه 

  علمی  بوده است.
2. محقق خراسانی و تلاش برای تثبیت مرجعیت

جعفری: آیت الله محقق خراسانی سفرهای تبلیغی زیادی را برای ترویج و تثبیت مرجعیت آیت الله 
محقق کابلی داشتند و اگر خطابه    های داغ و آتشین ایشان در جهت ترویج مرجعیت، امروزۀ ما 
مرجعیت آقای محقق کابلی را به این حد از مقبولیت نداشتیم، حضرت عالی در اکثر سفرها مثل سفر 
پاکستان و سفرهای داخل ایران همراه ایشان بودید،  راجع به سفرهای ایشان در داخل ایران مقداری 

صحبت فرمایید تا به سفر ایشان به پاکستان برسیم.
دعوت از آیت الله محقق کابلی برای پذیرش مرجعیت

اخلاقی: همان طوری که اشاره فرمودید من هم بر این باورم آیت الله العظمی  محقق کابلی که این 
جرأت را به خود داد، عامل اساسی و محرک اصلی ایشان آیت الله محقق خراسانی بود، حتی اگر به 
خاطر داشته باشید در جلسات روزهای اول که در مشهد در محضر آیت الله العظمی  محقق کابلی 
بار نمی رفت، حتی در جلسه ای که آیت الله  و آیت الله محقق خراسانی بودیم، آیت الله کابلی زیر 
خادم حسین فاضل ورسی و جمعی از شورای مدرسین از قبیل استاد فصیحی و استاد خلیل بودند، 
دربارۀ مسألۀ مرجعیت بگومگو شد، بالاخره علما و دانشجویان مشهد به شکل هیأت هایی می آمدند 
و دارای سخنگو بودند و تقاضا می کردند که شما رسالۀ عملیه بنویسید. من یادم نمی رود در جلسه ای 
آیت الله محقق  کابلی به آیت الله خراسانی فرمود: شما واجد شرایط هستید رسالۀ عملیه بنویسید. 
این بود: شما  آیت الله محقق خراسانی فرمود: نه شرایط من غیر از شرایط شما است و تعبیرش 
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ویژگی هایی دارید: یکی از ویژگی ها سیمای ملکوتی حضرت عالی است، این سیما و چهرۀ ملکوتی 
برای مرجعیت بسیار زیبنده است. ثانیاً از نظر مرد  می  شما موقعیت اجتماعی بالایی دارید، شما 
از جهاتی شایستۀ تصدی مرجعیت هستید. روی هم رفته استخاره ای شد و ایشان هم مرجعیت را 

پذیرفت.

ین برای ترویج مرجعیت 3. گام های آغاز
1. 3. محقق خراسانی و دیدار با علمای قم

ما اولین سفر را از مشهد مقدس آغاز کردیم، چند نفر از علمای مشهد مقام معظم مرجعیت را 
همراهی می کردند؛ آیت الله خراسانی در رأس بود، آقای فهیمی  بلخاب، استاد خلیل، استاد فصیحی 
و استاد نهضت یکه ولنگی بودند. ما مجموعه ای که از قم بودیم، اولین سفر را به طرف قم رفتیم. 
اولین جلسه  را ما طلبه    های یکه ولنگ در منزل حاجی آقای خطیبی تشکیل دادیم. بنده، حاجی 
آقای خطیبی، آقای حلیمی و آقای فاضل از علمای یکه ولنگ بودند. ما چهار نفر در مرحلۀ اول 
یک صد و بیست نفر از چهره های شاخص و نخبگان روحانیت افغانستان را در حوزۀ علمیۀ قم دعوت 
کردیم، از نظر کمی و کیفی جلسۀ بسیار با شکوه بود. آیت الله محقق خراسانی نیز حضور داشت، ابتدا 
بنده روی مسألۀ مرجعیت مقداری صحبت کردم و بعد عنان سخن را به آیت الله خراسانی دادم. ایشان 
در این رابطه از ضرورت ظهور مرجعیت بسیار صحبت مستدل، تحلیلی و مستوفی داشت. برکات و 
ثمرات مرجعیت و توانایی   علمی آیت الله العظمی  کابلی را برشمرد. در آن جلسۀ   علمی  اکثر نخبگان 
حضور داشتند، ما به یک دست آورد کلانی رسیدیم که اکثریت اعضای جلسه که از نخبگان جامعۀ 

افغانستان بودند، مسألۀ مرجعیت و اقدام ایشان را صحه گذاشتند.
اکثریت علما و چهره های شاخص حوزۀ علمیۀ قم را گرفتیم.  از آن جلسه ما نظریات  بعد   
مقداری ارادۀ ما قوی تر شد. آیت الله خراسانی مصمم بود و مصمم تر شد و بالاخره ده روز در قم 
ماندیم، بعد سفرهای اصفهان و بندرعباس پیش آمد، در این مدت آیت الله خراسانی در منزل آیت الله 

العظمی  کابلی بود.
یک شب من آیت الله محقق خراسانی را در منزل خودم دعوت کردم، از ایشان به عنوان یک 
وظیفۀ شرعی سؤال کردم: استاد! شما فعلًا مجتهد هستید و باید مجتهد را اهل خبره تعیین کند. 
حالا ما به این کاروان ملحق شدیم، آیا شرعاً مشکلی پیدا نمی کنیم؟ آیا واقعاً آیت الله  محقق کابلی به 
نظر شما فقیه جامع الشرایط و جایز التقلید است؟ آیت الله خراسانی فرمود: آقای اخلاقی! من در این 
ده روزی که در قم منزل معظم له اقامت داشتم، طی این ده روز من صبح    ها قبل از صبحانه با آیت الله 
کابلی نبرد   علمی  داشتم. تعبیر آیت الله خراسانی این بود که آیت الله کابلی در فقه و اصول قهرمان 



  فصل سوم؛ کارنامۀ محقق خراسانی در گفتگو با اندیشوران / 167

است. ایشان می فرمود: طی این ده روز من با آیت الله منتظری، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سید 
محمد شیرازی، آیت الله صانعی و... مباحثه   علمی  داشتم.

آیت الله محقق خراسانی می فرمود: آقای صانعی و آقای مکارم و بقیه بزرگان حوزۀ علمیۀ قم در 
نبرد   علمی  کوتاه آمدند و آن طوری که من انتظار داشتم پاسخ گو نبودند. ایشان فقط روی آیت الله 
منتظری حساب داشت و به من اطمینان داد که شما انشاءالله در این مسیر با ایمان و اعتقاد حرکت 
کنید،  آیت الله  کابلی از نظر فقهی و اصولی پهلوان است و هیچ کمبودی از دیگر فقها و مراجع تقلیدی 
که در حوزۀ علمیۀ قم مشغول تدریس هستند ندارد، جز این که افغانی و از مردم محروم هزاره است که 
این عیب حساب نمی شود. لذا من با ارشادات و رهنمایی های آیت الله محقق خراسانی مصمم شدم 
و در این مسیر بودم و بعد از این جملاتی که ایشان فرمودند، من صددرصد با ایمان و عقیده حرکت 
کردم و تا این لحظه که در محضر شما عزیزان هستم، با اعتقاد کار کردم و آیت الله خراسانی ما را به 

تمام معنا در این مسیر تشویق کرد.
2. 3. محقق خراسانی و دیدار با علما و مهاجرین اصفهان

بعد، اصفهان رفتیم و آن جا هم جلسه ای از طرف علمای افغانستان برگزار شد و استقبال خوبی شد. 
استاد خراسانی صحبت بسیار مفصلی داشت و در آن سخنرانی از آیت الله سید سرور واعظ حرفی به 
میان آمد. یکی از ویژگی    های آیت الله خراسانی این بود که بسیار دید وسیع داشت و از منطقه گرایی 
سخت متنفر بود. آن جا نقدی بر شهید آیت الله واعظ داشت که ایشان وقتی نجف آمد علمای بهسود 
را تقسیمی داد. آیت الله خراسانی فرمود: من به آیت الله واعظ انتقاد کردم که شما باید همۀ علمای 
افغانستان را مساعده می دادی و اگر نداشتی اصلًا نمی دادی، شما چرا سید الافغانیین نباشید که سید 

البهسودیین باشی.
آیت الله خراسانی دارای دید وسیع بود و این نظر بلند را داشت نسبت به آیت الله  محقق کابلی 
منطقه ای  فرامنطقه ای فکر می کند، فکرشان محدودیت  ایشان  و می گفت  عنایت خاصی داشت 

ندارد، از نظر تقوا، عدالت و از نظر مسائل   علمی  یک شخصیت واجدالشرایط است.
3. 3. محقق خراسانی و دیدار با مهاجرین بندر عباس و تهران

سپس به بندر عباس رفتیم، در آن جا مراسم و جلساتی برگزار شدند و مطالبی که ارائه داده شدند 
تقریباً همان مطالب گفته شده در جلسات قم و اصفهان تکرار گردیدند تا به تهران برگشتیم. در تهران 
در مرقد حضرت امام خمینی مراسمی  از سوی مهاجرین و علمای افغانستان برگزار شد و استقبال 
رسمی  در حرم امام خمینی از ما به عمل آمد تا دوباره به قم برگشتیم و مسألۀ رسالۀ عملیۀ آیت الله 
محقق کابلی شروع شد و آیت الله محقق خراسانی طی ده روز در مرحلۀ اول و ظاهراً ده روز دیگر 
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در مرحلۀ دوم که از بندرعباس آمدیم در قم اقامت داشت و آیت الله محقق کابلی از نظریات و افکار 
ایشان کاملًا استفاده کرد.

4. اهداف و افق نگاه محقق خراسانی
نکتۀ جالب و قابل توجه این است که آیت الله محقق خراسانی یک آدم هدفمند بود. من از ایشان 
پرسیدم حاجی آقا شما قبلًا 30 سال در خدمت امام خمینی بودید و با مجلس اعلای عراق کار 
از آرزوهای من مسألۀ  ایشان گفت: یکی  این جوری تصمیم گرفتید؟  کردید، چطوری یک مرتبه 
مرجعیت در افغانستان بود. این را من از قول یکی از علمای نجف که از شاگردان آیت الله خراسانی 
است، نقل می کنم، ایشان می گفت: بعد از آن که حوزۀ علمیۀ نجف توسط بعثی    ها منحل شد و آیت الله 
خراسانی حوزۀ درسی شان یک حوزۀ بسیار پرباری بوده، در یکی از جلسات درسی شان اعلام کرده 
بود که من تصمیم دارم حداقل پنجاه نفر مجتهد برای افغانستان تربیت کنم و تحویل جامعه بدهم و 

شاگردانش را تشویق می کرد که با انگیزۀ اجتهاد و مرجعیت درس بخوانید.
 آیت الله خراسانی فرمود: یکی از آرزوهایم این بود که مرجعیت در افغانستان مطرح شود. من سی 
سال در خدمت امام بودم، ده سال برای مجلس اعلای شیعیان عراق تلاش کردم و بقیۀ عمرم را وقف 
می کنم برای شیعیان مظلوم افغانستان که مسألۀ مرجعیت در افغانستان تثبیت شود و مرجعیت برکات 

و ثمرات زیادی در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد.
آیت الله خراسانی شخصیت بسیار هدفمندی بود و حتی مشکلاتی هم برای ایشان از جاهایی 
خلق شدند و ایشان به تمام معنا آمادگی داشت و به این باور بود که اگر زمینۀ ماندن در خراسان هم 
برای من نباشد، حاضرم در افغانستان در کنار آیت الله کابلی بروم تا این مرجعیت تثبیت شود و جا 

بیفتد و مردم ما از این حرمان   علمی  و فرهنگی نجات پیدا کند.
5. محقق خراسانی و تلاش برای گسترش حوزۀ مرجعیت

جعفری: یکی از اهدافی که آیت الله خراسانی راجع به مرجعیت در افغانستان تعقیب می کرد، با توجه 
به آن اهداف از آیت الله محقق کابلی تبلیغ کرد، عبارت از این بود که مرجعیت در افغانستان منحصر 
به افغانستان نشود، بلکه در لبنان، سوریه و جاهای دیگر نیز رواج پیدا کند و به تعبیر ایشان باید 
مرجعیت آیت الله کابلی جهانی شود. آیا تا به حال که چند سال از مرجعیت آیت الله محقق کابلی 
می گذرد، عملًا اهداف و آرزوهای آیت الله خراسانی برآورده شده اند؟ نظر شما به عنوان نماینده و 

یکی از مسؤلین دفتر آیت الله کابلی در قم در این مورد چیست؟
اخلاقی: چیزی که شما فرمودید من هم در ذهنم هست، طرح آیت الله محقق خراسانی این بود 
که باید در کابل حوزۀ علمیه ای باشد که طلاب کشور های آسیای میانه، هند و پاکستان آن جا جلب 
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بشوند و کابل باید یک مرکز   علمی  نامدار تاریخی باشد، این یکی از اهداف محقق خراسانی بود. البته 
مرجعیت فعلی در افغانستان فراگیر شده است و عزیزانی که افغانستان رفته اند متوجه شده اند که در 
جاهایی که کمتر مقلدین را ایشان دارد، پنجاه درصد است. اکثر مناطق هفتاد هشتاد درصد مقلد 
معظم له هستند. از جمله دایکندی، بهسود، یکه ولنگ و بامیان اکثرا مقلد حضرت آیت الله العظمی 

 محقق کابلی هستند.
اما این که در بیرون از افغانستان فراگیر نشد، ممکن است علل و عواملی داشته باشد: یکی از 
علّت    ها ممکن است این باشد که مدیریت لازم که باید و شاید می شد در این رابطه نشد، جنبۀ تبلیغات 
ضعیف بوده؛ اما به نظر من عامل عمدۀ مسأله این است که این واقعیت را باید قبول کنیم که مسألۀ 
ملیت و جغرافیا فعلًا در جهان اسلام و جهان تشیع مطرح است و شما می بینید که در عراق یا در ایران 
حتی الامکان سعی می کنند که از یک مرجعیت خودی که از همان ملیت و همان کشور و مملکت 
است تقلید بکنند، در ابتدا که مسألۀ مرجعیت آیت الله کابلی مطرح شد، ما شنیدیم که در بعضی 
از خطبه    های نماز جمعه قم می گفتند مرجعیت باید ایرانی و در ایران باشد، حتی بعضی از دوستان 
می گفتند که در این جا مرجعیت آقای سیستانی هم نفی شده است. من معتقدم این مسأله در ایران و 

هم چنین در عراق و لبنان مطرح است.
1. 5. محقق خراسانی و سفر به پاکستان

جعفری: راجع به سفر آیت الله خراسانی به پاکستان، بفرمایید ایشان در چه تاریخی از ایران وارد 
شدند؟ پاکستان 

اخلاقی: دقیق یادم نیست، ظاهراً تابستان سال ۱372 بود آیت الله  محقق کابلی مشهد بود و ما 
هم از قم به مشهد آمدیم. معظم له مأموریت داد شما در رکاب آیت الله خراسانی به پاکستان بروید. من 
پذیرفتم آیت الله خراسانی هم پذیرفت. سفر برنامه ریزی شد، من به عنوان این که پیشاپیش بروم زمینۀ 
ورود ایشان را فراهم کنم تا آیت الله خراسانی در پاکستان خوب استقبال شود. زاهدان رفتم و از آن جا 
با یک بلوچ سوار بر موتور خود را به مرز پاکستان رساندم و از طریق مرز تفتان وارد پاکستان شدم. 
آیت الله خراسانی گذرنامه گرفت و برای ایشان بلیط پرواز تهران ـ کراچی صادر شد. ما دوسه هفته 
قبل از تابستان سال ۱372 کویته رفتیم، از آن جا به کراچی رفتیم با بچه هایی که مقیم کراچی بودند، 
هماهنگی کردیم برای این که آیت الله خراسانی در کراچی خوب استقبال شود و اقامتگاه ویژه ای در 
نظر گرفته شد. آن جا برادران مهاجر ما، برادران دارای تابعیت پاکستان روی هم رفته شیعیان آن جا 
همکاری خوبی کردند و رسالۀ عملیۀ ایشان توسط مهاجرین در کراچی چاپ شد. زمانی که من با 
آیت الله خراسانی به پاکستان رفتیم تعداد پنجاه جلد رساله را در قم زیراکس کردیم، ولی اولین بار در 

کراچی به تعداد هزار جلد چاپ شد.
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2. 5. استقبال باشکوه از هیأت در کویتۀ پاکستان
سپس من از کراچی به کویته رفتم تا زمینۀ ورود ایشان را در کویته فراهم نمایم. اولین کاری که کردم 
گفتم بهترین موتری که در اختیار مردم هزاره گی است، باید در اختیار آیت الله خراسانی قرار دهیم و با 
یک تشریفات خاصی ایشان را از فرودگاه کویته به محل اقامت شان منتقل کنیم. آن جا شخصی به نام 
حاجی عظیم دایزنگی بهترین موتر را داشت. برادران گفتند حاجی عظیم دایزنگی اگر همکاری بکند 
یک موتر بسیار پیش رفته دارد. یکی از طلبه    های کویته به من گفت ایشان روحیۀ خاصی دارد و ممکن 
است به شما توهین کند. من گفتم اشکال ندارد چون ما مسیری را که می پیماییم هدف داریم و در 
این مسیر اگر توهین هم شدیم، مسأله ای نیست. خلاصه شب رفتیم منزل حاجی عظیم دایزنگی و در 
خانۀ ایشان را زدیم و حاجی با زیرپیراهنی آمد. سلام کردم بسیار سرد جواب سلامم را داد. گفت چه 
کار دارید؟ من گفتم با شما کاری دارم که می خواهم پنج دقیقه در خانه با شما صحبت کنم. حاجی 
دایزنگی گفت من با شما کار ندارم. خلاصه ایشان این جوری با ما برخورد کرد و ما برگشتیم و رفیق 
طلبه ام گفت: من به شما گفتم که برخورد خوبی نمی کند، گفتم اشکال ندارد، حالا شما این مساله را 

به کسی نگویید من از حاجی دایزنگی ناراحت نیستم. 
گفتم در کویته موتر خوب بعدی از کیست؟ گفتند از حاجی نورمحمد صراف. خودم نرفتم کسی 
را فرستادم به خانۀ نورمحمد صراف که از اقوام جاغوری بود. گفتیم آیت الله خراسانی وارد کویته 
می شود شما لطف کنید موتر خود را فردا در اختیار ما قرار بدهید و ایشان خواستۀ ما را اجابت کرد و 
موتر را با راننده در اختیار ما قرار داد. فردای آن روز حدود یک صدوپنجاه موتر و وسایل نقلیه از طرف 
تنظیم نسل نو هزاره، نفاذ فقه جعفری، حوزۀ علمیه کویته، دفتر حزب وحدت اسلا  می  افغانستان و 
مجموعه    های مرد  می  آماده شد و به سوی فرودگاه کویته راه افتادیم و استقبال بی نظیری از آیت الله 
خراسانی صورت گرفت. ایشان در فرودگاه کویته با استقبال گرم علما و مردم مؤمن کویته مواجه شد. 
ایشان را در جایگاهی که قبلًا در نظر گرفته بودیم، منتقل کردیم و مدتی را در آن مهمانخانه اقامت 
داشتیم. استقبال خیلی خوب بود؛ علما، اساتید دانشگاه در کویته، منورین و فرهنگی های آن جا 

دسته دسته و گروه گروه به دیدار و ملاقات آیت الله خراسانی   می آمدند.
3. 5. دیدار مردم با محقق خراسانی در کویته پاکستان

در سفری که در کویته داشتیم، من یک خاطرۀ بسیار شیرین از آیت الله خراسانی دارم؛ این که آیت الله 
خراسانی عرق قومی شان بسیار بالا بود و از این ناحیه واقعاً آدم کم نظیری بود. در یک جلسه به 
خاطر دارم اکابر و روشنفکران و شخصیت های سیاسی و نظا  می  و جنرال های ارشد کویته به شکل 
دسته جمعی آمدند به حضور آیت الله خراسانی و یک نفر به عنوان سخنگو از سوی آن ها به هیأت 
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ایشان دور چشمانش حلقه زد و  آیت الله خراسانی خیر مقدم گفتند. دیدم اشک های  و شخص 
قطرات اشکش ریخت و گفت یکی از آرزوهایم این بود که مردم شیعه و هزاره های محروم به این 
مقام و موقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برسند. الحمد لله فعلًا می بینم شما در کویته یک 
موقعیت اجتماعی، سیاسی و نظا  می  خوبی دارید و در عرصه های سیاسی، فرهنگی و نظا  می  مطرح 
هستید. ایشان از بس در رابطه با محرومیت این قوم از نظر تاریخی رنج برده بود و آن چیزی که ایشان 
در کویته دید، برای ایشان واقعاً یک چیزی تازه بود و ما هم از آن جلسات لذّت بردیم. از افسران 
عالی رتبه، آقای جعفری یک افسر بسیار ورزیده، متدین و قوم دوست بود. محفل آن روز یک جلسۀ 
بسیار باشکوه و ماندگار در تاریخ بود. آیت الله محقق خراسانی از جلسات بهره برداری خوبی کرد و 
مرجعیت آیت الله  محقق کابلی را بسیار به شکل زیبا مطرح کرد و جا هم افتاد. در همان جلسه و 
جلسات دیگری که من و آیت الله خراسانی رسالۀ آیت الله کابلی را به مردم می دادیم، یادم هست وقتی 
رساله را به یک پیرمرد دادیم، ایشان آن را مثل قرآن روی دستش گرفت، اول به چشمانش کشید و 
بوسید و اشکش جاری شد و گفت: خدایا شکر که زنده ماندیم و دیدیم که آزره )هزاره( هم مجتهد 

شد.
4. 5. محقق خراسانی و تلاش برای تشکیل شورای ملی هزاره

در کویته حضور آیت الله محقق خراسانی بسیار پربار بود و تصمیمات و پیشنهاداتی بود که یک 
شورای ملّی هزاره تشکیل شود و نماز جمعه باشکوه برگزار گردد. در این رابطه آیت الله خراسانی 
متمایل بود که مجلس شورای ملی هزاره تشکیل شود و تمام تلاش ما این بود که برادران تنظیم، 
تحریک نفاذ فقه جعفری، علمای کویته، امام جمعه و شخصیت    های فرهنگی و نظا  می  را جمع کنیم 
و یک شورای ملی هزاره فراگیر تشکیل شود. متأسفانه در این راستا موفق نبودیم به خاطر تشتت و 

نفاق هایی که در بین حلقات آن جا وجود داشت، سرانجام آیت الله خراسانی به این هدف نرسید.
مدت سه ماه آن جا بودیم و سفرهای زیادی به این طرف و آن طرف انجام دادیم. حیدر آباد، 
کراچی، سنگر و بعضی شهرستان های کوچکی که در آن جا از شیعیان مهاجر افغانستانی و شیعیان 
بو  می  پاکستانی بودند رفتیم بالاخره تلاش ها مستمر بود،  ما در آن جا دستاورد خوبی داشتیم. من 
معتقدم که مرجعیت آیت الله العظمی  محقق کابلی با حضور آیت الله خراسانی در پاکستان تثبیت شد.

5. 5. محقق خراسانی و احزاب قومی هزاره
جعفری: در سفر آیت الله محقق خراسانی به پاکستان جنب و جوش، شور و هیجان قومی و مذهبی 
عجیبی میان مردم ایجاد شد؛ اما پس از مدتی آیت الله محقق کابلی از ایشان می خواهد که به ایران 

بازگردد، علت قضیه چه بوده است؟
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اخلاقی: داستان از این قرار بود که سران تنظیم نسل نو هزاره خدمت آیت الله خراسانی آمدند 
و از ایشان درخواست کردند که مقر ایشان در خانۀ تکه دار بابه  علی، یکی از ارکان تنظیم باشد؛ 
روی ملاحظاتی ما با ایشان نظر موافق نداشتیم. اولا رفتن ایشان به سمت جریان خاص سیاسی 
با بی طرفی مرجعیت سازگار نبود؛ چون توصیۀ آیت الله  محقق کابلی این بود که با همۀ احزاب و 
جریان ها رابطه داشته باشید؛ دعوت ها و سخنرانی های تمام احزاب و تشکل ها را اجابت کنید، در 
عین حال مستقل باشید و وارد بر هیچ یکی از احزاب نشوید، حتی حزب وحدت اسلا  می  که آن زمان 

معظم له رئیس شورای نظارت حزب وحدت اسلا  می  افغانستان بود.
ثانیاً؛ تنظیم نسل نو هزاره آن زمان با علما و حلقه های مذهبی رابطۀ حسنه نداشت، رفتن به 
سمت تنظیم سوژۀ تبلیغاتی بر علیه مرجعیت نو ظهور برای مغرضین به وجود می آورد. همین طوری 
هم شد، بعد از رفتن آیت الله خراسانی با آن جریان خاص تبلیغات گسترده ای در داخل و خارج شروع 
گردید که این مرجعیت ریشۀ دینی و مذهبی ندارد، مرجعیت قو  می  و ملی است. خیلی ها با صراحت 
در حوزۀ علمیۀ قم و مشهد مقدس می گفتند مرجعیت آیت الله  محقق کابلی ساخته و پرداختۀ تنظیم 
گین در سال ۱372 اولین دفتر  نسل نو هزاره و سازمان نصر است. به خاطر این گونه تبلیغات زهرآ
مرجعیت که در حوزۀ علمیۀ قم افتتاح گردید، آیت الله  محقق کابلی این جانب را به عنوان مسئول دفتر 
قم تعیین فرموده بودند؛ ولی از آن جایی که من از نظر فکری با سازمان نصر نزدیک بودم، گرچه تعهد 
حزبی نداشتم، در عین حال با مرجع بزرگوار تقلید این حقیقت را در میان گذاشتم که اگر من مسئول 
دفتر باشم، تبلیغات مغرضین عینیت خارجی پیدا می کنند. بنابراین، مصلحت ایجاب می کند که 
حاجی آقای عارفی مسئول دفتر باشد من معاونت را می پذیرم. این طرح پذیرفته شد، لذا از آن زمان 

تا این لحظه  به عنوان معاونت دفتر معظم له مشغول خدمت می باشم.
روی این دو محذور سیاسی و اجتماعی مرجعیت با رفتن ایشان با تنظیم نظر مساعد نداشت. 
خلاصۀ کلام شب آخری که در کویته در خانۀ حاجی محمد حسین نرمک بودیم تا ساعت یک و نیم 
شب روی این موضوع بحث کردیم. از همان جا با آیت الله  محقق کابلی تماس گرفتیم، معظم له فرمود 
رفتن آن جا مصلحت نیست، مغرضین مارک می زنند؛ ولی آقای خراسانی فرمود آقای اخلاقی من 
خودم مجتهدم، این جا طبق نظر خود عمل می کنم، نه طبق نظر حضرت آیت الله  محقق کابلی و 
جناب عالی. علامه خراسانی طبق آن احساس ظریف قو  می ای  که داشت، درخواست آن ها را پذیرفت 
و تنظیمی ها ایشان را به مقر مورد نظر منتقل کردند و مرجعیت این را به مصلحت نمی دانستند؛ لذا 
حضرت آیت الله  محقق کابلی از ایشان خواست که به ایران بازگردد، آیت الله محقق خراسانی بعد 
از مراجعت از پاکستان با مسألۀ مرجعیت کما فی السابق تلاش می کرد و ارتباط ایشان با حضرت 

آیت الله العظمی  محقق کابلی مستحکم و پایدار بود.
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6. ارتباط آیت الله محقق کابلی و محقق خراسانی
آیت الله  محقق کابلی علاقۀ خاصی به آیت الله خراسانی داشت. این جا من یک خاطرۀ را خدمت 
شما عرض می کنم: آیت الله خراسانی یک تقاضای مالی داشت، من در خانۀ ایشان آمدم و ایشان از 
نظر مالی تهی دست بود و نیاز مبرم به مساعدت و همکاری آیت الله  محقق کابلی داشت. ایشان آن 
تقاضای مالی را با من در میان گذاشت و من با شخص آیت الله  محقق کابلی مطرح کردم. معظم له 
در ابتدا تقاضای مالی ایشان را اجابت نکرد، اتفاقاً در طبقۀ دوم دفتر قم یک شب بعد از نماز مغرب 
و عشا با آیت الله  محقق کابلی خلوت کردم و بسیار دوستانه صحبت کردم و گفتم: حضرت آیت الله! 
این مقام و موقعیتی که الحمد لله شما فعلًا دارید از ثمرات تلاش های آیت الله خراسانی است. گفتم 
حاجی آقا! من یک زمانی تهران آمدم در دفتر پاسداران جهاد، شما و آقای شیخ غلام حسین موحدی 
سنگتخت و آقای احسانی تمزان بودید، شما می خواستید یک مبلغ پولی را برای قومندان حاجی اسد 
که از قومندانان بسیار برجستۀ پاسداران جهاد در زابل و جوان بسیار نیرومند بود بفرستید، آن جا شما 
به من اطمینان نکردید و جلسه  تشکیل دادید که پول را از دست آقای اخلاقی بفرستیم یا نه؛ من از 
طرف سازمان تبلیغات اعزام می شدم در آن سفر برای تبلیغات در جبهه به ولسوالی چخانسور رفتم، 
سرانجام شما تصمیم گرفتید آن مبلغ را از دست من بفرستید. آن شبی که در دفتر پاسداران جهاد 
بودم، دیدم شما، آقای موحدی و آقای احسانی هر نفر یک دانه کمپل و پتوی عسکری داشتید، آن را 

چهارقد کرده زیر سر گذاشتید و همان جا استراحت نمودید.
گفتم حاجی آقا! یاد شما هست. من یک زمانی در دفتر پاسداران این منظره را دیدم و امروز 
به لطف و عنایت و توجهات خاصه حضرت بقیة الله ارواحنا له الفدا، تلاش علما، برادران طلبه و 
اخصاً با فداکاری آقای خراسانی شما فعلًا در جایگاه بسیار رفیعی رسیدید که امروز آقای احسانی 
دایکندی، استاد موحدی و دیگران می آیند در برابر شما زانو خم می کنند و دست شما را می بوسند و 
به این بوسیدن ها افتخار می کنند، آن جایگاه شما با امروز قابل مقایسه نیست، این موقعیت اجتماعی 
و معنوی که خداوند برای شما داده به عنوان یک چهرۀ شاخص و متنفذ فعلًا مطرح هستید و هشتاد 
درصدی از علما و مؤمنین افغانستان از شما اطاعت می کنند این عنایت خدا بوده »تعزّ من تشاء و 
تذّل من تشاء«؛ در عین حال این کار یک زمینه سازی می خواست، بهترین زمینه را آیت الله خراسانی 
ساخت، اگر ایشان نبود شما به این مقام و موقعیت نمی رسیدید، اگر تأییدات آیت الله خراسانی نبود، 
من حقیر هم در کنار شما نبودم، ایشان کمر ما و رفقای دیگر را بست. تقریباً نیم ساعت صحبت 
اثر خاصی گذاشت در آن جلسه فوراً  کردم،   صحبت ها بسیار خالصانه و از روی عقیده بود یک 
خواستۀ مالی آیت الله خراسانی با توجه به ضعف مالی ایشان همان شب برآورده شد. ما آن مبلغ را 

حواله کردیم ایشان منزلی را که داشت ترمیم کرد.
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1. 6. مساعدت و همکاری آیت الله محقق کابلی با محقق خراسانی
روی هم رفته یک ارتباط بسیار عمیق و تنگاتنگ بین آیت الله  محقق کابلی و آیت الله خراسانی بعد 
از جریان پاکستان وجود داشت، گرچه دست هایی بودند که می خواستند تنش هایی به وجود بیاورند 
که الحمد لله این مسأله نشد؛ چون من و آقای خطیبی و دوستان دیگر بودیم و در این زمینه تلاش 
کردیم. به عقیدۀ ما تمام دار و ندار آیت الله  محقق کابلی، آیت الله خراسانی را می دانستیم؛ لذا به ایشان 
ارادت و عنایت خاصی داشتیم تا زمانی که ایشان در قید حیات بود، ارتباط حسنه بود و گاه گاهی 
که نیازهای مادی پیدا می شد، ما نیازهای مادی ایشان را به طور ویژه حل می کردیم، گاهی از طریق 
آیت الله  محقق کابلی و گاهی از طریق مهاجرین، من و آقای خطیبی تلاش می کردیم که مشکل 
مالی ایشان را حل کنیم. زمانی که ایشان به رحمت الهی رفت، هیأت ویژۀ پنج نفری از سوی آیت الله 
 محقق کابلی پیام آوردیم و در مراسم تدفین ایشان شرکت کردیم که شاید شما در آن جلسات بودید و 

پیام آیت الله  محقق کابلی در رابطه با ارتحال آن عالم مجاهد و فرزانه قرائت گردید.
جعفری: راجع به سفر آیت الله خراسانی به پاکستان، آیا آیت الله محقق کابلی به ایشان دستورداده 

بود یا از آن جا دعوت شده بود؟
اخلاقی: ایشان از سوی آیت الله کابلی به پاکستان سفر کرد و از آن جا دعوت نشده بود. این 
طرح از طرف خود آیت الله محقق کابلی بود که هیأتی به پاکستان بفرستد و در ترکیب آن هیأت آقای 
خراسانی در رأس انتخاب شد و بقیۀ دوستان اعلام آمادگی نکردند. من با عشق و علاقۀ خاص با 
ایشان همسفر شدم؛ چون ایشان مشوق ما بود. خلاصه این هیأت دو نفره بود که من از طریق مرز 

زاهدان تفتان وارد پاکستان شدم و آیت الله خراسانی از تهران با هواپیما آمد.
جعفری: آقای خراسانی علاوه بر دیدارهایی که با مردم و علما داشت، با شخصیت های سیاسی 

و نظا  می  و دولتی هزاره دیدارهایی داشت یا نه؟
اخلاقی: ایشان به دیدار کسی نرفت، ولی آن ها آمدند از جمله آقای جعفری که یک جنرال است 
و رتبۀ بسیار بالایی دارد و در کویته آدم بسیار مؤثری است، حتی بلوچ ها هم روی ایشان حساب 
می کنند. همین طور شخصیت های دیگری که در چوکات حکومت ایالتی بلوچستان آن هایی که از 
ملیت ما بودند، همه آمدند منتها اسامی شان از یادم رفته اند و از همۀ این ها معروف تر آقای جنرال 

جعفری بود.
7. محقق خراسانی و علمای کویتۀ پاکستان

جعفری: استقبال علما از آیت الله محقق خراسانی چطور بود؟
آن جا  علمای  چون  نکردند  استقبال  می رفت  انتظار  که  طوری  آن   علما  متأسفانه  اخلاقی: 
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وابستگی هایی به این طرف و آن طرف دارند و استقبال لازم را که ما انتظار داشتیم نداشتند، گرچه در 
ابتدا خوب بود، دعوت کردند و به دیدار آیت الله خراسانی آمدند؛ ولی این که زمینه های سخنرانی در 
مساجد و تکایایی که مربوط به علما بودند، فراهم شود متأسفانه فراهم نشد و ما یکسری تحقیقاتی 
را که داشتیم، معلوم شد که آن ها ارادۀ به تمام معنا از خودشان ندارند و در بین آن ها دست هایی کار 
می کنند و بنا دارند که مسألۀ مرجعیت حضرت آیت الله العظمی  کابلی پررنگ در پاکستان مطرح 

نشود.
جعفری: مردم هزاره در پاکستان با گرایش های بسیار تند و افراطی اسلامی و قومی هستند، 
بعضی از گروه ها تصویر موهوم از روحانیت و مرجعیت داشتند، حال به سفر آیت الله محقق خراسانی 
به آن جا و نوع تبلیغی که ایشان می کردند، این نگاه ها تا چه حد تغییر کرد و سفر آقای محقق خراسانی 

راجع به روشن شدن تصویر علما و مرجعیت در نظر این نوع از گروه ها چگونه بود؟
اخلاقی: با رفتن آیت الله خراسانی و جلسات سخنرانی را که ایشان در این رابطه ها داشت، بسیار 
مشروح و مستدل بودند. هشتاد درصد نگاه ها و دیدگاه ها عوض شدند. استقبال بسیار خوب بود 
همۀ گروه ها و جناح های سیاسی با افکار و اندیشه های متفاوتی که داشتند، در این رابطه همه آمادگی 
داشتند و تقریباً یک امیدی برای آن ها به وجود آمده بود. در این رابطه هیچ شک و تردیدی نبود که 
با روشنگری آیت الله خراسانی یک دید نو و نگاه نو در عرصۀ مرجعیت و علما به وجود آمده بود. از 
طرفی چون عرق قو  می  در آن جا در حد بالا مطرح است به این باور رسیده بودند که یک شخصیت 
  علمی  که از خود ما است و اقدام کرده، حمایت از این مرجعیت وظیفۀ شرعی، ملی و قانونی ما است. 
خلاصه استقبال از مرجعیت از طرف احزاب و گروه های سیاسی خیلی خوب بود، کم و کسری که ما 

داشتیم از طرف بعضی علمای منطقه بود که ملاحظاتی داشتند.
1. 7. سخنرانی های محقق خراسانی در پاکستان

برهانی: اگر ممکن است قدری دقیق تر صحبت کنید که ایشان در پاکستان چند سخنرانی، چند 
مصاحبه و چند نشست و گفتگوی   علمی  داشت؟

اخلاقی: سخنرانی های مهمی  که داشت دو سخنرانی را یادم هست، یک سخنرانی در امام بارۀ 
دیگری که جمعیت  داشتند و جلسۀ  امام باره شرکت  آن  در  توجهی  قابل  بود که جمعیت  نچاری 
باشکوهی شرکت کرده بودند، در تالار تنظیم گرفته شده بود. در آن جلسه بیشتر نخبگان فرهنگی 
و چهره    های شاخص هزاره ها از شخصیت های سیاسی، نظا  می  و ملکی حضور داشتند و مهمترین 
جلساتی که در کویته داشتیم، همین دو جلسه بود؛ اما جلساتی که با علما و شخصیت های علمی، 
فرهنگی و نخبگان جامعۀ هزاره داشتند، این جلسات در محدودۀ ده و دوازده نفری بودند هم در 
سطح خواهران و هم در سطح برادران و از این نوع جلسات   علمی  روزانه چهار یا پنج جلسه با ایشان 
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برگزار می شد و مجموعه های دانشگاهی و حوزوی در قالب این جلسات با آیت الله خراسانی ملاقات 
می کردند.

برهانی: آیا کسی را داشتید که این جلسات و نشست    ها را فیلم برداری کند، ضبط نماید و گزارش 
تهیه کند یا خیر؟

اخلاقی: ما تیم فیلم برداری و گزارشگر ویژه نداشتیم، ولی جلسات مهمی که در امام باره نچاری، 
دفتر حزب وحدت و در تالار تنظیم و... برگزار شده بود، همه فیلم برداری شده است. من معتقدم 
برادران تنظیم و دیگران آن نوارها را حفظ کرده اند، ولی متأسفانه ما آن نوارها را فعلًا در اختیار نداریم.
اکبری: حاجی آقای اخلاقی! همان گونه که گفته اند تاریخ تکرار می شود، بعضی از اتفاقات و 
جریان ها در سیر تحولات و تاریخ ملت ها چنان شبیه هم بوده و همانندی دارند که انسان به محض 
تصور این جمله به تصدیق آن می پردازد؛ از جمله در سفر پرثمر مرحوم آیت الله خراسانی که به همراهی 
جناب عالی در پاکستان صورت گرفت، جریانی پیش آمد که به عنوان یک نقطۀ ابهام و یا در بینش 
بعضی به صورت یک اتهام راجع به شخصیت آن مرحوم ابراز گردیده است. تلقی حقیر از این قضیه با 
توجه به این مقدمه این است که پذیرفتن پیشنهاد تنظیمی ها و سرانجام رحل اقامت افکندن آیت الله 
خراسانی در مقر آن ها که یقیناً برخلاف تمایل شما به عنوان همکار و همسفر و برخلاف نظر آیت الله 
 کابلی صورت گرفت، این حرکت باعث شد که انگشت اتهام خیلی ها به سوی ایشان نشانه رود و 
گفتند که ایشان ساده لوحی به خرج داده و فریب زبان چرب و نرم آن ها را خورده و کلا به دام تنظیمی ها 
افتاده است. ولی با توجه به بینش بلند و عمیق   علمی  و اعتقادی و منش رهبری و هدایت گری آن 
مرحوم این مسألۀ مرا به یاد برهه ای از تاریخ انقلاب اسلا  می  ایران می اندازد که عینیت و همانندی 
این دو موضوع را مرتبط کرده و با هم پیوند می زند و آن این که: در بین روحانیون پیشتاز و انقلابی در 
کنار مرحوم امام آیت الله طالقانی بود، آن مرحوم در برخورد به مسائل با سعۀ صدر و دید باز و نظر 
وسیع برخورد می کرد و این اخلاق ویژۀ ایشان باعث شده بود که تعدادی از روشنفکران غیرحوزوی 
که بعضاً التقاطی هم فکر می کردند، نقطۀ تلاقی بین علمای مبارز حوزه و روشنفکران دانشگاه واقع 
گردد، کما این که در یکی از مطبوعات آن زمان با مهندس بازرگان مصاحبه انجام داده و سؤال شده 
بود که چرا شما و دکتر شریعتی و جلال آل احمد و دیگران از بین روحانیون با آیت الله طالقانی گرم 
می گیرید و مراوده و ارادت دارید؟ بازرگان در پاسخ گفته بود که من از یک اخلاق ایشان خوشم 
می آید که آقای طالقانی اخلاق روحانی ندارد، بعدها که مشکل و معضلۀ کردستان پیش آمد، امام با 
درایت خاصی که داشت ایشان را برای حل وفصل و برطرف شدن آن چالش به وجودآمده در کردستان 
گمارید و خیلی برای از بین بردن آن چالش و خشکاندن ریشۀ نفاق تلاش به خرج داد و توفیقات 
زیادی هم به دست آورد و بعدها خودش در سخنرانی ای گفت که من چنان با این جوجه کمونیست    ها 
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گرم گرفتم که حتی امام به من شک کرد و فرمود شما خیلی بیش از اندازه توی این ها جلو رفته اید،  
من در جواب گفتم اماما! از تمام ترفندها استفاده کردم، شاید این جوجه کمونیست    ها را متنبّه کرده به 

شاهراه هدایت بکشانم نه این که خود در آن ها هضم شوم.
عین همین قضیه را در برخورد آیت الله خراسانی با فرهنگیان و جوانان تنظیم در پاکستان شاهد 
بودیم که بعضی ابراز نظرهایی نابه جا از طرف محافل روحانی و بعد مرد  می  ابراز گردید، آیا شما که 
شاهد صحنه بودید در این قضیه با حقیر هم عقیده اید یا دلیل و توجیه دیگر دربارۀ این موضوع دارید؟
اخلاقی: آن چه را شما فرمودید احتمال آن هست و ممکن است آیت الله خراسانی همین انگیزۀ 
آیت الله طالقانی را در رابطه با تنظیم نسل نو هزاره داشته است، منتها ایشان این را به ما ابراز نکرد. 
اگر در جلسات خصوصی اظهار می کرد که ارتباط با این ها با این انگیزه یک ضرورت است و هدف 
ما این است که این ها را ارشاد کنیم و انحرافاتی احیاناً اگر در مسائل اعتقادی داشته باشند در راه 
راست هدایت شان کنیم، طبیعی بود که ما می پذیرفتیم آیت الله  محقق کابلی هم این منطق را پذیرا بود.
این نکته را هم شما توجه داشته باشید این که می گویم آیت الله خراسانی از طرف علما آن طوری 
که باید و شاید استقبال می شد، نشد؛ یعنی یک استقبال آرمانی از طرف علما نشد و حرف های ایشان 
را در رابطه با مرجعیت نمی پذیرفتند، این هم به خاطر یک سری عوامل مرئی و نامرئی بود، نه این که 
از شخص آیت الله خراسانی استقبال نشده باشد و ایشان خدای ناکرده در یک انزوای اجتماعی قرار 
گرفته باشد، چارۀ جز این که در کانال تنظیم بیفتد نداشته باشد. نه اصلا چنین نبود به علاوه مرجعیت 
و نمایندگان معظم له مشکل اساسی با تنظیم نسل نو هزاره نداشتند. هدف اصلی مرجعیت بی طرفی 

از احزاب بود.
جعفری: جایگاه   علمی  و شخصیت والای دینی آیت الله محقق خراسانی، تعبد و تدین و سن و 
سالی که آقای خراسانی داشت، این ذهنیت را نفی می کرد، حالا چطور شد این ذهنیت به وجود آمد 
که آقای محقق خراسانی دارد در دام تنظیمی ها می افتد و ممکن است آنان از ایشان سوء استفاده کنند 

و مرجعیت به چالش کشیده شود، همین جایگاه   علمی  آقای خراسانی این ذهیت را نفی نمی کرد؟
اخلاقی: این فرمایش شما یک واقعیت است من شخصا هم بر این باورم و عینا همین دیدگاه 
و نظر حضرت عالی را دارم که شخص آیت الله خراسانی با آن  جایگاه   علمی ای  که داشت تأثیرپذیر 
نبود. از نظر اعتقادی و مسائل دینی همواره تأثیرگذار بود، منتها با توجه به شرایط آن زمان؛ با توجه به 
این که مرجعیت یک حرکت   علمی  و اعتقادی نوپا بود؛ با توجه به دست های مرموزی که در رابطه با 
تضعیف مرجعیت کار می کرد و می خواستند مرجعیت را در نطفه خفه کنند؛ با توجه به این ملاحظات 
جنبی، طبیعی بود که آن برنامه ها سوژۀ تبلیغاتی درست می شد و الا جایگاه   علمی  آیت الله خراسانی 
با آن قداست و تعبدی که داشت، در ذهن کسی نمی آمد که آیت الله خراسانی تأثیرپذیر باشد، ایشان 



178 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

همواره تأثیرگذار بود نه تأثیرپذیر.
خلاصه برنامه ها طوری بودند که مسألۀ مرجعیت را مرتبط کرده بود با تنظیم نسل نو هزاره و 
سازمان نصر افغانستان و ما از کانال های بسیار موثق شنیدیم که نسبت به همین حرکت مرجعیت 
خیلی از مسئولین جمهوری اسلا  می  ایران را باورانده بودند که این حرکت یک حرکت قومی، نژادی، 
ملی و جغرافیایی است و گردانند گان این حرکت، تنظیم نسل نو هزاره در پاکستان و سازمان نصر 
افغانستان در ایران است. این ها در درون تشکیلات دفتر آیت الله  محقق کابلی افرادی هم دارند که 
افکار و اندیشه های شان را پیاده می کنند. این مسائل بودند و حتی ما این احتمال را می دادیم که 
بعضی از دوستانی که در قم در کنار ایشان بودند، از طریق بعضی نهادها موانع و مشکلاتی برای شان 
خلق بشوند که این ها نتوانند در این کاروان ادامۀ فعالیت داشته باشند. ما در جریان خیلی از جزئیات 

هستیم.
این مسأله یک واقعیت است نه تنها سازمان نصر یا تنظیم نسل نو هزاره، بلکه کشورهای غربی 
مطرح بود و حتی در بعضی نهادها این  طوری گزارش داده بودند که این جا پای استعمار در میان 
است، حتی مسألۀ آمریکا مطرح بود که بالاخره استعمار می خواهد این مرجعیت را به این شکل 
پروبال بدهد. حالا بعد از گذشت چهارده پانزده سال نهادهای جمهوری اسلا  می  ایران که آن زمان 
با شک و تردید به مرجعیت در افغانستان می نگرستند، در   سال های اخیر یک مقدار حسن نظر پیدا 
کرده چون بعد از آن، تمام گزارش ها را دنبال و بررسی نموده اند، به این باور رسیده اند که این یک 
حرکت دینی، اعتقادی و   علمی  است نه حرکت قو  می  وجغرافیایی. این حسن نظر تازگی    ها پیدا شده 

است،   سال های اول ذهنیت ها بسیار خراب بود.
8. ویژگی های اخلاقی محقق خراسانی

برهانی: جناب عالی در سفرهای متعدد آقای خراسانی را همراهی کردید و تا حد زیادی با ایشان 
محشور بودید؛ اگر اخلاق و رفتار شخصی و کردارهای فردی و برخوردهای اجتماعی که با اقشار 

مختلف داشته اند و مورد توجه شما قرار گرفته و برای ما جالب باشد را بیان نمایید؟
تمام  که  بود  آد  می   بود،  واقعا تجسم عینی اخلاق  نظر اخلاقی  از  آیت الله خراسانی  اخلاقی: 
خصوصیات و ویژگی های لازم برای یک عالم و روحانی را داشت و انسان بسیار متواضع، سلیم النفس 
و قانع بود. در بعضی از جلسات ما شاهد بودیم ایشان به    اندازه ای مؤدب بود که بعضی تذکراتی به 
یادم هست یک مورد بسیار سرّی و  آیت الله  محقق کابلی داشت، در جلسه مطرح نمی کرد. من 
محرمانه بود، ایشان به من پیشنهاد کرد بعد رفتیم منزل معظم له، آقای خراسانی به من گفت موضوع را 
با شخص ایشان مطرح می کنم بعد در اتاق خلوتی رفت و آن موردی را که می خواست، به ایشان تذکر 
داد. همین طور در جلساتی که علما حضور داشتند آیت الله محقق خراسانی بحث   علمی  که می کرد 
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حتی الامکان احتیاط می کرد با آیت الله  محقق کابلی خیلی جدی جر و بحث نکند؛ به خاطر این که 
عظمت و ابهت ایشان حفظ شود؛ اما در جلساتی که در منزل معظم له بود، بحث   علمی  خیلی داغ 
می شد. آیت الله خراسانی بسیاری از مسائل را نقد می کرد و به تعبیر خودشان می گفت: من صبح ها با 
آیت الله کابلی کمر می دهم و نبرد   علمی  می کنم و ایشان در اصول و فقه پهلوان است این در حالی بود 
که خودش مجتهد بود شاید از نظر   علمی  کم وکسری از حضرت آیت الله العظمی  محقق کابلی نداشت 
خود معظم له هم اجتهاد ایشان را تأیید می کرد. خلاصه تواضع آیت الله خراسانی با تمام اقشار برای ما 

یک الگوی حسنه است که من خاطرات بسیار شیرین در این رابطه از ایشان دارم.
9. محقق خراسانی الگوی نمونه

با توجه به این که یکی از اهداف این مصاحبه ها پیرامون شخصیت  اکبری: جناب آقای اخلاقی! 
آیت الله خراسانی ارائه دادن اسوۀ حسنه و معرفی کردن الگو و نمونۀ عینی،   علمی  و عملی برای ملت 
و مردم ماست بناء از مجموع شخصیت وجودی آن مرحوم کدام بعد از ابعاد آن دارای برجستگی 

خاص بوده و به عنوان الگوگیری پیشنهاد می کنید؟
 اخلاقی: من معتقدم آیت الله خراسانی از جهات و ابعاد گوناگون برای علما و طلاب جوان ما 

می تواند الگو باشد.
اول؛ از نظر علمی

ایشان در عرصۀ   علمی  آدم توان مندی بود و اهتمام خاص داشت. من در سفری که به بندرعباس 
می رفتیم در داخل هواپیما کنار ایشان بودم، گفتم حاجی آقا! در رابطه با سخنرانی شما چه توصیه ای 
می کنید و چه کار بکنیم که بر سخن گفتن مسلط شویم و مسلط بر واژه ها باشیم، ایشان فرمود که 
لغات و واژه ها را حفظ کنید و بعد مطالب چه   علمی  و چه تاریخی که مطالعه می کنید در قالب این 
لغات و واژه ها ریخته می شود و سخنرانی شما یک سخنرانی جمع وجوری از آب درمی آید. پس اولین 
جهتی که ایشان می تواند برای ما الگو باشد، در بعد   علمی  است که ایشان از این نظر هم توانمند بود و 
هم آدم جدی و تلاشگر و همیشه توصیه می فرمود که از نظر   علمی  خودتان را مجهز کنید. اگر از نظر 

  علمی  توانمند نباشید ممکن است در یک مقطعی درخشش داشته باشید، ولی سرانجام می لغزید.
دوم؛ از نظر تبلیغ و خطابه

جهت دومی که ایشان می تواند برای علما مخصوصا برای طلبه های جوان ما الگو باشد، در بعد تبلیغ 
و خطابه است، ما علمای زیادی داشتیم که متأسفانه یک بعدی بوده اند. بعضی علمایی داریم که از 
نظر منبر و خطابه ید طولایی دارند، ولی از نظر   علمی  می لنگند یا بالعکس بعضی علمایی داریم که در 
عرصۀ   علمی  توانمند هستند؛ ولی از نظر فن خطابه و تبلیغ و سخنرانی ضعیف اند و محتوای   علمی  و 
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ما فی الضمیرشان را نمی تواند برای مردم و جامعه القا کنند. آیت الله خراسانی یک عالم دوبعدی بود. 
ایشان از این منظر هم الگوی خوبی است. علمای ما همان طوری که در عرصۀ   علمی  تلاش می کنند، 
در عرصۀ تبلیغ و خطابه و نویسندگی هم تلاش کنند. ایشان در عرصۀ قلم نویسندۀ بسیار توانا بود 
آثار گران قدر و گران سنگی از ایشان به یادگار مانده است که به همت والای شما عزیزان انشاء الله 

ماندگار تاریخ خواهند شد.
سوم؛ داشتن هدف

 جهت سو  می  که می تواند الگو باشد این است که آیت الله خراسانی یک عالم و یک مجتهد هدفمند و 
هدفدار بود. من معتقدم که ما در بین مجتهدین و علمای طراز اول مثل آیت الله خراسانی آدم دردمند 
و هدفمند کم داریم؛ یعنی مجتهدی که از نظر   علمی  به    اندازۀ آیت الله خراسانی باشد داشتیم، ولی آن 
هدفمندی را نداشته است. ایشان آد  می  بود مسئولیت پذیر و هدفمند و بسیار    اندیشۀ بالا داشت؛ پنجاه 
سال و صد سال بعد را فکر می کرد. من معتقدم از این زاویه هم آیت الله خراسانی یک اسوه و یک 
الگوی حسنه است. علمای ما به علاوه که در عرصه علمی، فرهنگی و تبلیغی توانمند باشند، هدفدار 

هم باشند و در زندگی هدف و آرمانی را دنبال و برای آن هدف و آرمان خطوطی را ترسیم بکنند.
جعفری: انسان هایی که هم در بعد اجتماعی و هم در بعد   علمی  و همۀ عرصه ها رشد کنند، بسیار 
اندک اند. همین طور در میان بزرگان علم کمتر شخصی را می بینیم که زبان عصر خود و زبان مخاطبان 
خود را خوب بفهمد، با توجه به سفرهای تبلیغی ای که با آقای خراسانی بودید، ایشان را از این نظر 

چگونه یافتید؟
اخلاقی: ایشان در بعد مخاطب شناسی، استثنایی بود، شرایط زمان و مکان را در نظر می گرفت، 
مخاطبین را در نظر می گرفت و سخنرانی های ایشان را در قم، خاتون آباد تهران، مرقد امام خمینی 
مسجد  در  ایشان  سخنرانی  یک  مثلا  متفاوت اند؛  کاملا  کنیم،  مقایسه  هم  با  اگر  بندرعباس  و 
اهل البیت)ع( قم داشت، آن سخنرانی بهترین سخنرانی آیت الله خراسانی بود که متأسفانه ما نوار آن 

را پیدا نتوانستیم مثل این که برادران خوب برنامه ریزی نکرده بودند.
من یک نکته را قبلا اشاره کردم که آیت الله خراسانی یک عالم و یک روحانی هدفدار و هدفمند 
بود و در عرصه های   علمی  و سیاسی ایشان بر این باور بود که ما در افغانستان باید در دو عرصه کار 
بکنیم؛ هم در عرصۀ سیاسی که ایشان به رهبری شهید مزاری معتقد بود، می گفت باید در عرصه 
سیاسی آقای مزاری تقویت شود، در عرصۀ   علمی   آیت الله  محقق کابلی باید تقویت شود و این 
دو جریان   علمی  و سیاسی باید با هم مرتبط باشند و مثل دو بالی باشند برای تحرک جامعه در 

عرصه    های سیاسی، فرهنگی و فقهی و در این مسیر هم صادقانه تلاش می کرد.
من یادم هست در جلسۀ سخنرانی ای که در خاتون آباد داشت، وقتی شهید مزاری و حزب وحدت 
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مطرح شد رشادت های آقای مزاری و دست آوردهای حزب وحدت را بیان   می کرد. تصویر ایشان 
خوب در ذهنم هست که مشت را گره کرده بلند می کرد و فریاد می زد: مزاری مزاری حمایتت می کنیم، 
مزاری رهبر ماست، محقق مرجع ماست. سخنرانی بسیار جالب سیاسی در خاتون آباد داشت که 

متأسفانه نواری که در آن جلسه برادران ضبط کرده بودند، در دسترس ما قرار ندادند.
جلسه ای که در قم در منزل آقای خطیبی داشتیم صدوبیست نفر از علمای طراز اول را در آن 
جلسه دعوت کرده بودیم، آیت الله خراسانی سخنرانی کرد و کاملا   علمی  و اجتهادی بود و آرای 
اکثریت علمای موجود در جلسه را متحول و متغیر کرد و در آن جلسه اکثریت متقاعد شدند و در 
کتاب »مرجعیت رمز بقاء تشیع« نظرات آن ها گنجانده شده است که عامل اصلی این تغییر و تحول 
همان سخنرانی   علمی  و تحلیلی آیت الله خراسانی بود. هم چنین در جلسۀ مسجد اهل البیت. این یک 
واقعیت است که سخنرانی های ایشان با توجه با وضعیت جلسه، با توجه به مخاطبین فرق می کرد و 
مخاطب شناسی خوبی داشت؛ لذا سخنرانی های ایشان متفاوت بودند. او با توجه به نیاز زمان و با 

توجه به افکار و اندیشه های مستمعین  صحبت می کرد.
10. محقق خراسانی و دیدار با مراجع قم

اکبری: فرمودید آیت الله خراسانی مدت ده روز در قم اقامت داشت و در این مدت به دیدن مراجع 
می رفت، حالا هدف ایشان این بوده که مراجع را متقاعد نماید تا با مرجعیت آیت الله محقق کابلی 
ترازوی سنجش قرار بدهد و  از لحاظ   علمی  در  یا می خواست علما و مراجع را  مخالفت نکنند 

آیت الله کابلی را با آن ها مقایسه بکند؟
اخلاقی: من معتقدم آیت الله خراسانی در دهه ای که در قم اقامت داشت، در واقع می خواست 
ایشان را از نظر   علمی  با سایر مراجع مقایسه کند و این کار را هم کرد. ایشان به دیدار آیات عظام مکارم 
شیرازی، سید محمد شیرازی، منتظری، صانعی و... رفت. ایشان در مدت اقامت در قم بیشتر در 

بعد   علمی  یک حالت مقایسه ای آیت الله کابلی را با سایر مراجع داشت. 
من در آن شبی که آیت الله خراسانی در منزلم بود از ایشان کسب تکلیف کردم که اگر در این 
مسیر باشیم شرعا برای ما مسؤلیتی به وجود نخواهد آمد؛ یعنی واقعا بریء الذمه هستیم و شما تأیید 
می کنید؟ ایشان فرمودند بلی من در این دهه ای که این جا بودم صبح ها نبرد   علمی  داشتم و با آقایان 
مراجع قم با همه نشست داشتم، آقای محقق نجفی کابلی از نظر فقهی و اصولی قهرمان است. این 
تعبیر آیت الله خراسانی بود. ایشان بیشتر آن نظر را داشت در عین حالی که این حرکت را آغاز کرده 
بود، آیت الله کابلی را با سایر مراجع و فقهای فعلی مقایسه کند که بالاتر یا پایین تر است. ایشان 

می فرمودند: آیت الله  محقق کابلی از اکثر فقهای موجود بالاتر است.
برهانی: در پایان اگر کدام خاطرۀ زیبایی از آیت الله خراسانی دارید برای ما بیان نمایید.
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اخلاقی: خاطره های زیادی دارم و از جمله خاطرۀ شیرینی که از آیت الله خراسانی دارم همان 
اخلاق نیکوی ایشان است. در جلساتی که بودیم و مدتی که در قم، تهران، پاکستان و جاهای دیگر 
بودیم با ایشان هم اتاق بودم. ایشان به   اندازۀ با ما صادقانه و خودمانی و طلبگی برخورد می کرد که انگار 
من با آیت الله خراسانی یک طلبه هم مباحثه و هم حجره هستم. ایشان به   اندازه ای تواضع و فروتنی و 
اخلاق نیکو داشت که ما را شرمنده می کرد و بعضی واژه ها و تعبیراتی را نسبت به من داشت که الآن 

به زبانم نمی آید که تعبیرات ایشان را نسبت به خودم خدمت شما ارائه بدهم.
خلاصه تواضع و فروتنی و برخورد طلبگی ایشان با یک طلبۀ مثل من طوری بود که من فریفتۀ 
ایشان شدم و لذا وجدانا، اخلاقا و ایمانا برای خود وظیفه شرعی می دانستم که باید در رابطه با 
آیت الله خراسانی کار کنم و خواسته ها و نیازهای ایشان باید تأمین گردد. ایشان هم از ما تا آخر راضی 
بود؛ الآن هم در سفرهایی که به مکۀ معظمه و مدینه منوره مشرف می شوم، همیشه در زیر ناودان 
طلا نائب الزیاره  بسیاری از دوستان هستم و در رأس این دوستان آیت الله محقق خراسانی است. 
همین طور مرحوم صابری، مرحوم استاد فصیحی یکه ولنگی و استاد خلیل رحمت الله علیهم، از 
یاران بسیار صمیمی ما در سنگر مرجعیت بودند، همیشه به یاد دوستان هستم. آیت الله خراسانی در 
ذهن و باور ما جایگاه ویژه دارد و هیچ وقت ایشان را فراموش نمی کنم و خداوند روح شان را از ما 
شاد کند و امیدوارم انشاءالله راه خراسانی، مرام خراسانی و آرمان خراسانی توسط شما عزیزان در 

تاریخ ماندگار شود.
11. آغاز تأسیس نهاد مرجعیت

جعفری:  جناب عالی سال های طولانی در نهاد مرجعیت حضور داشتید و یکی از ارکان دفتر مرجعیت 
حساب می شوید، چطور شد به این کاروان پیوستید و به عنوان مبلغ مرجعیت قرار گرفتید؟۱

اخلاقی: مرجعیت در افغانستان یکی از آرزوهای بسیاری از طلاب جوان ما بود و من نیز جزء  
آن مجموعه بودم. آیت الله محقق کابلی رئیس شورای عالی نظارت حزب وحدت بود. وقتی ایشان 
در سال ۱37۱ از کابل بازگشت، از سوی شورای مدرسین حوزۀ علمیه مشهد دعوت شدند. در رأس 
این شورا آیت الله فاضل ورسی، آیت الله خسروی، آیت الله ناصری، استاد فصیحی، استاد نهضت، 
استاد خلیلی پنجاب قرار داشتند. یک هیأت دوازده نفری از قم رفتیم که در آن هیأت آقایان حسین 
شفایی، خطیبی، موسوی ترکمن، صمدی جاغوری، شیخ کبیر محمدی و بنده حضور داشتم،  وقتی 
مشهد رسیدیم، مردم زیاد به استقبال ایشان آمده بودند، شعارها و پیام ها و پلاکاردها، هدف دار و در 
راستای مرجعیت ایشان بود. در واقع مرجعیت از این سفر آغاز شد،  سپس در کوی طلاب در منزل 
با نظارت شورای مدرسین از طلاب جوان تشکیل شد، مثل  حاجی برات مستقر شدیم، ستادی 

1. مصاحبۀ عبدالله جعفری با حجة  الاسلام والمسلمین ناصر  اخلاقی یکاولنگی، 14/ 9/ 1396.
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فهیمی بلخاب، ناصر شریفی،  قانع زاده و اعتمادی لعل و در رأس آیت الله خراسانی بود. از علمای 
منطقه، طلاب، دانشجویان و مهاجرین دسته دسته می آمدند و مسألۀ مرجعیت آن جا مطرح شد.

البته بعدا ما از دوستان شنیدیم این طرح از سوی شهید مزاری است، چون بعد از درگذشت 
آیت الله اراکی در رابطه با مسألۀ مرجعیت نظرات مختلف مطرح شدند. شهید مزاری در یک جلسه به 
آیت الله محقق گفته بود، مراجع فعلی حفظهم الله تعالی، شرایط افغانستان را درک نمی کنند، آشنایی 
با وضعیت افغانستان ندارند، شما یا آیت الله فیاض رسالۀ عملیه بنویسید که شرایط افغانستان را درک 
می کنید. به هر حال در مشهد از سوی شورای مدرسین مشهد و سایر طلاب و مردم اصرار بر این 
بود که شما رسالۀ عملیه بنویسید. ایشان ابتدا زیر بار نمی رفت، به آیت الله خراسانی گفت شما رساله 
بنویسید. آقای خراسانی گفت: مرجعیت ویژگی هایی باید داشته باشد. از جمله باید قوم خوب داشته 
باشد که من ندارم، من متولد خراسانم و آن جا کسی مرا نمی شناسد. دوم این که مرجع تقلید سیمای 
نورانی و زیبا داشته باشد، که حضرت عالی این دو ویژگی را دارید.  به علاوه سابقۀ علمی و عملی شما 

برای همه روشن است و جامعۀ تشیع نیاز به چنین مرجع تقلیدی دارد.
در هر صورت ایشان در مشهد مرجعیت را نپذیرفت، از آن جا به تهران بازگشتیم، هیأتی از فضلای 
مشهد مانند استاد نهضت، صابری سمرقندی،  فهیمی بلخاب،  آیت الله ناصری و استاد خلیل ایشان 
باقرآباد،  ایشان صورت گرفت، در  از  امام خمینی استقبال رسمی  را همراهی می نمودند. در حرم 
خاتون آباد، اصفهان و بندرعباس همراه ایشان رفتیم و آخر به قم آمدیم، در همه جا مسألۀ مرجعیت 
معظم له مطرح بود. در قم آیت الله خراسانی ده روز در منزل ایشان بود، بعد از اصرار زیاد و اقامت ده 

روزۀ آیت الله خراسانی سر انجام ایشان استخاره به قرآن گرفت،  خوب آمد و ایشان پذیرفت.
من یک شب آیت الله خراسانی را در منزل خود دعوت کردم و گفتم از نظر شرعی ما می توانیم با 
ایشان همکاری نماییم یا نه. ایشان فرمود: در محضر عام با ایشان بحث علمی نکردم تا ابهت ایشان 
در برابر علما حفظ شود، ولی ده روز است صبح ها با ایشان نبرد علمی داشتم، ایشان در زمینۀ فقه 
و اصول پهلوان است، من با آیات عظام سید محمد شیرازی و مکارم شیرازی بحث علمی داشتم، 
آیت الله کابلی از آنان اعلم است. همین طور با آیت الله منتظری بحث داشتم و ایشان واقعا شخص ملا 
و تواناست. این سخن ایشان کمر ما را بست و از نظر آیت الله خراسانی، آیت الله محقق کابلی فقیه 

جامع الشرایط و دارای صلاحیت فتوا و مرجعیت بود.
در مرحلۀ بعد سفر پاکستان پیش آمد و با آیت الله محقق خراسانی به پاکستان رفتیم. ایشان از 
تهران به کراچی رفت و من قاچاقی از طریق تفتان به کویته رفتم. زمینۀ سفر ایشان را در کویته فراهم 
کردم، سپس به کراچی رفتم و در آن جا در منطقۀ حسین  گود که مرکز هزاره هاست مستقر شدیم و در 
سایر مناطق هزاره نشین مانند صید آباد و سنگر رفتیم و آن جا هزار جلد رسالۀ آیت الله کابلی چاپ 
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شدند. از آن جا دوباره به کویته آمدم تا زمینۀ سفر ایشان فراهم گردد. استقبال بسیار خوبی از ایشان در 
کویته به عمل آمد، علما و دفتر حزب وحدت، تنظیم نسل نو هزار، تحریک فقه جعفری، امام جمعه 
و... همکاری بسیار خوبی کردند و استقبال بی نظیری از ایشان در کویته صورت گرفت، حدود یک 

ماه در آن جا بودیم.
البته آن جا در رابطه با تنظیم نسل نو هزاره  قدری با ایشان اختلاف نظر پیش آمد، مشورۀ آیت الله 
کابلی و درخواست ما این بود که اگر تشکلی از ما دعوت کرد، دعوت شان را بپذیریم، ولی مقر ما 
مستقل باشد. وقتی از سوی تکه دار بابه علی یکی از بزرگان تنظیم نسل نو هزاره برای اقامت در 
منزل شان دعوت صورت گرفت، آیت الله خراسانی روی احساسات پاک قومی که داشت، دعوت 
ایشان را پذیرفته و به خانۀ تکه دار بابه علی از بزرگان تنظیم رفت. ما سعی کردیم از اقامت ایشان در 
منزل بابه علی ممانعت کنیم، موفق نشدیم. از آن جا با تبلیغات منفی مواجه شدیم، تنظیم بیشتر در 
نظر داشت به نحوی از این مسأله استفادۀ ابزاری کند و برای تشکیل مجلس ملی هزاره از ایشان بهره 
جوید. سرانجام ما آمدیم و آیت الله خراسانی یک ماه دیگر آن جا بود، وقتی ایشان به ایران بازگشت در 
ابتدا بیت آیت الله کابلی قدری با ایشان سرد برخورد کرد، ولی به مرور زمان رابطه ترمیم شد و دوباره 
ایشان جایگاه خاص خود را در بیت داشت تا به رحمت الهی پیوست. بنده در ترکیب هیأتی از سوی 
مرجعیت در مراسم تجلیل از آن عالم ربانی شرکت کردم و به همین مناسبت پیامی از سوی آیت الله 

العظمی کابلی صادر گردید که در مراسم قرائت شد.
البته در رابطه با تحکیم جایگاه مرجعیت به علاوه آیت الله خراسانی و شورای مدرسین مشهد،  
نهاد دیگری که در رابطه با مرجعیت زیاد فعالیت کرد، جامعۀ روحانیت افغانستان در حوزۀ علمیۀ 
قم بود که همزمان با بحث مرجعیت به وجود آمد، افراد فعال آن حسین شفایی، شیخ طاهر محمدی 
دای میردادی، افتخاری و بنده بودیم. چاپ رساله و غلط  گیری آن را ما بیشتر انجام دادیم. هم چنین، 
جزوه ای به نام ضرورت ظهور مرجعیت نشر کردیم. اثر دیگر مرجعیت »رمز بقای تشیع« است که 
مقدمۀ آن را جناب آقای استاد سرور دانش معاون فعلی رئیس جمهور نوشته است. بیشتر کارهای 
کتاب مذکور را ما انجام دادیم. در بازنویسی آن آقای علیزاده و آقای حسن جان احمدی ورسی با ما 
همکاری کردند. بعضی از مصاحبه ها مثل مصاحبه با آقای عالمی در پاراچنار از طریق تلفن انجام 
شد، تنها کسی که حاضر به مصاحبه نشد، آیت الله جوهری از عالمان جاغوری ساکن مشهد بود. 
بقیۀ علما همه همکاری کردند. البته این کار با زحمات زیاد صورت گرفت، چون در اوایل مرجعیت 
نگرانی زیاد بود در ابتدا کسی حاضر به مصاحبه نمی شد، سپس با چاپ آن موافقت نمی کرد، بعد از 
موافقت با چاپ از دادن عکس امتناع می کرد. البته جامعۀ روحانیت استمرار نداشت، چون آقای 
شفایی به مجموعۀ دیگر پیوست، ما و آقای محمدی و افتخاری به دفتر پیوستیم. مسئول فرهنگی 
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جامعۀ روحانیت آقای شفایی و همکار ایشان من بودم، ولی در مدت سه چهار سال فعالیت زیاد کرد. 
بنابر این، شورای مدرسین مشهد و جامعۀ روحانیت، طلاب قم در آغاز و استمرار مرجعیت نقش 

کلیدی داشتند.
12. تأسیس مراکز علمی

جعفری: یکی از کارهای ماندگار دفتر مرجعیت با همت و تلاش جناب عالی، تأسیس مرکز امام 
صادق)ع( در بامیان است. اگر ممکن است در این باره و سایر مراکز فرهنگی تأسیس شده توسط دفتر 
آیت الله توضیح دهید؛ این که در چه سالی شروع کردید، اهداف و انگیزه های شما با توجه به کثرت 

مراکز علمی در افغانستان، چه بوده است؟
1. 12. تأسیس مدرسۀ خاتم الانبیا در هرات

اخلاقی: آغاز کار ما در رابطه با ساخت و ساز مراکز فرهنگی از هرات شروع شد. سالی که حکومت 
طالبان ساقط شد، در اواخر ۱38۱ با آقای خطیبی و عارفی دفتر کابل را افتتاح کردیم. در زمستان 
82 با مرحوم زکی دفتر مزار را افتتاح کردیم و در مراسم افتتاح آن آقای محقق وزیر پلان وقت را دعوت 
کردیم و سخنرانی جالب داشت. در سال 83 همراه آقای دانش و آقای عارفی دفتر هرات را افتتاح 
کردیم، مردم مهاجر هزاره در هرات منزوی بودند. مردم بومی هرات با مهاجرین برخورد غیردوستانه 
داشتند. آن جا دیدیم صرف وجود دفتر فایده ندارد، حداقل باید مرکزی ساخته شود تا مردم ما به مرور 
زمان صاحب هویت شوند، لذا در ابتدا همراه با آقای عارفی و آقای دانش یک منزل را اجاره کردیم و 
تعدادی از طلاب را حمایت مالی می کردیم. سید خیری از هراتی ها زمین مدرسه خاتم الانبیا را وقف 
کرده بود. ایشان در مشهد به حضور آیت الله محقق کابلی رسید، ابتدا هیأت امنا و تولیت تشکیل شد. 
سه نفر از طرف واقف و چهار نفر از طرف آیت الله کابلی که آقایان عارفی، دانش، فهیمی و من بودم. 
کار را شروع کردیم. فاز اول تمام شد. آقای شهرستانی نمایندۀ آیت الله سیستانی به هرات آمد و ما 
ایشان را به مدرسه بردیم کمکی از سوی ایشان صورت گرفت. بیشترین تلاش را در این مورد آقای 
دانش داشت، در قم از آیت الله محقق کابلی درخواست کرد یا شما ساخت وساز را به عهده بگیرید یا 
شهریه را، سرانجام آیت الله کابلی شهریه را به عهده گرفت و ما با تلاش و کوشش و تبلیغ در محلات 
هرات به جمع آوری کمک پرداختیم و این مدرسه را ساختیم که امروزه مدرسۀ نمونه شناخته می شود. 

مدرسۀ مذکور با مساحت هزار متر و در سه طبقه است.
2. 12. تأسیس مصلای هرات

بعد از ساخت مدرسه، در سال ۱384 ـ ۱385 مصلای خاتم الانبیا را به مساحت هزار متر مربع در 
جبرئیل شروع کردیم، ابتدا خیری در دفتر قم آمد که من شصت میلیون تومان دارم، می خواهم زمینی 
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برای مسجد در افغانستان خریده شود. در این که کجا ساخته شود؟ من هرات را پیشنهاد کردم، آقای 
فهیمی ترکمن کابل را پیشنهاد داد،  کمی با هم بگو و مگو کردیم. حاجی حسین گفت:  شما بحث 
نکنید فردا آقا بعد از نماز صبح استخاره می کند. صبح خبرداد که استخارۀ هرات خوب آمد. من با 
آقای محمدعلی دانش در هرات تماس گرفتم و موضوع را صحبت کردم و از ایشان خواستم زمینی 
را آماده کند. ایشان این زمین را پیدا کرد، پول را حواله کردیم و این مسجد ساخته شد. بیش از یک 
میلیارد تومان در آن جا هزینه شده است. فعلا این مسجد بعد از مسجد گوهرشاد هرات بزرگترین 

مسجد در افغانستان است و برای دوازده هزار نمازگزار ظرفیت دارد.
البته در ابتدا بعضی از اعضای بیت نظر مساعد نداشتند و می گفتند شما میلیون  ها تومان را هدر 
داده اید، ولی حالا یکی از افتخارات نهاد مرجعیت است و این مدرسه و مصلا در عرصۀ سیاسی 
و اجتماعی برای مردم ما هویت داده و مظهر وحدت مردم هزارۀ مهاجر گردیده است، مقر رهبران 

جهادی، محل سخنرانی شان آن جاست.
3. 12. تأسیس مدرسۀ باقریه در پلخمری

هم زمان با ساخت مصلی در هرات، سال ۱384 وقتی آیت الله العظمی کابلی به کابل تشریف فرما شد، 
بنده و آقایان افتخاری و هاشمی ترکمن که همراه آیت الله کابلی بودیم، به پلخمری رفتیم. آن جا زمینی 
شبیه زمین مصلای شهید مزاری در کابل در اختیار حزب وحدت بود. استاد محقق دیواری اطراف آن 
کشیده و آن را به آیت الله کابلی واگذار کرد. ما مدرسۀ علمیۀ جعفریه)ع( را در آن جا تهداب گذاری کردیم 
که در یک طبقه ساخته شده است. البته طرح آن سه طبقه است. ولی دفتر مزار درایت لازم را نشان نداد 

و پروژه به اتمام نرسید.
4. 12. تأسیس مرکز امام صادق)ع( بامیان

سرانجام وقتی قم آمدیم با استاد دانش صحبت کردیم، ایشان نکتۀ جالبی فرمود: شما و آقای خطیبی 
کار زیاد کرده اید، گاهی در پلخمری و گاهی در مزار و گاهی در کابل کار کرده اید؛ اما متمرکز نبوده، 
اگر متمرکز کار نکنید فایده ندارد. ما به این نتیجه رسیدیم که از همه جا می مانیم و هیچ جا نمی توانیم 
نقش اساسی را بازی کنیم. از این رو، اقدام به افتتاح دفتر بامیان نمودیم. من ابتدا با افتتاح دفتر در 
بامیان نظر مساعد نداشتم، چون از بامیان شناخت کافی هم نداشتم، به علاوه به این عقیده بودم که 
اگر در بامیان دفتر باشد، مرا مسئول قرار می دهند، آمادگی حضور در آن جا را نداشتم. علاقه مند بودم 
در هرات باشم، ولی آقای حسن جان احمدی از ورس و آقای نعمت الله صادقی از شهیدان زیاد 
اصرار کردند که دفتر مرجعیت در بامیان باشد. سر انجام سال ۱387 دفتر بامیان افتتاح شد و من از 
طرف آقا مسئول دفتر تعیین شدم. آن جا یک دفتر بود و در مسجد رهبر شهید نماز می خواندیم. ما با 
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اعضای دفتر نشستیم که صرف یک دفتر سنتی فایده ندارد، بعد از ارزیابی به این نتیجه رسیدیم که 
یک کتابخانه و مرکز علمی و فرهنگی در مرکز ولایت باشد. سه عامل عمده ما را وادار کرد که شروع 

به ساخت این مرکز نماییم.
الف. معمولا من نیم ساعت قبل از نماز طرف مسجد رهبر شهید می رفتم و به منظور کنترل قند 
پیاده روی می کردم، در ایام امتحانات دانشگاه ها مشاهده می کردم که محصلان پسر در میان درختان 
و زمین های کشاورزی مشغول خواندن و مطالعۀ کتاب های درسی شان  هستند و جای مناسب برای 

خواندن وجود ندارد. از طرف دیگر، چه بسا برای مردم مزاحمت ایجاد می گردید.
ب. روزی در دشت عیسی خان رفتم، دیدم برادران اسماعیلیه یک جماعت خانۀ بسیار مجهز 

ساخته اند، در حالی  که تعداد خانوار و جمعیت شان بسیار اندک است.
ج. روزی در دشت ملا غلام،  تابلوی مدرسۀ خلفای راشدین نظرم را جلب کرد، وقتی تحقیق کردم 
متوجه شدیم هشتاد نفر طلبه با هشت مولوی مشغول تعلیم و تدریس و تحصیل  هستند، در حالی که 
بامیان مرکز تاریخی شیعه ها است و ما هیچ گونه مرکز دینی و فرهنگی نداریم. این دو کار برادران 
اسماعیلیه و اهل سنت مشوق ما شدند تا در کنار آنان حوزۀ علمیه و مرکز فرهنگی و تحقیقاتی امام 
صادق)ع( را تأسیس کنیم تا از این طریق یک نوع تعامل و تبادل فرهنگی با آنان هم صورت بگیرد.

روزی با آقای صادقی و رضوانی نشستم که مرکزی بسازیم، سر انجام از آن جا با آیت الله کابلی در 
مشهد تلفنی صحبت کردم و صحبتم با آیت الله ضبط شد تا به عنوان سند جواز برای انجام کار باشد. 
معظم له موافقت خود را اعلام کرد. سال ۱390 حضور خانم سرابی والی وقت رسیدیم و زمین مرکز 
فرهنگی امام صادق)ع( را به مبلغ بیست ویک لک افغانی معادل چهل وپنج هزار دلار خریدیم. در 
سال 9۱ شروع به کار کردیم و در سال ۱394 همزمان با سالروز میلاد امام رضا)ع( افتتاح کردیم و این 

مرکز بهترین امکانات را دارد و حدود یک میلیون دلار برای ساخت آن هزینه شد.
5. 12. تأسیس مصلا در بامیان

در جوار حوزۀ علمیه زمینی به متراژ شش هزار متر مربع وجود داشت که در ماستر پلان شهری 
جای سینما در نظر گرفته شده بود، حضور آقای غلام علی وحدت والی بامیان رسیدیم که سینما 
در کنار حوزۀ عملیه مناسب نیست، ایشان گفت طرح شما چیست؟ گفتم: بامیان در آینده به یک 
مصلا و مسجد جامع نیاز دارد، ایشان بعد از یک روز موافقت خود را اعلام کرد و زمین را با قیمت 
استملاک شده، به قیمت هر متر مربع 285 افغانی به ما واگذار کرد و جمعاً مبلغ 5 لک افغانی شد، 
ما به افراد خیر در نماز جمعه اعلام کردیم و پول تهیه شد و پرداخت گردید. سپس در زمان والی جدید 
آقای محمدطاهر زهیر ایشان اشکالات قانونی این قضیه را متذکر شد که دستور داده شده،  ولی نقشه 
تعدیل نشده و اجرائات صورت نگرفته است. در نهایت ایشان همکاری کرد. در سال جاری 96 کار 
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مصلا و مسجد جامع امام صادق)ع( را شروع کردیم، فنداسیون آن تکمیل شده و ستون ها ریخته 
شده اند و به سقف اول رسیده است. انشاءالله در سال آینده دوباره کار را شروع می کنیم که یک بخش 
مصلای مذکور حوزۀ علمیۀ خواهران خواهد شد. زیر بنای مسجد جامع و مصلا یک هزار و هفتصد 

و ده متر است که در سه طبقه ساخته خواهد شد.
13. نمایندگی دفتر مرجعیت در مراسم حج

جعفری: جناب عالی به طور مستمر به نمایندگی از نهاد مرجعیت در برنامۀ حج حضور داشته اید، 
برنامۀ دفتر مرجعیت در این زمینه چگونه است؟ نمایندگانی که از سوی معظم له عزیمت می کنند چه 

تعدادند؟
اخلاقی: در سال های اول مرجعیت، اعزام از ایران روی نوبت بود،  نوبت هم میان افرادی بود که از 
نظر بیت شاخص به حساب می آمدند که آقایان خطیبی،  فهیمی، عارفی، دانش و بنده بودم. به همان 
اندازه که هزینه می شد ، چند برابر درآمد وجود داشت. دهۀ اول مرجعیت به این صورت بود. دو دهۀ 
دیگر است که از طرف دفتر یک ریال هم هزینه ای صورت نمی گیرد، تقریبا به طور مستمر چهار نفر 
که عبارتند از آقایان فهیمی، عالمی، حاجی حسن محقق و بنده، در ایام حج در بعثه آیت الله محقق 
کابلی در مکه حضور دارند و پاسخ گوی مراجعین و محاسبۀ وجوهات شرعیۀ متدینین هستند و هیچ 
وجهی از سوی دفتر به ما داده نمی شود، ما یک نیابت کامل می گیریم، تنها هزینه ای که از سوی 
دفتر مرجعیت صورت می گیرد، اجارۀ دفتر در مکه است، وجوهات حجاج کشورهای اروپایی و 
مهاجرین مقیم عربستان دریافت می شوند و هیچ گونه وجهی هم به اعضا پرداخت نمی شود؛ در حالی  
که معلمین وزارت حج به صورت رایگان اعزام می شوند. امسال برای هر نفر دو هزار دلار از طرف 
ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود. حج اگر با شرایط خاص خود انجام شود، طبعا ثمرات و 
برکات دارد، شاید یکی از برکات سفر حج انجام همین پروژه های عمرانی بامیان بوده، این امکانات از 

مردم بامیان قابل جمع آوری نیستند.
جعفری: دربارۀ جریان مشکل پیش آمده در سفر حج شما در سال ۱394، اگر مصلحت می دانید، 

توضیح دهید؟
نام حاجی  به  برادر  بود، دو  امانتی  اخلاقی: جریان مشکل پیش آمده در حج ۱394 یک پول 
اسدالله حیدری و محمدرفیع حیدری دارای هتل و مطعم به مدت 30 سال در شهر جیزان عربستان 
اقامت دارند و ما هر سال از ایشان پول امانتی می آوردم، چون هزینۀ حواله زیاد است و از طریق 
بانک ها مشکلات خود را دارد. معمولا پول از طریق حجاج ارسال می شود. ما صبح روزی که از 
مدینه به طرف میدان هوایی جهت بازگشت به کابل حرکت کردیم، حاجی اسدالله هفتادوهفت هزار 
ریال داد تا آن را به بستگانش به کابل بدهم، به دلیل کمبود فرصت من آن را در جیب پیراهن عربی 
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گذاشتم. وقتی در بازرسی رسیدیم، ما را گرفتند که انتقال این مقدار پول بدون مجوز ممنوع است. 
گفتم از خودم نیست از حاجی مقیم است. به ایشان خبر داده شد که حاجی اخلاقی را گرفته اند. 
ایشان گفت در ابتدا تصمیم گرفتم که منکر شوم پول از من نیست،  چون پیامد داشت،  ولی با خود 
گفتم نامردی است؛ در آخر به من اطلاع داد که اشکال ندارد، بگو پول از فلانی است و شماره ام را هم 
بده؛ لذا من اولین کاری که کردم برای تجدید وضو رفتم، مناسک حج و شماره تلفن های ایران را نابود 
کردم و عمامه ام را به کمرم بستم، وقتی از من بازجویی کرد و گفتم مال فلانی است و او را خواست، 
به مدت پنج روز بازداشت شدم،  سپس با قید ضمانت آزاد شدم و در بعثۀ افغانستان در مدینه بودم و 
شش هزار ریال جریمه نقدی کرد و طی مراحل اداری آن سه ماه و نیم طول کشید. پس از طی مراحل 
اداری ما را آزاد کردند و پول را به ما بازگرداندند. به افغانستان بازگشتم. البته بعد از ختم پرونده ام 

مشکلی برای صاحب پول نیز پیش نیامد و برای ایشان پرونده ای تشکیل نگردید.
14. مساعدت مالی نسبت به اعضای دفتر مرجعیت

جعفری: مساعدت دفتر آیت الله محقق کابلی نسبت به کسانی که در خارج یا داخل افغانستان به 
عنوان مسئول و عضو دفتر فعالیت می کند، چگونه است؟

اخلاقی: شاید مبلغ حقوق دریافتی اعضای دفاتر معظم له قابل باور نباشد، بالاترین حقوق را 
در دفتر قم آقای عارفی رئیس دفتر، بنده به عنوان معاون دفتر و آقای فاضلی و افتخاری به عنوان 
مسئولین بخش استفائات دریافت می کنند به هر کدام ماهیانه مبلغ 250 هزار تومان پرداخت می شود. 
به بقیه افراد در حد صد هزار تومان است. البته سایر اعضای دفتر از راه اجرای عقد و طلاق در 
آمدهای ناچیزی دارند که بنده و آقای عارفی از روز اول از فاز طلاق خارج شدیم. در بقیه دفاتر 
همین گونه است،  مثلا در بامیان به اعضای دفتر ماهیانه مبلغ پنج هزار افغانی پرداخت می شود که از 
صفر سال جاری قرار شد که ماهیانه مبلغ هفت هزار افغانی پرداخت  شود. البته خودم چون حقوق 
البته هزینۀ رفت وآمد خودم و  بامیان چیزی دریافت نمی کنم.  از دفتر  از قم می گیرم و  را  ماهیانه 
اعضای دفتر بامیان که از قم می روند، پرداخت می شود. روی هم رفته، اکثر اعضای دفتر مرجعیت در 
قم زندگی معمولی طلبگی دارند و در امور مالی مثل حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی محتاط 
هستند. ذخیره و پس اندازی از بیت المال نکردند،  بلکه بعضی از همکاران که راضی نیستند نام شان 
برده شود، در اوایل مرجعیت ایثار می کردند و چه بسا از طریق انجام روزه و نماز استیجاری به افراد 
مساعده می دادند تا از این طریق نخبگان را دور مرجعیت جمع کنند و اگر اعضای دفتر خانه و یا 

منزلی دارند، معمولا قبل از زمان مرجعیت خریداری کرده اند.
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15. زندگی نامۀ آقای اخلاقی
جعفری: در آخر اگر ممکن است جناب عالی قدری دربارۀ زندگی، تولد و تحصیلات تان توضیح 

دهید. هم چنین بفرمایید که تحصیلات شما در کجا و در نزد چه اساتیدی بوده؟
اخلاقی: بنده ناصر اخلاقی هستم و در سال ۱335 در قریۀ انده یکه ولنگ متولد شدم،  پدرم 
روحانی و از منطقۀ ترغی پنجاب بود. در اولین سالی که مکتب در قریۀ ما شروع شده بود، در سن 
هفت سالگی به مکتب رفتم. بعد از اتمام دورۀ سه ساله مکتب دهاتی، به دلیل علاقۀ پدرم و خودم 
به درس های طلبگی، دروس دینی را در مدرسۀ آیت الله سید محمدحسن رئیس شروع کردم. دو الی 
سه سال در آن مدرسه بودم. دو سال دیگر نزد استاد مدرسی دره علی مقدمات و سیوطی را فراگرفتم. 
سال ۱349 یا ۱350 پدر و مادرم عازم بیت الله الحرام شدند، مرا نیز همراه خود بردند. بعد از زیارت 
حرمین شریفین همراه با والدین در نجف اشرف اقامت نمودیم، مدت 4 سال در نجف اشرف سیوطی 
و حاشیه و معالم را فرا گرفتم. سیوطی را نزد آیت الله مدرس، حاشیه را نزد استاد محمدی بامیانی، 
معالم را نزد استاد محمدعلی فاضل سنگتخت خواندم. سال ۱354 حوزۀ علمیۀ نجف اشرف توسط 
حزب بعث منحل شد. در یک شب شش صد نفر از طلاب دستگیر شدند و بنده هم جزء  همین 
مجموعه بودم. ما را از حرم امام علی)ع( به کربلا منتقل کردند و مدت چهارده روز در آن جا در 

بازداشت بودیم، سپس به ایران فرستادند.
پس از اخراج از عراق به قم آمدم. از سال ۱355 در حوزۀ علمیۀ قم مشغول درس و بحث شدم و 
در سال ۱356 پدرم به رحمت خدا رفت و من هم به افغانستان رفته و ازدواج کردم. انقلاب اسلامی 
افغانستان به وقوع پیوست، مدتی در جبهۀ فولادی و بامیان شرکت داشتم؛ اما کم کم شرایط به سوی 
جنگ های داخلی پیش رفت، ما احساس کردیم که اگر در داخل بمانیم پای ما در جنگ های داخلی 
کشیده خواهد شد؛ لذا منطقه را ترک کردیم و سال ۱357 دوباره به حوزۀ علمیۀ قم آمدیم و درس های 
طلبگی را شروع کردیم. شرح لمعه را نزد استاد موسوی تبریزی، قوانین را نزد استاد هاشم صالحی، 
رسایل را نزد استاد اعتمادی خواندم. بخشی از کفایه را نزد استاد ستوده و بخش دیگر را نزد آیت الله 
محقق کابلی آموختم. مکاسب را از ابتدا تا انتها نزد آیت الله پایانی فرا گرفتم. بدین ترتیب دروس 

سطح را در آخر دهۀ هفتاد کامل کردم.
سپس یک دورۀ تقریبا کامل در درس خارج اصول آیت الله فاضل لنکرانی و درس خارج فقه حج 
ایشان شرکت کردم. سپس در درس های خارج فقه آیت الله محقق کابلی، آیت الله تبریزی و آیت الله 
مکارم شیرازی شرکت جستم. همزمان با مطرح شدن مرجعیت آیت الله محقق کابلی، بیشتر در 

کارهای اجتماعی و کارهای مرتبط با دفتر فعالیت داشتم.
جعفری: غیر از درس های فقه و اصول، آیا در درس های کلام و فلسفه و تفسیر هم حضور داشتید؟
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اخلاقی: در درس های تفسیر آیت الله جوادی آملی در زمان حضور در قم شرکت داشته و دارم. 
در زمینۀ فلسفه، مقداری از منظومۀ حاجی سبزواری را نزد یکی از اساتید فراگرفتم. در قسمت 
رشته های جدید علوم انسانی تحصیلاتی ندارم؛ چون در زمان ما علوم جدید و رشته های تخصصی 

رایج نبود و من از نظام سنتی در سطح چهار فارغ التحصیل شدم.
جعفری: معیشت و زندگی شما از چه طریقی تأمین می شود؟

اخلاقی: زندگی  ما بیشتر وابسته به شهریۀ حوزه است. فعلا که عائله کم شده، کفایت می کند. قبلا 
که این جا بودم درآمدهای تبلیغی ماه رمضان و محرم بود. از جلسات ختم و عقد و نکاح درآمدهای 
جزئی دارم، به علاوه در زمستان از حدود بیست سال است که روزه استیجاری می گیرم. بعضی 
مصارفی که دارم از شهریه استفاده نمی کنم، مثلا سفر عتبات عالیات را از شهریه استفاده نمی کنم. 
پارسال که کربلا رفتم یک ماه روزۀ استیجاری گرفتم و همین طور امسال. پول های غیرشهریه ام به 

حساب یکی از دخترانم است که برای این گونه موارد از آن حساب استفاده می کنم.
جعفری: آیا فرزند کارگری دارید که به شما کمک کند؟

ایشان  دارد. زندگی  نقشه برداری  بزرگ من مهندس و در کابل است و شرکت  اخلاقی: پسر 
مستقل است، اگر از ایشان کمک بخواهم کمک می کند. پسر کوچکم طلبه و در مدرسۀ امام خمینی 
در رشتۀ ادیان در مقطع کارشناسی ارشد درس می خواند. پسر وسطی ام ناشنواست و تا کلاس دوازده 
در مدارس استثنایی خوانده و فعلا در خیاطی کار می کند. سه دختر دارم. دختر بزرگم را به پسر عمه ام 
شفیق داده ام. در جامعة  الزهرا درس می خواند. دختر دوم از دانشگاه امام خمینی فارغ التحصیل شده 
و فعلا در حوزه می خواند. دختر سوم با پسر آقای کاظمی ازدواج کرده و در حد لیسانس از قم 

فارغ التحصیل شده است.
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خدمات و برکات مرجعیت در افغانستان
گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین محمدباقر فاضلی بهسودی رئیس بخش استفتائات 

دفتر آیت الله محقق کابلی1
جعفری:  جناب آقای فاضلی، در آغاز سؤالات خواهشمندم که در ابتدا از زندگی نامۀ علمی،  اساتید،  

تحصیل و آثار و فراز و نشیب هایی که در طول زمان داشته اید، بشنویم.
1. زندگی نامۀ علمی آقای فاضلی

فاضلی: سال ۱335هـ.خ. در خانوادۀ مذهبی و روحانی در ولایت میدان، ولسوالی مرکز بهسود، 

1. مصاحبۀ عبدالله جعفری با حجت الاسلام و المسلمین فاضلی بهسودی، مرداد 1396.
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منطقۀ کوه بیرون متولد شدم. پدرم روحانی بود و مقداری از سطوح را خوانده بود. بنده تا سن هفت 
سالگی مقداری از قرآن کریم را در آن جا خواندم، سپس تصمیم گرفتیم به نجف اشرف هجرت نماییم. 
علت این بود که پدرم و دو برادرش باهم زندگی می کردند، یک عموی من اولاد نداشت، عموی دیگرم 
یک پسر داشت در اثر سقوط بهمن فوت نمود.  غم ناشی از این حادثه موجب شد که هر سه برادر به 
نجف اشرف مهاجرت کنند تا تنها فرزندشان در جوار امیر المؤمنین)ع( در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف 

مشغول تحصیل شود.
1. 1. تحصیل در حوزۀ علمیۀ نجف اشرف

در سال ۱343 هجری شمسی رهسپار نجف اشرف شدیم. در نجف اشرف حدود دو سال کتاب های 
فارسی را خواندم، سپس به درس های حوزه مشغول شدم. صرف را در نزد مرحوم استاد محمدحسین 
نوری سنگتخت، سیوطی را نزد آقای استاد سید موسوی سنگتخت خواندم و ایشان شخص بسیار 
مسلّط بر سیوطی بود. هم چنین کتاب سیوطی و حاشیه را در نزد مرحوم استاد سید حسن مرتضوی 
بلخابی خواندم. ایشان در مدرسه دارالحکمة اتاق داشت و خیلی به من لطف داشت. هر زمان محضر 
ایشان می رفتم، به سؤالات من جواب می داد. بخشی از حاشیه را نزد استاد آقای زائری که فعلا 
در مشهد مقدس حضور دارند، خواندم. مدتی در درس حاشیه آیت الله محقق خراسانی که در دار 
الحکمة تدریس می کرد، شرکت کردم. معالم را از محضر استاد محمدی بامیانی استفاده کردم. کتاب 
مطول را نزد علامه مدرس افغانی و استاد شیخ خدابخش محقق کرمانی خواندم. این ها درس هایی 
بودند که در نجف اشرف خواندم. در ضمن، درس های مذکور را با آقای سید عبدالحمید سجادی 
لعلی که به شهادت رسید و جمعی دیگر از فضلایی که بعضی شان در قید حیاتند و بعضی به رحمت 
خدا پیوسته اند، مباحثه کردم و با ایشان تمرین داشتم.  آقای استاد زاهدی از علمای بزرگ بهسود از 
اساتید تمرین ما بود. ایشان از نجف اشرف به کویته رفته و زمانی که حضرت   امام به ایران     آمد، ایشان 
با جمعی از علمای کویته به دیدار   امام     آمدند و در مسیر بازگشت از مشهد به پاکستان بین راه تصادف 
کرد و فوت نمود و در محدوده های بیرجند ایشان را دفن کردند. در مجموع حدود نُه سال در نجف 

اشرف بودم.
2. 1. تحصیل در حوزۀ علمیۀ کابل

در سال ۱353 اکثر اتباع خارجی اعم از طلاب و غیرطلاب توسط دولت بعثی عراق از نجف اشرف 
اخراج شدند و ما هم در همین سال به افغانستان برگشتیم. مدت سه سال در مدرسۀ محمدیۀ آیت الله 
واعظ بودم. قوانین، جلد اول لمعه و بخشی از رسائل را آن جا خواندم. استاد قوانین ما آیت الله سید 
وحیدی بهسودی بود که همین اواخر در شهر قم به رحمت خدا رفت. لمعه و رسائل را از محضر 
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آیت الله سید حسین جان فاضل استفاده کردم. ایشان پسر عموی آیت الله واعظ و از علمای بزرگ 
آن زمان و تحصیل کردۀ نجف اشرف بود. بعد از آیت الله واعظ ایشان استاد برجستۀ مدرسۀ محمدیه 
به شمار می رفت. بنده در سال اول قوانین، در سال دوم لمعه و در سال سوم رسائل را در مدرسه 
محمدیه   امتحان دادم. طرح سؤالات  امتحانی و تعیین نمرات توسط شخص شهید آیت الله واعظ 
انجام می شد. بحمد الله در هر سه سالی که   امتحان دادم، میان دوستان طلبه من رتبۀ اول را داشتم. 
آیت الله فاضل در اثر سکتۀ قلبی از دنیا رفت. ایشان همان  روز در مدرسه درس گفت و شب جهت 
اقامۀ نماز جماعت به مدرسه     آمد، فردای آن روز اطلاع پیدا کردیم که ایشان به رحمت خدا رفته 
است. بعد از ایشان استادی که بتواند از عهدۀ این کتاب ها بر   آید نبود. از طرف دیگر شرایط افغانستان 

هم روز به روز بدتر می شد و زمینۀ روی کارآمدن کمونیست ها فراهم می شد.
3. 1. تحصیل در حوزۀ علمیۀ مشهد

سرانجام در سال ۱356 به ایران     آمدم. حدود دو سال در مشهد مقدس در مدرسۀ باقریه بودم و در 
مدرسۀ   امام صادق)ع( که زیر نظر فرزند آیت الله میلانی اداره می گردید، درس می خواندم. آن مدرسه 
یک   امتیاز داشت که اساتید مخصوص داشتند و ماهانه   امتحان می گرفتند، علاوه بر   امتحان ماهانۀ 
حوزه از طرف آیت الله مصباح، از جمله اساتید آن مدرسه آیت الله شیخ اسماعیل محقق مزاری بود. 
رسائل و مکاسب و تفسیر مجمع البیان را پیش ایشان خواندم. جلد دوم لمعه را نزد مرحوم آیت الله 
سید محمدحسن صالحی خاوری خواندم. ایشان از جمله اساتید بسیار برجستۀ حوزۀ علمیه مشهد 
مقدس بود که به پاس خدمات پنجاه ساله این عالم بزرگوار در زمان حیات شان کنگره بزرگداشت 
برگزار شد. ایشان هم لمعه تدریس داشت و هم رسائل و بعدها کفایه و مکاسب و در اواخر نیز خارج 
تدریس می کرد. متأسفانه ایشان در اواخر دچار بیماری شد و حافظه اش را از دست داد و یکی دو 

سال پیش به رحمت ایزدی پیوست. ایشان از علمای بزرگ و خدمت گزار حوزه بود. 
4. 1. تحصیل در حوزۀ علمیۀ قم

در سال ۱358 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به قم     آمدم. استصحابِ رسائل را نزد آیت الله اعتمادی، 
کفایه و مکاسب را نزد آیت الله ستوده و جلدین کفایه را نزد آیت الله پایانی خواندم. درس های جنبی 
حدود سه چهار سال به عنوان   »آموزش عمومی « از طرف دفتر تبلیغات حوزه برگزار می گردید و در آن 
درس ها شرکت کردم. این درس ها در موضوعات مختلف برگزار می گردید. هریک از شخصیت های 
سیاسی و علمی  می    آمدند موضوعی را تدریس می کردند. از جمله اساتید آیت الله دکتر بهشتی، مقام 
معظم رهبری، آیت الله هاشمی  شاهرودی، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله 
خزعلی، آقای فلسفی، آقای جلال الدین فارسی، دکتر ابوترابیان، دکتر باهنر و آقای عسکر اولادی 
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بودند. مقام معظم رهبری تفسیر سورۀ منافقین، شهید بهشتی مالکیت در اسلام، هاشمی شاهرودی 
فلسفۀ اخلاق، هاشمی رفسنجانی جهان بینی، باهنر جامعه شناسی درس می گفتند و ماهانه امتحان 

می گرفتند؛ کسانی که نمرات خوب می آوردند،  به عنوان تشویق کتاب و پول هدیه می دادند.
درس خارج به مدت چهار سال در دروس خارج اصول آیت الله سبحانی، آیت الله میرزا جواد 
تبریزی و آیت الله فاضل لنکرانی رفتم. اصول را در درس آیت الله فاضل، فقه را در درس آیت الله 

تبریزی، خارج مکاسب و یک مقدار اصول را در درس آیت الله سبحانی  رفتم. 
5. 1. حضور در درس آیت الله محقق کابلی

وقتی آیت الله وحید خراسانی و آیت الله محقق کابلی درس خارج اصول وفقه را شروع کردند، آن 
درس ها را تعطیل کردم و مرتب در درس این دو بزرگوار شرکت کردم. یک دورۀ کامل در درس خارج 
اصول آیت الله وحید خراسانی که بیست سال طول کشید، شرکت نمودم و دوازده سال در بحث 
خارج قضاء ایشان که در طول هفته روزهای چهارشنبه برگزار می شد، شرکت داشتم. بعد از اتمام 
دورۀ اصول ایشان قواعد فقهیه را شروع کرد که در آن درس نیز حدود یک سال شرکت کردم. درس 
استاد آیت الله محقق کابلی نیز از روز اول که شروع شد تا انتها که ایشان تدریس داشت، بنده حضور 
داشتم. مجموعا حدود بیست سال درس ایشان طول کشید. اول از کتاب خمس شروع کردند بعد 
تقریرات کتاب طهارت ایشان نیز چاپ شد. حدود ده دوازده سال نیز در درس های قضای آیت الله 
وحید شرکت کردم که در طول هفته فقط چهار شنبه ها برگزار می شد که آن هم به آخر نرسیده تعطیل 

شد.
6. 1. حضور در درس تفسیر آیت الله خامنه ای

جعفری: اشاره فرمودید ما تفسیر سورۀ منافقین را در محضر رهبری بودیم؛ آیا تقریراتی از درس های 
ایشان دارید؟

فاضلی: تقریری از آن درس ها ندارم؛   اما جزواتی در اختیار ما می گذاشتند، آن جزوات را هنوز 
دارم؛ مثلا رهبری تفسیر سورۀ منافقین را می گفتند که جزوه اش موجود است. جزوۀ درس آقای 
هاشمی  رفسنجانی دربارۀ جهان بینی، جزوۀ بحث آقای بهشتی دربارۀ مالکیت را دارم و همین طور 

جزوات سایر شخصیت هایی که آن جا بحث می کردند موجود است.
آیا این  جعفری: در لابه لای صحبت  اشاره کردید که کفایه را مثلًا نزد چند استاد خوانده اید. 

تکراری هم خوانده   اید؟ به صورت  را  درس ها 
فاضلی: بله. تکراری هم بود، مثلا کفایه را من دو بار از اول تا آخر خوانده  ام؛ هم نزد آقای ستوده 

و هم نزد آقای پایانی.
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7. 1. حضور در درس  فلسفۀ آیت الله جوادی آملی
جعفری: در موضوعات غیرفقه و اصول نیز ورود داشته اید؟

فاضلی: در موضوعاتی غیر از فقه و اصول، جلد اول و نهم اسفار را نزد آیت الله جوادی آملی و 
هم چنین جلد اول اسفار را در محضر آیت الله حسن زاده آملی و آیت الله ابراهیم امینی خواندم. استادی 
که خیلی روی من اثر گذاشت، مفسر، فیلسوف، فقیه عالیقدر آیت الله جوادی آملی بود، حرکات و 
سکنات ایشان آموزنده بودند. ایشان ساعت هفت صبح در مدرسۀ سعادت درس اسفار می گفت. 
گاهی اتفاق می افتاد که ایشان را می دیدم از منزل خارج می شود و طبقۀ بالا می رفت. هر قدمی  که 
این بزرگوار برمی داشت همراه با ذکر و تسبیح خدا بود و قلب انسان را تسخیر می کرد. وقتی ایشان در 
کتابخانه مشغول درس می شد و ما معمولا روبه روی ایشان می نشستیم. نحوۀ درس گفتن، نشستن و 
برخاستن همۀ آن معنی دار و جنبۀ آموزندگی داشت و هم خیلی مسلط بر فلسفه بود. مطالب اسفار را 

ایشان دقیق حل وفصل می کردند و تا کنون درس های تفسیر شان را از رادیو گوش می دهم.
نوارهای درس بدایۀ آقای فیاضی و نوارهای نهایه و فلسفتنا آیت الله مصباح یزدی را گوش دادم و 
نوشتم. بدایه و نهایه را تدریس هم کردم و نوارهای آقای مرحوم آیت الله انصاری را در منظومه گوش 

دادم. در درس منظومه آقای ممدوحی هم شرکت کردم.
از کتاب های دیگری که خواندم کتاب خلاصة الحساب شیخ بود. مقداری از این کتاب را خدمت 
آقای نوری از علمای سنگتخت در نجف اشرف خواندم. ایشان در خلاصة الحساب بسیار وارد 
بود. وقتی کابل     آمدم شخصی به نام عادلی از ناهور بود، خلاصة الحساب را نزد ایشان هم خواندم. 
ایشان همین اواخر در کویتۀ پاکستان به رحمت خدا رفت و دفتر آیت الله کابلی نیز برای ایشان تجلیل 
گرفت. ایشان بر ریاضیات قدیم خیلی مسلط بود و می گفت من ریاضیات جدید نخوانده  ام، ولی 
خلاصة الحساب را به قدری دقیق خوانده ام که ریاضیات جدید را حل می کنم. ایشان حتی بر برخی 

کتاب های ریاضی دانشگاه کابل ایراد می گرفت که مسائل ریاضی را درست حل نکرده است.
یس متون حوزوی 8. 1. تدر

جعفری: جناب عالی در زمینۀ تدریس هم فعال بوده اید و چه کتاب هایی را درس گفته اید؟
فاضلی: بنده از همان ابتدا که در نجف مشغول به تحصیل در ادبیات بودم و خیلی هم به ادبیات 
علاقه داشتم، به تدریس شروع کردم. الآن بسیاری از شاگردانم در قم، مشهد و افغانستان از بزرگان و 
اساتید هستند. وقتی کابل رفتم هم درس می خواندم و هم درس می گفتم. در ایران هم در کنار تحصیل 
تدریس کردم. مدت ده دوازده سال در دفتر آیت الله محقق کابلی به شکل مستمر اصول فقه، لمعه 
و رسائل را تدریس کردم، مخصوصا اصول فقه را زیاد تدریس کرده ام. بسیاری از شاگردانم موفق 
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شدند در جامعة المصطفی پذیرفته شوند. در حال حاضر قبل از شروع تعطیلات تابستانی مشغول 
تدریس مکاسب بودم.

9. 1. آثار نگاشته شده
جعفری: آیا آثاری هم نگاشته اید یا خیر؟

فاضلی: چند اثر جزئی نوشته  ام:
القواعد و الفروق

این کتاب اولین اثر بنده است که به زبان عربی نوشته شده و حدود دوازده سال پیش چاپ شد. این 
کتاب در چهار بخش اصول فقه، فقه، منطق و حکمت تنظیم شده است. رؤوس مطالب مورد ابتلا را 
در آن جا آورده ام، چون سر و کار من با   امتحان بوده، لذا مطالبی مبتلا به در   امتحانات را در این کتاب 
گرد آورده  ام. شاید کمتر طلبه ای پیدا شود که مثل من زندگی او با   امتحان سپری شده باشد. از نجف 
شروع به   امتحان کردم،  کابل   امتحان دادم،  در مشهد ماهی دو بار   امتحان می دادم، در قم تمام سطوح 
را دو بار   امتحان دادم. سال ۱359 کفایه را   امتحان دادم و شهریۀ رتبه سه را می گرفتم، بعد در شورای 
سرپرستی آن زمان و جامعة المصطفی فعلی پرونده تشکیل دادم، گفتند باید از ابتدا   امتحان دهید. من 
بار دوم به خاطر تشکیل پرونده از صرف میر تا انتهای سطح را از تمام کتاب های اصلی و جنبی )ملل 
و نحل، الهیات، رجال، اقتصاد( آن   امتحان شفاهی و کتبی دادم. چیزی که طلبه در طول ده سال باید 

تحصیل کند و   امتحان بدهد، من در ظرف دو سال   امتحان دادم.
این   امتحانات یک خاطره هم داشت. ماه رمضان بود و من برای   امتحان پیش کسی به نام آقای 
هاشمی  رفتم. ایشان پرسید اصالة الاطلاق و اصالة العموم و نظایر آن آیا از اصول اند یا   امارات؟ من 
خیلی یادم نبود گفتم جزء اصول اند، به دلیل این که وقتی شما مطلق را به زبان می آورید و شک 
می کنید که آیا این مطلق قید خورده یا نه؟ اصل عدم تقیید است. یا مثلا عام را نمی دانیم آیا تخصیص 
خورده یا نه؟ قاعدۀ عدم تخصیص است. ایشان گفت من قبول ندارم و هیچ کس این حرف شما 
را نگفته است. بنابراین، نمره هم نمی دهم مگر این که آیت الله فاضل لنکرانی یا آیت الله میرزا جواد 
تبریزی جواب شما را تأیید کند. چون ایام رمضان بود دروس این بزرگواران تعطیل بود، گفتم بعد از 
نماز می روم مسأله را از آیت الله فاضل می پرسم. ایشان آن زمان در حرم نماز جماعت را اقامه می کرد، 
آقای هاشمی قبول کرد. بعد از اتمام نماز نزد حاجی آقا رفتم که سؤال دارم، فرمود الآن وقت نیست 
برای سؤال منزل تشریف بیاورید. منزل ایشان هم اگر می رفتم مرا راه نمی دادند. لذا سؤال را به صورت 
استفتا به صورت یک سؤال فقهی و یک سؤال اصولی نوشتم، برگه را به پسر حاجی آقا )جواد فاضل( 
نشان دادم. گفت این سؤال اصولی است،  نمی شود به آن جواب داد؛ چون ممکن است حاجی آقا 
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حضور ذهن نداشته باشد. ولی تقریرات حاجی آقا را در اختیار شما قرار می دهم. تقریرات را شب 
مطالعه کردم، دیدم حرف من مطابق با نظر مرحوم شیخ انصاری است. ایشان اصالة الاطلاق و اصالة 
العموم را جزء اصول می داند. آخوند خراسانی و شیخ مظفر جزء   امارات می دانند. گفتم بهترین 
مدرک را پیدا کردم. وقتی شیخ اعظم انصاری می فرماید از اصول است؛ چطور این آقا این حرف را 
از من قبول نمی کند؟ فردا که رفتم متأسفانه آقای هاشمی  نیامده بود. آقای فخار بود. به ایشان گفتم 
دیروز سر این مسأله با آقای هاشمی  بحث مان شد، ایشان حرف مرا قبول نکرد که چنین چیزی را 
کسی نگفته است، باید مدرک بیاوری. من هم   امروز مدرک آورده ام. ایشان گفت، شما حرف ها و 

بحث های دیروز را نادیده بگیر و بیا   امروز از نو   امتحان بده. دوباره   امتحان دادم.
بعد از آن، وقت دیگری آقای هاشمی را دیدم،  گفتم هر سؤالی را که شما از طلبه بپرسید، ممکن 
است طلبه حضور ذهن نداشته باشد، ولی این دلیل نمی شود که طلبه اصلا آن کتاب را وارد نباشد 
و نخوانده باشد. گفت باید حضور ذهن داشته باشد. گفتم اگر این طور است، پس من از شما یک 
سؤال می پرسم شما جواب بدهید. گفت سؤال کن. پرسیدم فرق بین صوم و صیام در چیست؟ کتب 
علیکم الصیام در قرآن     آمده و الصوم لی و انا اجزیء در روایات     آمده است. ایشان نتوانست درست 
جواب بدهد. به هر حال این کتاب بیش از این که در نزد هم شهری ها پخش شده باشد، در نزد عرب ها 

مطرح است.
المباحث الصرفیة

صرف را در نجف اشرف خوانده بودم، در ایران هم دوباره صرف را خواندم. یک خاطره هم از تحصیل 
صرف دارم: زمانی من در قم در مسجد   امام زین العابدین کفایه را درس می گفتم، در همان مسجد 
درس صرف را نزد مرحوم شیخ اسماعیل عالمی  یکه ولنگی می رفتم که ایشان خیلی صرفیِ ماهر و 
چیره دست بود. خیلی از طلاب به شوخی و کنایه می گفتند فاضل مرتجع شده از بالا     پایین آمده تازه 
صرف میر را شروع کرده است. در حالی که در نجف پیش شیخ محمد حسین نوری سنگتخت صرف 
خوانده و نوشته بودم. نوشته هایم در کابل از دست رفتند، دوباره خواستم صرف کانزی را تجدید کنم. 
مدت هفت هشت ماه پیش آقای عالمی  رفتم و تمام دارایی ایشان در صرف را فرا گرفتم. ابتدا از حفظ 
می گفت، سپس نوشته های خود را آورد و همه را گفت. همه را جمع آوری کرده در کاغذ پیاده کردم. 
باز یک تابستان رفتم کتابخانه ها تمامی  کتاب های نگارش یافته در صرف را بررسی کردم و همه را 
دسته بندی کرده و مطالب مفید را در کتاب المباحث الصرفیه به چاپ رساندم. این صرف هم جنبۀ 

اعلالی دارد که صرف کانزی گفته می شود و هم قواعد را دارد و دوبار چاپ شده است.
جعفری: اطلاعات ما در ادبیات زیاد نیست، جناب عالی از صرف کانزی و غیرکانزی نام بردید، 

فرق این دو در چیست؟
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فاضلی: صرف کانزی صرفی است که جای دیگر چندان متداول نیست؛   اما در افغانستان متداول 
است. این صرف روش صیغه سازی را آموزش می دهد. مثلا اسم فاعل را علاوه بر شش صیغه ای که 
دارد، به حدود سیزده صیغۀ دیگر جمع مکسّر می سازد. مثل ضربتٌ، ضُرّابٌ، ضُرّبٌ،ضُربٌ، ضُرَباءٌ، 
ضِرابٌ، ضُروبٌ، ضُوَیرِبٌ و... و افعل تفضیل می سازد. آلت صغری و آلت وسطی و آلت کبری 
می سازد که معمولا در صرف های متعارف چنین چیزهایی مرسوم نیست. تقریبا سبک شرح امثله را 

دارد و یک مقدار با ساختارها و صیغه های بیشتر.
جعفری: وجه تسمیۀ این صرف به کانزی چیست؟

نمی دانستند،  پرسیدم  اساتید فن هم  از  نمی دانم،  کانزی  به  را  این صرف  تسمیه  فاضلی: وجه 
نیافتیم. می گفتند ما هم وجه آن را 

اجوبة المسائل
یکی از توفیقاتم این بود که از اوایل مرجعیت آیت الله محقق کابلی به عنوان ممتحن دفتر بودم و هم از 
طرف آیت الله محقق کابلی هر سال جهت گرفتن   امتحان از طلاب به کابل می رفتم و به مدت نُه سال 
به صورت مرتب برای   امتحان به کابل رفتم. برای اولین بار   امتحان کتبی سراسری را در افغانستان 
برگزار کردم. قبل از آن امتحان کتبی و سراسری سابقه نداشت و این امتحان به چند زبان به صورت 
تصویری از طریق تلویزیون راه فردا پخش گردید. البته طلاب در اوایل با این سبک آشنایی نداشتند 
و قدری سر درگم می شدند؛ اما کم کم با آن آشنا شدند. یک سال هم هرات رفتم   امتحانات را برگزار 
کردم، بعد از آن دوستان دیگر همین برنامه را اجرا می کنند. سه سال هم در مزار   امتحان کتبی را اجرا 
کردم. مجموعه سؤالات   امتحانی را بنده در یکجا جمع کردم و پاسخ های آن را نیز افزودم و اسم آن را 

»اجوبة المسائل« گذاشتم، در آن ادبیات، فقه و اصول است و شامل همۀ سطوح می شود.
رشوه ازدیدگاه اسلام

زمانی که درس قضای آیت الله العظمی آقای وحید خراسانی می رفتم، مطالبی را که در باب رشوه 
فرموده بودند، جمع آوری و تنقیح کردم که به صورت جزوه تکثیر شده است.

پاسخ به پرسش های قرآنی
این کتاب چند سال است که از چاپ بیرون     آمده است.

مجمع الاحکام
مطابق با مبانی و فتوی مرجع عالیقدر آیت الله محقق کابلی است.
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المباحث النحویة
این کتاب در دست چاپ است و این کتاب از حیث اسلوب شبیه کتاب »المباحث الصرفیّه« است و 

مسائل نحوی مبتلابه و مورد نیاز را در این کتاب جمع آوری کرده ام.
جعفری: با توجه به این که جناب عالی از کوه بیرون هستید، اگر اطلاعاتی در مورد حاجی آخوند 

کوه بیرون دارید، صحبت بفرمایید.
فاضلی: بنده توفیق نداشتم خدمت ایشان درس بخوانم. حدود هفت هشت سال بیشتر نداشتم که 
ایشان مدرسۀ علمیه در کوه بیرون تأسیس کرد. پدرم و پسر عمویم خدمت ایشان درس خوانده بودند. 
ایشان از نظر علمی  انسان بسیار برجسته بود و در تدریس و تربیت شاگرد بسیار موفق بود. در میان 
علمای افغانستان در یک دورۀ خاص شاید هیچ کس به اندازه ایشان در   امر تدریس تبحرّ نداشت. از 
مناطق مختلف طلبه ها می    آمدند و خدمت ایشان شاگردی می کردند. ایشان را در منطقه زیارت کردم، 
منتها آن زمان من خردسال بودم. بعدها ایشان سفری به مشهد     آمد. آن جا ایشان را زیارت کردم و در 

اتاق طلبگی ما هم تشریف آورد. 
2. زندگی نامۀ آیت الله محقق خراسانی

جعفری: جناب عالی چگونه با آیت الله محقق خراسانی آشنا شدید؟ سطح تحصیلات ایشان تا چه 
اندازه بود؟ اساتید ایشان چه کسانی بوده اند، چه کسانی شاگردان ایشان هستند و این که جناب عالی 

هم از محضر ایشان استفاده کرده   اید یا نه؟
1. 2. آشنایی با آیت الله محقق خراسانی

فاضلی: ما در نجف در منطقه ای به نام جُدیدَه زندگی می  کردیم. ایشان هم در همان منطقه زندگی 
می کرد. منزل ما با منزل ایشان یک کوچه فاصله داشت. در منطقۀ جدیده در کنار منزل ما زمینی در 
حدود هزار متر از شخصی به نام سید عارفی بود. آقای پرهیزگار زمین را از ایشان خریداری کرد؛ 
چون موقعیت زمین خوب بود، تصمیم گرفتند که در آن جا حسینیه به نام حسینیۀ سجاد)ع( بسازند. 
 منزل ما هم حدود پنج صد متر نزدیک آن بود. آیت الله مدرس افغانی و آیت الله محقق خراسانی پدرم 
را تشویق کردند که منزل تان را به حسینیه بدهید. پدرم هم قبول کرد؛ لذا قسمتی از حسینیۀ فعلی 
حیاط ماست. من اغلب اوقات آقای محقق خراسانی را می  دیدم، ابوی ایشان را هم می شناختم که 
فقط عبا بر دوش می کرد. مدتی هم در محفل درس منطق ایشان که حاشیۀ ملاعبدالله را تدریس 

می کرد شرکت  کردم.
2. 2. سخنرانی های آیت الله محقق خراسانی در نجف

یکی از برجستگی های ایشان سخنرانی های بسیار جذّاب و پرشور ایشان بود که مرا خیلی به خود 
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جذب کرده بود. ایشان در حسینیۀ امام سجاد)ع( و مساجدی که مربوط به هم شهری ها بودند، 
سخنرانی می  کرد. در مرکز شهر و تجمع علما و اساتید منبر می  رفت. از جمله در مسجد ترک ها 
نزدیک حرم مطهر که   امام خمینی روز ها در آن مسجد نماز جماعت می داد سخنرانی می کرد. یک 
ماه رمضان به صورت کامل ایشان سخنران آن مسجد بود. علمای زیادی در سخنرانی ایشان شرکت 
می  کردند. سیّد مصطفی خمینی فرزند   امام بیشتر اوقات در سخنرانی های ایشان شرکت داشت. در 
طول یک  ماه چند روزی حضرت   امام هم می  نشست و به سخنرانی ایشان گوش می داد. مسجد بزرگ 
و مهمی   بود و جمعیت هم بسیار زیاد جمع می شد. در ایام محرم ایشان در دو جا سخنرانی می  کرد؛ 
یکی در مدرسۀ قوام که نزدیک حرم مطهر است و دیگری در مدرسۀ هندی که باز هم نزدیک حرم و 

متصل به مسجد طوسی است. این دو جا محل تجمع جمعیت همۀ ملیت ها بود.
ایشان در سخنرانی حقیقتا نظیر نداشت. من در عراق بوده  ام، در افغانستان بوده  ام، در ایران بوده  ام، 
در هیچ جا شخصی مثل ایشان را متبحر در سخنرانی ندیدم. هم خلاق سخن بود و هم خیلی زیبا 
صحبت می کرد و هم سخنش خیلی جذابیّت داشت. مطلب را در قالب الفاظ و عباراتی بسیار زیبا و 
شیک بیان می  کرد. خیلی هم شیوا صحبت می کرد. در عراق رسم بر این بود که در ایام ولادت   امامان 
معصوم)ع( در حسینیه ها و منازل مراسم جشن و سرور برپا می گردید، وقتی ایشان در مورد ائمه 
صحبت می  کرد، آن قدر زیبا صحبت می  کرد که همه به وجد می     آمدند. من از همان زمان شیفتۀ ایشان 
و سخنرانی های ایشان شدم؛ به گونه ای که هنگام مطالعه هم که صدای ایشان را می  شنیدم که از یکی 
از مساجد یا حسینیه ها بلند می شد دیگر تاب نمی  آوردم و کتاب را می  بستم با عجله خود را به مجلس 

سخنرانی ایشان می  رساندم. هرجا اطلاع پیدا می کردم ایشان سخنرانی دارد، حتما شرکت می  کردم.
3. 2. اساتید آیت الله محقق خراسانی

در مورد اساتید ایشان؛ جزئیات را به صورت دقیق نمی دانم؛   اما از آن جایی که ایشان در دورۀ آیت الله 
حکیم و آیت الله خویی و شهید محمدباقر صدر در نجف تحصیل می  کرد، حتما اساتید درس خارج 
ایشان همین بزرگواران بوده اند. ایشان در درس های آیت الله حکیم و آیت الله خویی شرکت کرده است 
و برخی از درس های شهید صدر شرکت کرده است. شهید صدر از ایشان تمجید می  کرد و ایشان را 
تکریم و احترام می نمود. آن زمان که فلسفتنا و اقتصادنای شهید صدر در نجف چاپ شد، آیت الله 
محقق خراسانی از این دو کتاب بسیار تمجید و تبلیغ کرد؛   اما این که سطوح را نزد چه کسانی خوانده 
بود، اطلاع ندارم. فقط همین اندازه می  دانم که پدر ایشان متولد افغانستان بوده و حدود ده ساله بوده 
است که از کرمان طرف ایران مهاجر شده و در یکی از مناطق فریمان ساکن شده و آیت الله محقق 
آیت الله محقق خراسانی همراه عموی  خراسانی در فریمان متولد شده است. در سن ده سالگی 
بزرگوارش به عراق مهاجرت کرده است. ایشان هم خودش گفته است که من در سن بیست سالگی 
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سطوح عالیه را تمام کرده بودم. بعد در درس های اساتید بزرگ آن زمان شرکت کرده است. 
یس آیت الله محقق خراسانی 4. 2. تدر

در مورد تدریس ایشان، آیت الله محقق در همۀ کتاب های حوزوی یک استاد برجسته و جامع معقول 
و منقول بود. همان گونه که سخنرانی ایشان فوق العاده بود، تدریس ایشان نیز فوق العاده بود. بسیار 
شیک و زیبا تدریس می  کرد؛ ولی متأسفانه ایشان کتابی را که شروع می  کرد به آخر نمی  رساند؛   اما 
علت آن برای من خیلی روشن نشد، گمان می کنم بیشتر به خاطر ضعف طلاب بود. وقتی سطح طلاب 
در حدّ مورد انتظارشان نبود، ایشان درس را رها می  کرد. البته گرفتاری های مردمی   و سخنرانی ها هم 
شاید در تعطیل شدن درس ها نقش داشت. با شناختی که من از ایشان داشتم و درس ایشان شرکت 

کرده بودم، عمده دلیل به پایان نرسیدن یک درس گرفتاری ایشان در سخنرانی و ضعف طلاب بود. 
طلاب چون شیفتۀ ایشان بود هرگاه متوجه می  شدند که آیت الله محقق خراسانی کتابی را شروع به 

تدریس کرده همگی به درس ایشان می  رفتند از بس که بیان ایشان شیرین و جذاب بود.
5. 2. شاگردان آیت الله محقق خراسانی

از جمله کسانی که زیر نظر ایشان تربیت شدند و از سخنرانی ها و فکر و اندیشۀ او تأثیرپذیر بودند، 
یکی استاد قربانعلی عرفانی یکه ولنگی بود که بسیاری از اوقات همراه ایشان بود. در مجالس قبل از 
آیت الله محقق خراسانی سخنرانی می کرد. دیگری سید غلام حسین موسوی بود. این دو خیلی متأثر 
از روحیات و اندیشه های آیت الله محقق خراسانی بودند. اشخاص دیگر شیخ حبیب الله صادقی از 
پنجاب و آقای معصومی   از لعل بودند. شخص دیگری به نام مبلغ بود که آن زمان خیلی جوان بود و 
الان در مشهد است. یکی از دغدغه های بسیار جدّی آیت الله محقق خراسانی استقلال طلبه های 
افغانی بود که به صورت جدی روی آن کار می کرد و طلبه ها را وادار می کرد دست به قلم شوند و کتاب 

بنویسند و نسبت به مسائل زمان بی تفاوت نباشند.
جعفری: اشاره فرمودید آیت الله محقق خراسانی در مدرسۀ قوام، مدرسۀ ترک ها و مدرسۀ هندی 

سخنرانی  می کرد، مستمع چه کسانی بودند؟
فاضلی:  مدارس مذکور مختلط از ایرانی، افغانی و هندی و پاکستانی بود. البته در مدرسۀ هندی 
اکثریت ایرانی ها بودند. سه مدرسه جای حساس بود، مدرسۀ قوام، مدرسۀ هندی و مدرسۀ ترک ها. 
مدرسۀ ترک ها بیشتر در اختیار حضرت   امام بود و ظهر ها، آن جا جماعت داشت و شب ها در مدرسۀ 

بروجردی نزدیک حرم جماعت داشت.
6. 2. آثار آیت الله محقق خراسانی

جعفری: در قسمت آثار ایشان چه اطلاعاتی دارید؟
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فاضلی: آثار ایشان تا آن زمان که من در نجف بودم، عبارت بود از »الیتیمة فی شرح الحاشیة«، 
هدایة  المنطق فی شرح المنظومة«، »الکفاح الاسلامی فی مشکلة الفقر«، »المؤلفون الافغانیون 

المعاصرون« و »سلم الصعود«، این کتاب ها چاپ شده بودند.
علت نوشتن المؤلفون هم این بود که ایشان و مدرس افغانی آن زمان با سفارت در رفت وآمد 
بودند. سفیر وقت استاد خلیل الله خلیلی یکی از اندیشمندان و شاعران افغانستان بود و با آیت الله 
محقق خراسانی خیلی مراوده داشت. خیلی از مشکلات طلبه ها از طریق این دو بزرگوار به سادگی 
حل و فصل می شدند. از جمله بحثی که میان ایشان و خلیل الله خلیلی در مورد علمای افغانستان 
شکل می گیرد و ایشان می گوید افغانستان عالمان بزرگی دارد، خلیلی از ایشان می  خواهد که دوست 
دارد زندگی نامۀ این بزرگان را بخواند. آیت الله محقق خراسانی دست به قلم می شود و ظرف بیست 
روز کتاب »المؤلفون الافغانیون المعاصرون« را می نویسد و آمادۀ چاپ می کند و به دست مرحوم 

خلیلی می  رساند. بعد از آن زمان متأسفانه کتاب دیگری از ایشان چاپ نشده است.
7. 2. جایگاه علمی   آیت الله محقق خراسانی

جعفری: جناب عالی هم در نجف و هم در ایران با آیت الله محقق خراسانی از نزدیک آشنایی داشته اید 
و در زمانی که در کمال فضل و علم بوده   اید ایشان را دیده اید، جایگاه علمی   ایشان را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
فاضلی: آیت الله محقق خراسانی از نظر علمی   دارای جایگاه رفیع است. ایشان در علوم عقلی 
و نقلی صاحب نظر بود،  استعداد و نبوغ داشت،  در سن 20 سالگی سطوح عالیه را تمام کرد.  ایشان 
در فقه و اصول و در فلسفه کار کرده بود و از نظر علمی   مجتهد مسلم و صاحب نظر بود. تدریس 

کتاب های مختلف توسط ایشان شاهد این مدعاست که ایشان صاحب نظر بود.
جعفری: در فقه و اصول ایشان را چگونه ارزیابی می کردید؟

فاضلی: ایشان از نظر علمی   در حد اجتهاد بود،  اگر ایشان در نجف می ماند، استعداد مرجعیت 
آقایان واعظ، رئیس، محقق کابلی، محسنی، شیخ  ایشان هم طراز عالمان بزرگ مانند  را داشت.  
صلاحیت  هر کدام  که  علمی   بودند  شخصیت های  این ها  بود.  فیاض  عالمی   و  محقق،  اسماعیل 
مرجعیت را داشتند. این ها به مرتبۀ اجتهاد رسیده بودند، محقق خراسانی در کتاب المؤلفون الافغانیون 
از آیت الله واعظ به عنوان »اول مَن افتَتحَ بابَ العلم« نام می برد، از آیت الله محقق به عنوان رهبر آینده 
تمجید می کند. این ها شخصیت های کم نبودند، هر کدام اگر در حوزۀ علمیه می ماندند، مثل استاد شان 
بودند؛ چرا که این   امر از تقریرات شان معلوم است، آیت الله خویی تقریرات آیت الله نایینی را به نام 
»اجودالتقریرات« نوشته است. اگر تقریرات شاگردان با تقریرات استاد مقایسه شود، تقریرات شاگردان 
برجسته ترند. این نشان می دهد که این افراد در سطح عالی بودند. آیت الله محقق از این افراد کمتر نبود.
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8. 2. آیت الله محقق خراسانی و شهید بلخی
بسیار متواضع و فروتن  فرد  نظر اخلاقی ویژگی های خاص داشتند.  از  آیت الله محقق خراسانی 
بود، کسی ناراحتی از ایشان نداشت و خیرخواه مردم بود. برای جامعه و ملت خود تلاش می کرد. 
المؤلفون الافغانیون چهل و نُه سال قبل نوشته شده است. نظرشان این بود که باید خودمان را باور 
داشته باشیم، مستقل باشیم، روی پای خود بایستیم. عالمان ما کمتر از دیگر عالمان نیستند. باید 
از خود گوینده و نویسنده داشته باشیم. در تمام زمینه ها باید کار کرد. نه تنها این مسائل را در حوزه 

مطرح کرد، بلکه در سطح عموم این مسائل را مطرح کرد.
شهید بلخی پنجاه سال قبل به نجف     آمد، کتاب »المؤلفون الافغانیون« یک سال بعد چاپ شد. 
وقتی علامه بلخی نجف     آمد، زمین حسینیه   امام سجاد)ع( توسط آقای پرهیزگار که الآن قبرش 
ایام  از  آن جاست، خریداری شد، پول آن توسط آقای بلخی جمع آوری گردید. شهید بلخی     قبل 
محرم به نجف آمد، در ایام محرم روزها در کربلا و شب ها در نجف صحبت می کرد. در این جلسه 
شخصیت های بزرگی مانند علامه مدرس افغانی، از شخصیت های داخلی ابراهیم خان گاوسوار، 
فرقه مشر از شخصیت های بهسود و بسیاری از خوانین و بزرگان هزاره شرکت می کردند و همین طور 
زواران دیگر در این مجلس حضور می یافتند. آقای محقق خراسانی در شب اول محرم قبل از آقای 
بلخی صحبت کرد و بسیار زیبا صحبت کرد و از بلخی تعریف و تمجید کرد. ده روز محرم را آقای 
بلخی صحبت کرد و برای ساختن حسینیه پول جمع آوری می شد. البته روابط علامه بلخی قدری با 

ابراهیم خان گاوسوار شکرآب بود، در همین سفر ارتباط شان عادی گردید.
من یادم هست آقای بلخی آدم جسیم بود، منبر کوچک بود، آقای بلخی به زحمت در آن جا جا 
می شد؛ چون من کوچک بودم، شب ها در پلۀ اول منبر پایۀ بلندگو را می گرفتم. در قسمتی که حسینیه 
ساخته شده مردان بود، در قسمت دیگر که منزل ما بود، زنان جمع می شدند و بلندگو گذاشته بودند. 

9. 2. عالمان برجستۀ افغانستان در نجف
جعفری: بسیاری از شخصیت های علمی    افغانی در نجف را نام بردید، اگر کسانی دیگری هم باقی 

مانده باشند، اشاره فرمایید؟
فاضلی: عالمان شاخص در آن زمان عبارت بودند از آقایان: مدرس افغانی، فیاض، محقق کابلی، 
محقق خراسانی، شیخ اسماعیل محقق مزاری، سید بحر مزاری، آصف محسنی، محمدی بامیانی، 
شیخ موسی عالمی؛ شیخ موسی عالمی   چهرۀ برجستۀ علمی  بود. اثر ایشان بیانگر شخصیت ایشان 
است. روزی به مناسبتی با آیت الله محقق کابلی دربارۀ علمای افغانی آن جا صحبت می کردم، ایشان 
معمولا از کسی تعریف نمی کند، با این که با آقای محسنی رابطۀ نزدیک داشت. وقتی با آیت الله 
محقق کابلی افغانستان رفتیم، آیت الله محسنی به دیدن ایشان در جامعة الاسلام     آمدند و بعد از چند 
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روزی آیت الله محقق به ما فرمود به دیدن آیت الله محسنی بروید. ما منزل آیت الله محسنی رفتیم و 
آقای زکی مسئول دفتر ما را معرفی کرد که از طرف آیت الله محقق کابلی     آمده اند. آیت الله محسنی 
گفت من این ها را به عنوان معنای اسمی   می شناسم و به عنوان معنای حرفی قبول ندارم؛ یعنی به 
عنوان رابط حاجی آقا قبول ندارم، گفت جای تأسف است زمانی با همدیگر به قدری صمیمی   بودیم 
که بدون رضایت همدیگر مهمان یکدیگر می شدیم. این ها هم دوره بودند. حاجی آقا از این ها تعریف 
و تمجید نمی کرد، ولی از آقای عالمی   تعریف و تمجید کرد. آدم بسیار بااستعداد و خوش سلیقه بود. 
کتاب »المفصل« ایشان کتاب عجیب و غریب است، متأسفانه کتاب المطول در حوزه ها متروک 
شده و اگر متروک نمی شد، از ایشان به عظمت یاد می گردید. کتاب »المفصل« ایشان دریایی از علم 
است. مطول کتاب پیچیده و عمیق است. زمانی که من مطول می خواندم، با شرح و شروح دیگر، 
مسائل مطول حل نمی شدند؛ اما با المفصل حل می شدند. به نظر من کتابی در مطول مانند المفصل 
چاپ نشده است. تنها جلد اول اختصاص به بسم الله دارد؛ ولی متأسفانه آقای عالمی   در جوانی به 

رحمت خدا رفت وگرنه آیندۀ بسیار درخشان داشت.
در سطح بعد عالمان دیگری مانند آقای فاضل سنگتخت و شیخ صفر عالمی   بهسودی و فاضلی 
ورس بودند. آقای فاضل سنگتخت در نجف اشرف کفایه تدریس می کرد و در حوزۀ زینبیه در سوریه 
درس خارج می گفت و مدرس خوب بود. فاضلی ورس هم در سوریه درس خارج می گفت. فعلا در 

کربلای معلی تدریس می کند.
جعفری: آیت الله محقق خراسانی با چه کسانی هم سن و سال بود؟ 

فاضلی: آیت الله محقق خراسانی هم سطح آیت الله محقق کابلی و آیت الله فیاض مطرح بودند. 
را کنار  ایشان سخنرانی  اگر  نبودند.  این سطح  بود، دیگران در  ایشان داشت سخنران  امتیازی که 
می گذاشت، وقت خود را اختصاص می  داد به بحث های حوزوی، از هیچ یکی از علما و مراجع 
کمبود نداشت. اوقات بسیاری صرف سخنرانی می شد. در یک محرم صحبت می کرد که در روز 
ده منبر می روم. ایشان در مدرسۀ ترک ها )مدرسه شیخ انصاری(،  مدرسه  هندی ها، مدرسۀ قوام و 
مدرسۀ جامعه این ها از مدارس مهم بودند که جلسات سنگین در آن برگزار می شدند،  سخنرانی ها 

وقت بسیاری را از ایشان می گرفت.
10. 2. ویژگی های اخلاقی آیت الله محقق خراسانی

جعفری: در مورد ویژگی های اخلاقی آیت الله محقق خراسانی چه نکاتی را در رفتار و سلوک ایشان 
برجسته  دیدید؟

فاضلی: چند چیز در ایشان وجود داشتند:
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الف. تقوا و پرهیزکاری
ایشان آدم بسیار مهذب و مؤدب بود و دنبال زخارف دنیا نبود و الا آدمی   با این منبر و استعداد، اگر 
دنبال مادیات بود، بهترین زندگی را برای خود فراهم می کرد. اگر ایشان دنبال مقام و ریاست بود، به 
بالاترین مقام می رسید. کسی که نزدیک ترین فرد به   امام بود در نزد   امام تقرب داشت، از این موقعیت 
استفاده مادی نکرد.  وقتی جمهوری اسلامی   برقرار شد و امام به عنوان رهبر انتخاب شد، دنبال این 
امر نرفت که ما با شما ارتباط داشتیم و الا بهترین مقام را برای ایشان می دادند. شنیدم   امام گفته بود 
که شما در رسانه ها به زبان عربی سخنرانی کنید. ایشان در نجف زندگی معمولی داشت، وقتی به 
مشهد     آمد پایین تر از زندگی معمولی داشت. از همان زمان اول که با ایشان آشنا شدم، آدم مهذب و 

متعبّد و محجوب بود.
ب. زهد و پارسایی

در آن جا هم به زندگی ساده قناعت می  کرد و همین طور در مشهد با این که زمینه فراهم بود.
ج. جامع منقول و معقول

بسیاری از عالمان در یک بخش آشنایی دارند، بسیار کم آدم داریم که در فقه و اصول و فلسفه مهارت 
داشته باشد و هم سخنران در سطح بالا باشد و هم فرد نویسنده، لذا فردی مثل ایشان کم داریم.

د. تأکید روی استقلال شیعیان افغانستان
ایشان در جلسات متعدد علمی و غیرعلمی روی این مسأله تأکید داشت که ما مردم از هیچ یک از 
مردم دنیا کم نداریم باید به حقوق مان برسیم و در آخر هم آیت الله محقق را به عنوان مرجع تثبیت 
کرد. محقق خراسانی همه را وادار می کرد که روی پای خود بایستد، شما علما و شخصیت ها دارید،  
را می گفت و در همان شرایط کتاب  این سخنان  منبرها  تمام  ایشان در  بگیرید.  را  استقلال خود 
المؤلفون الافغانیون را با پیشنهاد سفیر افغانستان نوشت و از علما تمجید کرد و از بسیاری از طلابی 

که اثر چاپی نداشت، از آنان تعریف و تمجید کرد.
هـ . ایثار

از ویژگی های دیگری ایشان ایثار بود. محقق خراسانی در مرجعیت دو مرجع نقش اساسی داشت:
یکی در مرجعیت   امام در افغانستان، می دانید که اکثر علمای افغانستان، مرجعیت آیت الله خویی 
را ترویج می کردند. تنها شخصیت شاخص علمی   افغانی که از امام تبلیغ می کرد، محقق خراسانی بود 
و به تبع ایشان طلاب جوان هم از   امام حمایت می کرد. اگر محقق خراسانی از ایشان تبلیغ نمی کرد، 
  امام در افغانستان جا نمی افتاد. به خاطر سخنرانی های ایشان در محافل مختلف،   امام در کنار آیت الله 

خویی جا افتاد.
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مورد دیگر، در مرجعیت آیت الله محقق کابلی است.  در مرجعیت مؤلفه های گوناگون دخیل اند؛ 
مانند عنایت الهی، صلاحیت علمی   و عملی شخص، در کنار این ها حمایت آیت الله محقق خراسانی 
از ایشان بود. بسیاری از افراد به خاطر ایشان از آیت الله محقق کابلی حمایت کردند. نگاه کنید یک 
نفر که خود تبعه ایران باشد، ایشان برای ملت خود تا جایی کار می کند که همۀ این مسائل اعتباری را 
زیر پا می گذارد، در همان زمان آثار ایشان به نام افغانی چاپ می شد. ایشان در جاهای مختلف تبلیغ 
کرد. ببینید   امروز یک طلبۀ فاضل حاضر نیست خود را برای جا افتادن مرجع فدا کند، کسی که خود 
هم سطح یک مرجع باشد و پیش قدم شود و شخص دیگر را علم کند بسیار ایثارگری می خواهد، این 

ایثارگری در آیت الله محقق خراسانی بود.
11. 2. خدمات اجتماعی آیت الله محقق خراسانی

جعفری: خدمات اجتماعی دیگری را از آیت الله محقق خراسانی سراغ دارید، این به عنوان یک 
است؟ خدمت 

که  زمانی  بود.  کابلی  محقق  آیت الله  مرجعیت  ترویج  در  مؤثر  فرد  خراسانی  محقق  فاضلی: 
مرجعیت مطرح نبود ایشان استقلال حوزۀ افغانستان و مرجعیت افغانستان را مطرح کرد و کتابی هم 

نوشت و کتاب المؤلفون زمینه ای برای مرجعیت بود.
در مسائل سیاسی نیز ایشان تأثیرگذار بود. درست است که پیش زمینۀ مبارزاتی وجود داشت؛ اما 

ایشان در جلسات مختلف روی عظمت، استقلال و هویت بخشی شیعیان افغانستان تأکید داشت.
3. خدمات و آیندۀ مرجعیت در افغانستان

1. 3. وحدت و تعدد مرجعیت در جامعۀ شیعی
جعفری:  یکی از مباحثی که به جد دربارۀ مرجعیت مطرح است، وحدت و تعدد مرجعیت در جامعۀ 

شیعی است، نظر جناب عالی در این مورد چیست؟
فاضلی: مرجع واحد دینی در سطح جامعۀ شیعه لازم است. تعدد مرجعیت تبعات بدی دارد، ولی 
از طرف دیگر جامعۀ افغانستان و هر جامعۀ دیگر ضروری است که مرجعی داشته باشند تا مشکلات 
آنان حل گردند. مثلا در میان جامعۀ ما اگر دفتر آیت الله محقق کابلی نباشد، بسیاری از مسائل آنان 
لاینحل باقی می مانند. این مسائل در سایر دفاتر حل نمی گردند، مثل حل وفصل دعاوی، حصر 
وراثت، نصب قیم شرعی، طلاق های ولایی و بسیاری از مشکلات دیگر از این طریق حل می شوند. 
به عنوان نمونه بسیاری از مردم ما از کشورهای مختلف دنیا با من تماس می گیرند و یا پیام می دهند 
و من جواب می دهم. در سایر دفاتر کسی این کار را برای افغانستانی ها انجام نمی دهند. همین طور 
برکات مرجعیت را در افغانستان در نظر بگیرید، چه قدر مدارس فعال شده اند و چه قدر نمازهای 
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جمعه برگزار می شوند. اگر مرجعیت از خود یک کشور نباشد، این مشکلات به راحتی قابل حل 
نیستند. بنابراین، لازم است در سطح کل یک مرجعیت واحد وجود داشته باشد و هر کشوری هم از 
خود مرجعی داشته باشد. امال وظیفۀ مردم و طلاب است که حمایت کنند. وقتی شخصی به عنوان 
مرجع انتخاب می شود، دیگران از او حمایت کنند. بعضی از منکرات در جامعه به وجود می آیند، اگر 
مرجعیت اطلاعیه بدهد، طلاب و مردم از آن حمایت کنند و دفاع نمایند. در این صورت، از آن منکر 

جلوگیری می شود.
2. 3. خدمات مرجعیت در افغانستان

جعفری: به نظر جناب عالی تأسیس نهاد مرجعیت در افغانستان چه آثار و خدماتی داشته است؟
فاضلی: خدمات مرجعیت در سطح وسیع بسیار محسوس است که عبارتند از:

تربیت طلاب
طلاب بسیار زیادی در کابل و در ایران تحت پوشش دفتر مرجعیت قرار دارند. در زمان آیت الله واعظ 
مجموع طلاب کابل از سیصد نفر تجاوز نمی کرد، فعلًا طلبه های رسمی در کابل حدود ۱500 نفرند و 

سالانه   امتحان می دهند و بر عددشان افزوده می شود.
تربیت طلاب متخصص

یکی از خلأها در افغانستان این بود که بخش تخصصی در زمینۀ فقه و اصول وجود نداشت، بنده 
پیشنهاد راه اندازی این بخش تخصصی را دادم و این پیشنهاد قبول شد، فعلا در کابل و هرات بخش 
به  هم  اضافه  هزینۀ  پوشاک طلاب،  و  تأمین خوراک  بر  بخش علاوه  این  دارد.  تخصصی وجود 
آنان می دهد. طلاب این بخش تنها مشغول به خواندن دروس حوزوی با نظارت اساتید باتجربه و 

آموزش دیده می باشند. این برکاتی دارد که در آینده مجموعۀ خوبی بار خواهند     آمد.
تأسیس مدارس

در مناطق مختلف افغانستان مدارس توسط آیت الله احداث شده یا با اجازۀ صرف وجوهات، در واقع 
توسط وکلای شان اداره می گردد که قبلا این کار   امکان پذیر نبود.

تبلیغ مسائل دینی
یکی از کارهای دفتر مرجعیت اعزام مبلغان دینی از طریق دفتر است. دفتر به عنوان آدرس مشخص 
برای مردم تبدیل شده است که می توانند مبلغان دینی را درخواست نمایند و این کار به خوبی توسط 

دفتر انجام می شود.
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برگزاری نماز جمعه
قبل از تأسیس نهاد مرجعیت در افغانستان نماز جمعه توسط شیعیان در افغانستان برگزار نمی گردید 
و بعد از به وجود     آمدن دفتر مرجعیت نماز جمعه در شهرهای مختلف افغانستان توسط نمایندگان 
آیت الله محقق کابلی و افراد منصوب شده و یا تأییدشده توسط ایشان برگزار می گردد، نمونۀ بسیار 
برجسته و مؤثر آن نمازهای جمعه هرات و کابل است که از طریق رسانه های عمومی هم پخش 

می شود، این یک کار بسیار مهم در عرصۀ تبلیغ   امور دینی می باشد.
دایر کردن دفتر

یکی از کارهای مهم دایر کردن دفاتر در شهرهای مهم افغانستان است که به عنوان مرجع رتق و فتق 
بسیاری از   امور برای مردم می باشد. بر همین اساس ما در شهرهای کابل، هرات، مزار، بامیان و 
دایکندی و نیز در شهرهای ایران مانند قم، مشهد و تهران دفتر داریم. همین طور در نجف دفتر ایشان 
فعال است و همان شهریه ای که به طلاب در قم داده می شود به طلاب ما در نجف هم داده می شود.

تأسیس نهاد مرجعیت در افغانستان
مهم تر از همۀ مسائل خدمات گذشته تأسیس نهاد مرجعیت دینی توسط آیت الله محقق کابلی در 
افغانستان است. قبل از پذیرش مرجعیت توسط ایشان کسی جرأت نمی کرد که در این راه گام بردارد و 
به تبع کسی تلاش هم نمی کرد. علما هم از ایجاد نهاد مرجعیت در افغانستان مأیوس بودند. مطمئنا تا 
نهاد مرجعیت در یک کشور نباشد،   امور دینی مردم به خوبی اداره نمی شود. ایشان این سد را شکست 

و با پذیرش مرجعیت راه را برای ادامۀ این نهاد در افغانستان باز کرد.
شاید یکی از دلایل هراس از تأسیس نهاد مرجعیت در افغانستان هراس از عدم اقبال مردم بود؛ 
چون قبلا یکی از عالمان برجستۀ افغانستان به نام شیخ محمد علی مدرس بزرگ اعلام مرجعیت 
کرده بود،  ولی با اقبال مردم مواجه نگردید. مدرس بزرگ از مالستان بود و از آیت الله مدرس افغانی 
بزرگ تر بود، لذا معروف به مدرس بزرگ بود. ایشان از تعداد مراجع گواهی اجتهاد داشت. من گواهی 
اجتهاد ایشان را دیدم، مدتی در مشهد بوده رساله نوشته و تعدادی مقلد داشت. ایشان اعلام مرجعیت 
کرد، رساله نوشت، ولی جا نیفتاد. یک زمانی در جدیده     آمد، در جلسات خانگی درد دل می کرد و 
می گفت من از آقای کاظمینی، ابوالحسن اصفهانی و آقای ضیا عراقی اجازۀ اجتهاد دارم. سرنوشت 
ایشان برای علمای افغانی مایۀ عبرت گردید که هر گاه یکی از ما قدعلم نماییم مثل شیخ محمد علی 
مدرس خواهیم شد؛ اما با پذیرش مرجعیت توسط آیت الله کابلی و اقبال مردم این سد شکسته شد.

جعفری: چه کارهایی جزء  دغدغه های دفتر مرجعیت بودند؛ اما انجام نشدند؟
فاضلی: دو کار جزء دغدغه های ما بود، ولی انجام نشدند:
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الف. تربیت محقق
یکی از کارهایی که انجام نشد تربیت تعداد محقق در زمینۀ فقه و اصول بود. زمانی این پیشنهاد مطرح 
شد که جمعی از محققین جوان شناسایی شود و در موضوعات مختلف زیر نظر آیت الله محقق کابلی 
کار کنند تا به عنوان محقق و نویسنده در زمینۀ فقه و اصول تربیت شوند و هم خلأ مرجعیت در آینده 
پر شود.  آیت الله هم پذیرفت،  ولی از طرف بعضی آقایان تلاش لازم انجام نگرفت و  این کار نشد. اگر 

این کار می شد مشکلات بسیاری حل می شدند.
ب. عدم فعالیت در خارج

مردم ما در کشورهای متعدد حضور دارند، به علاوۀ بسیاری از شیعیان دیگر کشورها حاضرند برای 
مستضعفین کمک کنند، دفتر نتوانست کمک های مردم را جلب کند. یکی از علل قضیه این بود 
که اولا افرادی نداشتیم که هم با زبان خارجی آشنایی داشته باشند، هم مبلغ چیره دست باشند تا 
بتوانند این کار را انجام دهند. به عنوان نمونه یکی از شخصیت های برجسته، شخصی به نام شیخ 
صفار از عربستان است. ایشان قبلا نزد آیت الله کابلی می    آمد و مقداری وجوهات شرعیه می آورد و 
ابراز تأسف می کرد که شما مردم نیازمند زیاد دارید، در کشورهای عربی افراد خیر زیادند،  نمی توانید 
کمک های شان را جلب کنید،  الآن وقتی من به قم می آیم، از بیوت سایر مراجع مرا در هتل پیدا کرده 
و دعوت می کنند، ولی تا خودم نزد شما نیایم اصلا اطلاع پیدا نمی کنید که من     آمدم یا نه. به هر حال 

زمینۀ این کار بود، ولی محقق نشد.
جعفری: به نظر می رسد رسیدگی به دو موضوع دیگر نیز جزء نیازهای ضروری است، الآن هم 
اگر دفتر بخواهد می تواند انجام دهد، یکی رسیدگی بهتر به طلاب غیررسمی و دیگری رسیدگی به 

فقرای مردم ما.
مسألۀ  در  یکی  نماید؛  غیررسمی همکاری  با طلاب  دو طریق  از  می کند  دفتر سعی  فاضلی: 
  امتحانات، من مسئول   امتحانات هستم سعی می کنم آنان پذیرفته شوند و شهریۀ آنان وصل شود. 
دیگری ارفاق از طریق وجوهات شرعیه. وقتی طلاب غیررسمی وجوهات شرعیه به دفتر می آورند، 
سعی می شود ارفاق بیشتری نسبت به آنان صورت بگیرد؛   اما بیش از این بودجه دفتر کفاف نمی کند تا 

نسبت به طلاب غیررسمی و خانواده های بی  سرپرست مساعدت بیشتر صورت بگیرد.
جعفری: در شرایط موجود بهتر نیست که به طلاب رسمی )فعلا هر نفر چهل هزار تومان پرداخت 
می گردد( مبلغ سی هزار تومان شهریه پرداخت شود، به هر طلبۀ غیررسمی و خانواده های فقیر ماهیانه 

در حدود صد الی دوصد هزار تومان پرداخت شود؟
فاضلی: به هر حال برخی از مشکلات اند.
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جعفری: سال ها با دفتر سر و کار داشتید در مسیر مرجعیت چه مشکلاتی وجود دارند؟
فاضلی: دو مسأله در نفوذ و نقش مرجعیت تأثیرگذارند؛ یکی اقتصاد، اگر مرجعی بخواهد خدمت 
کند، بدون اقتصاد نمی شود. نه می تواند به طلاب رسیدگی کند و نه به فقرا رسیدگی می شود، ولی 
دفتر آیت الله محقق فعلا بد نیست، فعلا در قم ماهیانه صدوپنجاه میلیون تومان مصرف می شود، در 
مجموع در ایران، افغانستان و نجف اشرف در ماه پنج صد میلیون تومان مصرف شهریه می شود. اگر 
از طرف مردم تأمین نشود، کارها انجام نمی شود. دوم؛ حمایت مردم از مرجعیت؛ تاجران با امور مالی 

و طلاب با حمایت تبلیغی از مرجعیت حمایت کنند تا مرجعیت نفوذ لازم را داشته باشد.
3. 3. جایگاه علمی آیت الله محقق کابلی

جعفری: جناب عالی فرمودید مدت بیست سال شاگرد آیت الله محقق کابلی بودم و از طرف دیگر 
با  را در مقایسه  آیت الله محقق کابلی  بودید، وزن علمی  آیت الله وحید خراسانی  فرمودید شاگرد 

ارزیابی می کنید؟ آیت الله وحید خراسانی چگونه 
فاضلی: آیت الله محقق کابلی فعلا ضعیف و ناتوان شده است. قبلا ایشان انظار مختلف را مطرح 
می کردند و نقد می کردند و نظر جدید مطرح می کردند؛ مثلا در کتاب خمس نظرات آیات عظام 
خویی،  تبریزی، منتظری، فیاض و  هاشمی شاهرودی را مطرح کرده و انظار آن ها را نقد می کرد و 
نظر جدید مطرح می نمود. گاهی طلاب ایرانی و یا غیرایرانی می آمدند، آثار حاجی آقا را درخواست 
می کردند. حاجی آقا درخواست می کرد که بحث کنز کتاب مرا ببین، اگر نظر مرا فهمیدی یک دوره 
کتاب می دهم و اگر رد کردی صد هزار تومان می دهم. همین طور در سایر مباحث این گونه بررسی 
کرده است. من نسبت به تمام آثار ایشان اشراف دارم و کتاب های ایشان با نظارت ما به چاپ رسیده 
است. هم درس حاجی آقا می رفتم، وقتی اشکال می کردم و اشکال را می نوشتم و دفتر را به حاجی 
آقا می دادم، در عین حال که تمجید می کرد اشکال را با قلم خود رد می کرد. بنیۀ علمی ایشان قوی 
است و قلم ایشان روان است. ما وقتی فارسی می نویسیم تغییر و تبدیل وجود دارد، ایشان وقتی 
می نویسد بدون غلط گیری است، این نشان بنیۀ علمی قوی است و بدون این که تغییر و تبدیل شود، 
همان را می نویسد. آیت الله وحید خراسانی در عین حال که شخصیت علمی است، یک خطیب 
است و مطلب را خوب بیان می کند، بیان سلیس دارد و مطلب جزئی را خوب پر و بال می دهد، ولی از 

نظر محتوا آیت الله محقق کابلی چیزی از ایشان کم ندارد.
4. 3. ویژگی های اخلاقی آیت الله محقق کابلی

با آیت الله محقق کابلی محشور بودید و  به این که جناب عالی سال های زیادی  با توجه  جعفری: 
برجسته ترین شاگرد ایشان حساب می شوید و مدت ها مسئول بخش استفتائات ایشان بودید و به 
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مورد  در  اگر ممکن است  به شمار می روید،  ایشان  به  نسبت  نزدیک ترین شخص  لحاظ جایگاه 
توضیح دهید؟ رفتاری معظم له  ویژگی های اخلاقی و سلوک 

فاضلی: اول؛ مسألۀ تزکیه و تهذیب نفس از مسائل بسیار مهم برای انسان است. خداوند در قرآن 
ی )اعلی:  هِ فَصَلَّ فْلَحَ مَنْ تَزَکی وَ ذَکرَ اسْمَ رَبِّ

َ
کریم تزکیۀ نفس را مایۀ رستگاری انسان می شمارد: قَدْ أ

۱5-۱4(؛ به یقین کسی که پاکی جست )و خود را تزکیه کرد(، رستگار شد و )آن که( نام پروردگارش 
را یاد کرد سپس نماز خواند. در درجه ای از اهمیت قرار دارد. خداوند در سورۀ شمس هفت بار 
اها )شمس: ۱0-9(؛ هر  فْلَحَ مَنْ زَکاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ

َ
سوگند خورده و در پایان می فرماید: قَدْ أ

کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه 
آلوده ساخته، نومید و محروم گشته است. در جای دیگر هدف از ارسال رسل را تزکیۀ نفس قرار داده 
مُهُمُ الْکتابَ وَ الْحِکمَة  یینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکیهِمْ وَ یعَلِّ مِّ

ُ
ذی بَعَثَ فِی الْأ است. هُوَ الَّ

)جمعه: 2(؛ کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش 
را بر آن ها می خواند و آن ها را تزکیه می کند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت می آموزد. تزکیۀ و تهذیب 
مخصوصا برای علما امری ضروری است،  اگر بخواهند علم او منشأ اثر قرار بگیرد، نیاز به تزکیۀ نفس 

دارد و کسی که بخواهد در مقام مرجعیت قرار بگیرد لازم است تزکیۀ نفس داشته باشد.
نسبت به آیت الله محقق کابلی، بنده از زمانی که در نجف بودم و سپس در مدت زمانی که در کابل 
آمدم به مدرسۀ ایشان می رفتم و گاهی منزل ایشان مشرف می شدم. مدت بیش از بیست سال است 
که در کنار مرجعیت در درس ها و استفتائات و امتحانات در کنار ایشان حضور دارم و با سلوک عملی 
و اخلاق ایشان آشنایی دارم. معظم له از زمانی که در نجف بود به عنوان یک عالم مهذب و برجسته 
مطرح بود و همه نسبت به ایشان احترام قایل بودند. از آن زمان تا کنون کسی را سراغ ندارم که نسبت 
به رفتار و تزکیۀ نفس ایشان انتقاد داشته باشد. مسأله تزکیه در وجود ایشان بسیار برجسته است و این 

یکی از ویژگی های ایشان است.
دوم؛  ویژگی دوم این که معظم له اهل تعبد و تهجد است، در مسافرت هایی که ما و سایر دوستان با 

ایشان داشتیم، در زمان مسافرت نماز شب ایشان ترک نمی شد.
سوم: ویژگی سوم این که ایشان اهل تواضع است. در مدت بیست سالی که با ایشان محشور 
بودیم، هم در درس و هم در مسائل شرعی طلاب و غیرطلاب با ایشان ارتباط داشتند، سؤالاتی 
پیش می آمدند. من یک مورد سراغ ندارم که ایشان ناراحت شده باشند یا برخورد ناجور با مراجعین 
داشته باشد. وقتی ایشان تدریس داشتند، برخی از شاگردان سؤال می کردند، برخی از سؤالات ربط 
به بحث نداشتند و بعضی از اشکالات وارد نبودند، شاگرد روی موضع خود اصرار می کردند؛ اما 
ایشان ناراحت نمی شد و سؤالات را جواب می داد. در روزهای چهار شنبه درس اخلاق داشتند که 
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نتیجۀ صحبت های ایشان به نام نصایح اخلاقی چاپ شده است. در مرتبۀ اول خودشان به فضایل 
اخلاقی عامل بود و در مرتبۀ دوم برای طلاب و مؤمنین آموزنده است. ایشان به خوبی درک کرده بود 
چیزی که در رأس امور قرار دارد اخلاق است، حدیث منسوب به پیامبر بزرگوار)ص( اهمیت اخلاق 
ةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ  وْ سُنَّ

َ
یضَةٌ عَادِلَةٌ أ وْ فَرِ

َ
مَا الْعِلْمُ  ثَلَاثَةٌ آیةٌ مُحْکمَةٌ أ بِی ص إِنَّ را بیان می کند: قَالَ النَّ

فَهُوَ فَضْل .۱ از نظر اسلام همۀ علوم ارزش دارند و علومی که برترند و برای آن ارزش قایل است، سه 
علم است: علم عقاید )آیة محکمة(، علم اخلاق )فریضة  عادلة( و علم فقه )سنة قائمة(. یک مرجع 
می داند که در میان علوم اخلاق اهمیت دارد، ایشان از نظر علمی و عملی متخلق به اخلاق حسنه 

بوده، هر کسی که با ایشان محشور بوده این را تأیید می کند.
چهارم: یکی از ویژگی های ایشان همسان نگری نسبت به طیف ها و اقشار مختلف جامعه است. 
نسبت به همۀ طیف ها و افراد مختلف جامعه دید یکسان دارد و از هر گونه گرایش خاص نسبت به 

طیف خاص و یا منطقۀ خاص عاری  است.
جعفری:  در رابطه با مسائل مالی، شیوۀ رفتار معظم له را چگونه ارزیابی می فرمایید؟

فاضلی: ایشان در وجوهات بسیار با احتیاط برخورد می کند، درآمد و امرار معاش ایشان و فرزندان 
ایشان از طریق دفترچه های ازدواج و اجرای طلاق صورت می گیرد. این را باید یادآور شوم؛ من با همۀ 
فرزندان ایشان از نزدیک ارتباط و آشنایی دارم. همان طوری که معظم له نسبت به وجوهات با احتیاط 
برخورد می کند، فرزندان ایشان نیز همین گونه  هستند و از افراد عادی بیشتر احتیاط می کنند. از نظر 
تقوا و عبادت فرزندان ایشان شاخص اند. من در سفر یک ماهه با آنان به کربلا و نجف و کاظمین 
داشتم، در روز، به دوبار زیارت اکتفا نمی کردند، بلکه در روز سه بار زیارت مشرف می شدند. بسیار 
متعبد و متوسل به اهل بیت عصمت و طهارت هستند. تمام فکر و ذکرشان در مسائل عبادی است.
از نظر خانه و زندگی هم اگر از طلبه های معمولی ضعیف تر نباشند، وضعیت شان بهتر نیستند، 
اهل تشریفات نیستند. هم چنان که خود آقا مهذب است، فرزندان ایشان نیز چنین هستند و این بسیار 
کم اتفاق می افتد که تمام فرزندان یک عالم انسان های مهذب به بار آیند. فرزندان ایشان انسان های 

متدین اند و در مسائل وجوهات اهل احتیاط.
از نظر واگذاری وجوهات به طلاب نیز ایشان کمال احتیاط را رعایت می کند و مشی ایشان 
این گونه است که در واگذاری وجوهات دو چیز را در نظر می گیرند: یکی این که طلبه  فاضل باشد و 

دیگر این که طلبه نیازمند باشد.
جعفری: در رابطه با اجازه های وکالت روش ایشان چگونه است؟

فاضلی:  هر شخصی را که دو نفر طلبۀ متدین تأیید کند این نفر صلاحیت دارد ایشان سخت گیری 

1. کلیني، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - الإسلامیة(،  ج  1، ص 32.



214 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

ندارد و وکالت می دهد.
جعفری: تعدد وکالت مشکلات ایجاد نمی کند؟

فاضلی: تعدد وکالت از جهتی خوب است، دست اکثر طلاب را باز می گذارد که امور مردم رتق و 
فتق شوند و ارتباط میان مردم و مرجعیت حفظ می شود که وجوهات را از مردم دریافت کرده به دفتر 
مرجعیت بیاورند و مسائل شرعی شان را حل وفصل نمایند. از جهت دیگر، چون افراد مختلف اند و 
شاید بعضی افراد جهاتی که یک وکیل رعایت بکند رعایت نکند، لذا تعدد وکالت مشکلاتی هم به بار 

می آورد، ولی مزایای آن بیشتر از معایب آن است.
5. 3. آیندۀ مرجعیت در افغانستان

جعفری: آیندۀ مرجعیت را در افغانستان چگونه می بینید؟
فاضلی: تا زمانی که آیت الله فیاض و آیت الله محقق کابلی در قید حیات هستند، جای نگرانی 
نیست و بعد از آن نگرانم که مثل دوران گروه ها نشود که هر کس جمعی را به سوی خود دعوت کند. 
ممکن است بعد از این دو بزرگوار از هر گوشه و کنار کسی سر بلند کند. تا زمانی این دو هستند، جای 

نگرانی نیست، چون کسی قدعلم نمی تواند.
جعفری: چه اشکالی دارد دفتر آیت الله محقق با اشراف معظم له به سمت و سوی معرفی جانشین 
خود گام بردارد تا بعد از غیبت دو مرجع عالیقدر، نقش مرجعیت را تداوم ببخشد، اتفاقا به  گونه ای 
این سیره در سایر بیوت مراجع هست و هر بیتی به صورت غیررسمی جانشین بعدی خود را معرفی 

می کند؟
فاضلی: مشکل این است که شخصیت جامعی که جایگزین شود کم داریم و از نسل بعدی 
شخصی واجد شرایط که مورد اتفاق آرا قرار بگیرد، احتمال آن را بعید می دانم، هر کسی را معرفی 

کند، گمان نمی کنم اکثریت روی او توافق کنند.
جعفری: سنت حوزۀ نجف این گونه بود که نهاد مرجعیت مرجع بعدی را معرفی نمی کرد و بعد از 
فوت مرجع حوزه اقدام به شناسایی مرجع بعدی می کرد؛   اما در حوزۀ قم به نظر می رسد سنت دیگری 
رایج شده است. هر دفتری، مرجع بعدی را معرفی می کند که مرجعیت را استمرار ببخشد، حالا اگر 
دفتر مرجعیت با الگو برداری از سنت قم به این سمت و سو گام بردارد که مرجع بعد از خود را معرفی 
کند، این کار موجب می گردد که هم برای مردم مرجع بعدی معرفی شود و هم بیت المال حفظ  گردد؟

فاضلی: حرف اول را صلاحیت علمی شخص می زند. اگر صلاحیت علمی و عملی نداشته 
باشد، همه هم توافق کنند فایده ندارد. باید شخص در مرور زمان تبارز کند و اثر علمی داشته باشد 
و از نظر درسی شخص جاافتاده باشد که در سطح طراز اول سایر مراجع مطرح باشد، چون مسألۀ 
اعلمیت و صلاحیت مطرح است. باید در حدی باشد که اگر اعلم از دیگران نباشد در سطح دیگران 
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باشد، ولی اگر اعلم و یا  هم سطح دیگران نباشد، علم کردن او مسئولیت شرعی دارد. فعلا ما در میان 
علمای قم و مشهد چنین شخصیتی را نمی شناسیم.

6. 3. تعامل آیت الله محقق کابلی و آیت الله محقق خراسانی
جعفری: در آخر اگر خاطره ای از آیت الله محقق خراسانی دارید؟

فاضلی: یکی از خاطرات بنده این است و با دوستان هم گفتم، وقتی چنین شخصیتی داریم چرا 
از او حمایت نکنیم، در جوانی خود این همه خدمت کرد، در نجف و در مشهد زندگی فقیرانه داشت، 
کار ایشان به جایی رسید که حتی روضه های زنانه می خواند، نمونۀ بارزی که جای تأسف است و 
به آقازاده ها هم گفتم: شما قدر محقق را ندانستید، در یک محرم در ملایر ایشان سر کورۀ آجرپزی 
دعوت می شود، مطالب ایشان بالاتر از سطح مردم عادی بود، چرا ایشان در مثل حوزۀ قم منبر نرود، 
کسی که در حوزۀ نجف منبر می رفت و مراجعی مانند حضرت   امام در جلسات او شرکت می کرد، چرا 
در حوزۀ قم منبر نرود، این جای تأسف است. در حق ایشان کوتاهی شد، همۀ طلاب وظیفه داشتند 
که از ایشان استفاده کنند،  مخصوصا دفتر باید به   امور ایشان رسیدگی می کرد، اوایل من در جریان 

کار نبودم، دفتر هم نبودم.
جعفری: یکی از انتقادات متوجه تیم مشاورۀ دفتر، این است که در دو مسأله کوتاهی صورت 
گرفت: یکی در مسألۀ درمان آقای محقق خراسانی، ایشان برای تأمین هزینۀ درمان خود به قم     آمد 
و همکاری لازم از سوی دفاتر صورت نگرفت. لازم بود دفتر آیت الله محقق هزینۀ درمان این چهرۀ 
خدوم و علمی را به عهده می گرفت. دیگری عدم مشاوره برای لزوم حضور آیت الله محقق کابلی در 

تشییع جنازه و مجلس ترحیم ایشان در مشهد؟
فاضلی: من آن زمان در دفتر نبودم، این مسأله را نمی دانم، اگر چنین چیزی اتفاق افتاده باشد 

کوتاهی شده است.
جعفری: اگر خاطرۀ دیگری از آیت الله محقق خراسانی دارید بیان بفرمایید؟

فاضلی: دو نفر در نجف بسیار مشوق طلاب هم شهری بودند. یکی محقق خراسانی و دیگری 
علامه مدرس افغانی. ایشان هم نمی  خواست کسی از طلاب هم شهری زیر بار برود و مظلوم و تحقیر 
شود. طلاب افغانستانی باید سربلند و سرافراز زندگی کنند. از نظر فکر و اندیشه و تلاش از دیگران 
چیزی کم ندارند. تاریخ افغانستان پر است از شخصیت های تاریخ ساز بشری در زمینه های گوناگون. 
آیت الله العظمی مفسر کبیر، فیلسوف اندیشمند جوادی آملی در کنگره ای که به مناسبت بزرگداشت 
آیت الله مرحوم شیخ محمد کاظم خراسانی هروی در حوزۀ علمیۀ قم برگزار شده بود در جمعی از 
علما، فرهیختگان جهان اسلام، صراحتا فرمود هرچه داریم از افغانستان داریم. آخوند از افغانستان، 
مولوی از افغانستان، بوعلی سینا از افغانستان، سیدجمال الدین از افغانستان... با این پیشنۀ درخشان 



216 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

ملت ما به خود ببالند، گذشتۀ درخشان داشته و برای آیندۀ درخشان در تمام زمینه ها فعالیت کنند. از 
نظر امکانات مادی و معادن هم جزء اولین کشورهای جهان است.

به عنوان نمونه بعد از فوت آیت الله حکیم بسیاری از عرب ها به سید یوسف حکیم فرزند آیت الله 
امتحان  هم شهری     طلاب  از  که  گذاشت  بنا  ایشان  کنند،  رجوع  گذاشتند  بنا  محسن حکیم  سید 
بگیرد؛  چون گزارش رسیده بود که عده ای از طلاب افغانستانی درس نمی خوانند و در مقبره ها قرآن 
می خوانند. بعضی آدم های سرمایه دار آدمی را اجیر می کنند که در روز یک جزء قرآن روی فلان قبر 
بخوان. وقتی مرحوم مدرس اطلاع پیدا کرد، گفت این توهین به طلاب افغانستانی است که فقط 
افغانستانی ها   امتحان بدهند.  از جمله کسانی که مخالفت کردند، محقق خراسانی بود، موحدی 
کیسوی صاحب ایضاح العوامل بود، ادبیات ایشان هم بسیار قوی بود. در مدرسۀ آقای مدرس جلسه 
برگزار می شد، آقای مدرس و محقق خراسانی گاهی شرکت می کرد، سخنرانی می شد،  چند نفر 
انگشت شمار داوطلب شده بودند که ما   امتحان می دهیم. این ها به نام مخالف معروف شده بودند. 
طرفداران مدرس به نام جمهور معرفی شده بودند، مرحوم مدرس و محقق خراسانی جلو این کار را 

گرفتند.
مرحوم محقق نسل جوان باانگیزه و بادرد تربیت کرد؛ مانند آقای سید غلام حسین موسوی، آقای 
شیخ قربانعلی عرفانی، آقای شیخ حبیب الله صادقی، معصومی لعلی، سید عبدالحمید سجادی، 

مبلغ سنگتخت و امثال این ها.
جعفری: ما شنیدیم آقای سید یوسف حکیم مرجعیت را نپذیرفت؟

فاضلی: ایشان مرد ملا بود، ولی در حد سایر مراجع نبود و جا هم نمی افتاد. درست است ایشان 
نپذیرفت، ولی عرب ها به عنوان مرجع و رهبر آینده در مجالس عزای آیت الله حکیم شعار می دادند.

جعفری: در آخر اگر نکتۀ پایانی دارید بفرمایید؟
فاضلی: خداوند شما را موفق بدارد، کار شما بسیار بایسته است که از علما تجلیل می کنید تا یاد و 
خاطره شان زنده بماند.  اگر تجلیل نشود یاد و خاطره شان از ذهن ها محو می شود، ما مرهون خدمات 
آنان هستیم. مسألۀ مرجعیت و سهیم شدن در حکومت مرهون زحمات آنان است که آنان زمینه سازی 

کرده اند و خداوند روح شان را با ائمۀ معصومین)ع( محشور بگرداند.
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نقش محقق خراسانی در عبور هزاره    ها 
از بحران هویت

گفتگو با شاعر و نویسندۀ معروف سید ابوطالب مظفری1
ضرورت بازشناسی شخصیت متفکر بزرگ، حکیم عارف، چهرۀ سرشناس علمی  آیت الله محقق 
خراسانی ما را برآن داشت که به سراغ بزرگانی برویم که از افکار و اندیشه    های آن بزرگ مرد علم و 
عمل اطلاعات و آشنایی داشته و دارند و با آنان پیرامون شخصیت آن بزرگوار گفتگویی انجام دهیم 
تا گامی  هرچند کوچک به سوی شناساندن شخصیت علمی  آیت الله محقق خراسانی،    اندیشه    ها، 
تفکرات، درد    ها و دغدغه های او برای نسل فردای جامعه مان برداشته باشیم. در این راستا  تصمیم 
گرفتیم با سید ابوطالب مظفری شاعر و ادیب توانمند کشور گفتگویی داشته باشیم؛ چون ایشان هم 
اهل نظریه است و هم از شاگردان علامه محقق خراسانی می باشد و شناخت خوبی از استادش دارد.
بنابراین، با  یک زمینه سازی قبلی در  یک بعد از ظهر داغ نزدیک تابستان به سوی دفتر مؤسسۀ 
درّ دری راه افتادیم. وقتی عرق ریزان وارد دفتر شدیم، آقای مظفری که منتظر ما بود به گرمی  از ما 
استقبال کرد. با این که گفتیم راضی به زحمت نیستیم، ایشان به تعداد هر نفر  یک استکان چای آورد. 

1.  مصاحبه کننده: محمدعلی برهانی و اسدالله جعفری.
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جناب آقای موسی شریفی شهرستانی که زحمت عکاسی و فیلم برداری را به عهده داشت، با خنده 
و شوخی گفت: آقایان چای    های تان را بیاشامید تا زبان های تان  تر شوند و گفتگو را آغاز کنید؛ لذا با 
   صحبت های مقدماتی و تعارفات معمول گفتگوی رسمی  توسط برادر عزیز ما جناب آقای اسد الله 

جعفری شروع شد.
جعفری: آیت الله محقق خراسانی از نوادر دوران ما و در عصر قحطی فضیلت از مردان فضیلت 
و کرامت بود؛ از جناب آقای مظفری تقاضا داریم اگر  صحبت مقدماتی دارند بفرمایند و سپس راجع 

به آیت الله خراسانی باهم صحبتی داشته باشیم.
مظفری: من نه سن و سالم اقتضا می کند و نه شرایط زندگی که داشتیم اقتضا می کند که زیاد 
از استاد خراسانی اطلاعات داشته باشم؛ اما به خاطر این که   سال ها در حوزۀ علمیۀ مشهد زندگی 
می کردیم و در همان حول و حوشی تنفس می کردیم که استاد خراسانی همان جا حضور داشت، این 
بود که گاه گاهی از وجود ایشان بهره    های متأسفانه بسیار کوتاه و    اندکی بردیم؛ ایشان را گاهی پای 
درس و گاهی در سخنرانی ها می دیدیم. به همین خاطر   صحبت های من به طور موجز در دو سه 

بخش خلاصه می شود:
و  افکار  مورد شخصیت،  در  که  نظریاتی  دیگری  دارم،  ایشان  از  که  پراکنده ای   یکی خاطرات 
فعالیت    های اجتماعی ایشان و  صحبت آخر روی وضعیت اجتماعی، تیپ  یا افرادی در حد استاد 
خراسانی که این ها  یک گروهند ؛ یعنی  یک فرد نیستند که دچار  یک  چنین وضعیتی هستند. من از 

همین مطلب آخر شروع می کنم.
1. محقق خراسانی و جستجوی هویت 

متأسفانه جامعۀ ما، جامعۀ تشیع افغانستان و هزاره    ها، همان طوری که می دانید، گرفتار  یک وضعیت 
طولانی،  بسیار  آوارگی      نیست؛  وضعیت  این  گرفتار  هیچ کس  که  منطقه ای  در  هستیم،  استثنایی 
مصیبت های بسیار طولانی که چند قرن هست ما تحمل می کنیم،  یک آوارگی مستمر را بر ما تحمیل 
کرده است. این آوارگی تنها معاصر نیست؛  یعنی مربوط به این ده سی سال آخر نیست، بلکه  یک 

آوارگی تاریخی است.
ما تاریخ این جامعه را که می خوانیم، می بینیم شاید از دوران سلطان محمود غزنوی به این طرف 
این آوارگی به تدریج آغاز شده است. در دوران عبدالرحمن تقریبا به اوج رسیده، چون از همان 
زمان قرائن تاریخی به ما می گویند که کم و بیش دامنۀ اجتماع این مردم از اطراف جمع شده، سلسلۀ 
قدرتی که به صورت امرایی و پادشاهان محلّی داشته، دامنۀ آن کم کم کوتاه شده تا به دوران امروز 
رسیده است. افرادی مثل آیت الله خراسانی  یکی از قربانیان همین تاریخ پریشان است، مثل این 
افراد خودشان و فرزندان شان دچار  یک نوع گم شدن هویّت هستند؛  یعنی در حقیقت هویّتی که در 
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جستجوی آن بودند  یا گم کرده بودند،  یا عمداً آن هویّت را می خواستند فراموش کنند. این افراد هم 
در کویتۀ پاکستان و هم در ایران و در عراق هستند. ما الآن سه گروه از هزاره    ها را در خارج از قلمرو 
افغانستان داریم. در پاکستان به نام هزاره مستقرند، در ایران به نام خاوری، در عراق و جاهای دیگر 
اتفاقا امروزه  به نام عراقی اند.  این ها این طوری نبوده که در میان شان افرادی ظهور نکرده باشند. 
شخصیت    های تاریخی، علمی  و ادبی زیاد داریم؛ اما همۀ این ها  یک مشکل دارند و آن این است 
که هنوز در اقرار به هویّت،  یا بازگشت به هویّت اصلی خود دچار مشکل اند و این تضاد را هنوز 
نتوانستند حلّ کنند. فقط تک و توک افرادی از این افراد گاهی موفق می شوند که علی رغم گرفتن 
هویّت تازه، هویّت قبلی شان را هم جستجو کرده و به آن بازگشت می کنند. در پاکستان این گرایش 
بیشتر هست. در ایران فقط دو سه نفری مانند آقای محمدتقی خاوری را دیدم که از دوستان ادیب 
و شاعری ما است که اخیرا کتابی نوشته است. ایشان علی رغم این که هویّت ایرانی خود را به شکل 
جدید و معاصر قبول دارد، هویّت تاریخی خود را هم انکار نمی کند، بلکه در جستجوی آن است و 
حتّی می خواهد حلقات هویّت گم شده را پیدا کند؛ از قبیل زبان، تاریخ و اخیراً کتابی هم از ایشان به 

چاپ رسیده است.
در میان علمای ما هم این مشکل هست. ما اگر بحث علما را دنبال بکنیم، خیلی حدیث دردناکتر 
است. من  چند سال قبل یک مصاحبه از  بزرگترین چهرۀ علمی  زمان ما آیت الله فیاض در یکی از 
مجلات حوزه خواندم که ایشان به هویّت دوم شان؛  یعنی هویّت پاکستانی شان اشاره کرده بود؛ ولی 
هویّت اولی را کاملا مسکوت گذاشته بود، شخصیتی مثل استاد فیاض که مجتهد درجه اول زمان ما 
است، از این مصیبت رنج می برد و در حقیقت، هنوز نتوانسته تکلیف خود را با چنین وضعیتی روشن 

کند.
یکی از معدود افرادی که به نظر من از علمای درجه اول ماتوانست در پایان زندگی و در حقیقت 
در اوج بحران زندگی به این وضعیّت شعور پیدا کند و به آن بازگشت کند و برای  یافتن آن تلاش کند، 
استاد محقق خراسانی بود. از این جهت، برای ما بسیار حایز اهمّیت است ؛ یعنی ما نباید به عنوان  
یک فرد نگاه کنیم که حالا خوب  یک کمک    هایی هم در  یک زمانی کرد، این می تواند سرآغازی باشد 
برای  یک کار گسترده، برای  یک نشانی که از این جا  یک تعداد دیگری  یک زمانی بتوانند این حرکت 

را دنبال کنند و برای خلق بسیاری،  یک محلّ اتکا باشند.
1. 1. تلاش های محقق خراسانی در هویت یابی

آیت الله محقق تا توانایی داشت تلاش کرد. نمونۀ تلاش    های ایشان در دو محور خلاصه شد:
و  مظلومیت  از  ایشان  که  مزاری  استاد  در مسألۀ  افغانستان.  از شیعیان  دفاع  در مسألۀ   یکی 
محرومیت و جنگ و بی عدالتی ای که در آن زمان بر پا بود، کاملًا دفاع کرد و مسافرت    هایی کرد، 
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از این موضوع توانست خوب دفاع کند. سخنرانی هایی کرد و 
مسألۀ دوم در مرجعیّت بود که ایشان خیلی تلاش کرد، در افغانستان مسألۀ مرجعیّت را  حل کند 
که اتفاقا این دو کار را هیچ  کسی دیگر به نظر من از علما به این سطح از فداکاری و تأثیرگذاری که 
ایشان انجام داده، انجام نداد. از این جهت، ما خیلی مدیونیم؛  یعنی ما نسل جوان افغانستان و شیعیان 
افغانستان مدیون حرکت    های ایشان هستیم و نباید بگذاریم این چیز    ها فراموش بشوند. نکتۀ اوّل من 

در همین حد است.
این که متأسفانه الآن خانوادۀ ایشان نمی تواند با ما همکاری کند و ما باید ایشان را معذور بدانیم و 

گاهند. نباید این ها را به چشم  آدم    هایی ببینیم که ناآ
من شخصا به این چشم به این ها نگاه نمی کنم، این ها مربوط به یک طیف گسترده ای از جامعۀ ما 
است که همه دچار این مشکل اند و برای حفظ هویّت جدیدشان ناگزیرند، هویّت قبلی شان را انکار 
کنند. بنابراین، جای گله و شکایت هم ندارد، ولی این بار ما را سبک تر نمی کند و تکلیف را از دوش 

ما بر نمی دارد.
2. 1. محقق خراسانی و هویت یابی در دوران جوانی

برهانی: شما فرمودید آیت الله خراسانی در پایان زندگی به هویّت اصلی خود بازگشت، ولی تا جایی 
که ما اطلاع داریم، ایشان از همان آوان جوانی در حوزۀ نجف روی هویّت اصلی خود تأکید داشته و 
حشر و نشر ایشان بیشتر با حلقات افغانی بوده و در کتاب هایی که در نجف به چاپ رسیده، خود را 
افغانی معرفی کرده است. این ها دلایلی اند که ایشان از همان دوران جوانی تلاش داشته که جامعه و 

به خصوص علمای ما هویّت اصلی شان را فراموش نکنند.
مظفری: من چون در آن زمینه اطلاعات ندارم به این خاطر چیزی نگفتم والا به طور قطع ایشان 
از آغاز این فکر در سرش بوده و تلاش    هایی همان طور که گفتید، من هم شنیدم که کم و بیش فعالیت 
داشته، ولی ما از آن زمان چون نه منبعی داریم و من خودم هم نه منبعی دارم و نه حرکتی و کدام جنبش 
عملی خاصی را به  یاد دارم. لذا من آن جا را مسکوت گذاشتم برای کسانی که اهل اطلاعند و این 
حلقه را شما تکمیل می کنید. فقط به همان جریان اخیری که ایشان عملا وارد صحنه شد و ماشاهد 

بودیم، اشاره کردم.
یخی 3. 1. عوامل چشم پوشی از هویت اجتماعی و تار

جعفری: به سر فصل خوبی اشاره کردید، جامعۀ ما جامعۀ دارای هویت فرهنگی و اجتماعی نیست، 
تنها آقای خراسانی خواهان بازگشت به هویت پیشین خود بود؛ حال اگر از خانوادۀ آقای خراسانی 
بگذریم و آنان را در این امر معذور بدانیم که راه محقق خراسانی را ادامه ندادند؛ اما هم دوره ها و 
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هم سطح های علمی آقای خراسانی نیز خاموش اند و مایل نیستند به این مسائل بپردازند. حال آیا 
آقای خراسانی در مهندسی راهی که پیمود  اشتباه کرد یا زمانی که ایشان این کار را انجام داد، از لحاظ 

فرهنگی زمان آن نرسیده بود یا عوامل دیگر وجود دارد؟
مظفری: در این قسمت نقدی متوجه آقای خراسانی نیست، نقد متوجه جامعۀ ما است. ما در 
خیلی زمینه    ها هنوز کار    هایی که باید انجام بدهیم انجام نداده ایم و نمی دهیم به خاطر این که فرهنگ 

انجام  یک سلسله کار    های بزرگ در جامعۀ ما ایجاد نشده است.
عدم رواج فرهنگ مکتوب

فرهنگ مکتوب و نوشتاری بین علمای ما رایج نیست، مثلا شما همین الآن در حوزۀ علمیه بروید 
نگاه کنید و تا چند سال پیش که ما امتحان می دادیم، خیلی از علمای ما می آمد و می گفت من قلم 
ندارم ؛ یعنی نمی توانم بنویسم، سؤالات را شفاهی جواب می دهم. این نشان این است که فرهنگ 
مکتوب در افغانستان بین علما رایج نبود، ما دو سه نفر انگشت شمار اهل تألیف داریم، متأسفانه بقیۀ 
اهل تألیف نیستند. همان دو سه نفر انگشت شمار هم که داریم اهل تألیف نبودند، بلکه در حقیقت 
تقریرنویس بودند،  یعنی تقریرات کسانی را می نوشتند، هنوز مسألۀ ما از حاشیه نویسی و تقریرنویسی 
نگذشته است. من در نوشته    هایم بسیار مطرح کرده ام که ما از کتاب روضه خوانی تا بالاترین کتاب 
توضیح المسائل را محتاج بیرونیم. در حقیقت باید برای ما از جای دیگر می آمد، چه روضه ای که 
ایران  یا از روضه    هایی که در  باید از روضة الشهداء می خواندیم   می خواندیم برای امام حسین)ع( 
خوانده می شدند تا توضیح المسائل و مسائل دینی ما، چه برسد به مسائل بسیار عمیق عقلی و 
فلسفی و اجتماعی. وقتی فرهنگ نوشتن، نقد و تحلیل در میان  یک جامعه نباشد، اکثر آن ها غافلند 

که بیایند فکری را که ایجاد می شود گسترش دهند.
آیت الله محقق خراسانی ممکن است خیلی وقت قبل فکر بازگشت به هویّت را مطرح کرده باشد؛ 
ولی کسی نبوده که این را بنویسد و با وی مصاحبه کند و از ایشان مطلب بگیرد و نظرخواهی کند 
و این نظرخواهی را بین مردم گسترش دهد. این در بین علمای ما نبوده اگر تک و توک حرکت    هایی 
هم بوده، مقطعی بوده، از جایی شروع می شود و تمام می شود. به نظر من این نقد متوجه کل جامعۀ 

ما است.
یخی 4. 1. راهکارهای احیای هویت فرهنگی و تار

فرهنگی  جریانات  با  و  می دهید  انجام  فرهنگی  کار  که   سال ها  کسی  عنوان  به  شما  جعفری: 
تاریخی و هویت  به گذشتۀ  بازگشت  و شخصیت    های فرهنگی آشنایی دارید؛ حالا اگر بخواهیم 
فرهنگی را که آقای خراسانی آغاز کرده بود، به کمال برسانیم، چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
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الف. ترویج سنت تألیف
گاهی بخشی است. ببینید بعضی امور سنّتی دارد اگر آن سنت در جامعه  مظفری: راهکار     این کار آ
ایجاد شد کم کم زمینه ساز خیلی از کارها می شود، مثل همین سنّت نوشتار و سنت تألیف کتاب. وقتی 
سنت نوشتار و تألیف در  یک جامعه  نیست، بزرگترین علمای آن، علم خود را به گور می برند، مثلا 
شخص عالم بزرگی است، این طور نیست که عالم نباشد، ولی فکر می کند که وظیفه اش فقط در منبر 
و شفاهیات خلاصه می شود، اگر او معتقد باشد که راه دیگری هم در ماندگاری علم هست و آن سنت 
چاپ کتاب و نوشتن است، مسلّما آن راه دیگر را نیز می آزماید. پس ما یک سنتی را باید ایجاد کنیم، 

سنت نوشتن و فرهنگ نوشتار.
ب. تغییر سنت سکوت

سنت دیگری که به عنوان نمونه باید بین علمای ما تغییر کند این است که تواضع و فروتنی را با مسائل 
این که از خودشان چیزی نگویند اشتباه نگیرند؛ مثلا چند سالی پیش همین مشکل را در ارتباط با 
استاد جوهری که از علمای ما است حس کردم، رفتم به ایشان گفتم استاد  یک فرصتی بدهید ما 
بیاییم خدمت شما چند روزی  مصاحبه و گفتگویی دربارۀ زندگی تان نماییم، ایشان راضی نشد. من 
حس کردم که  سنّت دیگری هم در بین علمای ما هست و آن این است که این تواضع و فروتنی را و از 
خود نگفتن را  یک نوع حسن تلقّی می کنند و فکر می کنند که چنین کاری کنند بهتر است و به صلاح 
نفسانی شان نزدیکتر است. من ایشان را نقد نمی کنم شاید نظر درونی ایشان باشد؛ ولی خوب وظیفۀ 
ما است که کم کم این سنّت را برای علما تغییر بدهیم که ننوشتن از خود هیچ منافاتی با عزّت نفس 
و تواضع و فروتنی ندارد، بلکه این در حقیقت  یک وظیفه و یک رسالت است که شما انجام بدهید. 
همان طوری که شما الآن هزار سختی را تحمّل می کنید، می روید حتی در پای مجلس زنانه، در پای  
یک روضۀ عادی حرف می گویید حتما احساس رسالت می کنید و می خواهید پیام دین را منتشر 
کنید. چرا نمی خواهید برای نسل    های بعد هم بیان کنید؟ رسالت شما که فقط در گفتار نیست. به 
نظرم مشکل در نوع نگرش ما است، در نوع نگاه ما به اخلاق، به سیاست، به جهان و به جامعه. 
گاهی بخشی و تغییر سنّت    های قدیمی  به سنّت    های جدید می توانیم میسر  این ها را ما فقط توسط آ

کنیم.
یس فلسفه 2. محقق خراسانی و تدر

جعفری: جناب عالی از کسانی هستید که درس های فلسفه را در محضر استاد محقق خراسانی 
فراگرفته اید، اگر ممکن است در مورد دیدگاه های فلسفی آقای خراسانی و شیوۀ تدریس ایشان و 

مقایسۀ ایشان با اساتید دیگر اگر ممکن است روشنی اندازید؟
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مظفری: از همین جا بخش دوم   صحبت هایم که خاطرات باشند، کم کم آغاز می شود. اولین آشنایی 
من شاید آن آشنایی که در ذهنم مانده است، بر گردد به همین قضیه؛ ما  زمانی که تازه طلبه بودیم؛ مثل 
همۀ طلاب دنبال این بودیم که  یک سری مباحث جدیدی را دنبال کنیم. اگر جایی استادی پیدا شود 
که این ها را دنبال کند، آن جا را جستجو می کردیم. اطلاع یافتیم در مسجد صاحب الزمان قبل از نماز 
مغرب، استاد خراسانی درس فلسفتنا شروع کرده است. فلسفتنا و اقتصادنای شهید صدر آن زمان 
مورد توجه طلاب بود و ما شنیدیم که ایشان تدریس فلسفتنا را آغاز کرده، خیلی خوشحال با دو سه 
نفر از دوستان مسجد صاحب الزمان رفتیم. آن جا کنار منبر مسجد فقط ما رفته بودیم و یکی دو نفر 
دیگر هم از جای دیگر آمده بودند. درس فلسفتنا برگزار شد، از آن جا ما با ایشان آشنا شدیم و اولین 
خاطره از سیمای ایشان در ذهنم همان جا نقش بست. درس مثل این که همه روزه نبود،  یک روز در 
میان بود  یا هر پنج شنبه بود . یکی دو بار برگزار شد متأسفانه تعطیل شد و ما چون با استاد ارتباط 
خانوادگی نداشتیم، دیگر نتوانستیم دنبال کنیم که ایشان کجا شد؟ چرا درس تعطیل شد؟ به چه دلیل؟ 

به هرحال، بیش از  یکی دو جلسه برگزار نشد. این اولین آشنایی ما با ایشان بود.
یس شرح منظومه در مسجد گوهرشاد 1. 2. تدر

مرحلۀ دیگر ایشان تدریس منظومه را در مسجد گوهرشاد شروع کرد.  گاهی منطق منظومه و گاهی 
حکمت آن را تدریس می کرد. البته این به تناوب بود چون من دو سه بار درس ایشان وقتی شروع شد، 
رفتم. گاهی از آغاز منطق منظومه  شروع می کرد و یک بار هم بخش فلسفۀ منظومه را شروع کرد. 
این جلسات به دلایلی که بسیاری از آن دلایل شاید به ما بازگردد که ماطلبۀ زیاد درس خوانی نبودیم، 
باز تا جایی به پیش می رفت و تعطیل می شد. حالا  یا ایشان تعطیل می کرد  یا ما تعطیل می کردیم.  
 یادم هست غالبا خودم گرفتار می شدم و نمی توانستم برسم. بیشتر و شکل عمیق تر آشنایی ما با ایشان 
در همین درس های منظومه بود. این دو دوره را ما پیش ایشان رفتیم و خاطراتی که داریم از همین 

دوران داریم.
یس محقق خراسانی 2. 2. نحوۀ تدر

امّا در مورد ایشان که شکل درسی و سنت درسی ایشان چه رقم است، من به طور مبسوط نمی توانم 
حرف بزنم، حتی حس می کنم استاد خراسانی از آن دست علمایی بود که به سنت ختم  یک کتاب 
چندان اعتقاد نداشت. ببینید ما دو نوع علما داریم؛  یک نوع علمایی داریم که درس حرفه ای می دهند 
و به سنت ختم  یک کتاب وفادارند؛  یعنی  کتابی را که شروع کردند با نظم و ترتیب خاص سعی 
می کنند آن را به پایان برسانند تا کتاب را به پایان نرسانده کار و پروژه را تکمیل شده حساب نمی کنند. 
 یک عده معتقدند علم به هر مقداری که باشد علم است، حالا به هر شرایطی که باشد می شود این 



224 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

را ایجاد کرد و نیازی نیست که حتما شاگرد پیش  یک استاد تا آخر تمام کند. به نظر من شیوۀ درس 
استاد این گونه بود و الا در شرایط خاص نمی شد که ایشان چون از شکل گذاشتن درس شان، زمان، 
مکان، بر می آمد که دنبال  یک درس دوامدار نیست؛ همان درسی را که در مسجد هم گذاشته بود، 
زمان و مکان مناسبی نداشت. هر زمان احتمال می رفت که تعطیل شود؛ وقتی شاگرد    ها پراکنده 
شدند، دیگر جمع نمی شوند؛ چون سنت درس طلبگی را شما می دانید که به این شکل است که اولا 
مکان باید ثابت باشد و استاد باید  یک کسی داشته باشد که  یک برنامه ای بریزد که وقتی شاگردها 
تعطیل شده باشند، سر آن وقت محل رجوع داشته باشند و یک تاریخ مقرر با ید شاگردها برگردند؛ 
چون محل درس حوزوی  یک مسجد است تا  یک تنظیم کننده نداشته باشد، شاگرد    ان وقتی پراکنده 
شدند ولو در روز پنج شنبه و جمعه، شنبه ممکن است دیگر جمع نشوند. استاد خراسانی در این 
قسمت چون مدیر برنامه نداشت، چون تولیت مدرسه ای را نداشت، منظورم این است که در حوزه 
اختیار نداشت، لذا از هر فرصت به دست آمده، سعی می کرد  یک درس بگذارد، اگر شاگردان مشتاقی 
پیدا می کرد ولو دو جلسه ولو ده جلسه ولو بیست جلسه. اگر هم به هم خورد باز در جای دیگر شروع 
کند و به این شکل کار می کرد و این البته ناشی می شود از وضع زندگی ای که ایشان داشت و شرایط 

اجتماعی ای که ما و شما قبلا صحبت کردیم.
3. 2. علل گسسته بودن درس محقق خراسانی

به نظرم اگر ایشان  یک مدرسه ای در اختیار می داشت که آن مدرسه تحت کنترل و هدایت ایشان 
می بود، هیچ موقع درس ایشان به این پریشانی دچار نمی شد؛ مثلا اگر ایشان در نظام رسمی  حوزۀ 
حقوقی دریافت می کرد و درس های کاملًا هدایت شده ای مثل اساتید حوزه می داشت، دچار این 
مشکلات نمی شد. همین که ایشان خود برای این کار اقدام می کرد ناگزیر سرنوشتش این بود که  یک 

زمانی شاگرد نیاید استاد دل سرد می شود و اگر استاد نیاید شاگرد    ها پراکنده می شوند.
تحلیل من از جریان درس ایشان این است که ایشان از آن دست استادانی بود که به معرفت 
گسسته هم بها می داد. حالا  یک کتابی چه تمام می شد چه تمام نمی شد و حتی من خودم بار    ها 
می شنیدم که می گفت حالا این مسأله را از من یاد بگیرید، به  یاد داشته باشید و این معنایش این بود 
که به هر حال، این نکته    ها مهم است که شما  یاد داشته باشید، حالا این کتاب را پیش من چه تمام 

کردید  یا نکردید.
یس محقق خراسانی 4. 2. موانع ادامۀ تدر

جعفری: شما فرمودید اگر کسی پیدا می شد  یک کلمه از آقای خراسانی  یاد بگیرد، ایشان آن  یک 
کلمه را  یاد می داد، چطور شد در میان طلاب کسانی پیدا نشدند که ایشان را دنبال کنند که آقای 
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خراسانی اگر در مسجد نمی شود، در حسینیه،  اگر در آن جا نمی شود ما شب ها به خانۀ شما می آییم یا 
این که زمان چنین چیزی را اقتضا نمی کرد؟

مظفری: من فکر می کنم اولا؛ متأسفانه ایشان غیر از مساجد و جاهای دیگر، در خانه نمی توانست 
درس بدهد؛ چون چند مورد من از دوستان شنیدم که تعدادی افراد دنبال این بودند که بروند منزل 

استاد و جلسات درسی در منزل شان برگزار شوند، ولی ایشان در خانه شرایط مناسب نداشت.
نکتۀ دیگر این که متأسفانه دورانی که ما بودیم و تجربه کردیم، دوران انقلاب و شور و اشتیاق و 
سیاست و این چیز    ها بود، یادم هست ما به درس تاریخ اروپای شرقی خیلی بهای بیشتر می دادیم تا 
بحث منظومۀ سبزواری که  یک بحث فلسفی است. تصور می کردیم این    ها بیشتر به درد ما می خورند،  
لذا ما طلبۀ فیلسوفی که هم عصر ما باشد، خیلی کم داریم  یا اصلا نداریم. کسی را که گرایش فلسفی 
و گرایش کلامی  خیلی شدید داشته باشد و در آن زمینه رشد کرده باشد، نداریم، ولی در عوض اکثر 
طلاب با استعداد ما رشته    های دانشگاهی رفتند، حقوق خواندند، سیاست خواندند، دانشگاه رفتند، 
حوزه را رها کردند. اگر در حوزه هم بودند، فقط دنبال فقه و روضه و این چیزها بودند  یا دنبال سیاست 
بودند. ازاین رو، به نظر من این امر از زمانه ناشی می شود که بر طلاب ما  بیشتر یک نوع انقلابی گری و 
کار    های اجتماعی غالب بود.  یک چیزی دیگر هم که ناشی می شد این بود که گرایش ایشان محدود 
بود و ایشان تخصص فلسفی داشت و تخصص    های دیگرش شاید به آن حد نبود. اگر ما می خواستیم 
از ایشان استفاده کنیم، در فلسفه می توانستیم استفاده کنیم، در کلام و شاید در اصول؛ اما بیشتر این 
گرایش ها آن زمان بین طلاب متأسفانه برد نداشت به این خاطر است که من فکر می کنم از هر دو 

جهت  یک سری مشکلات بوده است.
یس فلسفه 5. 2. دوره های تدر

جعفری: در   صحبت های تان اشاره کردید که چند دوره در درس های منظومۀ آقای خراسانی شرکت 
کردید و گفتید ایشان گاهی از منطق و گاهی از الهیات شروع می کرد، آیا این چند دوره بود  یا شما در 

یک دوره به صورت مقطعی شرکت کردید؟  آیا تقریراتی هم دارید؟
مظفری: در سال های مختلف چند دوره بود، البته نظم کلاسی ایشان این گونه نبود که از اول منطق 
شروع کند،  منطق را تمام کند بعد به فلسفه برسد، خیلی کم چنین اتفاقی می افتاد، به این خاطر بود 

و این هم که در دوره    های متفاوت بود و متأسفانه تقریراتی از ایشان نداریم.
برهانی: شنیده می شود ایشان  مدتی در دانشگاه تهران برای دانشجویان درس منظومه  گفته و بعد 

تعطیل شده، شما در این مورد اطلاعاتی دارید؟
مظفری: من هم آن زمان شنیده بودم که از ایشان در دانشگاه تهران دعوت شده که درس بگوید، 
شاید هم در دانشگاه مشهد، ممکن است استاد از لحاظ نحوۀ بیان با دانشجویان مشکل داشته، چون 
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یکی از مشکلات همیشگی علما با دانشگاهیان همین بوده؛ مثلا در رابطه با استادان دیگر هم استاد 
معروف ما که در حوزۀ مشهد جلال الدین آشتیانی بود، ایشان این مشکل را در دانشگاه داشت. ایشان 
هم استاد دانشگاه مشهد بود و   سال ها تدریس کرد؛ ولی بیان و شیوۀ تدریس این بزرگان به صورت 
ترمی  و دانشگاهی و این ها نیست و این ها بیان شان سنگین و عالمانه است و باید خواص دقیقا این ها 
را درک کنند. ایشان هم که گاه گاهی پای درس ایشان می رفتیم، همین مشکل را با دانشجویان شان 
و با سیستم دانشگاهی داشت. اصولا گاهی توسط شکایت دانشجویان اصلا درس مدتی تعطیل 
می شد. من فکر می کنم استاد خراسانی هم اگر در دانشگاه بوده، نباید مدت طولانی باشد؛ چون 

سیستم دانشگاهی و درس آن جا با سیستم حوزوی و بیان علمایی منافات دارد.
6. 2. علل گرایش به محقق خراسانی

جعفری: شما گفتید در سه محور بحث می کنید، محور سوم را بحث کردید و به طور پراکنده به محور 
اول و دوم هم تا حدودی پرداختیم، بهتر است خاطرات تان را به طور منظم تر بیان بفرمایید. بنابراین، 

اولین آشنایی شما با آیت الله محقق خراسانی چگونه و کی بود؟
مظفری: اولین آشنایی ما همان طور که گفتم همان جلسۀ درس مسجد  صاحب الزمان بود که 
دهۀ 60 بود. حالا کدام سال بود دقیقاً نمی دانم؛ اما آن چه باعث شد جذب ایشان شوم چند امر بود:
الف. پرداختن به موضوعات فلسفی؛ یکی از جهاتی که باعث شد جذب ایشان شوم موضوعاتی 
بودند که آن موضوعات در حوزۀ علمیۀ مشهد مغفول بودند. در حوزۀ علمیۀ مشهد درس فلسفه و 
پرداختن به فلسفه مورد بی مهری است. ما در آن زمان  گرایش های کوچک فلسفی داشتیم که بعدها 
بدبختانه تبدیل شد به چیزهای دیگر و دنبال نشد و آن این بود که وقتی ایشان در حوزه، فلسفتنا، 

اقتصادنا، مسائل جدید،  یا شرح منظومه شروع  کرد، مورد توجه ما بود.
ب. ترویج شخصیت های جامعۀ ما؛ دلیل دیگری که باعث شد ما ایشان را دنبال کنیم، این بود که 
به  هر حال در ما گرایش ناسیونالیستی وجود داشت،  یعنی دوست داشتیم تا زمانی  یک عالمی  که ربط 
و نسبتی به ما دارد پیدا کنیم، جای دیگر و سراغ درس های دیگر نرویم و پای درس ایشان برویم. به 
همین دلیل، ما چندین استادی را که تجربه کردیم؛ مثل استاد جوهری، آقای خراسانی، استاد رضایی 
و دو سه نفر دیگر،  صرفاً دلیلش این بوده که دوست داشتیم که درس این ها  یک مقدار رونق بگیرد. 

این شاید مربوط ایشان نشود، بلکه حال و هوای روحی ما در آن زمان بود.
ج. جذبۀ شخصیتی محقق خراسانی؛ دلیل سوم شخصیت ویژۀ خود محقق بود. حقیقتا یک 
آدمی  که با ایشان ارتباط برقرار می کرد، جذب ایشان می شد؛  یعنی  یک معبر بسیار شفاف و اخلاق 
بسیار ستوده داشت که آدم نمی تواند آن را نادیده بگیرد و فراموش کند. اولین برخورد ما در حقیقت 
همین بود؛ بعد    ها که پای درس شان می رفتیم به خاطر همین بود و این باعث می شد که ایشان همیشه 
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در ذهن و ضمیر ما حضور داشته باشد.
برهانی: جناب عالی در درس های فلسفه و منطق ایشان شرکت داشته اید،  در چه حد با آثار فلسفی 
ایشان مانند »الیتیمة«،  »هدایة المنطق«، »هدایة الحکمة«، دو جلد شرح منظومه غیرمطبوع و سایر 

آثار، آشنایی دارید؟
آثار  ایشان  بعد    ها شنیدم  و  نمی گفتند  از شروح شان چیزی  ایشان  زمان  آن  متأسفانه  مظفری: 
مکتوبی هم داشته در قسمت فلسفه شرحی نوشته است، ولی آن زمان نه این ها در دسترس بود و نه 

خود ایشان ذکری از این ها به میان می آورد.
جعفری: آقای خراسانی در عین حال که چهرۀ فلسفی داشت، ادیب توانا بود؛  یعنی در فن خطابه 
استاد بود. در فن شعر و سخن شناسی انسان نادری بود، حتی شعر می سرود، چطور شد این بخش     
از شخصیت آقای خراسانی برجسته نشد، در قسمت ادبیات ما کسی را نداریم که خدمت آقای 
خراسانی رفته باشد، در حالی که در نجف استاد خلیل الله خلیلی خدمت ایشان می آمده و با ایشان 

مذاکره داشته و شعرهای خود را به ایشان عرضه می داشته است؟
مظفری: در این قسمت من چیزی نمی دانم. آن حرف    هایی که شما می گویید، ایشان شاعر بوده 
و در ادبیات تبحر داشته، علمای ما این را  یک فضل حساب می کردند و حساب می کنند و کسی 
برای آن کارها در نظام حوزه ارزش واقعی قائل نیست، مگر این که  یک کسی واقعا به صورت ذوقی 
شخص کار را دنبال کند و احیانا برای شاگردان خاص شان منتقل کند و الا در نظام حوزه  یک چنین 
مسأله مطرح نبوده و افراد نیز چنین چیزی را قبول نداشته اند. ممکن است ایشان در زمینۀ ادبیات 
ذوق بالای هم داشته، ولی نه کلاس خاصی ایشان گذاشت، حتی همان ادبیات مرسوم عرب را من 
ندیدم ایشان جایی تدریس کند. شاید در این قسمت اصلا نیازی احساس نمی کرده است. به هر 
حال، در حوزۀ مشهد در قسمت ادبیات عرب قبل از ایشان استادان برجسته ای مثل استاد حجت 
هاشمی بوده و در حوزۀ فراتر از مشهد کسانی مانند مدرس افغانی و کسانی دیگر بوده اند. شاید 
گاهی را از ایشان نداشته   اند. به هر حال، در این قسمت  احساس نیاز نمی کرده و شاید طلبه    ها این آ

نمی توانم چیزی بگویم.
جعفری: با توجه به این که شما ادیب هستید و پای خطابه    های آقای خراسانی حضور داشتید، آیا 

جریان    های ادبی و یا آن ذوق     ادبی شان را در لابه لای خطابه    ها احساس می کردید؟
مظفری: من آن زمان متأسفانه مثل حالا نبودم، آن زمان اول جوانی ما بود و خودم شعر هم 
نمی گفتم  یا کم کم شعر می گفتم. من در این قسمت     تبحر نداشتم که درک کنم ایشان چه مقدار سطح 
اطلاعات ادبی اش بالاست، منتها از سخنرانی های ایشان لذّت می بردم،  یکی از دلایلی که ما ایشان را 
دعوت می کردیم، ما و جمعی از بستگان ما مثل عموها و پسرعموها که جزء علما هستند، به ایشان 
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این ارادت همین طور بی خود شکل نمی گیرد، چون که ما اغلب از سخنرانی های  ارادت داشتیم و 
عادی و معمولی خوش مان نمی آید و مجلس مان هم مجلسی نیست که فقط روضه ای بخواند و تمام 
شود و برود. یکی از دلایلی که ایشان را عموها و خودم به مجالس مان دعوت می کردیم، همین بود 
که سطح   صحبت های ایشان کاملا متفاوت بود با سطح  یک آخوند معمولی که بیاید و یک چند تا 
نصیحت بکند و تمام. و احتمالا  یکی از جاذبه    هایش همین جاذبه    های معنوی و اخلاقی و فلسفی که 
در   صحبت های ایشان بوده و همین باعث می شده که این ارتباط را حفظ کنیم و همین بی تأثیر نبوده.

3. خاطراتی از محقق خراسانی
جعفری: شما محقق خراسانی را بارها در مجالس تان دعوت می کردید، معمولا وقتی یک عالم دینی 
در یک مجلس می آید، نه تنها سخن گفتن او برای مردم قابل توجه است، بلکه حرکت    های او نیز 
برای مردم قابل توجه اند. شما از حرکت    های اخلاقی آقای خراسانی، برخوردهای اخلاقی و نوع 

نگرشی که نسبت به مستمعین داشت،  اگر ممکن است صحبت فرمایید.
1. 3. خاطره ای سخنرانی دربارۀ امام زمان)عج(

مظفری: من  یک خاطره از ایشان دارم و این خاطره همیشه در ذهنم هست. به یک مناسبتی که 
مربوط به امام زمان می شد ایشان سخنرانی داشت و در ضمن صحبت به قضیۀ افغانستان و مظلومیت 
مردم آن جا اشاره کرد. آن زمان اوج درگیری ها بود، می خواست این قضیه را به امام زمان)عج( ربط 

بدهد، یک نکتۀ بسیار جالب گفت و به این صورت مقدمه چینی کرد:
یک. من همیشه پیش خودم این جور فکر می کنم که ما امام زمان را انسانی می دانیم که حاضر 

است و همه چیز را می داند و می بیند و همه جا حضور دارد و این باور ما شیعه    ها است.
دو. هرکس که مقدار درک او بالاتر باشد مقدار رنج او بالاتر است.

سه. ازاین رو، من همیشه پیش خود فکر می کنم که ولی عصر)عج( چه قدر در طول این زمان ها رنج 
دیده است، در حالی که از اول تاریخ تا حالا در پیش چشمش تمام فجایع بر شیعیان، بر خانواده اش، 

بر پدرانش و تمام تک تک انسان های مظلوم روی زمین اتفاق است و ایشان دارد می بیند.
بعد گفت: امامان دیگر شاهد  یک اتفاق، دو اتفاق، شاید ده اتفاق تلخ در زندگی شان بودند، ولی 
این امام هزار سال است که این اتفاقات تلخ را می بیند، مشاهده می کند و از طرف خداوند قدرت ابراز 
وجود ندارد. من حس می کنم که چه مقدار ایشان باید رنج دیده باشد در این عالم. ایشان گفت: برای 

من این کار خیلی دردناک است؛  یعنی هرموقع به قضیه فکر می کنم، خیلی عجیب اذیت می شوم.
این نکته ایشان آن زمان خیلی روی من تأثیر گذاشت که دقیقا  شبیه  یک کشف است. آدم تا ساده 
به قضایا نگاه کند و تا ملتزم به بعضی باورهایش نباشد، به چنین کشفی نمی رسد. ایشان دقیقا اولا 



  فصل سوم؛ کارنامۀ محقق خراسانی در گفتگو با اندیشوران / 229

گاه و زنده و درگیر در قضایا در نظر داشته است؛ ثانیا؛ دایرۀ گستردۀ تسلط  امام زمان را  یک عنصر آ
ایشان را بر پیروانش و انسان های روی زمین درک می کرده و این ارتباط را می دانسته است، بعد 
حاصل تأملات را به این شکل کشف  کرده است. من درک می کنم که اگر امام زمانی در حقیقت وجود 
داشته باشد باید چنین حسی داشته باشد و این که ما حس کنیم که بر کنار از غم ها و رنج های ما باشد 

نگاهی کاملا غلط است و نمی تواند باشد و شیعه باید به امام زمان این گونه نگاه کند.
2. 3. خاطره ای از روزهای آخر زندگی محقق خراسانی

آخرین خاطره ای که از ایشان دارم و بسیار دردناک است مربوط به روزهای آخر عمر ایشان می شود. 
روزی داشتم به طرف چهار راه آسایشگاه می رفتم، دیدم ایشان با عصای خود کنار خیابان ایستاده و 
می خواهد از خیابان عبور کند؛ اما نمی تواند عبور کند؛ چون داشت به طور مرتب ماشین می آمد و 
ایشان آن زمان ضعیف شده بود. من رفتم دست ایشان را گرفتم، استاد بفرمایید برویم. عبور دادم و 
گفتم چطور تنها؟ گفت: چکار کنیم. تا یک جایی آوردم بعد خداحافظی کردم با ایشان و بعد از این که 
جدا شدم، خیلی دچار حسرت شدم که چرا باید ایشان در این شرایط با این وضعیت در خیابان تنها 
راه بیفتد و کسی نباشد که ایشان را از خیابان رد کند. این موضوع مدت ها در ذهنم بود، اتفاقا بعد از 
آن زیاد طول نکشید حدود  یک  سال و یا یک  سال  و  نیم دیگر ایشان به رحمت حق رفت. این خاطره 
همیشه در ذهنم هست؛ یعنی هر موقع که چهار راه آسایشگاه می روم این صحنه را می بینم و خاطرۀ 

استاد در ذهنم تداعی می شود.
3. 3. خاطره ای از آشنایی محقق خراسانی با صابری

برهانی: اگر ممکن است خاطرات تان را  یک مقدار مبسوط تر بازگو نمایید، مخصوصا آن قسمتی که 
ایشان را به عنوان سخنران در مجالس تان دعوت می کردید.

مظفری: خاطره  یک خاصیتی دارد که از یک اتفاق نشأت می گیرد و باعث می شود که در ذهن 
آدم بماند؛ مثلًا از تمام سخنرانی های ایشان این نکته که آن زمان توی ذهنم بود، به عنوان خاطره 
خدمت تان عرض کردم و مسائلی که در درس بوده چیز    های کلی بوده چیزی  یادم نیست که به عنوان  
یک ماجرا بگویم، ولی در مجالسی که ما داشتیم عموما بحث    های علمی  مطرح می شد ؛ یعنی آن جا 
چون اعضا و افرادی که دعوت می شدند گاهی افراد مهمی  بودند.  یادم هست که استادان خیلی بزرگی 
را ما دعوت می کردیم، مثلا استاد صابری که از استادان فلسفه است، یکی از مجالس ما که عموها 
ترتیب داده بود، عمدا به خاطر این بود که استاد را به ایشان معرفی کنیم. استاد صابری در دانشگاه 
رضوی استاد بود و در فلسفه خیلی استاد مطرحی است؛ چون آن استاد، استاد فلسفه بود و نظرات 
بسیار جالب فلسفی هم دارد. در مشهد فکر نمی کنم مثل ایشان کسی باشد. چون عموها بیشتر 
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شاگردهای مخصوص ایشان بودند در دانشگاه رضوی؛ لذا ما برای این که  یک مقداری آشنایی حاصل 
شود و باب گفتگوی فلسفی هم باز شود، گاهی ایشان را دعوت می کردیم و گاهی استاد جوهری را 
دعوت می کردیم، هدف این بود که  مقداری بحث    های طلبگی و بحث    های فلسفی مطرح شود. اتفاقا 
چند موردی خیلی   صحبت های جالبی در مورد موضوعات مختلف فلسفی و عرفانی مطرح  شد.  یادم 
هست استاد در زمینۀ عرفان خصوصا ارتباط عرفان با فلسفه خیلی نظرات جالبی داشت و می توانیم 
ما ایشان را اگر الآن در قالب    های معمول طبقه بندی کنیم، جزء مشرب حکمت متعالیه بود،  یعنی 
تنها فلسفی صرف نبود به خاطری که ذوقیات را خیلی در بحث    های علمی  و فلسفی شان دخالت 
می داد،  یعنی گرایش شان گرایش ذوقی بود. به هر حال از بحث    هایی که آن جا پیش می آمد، حس 
می کردیم و در منبر    ها هم می دیدیم در بحث    های فلسفی و کلامی شان اغلب چاشنی ذوق نیز وجود 
داشت. جالب قضیه این بود که ما هیچ وقت ایشان را صرفا در یک مراسم عمومی  دعوت نمی کردیم؛ 
چون مراسم ما بیشتر مراسم خواص بود و بعد از سخنرانی حتما بحث علمی  می شد و پرسش و پاسخ 
می شد و ایشان هم این ها را خوب جواب می داد. یکی دو مورد با استاد صابری موضوعاتی را بحث 
کرد؛ اما متأسفانه چون آدمی  غافل است، فکر نمی کند که این فرصت    ها گیر نمی آید، ما آن جا این 
فرصت    ها را از دست می دایم که این قضیه را ضبط کنیم، بنویسیم، ولی سخنرانی ایشان دو سه موردی 

فکر می کنم ضبط شد اگر از بین نرفته باشد.
4. 3. خاطره ای از تهیۀ زندگی نامۀ محقق خراسانی

ما در مجلّۀ در دری می خواستیم جمع کنیم. ما وقتی ایشان فوت کرد طبق همان گرایشی که در 
ذهن مان بود و شناختی که از ایشان داشتیم و حق استادی ای که داشت، حقیقتا تیم مان دنبال این 
افتادند که از ایشان  یک  یادنامه بزنیم؛ ولی آن زمان چون فرصت هم کم بود، ما اولین جایی که رفتیم 
خانوادۀ ایشان بود که حاضر نشد همکاری کند؛ لذا عنوانی هم که ما برای آن مطلب که در درّ دری 

چاپ کردیم، عنوان بسیار درد ناکی بود و آن شعر حافظ بود که:
 دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم

با من چه کرد دیدۀ معشوقه باز من
پیری و علم و زهدی که داشت، همان دیدۀ  با همۀ فضل و  من فکر می کنم استاد خراسانی 
معشوقه بازش در آخر، کار دستش داد ؛ یعنی این که همان نوع تفکر و دفاعی که از قوم خودش کرد، 
برایش مشکل ساز شد، نه در ایران کسی الآن او را مطرح می کند و نه خانواده اش جرأت دارد که از 
ایشان حرف بزند و نه ما     که  یک جوری دنباله رو ایشان هستیم و توانایی داریم که از ایشان به درستی 

شناخت دهیم.
جعفری: همان گونه که فرمودید اساتیدی را در مجالس تان دعوت می کردید و گاهی چند استاد 
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حضور می یافتند،  برخورد اساتید با یکدیگر و برخورد آقای خراسانی با این ها و نوع مذاکرات علمی 
 که می شد، چگونه بود؟

مظفری: همین مقدار که گفتم می دانم، متأسفانه آن زمان من بیشتر از این نه قدرت کار را داشتم 
و نه حافظه یاری می کند. موضوعات در همین دست بود، ولی  یادم هست یک مورد ایشان با استاد 
صابری و استاد جوهری ملاقات کرد، بعد    ها که ما جویا شدیم هم نسبت به استاد صابری و هم نسبت 
به استاد جوهری خیلی نظر مثبت داشت، حتی گاهی نقدهایی هم که داشت. ایشان اظهار تأسف 
می کرد که چرا زمینه ای نباشد که بتوانند با هم مذاکرات و مباحثات علمی  داشته باشند. من فکر 

می کنم که آن ملاقات    ها و آن گفتگوها خیلی خوب بود،  یعنی برای طرفین راضی کننده بود.
4. راهکار حفظ و احیای آثار محقق خراسانی

جعفری: در زمینه    های مختلف  آثاری از آیت الله محقق خراسانی باقی مانده، اگر ما بیاییم میراث 
فرهنگی گذشتگان مان را پاس بداریم، چه راهکار    هایی را برای احیای این آثار پیشنهاد می کنید؟

1. 4. جمع آوری آثار محقق خراسانی
مظفری: اولا؛  باید این آثار را پیدا کنیم، جمع و جور کنیم. الآن خوشبختانه زمینۀ چاپ و امکانات 
چاپ و حتی امکانات مادی که آن زمان نبود، هست. زمانی که استاد بود باید  یک تاجر سرمایه دار 
پیدا می شد و حاضر می شد مقداری پول بدهد تا  یک کتاب چاپ شود، الان مشکلات کم وبیش رفع 
شده ما بهانه نداریم هم زمینه    های تحقیق و تصحیح این متن ها آماده است. ما آدم هایی را داریم که در 

زمینه    های مختلف تبحر دارند، چه در چاپ، چه در تصحیح و آماده سازی کتاب.
2. 4. ایجاد مرکز برای تصحیح و نشر

اولین کاری که ما باید انجام دهیم، این است که دست نوشته    های ایشان را جمع کنیم و نیز یک مرکزی 
درست کنیم که این ها را جمع کند و آن جا نگهداری شوند، از روی آن مثلا فیلم و زینگ و عکس 
و این ها گرفته شوند. الآن خوشبختانه امکانات هستند. دست نوشته    ها و نامه    های ایشان را بروید 
بگردید، پیدا کنید، ببینید در نامه    هایش چه نوشته برای این و آن و برای فرزندان و دوستان نوشته 
است. همین نامه    ها را جمع کنیم، از این نامه    ها بیاییم  کپی و فیلم بگیریم و کتاب هایش را هم به همین 
شکل پیدا کنیم و بدهیم به  یک نفری که موضوع بندی کرده چاپ کند. ما باید فعلا این کار    ها را کنیم، 
حتی این مؤسسه )مؤسسۀ در دری( هم می تواند این کار    ها را انجام دهد و در رابطه با کسانی دیگر و 
بزرگانی دیگر کم وبیش این کار را شروع کردیم؛ مثلا آثار شیخ اسماعیل مبلغ را جمع کردیم و استاد 
مایل را کم وبیش جمع کردیم و از ایشان را هم بیاییم به همین شکل جمع کنیم، ولو از  یک برگ کاغذ 
و از  یک دست نوشتۀ کوتاه هم نباید بگذریم. نسل بعد ما ممکن است دسترسی به این ها پیدا نکند. 
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همان طوری که خاطرات را جمع می کنیم این ها را باید جدی بگیریم. تنها با یک مؤسسه این کار 
می شود و افراد تنها نمی توانند. تجربه نشان داده است که افراد تنها تا یک زمانی که مشکلات شان 
کمتر است، این کار را دنبال می کند بعد  یک مقدار مواد هم ممکن است جمع کند بعد خود این آدم 
دچار  یک مشکل می شود و پروژه ناتمام می ماند. بنابراین ، یک گروه، بنیاد،  مؤسسه،  یک حزب در 
حقیقت این کار را انجام دهد که این پروسه ادامه پیدا کند و دنبال شود. این کارها روشش همین 

است.
جعفری: بعضی از شاگردان فلسفتنا و اقتصادنا محقق خراسانی به کشور    های اروپایی رفته و از 
امکاناتی برخور دارند، می توانند  یک پروژۀ تحقیقاتی و مؤسسه ای را راه اندازی نمایند، چه پیامی  به 

این دوستان دارید؟
مظفری: دوستان این قدر عاقل هستند، خودشان این چیز    ها را می دانند و من معمولا از پیام 
و این ها زیاد خوشم نمی آید؛ ولی در حقیقت وظیفۀ همۀ ما است؛ وظیفۀ اخلاقی و وجدانی. تنها 
یک استاد خراسانی نیست، خیلی زیادند، چه در افغانستان و چه در همین دور و بر خودمان که 
بعضی شان زنده اند، همین    ها را واقعا وظیفه داریم که نگذاریم زیاد به این مظلومیت دچار شوند. تا 
زنده اند باید تلاش کنیم برویم از این ها عکسی، نوشته ای، نامه ای، چیزی به دست بیاوریم و وقتی هم 
که از دست رفتند، تلاش خود را فروگذار نکنیم. به هر حال، دنیا قابل تغییر است شاید چند سال بعد 
 یک نفری از خانوادۀ استاد خراسانی پیدا شد که همۀ این هنجار    ها را شکست و حاضر شد که در مورد 

ایشان اطلاعات زیادی بدهد، بسیار حرف بزند و ما نباید قضیه را تمام شده تلقی کنیم.
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محقق خراسانی؛ 
تلاش در جهت ایجاد وحدت و خودباوری

گفتگو با حجة الاسلام اسدالله جعفری1
در آستانۀ دهمین سالگرد رحلت جان سوز عالم وارسته، حکیم فرزانه، خطیب توانمند و فیلسوف 
نویسنده  خوش ذوق،  قلم به دست،  و  روشنفکر  برادر  حضور  خراسانی،  محقق  آیت الله   عالیقدر 
پرتلاش و منتقد ناهنجاری    های سیاسی و اجتماعی جامعۀ ما استاد اسدالله جعفری رسیدم تا پیرامون 
شخصیت علامه محقق و خدمات دینی، سیاسی و اجتماعی ایشان گفتگویی انجام دهم تا یادبود و 

گرا  می داشتی باشد، از سالگشت عروج ملکوتی آن فقید سعید.
برهانی: جناب آقای جعفری! ما شما را به عنوان مرید آیت الله محقق خراسانی   می شناسیم، 

بفرمایید چگونه با زنده یاد استاد محقق خراسانی آشنا شدید؟
  جعفری: راجع به آشنایی ام با علامه محقق خراسانی باید بگویم من در سال ۱363 وارد ایران 
شدم، آن وقت     خیلی کوچک بودم و شرایط سنی ام اقتضا   نمی  کرد که به سراغ بزرگانی چون علامه 
خراسانی بروم، آن زمان من و امثال من به قول طلبه    ها ضرب، ضربا، ضربوا   می خواندیم، علامه محقق 
کرسی تدریس دروس عالی حوزه را داشت، من ایشان را یک  بار و یا دو بار در مسجد گوهرشاد در 

جلسۀ تدریس دیدم.
1.  مصاحبه کننده: محمدعلی برهانی.
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وقتی بزرگتر شدم و درس هایم هم بالاتر رفت و جریان های انقلاب و جهاد افغانستان شور و 
شتاب بیشتر پیدا کرد، فعالیت    های احزاب و گروه های سیاسی و جهادی در ایران به خصوص در 
مشهد رونق گرفت. احزاب بدجوری علیه همدیگر تبلیغ   می کردند، مخصوصا شورای اتفاق علیه 
سازمان نصر تبلیغات گسترده داشت و از هر وسیله ای برای کوبیدن سازمان استفاده   می کرد. خلاصه 
آن دوران یک دوران بسیار بدی بود، شقاق و نفاق، در حقیقت رذالت های سیاسی و فرهنگی اوج 
گرفته بودند. اگر انسان یک موضوع را با ذکر شرایط و خصوصیات زمانی و مکانی اش بیان نماید 

خوب تر و عمیق تر درک خواهد شد.
1. محقق خراسانی و نسل جوان

در چنین اوضاع و شرایط خیلی بد، علامه محقق خراسانی با این که سخت مصمم بود با شیعیان 
افغانستان کار   کند، نخواست وارد میدان کشمکش    ها و مخاصمات احزاب شود؛ لذا شروع کرد به 
تربیت نسل جوان، مستعد و روشن مهاجر، بدان امید که فردای بهتر و روشن تری بیاید و این نسل 
دست آموز و پرورش یافته به درد مردم افغانستان بخورد. بدین منظور در کتابخانۀ رسالت کلاس هایی 
را دایر کرد و کتاب ها ی اقتصادنا فلسفتنای شهید صدر را تدریس   می کرد. شاگردان ایشان بیشتر 
جوانان خوش استعدادی بودند که نوعا گرایش سازمانی داشتند و آیت الله خراسانی هم دنبال جوانان 

بااستعداد و خوش فهم بود. با این ها دلسوزانه کار   می کرد و برای فردای روشن آماده شان   می کرد.
جایگاه محقق خراسانی بین روشنفکران جوان

البته  بود،  مطرح  و  محبوب  شخصیت  یک  روز  آن  جوان  روشنفکران  بین  در  خراسانی  آیت الله 
آخوند    های قدیمی تر که غرض و مرض حزبی داشتند و یا ساده   اندیش بودند علیه علامه خراسانی 
تبلیغات سوء زیاد   می کردند؛  اما نسل جوان چه طلبه و چه دانشجو و دانش آموز از مریدان آن بزرگ 
مرد دلسوز و مهربان بودند. در این زمان بنده هم به عنوان عضو کوچکی از نسل جوان و پرشور آن 

زمان از مریدان آیت الله محقق خراسانی شدم.
2. محقق خراسانی و مسألۀ احزاب

 برهانی: گفتید آیت الله محقق خراسانی با این که  سخت مصمم بود با شیعیان افغانستان کار   کند؛ 
اما  نخواست وارد میدان کشمکش ها و مخاصمات احزاب شود. فکر   می کنید علّت عدم همکاری 

محقق خراسانی با احزاب و گروه ها و   سازمان ها در آن زمان چه بود؟
باز شود. محقق  این موضوع قدری  این سؤال جالبی است و خیلی هم لازم است   جعفری: 
خراسانی یک شخصیت انقلابی بود، به همۀ دنیای اسلام و جنبش های آزادی بخش اسلا  می  تعلق 
اسلا  می  سخت  رهایی بخش  نهضت های  و  قیام ها  اسلام،  دنیای  قبال مسائل جهانی  در  داشت، 
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حساس بود. محقق خراسانی یک انسان زمان شناس و موقعیت شناس بود. برای او ایران، پاکستان، 
عراق، مصر، لبنان و... مطرح نبود. او فراتر از این ها فکر   می کرد. در حقیقت محقق خراسانی یک 
اسلامیست به تمام معنا بود. در هر برهه ای از زمان، هر قطعه ای از جغرافیای اسلا  می که  به او نیاز 

داشت، انجام وظیفه   می کرد.
انقلاب اسلا  می   این که آقای خراسانی در یک برهه ای خانه نشین شد و وارد جریان  به  راجع 
افغانستان نشد، از یک نظر خانه نشینی آقای خراسانی یک خانه نشینی اجباری بود؛ یعنی این طوری 
نبود که از سر بی تفاوتی یا تن پروری خانه نشینی را اختیار کرده باشد. واقعیت این است که ایشان 
تلاش کرد احزاب را تا حدودی هماهنگ کند و از تنش بین احزاب و گروه های شیعی افغانستان 
بکاهد؛ اما به نتیجۀ مطلوب نرسید. وقتی دید این کار را   نمی  تواند و خودش هم شخصیت و جایگاهی 
داشت که هر یک از این گروه ها   می توانست از او سوء استفاده   کند، لذا برای این که نفاق و شقاق 
بیشتر نشود و فضای مه آلودی که بین احزاب به وجود آمده بود، تاریک تر نگردد، مصلحت را در این 
دید که خانه بنشیند و این کار را هم کرد و شما که با روحیۀ آقای خراسانی آشنایی دارید،   می دانید که 

  سال های سکوت آقای خراسانی جانکاه ترین   سال های زندگی ایشان بود.
خاطره ای از جریان احزاب

در  این گونه صحبت کردید که  آن عزیز  از  را  مناسبتی جناب عالی خاطره ای  به  یادم است  یک بار 
مجلس جشن شیرینی خوری دوست گرا  می مان  جناب آقای راسخ که فعلا مقیم کانادا است، بودیم. 
علامه خراسانی هم در آن مجلس بود. من رفتم در کنارش نشستم و جویای احوال ایشان شدم، گفتم 
استاد حال شما چطور است؟ فرمود: چندان حال مساعدی ندارم. آن زمانی که یک مقدار توان و 
انرژی داشتم و   می خواستم با مردم کار کنم، متأسفانه احزاب و گروه ها با هم خوب نبودند و   نمی  شد 
کار کرد؛ مثلا یکی از حزب    ها برای شهدایش مراسم تجلیلی برگزار کرده بود و از من به عنوان سخنران 
دعوت کرده بود، من در آن مراسم سخنرانی کرده و از شهدای شان نام برده و به عظمت یاد نموده بودم، 
روزهای بعد با سیلی از اعتراضات، شکایات و گله    های سایر احزاب و گروه ها مواجه شدم که شما 
چرا آن هایی را که در فلان جنگ علیه جبهۀ فلان مجاهدین جنگیده و توسط  فلان شیرمردان مجاهد 
به درک واصل شده   اند، شهید خطاب کرده اید. این جا فهمیدم که در این برهه   نمی  شود کار کرد؛ اما 
حالا که گروه ها وحدت کرده    و زمینه فراهم شده، متأسفانه هم من پیر و ضعیف و کسل شده ام و هم 

از سوی ایران باز گشت مهاجرین به طور جدی مطرح شده است.
حال برگردیم به سؤال شما، وقتی حزب وحدت تشکیل شد و یک انسجام اسلا  می  به وجود 
آمد، آقای خراسانی وارد صحنه شد و نشاط هم پیدا کرده بود. وقتی شما آقای خراسانی را در این 
زمان   می دیدید یک بشّاشیت خاصی داشت، مانند یک گلی نوشکفته و تازه، طراوت پیدا کرده بود. 
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در هر جلسه با طراوت شرکت می کرد و زمان شناسی آقای خراسانی در همین بود. به نظر من آقای 
خراسانی با خانه  نشستنش در آن زمان بزرگترینخدمت را به انقلاب اسلا  می افغانستان و جامعۀ هزاره 

کرد.
3. خدمات اجتماعی محقق خراسانی

برهانی: همه   می دانیم بعد از اتحاد احزاب شیعی افغانستان و تشکیل حزب وحدت اسلا  می، علامه 
محقق خراسانی گویا یکی از آرزوهای دیرینه اش تحقق یافته بود. در حمایت از حزب وحدت کمر 
همت را محکم بست و با داشتن کسالت جسمانی و مرض مزمن دیابت، مصمم و استوار بر اریکۀ 
منبر تکیه زد و وحدت شیعیان افغانستان را فریاد کشید. شما لطف نموده در این مورد مقداری توضیح 

دهید.
 جعفری: آیت الله خراسانی در دو برهه برای جامعه شیعی هزاره بسیار خدمت بزرگی کرد؛ یکی 
در تحکیم پایه های حزب وحدت اسلا  می  افغانستان و دیگری در ترویج مرجعیت آیت الله العظمی  

محقق کابلی.
1. 3. ترویج مرجعیت آیت الله محقق کابلی

من در مقاله ای در همان روزهای داغ فراق علامه خراسانی برای یکی از نشریات مهاجرین نوشتم. 
در آن جا گفته بودم اگر آقای خراسانی مالک اشتر محقق کابلی   نمی  شد، معظم له از دم تیغ زبان 

مخالفان جان به سلامت   نمی  برد.
داستان پذیرش مرجعیت توسط آیت الله محقق کابلی

این که چه باعث گردید آیت الله  محقق کابلی رایت پرافتخار مرجعیت را بر دوش بکشد،  ظاهرا شهید 
مزاری در کابل به آیت الله محقق کابلی پیشنهاد می  کند که مرجعیت را بپذیرد؛ ولی ایشان تعلل 
می  کند که آیت الله محمد اسحاق فیاض هست، ایشان از نظر   علمی  وزنۀ بزرگی است و باید به ایشان 
چنین پیشنهادی شود؛ اما وقتی آیت الله محقق کابلی ایران آمد، تعدادی از بزرگان مانند آیت الله 
خسروی، آیت الله فاضل ورسی، آیت الله رئیس، آیت الله ناصری کرمانی، آیت الله فهیمی  ترکمنی، 
استاد خلیل، استاد غلام حسن فصیحی یکه ولنگی، استاد نهضت یکه ولنگی و تعداد دیگر از علما 
و فضلا و طلاب و نسل جوان روشن و بیدار و در رأس همه آیت الله محقق خراسانی دور آیت الله 
محقق کابلی را گرفتند و به ایشان فشار آوردند که مسؤلیت خطیر مرجعیت را قبول   کند. آیت الله 
محقق کابلی هم چنان امتناع   می ورزید. طبق نقل دوستان در جلسه  ای آیت الله محقق کابلی رو 
به آقای خراسانی کرده،   می فرماید: آقا با وجود شخصیت بزرگ   علمی  چون شما من دیگر چرا؟ 
آن سیمای خدادادی  را من   می داشتم و  آن موقعیت شما  اگر  آقای خراسانی در جواب   می گوید: 
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شما در من    بود، در پذیرش مرجعیت لحظه ای درنگ   نمی  کردم؛ من این تعبیر را بار    ها از زبان محقق 
خراسانی در سخنرانی هایش شنیدم که   می گفت: این سیمای خدادادی مرجع بزرگ و عالیقدر ما از 
نعمت    های بزرگ الهی است. وقتی از صفات معنوی و ظاهری آیت الله محقق کابلی سخن   می گفت 
و برجستگی    های   علمی  و فضائل و کمالات روحی و اخلاقی ایشان را بر   می شمرد، غوغا   می کرد. 
وقتی بر اریکۀ منبر قرار   می گرفت، چون دریا   می جوشید، چون طوفان   می غرید، چون آتشفشان سر 
به صخرۀ دانایی و بینایی   می کوبید، همین بود که جان انسان را گرم   می کرد و عقل را بال و پر   می داد.
علامه محقق خراسانی مرد بزرگی بود، در سخنرانی هایش وقتی دربارۀ مرجعیت   می رسید، هیچ 
وقت این جور خطاب   نمی  کرد این مرجع، بلکه   می گفت: آن مرجع بزرگ، آن استاد فقیه، آن زعیم 
عالیقدر. من چندین بار دیدم وقتی آیت الله  محقق کابلی کنارش نشسته بود، ایشان چنین خطاب 
  می نمود. کسانی که بر رمز و راز نیکو سخن گفتن آشنایی دارند،   می دانند اگر کسی در کنار شخص 
بزرگی بگوید آن بزرگ و آن مرجع، نهایت ادب و احترام را   می رساند، علامه خراسانی این کار را 
  می کرد. اگر محقق خراسانی از مرجعیت آیت الله کابلی تبلیغ و حمایت   نمی  کرد، مرجعیت آیت الله 
کابلی به آن صولت و آن شور و عشقی که بود، جا   نمی  افتاد، مخصوصاً که شخصیت های بزرگی مانند 
آیت الله محسنی بود و میانۀ خوبی با مرجعیت محقق کابلی نداشت. بخشی از جامعه سید ابوالحسن 
فاضل را مطرح   می کردند. به هر حال وقتی محقق خراسانی مالک اشتر محقق کابلی شد، ایشان 
توانست رایت عزت و شرف شیعیان افغانستان را به دوش بکشد و به سامان هم برساند. امروز الحمد 

لله   می بینیم ایشان به عنوان یک مرجع عالیقدر از حرمت جهانی بر خوردار است.
2. 3. تلاش در جهت تحکیم پایه های حزب وحدت

وقتی ابر    های تیره و تار نفاق و شقاق تا حدودی کنار رفت و حزب وحدت تشکیل شد، محقق 
خراسانی رسالت دیگری را آغاز کرد و برای هویت بخشی نسل هزاره خیلی سرمایه گذاشت، خیلی 

کار و تلاش فرهنگی کرد.
شهید مزاری از نظر   علمی نسبت به علامه محقق خراسانی مانند یک شاگرد در برابر استاد 
بود، این را هیچ کسی   نمی  تواند انکار   کند. این که مزاری رهبر بود و پیشوای بزرگ جامعۀ ما شد، 
مخصوصا با شهادتش تبدیل به یک اسطوره بزرگی شد و راهش تبدیل به یک مکتب گردید و امروز 
معیار خوب و بد در جامعۀ ما راه شهید مزاری است، این ها همه سر جای خودش محفوظ؛ ولی 
از لحاظ   علمی  شهید مزاری در برابر محقق خراسانی فرد بزرگی نبود؛ اما وقتی محقق خراسانی بر 
اریکۀ سخن تکیه   می داد دربارۀ شهید مزاری   می گفت: آن استاد بزرگ ما. من این را چند بار از زبان 
ایشان در کتابخانۀ قائم آل محمد)عج( شنیدم که   می گفت: آن سردار بزرگ و آن استاد بزرگ ما. این 
خیلی عجیب است، کسی که جایگاه   علمی  محقق خراسانی را بداند و آن  زمان مظلومیت شهید 
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مزاری را بداند، این حرف های خراسانی را خوب درک می  کند و   می فهمد که خراسانی چه قدر بزرگ 
بوده و چه قدر انسان وارسته بوده است.

اگر علامه محقق خراسانی پدر روحانی حزب وحدت   نمی  شد و حزب وحدت نوپا را در دامن 
خطابه    های داغ و آتشین خود   نمی  پرورانید و از رهبری حزب در برابر دشمنان گوناگون دفاع   نمی  کرد، 
حزب وحدت جای پا باز   نمی  کرد، اگر مبارزات توان فرسای فکری و تبلیغاتی آن علامۀ سترگ نبود، 
تاریخ، جهاد فکری مردم هزاره را در سینۀ خود حک   نمی  کرد و زمانه برای پذیرش ایده    ها و اندیشه    های 
شهید مزاری آماده   نمی  شد. آیت الله خراسانی همان    اندیشه    های مزاری را تبلیغ   می کرد. شهید مزاری 
نباشد. علامه  برتری جویی  نباشد و انحصار و    می گفت: کاری   می کنیم که دیگر هزاره بودن جرم 
خراسانی هم با فریاد رسا و منطق قوی   می گفت: هزاره هم مثل بقیه اولاد آدم انسان است و از کرامت 
ذاتی برخوردار   می باشد و خطاب به هزاره    ها   می گفت: دیگر از هزاره بودن تان  نهراسید و ننگ نکنید 
و سرهای تان را بالا بگیرید؛ چون حالا رهبر دارید، مرجع دارید و صاحب افتخارات بزرگ شده اید.

3. 3. تلاش در جهت ایجاد روحیۀ اعتماد به نفس
 آیت الله محقق خراسانی در ایجاد اعتماد به نفس برای مردم ما و هویت بخشی به مردم ما بی وقفه 
و بی دریغ تلاش  نمود و با تمام صداقت و تواضع کتابخانه    های رسالت و قائم آل محمد و حسینیه 
هزاره    ها را پایگاه    های اصلی برای تبیین اندیشه    ها و ایده    هایش قرار داده بود. من خوب یادم هست 
ایشان برای ایراد سخنرانی در حسینیه هزاره    ها حاضر   می شد و با شور و حرارت تمام برای مردم سخن 
  می گفت. یک شب راجع به فرهنگ هزاره    ها صحبت کرد و گفت حفظ کردن فرهنگ یک سنّت 
است، در همۀ اقوام؛ اما فرهنگ این نیست که شما بچسپید به »چاروق« و »بیل« و »قادور« این ها 
نمودهای خارجی فرهنگ است. امروز شما همین اصطلاحات را در بزرگترین تئورسین    های دنیای 
غرب   می بینید. محقق خراسانی   می گفت باید روح فرهنگ هزاره گی را حفظ کنید. ایشان در این 
رابطه چندین سخنرانی داشت؛ حالا نوار    های آن   سخنرانی ها دست کیست و کجا شده،   نمی  دانم. آن 

  سخنرانی ها بسیار راهگشاه بودند و اصلاحات اجتماعی داشتند.
در آن زمان دگم   اندیشان و نفاق افکنان چه قدر رذالت    ها به خرج   می دادند؛ مثلا در آن زمان مسألۀ 
دمبوره مطرح بود. رذالت پیشه    ها سعی   می کردند هر طور شده عکس آیت الله خراسانی را با دمبوره 
مطرح کنند؛ چون آقای خراسانی در سفری که در کویتۀ پاکستان داشت، در جمع جوانان هزارۀ 
پاکستانی سخنرانی کرده و گفتگوی عالمانه و احیاگرانه داشته و دیدارها و ملاقات    هایی بوده، از 
جمله داوود سرخوش با تعدادی از جوانان خدمت آیت الله خراسانی رسیده و کنار ایشان نشسته 
و عکس های یادگاری گرفته بودند. دیدیم که از همین نشستن سرخوش کنار علامه محقق برایش 
با دمبوره چاپ و در هر کوی و برزن  پاپوش های عجیب وغریبی درست کردند، عکس ایشان را 
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رایگان به عنوان یک سند مصور ارتداد محقق پخش نموده و به هر کس نشان   می دادند با این که آیت الله 
خراسانی مجتهد مسلّم بود و تکلیف خود را بهتر از این خناسان   می دانست.

خاطره ای از آرزوهای آیت الله محقق خراسانی
  برهانی: در تکمیل مطالب شما عرض کنم در   سال های آخر زندگی پربرکت آیت الله خراسانی، که 
خیلی ضعیف و نحیف شده بود با تعدادی از دوستان )من و راسخ و یکی از دوستان دیگر( تصمیم 
گرفتیم که در خدمت آیت الله خراسانی رسیده راجع به زندگی نامه و کارنامۀ زندگی ایشان از ایشان 
پرس وجویی نموده، نوار    هایی را ضبط کنیم. در اولین جلسه دوستان از تاریخ ولادت و محل تولد و 
دوران کودکی ایشان پرسیدند، آن بزرگوار ابتدا شروع کرد که در تاریخ )...( در یکی از روستاهای 
فریمان از توابع استان خراسان در یک خانوادۀ ساده و متدین به دنیا آمدم. بعد گفت ولش کنید، 
باشند.  راهگشاه  که  نمایم  شما   صحبت هایی  برای  بگذارید  شما   نمی  خورد،  درد  به  حرف ها  این 
آنگاه راجع به اطمینان به نفس و خودباوری صحبت نمود و فرمود: مردم ما و شما یعنی مردم هزاره 
استعداد سرشاری دارند و دارای نبوغ فکری   می باشند. آیت الله شیخ محمدکاظم آخوند خراسانی 
صاحب کفایه از شما مردم بود، ایشان نابغۀ دوران بود و نبوغ فکری داشت. بعد یک مقایسه ای بین 
آخوند خراسانی و شیخ مرتضی انصاری نموده گفت: کتاب های رسائل و مکاسب و کفایة این دو 
عالم بی بدیل به عنوان سطوح عالیه در حوزه تدریس   می شود و طلاب در فهم این کتاب ها زحمت 
فراوان   می کشند و تا هنوز کتاب هایی که بالاتر از این کتاب ها باشند، خلق و ایجاد نشده است. 
آخوند خراسانی و شیخ انصاری خیلی زبر دست بودند، زبر دستی آخوند در نبوغ فکری ایشان بود. 
چیره دستی شیخ در وسعت تتبع و تلاش و زحمت فراوان ایشان، شیوۀ آموزشی و شاگردپروری این 
دو بزرگوار نیز متفاوت بود. آخوند نظرات خود را به صورت فشرده و عمیق در قالب عبارات کوتاه و 
کلیدی و شفری ارائه نموده و اگر تعریض و نقدی بر آرای سایر آقایان داشت، این مطالب را به طور 
خلاصه مطرح   می کرد؛ اما تلاش بیشتر را برای به دست آوردن نظریات بزرگان دیگر به عهدۀ طلاب 
  می گذاشت. مرحوم شیخ در کتاب هایش تمام نظریات آقایان را پیرامون موضوع مورد بحث بیان نموده 

و زمینۀ تلاش بیشتر را برای طلبه    ها باقی نگذاشته است.
در ادامۀ   صحبت  راجع به مرجعیت به طور مفصل پیچید و گفت: یک باور غلط در اذهان علمای 
ما تحمیل شده بود، این که هزاره مجتهد   نمی  شود، هزاره رهبر   نمی  شود، هزاره   نمی  تواند درس خارج 
بگوید و کتاب تألیف و تصنیف نماید. وقتی در نجف بودیم با تمام توان کوشیدیم که این سد    ها شکسته 
شوند، این باورهای غلط از بین برود؛ لذا کتاب نوشتیم، درس خارج گفتیم، جزوات درس خارج ما 
در حوزۀ نجف ممتاز بودند، حوزۀ درس علامه مدرس افغانی در ادبیات عرب بی نظیر بود. کتاب های 
مصباح الاصول آیت الله سید سرور واعظ بهسودی و محاضرات آیت الله محمد اسحاق فیاض در 
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حوزه لنگه نداشت و ندارد. در آن جا بسیاری این سدها شکسته شدند و تنها آرزوی تحقق نیافته 
مسألۀ مرجعیت بود. من یقین داشتم که از میان دوستان مجتهد و صاحب نظر هم داریم؛ اما این که 
کدام یک از دوستان این مسئولیت را خواهد پذیرفت مانده بودیم. من در این    اندیشه بودم که اگر 
لذا  به عهده   می گیرم؛  این مسئولیت را  از علمای ما مرجعیت را قبول نکرد، من خودم  هیچ یک 
حاشیه نویسی    هایی هم به عنوان فتوی داشتم، ولی الحمد لله امروز این سد شکسته شده و آیت الله 
محقق کابلی به عنوان مرجع جا افتاده است. از این به بعد علما لمعه نخوانده برای شما رسالۀ عملیه 
خواهند نوشت، شما از رساله پشت کردن خسته خواهید شد. این حرف ایشان کنایه از این بود که از 

این به بعد برای علمای ما جرأت و اعتماد به نفس ایجاد خواهد شد.
ایشان افزود: ولی آخرین آرزو تا هنوز جامۀ عمل نپوشیده و آن این که: مرجعیت عالیقدر ما باید 
رهبری دینی و مذهبی را در سطح کل دنیای شیعه به دست آورد و برای شیعیان دنیا از افغانستان و 
پاکستان و هند و ایران و عراق و لبنان گرفته تا دورترین نقاط عالم نفوذ معنوی پیدا   کند، پاسخ گویی 
داشته باشد، بیدارگری و اصلاح گری داشته باشد، کمک رسانی داشته باشد، نمایندگی    ها فعال شود، 
افتتاح گردد، مانند آیت الله حکیم، آیت الله خویی و امام خمینی سیطره و نفوذ معنوی و  دفتر    ها 
اجتماعی داشته باشد، این بسیار مهم است و باید این امر تحقق یابد. علما و فضلای بیدار و روشن 
و مؤمن و متعهد شیعۀ افغانستان متحد و یک پارچه مانند کوه ثابت و استوار در پشت مرجع عالیقدر 
محقق کابلی بایستند و مجدانه از ایشان حمایت و پشتیبانی نمایند. این    ها فرمایشات علامه محقق 

خراسانی بود که نقل به مضمون شد.
4. راز مظلومیت محقق خراسانی

همان طور که توضیح دادید، محقق خراسانی دو خدمت بزرگ و حیاتی برای جامعه ما انجام داد: 
یکی ترویج مرجعیت و دیگری دفاع بی دریغ از قدرت سیاسی و رهبری سیاسی مردم ما؛ با این حال، 
ایشان هم در زمان حیات و هم بعد از رحلت مظلوم بود، از سوی مردم ما به خصوص از سوی حزب 
وحدت که به قول شما ایشان پدر معنوی حزب وحدت بود و نیز از سوی دستگاه مرجعیت مورد 
بی توجهی و بی مهری قرار گرفت؛ در تمام این ده سال که از رحلت ایشان می گذرد از سوی حزب 
وحدت و مرجعیت یک سالگرد رحلت باشکوه برای ایشان برگزار نشده است، جناب عالی راز این 

مظلومیت را در چه   می دانید؟
جعفری: این مظلومیت دو عامل عمده داشت:

الف. برخورد سیاسی
آقای خراسانی از حزب وحدت حمایت کرد و از مرجعیتی حمایت نمود که مورد قبول دیگران نبود، 
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امروز هم رهبران حزب وحدت به سیاست روی آورده و سیاست اقتضا نمی  کند که به این مسائل 
بپردازند؛ لذا این ها باعث شد که علامه خراسانی هم چنان در جامعۀ ما مظلوم بماند. من به یک 
خاطره اشاره   می کنم، زمانی که قند خون آقای خراسانی به حدی بالا رفت که   می بایست پایش را 
قطع   می کرد، همان زمان آقای خراسانی نیازی به یک عمل جراحی داشت و هزینه اش را نداشت؛ 
اما در همان زمان حزب وحدت به خاطر تشریف آوری آقای ربانی در تهران )با این که هنوز خون 
شهیدان افشار وغرب کابل خشک نشده بود( مهمانی راه    اندخته بود که هزینۀ آن مهمانی   می توانست 
ده ها خراسانی را درمان   کند، ولی کی هست این ها را بگوید، تا بگوییم،   می گویند فلانی با فلانی 
ضدیت دارد، این ضدیت با فلان کس نیست، بلکه بازگو کردن یک واقعیت تلخی است که وجود 

داشته است.
ب. فرهنگ اجتماعی

جامعۀ ما تا هنوز هم از نظر فرهنگی به آن جا     نرسیده که قدر بزرگان شان را بداند، بزرگانی که به طور 
خاموش مصلحان جامعه   اند، نه این که هیاهو راه    اندازند. ازاین رو، آقای خراسانی در زندگی اش به 
قدری مظلوم بود وقتی   می آمد در مجلس عقدی   می نشست و طرف با افتخار ایشان را   می آورد که عقد 
جاری  کند؛ ولی بعد از ختم مجلس یک جعبه شیرینی به دست ایشان   می داد. آقای خراسانی همان 
جعبۀ شیرینی را به دست گرفته در ماشین عمو  می  سوار   می شد و به خانه اش   می رفت، یعنی جامعۀ ما 

به این معرفت نرسیده بود که ماشین بگیرد و آقای خراسانی را به خانه اش برساند. 
همین طور نحوۀ بیمار شدن آقای خراسانی و به بستر افتادن آقای خراسانی، جریان دارو و درمان 
آقای خراسانی، پول نداشتن آقای خراسانی، عاقبت رحلت آقای خراسانی که همه اش مظلومانه و 

یک تراژدی غم انگیز بود. 
به نظر من علت این همه مظلومیت آقای خراسانی این بود که علما هرگز ایشان را نشناختند، 
یعنی تفکر آقای خراسانی فراتر از زمان و مکان بود. اگر یک تعبیری را بگویم، آقای خراسانی در 
زمانی به دنیا آمد و در زمانی رشد کرد که زمانش نبود. شاید صد سال دیگر نسل ما آقای خراسانی را 
بشناسد و موقعیتش را و کار    هایی که کرده   اند و اندیشه    هایی که داشته   اند را درک   کند. این یک مسأله 

که علمای ما ایشان را نشناختند.
5. احیا و ترویج اندیشه های محقق خراسانی

اندیشه    های محقق  تفکرات و  برای احیای  نویسنده و فعال فرهنگی  به عنوان یک  برهانی: شما 
خراسانی و برای زنده شدن خط و مشی دینی،   علمی  و اجتماعی آن خورشید فروزان آسمان علم و 
دانش چه طرح    هایی را پیشنهاد   می کنید؟ چه کار    هایی باید صورت بگیرد تا مردم به خصوص جوانان 
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و نسل    های بعد علامه خراسانی را بهتر بشناسند و خوب تر درک کنند؟
افزار؛  دنیای امروز دنیای علم و تکنولوژی است، اولین ضرورتی که  نرم  جعفری: یک: تهیه 
ایجاب می  کند این است که یک نرم افزار باید دربارۀ آقای محقق خراسانی ساخته شود. کتاب های 
ایشان  تقریرات درس  نوار    های سخنرانی، درس هایی که در حوزه گفته و جزوات  چاپی و خطی، 

جمع آوری گردد و در آن نرم افزار گنجانده شود و برای جامعه عرضه گردد.
دارند روی  توانایی  که  و دوستانی  تبیین شود  ایشان  فلسفی  اندیشه ها؛    اندیشه    های  تبیین  دو:  
نوآوری های آقای خراسانی در حوزۀ فلسفه و فقه و اصول کار کنند و این  مباحث را تدوین نمایند، 
مخصوصا در اصول روی فلسفه زبان که در بحث وضع و اشتقاق در علم اصول بحثی بسیار شیرین 
و عمیق مطرح می شود. امروزه همان مبحث با کمی  تفاوت در فلسفۀ غرب و فلسفه    های مضاف به 
نام فلسفه زبان مطرح است، در حوزۀ فلسفه هم اگر روی فلسفۀ تحلیلی کار شود بسیار پر ثمر خواهد 

بود.
سه:  برگزاری نکوداشت؛ در ایران بنیاد میراث فرهنگی وجود دارد و بنیاد دیگری هم هست سر 
پرستی آن بنیاد را دوست عزیزم دکتر مهدی محقق به عهده دارد. این ها سالانه برای بزرگان نکوداشت 
  می گیرند و تا الآن برای بسیاری از بزرگان نکوداشت گرفته   اند. جامعۀ ما هم نیازی به چنین بنیاد    هایی 
دارد و باید چنین نهادی ایجاد شود تا روی شخصیت    ها و کارهای فرهنگی شخصیت    های بزرگ از 
جمله علامه محقق خراسانی کار   کند. البته لازم نیست این بنیاد در ایران و  یا افغانستان باشد، بلکه 

می تواند این بنیاد در خارج از این دو حوزه باشد.
نکته ای را می خواهم  یادآوری کنم: امروزه مسألۀ مهاجرت نسل جدید هزاره در جهان  یک نعمت 
بزرگ الهی است، ما با ید این نعمت را شکرگزار باشیم و از این نعمت بهترین استفاده را در جهت 
جهانی شدن فرهنگی ما ببریم )جهانی شدن فیزیکی ما قابل انکار نیست( و دوستان فرهنگی ما 
که در کشور    های اروپایی مقیم شدند، روزگاری از شاگردان ایشان بودند، باید این رسالت را بر عهده 

بگیرند.
در همین راستا خواهشی از مقام عظمای مرجعیت ما حضرت آیت الله  محقق کابلی دارم این که: 
امروز مرجعیت ایشان بحمدالله جهانی شده، مقلدین ایشان در کشور    های مختلف وجود دارند و در 
کشورهایی که این عزیزان اقامت دارند، مسألۀ ملیت و فقر چندان مطرح نیست، کار    های فرهنگی و 
مؤسسه    های علمی  و فرهنگی از اعتبار و استقبال خوبی برخوردارند، حکومت    های آن کشور    ها هم در 
حد قابل قبولی این نوع مراکز و مؤسسه    ها را حمایت می کنند. بنابراین، مرجعیت عظمای ما از همین 
ظرفیت در جهت تأسیس چنین مؤسسه    های علمی  و پژوهشی استفاده کنند و مقلدین عزیز خود را 
به این کار تشویق کنند و در انتخاب نمایندگان خود این مسأله را و امین بودن ایشان را در نظر بگیرند، 
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امروزه نیازی نیست که هر آخوندی به نام مرجعیت سهمین مبارکین را از مردم جمع کنند. امروزه هر 
آدمی می تواند از دورترین نقطۀ جهان پول را به حساب بانکی بریزد و رسید آن را دریافت کند.

چهار: تبیین زمانۀ اندیشه ها؛    اندیشه    های علامه محقق خراسانی را باید در متن زمان خودش 
تبیین کرد؛ یعنی اگر مثلا یک سخنرانی آقای محقق خراسانی را جدا از متن زمانی و مکانی که این 
سخنرانی در آن خلق شده است، گوش کنید، شاید چیزی زیادی به دست شما نیاید؛ ولی وقتی آن 
محیط و آن دوران فرهنگی را در کنار این سخنرانی برای طرف بیان نمایید، طرف   می فهمد که این 

انسان چه قدر بزرگ بوده و چه قدر اجتماعی نگر بوده و اجتماعی فکر   می کرده است.
پنج: تصحیح نوشته های مخطوط؛ نوشته    های خطی علامه خراسانی را باید تصحیح نموده در 
دسترس قرار داد، البته این هم در راستای همان نرم افزار قرار   می گیرد که باید دو نوع نرم افزار ساخته 
شود؛ یک نرم افزار نوشتاری که حاوی کتاب ها و مقالات و دست نوشته    ها و متون درسی ایشان باشد 
و نرم افزار دیگر نرم افزار گفتاری که مجموع سخنرانی ها و مصاحبه    های ایشان را دربر بگیرد. منتها 
نوشته    های آقای خراسانی باید به صورت دانشگاهی تصحیح شود؛ مثلا اگر یک کسی که   می خواهد 
دکترای فلسفه بگیرد، چه اشکال دارد که بیاید دست نوشته    های آقای خراسانی را دربارۀ فلسفۀ صدرا 

و شرح منظومۀ سبزواری را تصحیح   کند و به عنوان پایان نامۀ دکترای خود ارائه دهد.
وضعیت آثار مخطوط محقق خراسانی

برهانی: با آثار آیت الله محقق خراسانی چه مطبوع و چه مخطوط چه مقدار آشنایی دارید؟
جعفری: در زندگی نامه ای که به قلم استاد غلام حسن فصیحی یکه ولنگی نوشته شده و ضمیمه 
کتاب »المؤلفون الافغانیون المعاصرون« به چاپ رسیده است، تعداد بیست وسه جلد کتاب چه 
مطبوع و چه غیرمطبوع از علامه محقق لیست شده اند، همۀ این کتاب ها حدود چهل سال پیش در 
نجف اشرف نوشته شده اند. وقتی ایشان از نجف باز گشت کتاب ها و مقالات زیادی نوشت که آمار 
آن برایم معلوم نیستند؛ کتاب هایی که در نجف چاپ شده اند، کیفیت چاپ آن ها خیلی خراب است و 
فعلا در ایران کم یاب   می باشد و اگر کم و بیش هم پیدا شود، بسیار کهنه و فرسوده اند و آن کتاب ها در 

ایران تجدید چاپ نشده اند.
من از آثار ایشان »المؤلفون الافغانیون المعاصرون«، »سلم الصعود« و »الکفاح الاسلامی  فی 
مشکلة الفقر« را نیز خوانده ام. من زمانی آثار ایشان را خواندم که بیشتر تحت تأثیر    اندیشه    های علامه 
محمدتقی جعفری بودم. آثار آیت الله خراسانی برایم جذابیت زیاد نداشت،  بعد از آن هم فرصتی پیش 
نیامد که کتاب های ایشان را دقیق تر بخوانم و از طرفی کتاب های ایشان همان طور که گفتم در ایران 

پیدا   نمی  شوند.
راجع به دست نوشته    های ایشان که شما پیشنهاد کردید، برویم دست نوشته    های آقای خراسانی را 
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ببینیم. من رفتم با داماد ایشان صحبت کردم که نوشته    های ایشان را در اختیار ما بگذارید تا کار    هایی 
روی آن انجام دهیم، گفت خانوادۀ ایشان مایل نیستند آقای محقق خراسانی به عنوان یک افغانی 
ازاین رو،  کنند.  کار  ایشان  روی دست نوشته    های  افغانی  برادران  نداریم  هم  دوست  و  مطرح شود 

متأسفانه ما به دست نوشته    های ایشان دسترسی نداریم.
6. اندیشه های اقتصادی محقق خراسانی

برهانی: فرمودید آیت الله محقق خراسانی کتابی به نام »الکفاح الاسلامی  فی مشکلة الفقر« دارد و 
شما آن را خوانده اید اگر از محتوای آن کتاب چیزی به خاطر دارید، به طور خلاصه برای ما  بیان 

نمایید.
جعفری: یکی از کتاب هایی که   می تواند    اندیشۀ اقتصادی آیت الله محقق را در سطح جهانی 
مطرح کند، کتاب »الکفاح الاسلامی  فی مشکلة الفقر« است. چهل سال پیش دنیای اسلا  می  یک 
دنیای فقرزده  بود. فقر به عنوان یکی از محاسن اسلا  می  یاد   می شد. مسلمان واقعی کسی بود که 
فقیر باشد هر چه فقیرتر بود مسلمان تر بود. چنین    اندیشه ای در آن زمان حاکم بود. آقای خراسانی 
اندیشه    هایی را مطرح کرد که امروز دنیا در صدد پیاده کردن آن    اندیشه    ها برای فقرزدایی است. ایشان 
در آن کتاب مؤسسه    های خیریه و انفاق، چگونگی راه   اندازی مؤسسات انفاقی، چگونگی جمع آوری 
مؤنه    ها از مردم، چگونگی راه های درست مصرف کردن زکات و صدقات را مطرح می  کند. یکی از 
اندیشه    های خوبی را که آقای خراسانی دارد، این است که   می گوید ما نباید انفاق    ها را در بعد شخصی 
و فردی مصرف کنیم، باید سعی کنیم آن را ساماندهی کنیم و ساماندهی امروز همان چیزی است که 
در دنیای بین المللی مؤسسات فرامرزی تشکیل   می دهند و مؤسسه    های خیریۀ بین المللی به وجود 
  می آورند. ما اگر بتوانیم همین کتاب را به این شکل و شمایل به دنیا عرضه کنیم، روی آن کار خواهد 

شد و اندیشه    های نوین اسلا  می  رویش تکیه خواهند نمود.
مسألۀ دوم: اگر این کتاب به زبان فارسی بر گردانده شود مخصوصا به نسل مهاجر و تاجران 
هزاره داده و گفته شود که راه درست مصرف کردن سرمایه این است، شما نباید صد دلار و دوصد 
دلار به دست این شخص و آن شخص بدهید، یا اگر یک آخوندی از این طرف و آن طرف آمد و خود 
را نمایندۀ فلان مرجع معرفی نمود، پنج هزار و ده هزار دلار در جیبش بریزید. نه، چنین نشود، بلکه 
باید صندوقی تأسیس شود که تمام هزاره    ها از تمام نقاط عالم در آن صندوق شریک باشند، انفاق    ها، 
صدقات، و کمک    های شان را در آن صندوق واریز کنند، البته با هیأت امنا و زیر نظر مرجعیت باشد.
فرض کنید اگر  چهار صد نفر سرمایه دار شیعه هزاره در سال هر نفر چهار هزار دلار صدقات و 
خیرات داشته باشند، اگر تک تک به این فقیر و آن فقیر بدهند هیچ معلوم   نمی  شود، کسی را هم سیر 
  نمی کند؛ ولی اگر همین پول    ها در صندوقی جمع گردند و چند سالی روی آن کار شود و در طی این 
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چند سال برداشت نشود سرمایۀ بزرگی   می شود؛ آنگاه سال به سال هم اصل سرمایه افزایش پیدا می  کند 
و هم با مازاد آن   می توان برای فقرا کمک رسانی نمود و هم   می توان کار    های دیگری راه    انداخت. من 

این    اندیشه     را از کتاب آیت الله محقق خراسانی دارم.
7. خاطراتی از آیت الله محقق خراسانی

برهانی: در پایان  اگر خاطره ای از آیت الله محقق خراسانی به یاد دارید برای ما بیان نمایید.
جعفری: من از آن زمان ها خاطرات زیاد دارم؛ اما دو سه خاطرۀ شیرین و به یادماندنی که از ایشان 

دارم برای شما نقل   می کنم.
1. 7. محقق خراسانی و شهادت شهید مزاری

روز دوم یا سوم و یا هفتم شهادت شهید مزاری بود )دقیق یادم نیست( در مسجد موسی بن جعفر کوی 
صاحب الزمان، جلسه برگزار شده بود. آن روزها در حقیقت روزهای کربلای هزاره    های افغانستان 
بود. شهادت شهید مزاری به گونه ای مردم را متأثر کرده بود که حتی دشمنان و مغرضان به این نتیجه 
رسیدند که مزاری یک رهبر صادق و دلسوزی بوده   ، نحوۀ شهادت شهید مزاری، مخصوصا بعد از 
شهادت ایشان، یورش ناجوانمردانه ای که شورای نظار به غرب کابل کرد و از رادیو    ها هم اعلام شد 
که   می گفتند ما به خون هزاره    ها تشنه بودیم، حالا که مزاری نیست،   می دانیم که با هزاره    ها چه کار 
کنیم. این ها را وقتی مردم از رادیو    ها شنیدند، یک باره تکان خوردند. مردم نظرش عوض شد، آن هایی 
که قبلا مزاری را   می شناختند و از مریدان ایشان بودند که سر جای خود، آن هایی که بر اساس تبلیغات 
سوء دشمنان و یا از روی نادانی و هرچه بود با شهید مزاری میانۀ خوبی نداشتند، در دوم و سومین 
روز شهادت مزاری همه   می آمدند. در میان مردم هزاره در خارج و داخل غوغا بود. جالب این جاست 
که خدا رحمت   کند صابری سمزغندی که یک زمانی مخالف شهید مزاری و نصری ها بود، حالا در 
آن مجلس ایشان خوابی را که از شهید مزاری دیده بود، آن خواب را نقل کرد و خودش هم به شدت 

گریه کرد.
در آن مراسم آقای استاد محقق خراسانی روی منبر رفت و در آخرین پلّۀ منبر نشست. چنان با 
روحیۀ آرام و چنان با طمأنینه و آرامش خاطر روی منبر قرار گرفت که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
این حالت مخصوص انسان هایی با روح بزرگ، عارف و تسلیم در برابر اراده و مشیت خداوند است 
که در برابر حوادث و اتفاق های بزرگ و ناگوار خود را   نمی  بازند، بلکه با طرز برخوردشان با آن حادثه 
و اتفاق به مردم روحیه   می دهند و به مردم   می فهمانند که دنیا به آخر نرسیده است. اگر مزاری شهید 
شده است، مزاری های دیگر جایش را خواهند گرفت و راه سرخ شهید مزاری و آرمان ها و ایده    های 

بزرگ او همیشه زنده خواهند بود.
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علامه محمدتقی جعفری دربارۀ امام خمینی تعبیری دارد که خمینی جلوۀ ذات خداست و من 
  می توانم همین تعبیر را )البته با حفظ مقام ها و جایگاه ها( دربارۀ علامه محقق خراسانی به کار ببرم و 

بگویم علامه خراسانی جلوۀ ذات اقدس خدا بود.
من هنوز آن صحنۀ نشستن خراسانی را بر روی منبر یادم هست و هیچ وقت فراموش   نمی  کنم. 
ایشان در آن زمان که طوفانی از غم و    اندوه بر قلب ها و روح و روان پیروان مزاری سایۀ سنگین 
   انداخته بود، بسیار آرام و مطمئن روی منبر نشست و بسم الله الرحمن الرحیم گفت و خطبه خواند 
و راجع به فلسفۀ حیات و زندگی آغاز به سخن نمود. من چون در موضوع حیات و فلسفۀ زندگی 
مطالعاتی داشتم و کتاب »فلسفه و هدف زندگی« و »حیات معقول« علامه جعفری  و کتاب دیگری 
از علامه جعفری را به نام »ایده آل زندگی و زندگی ایده آل« و نیز  کتاب »فلسفۀ زندگی« تولستوی را 
قبلا خوانده بودم و یک مقدار در این رابطه آشنایی داشتم، وقتی ایشان بحث فلسفۀ حیات را شروع 
کرد من آن جا دیگر متوجه نشدم که در آن مسجد چه   می گذرد تا این که آقای خراسانی به این جا رسید 
که گفت آن طوری که اعلام شده است، اگر راست باشد، شهید مزاری در بین هواپیمای حاملش به 
سوی قندهار تفنگ یکی از طالبان را گرفته و به آن ها حمله برده و تعدادی از آنان را به درک واصل 
کرده است. آقای خراسانی وقتی این جا رسید دیگر تغییر کرد و یک پارچه طوفان شد. شما دیده اید 
دریا وقتی طوفانی   می شود، پلّه پلّه بالا   می رود، اوج   می گیرد، سر به صخره   می کوبد یا تن به ساحل 
  می کوبد و چه قدر تماشایی   می گردد. علامه محقق چنین شده بود. وقتی دستانش را بالا   می برد و 
ماجرای مبارزۀ شهید مزاری را در داخل هواپیما که از رسانه    ها شنیده بود شرح   می داد، دیگر ایشان 
چه اوجی گرفته بود با شور و حرارت تمام فریاد   می زد بنازم آن سردار رشید اسلام را، آن رهبر شجاع 
و دلاور مردم هزاره را که با دستان بسته و با تحمل شکنجه    های وحشیانه در داخل هواپیما در میان 
حلقۀ طالبان مسلح باز هم به مردم درس چگونه زیستن   می آموزد که یا شهادت و مرگ با عزت و یا 

آزادی، این است فلسفۀ زندگی.
من هنوز طنین صدای علامه خراسانی در گوشم هست، گاه گاهی که به یادم   می آید، لذت   می برم، 
مخصوصا که پیش فرض فلسفۀ حیات و زندگی را داشتم آن سخنرانی به قدری در جانم شیرین آمد که 
به یاد سخن بوعلی سینا افتادم. بوعلی سینا در کتاب اشارات یک سخنی دارد که   می گوید لذت علم 
به مراتب بیشتر از لذت امور جنسی است، لذت امور جنسی بعد از آن که عمل جنسی انجام گرفت 
تمام   می شود؛ ولی لذت علم ممکن است ماه ها و   سال ها هم چنان در جان بماند. من هر وقت به یاد 
آن صحنه   می افتم، گویا یک شیرینی بر جانم هنوز هم هست و دلدادگی بیشتر من به محقق خراسانی 

از آن روز بیشتر شد.
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2. 7. محقق خراسانی و رعایت حرمت افراد
در مدرسۀ امام حسن عسکری)ع( جلسۀ شیرینی خوری آقای محمدی لعلی بود، من بدون این که در 
گاه در آن مدرسه رفتم، دیدم که آقای محقق خراسانی هم  آن شیرینی خوری دعوت شده باشم، ناخودآ
در آن مجلس شرف حضور دارند. در آن جا شخصی بود به نام اقبال که به او علامه اقبال   می گفتند. 
ایشان از استاد محقق خراسانی راجع به علامه محمدتقی جعفری پرسید که ایشان را   می شناسید یانه؟ 
استاد محقق در جواب گفت: بلی ایشان را در نجف یک مقداری   می شناختم. سپس اقبال نسبت به 
علامه جعفری به قضاوت پرداخت و گفت به نظر من ایشان یک آدم سبک و بی وزنی است. ایرانی ها 
ایشان را خیلی بزرگ کرده است. چون من   سال ها بود که با    اندیشه    های علامه جعفری آشنایی داشتم 
و ارادت خاصی به ایشان پیدا کرده بودم، آن جا یک  باره از کوره در رفتم و با عصبانیت گفتم، آقا این 
چه حرفی است که شما   می زنید، شما چه خوانده اید و از ایشان چه   می دانید، اگر تنها همین تکاپوی    
اندیشه    های ایشان را که با هفتاد پروفسور و حقوق دان و دکترا از سراسر دنیا و در رشته    های مختلف 
با ایشان مصاحبه کرده بخوانید به یک دایرة المعارفی پی   می برید. آن جا آیت الله محقق یک نگاه 
تحسین آمیز به من کرد انگار که از غیرت طلبگی ام خوشش آمده بود، آنگاه از علامه جعفری و شرح 

نهج البلاغه اش تعریف کرد، ولی کاری نکرد که اقبال شرمنده شود.
3. 7. تلاش برای مصاحبه دربارۀ کلام جدید

در آن مجلس من از استاد محقق خواهش کردم استاد اجازه   فرمایید من حدود صد صدوبیست نوار 
تهیه کنم، راجع به    اندیشه    های نوی که امروز مطرح است؛ از قبیل پلورالیزم و اومانیزم و تجربۀ دینی 
و سایر مباحث فلسفۀ دین با شما مصاحبه کنم؟ آقای خراسانی با مقداری  فکر و با لبخند گفت: 
امام علی)ع( در گلشهر در کوی   انجام شود. مدسه  امام علی)ع(  خوب است، منتها در مدرسۀ 
صاحب الزمان واقع است. قبلا منزل شخصی آیت الله محقق خراسانی بود، ایشان آن منزل را به نام 
مدرسه و کتابخانۀ امام علی)ع( وقف نمود. فعلا تعدادی از طلاب جوان در آن مدرسه سکونت دارند 
و درس   می خوانند و استاد در زمان حیاتش کتاب های شخصی و آثار و دست نوشته    های خودش را نیز 

وقف آن مدرسه نموده که الآن در آن مدرسه و کتابخانه موجود و مورد استفاده است.
آقای خراسانی فرمود: هر هفته بحثی را که مطرح   می کنید، موضوع بحث هفتۀ بعد را هم بگویید 
و یک مقدار موضوع را برای من توضیح دهید؛ اما متأسفانه امکانات مالی طلبگی اجازه نداد و موفق 
نشدیم که این کار را انجام دهیم. امروز و فردا به تأخیر افتاد تا این که شنیدیم که بلندگو در کوچه و 
خیابان رحلت علامه محقق خراسانی را اعلام می  کند. من اگر بگویم که با شنیدن خبر رحلت ایشان 

چندین روز قلبم سنگین بود شاید اغراق نگفته باشم.
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یستی محقق خراسانی 4. 7. ساده ز
آخرین خاطره ام از مرحوم علامه محقق این است. یک روز غروب استاد خراسانی را جلو مسجد 
ابو الفضلی گلشهر دیدم که منتظر واحد )ماشین عمومی( بود. ایشان در طول عمر شریف شان بسیار 
ساده و بی آلایش زندگی   می کرد و همواره به ماشین های عمو  می  سوار   می شد. گفتم استاد ماشین 
بگیرم معطل نشوید، ایشان راضی نشد. وقتی می خواستم از ایشان جدا شوم و بنا داشتم ماشین 
بگیرم، ایشان متوجه شد که من ماشین   می گیرم. صدا کرد عزیزم بیا. وقتی برگشتم مرا قسم داد که 

ماشین نگیرم.
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تحلیلی بر ضرورت انتخاب مقام رسالت 
و ولایت از سوی خداوند

سخنرانی آیت الله محقق خراسانی به مناسبت سالروز شهادت امام علی)ع(
انتخاب سفیر و نمایندۀ الهی را نمی شود به خواست جمهور و انتخاب ملّت    ها و توده    ها واگذار نمود. 
در مرحلۀ رسالت این انتخاب غیرمیسور است، اساسا غیر ممکن است؛ زیرا اگر بنا شود موضوع 
رسالت و سفارت الهی به انتخاب توده    ها و گروه ها واگذار شود، معنی اش آن است که افراد زیاد این 
قابلیت را دارند که فرد لایق را تشخیص دهند. در صورتی که تشخیص سفیر الهی که تلقّی وحی و 
رسالت؛  یعنی تعالیم آسمانی و احکام الهی را بنماید، تشخیص  یک چنین مقام و مرتبه ای برای تودۀ 
مردم هرگز میسور نیست؛ زیرا تا برای انسان  یک علوّ نفسی و مقام والای روحی نباشد، هرگز این نیرو 
و قدرت را ندارد که سروش    های غیبی را تشخیص دهد و بتواند درک و دریافت کند که این الهام، ندا، 
از ذات مقدس الهی است و او برای مقام سفارت و ادای نقش رسالت برگزیده شده است. تشخیص 
 یک چنین مقام نفسی و روح بلند در هیچ انسانی از توده    ها و گروه ها ممکن نیست. ازاین رو، هرگز 

نمی شود رسالت الهی به انتخاب گروه ها و توده    ها باشد.
نشانه ها از واقعیت درون

ما چگونه می توانیم نیات و درون شخص را تشخیص بدهیم و شناخت پیدا کنیم؟ یکی از آن راه ها 
قضاوت از حسن ظاهر اشخاص است؛ زیرا حسن ظاهر کاشف از حسن ضمیر است، »حسن 
الظاهر  یکشف عن حسن الضمیر«. همیشه اعمال مردم و انسان ها تابع نیّات و خصال آن    ها است، 
یٌعْمَلُ عَلی شاکلَتِه )اسراء:84( ؛  چنان که این آیه شریفه هم اشاره به همین مطلب است »قُلْ کلّ 
یعنی هر کس به تناسب روحیّۀ خود عمل می کند.  یک روح طاغی، متمرد، سرکش، حقود، حسود، 
عنود، هرگز نمی تواند در درازمدت و در  یک بعد متناهی از زمان، بتواند نقش انسان مهذّب، مؤدّب، 
 متواضع و خاضع را ایفا کند، بالاخره می لغزد و حقیقت آشکار می شود. در صحنه    های عمل روزی  
یک انسان حسود  یا حقود  یا عنود هرچند بر خود تحمیل کند که نقش  یک انسان کامل واقعی را 
ادا کند؛ اما  وقت آن فشارهای داخلی و حکومت درونی او را وادار می کند که جلوۀ تابع درون خود 
باشد، نقش خود را ایفا کند، بلکه گاهی و جنات شخص، حالت ظاهری شخص می تواند از درون 



252 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

او حکایت کند؛  یک انسان آلوده و غیرناصح مشفق، بدخواه توده    ها و ملّت    ها و مصالح اجتماعی، 
زمانی که با کاری روبه رو شود که خلاف مصالح فردی اوست، وجناتش عوض می شود، حالت او 
رَ  إِذا بُشِّ دگرگون می گردد، وضع طبیعی و مسیر اصلی را از دست می دهد. قرآن کریم می گوید: »وَ
ا وهُوَ کظیمٌ )نحل:58(؛ وقتی به  یک عرب می گفتند در خانۀ تو  نْثی  ظَلّ وََجْهُهُ مُسْوَدًّ

ُ
حَدُهُمْ بِالْأ

َ
أ

دختری پدید آمده صورتش سیاه می شد، نمی توانست مالک نفس خود بشود، حالش تغییر می کرد. 
در بسیاری از برخورد    ها که رنگ    ها می پرد، بدن می لرزد؛ کاملًا درونش به صورت ظاهری او مطالعه 
می شود. بنابراین، انسانی که همیشه متواضع، متخاضع، مهذّب، مؤدّب، زاهد، مؤمن و عامل صالح 
است، نمی شود در تمام ایام و روزگار این پدیده در او یک تصنّع صرف باشد. لامحاله حسن ظاهر 
دلیل و کاشف از باطن نیک او است. این مسأله صحیح است و جای شبهه و تشکیک در آن نیست. 

حسن ظاهر در شرع مقدس در بعضی احوال کفایت می کند.
عدم شناخت انسان از نهان وجود خود

آیا هر مرحله و هر مرتبه ای از زهد، تقوی، ورع و ایمان می تواند انسان را به آن مرحله و مقامی  برساند 
که حکایت از بلندی نفس و سموّ روح  یک انسان نبی  یا وصی دارد؟  نمی شود به محض این ظواهر 
کمالی حکم کرد که این شخص، آن مرحلۀ کامل را دارد، آن چه که از این کمالات در مقام رسالت و 
وصایت لازم است، آن زهد نشکن در تمام مراحل است، آن عمل صالح در جمیع مراتب است، آن 
شکست ناپذیری در مقام ادای وظایف و انحای مسئولیت و نقش رسالت در جمیع برخورد    های قوی 
و ضعیف است؛ مثلا می شود  یک انسان از نظر زهدی که دارد مقداری از مالش را در راه خدا بدهد، 
بذل و انفاق کند  یا  یک انسان می شود در اثر ایمان و عرفان الهی اش بتواند از  یک پستی بگذرد؛ چون 
می بیند در این پست آلودگی است. آیا این انسان می تواند از سرمایه    های بزرگ هم بگذرد؟ اگر به او 
پیشنهاد کند که ای آقای زاهد، ای ورع متقی، ای صالح مؤمن، بیا این ثروت گران را، این همه مزارع 
و مساکن را، این کاخ    ها را، این مغازه    ها را در اختیار شما می گذاریم و چیزی در مقابل این ثروت 
گران از شما نمی خواهیم که باعث زحمت شما بشود  یا شکست آبرومندی شما گردد، گرچه خلاف 
شرع مقدس است، شما بیایید  یک سیلی به صورت این انسان ضعیف و ناتوان بزنید، هیچ پیامدی هم 
برای شما ندارد، بهانه کنید چنین اسائه ادب و اهانه ای به مقام من کرده تأدیبا من او را سیلی زدم، در 
چنین فرصتی از کجا می دانید این ورع متقی در این جا لغزش نمی کند؟ به او پیشنهاد دهند که ریاست 
جمهوری را یا پست دیگری را به شما واگذار می کنیم شما دست بردارید از حمایت این مظلوم که 
وظیفۀ شما است، چه کار دارید که چرا به او ستم می کنید، چه کار دارید که چرا حقوق این تیپ، این 
جمعیت و این توده ای از خلق را رعایت نمی کنید، شما پست تان را احراز کنید، حیازت کنید، چه کار 
دارید که به دیگران ستم می شود. آیا در این جا هم می تواند این آقای ورع متقی، عالم صالح و مؤمن 
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استقامت کند؟ می تواند خودش خود را فریب ندهد و خود را مغرور نکند، برای خود هزارها دلیل و 
برهان نیاورد؟ اگر عشق و علاقۀ او محکم شود حقایق را هم درک نمی تواند، حقایق اسلامی  هم برای 
او مشتبه می شود، قلب او مریض می شود، درک او دچار عقب و هلاکت می گردد، نمی تواند حقایق 

را درک کند. آری:
و عین الرضا عن کل عیب کلیلة

و لکن عین السخط تبدی المساویا
با دیدۀ محبت تمام زشتی    ها و معایب پوشیده می شوند. آن چنان عشق و علاقه پیدا می کند به مقام 
و پست و کرسی  که ملت خود را فراموش می کند و امت را نادیده می گیرد. نه  یک فرد ضعیف را  یک 
سیلی بزند، اگر از آن هم پیاده شویم، در مقابل  یک پست و مقامی  که همه چیز او را از لحاظ دنیا 
ضمانت و تأمین می کند، آسایش، آرامش، سفرۀ گسترده، باغ    ها، کاخ    های آماده، سریر    های مطلّا، 
کنیز    ها، خدمت کارها با لبان  یاقوتی و چشم    های مشکین، آیا می تواند در این جا از این پست بگذرد و 
ستم به مور ضعیفی نکند، برگ سبزی را از دهانش نستاند؟ مورچه ای را هم لگد مال نکند؟ آیا چنین 
فرصتی برای این آقا اگر پیش آمد،  مقام رسالت  یا خلافت پیامبر باید چنین نفس قوی و آمال کشته 
و نیروی مسلط بر خود داشته باشد که در مقابل خروارهای منافع و سود، آسایش، آرامش، نتواند بر 

او مسلط شود.
این جا تشخیص از غیرذات مقدس الهی ممکن نیست. انسان نمی تواند خودش را در تمام مراحل 
و برخورد    ها بشناسد، دیگران را چگونه می تواند بشناسد، با این که به گفتۀ قرآن هر انسانی به خودش 
لْقی  مَعاذیرَهُ )قیامة:۱4-۱5(؛ 

َ
نْسانُ عَلی  نَفْسِهِ بَصیرَة وٌَلَوْ أ از دیگران بهتر دانا و بصیر است »بَلِ الْإِ

گاه است، هرچند برای خودش معذرت    ها بسازد. من که این   یعنی هر انسانی به حقیقت خود نیکو آ
پست را پذیرفتم، حق آن ضعیف را نادیده گرفتم منظورم چنین و چنان است، ولی خود داند که ستم 
کرده است، ظلم نموده است. این جاست که می شود گفت انسان نمی تواند خود را بشناسد، گذشته 
از دیگران؛ زیرا تا هنوز صحنۀ عمل به وجود نیامده است، هرگز نمی تواند خود را ارزیابی کند. آری 
»عند الامتحان  یکرم الرجل او  یهان«۱، هرگاه انسان در برابر امتحان قرار گرفت یا می لغزد و یا از کوره 
امتحان سالم بیرون می آید، اگر سالم بیرون آمد، می تواند بگوید حقّا که خدای متعال به من لطف کرد 

و توانستم از این صحنه به سلامت بگذرم.
داستان بلعم باعورا

همین است که  شما در قرآن کریم می خوانید که یک انسان مستجاب الدعوة هم می لغزد، در مقابل 
کرسی ریاست عامه، پست حساس اجتماعی که ضامن همۀ میول و رغبات اوست از هر عیب 

1. تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، ج 1، ص 128.



254 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

او را کفالت و ضمانت می کند، آسایش و آرامش و عزّت و جلال و تمام آمال و آرزوهای شهوی 
را می بینید.  یک انسان مستجاب الدعوة هم لغزش می کند و به سر فرود می آید و در این مسارعه 
و مبارزه نقش زمین می گردد. به تعبیر اهل تفاسیر  یک انسانی به نام بلعم باعورا است. این انسان 
مستجاب الدعوة است، انسان مستجاب الدعوة ، یعنی هر دعایی بخواهد رد نمی شود. این مقام به دست 
نمی آید مگر بعد از آن که  یک انسانی که در چند بعد کامل باشد. در گام اول در بعد ورع و تقوی 
انسان صالح عامل به وظایف و مسئولیت    هایش باشد. مرحلۀ دوم این انسان باید شناخت کامل داشته 
باشد، پس عبادت و معرفت به ذات مقدس الهی و هم چنین از ملکات نفسی و رذایل انسانی تا حدی 
باید پاک باشد؛ زیرا که درون     آلوده نمی تواند این منصب را تحصیل کند خود را حاکم قرار دهد، در 
دعوات خود مستجاب الدعوة شود. پس طهارت نفسی، عبادت الهی، معرفت ذات ربوبی سه پایۀ 

اصیل برای استجابت دعوت است.
اما وقتی که این شخص در مقام مبارزه می خواهد مبارزه کند با  یک پست که او ضامن آسایش و 
آرامش اوست، نقش زمین می گردد، مغلوب می شود. وقتی بنی اسرائیل آمدند و گفتند بیا و دعا کن 
آن مرد را، گفت من چگونه دعا کنم، دعا بر پیغمبر، جنگ با اوست، جنگ با او جنگ با خدا است، 
نمی شود. بعد از همۀ رفت وآمدها و اصرار    ها گفت خدا حافظ، گفتند خدا حافظ. ما اگر بودی، 
ما در مقام خدمت گزاری آماده بودیم، خود را بندۀ درگاه و خدمت گزار می دانستیم، می گفتیم از این 
لحظه و فرصت، میان ما و شما فاصله است. همدیگر را نمی شناسیم،  یک مرتبه دید از تمام آمال و 
آرزوها فاصله می گیرد، یک انسان مستجاب الدعوة ، یک روز نمی تواند خانه اش را تأمین کند، روز 
دیگر نمی تواند هیزم خانه اش را آماده کند،  نمی تواند باری از میوه    ها در خانه پیاده کند، پرده    های زرین 
داشته باشد، سریرهای مطلا و زرنگار داشته باشد؛ مثلا وقتی که با این ملت و مردم است، اگر به 
این پایه هم نیست کمتر از اوست؛ اما تمام آمال و آرزوهای شهوی و میول نفسانی او را تعهد و تکفل 
می کند. چون فاصله را دید،  یک مرتبه آماده شد. وقتی که به آن محل مخصوص برای دعا می رفت، 
 یک الاغی داشت سوار می شد. سوار الاغ شد، الاغ حرکت نکرد. پیاده شد آن قدر الاغ را کوبید 
که به زبان آمد و گفت: مگر مرد دیوانه شدی. دعا و نفرین بر پیغمبر خدا، آیا جنگ با خدا نیست؟ 
موعظه نشد. آمد آن جا خواست بر حضرت موسی قوم موسی نفرین کند،  بر قوم خود نفرین کرد. 
گفتند چرا این جوری کردی؟ گفت: زبانم رفت. قرآن این داستان را نقل می کند که ما آن اسم اعظم 
را که در سینۀ او بود از او کندیم، فاصله گرفتیم. برای چه؟ چگونه بود این انسان که مستجاب الدعوه 
بود، این جا شکست خورد؛ برای این که او تا این وقت با این چنین مظهر و پدیده ای روبه رو نشده بود.

شناخت انسان کامل در انحصار حق
اما آن انسان    های کاملی که تن به این زحمات می دهند، درود بر سیمای آن ها، رحمت بی پایان حق 
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بر آن ها، آن ها انسان هایی هستند که از این مراحل بزرگ امتحان می گذرند و واقعا مردان الهی   اند؛ 
اما ما هرگز چنین تجربه    های سخت و دشواری را در زندگی برخورد نکرده ایم، نمی توانیم دربارۀ خود 
عْلَمُ حَیث یُجْعَلُ رِسالَتَه )انعام:۱24( ؛ خدا 

َ
هُ أ قضاوت کنیم. این است که خداوند فرموده است: »اللَّ

می داند آن جایی را که رسالت و امامت را بگذارد، غیر او نمی تواند. اگر در جهان هستی انسان    هایی 
پیدا شود، چنان که بوده   اند مانند انبیای عظام، مانند ابراهیم خلیل که بچه اش را به دست خود خواست 
قربانی کند یا در میان دریایی از آتش رفت، به تقاضاها و خواهش    های هیچ  یک از فرشتگان الهی 
حتی به جبرئیل امین پاسخ نگفت، از آن ها حاجت نخواست، یک چنین انسانی هم در مقابل مولای 
من علی علیه الصلوة والسلام هست؛ اما وقتی بخواهیم درون را بشکافیم آن صفات و سرمایه    های 
نفسی را محاسبه کنیم، آیا به پایۀ آقا امیرالمؤمنین علیه الصلوة والسلام کسی هست؟ گرچه ابراهیم 
خلیل باشد، گرچه موسای کلیم باشد. وقتی او روی کوه طور فرود آمد خداوند به او گفت: »یا 
هُ رَبُّ الْعالَمین « )قصص: 30(؛ خوش آمدی، من خدای تو هستم، به تو رسالت  نَا اللَّ

َ
ی أ مُوسی  إِنِّ

می دهم، برو چنین و چنان کن. دلیل و معجزه و نشانۀ این رسالت الهی عصای توست، بینداز عصا 
را، انداخت اژدهایی شد، انسان    هایی با این کمال نفسی هست.

جایگاه امیرالمؤمنین)ع(
نفس تا نفس دیگر بسا فرق دارد. آن چه شناختی است، آن چه ایمانی است، آن چه زهدی است، 
آن چه تحملی است که در آقای من علی علیه الصلوة والسلام است که او را دومین شخصیت کامل 
جهان هستی شناخته است؛ زیرا بعد از رسول گرامی  اسلام کسی که تمام کمالات آن حضرت را داشته 
باشد، به سویۀ او باشد جز آقای من علی علیه الصلوة والسلام نیست. این جاست که آقای من علی 
علیه الصلوة والسلام نه تنها می خواهد همان احکامی که از رسول گرامی  اسلام به امانت سپرده شده 
و هنوز مثلا در اختیار مردم گذارده نشده، بقایایی، جزئیاتی مانده است، باید آقا امیرالمؤمنین علیه 
الصلوة والسلام آن ها را تکمیل کند، اتمام نماید، ولو به وسیلۀ اولیای خود، فرزندان گرامی اش، یازده 
تن از فرزندان خود. تنها وظیفه این نیست آقای من علی علیه الصلوة والسلام، بعد از رسول گرامی  
اسلام می خواهد از تمام شبهات و اعتراضات دفاع کند، که می شود انگشت گذاشت روی آن ها و 
آن ها را معایبی برای دین مبین اسلام تلقی کرد. باید از آن ها دفاع کند؛ زیرا می دانید شیوۀ توده    ها و 
ملت    ها و جهان انسانیت در اجتماع عمومی  این گونه است که اگر بخواهند معایبی بر یک مکتبی 
بگیرند، از دین، از قانون و از نظامی  انتقاد کنند، اولین توجه آن ها به آن شخصیت    هایی است که مقوم 
آن نظام   اند، رهبر آن نظام   اند معایب را از رهبران، به نظام آنان، به مکتب شان می کشند؛ لذا نویسندگان 
اسلامی  گفته   اند: وقتی شما خواستید قضاوتی دربارۀ اسلام کنید اولا این حقیقت را مورد توجه 
قرار دهید که اسلام چیزی و مسلمانان امروز چیز دیگرند؛ یعنی شکست    های اخلاقی، این ستم    ها، 
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این بیدادگری    ها، این آلودگی    ها، این کثافت کاری    ها ننگ بر انسانیت است، شما اگر از مسلمان    ها 
مسلمان    های  و  منتسب  مسلمان    های  و  چیزی  اسلام  نکشید،  اسلام  رخ  به  را  معایب  این  دیدید 
شناسنامه ای چیزی دیگر است؛  یکی حقیقت اسلام و حقایق مسلمانی است و دیگری مسلمان 
اسمی  و شناسنامه ای. شما باید میان این دو حقیقت فرق بگذارید. این جاست که آقای من علی 
علیه الصلوة والسلام باید از مکتب اسلام دفاع کند، نه تنها از مکتب اسلام، بلکه از تمام سلسلۀ انبیا 
و اوصیا، بلکه از جهان انسانیت، اگر سؤالی موجه کنند، مگر انسانیت چگونه است؟ انسان چگونه 
باید باشد؟ مسلمان چگونه باشد؟ وصی  یک رهبر چگونه باید باشد؟ باید همۀ این ها را آقای من علی 
علیه الصلوة والسلام الگو شود. انسان چون علی باشد، اگر دیگران این گونه نیستند، این معایب را به 
رخ انسانیت نکشید که این    ها انسان نماها هستند. ما مسلمان نماها هستیم. ما انسان نماها هستیم. 
ما بشر صورت    ها هستیم، نه انسان واقعی و نه مسلمان حقیقی. باید آن معایب را به رخ انسانیت 
نکشد. انسانیت  یعنی علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام. اگر از بزرگترین خصایص انسانیت 
عاطفه و شفقت است، بیایید بنگرید عاطفه و شفقت را در آقا امیرالمؤمنین سرور اولیا، سید اوصیا، 
روحی و ارواح العالمین له الفدا. حضرت چنان شفقت، چنان محبت داشت که فکر می کرد مبادا در 
یک گوشه ای از گوشه    ها، فقیری و مسکینی پیدا شود که از وضع زندگی خود ناراضی باشد و بگوید 
من انسان نیستم، بگوید من مسلمان نیستم، ارزش ندارم، من چیزی نیستم، اگر ارزشی داشتم، اگر 
انسانی بودم، اگر مسلمان بودم، خدای من هم مرا چون زید ابن ارقم، ثروت و عزت می داد، پست و 
فرزند می داد، ملک و عقار می داد. انسانیت این    ها نیست، آن انسان کامل، آن شاه و سمبل انسانیت، 
اوج آدمیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلوة والسلام در تمام دوران زندگانی گفت: من در 
یک مائده و سفره دو رنگ طعام نخوردم، حلوا را دید گفت بویت چه خوش است و رنگت چه عالی 

است؛ اما از طعم تو اطلاعی ندارم.
انتقاد از وضعیت جامعۀ امروز مسلمانان

اما مسلمان    های امروز را ببینید که در کنار آن ها هزاران مستمند، مستضعف،  یتیم، ضعیف، فقیر، 
کسانی که نسخه    های بچه    های شان در دست شان، مریض، علیل، این بچه ای که دارد، مثل ماهی از 
آب بیرون شده دست وپا می زند، می بینی نسخه ای را در دست دارد که ضامن حیات و زندگی و امتداد 
زندگی فرزندش است و به هر برادرش، هر همسایه و مسلمان سرمایه دار رجوع می کند، می بینیم 
پاسخی نمی یابد. این چه قدر در درون خود درد بخورد؟ چگونه بسوزد؟ جهنمی  در درونش از سوز 
و گداز، این به کی شکایت کند؟ دردش را به کی بگوید؟ به چه چیزی خودش را تسلی دهد؟ به کدام 
دلیل و برهان خود را از انسانیت دور نداند؟ از مسلمانی مهجور نداند؟ اگر مسلمان بودم، انسان بودم، 
این چنین زندگی نداشتم، این چه وضعی است که در من است؟ اما به او باید گفت: ای انسان! ای 
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مسلمان! حافظ کمالات انسانی و مسلمانی باش. پیرو آقایت علی به او اقتدا کن. 
امام علی)ع( و حمایت از ضعفا

آقایت علی در دوران زندگی با این که هر چیز و همه چیز در اختیارش بود، استفاده نکرد. باید هر کسی 
لَا وَ إِنَّ إِمَامَکمْ 

َ
مُومٍ  إِمَاماً یقْتَدِی  بِهِ وَ یسْتَضِی ءُ بِنُورِ عِلْمِه؛ أ

ْ
لَا وَ إِنَّ لِکلِّ مَأ

َ
پیشوایی داشته باشد »أ

قَدِ اکتَفَی مِنْ دُنْیاهُ بِطِمْرَیهِ ، وَ مِنْ طُعْمِهِ  بِقُرْصَیه « ؛۱ باید  یک مقتدایی که در تمام حرکات به او اقتدا 
کند، پیروی نماید، اگر من امام شما هستم از زندگانی و بیوگرافی من خواهی بدانی. بدان، آقای شما، 
مولای شما، از تمام لذت    ها و طعام    های لذیذ دنیا به دو قرص جوین قناعت کرد، یکی را سحر، یکی 
را افطار. درود بر روان پاکت ای سرور اولیا، سید اوصیا، آقا علی مرتضی. این است که هیچ کس در 
دنیا از فقر خسته نشود، ناراحت نگردد، با حرمان نباید از انسانیتش دست بکشد، دست به جنایت 
بزند که نمی توان این حرمان را تحمل کرد و باید جنایتی کنم، باید سرقت و دزدی کنم، باید ناهب و 
غارتگر شوم تا تضمین زندگی کنم. نه، ای انسان بیا به آقایت علی اقتدا کن. از تمام طعام    ها و لذایذ 

دنیا به دو قرص جوین  یکی برای افطار بود و دیگری برای سحر.
هِ مَا کنَزْتُ  ةٍ وَ سَدَادٍ؛ فَوَاللَّ عِینُونِی بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّ

َ
کمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَی ذَلِک وَ لَکنْ أ لَا وَ إِنَّ

َ
»أ

عْدَدْتُ لِبَالِی ثَوْبِی طِمْراً«.2 من اندوه زر و سیم 
َ
خَرْتُ  مِنْ  غَنَائِمِهَا وَفْراً، وَ لَا أ مِنْ دُنْیاکمْ تِبْراً، وَ لَا ادَّ

ندارم، من  یک لباس کهنه اضافی آماده نکردم اگر دو لباس داشتم برای عوض کردن دو کهنه ای بوده 
است و لکن نه از این که این گونه را من انتخاب کردم و برگزیدم چون چاره ای نداشتم عاجز بودم این 
افتخاری نیست. اگر کسی در خانه اش چیزی پیدا نمی شود و جای دیگر هم دسترسی ندارد، به هر 
زحمتی که باشد، به هر حرمانی که باشد چاره ندارد؛ اما من این گونه انتخاب کردم نه این که عاجز 
ی هَذَا الْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ وَ نَسَائِجِ هَذَا الْقَز«؛3  یقَ إِلَی مُصَفَّ رِ بودم: وَ لَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَیتُ الطَّ
اگر می خواستم مغز گندم، لباس ابریشمین، عسل مصفا، کاخ    های عالی، آسایش در اختیارم بود. 
آقایی که هزار بنده را از عرق جبین و کد یمین و بازویش آزاد کرده، می توانست آن ها را صرف مصالح 

شخصی کند؛ اما نخواست آقای من علی)ع( گرچه وظایف آقای من علی سه تقسیم می شود.
وظایف سه گانۀ امام علی)ع(

در این نحوه و اسلوب زندگی سه وظیفه را او منظور داشته است: وظیفۀ انسانی، وظیفۀ مسلمانی، 
وظیفۀ رهبری. وظیفۀ انسانی همان است که آن مرد از زبان انسان گوید:

1. نهج البلاغة، صبحی صالح، نامۀ 45.
2. همان، نامۀ 45.
3. همان، نامۀ 45.
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بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

کسی که در کنارش  یتیمی است، مثلا وقتی برای بچۀ خودش  یک دست لباس می گیرد، قلب او 
را مسرور می کند و نمی خواهد در میان سایر بچه    ها شرمنده باشد. اگر این قدرت و توان را دارند، چه 
بسیاری دارند، نباید فرزند یتیمی را فراموش کرد. چرا او را فراموش  می کنی؟  یکی هم برای او بگیر. 
یک روز از سفره اش بکاهد، از چند دست لباس متنوعش بکاهد، برای او فکری کند. این وظایف 
انسانی است که در حاشیه و کنار اوست همان   اندازه که می خواهد برای خود خرج کند به دیگری هم.
این وظیفۀ انسانی است. آقای من علی در این وظیفۀ انسانی بیشتر از همه پیش قدم بود و هرکسی 
چنین کند، به وظیفۀ انسانی عمل کرده است؛ اما آقای من علی)ع( این جوری نبود. همسایه اش را، 
شهرش را، بلدش را نه، برای آن ها نیمه    های شب که می شد، انبانش را بر پشت می افکند دروازۀ این 
خانه و آن خانه. در آن حال که آن ها در خواب بودند. جز این که به نام صاحب انبان می شناختند، 
نه اسمی، نه رسمی، نه نشانی از او داشتند. تاریکی    های شب در خانه    های  یتیم و درویش و فقیر و 
مستضعف می رفت، غذای او را زیر سرش می گذاشت و آن ها متوجه نمی شدند. نمی شناختند این 
آقا کیست که نیمه    های شب دَرِ خانه    های آن ها را می کوبد. همین برای آقای من علی کافی بود. در 

وظیفۀ انسانیت گرچه این گونه برتر است، این  یک مقام برتر و کمال والاتر است.
اما آقای من علی در این جا می گوید: من سفرۀ رنگین پهن نمی کنم با این که در اختیار و قدرت من 
نْ 

َ
است. این ملاحظۀ مردمان شهر است؛ که با آن ها این کارها را می کرد. می گوید: وَ لَکنْ هَیهَاتَ أ

وْ الْیمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِی الْقُرْصِ  
َ
طْعِمَةِ وَ لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أ

َ
یغْلِبَنِی هَوَای وَ یقُودَنِی جَشَعِی  إِلَی تَخَیرِ الْأ

بَع ؛ شاید زوایای جهان کسی پیدا شود که آن ها طعم سیری را نچشیده باشد، قرص  وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّ
جوین هم نباشد. می شود علی)ع( این کار را کند.

ی ؛ می شود من شکمم را پر کنم، در حالی که کنار  کبَادٌ حَرَّ
َ
بِیتَ مِبْطَاناً وَ حَوْلِی بُطُونٌ غَرْثَی  وَ أ

َ
وْ أ

َ
أ

من شکم    های گرسنه و جگر    های تفتیده باشند؟ این    ها وظایف مسلمانی بوده اند. آن وظیفه که در 
دوردست    ها بوده است، وظیفۀ رهبری او است.

یتَامِ  فَلَا 
َ
هَ  فِی  الْأ هَ اللَّ آقای من علی سخت به وظایف انسانی اش عمل می کرد و از وصایای اوست: اللَّ
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فْوَاهَهُمْ وَ لَا یضِیعُوا بِحَضْرَتِکم ؛۱ آنانی که سرپرست ندارند، فراموش نکنید.
َ
وا أ تُغِبُّ

الِمِ  همین طور طرفدار ظالمین نباشید، تا توانید طرفدار مظلومین و ستمدیدگان باشید. »کونَا لِلظَّ
خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْنا«؛2 یار مستمندان و دشمن ستمکاران باشید.

آقای من علی علیه الصلوة والسلام، آن چنان ناراحت است که دریکی از گفته هایش آمده: »وَ 
هَ  لْقَی اللَّ

َ
نْ أ

َ
حَبُّ إِلَی مِنْ أ

َ
داً، أ غْلَالِ مُصَفَّ

َ
جَرَّ فِی الْأ

ُ
وْ أ

َ
داً، أ عْدَانِ مُسَهَّ بِیتَ عَلَی حَسَک السَّ

َ
نْ أ

َ
هِ لَأ اللَّ

وَ رَسُولَهُ یوْمَ الْقِیامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ وَ غَاصِباً لِشَی ءٍ مِنَ الْحُطَامِ«؛3 اگر مرا روی خارهای مغیلان 
با دست و بازوی بسته بکشانند این را برمی گزینم که بر بندگان خدا ستم روا نمی دارم. آقای من علی 
که ستم نمی کرد که هیچ، در این شبها وقتی برای او شیر می آورند شیر را می آشامد باقیماندۀ آن را 
به فرزندش حسن می دهد و می گوید ببر برای ابن ملجم مرادی که اسیر شماست، با او رعایت و 
عنایت کنید؛ چون اسیر شما است. این چنین رأفت آقای من علی بلند است که... آیا  یک غضب  
یک احساس ناراحتی به کسی اجازه می دهد که این چنین باید اظهار شفقت و محبت به چنین ظالم 

و ستمکاری کند؟
شهادت امیرالمؤمنین و آمدن طبیب

قربانت آقایم علی، در چنین شبی مرحوم شیخ عباس قمی  گوید آقا گاهی مدهوش و گاهی به هوش 
می آمد. رفتند طبیب را آوردند که ببیند حال علی چگونه است. طبیب آمد دستور داد گوسفندی را 
ذبح کنند، رگی را از شش گوسفند درآورد، آن عصابه که به سرآقای من علی بسته بود، رنگ مبارکش 
مانند عصابه زرد شده بود، حالش منقلب بود، طبیب مسیحی آمد آن عصابه را باز کرد، آن رگ را 
دمید، گذاشت در شکاف سر مقدس. وقتی بیرون آورد همه منتظرند ببینند چه خبری از سلامتی 
آقا امیرالمؤمنین می دهد،  یک وقت رو کرد، آقا امیر المؤمنین وصیت تان را بنمایید؛ زیرا این شمشیر 
مسموم بوده،  زهر به مغز سر مبارک شما رسیده است و علاجی ندارد. نمی دانم این خبر چه حالی 
آورد به بچه    های علی، دختران علی، مخصوصا دخترش زینب. وقتی می آید خانه، این خبر را شنید 

به گوشه ای رفت وا ابتاه وا علیا می گوید.
ینب کبری در روز یازدهم ز

بی بی من زینب، این جا بر تو سخت گذشت یا آن روزی که میان ظالمان کوفه مشغول خطبه خواندن 
گرم سخن گفتن بودی،  یک وقت چشمت به سر بریدۀ برادرت حسین افتاد که قرآن تلاوت می کند، 
زینب متوجه سر برادر شد از دردها گفت: »ایّ المصائب اشتکی« ای حسین! از کدام ظلم و غربت 

1. همان، نامه 47.

2. همان، نامه 47.
3.همان، خطبه 224.
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و از کدام مصیبت    ها بنالم؟ در همۀ مصیبت    ها با تو شریک بودم، دور از انصاف است، فرقت شکافته 
باشد، سرت روی نیزه باشد، محاسنت غرق خون باشد؛ اما گیسوان خواهرت رنگین نباشد، سر را بر 

چوبۀ محمل زد، »ضربت جبینها بمقدم المحمل«.



مرجعیت اساس رهبری و وحدت در جامعه
از سخنرانی های آیت الله محقق خراسانی1

آیت الله محقق خراسانی چهرۀ شناخته شده در حوزۀ نجف اشرف و حوزۀ علمیه مشهد و قم است. 
جذبۀ سخن او شخصیت های برجسته علمی را به پای سخن خود کشانیده و صاحبان سخن را به 
تحسین از خود وا داشت. سخنرانی های زیادی به زبان عربی و فارسی توسط ایشان ایراد شده است. 
آن چه در دسترس ما قرار گرفت، تعدادی معدودی از سخنرانی های ایشان است که پاره ای از آن ها 
دربارۀ مرجعیت ایراد شده است و ما سعی نموده ایم در عین حفظ اصالت سخنرانی ها، فشرده ای از 

آن ها را با حذف زواید در این مجموعه در اختیار خوانندگان قرار دهیم.2
1. ضرورت مرجعیت

مرجعیت بیمه کنندۀ همۀ آمال و آرزوهای شما است،  اگر به تعبیر صحیح بگویم انقلاب است. در 
طول چهارده سال که این  همه زحمت و اسارت ها دیدید و این  همه سرمایه ها و سر ها از دست رفتند، 
واکنشی در مقابل آن هجمه ها بود نه انقلاب؛ اما درک و ضرورت راه اندازی مرجعیت انقلاب است، 
اما شما  به کشور آمد و هجوم آورد، همه چیز را می خواهد غارت  کند؛  چرا؟ چون وقتی متجاوز 
مسلمانید وظیفۀ اسلامی  شما اجازه نمی دهد تسلیم خواسته های نادرست دشمن شوید، دست به 
سلاح می برید و او را از کشورتان می رانید. مگر دیگران در کشورشان حق حیات ندارند؟ این دفاع 
از کشور و دین و مذهب است، واکنش و بازتاب نفرت نهفته  در مقابل هجوم خارجی است، زمین 
کشور، آزادی کشور و استقلال کشور و... به گونه ای است که تهدید که نمی شود تحمل کرد و باید 

از تمامیت ارضی دفاع نمود.
الف. مرجعیت وحدت بخش رهبری اجتماعی

اما انقلاب واقعی شما امروز است، انقلاب یعنی »تغیر دادن ریشه برای جایگزین کردن مفاهیم جدید 
با درک و دریافت با سعی و کوشش«. محرومیت ها بر شما تحمیل شده بود. انواع محرومیت ها 
1. این سخنرانی ها در خلال سال های 1371 و 1372 توسط آیت الله محقق خراسانی در جهت ترویج مرجعیت آیت الله محقق 

کابلی ایراد شده اند.
2. پیاده کردن نوارها توسط آقای نصرالله اخضراتی، گزینش وتنظیم آن توسط دکتر عبدالله جعفری انجام شده است.
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بوده، حرمان سیاسی، حرمان مذهبی، حرمان اجتماعی و حقوقی، حالا می خواهید این حرمان ها 
را بزدایید با داشتن حق فرهنگ، حق مصونیت سیاسی، اجتماعی و حق زندگی شرافتمندانه. این ها 
نبوده اند و می خواهید جایگزین کنید؛ چون دریافتید که این ها برای زندگی ضروری است، از بعد 
مذهب، از بعد زندگی شرافتمندانه، از بعد کرامت انسانی از بعد حقوق ملی این ها لازم است. حالا 

می خواهید تحولی به وجود بیاید و حقوق شهروندی تان را به دست آورید.
روحانیت عزیز شما به این حقیقت رسیدید که برای تحقق آن آمال و آرزوها باید یک پایگاه، یک 
نقطۀ مرکزی، یک محور نیرومند اصلی و اساسی ایجاد کنید، این، انقلاب واقعی است. این که در 
حین شروع عمل انقلابی بخواهیم تلاش ها ثمر و نتیجه بدهد، این انتظار با سیرۀ سلف مخالف است، 
آن ها شروع کردند، کارهای شان را دیگران دویست سیصد سال دیگر کامل کردند. دلباختگان به ملت 
صد سال پیش شروع کردند، شخصیت های دلسوز مردم زندگی شان را به خطر انداختند و زندان و 
شکنجه را به جان خریدند و با خون شان پایه های انقلاب فرهنگی و اجتماعی را بنا گذاشتند. اگر 

این ها از انقلاب شان نقد می خواستند، انقلاب نمی کردند.
روحانیت عزیز! در ظل قیادت مقام مرجعیت و فقاهت و رهبریت دینی، کسب تکلیف کنید، 
این سنگ بنا و تهداب را که گذاشتید ثمرات آن را در آینده ببینید. خسته نشوید؛ زیرا خداوند تمام 
وسایل پیشرفت و رسیدن به آمال شما را آماده کرده است. چون شما برای مکتب حسینی و مکتب 
امام صادق)ع( و فرهنگ اسلامی  و علم و شرافت مراکز شیعی، برای اهداف مقدس آیندۀ بشری 
و انسانی کار می کنید، این نصرت خداست. »خدا را یاری کنید« یعنی کارهای خدا پسندانه و دین 
ذِینَ آمَنُوا إِنْ  یهَا الَّ

َ
و قرآن پسندانه کنید که همین ها است. خدا را یاری کنید و خدا وعده داده »یا أ

قْدَامَکمْ )محمد:  7(« شما را پایدار هم می دارد. لازم نیست همۀ آمال و 
َ
تْ أ هَ ینْصُرْکمْ وَ یثَبِّ تَنْصُرُوا اللَّ

اهداف را در همین سال ببینید. همان گونه که رهبر جهان اسلام امام خمینی فرمود: این وظیفه است، 
ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه، ما بر حسب وظیفه این پیشنهاد را دادیم، این احساس ملت ما بود به 

شرافت شان به علم شان به مکتب و مذهب شان، لازم نیست زود ثمر دهد.
در کتاب محاسن الرجال آمده است: »الرجال ثلاث« مردان یک امت و افراد یک تودۀ سه دسته 
است: »رجل کالداء، رجل کالدواء و رجل کالغذاء« افراد یک امت بر سه دسته اند: دسته ای بسان 
مرض اند، عنصر دیگر دوا و نسخۀ شفابخش است و یک عنصر دیگر از پیکرۀ اجتماع مانند غذای 
مقوم حیات است که هیچ جمعیتی و ملتی چنان که از غذا هیچ وقت بی نیاز نیست، از چنین مرد 
و مردانی بی نیاز نیستند، تا آن وقت که بخواهد انسان باشد به زندگانی اجتماعی انسانی ادامه دهد، 

جامعه به این مردان خدا محتاج اند همانند احتیاج به غذا.
امروز آن عناصری که مانند مرض باشند، عناصر بدخواه ملت اند. اگر امروز انسانی به منزلۀ 
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دوا و نسخۀ شفابخش باشد همان هایند که اعوجاج افکار را استوار و به راه هدایت میکنند، چون 
در راه مانده ها همان طور که بهداشت گاهی به هم میخورد، نسخه در وقت مرض لازم است، دوا 
برای داء لازم است، نسخه برای شفا و علاج مرض است. نویسندگان، گویندگان عناصر روحانیت 
روشنفکران و خیرخواهان، توده هایی هستند در ضمن مجموعۀ توده ها. پیکر مجتمع، هوای مجتمع 
را دارد. لذا اگر انحرافی، خلافی، انشقاقی، نفاقی عارض شود، برق آسا می رسند این مرض و درد را 

دوا می کند و نسخۀ شفابخش می شود.
اگر امروز یک عنصر انسانی و فرد بشری در هیچ زمان، مکان و شرایطی از غذا بی نیاز نیست، نیاز 
همیشگی به مردان مصلح دارند. اگر یک عنصر انسانی به این وصف باشد، آن به جز فقیه عالیقدر، 
مجتهد جامع الشرایط، کسی دیگری نخواهد بود. بحث های مفصلی شد و امروز روی این نقطۀ 
محوری و مرکزی پرگار اصلی اسلام صحبت کردیم که نظامش، تعالیمش، مردانش، اساتیدش، همه 
شئونش رحمت است و اجازه نمی دهد به این که ارتشش چون جهنمی  باشد یا چون مرضی گردد که 

پیکرۀ مجتمع، مراکز تمویل عمومی  یا بهداشت ها، مزرعه ها و بنگاه های حیاتی را به هم بزند.
در این صورت، اختلاف سلیقه ها و آراء سبب می شود که او بگوید من الگوی مناسب برای ملت 
و جمعیت و مجتمع هستم و باید از من پیروی کنید و فردی دیگر هم چنین و هکذا. این گونه رفتار، در 

واقع منجر می شود به تقسیم قدرت اجتماعی و شکست دادن نیروی وحدت.
همان طوری که روحانیت عزیز تشخیص داد خدای متعال برای حل اختلاف و مشکلات این 
جامعه، این سعادت را نصیب کرد که یک الگوی اجتماعی و جامع الشرایط انسان منظم و مؤدب 
و مبازر و مجاهد سنگرنشین برای ما آماده شد، که خدای متعال برای رهایی ما از گرفتاری ها و 
مشکلات اجتماعی او را برای ما ذخیره کرد و آن، استاد عالیقدر آیت الله حاجی آقای محقق کابلی 

است.
به راستی و به حق، جمعی از طلاب حوزۀ علمیۀ قم کتابی نوشته اند به نام »مرجعیت و ضرورت 

ظهور آن در جامعۀ تشیّع افغانستان«. در این کتاب از دو بعد بحث کرده است:
یک: بحث اول موقعیت مرجعیت و دیگری ضرورت مرجعیت. البته توفیق این سعادت و مرجعیت 
با این ویژگی ها در حضرت آیت الله هست. عقیدۀ من این است که این کتاب به زبان و فرهنگ روز 
است. واقعا می شود با این زبان و منطق بیان، خیلی از جمعیت ها و مخالفان را قانع کرد که اصلا 
نمی شد این حقایق را به آن ها رساند؛ اما این بهترین وسیلۀ رساندن و هم با زبان و روش و منطق جهان 
معاصر است. این کتاب باید تجدید و تکثیر شده و در اختیار همۀ مردم و شیعیان افغانستان در داخل 
و خارج و شرق و غرب قرار بگیرد تا این واقعیت و موقعیت و ضرورت را با استدلال به آن ها برساند. 

چرا؟ برای این که در این جا اولا یک رشد فکری و قابل تقدیری تجلی کرده است.
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دو: شما باید بتوانید بفهمانید که حملۀ افکار اخلاقی و حاملین اندیشۀ رهبری اخلاقی ما؛ یعنی 
این محصلین عالیقدر و اساتید و فضلای علمی  و مذهبی ما، امروز با جهان معاصر و ضرورت ها و 
نیاز های مهم و نو، خوب آشنایند و احتیاجات اساسی شما مردم را درک کرده اند و برای این نیاز ها 
پاسخی جسته و به آن پاسخ رسیده و درمان دردهای این مردم را دریافته اند. اگر چنین رشدی در 
روحانیت و محصلان و روشنفکران تان دارید که باید به جهان معرفی کنید، دیگر نمی گویند که ملت 

چرا دنباله رو این ها هستند، به شما هم قناعت می دهد که از همین روحانیت باید پیروی کرد.
سه: یکی از وظایف کلیۀ مسلمانان جهان و به خصوص مؤمنان و شیعیان موضوع خیرخواهی 
و نصح ملت است. نه تنها بر حضرت آیت الله لازم است همواره در سوز و گداز و فکر و اندیشۀ 
توده های شیعیان مظلوم افغانستان باشد، هر فرد این وظیفه را دارد. رسول گرامی  اسلام در آن روایت 
مُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیسَ بِمُسْلِمٍ«،۱ اگر »اصبح« از افعال ناقصه 

ُ
صْبَحَ لَا یهْتَمُّ بِأ

َ
مشهور می گوید »مَنْ أ

باشد، یعنی بر این رفتار خود عادت کند که دائما دنبال صلاح و فلاح و سعادت توده باشد، از مردم 
امور  از  لذا اگر کسی شب را صبح کند و  نباشد.  نباشد، در قبال جامعه و ملت بی تفاوت  غافل 
مسلمانان غافل باشد، مسلمان نیست. اگر »اصبح« فعل تام باشد به معنای »صار« و »عاد« یعنی 
کسی که شب را صبح کند و در فکر سعادت و خیر مردم و توده ها نباشد، مسلمان نیست. یک وظیفۀ 
تام و فراگیر است که متوجه همه هست، بیشتر از بقیه متوجه الگو و رهبر است. در این صورت همه 

مسئول اند.
اندیشۀ ضرورت ایجاد نهاد مرجعیت علمی  و فقهی و سیاسی در جامعۀ تشیع افغانستان آن قدر 
مهم است و بلند پایه که در ابتدای برخورد چنین پنداشتم که این باید سر چشمۀ الهام غیبی داشته 
باشد، نمی شود ممزوج و محصول فکر این رفقا باشد و خدا این فکر را در مغز این ها پیاده کرده است 
که برای احیای حقوق شما مردم، برای سعادت ملت ما، برای پیشرفت شیعیان محروم و مظلوم 
افغانستان؛ زیرا مسألۀ مرجعیت و الگوی مسلم )مورد توافق عموم( که اگر مورد پذیرش عمومی قرار 
بگیرد که باید بشود، این یک استوانه و پشتوانه است، یک استوانۀ نشکن، یک پشتوانۀ عظیم است 
تقویت جبهه های  آرزو هاست،  و  آمال  پیشرفت  پشتوانۀ  دارد.  با خود  بسیار  برکات  و  که خیرات 
نیرومند و پایدار سربازان و جهاد و معارف جعفری، حوزه های علمیه، مساجد، حسینیه ها و دیگر 
سرمایه های مقدس است. الگو و مسألۀ مرجعیت باعث تجمع و تمرکز ثروت می شود، تمام وجوهات 
و کمک های شما واریز می شوند و از داخل و خارج جمع می شوند؛ چون امین است و تصرفاتش 
مورد تأیید شریعت مقدسه است، همه را مبرای ذمه است. چنین مرکزیتی سراغ ندارید و چنین خیر و 
برکتی در جایی دیگر نیست. از نصح و خیرخواهی همۀ ماست که امروز این کتاب و ایده را که انگشت 
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روی یک الگو و استوانۀ نشکن گذاشته با برهان منطقی و عقلی و شرعی این ضرورت و حقیقت را 
به ثبوت رسانده است، اشاعه و نشر دهیم.

ب. ضرورت اجتماعی مرجعیت
از گفته های این اساتید عالیقدر و طلاب عزیز راجع به ضرورت وجود یک مرجع و فقیه عالیقدر 
در داخل و درون افغانستان این است که: اگر یک مرجعی خارج از کشور مثلا یک فقیر و مرجع 
پاکستانی یا ایرانی، اگر در مقابل این سؤال که دفاع بر ما واجب است و با چه روش و تا چه حد؟ 
اگر پاسخ دهد بله واجب است. این هم به ضرر آن مرجع است هم به ضرر مردم و کشورش و هم به 
ضرر مردم ما است. مردم به آن آقا اعتراض خواهند کرد که به شما چه مربوط است و چرا با این فتوا 
در مسائل داخلی کشور دیگر، از جهات سیاسی، جنگ، دفاع و یا صلح، اجازۀ دخالت نمی دهند؛ 
چون که تابع یک کشور دیگر است. قدرت های جهانی به این آقا و مرجع تقلید، به دولت متبوعش و 
مردمش اتهام دخالت و خرابکاری می زند که قصد دارید امنیت جهانی را با این فتوا ی فرامرزی برهم 
بزنید، مسائل آن کشور و مردم به شما چه ربط دارد، همۀ امور به مسئولان همان کشور تعلق دارد. 
فتواهای بیرونی از دو نظر به ضرر شیعیان افغانستان هم هست: جامعۀ جهانی و مخالفان داخلی 
)دیگر اقوام و مذاهب کشور( می گویند این ها )هزاره ها( مزدوران بیگانگان اند و از خارج کشور نقشه 

و دستور می گیرند و مجری سیاست های اجانب هستند.
همین طور، زبان ربانی و سیاف بازتر می شوند علیه شیعیان و رهبریت نظامی  و سیاست ما که 
شما به جا های دیگر مربوط هستید و حملات و جنایات شان را توجیه سیاسی می کنند و قدرت های 
بزرگ را مجاب می کنند که جنایات شان را علیه مردم بی گناه، عزاداران حسینی و مسافران هزاره در 
شاه راه های کشور که اتوبوس ها را به موشک و راکت می بندند، چون سرنشینان هزاره و شیعه دارند، 
به رخ آن ها نکشند و محکوم نکنند؛ زیرا علیه مزدوران و دخالت های خارجیان و به دفاع از کشور 

بوده. این ها با این بهانه دارند جنایت می کنند.
یک مرجع از جنس خود مردم که در داخل کشور زندگی کرده و مشکلات را همراه با مردم حس 
و لمس نموده است، وقتی راه حل می دهد و فتوا می دهد، دیگران بهانه های واهی را دشمنان این 
ملت نخواهند داشت. امروز یک واجب شرعی است که مردم و نخبگان فقط از الگوی مرجعیت 
با این منطق و برهان که عرض شد، حفظ موجودیت و کیان مذهب،  شایسته شان پیروی کنند. 
شرافت و غرور ملی و اعراض و نوامیس متوقف بر یک پشتوانه پایدار و استوانۀ محکم است که منبع 
خیرات و برکات برای جامعه است. این همان الگوی مرجعیت است. مرجعیت به عنوان یک الگو 
به مال کسی ضرر نمی زند، به حقوق کسی تجاوز نمی کند، غارتگر نیست، بلکه حافظ مصالح و 
رساننده و مدافع حقوق است با چشم فقاهت و ابزار انصاف و عدالت. یکی از مزایای انقلاب اسلامی 



266 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

 ایران به رهبری حضرت امام خمینی ارائۀ همین الگوی مرجعیت دینی در سطح سیاست و اجتماع 
است که مدافع امین از حقوق و اموال و ارزش های جامعه و مسلمین است.

مردم ما باید روشن شوند و این واقعیت را بر طبق سیاست روز حاکم بر منطقه و جهان متوجه 
شوند که باید یک الگو از جنس و تبار خودشان داشته باشند، به دیگران اعتمادی نیست و اگرم باشد 
با مشکلاتی که عرض شد، مواجه است و با سیاست روز و بین الملل در تعارض است. این الگوی 

موفق و ارزنده به واسطۀ اختلاف سلیقه ها بر هم نخورد. این یک وظیفه است.
ج. ارزش دیدگاه مرجعیت در مسائل اجتماعی

طبق برداشت خودم یکی از اسباب شکست های ما در گذشته، همین اختلاف سلیقه ها و تعدد رهبری 
و الگو ها بوده است. کلا یا بعضاً اختلاف سلیقه از این جهت با ارزش است که دریافت خود شخص 
و استنباط خودش است؛ اما این اختلاف سلیقه در مقابل فتوا و مقابل یک فقیه فاقد ارزش و اعتبار 
است. دید من به حیث یک مقلد و به حیث غیرعالم، غیرفقیه و غیرجامع الشرایط، برای خود من 
نباشد،  این عمل کرد پیش خدا مسئول  به  او  خوب است، ولی برای دیگران ارزش ندارد که اگر 
بر خلاف نظر یک فقیه جامع الشرایط که بیانگر نظر الهی است. همیشه شکست ها روی اختلافات 
بوده است. مرجعیت باعث حفظ مقام، صیانت اخلاق، دیانت و عدالت است در قلمرو شیعیان 
افغانستان. مردم شهری و دهاتی افغانستان همه متدین و صالح هستند، ولی اختلاف مواضع، شما 
ملت را به ستوه آورده و تضعیف کرده است. همین که غیر از خودت را صلاح ندیدی، حالا چه فکر 
و عملش شایسته باشد و یا نباشد و به انعزالش فکر کردی و دیگری را مورد قبول قرار ندادی، همان 

روزگار سیاه و تباهی اعاده خواهد شد که در طول تاریخ گذشت.
اگر در گذشته عذر داشتید که یک رهبر و فقیه عادل جامع الشرایط دل سوز نداشتید و نبوده، 
امروز این عذر نیست. با شایستگی شما، زهد شما، تدین شما، ورع شما و لیاقت شما؛ اما اختلاف 
سلیقه کشنده است، بپرهیزید. این تشخیص من است، این هدف ادعا نیست، برهان دارد برای این که 
هزار راه می روید و قدرت تان با مشتی می شکند. با وجود اختلاف و شقاق، آن قدرتی که با طوفان ها و 
هجوم سیل های بنیان کن نمی شکند و پایدار و استوار است چون کوه. اتحاد حول یک محور و مرجع 
صالح است که وحدت بخش است و برکات فراوان به همراه دارد، عزت و قدرت می آورد. اختلاف 
مواضع آن چنان ضعیف می کند که به مشتی هم می شکند و نابود می شود. بپرهیزید از اختلافات در 

سلیقه ها که کشنده است. 
اگر همدیگر را نپذیرید، شهری به اصطلاح تحصیل کرده و متمدن، دهاتی بی سواد را تحمل نکند، 
اگر عالم و باسواد فلان شهر و منطقه با علما و روشنفکران دیگر مناطق همراه و همگام و همدل 
نباشند، وحدت و قدرت تان را به دست نیاورید، کسی به سخنان شما گوش نمی دهند؛ همان دیگرانی 



  فصل چهارم؛ بازتاب اندیشه ها / 267

که این همه اشتراکات با آن ها دارید، وعده های حقوق سیاسی مناسب دولتی می دهند، از پراکندگی 
کنار  را  تصمیم گیری ها شما  در  که شد،  وقتش  واقعه  روز  در  ولی  می کنند؛  استفاده ها  شما سوء 
می گذارند و با این که سلاح حمل کردید، جهاد نمودید، زحمت کشیدید، مکتبی و مذهبی هستید. 
بله، به جیره خواران و دنباله روان یک مسکنی می دهند، یک منصب و پست تو خالی و بی خاصیت. 
شما اگر بگویید که فلانی دانشجو هست، در حزب خلق و پرچم بوده، شعله ای بوده و...، بازهم 
متفرق می شوید. برادرم، این اختلاف ها را کنار نهید و از خود دور کنید. هیچ کسی محکوم نیست، 
شاید آن روزها چاره نداشتند. آن ها از مردم تو هستند. شاید دل سوزی اش به توده های ملت بیشتر 
گین نباید وجود داشته باشد، واقعاً کشنده  از تو باشد. در اوضاع نا به سامان امروز این اختلاف زهرآ

است، سم است.
حول محور مرجعیت واحد تجمع کنید و به این اختلاف سلیقه پیش از دیگران بها ندهید. دو 
قشر مهم روحانی و دانشجو در اثر همین اختلافات سلیقه و بهانه های ناصحیح به حدی این ها را 
از هم دور کرده بود که هر یک دیگر را به ارتجاعی و عقب مانده و میکروب جامعه هزاره نسبت های 
ناروای دیگر، ملقب می کردند. این اشتباهات را بگذارید و بگذرید. اساتید و فضلای عالیقدر و 
مفکرین و دانشجویان همه تان به هوش باشید و با سلاح سوادی که دارید در هر زمینه ای، مردم و 
توده ها را روشن کنید. درد ها را بگویید و به شرایط حال اکتفا نکنید، دنبال ارائۀ راه حل و درمان و دوا 
هم باشید، راهکار نشان دهید و آن را با کمک مسئولین و تحت ارشادات فقیه عالیقدر تطبیق کنید 
و این یک وظیفه و خیرخواهی است. در نصیحت نه تنها نقشی نسبت به خاندان و فرزندانش داشته 

باشید، بلکه به ملت و مجتمع اش هم باید نظر داشته باشید.
مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر مسألۀ دیگر است و قضیۀ بعدی اصلاح محیط است تا در آن 
محیط پاکیزه، جامعه و اجزای آن یعنی فرزندان این ملت رشد کنند. برای قضایای مهم، شخصیت ها، 
اساتید، مبلغان و به خصوص مقام رهبری و مرجعیت برای آیندۀ کشورش، ملت و مردمش، همان طور 
که نصیحت می کنند، محیط و محل سکومت شان را نیز نباید از یاد ببرد؛ محیطی که در آن جا سکونت 
باید  پیام های سازنده دارند. شما  تبلیغ دارند، در منطقه ای که هستند و نصایح و  دارند تدریس و 
وظایف تان را تام و تمام انجام دهید؛ به خصوص در قبال مردم و رهبری. البته رهبری شدت و ضعف 
دارد، مقام مرجعیت سطح عالی و قلۀ رهبریت مردم است که در مقام نصح و خیرخواهی است؛ اما 
یک نویسنده، یک گوینده و همین طور معلم و هر کس در هر شغل فرهنگی ای که باشد و کاسبان و 
کارگران، در حد خودشان نقش رهبری و خیرخواهی محیط را با خود دارند و این ها وظایفی اند برای 
همگان. رهبر بزرگ جهان اسلام حضرت امام خمینی در وصیت نامه الهی اش همین حقیقت را در 

سطح والایش و مطابق با مقام مرجعیت و رهبری اش جامۀ عمل پوشانید و به آن عینیت داد.
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باید قضایای مهم را شما پیش بینی کنید؛ برای آینده یک ماه بعد و از پایان این اختلاف ها شقاق ها 
امیدوارم حضرت آقا و مولای ما امام زمان با ظهورش و با عنایت و توجه خاصش به زودی این 
اختلافات و شقاق ها را از میان بردارد و مجاهدین و ملت ما را به حقوق قانونی و ملی شان برساند. 
جامعه و فرزندان تان را بسازید، به اختلافات پایان دهید، مکتب و مدرسه و دانشگاه و بنگاه های 
تربیتی باید داشته باشید. ضعفا و فقرا و ایتام شما و خسارتمندان از جنگ و جهاد چهارده سالۀ شما 
و خانه های خراب شده توسط وهابی ها و خرابی های ناشی از حاکمیت کمونیست ها برای بعد از این 

مراحل باید برنامه و پیش بینی و نصح و خیرخواهی داشته باشید؛ از همین الآن.
همان طور که شیوۀ معصومین)ع( بود، از گفته های آقای من علی علیه السلام که چند حدیث 
وظیفه  شان عمل  به  الگوها  این  اگر  بشناسید  را  الگو های تان  بود.  پیام  همه اش  امروز خواندم،  را 
نکنند، فرمومودۀ مولا شامل حال شان می شود. آقای من فرمود: حیوان خانگی و کفش کفشداری 
با ارزش تر از او است. شتر خانه گفتم مثال است، یعنی او از تمام حیوانات اهلی پست تر است، از 
لوازم خدماتی منزل هم پست تر است؛ زیرا حیوانات خانگی، گربۀ خانه به کسی زیان نمی زند در 
نقش خودش سود هم دارد به اهل منزل و کفش حافظ پا از آسیب هاست؛ اما این عامل و الگو که 
به وظایف مقدرش عمل نمی کند، ویرانگر است. فاجعۀ افشار توسط همین گونه افراد خائن به وجود 
می آید. در اثر خیانت و سستی این افراد است که هستی و آبرو و جان ها و نوامیس مسلمین در خطر 

نابودی و بر بادی قرار می گیرد.
2. مناصب اجتماعی مرجعیت

مکانت و موقعیت علمای ربانی و مراجع تقلید همان موقعیت انبیای عظام و ائمۀ معصومین )ع( 
است، چون ناشر علوم آن هاست؛ اما با این تفاوت که علمای اعلام و مراجع تقلید فاقد عصمت اند 

و فقیه و جامع الشرایط مناصبی دارد:
الف. افتا و داوری

جایگاه فقیه عالیقدر و مجتهد جامع از نگاه صلاحیت نسبت به مؤمنین و مسلمین: افتا، مرجعیت 
برای دیگران، قضاوت شرعی و ادارۀ حکومت اسلامی  است. شاید خطیرترین مسئولیت او اختیار 
تصرف در شئون مسلمین از جهت اجتماعی است نه فردی. مثلا امروز دادن تبرعات و کمک ها 
واجب شرعی است یا نیست؟ امروز این مردم مسلمان چگونه ارتباط با خارج از کشور داشته باشند 

یا نداشته باشند.
ب. تصدی زعامت مسلمین

حاکم شرع اسلامی در جهات شخصی افراد حق تصرف ندارد. این شخص معاملۀ ظالمانه انجام داده 
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و مال را به بیشتر از ارزش واقعی آن فروخته یا مالش را نمی فروشد، مسأله فردی است و حاکم شرع 
در این امور دخالت نمی کند. گاهی مسائل عمومی اند، مثلا در محیط مجاعت و گرسنگی حکومت 
می کند، اگر بنا شود افراد سرمایه دار طبق موقعیت و شرایط فعلی و زمانی قیمت گذاری کنند، خیلی 
از مردم گرسنه می مانند. در این جا حاکم شرع حق تصدی و تقسیم اجناس را دارد، قیمت را معین 
می کند، با رعایت زمان و مکان، گرسنگی عمومی و قلت طعام، قیمت گذاری منصفانه می کند تا 
تجار و صاحبان متاع هم ضرر نبینند. این ها جهات اجتماعی است. فقیه جامع الشرایط در این گونه 

امور حق تصدی و دخالت دارد.
امام  اهم مناصب فقیه حق تصدی شئون مسلمین است، هر چند ولایت فقیه را که حضرت 
خمینی قایل است تا حدی بحث دارد؛ اما عناوین ثانوی و ضرر های اجتماعی، می تواند یک عنوان 
ثانوی درست کند. اگر امری با مصالح مسلمین سازگار نباشد، به ضرر جامعه باشد، به ضرر کشور 
و مسلمین باشد، فقیه می تواند با عناوین ثانوی در این کار ها دخالت کند. البته از باب فتوا نه از باب 
حکم )حکومت، ولایت فقیه(. مسألۀ حکم )حکومت( را گفتیم از نصوص و روایات استفاده نشود. 
اگر فقیه روی ملاک شرعی دریافت که امروز تسعیر اقلام و متاع ها بیشتر از قدر متناسب است، این 
قیمت گذاری و این معامله حرام است، به قیمت گذاری اموال حکم نمی کند، فتوای کلی می دهد و 
یک مرجع حق فتوا دارد و فتوایش واجب المتابعه است و عمل کرد، با تطبیق بر موضوعات خارجی 

و تخلف از فتوای فقیه، قبیح است.
اما خطیرترین مسأله، تصدی حکومت است؛ زیرا در این مرحله فقیه زمامدار جامعه است، 
سرنوشت یک ملت وابسته به فقیه عالیقدر به عنوان حاکم شرعی به جمیع مسلمین است و اگر 
کوتاهی و تقصیر کند توده ها به باد می رود. حیات توده ها با فتوا و حکم یک رهبر دینی تنظیم می شود، 
اگر این جا اهمال کاری یا کوتاهی شود، یا تهدید های خارجی وی را مجبور به ملاحظه کاری کند به 
یکبار مصالح ملت، زمین می ماند. این جاست که از یک فقیه جامع الشرایط و حاکم اسلامی بیدار و 

گاه انتظار می رود آن چه از دیگران انتظار نمی رود. هوشیار و آ
این افراد با اشارات غیبی مورد این منصب ها واقع می شوند. چه افرادی در زاویه ها، گوشه ها 
و کنار ها هستند؛ ولی یک مرتبه شرایط به  گونه ای می شود که یک شخصیتی به ظاهر منزوی و 
گوشه نشین، به سمت و مقام پیامبری و حاکم اسلامی و عالم ربانی برای رهبری توده ها و اصلاح 
جامعۀ اسلامی  و سعادت ملت، مبعوث و بر انگیخته و انتخاب می شود. از باب تشبیه و تنزیل این 
هُ  آیه را می خواهم در این باب تطبیق کنم، گر چه مورد آیه مسألۀ نبوت و امامت و وصایت است. »اللَّ
عْلَمُ حَیثُ یجْعَلُ رِسَالَتَهُ )انعام: ۱24(«؛ کسی حق ندارد برای من و تو پیامبر الهی تعیین کند، جمع 

َ
أ

شوند و بگویند شما بروید از خدا دین و شریعت بیار. توده ها حق ندارند مجلس برگزار نموده و آقایی 



270 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

را برگزینند که او به جای رسول و پیامبر بنشیند و نقش او را بازی کند و وظایف او را انجام دهد، 
ولی وقتی خداوند به خاطر صلاحیتی که در یک فرد سراغ دارد او را گسیل می دارد و شرایط را هم 
برایش فراهم می کند و شرایط رهبری در او پیاده می شود. شخصیت معین الهی پست و موقعیت را 
برای اصلاح محیط و سعادت ملت ها می خواهد و به صحنه وارد می شود و از جانب خدا مانند انبیا 

مأمور است.
همۀ انبیا این گونه بودند، قبل از مقام نبوت و رسالت ویژگی های منحصر به فرد و ممتاز اجتماعی 
داشتند. رسول گرامی  اسلام بهترین امین، راستگو و مشفق برای مردم عرب بود. وقتی مسألۀ رسالت 
آمد، همین سوابق، بسیاری از مردم عرب را وا داشت خاضع شوند، برای این که وقتی در این پست 

الهی قرار گرفت می فهمد که سوابق او اجازه نمی دهد این جا خلافی مرتکب شود.
آیت الله محقق کابلی در سوابق  در همین جا لازم است اشاره کنم که استاد عالیقدر حضرت 
زندگی اش جز ادب، اخلاق، متانت، شفقت، تربیت افراد علمی، تعلیم، وعظ و نصایح، دیده نشده 
است. این سابقۀ درخشان در دوران فعالیت های سیاسی شان نیز بهترین روش پیامبر گونه است که ما 
با قاطعیت می توانیم به ملت این نوید را بدهیم که از این فرصت نگذرند. از این ذخیرۀ الهی و رحمت 
سبحانی استفاده کنند. با آن سوابق و دوران گذرای سیاسی، بهترین مؤید و نشان دهنده شخصیت 

مذهبی، علمی ، روحانی و رهبری است.
 3. جایگاه اجتماعی مرجعیت

یکی از ویژگی های رهبر دینی و مرجع تقلید و حاکم اسلامی الگو بودن اوست؛ زیرا اگر او از بعد  
اخلاقی و التزام و تعهد مذهبی عامل نباشد به این منصب از نظر الهی و شرعی نمی رسد. امام علی 
 بِتَعْلِیمِ  نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیرِهِ وَ لْیکنْ 

ْ
اسِ إِمَاماً فَلْیبْدَأ در نهج البلاغه می فرماید: »مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّ

دِیبِهِ بِلِسَانِهِ«.۱ یعنی آقایی که در پست پیشوایی توده ها می آید، اول باید خودش را 
ْ
دِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأ

ْ
تَأ

کامل کند و قبل از آن که به تکمیل دیگران دست زند، خود را بیاموزاند قبل از آن که شروع به آموختن 
دیگران  کند. تعلیم و ساختن خویشتن اولا باید به سیره و عمل باشد، قبل از این که ملت و توده ها 
را بسازد با واسطه تبلیغ و خطابه ها و نشریه ها خود را مهذب نماید. بنابراین، از ویژگی های حاکم 
اسلامی  عالم ربانی و مراجع شیعی آن است که الگویی در اخلاق در سلاحت دینی، الگو در صفات 
نفسانی و الگو در مکارم اخلاق باشد. باید مقتدا و نمونه باشد در تمام جهات و الا بر خلاف رفته 

است. مردم از اخلاق او و از سیره و رفتار او بیاموزند.
مردم و شیعیان محروم افغانستان امروزه به یک چنین الگویی نیاز دارد، یک الگوی اخلاقی، 

مذهبی و یک الگویی برای فداکاری و از خودگذشتگی.
1. نهج البلاغة، صبحی صالح، ص 480.
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دلیل این مسأله را از چند بعد می توانم روشن کنم، بعد نخست این که اگر شیعیان امروز توحید 
کلمه نکنند و تحت رهبری یک الگوی مذهبی نیایند، خودشان را به دست خود ذبح کرده و تمام آمال 
خودشان را به باد داده اند. تعدد روش ها و گوناگونی سلیقه ها در اثر نبود الگوی اسلامی  و دینی و 
رهبری، مردم و شیعیان افغانستان را در طول تاریخ به خوف و ناتوانی و هرگونه حرمانی مبتلا ساخته 

و باعث بدبختی شان شده است؛ زیرا که چنین رهبری و الگویی نداشته اند.
بیایید از سمبل های دانشجویی و روشنفکری و تجار و ثروتمندان جامعۀ تشیع که در عاصمۀ 
افغانستان بوده و هستند شروع کنم. در این شهر بهترین عالمان بوده اند؛ یعنی موقعیتی داشته که 
همۀ برازندگان را در خود جا داده است؛ ولی نه فکر بلند روشنفکر کاری ازش ساخته شد، نه وکلای 
شورا، نه سرمایه دارها نه مبلغین نه علما و اساتید. چرا؟ چرا همۀ مساجد، مدارس، متفکرین و طلاب 
و روشنفکران نتوانستند گردهم آیند؟ به دلیل اختلاف سلیقه، به دلیل نبود یک الگو. چون آقا این طور 
تشخیص داد گفت راه این است که من می روم، دیگری طور دیگر تشخیص داد و راه دیگر را رفت، 

این از عوامل تفرقه است.
باید تمام این عوامل تخلف و عقب ماندگی را بررسی کنیم تا پند بگیریم و بار دیگر به آن عوامل 
تخلف برنگردیم. راه پیشرفت را که شناختیم ادامه بدهیم. نبود الگو کار را به این جا کشانید. هر آقایی 
فکر می کرد که من باید این ملت را به جایی برسانم، آن فکر می کرد که من رهبر باشم. این یک واقعیت 
است. باید اساتید عالیقدر، روحانیت عزیز و مبلغین دلسوختگان و مهربانان به دین و مذهب و کشور 
و فرزندان مان و قرآن مذهبی ما و سایر شئون انسانی و اجتماعی ما، همۀ کسانی که به این چیز ها 
علاقه مند  هستند باید امروز بسیج شوند، اشتراک سلیقه پیدا کنند و راهی را که تشخیص داده اند 

دنبالش حرکت کنند.
امروز بزرگترین احتیاج برای وحدت کلمه و در هم شکستن اختلاف سلیقه، داشتن یک الگو 
است؛ یعنی یک رهبر جامع الشرایط و آن تحت عنوان مرجع و فقیه شیعیان محروم و مظلوم افغانستان 

است؛ این واقعیت است.
نظر  از  جامع الشرایط  فقیه  انسان  یک  جایگاه  چیست؟  اجتماعی  نگاه  از  مرجعیت  جایگاه 
اجتماعی چیست؟ جایگاه او الگوی اجتماعی است؛ یعنی کسی است که مثل اعلی و مقام رهبری 
لایق و شایسته است که به او از هر بعدی می شود اقتدا کرد، همان گونه که به رسول گرامی  اسلام قرآن 
سْوَةٌ حَسَنَةٌ«۱ دربارۀ رسول گرامی  اسلام از نظر اعمال و صفات 

ُ
هِ أ فرمود: »لَقَدْ کانَ لَکمْ فِی رَسُولِ اللَّ

برای همۀ پیروانش و امتش اقتدا نیک است در زهد، تقوا، صبر، فداکاری و سایر اخلاق انسانی، در 
همۀ این ابعاد اقتدای به او حسن است.

1. سورۀ احزاب، آیۀ  21.
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بعد از رسول گرامی  اسلام ائمه معصومین )ع( نیز چنین است، وقتی به امام علی)ع( گزارش 
رسید که والی او عثمان بن حنیف به عنوان نمایندۀ مقام ولایت کبرا آقا علی مرتضی در دعوت یک 
انسانی حاضر شده که از ثروتمندان مردم بصره است که این سرمایه دار در این ضیافت از فقرا دعوت 
نکرده، از سرمایه دارانی مانند خودش دعوت کرده، از استاندار هم که عثمان بن حنیف است دعوت 
نَّ رَجُلًا مِنْ 

َ
ا بَعْدُ یا ابْنَ حُنَیفٍ فَقَدْ بَلَغَنِی أ مَّ

َ
کرده است. آقا در نامه ای او را ملامت می کند می فرماید: »أ

لْوَانُ  وَتُنْقَلُ إِلَیک الْجِفَانُ  وَمَا ظَنَنْتُ 
َ
سْرَعْتَ إِلَیهَا تُسْتَطَابُ  لَک الْأ

َ
دُبَةٍ فَأ

ْ
هْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاک إِلَی مَأ

َ
فِتْیةِ أ

نَّک تُجِیبُ إِلَی طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ  مَجْفُوٌّ وَغَنِیهُمْ مَدْعُوٌّ فَانْظُرْ إِلَی مَا تَقْضَمُهُ  مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ 
َ
أ

مُومٍ إِمَاماً یقْتَدِی بِهِ وَیسْتَضِی ءُ بِنُورِ 
ْ
إِنَّ لِکلِّ مَأ لَا وَ

َ
یقَنْتَ بِطِیبِ وَجْهِهِ  فَنَلْ مِنْهُ أ

َ
عَلَیک عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ  وَ اَ أ

کمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَی ذَلِک  إِنَّ لَا وَ
َ
یهِ  وَمِنْ طُعْمِهِ  بِقُرْصَیهِ  أ إِنَّ إِمَامَکمْ قَدِ اکتَفَی مِنْ دُنْیاهُ بِطِمْرَ لَا وَ

َ
عِلْمِهِ أ

ةٍ وَسَدَاد.۱ عِینُونِی بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّ
َ
وَلَکنْ أ

یعنی رسیده مرا که دعوت شدی از روی یکی از اغنیای بصره بر سر سفره ای که در آن جا فقرا 
دعوت نشده بود؛ یعنی در آن مهمانی و مائده گسترده حقوق فقرا ضایع شده و اغنیا در آن جا مدعو 
است. در این مائده انواع طعام و غذا ها بوده که در کاسه های بزرگ برایت می آورده اند و من باور 
بِهِ  یقْتَدِی  إِمَاماً  مُومٍ 

ْ
مَأ لِکلِّ  إِنَّ  وَ لَا 

َ
»أ نمی دانی  دیگر  شوی،  حاضر  سفره ای  چنین  سر  نمی کردم 

وَیسْتَضِی ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ« یعنی هر پیرو خط مقام رهبری، امروز مقام فتوا، فقاهت و مرجعیت، که به 
مثابۀ مقام ولایت عهد حضور ولایت کبرا است. فرمود مگر نمی دانی که باید پیروان خط ولایت و 

رهبری و امامت اقتدا کند به آقا و پیشوایش و از او هدایت بگیرد اعمال و رفتار و کردارش.
اگر بخواهی بدانی من که مقتدای توام چه نحوۀ عمل دارم، بدان که من از تمام طعام های لذیذ دو 
قرص جوین یکی برای افطار و یکی برای سحری، از تمام لباس ها دو کهنه برگزیده ام؛ اما می دانم 
شما توان چنین رفتاری را ندارید، نمی توانید در تمام زندگی به کهنه لباس اکتفا و از طعام ها به دو 
قرص نان جو بسنده کنید؛ اما باید سعی کنید هر اندازه که می توانید از تجملات و غذاهای لذیذ 

بکاهید، ولی نه به این پایه که قادر نیستید.
عْدَدْتُ لِبَالِی ثَوْبِی طِمْراً وَلَا 

َ
خَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً وَلَا أ هِ مَا کنَزْتُ مِنْ دُنْیاکمْ تِبْراً وَلَا ادَّ »فَوَاللَّ

وْهَنُ مِنْ عَفْصَةٍ 
َ
وْهَی وَأ

َ
تَانٍ دَبِرَةٍ وَلَهِی فِی عَینِی أ

َ
خَذْتُ مِنْهُ إِلاَّ کقُوتِ أ

َ
رْضِهَا شِبْراً وَلَا أ

َ
حُزْتُ مِنْ أ

مَقِرَة«؛ یعنی من افزوده ها ندارم و برای جامعه ام بدل و بدیل ندارم.
این الگو یعنی مرجعیت باید طوری باشد که از خط رهبری امام معصوم بیرون نرود و نمونۀ کامل 
و اخلاق در برخورد و در عبادت باشد. اگر نمایندگان این گونه باشند که فقیه جامع الشرایط در جهان 
معاصر همان نمایندگان مقام ولایت اند، باید مثل اعلی باشند؛ یعنی نمونۀ کامل در اخلاق و رفتارها، 

1. پیشین، ص 416- 417.
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ناصح و مشفق و مهربان به ملت و مردمش.
امام  به  از مخالفت هایش را  نمایندگانش بود و بعضی  از  این مرد دیگر که  به  مولای من علی 
رساندند در نامه این گونه نبشت: تو که این گونه خلاف شرع و رفتار ناپسند داری، جا نداشت این پست 
و مقام را به تو بدهم و اموال مسلمین را در اختیارت نهم. اسرار دولت اسلامی  به اطلاع تو برسانیم. تو 
نه امین رازی نه امین مالی و نه ناصح و خیرخواهی؛ اما چرا این طور شد؟ پدر خوبی داشتی و این مرا 
واداشت به این کار، خیالم این بود که مانند پدر صالحت گام در سعادت خود و دیگران بر می داری؛ 
اما در آن چه که از تو به من رسید این طور آدمی  هستی که تسلیم و تابع هوس هایت هستی هرچه هوس 
نمودی از آن متابعت کردی، هیچ فروگذار نکردی در متابعت از هوای نفس و امیال، هر چه دلت 

خواست و دستت آمد انجام دادی، صحیح، نا صحیح، مشروع نامشروع آن کار را کردی.
از این نامه و بیان به دست آید که افرادی شایستۀ مقام مرجعیت و فتوا باید الگوی کامل باشند؛ 
یعنی آن عنصری شایسته و مثل اعلی و نمونۀ کامل در اخلاقیات و برخورد با اجتماع و در صلابت 
دینی و مبارزه با هواهای نفسی، نمونه بی نقص و تام باشد. یکی از رمز های بزرگ عقب ماندگی مردم 
افغانستان همین نبود یک رهبر و الگوی مسلم و مورد پذیرش عموم توده ها و همگان است. این یک 
حلقۀ مفقوده در طول تاریخ شیعیان افغانستان هم بوده است. علما و مبلغین بوده اند، فقهایی هم 

داشته اند که مورد توجه نبوده اند و به عنوان الگوی اجتماعی پذیرفته نشده بودند.
4. جایگاه معنوی مرجعیت

موقعیت و جایگاه یک عالم ربانی از نظر بُعد و مکنت و درجه عند الله چیست؟ شاید بعد از مقام 
عصمت و امامت ائمۀ معصومین)ع( مرتبۀ عالی تر عند الله جل و اعلی از همین عالم ربانی و مفتی 

شیعی نباشد. این آخرین مرحلۀ تکاملی از نظر شرع و اصلاح دین است.
توضیح این مطلب آن است، علمای اخلاق از آن جمله مرحوم علامه فیض کاشانی در کتاب 
المحجة البیضاء می گوید: طلب علم همانند طلب مال درجاتی دارد. در آن جا در طلب مال عبارت 
از این است که مال را کسب و تحصیل می کند. وقتی هیچی ندارد، اگر بخواهد مصرف کند، احتیاج 
به مال و سرمایه دارد. باید به آن سرمایه و ثروت را که مبدل حیات زندگی انسان است، تحصیل کند 

و این آقا در این مرحله مال و مکتسب است و کاسب گفته می شود.
هم چنین است طالب علم. اولین بار شروع به تحصیل علوم اسلامی  می کند که از الفبایش شروع 
می کند. این تازه علم را می جوید و شروع می کند. علم خداشناسی، علم عقاید، خدا و شئون ذات 
مقدسش، صفات جلال و جمالش تا خدای متعال را بشناسد که ذات واجب الوجودی است و دارای 
صفات جلالی است؛ یعنی صفات سلبی، عاجز نیست، بخیل نیست. دارای صفات جمال، صفات 
ثبوتی، عالم، حی، قادر، متکلم است. این ذات اقدس را از نظر لطف پیامبرانی لازم است به بشر 
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بفرستد، اوصیایی می خواهد. این ها را باید بداند. این نظام عبادات دارد، معاملات دارد، حدود دارد، 
دیات دارد، تجارت دارد، معامله دارد. این ها را می خواهد بداند. اولین بار در علوم عقایدی می خواهد 
کسب کند و علوم دیگر از وظایف عملی، این طالب العلم است و آن که قبلا گفته شد، طالب المال 

است.
در هر یکی از این طلب ها؛ طلب علم و طلب مال دو انگیزه نهفته است. یکی این که انگیزۀ یک 
انسان، عبادت است، طلب مال و طلب مالش عبادت است. خدای متعال ثواب هایی را هم بر طلب 
علم هم بر طلب مال قرار داده است. اگر انگیزه طلب مال یا مقام، یا هر چیز دیگر در رابطه زندگی اش، 
اگر او را به این انگیزه و غرض بجوید، حتی ازدواج می کند، خانه ای می سازد، مزرعه ای می خرد و 
هر کار دیگری که می کند، نه تنها کسب، کسب مال، تجارت، عمل و کار و کارگری، هر عمل اگر به 
انگیزۀ الهی باشد؛ یعنی برای این که در این خانه بهتر عبادت کند، در این خانه بهتر حفظ آبرومندی 
خود و فراغت اهل و عیالش کند، تجارت برای آن که از مراجعۀ دیگران یا طلب مال و کسب برای 
حیات، این عبادت است. در شرع مقدس عمل ذاتاً عبادت است، بلکه آن روز این روایت را نقل 
کردند، گفته اند العبادة عشر اجزاء، تسعة منها فی طلب الحلال. عبادت ده قسم است، نه قسمت آن 
در طلب رزق و روزی حلال است. نه قسمتش در این راه است. همین طور است طلب علم. برای 
این تعلّم می کند احکامش را بیاموزد، نمازی که می خواند درست بخواند. همین روزه ای که می گیرد، 

روزۀ اسلامی  باشد، نماز دینی مذهبی باشد. نه یک چیزی به نام نماز، به نام روزه.
الان اگر کسی دقت کند زیاد دیده می شود بر مؤمنین در سن های بالا هم پیدا می شوند، شخصی 
50، 70، کمتر، بیشتر، وقتی خوب دقت کنید، وقتی عملی انجام می دهند در حقیقت نمی داند که این 
نماز صحیح است و مطابق فتوای مرجعش. این است که این نمازها سودی نمی دهد. این عبادت ها 
در روز امتحان سازندگی نداشته، در جنب یک امام، در جنب دین، قرآن، اقارب، نوامیس، شرافت، 
غرور ملی هم شکسته می شود. نمازگزار و فروختن ملت و مردمش، دین و آیینش معقول نیست، 
آن جا نتوانست؛ لذا می خواهد طلب علم کند تا خود را بسازد، عبادت و بندگی اش درست باشد. در 
آیۀ شریفه »و ما خلقت الجن و الانس الا لیبعدون« گفتند مستفاد از این آیه این است، انگیزۀ خلقت 
عبادت است برای خدا و معنی عبادت یعنی پذیرش. چرا بپذیرد؟ پذیرش داشته باشد؟ خاضع و خاشع 
باشد، نه انسان سرکش، نه هواپرست، نه هر چه دلش بخواهد بکند، یک انسان متعبد، پذیرای حرف 
خدای متعال، چون او مولا نیست، خدایی است که غیر او شایسته برای عبادت، پرستش، پذیرش 
نیست. بنابر این، چرا تمام عقاید، اخلاقیات، آداب، مراسم، همه چیز، هر عادتی، بدیعتی، پنداری، 
رفتاری، فقط از یک مجرا، از یک راه، راه وحی و رسالت. همۀ عادات محکوم است، اگر از طرف 
شرع امضا نشود، پذیرش نداشته باشد، می خواهد خود را بسازد. این اگر طلب علم نکند، معرفت به 
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احکام نداشته باشد، از کجا می داند این عمل درست است یا نه؟ این پندار، عقیدۀ درست است یا نه؟ 
این رفتار درست است یا نه؟ این است که طلب علم در رأس ضروریات است. اولین فریضه است که 
با طلب علم معرفت شناخت خدا شروع می شود. نصوص اسلامی  از رسول گرامی  وافر رسیده اند. 
طلب العلم فریضة علی کل مسلم. هر انسان مسلمانی، مرد یا زن، صغیر یا کبیر، صغیری که البته به 
تکلیف برسد، طلب علم واجب است. پس علم پایه است. جهل و نادانی در حقیقت بیرون بردن از 
ساحۀ اسلام، از بندگی است، جاهل بنده نیست، در صحنۀ بندگی پیاده نشده است. با علم شروع 
می شود بندگی. در کتاب حدیقة الاخبار این روایت هست: مَنْ مَشَی  فِی طَلَبِ  الْعِلْمِ خُطْوَتَینِ  وَ جَلَسَ 
هُ تَعَالَی  وَ لِمَنْ خافَ  تَینِ کمَا قَالَ اللَّ هُ لَهُ جَنَّ وْجَبَ اللَّ

َ
مِ کلِمَتَینِ أ عِنْدَ الْعَالِمِ سَاعَتَینِ وَ سَمِعَ مِنَ الْمُعَلِّ

تانِ .۱ یعنی اگر آقایی دو قدم، ظاهراً کلمه دو قدم کنایه استۀ یعنی راه اندک، نه واقعا  هِ جَنَّ مَقامَ رَبِّ
دو قدم که عالم در یک اتاقی متعلم یک اتاقی، فاصله هم دو قدم، این مقصود نیست؛ یعنی خیلی 
بی زحمت، همین علمای شهر، همین علمایی که شما دارید، هر دهی، هر شهری، علمای چندی 
دارد، هم چنین مئونه ای نداریم. هر کسی در راه علم که همان شناخت خداوند است و وظیفه است، 
اگر دو قدم حرکت کند؛ یعنی خیلی راه اندک و برای آموختن هم دو ساعت بنشیند، از عالم دو کلمه 
بیاموزد، حالا این دو کلمه روشن تر دو کلمه اش شهادتین است؛ یعنی بیاموزد توحید و شئون آن را 
بیاموزد، رسالت پیامبر و شئون آن را فرا بگیرد، مسلمان می شود و خداوند در برابر دو کلمه ای که در 
دو ساعت فرا گرفته، توحید، خداشناسی و رسالت را آموخته، عقایدش را آن جا کامل کرده است. 
خداوند به هر کلمه ای دو بهشت برای او می دهد. این فضیلت برای آن طلب علمی  است که انگیزۀ 
الهی داشته باشد، اگر انگیزۀ الهی باشد این ثواب برای دو کلمه از علم هم هست؛ اما این از الفبای 

علم دین شروع کرده، طالب العلم است.
طالب المال همین طور است. کاسب بازار، یا تجار، یا عمله و اهل کار همین طور است. شخصی 
نزد امام صادق)ع( آمد، آقا دنیا که این همه مذمت دارد، چرا دنبال آن برویم؟ فرمود این طور نیست، 
اگر شما دنیا را بجویی، مالی، منالی، وسعت رزقی، خانه ای، املاکی برای این می خواهید که اهل و 
عیالت را، کرامت و آبروی خودت را حفظ کنید، دستت از دراز شدن پیش دیگران بی نیاز باشد، این 

عبادت است، این تحصیل کردن آخرت است.
این درجۀ اول از طلب علم و طلب مال هر دو عبادت است. اتفاقا من کتابی داشتم به نام الکفاح 
الاسلامی فی  مشکلة الفقر، مبارزۀ اسلام در حل معضل فقر، این کتاب عربی است، روایات زیادی، 
بحث های وافی در آن جا جمع کردم. لذا آقا علی مرتضی، رسول خدا، همۀ انبیاء، ائمۀ هدی در وقت 

1. دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلی الصواب )للدیلمي(، ج  1، ص 194.
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فرصت کار می کردند. امیر مؤمنان چنان کار کرد که هزار بنده را با زحمت بازو آزاد کرد.۱ کار بهترین 
عبادت است.

یک وقت حرکت می کند مال را کسب می کند نگه می دارد. این جا می شود طالب المال و غنا؛ 
یعنی چیز دارنده، هم مال را جمع کرده، طلب کرده و هم چیزی در دست دارد. این جا مسألۀ غنا 
است. در مرحلۀ اول با انگیزه های اسلامی  عبادت است. وظیفه اش همان است و واجب هم هست. 
کسی که تقصیر و کوتاهی کند در حفظ اهل و عیالش گناه کرده. کسی که کوتاهی کند در تحصیل 
وظایف خود جاهل مرده است، عاصی و گنهکار است. شخص کاسب وظیفه دارد که از راه حلال 
کسب  کند. روایت دارد در روز قیامت هیچ بنده ای قدمش را نمی تواند بردارد، مگر این که چند چیز را 
پاسخ بدهد. سؤال شده عن ماله من این کسبه. از کجا این مال را به دست آوردی؟ چطوری به دست 

آوردی؟ راه کسب حلال باید باشد.
می رسیم به مرحلۀ بعد از طلب مال که مرحلۀ غناست. وظیفۀ شخص فرق می کند. در این جا مال 
را نگهداری می کند، باید حقوق واجبه را بدهد. طالب العلم نیز این گونه است بعد از طلب علم انسان 
عالم و دانا می شود. علم را کسب کرده، شده عالم، وظیفۀ عالم با متعلم فرق می کند. مقامش هم فرق 
می کند. علمش هم فرق می کند. برای این که علم برتر و بالاتر رفته است؛ مثل این که مال این آقا جمع 
شده به صورت یک انسان غنی در آمده است. وظیفۀ یک غنی با فقیر فرق دارد. وظیفۀ یک عالم با 
متعلم فرق دارد. این جاست که انگیزه ها، هرچند الهی است؛ اما مسئولیت ها، روی اصل توانایی فرق 
می کند. یک غنی امروز می تواند مذهب تشیع را کمک کند، مجالس عزا را در یک منطقه ای خفقان 
رسمیت بدهد. با شعارهای زنده، هیأت های حسینی، حقیقت بدهد. بذل سرمایه می کند و دهان 
الِح .2 یعنی بهترین سرمایه و  جُلِ الصَّ الِحُ لِلرَّ این و آن را پر می کند؛ این بهترین ثروت. نِعْمَ  الْمَالُ  الصَّ
ثروت برای مرد صالح، مالی است که از راه حلال آمده و حقوقش داده شده است. برای انسان صالح 
مال صالح عجب وسیلۀ سعادت است. شما در نصوص اسلامی  راجع به مجالس عزا، اطعام و سایر 
مجالسی که برای ائمۀ معصومین، نه تنها در عایدات در همۀ روزهای سال مجالس جشن و سرور، 

همۀ این ها، این ها بیمه کردن ایمان انسان است. همین طور می رود تا مراحل ترقی و تعالی.
طالب علم وقتی عالم می شود باید خصائصی داشته باشد. بعد از امامت، تالی تلو مقام عصمت 
مقام فقاهت است و وظایفی دارد که باید انجام دهد. عالم یعنی یک مجتهد جامع الشرایط، البته 
مجتهد اگر جامع الشرایط نباشد؛ اما اضرارش، اضلالش بیش از هدایت و خدمتش هست، لذا در 
روایت آمده است: شر الناس، شرار العلماء. بدترین مردم دانشمندان اند، علمای دین اند، علمای 

1. کلینی، الکافي )ط - الإسلامیة(، ج 5، ص 74.
2. ورام بن ابی فراس، مجموعة ورام، ج  1، ص 158.
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سوءاند؛ چنانی که بهترین بندگان خدا، علمایند که صلحایند که ازکیا و صالحین اند. پیغمبر اسلام 
تِی عَلَی  مَّ

ُ
فْتَخِرُ یوْمَ  الْقِیامَةِ بِعُلَمَاءِ أ

َ
ی أ در این روایت صاحب جامع الاخبار نقل می کند و می گوید: إِنِّ

نْبِیاءِ قَبْلِی .۱ در روز قیامت من به علمای امتم بر سایر انبیا افتخار می کنم. این قدر که از انبیای 
َ
سَائِرِ الْأ

بنی اسرائیل نام برده شده، این ها همان فقها و علمای شان اند، حضرت امام قدس السره الشریف 
گوید: همان فقها، همان علمای ربانی، همان علمای مقلد دین از طرف انبیا را، انبیایی گفتند که به 
یک لحاظی؛ یعنی این ها پیام آن پیامبر را می رسانند و هم نبی عن النبی اند. مقلد از نبی را نبی گفتند، 

شده انبیاء.
در سورۀ یاسین می گوید که ما یک رسول سوم فرستادیم، حضرت عیسای مسیح به انطاکیه برای 
دعوت به خداپرستی دو نفر را فرستاد، این ها رفتند گفتند ما از جانب عیسای مسیح پیغمبر وقت شما 
را دعوت به خداپرستی می کنیم. این بت پرستی ها را رها کنید. این ها را گرفتند زندانش کردند. سوم 
شخص را قرآن می گوید وعززناه بثالث، رسولی که ما فرستادیم. فرستادۀ پیغمبر عیسی بود؛ اما به 
فرمان خدا بود، پس خدا فرستاد. پس همان مبعوث حضرت عیسی)ع( مبعوث الهی شد، شد پیغمبر 
و در آن جا به اضافۀ حضرت عیسی)ع( آن مرده را، آن سومی  را زنده کرد. این اولین بار وقتی که رفت 
پیش مردم انطاکیه، اول رفت در معبد آن ها و به بت خانه. خیلی از آن ها بیشتر به مراسم آن ها گرایش 
کرد، گفته بود عجب آدم خوبی است. این را گذاشتند خادم بت خانه. آن جا مدتی بود. آهسته آهسته 
پیش سلطان وقتی آمد، گفت شنیدم دو تا آقایی را زندانی کردی، این ها گناه شان چه بود؟ گفت این و 
آن. گفت حرف این ها چی است؟ گفت می گویند این بت پرستی ها را رها کنید و به خدای یکتا ایمان 
بیاورید و از جانب حضرت عیسی)ع( خبر آورده اند. این ها پیام رسالت را دارند. گفت شما نپرسیدید 
که دلیل این آقایان چیست؟ حالا بروید بیاورید ببینیم چه می گویند؟ چه دلیلی دارند؟ چرا این ها را 
ناحق می دانند؟ چرا به خدای یکتا دعوت می کنند؟ آن دو را آوردند. این ها با هم آشنا بودند. گفت دم 
نزنید. اظهار آشنایی نکنید، نقشه را بر هم می زنید. آورد و شما چه کاره هستید؟ ما رسولان حضرت 
عیسی هستیم. چه می خواهید؟ چه می گویید؟ دعوت به یکتاپرستی. چه دلیل دارید؟ مرده را زنده 
می کنیم. همان نزدیک ها بچۀ شاه مرده بود. گفت می توانی این ملک زاده را زنده کنی؟ آری می توانم. 
اجازه بدهید دو رکعت نماز بخوانم. همۀ این ها را کشانید در قبرستان. دو رکعت نماز خواند و دعا کرد 
و یک مرتبه دیدند سر از قبر بیرون آورد. آمد کنار، گفت ببینید، چه شد؟ گفت این جا گرفتار بودم، 
یک مرتبه یک آقایی آمد و دعایی کرد و بالأخره گفتند برخیز. ما آمدیم. گفت آقا را ببینیم می شناسی؟ 
گفت شاید. گفت می یابی در این جمعیت؟ آن دست روی آن کشید گفت همین آقا بود که دیدم من را 

آزاد کرد از آن مشکلات و گرفتاری ها.

1. شعیری، محمد بن محمد، جامع الأخبار )للشعیري(، ص 38.
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بنی  انبیای  بسان جایگاه  و عدول  مجتهدین جامع الشرایط  و  فقهای شیعه  منزلت  و  جایگاه 
اسرائیل آن روز است؛ چرا که علمای ما، فقهای ما در این روز همان انبیا هستند. مقام این ها، مقام 
انبیا است، انبیایی که نه عنوان فقها، بلکه انبیای معصومین بودند. آن ها مقام برتر از علما دارند؛ لذا 
در روایات ما آمده است علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. همین طور که در این روایت فرمود رسول 
گرامی  اسلام، من افتخار می کنم به علمای امتم و علمای امت من مانند انبیایند که قبل از من بوده اند. 
ازاین رو است که  آن هایند.  انبیا شریک اند و مثل  با  الله  الله، منزلت عند  الی  پس علما در قرب 
النظر الی وجه العالم عبادة، دستش بوسیدن، به رخش نگاه کردن عبادت است؛ به خاطر شریعت، 
چون محیی دین است، چون مروج شریعت است، چون مدافع از حقوق مظلومین است. جایگاه او 
جایگاه رسالت و نبوت است. این مقام مرتبه را پیش خدا دارد. الشفعاء یوم القیامة ثلاث، الانبیاء، 
ثم العلماء، ثم الشهداء. شفعاء سه طیف اند، اول انبیای معصومین، بعد علما از پیغمبرین، فقهای 
در عهد هر پیامبری، اصحاب شان، حواریون هر پیامبر فقهای شان، علمای شان بودند. از همان ها 
در خیلی موارد تعبیر به انبیا شده باشد. این است که علما این فضیلت را دارند، این مقام را دارند؛ اما 
کدام عالمی؟ عالم ربانی که پیغمبر به آن گونه علما افتخار می کند و این ها همان طوری که از مقام، از 
بُعد مقام صلاحیت در یک بحثی خواهیم گفت، این ها از نظر مقام قرب است. همان طور که به یک 
نبی از انبیا بنی اسرائیل، غذای آنان، فتوای ایشان، حکومت بر ملت شان، به آن ها تبعیض بود، به علما 

هم همین طور است. از بعد صلاحیت؛ اما اکنون از بُعد مقام قرب الی الله عز و جل.
برای ملت و مردم افغانستان علمای آنان، تا این لحظه و این ساعت به رحمت حق بوده اند. 
به اعتراف همۀ آن کسانی که ما برخورده ایم، از علما، از مبلغین، از اساتید، از کسانی که با ملت ها 
سروکار دارند، گفتند واقعاً ملت افغانستان، شیعیان افغانستان، محکم ترین، مخلص ترین شیعیان 
است. وقتی که عقاید این ها را به ائمۀ معصومین بنگرید، خیال نمی کنم که این ها واقعا عقیده به مردم 

برای این ها داشته باشند.
خاطره ای از زایر امام حسین)ع(

یادم نمی رود در کربلای معلا آن زمانی که زوار می آمدند، این ها را می دیدم، همین طور من سخنرانی 
می کردم، آقایان بودند. چه قدر می گریستند. از این دو چشمش خیال می کردی که مثل یک قطرات 
متصل حرکت می کند. یک مرحوم اسمش یادم رفته، آن وقت آن جا رفت، خودش به من نقل کرد که 
من خواستم دیگر برنگردم. من می خواهم کنار آقا ابی عبدالله امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام باشم 

و با پیغمبر خاتم محشور شوم.
حق است اگر این بر علمای این مردم نه تنها فقهای شان، همان وعاظ همان علمای منطقه، همان 
روضه خوان های شان اگر بگوییم پیامبران وقت شان در میان مردم شان مخالفت نباید کرده باشد، ولو 
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این که یک کار پیامبرگونه کردند. من همین مرد را دیدم خودش برای من نقل کرد، وقتی پای منبر 
می نشست، عمامه داشت، عمامه اش را تا می کرد، چنان گریه می کرد، چنان نعره می زد، چنان ناله 
می کرد که هرگز باور نمی کنم که اگر بهترین فرزندش از دستش می رفت این طور از جگر سوخته ناله 
می کرد، باورم نمی آید. غوغایی بود. این چه عشقی است به آقا ابی عبد الله الحسین،  این چه شناختی 
است از فرزند زهرا، این چه عنایتی است به آقا ابی عبدالله. گفت دیگر نه نمی خواهم بر گردم. متوسل 
شدم به آقا امیرالمؤمنین فایده نکرد، به کربلا رفتم. گفتم دیگر من برنمی گردم فایده نکرد، به کاظمین 
رفتم، به امام معصوم آن جا متوسل شدم، به سامرا رفتم، به ائمۀ آن جا متوسل شدم فایده نکرد. از 
ائمه ای که معصومین در عراق بود، هر جا متوسل شدم، دیدم کسی پاسخ نمی دهد. لابد بچه ها زیاد 
دعا می کردند. زیاد تضرع می کردند. همان طوری که این آقا مرگش را از ائمۀ معصومین می خواست، 
آن ها زندگی  و برگشتنش را از ائمه می خواستند، منتها آن ها بیشتر. این وقتی به نجف آمد تصمیمش 
این شد که کنار قبر آقایش علی یا مولایش حسین دفن شود و برنگردد؛ اما بچه هایش بیشتر از او، از 
آن ها می خواستند. می گفت: دیدم کسی این جا اجابت نمی کند. شام رفته بود، از شام برگشت، گفت: 
 وقتی خیلی زاری و ناله کردم، بی بی)س( را در خواب دیدم، مفصل صحبتش را یادم رفته، گفت من 
خوابیده بودم آمد. گفت خیلی ناراحت نباش. به مقصد می رسی. همان جا من یک روزی او را پای 
منبر دیدم، بعد از چند روزی سراغش را گرفتم، گفتم همین دو روز پیش از دنیا رفت. گفت ولی من 

به آن خوابی که دیدم از آقا، از بی بی من زینب)س( حاجتم را گرفتم.
این ها محصول دست همین علما، همین انبیای قوم، همین انبیای زمان، علما و حسینیانی اند 
که رفتند. این ها از جان و همه چیز می گذرند برای حفظ ملت ها، برای حفظ ایمان؛ چه ایمانی، چه 
اخلاصی، چه صفایی، چه وفایی. این است که آن ملت و مردم با ایمان است که مخلصینی از وعاظ، 
مخلصینی از علما، از دانشمندان میان خود دارند. این ها یک برکات و رحمت های الهی اند. روزی 
در کربلا مشرف شده بودم، یادم نیست روز جمعه ای بود یا پنجشنبه، چیزی دیدم که هرگز فراموش 
نکنم. ایام وداع این زایر محترم بود، دیدم صیحه می زد، گرفته سر را به ضریح تکیه داده، در شهادتی 
بود از آقایش ابی عبدالله چه می خواست، وقتی مرگش را می خواهد، من نمی دانم؛ اما صیحه گرفته 
بود چنان نعره می زد، هر چه آمده بودند، گفتند آقا زوار محترم چه می خواهی؟ هی آقا ابی عبدالله 

می گفت، هی حسین آقا می گفت. آقای من ابی عبدالله، قربانت شوم. 



وظایف اجتماعی نهاد مرجعیت
محمدعلی جویا1

مقدمه
آیت الله محقق خراسانی سخنور شهیر و کم نظیر خطۀ خراسان، در برهه ای از تاریخ در جهت ترویج 
مرجعیت آیت الله العظمی محقق کابلی تلاش خستگی ناپذیری از خود نشان داد. او با این که خود 
سزاوار این مقام بود از سر اخلاص و احساس وظیفه پای در رکاب مرجع دیگر حرکت نمود و تا 
آخرین لحظات عمر از زبان و نفوذ معنوی خود در جهت بسط و گسترش مرجعیتش مایه گذاشت. 
مرجعیت آیت الله محقق کابلی برای او اگر زیان دنیوی نداشت، قطعاً سودی نداشت؛ اما آن چه او را 
به این وادی کشاند احساس تعلق به قومی بود که هم در میان رقیبان مذهبی بار حقارت را بر دوش 
می کشیدند و هم در میان یاران باران ملامت را تحمل می کردند. محقق خراسانی مرجعیت را گامی 
در جهت احیای امر فراموش شدۀ اخوت دینی می دانست و به همین دلیل خود را وقف خدمت به این 
نهاد نمود؛ امّا نهادی که وی تا این حد در جهت تحقق و پا گرفتنش تلاش نمود، چه دستاوردی برای 
جامعۀ شیعه افغانستان داشت؟ پاسخ به این پرسش آسان نیست و بخشی از آن به عهدۀ تاریخ است، 
ما نیز در این فرصت اندک قصد ورود به این مقوله را نداریم. آن چه مایلم به صورت بسیار گذرا و 
سطحی به آن بپردازم، وجایب و الزامات اجتماعی اند که نهاد مرجعیت دینی شیعه بر اساس بنیادهای 
فقهی لزوماً باید در پی تحقق آن ها باشد. به عبارت دیگر، هدف این نوشته پاسخ به این پرسش است 
که متون و ادّلۀ فقهی که برای فقاهت به عنوان نهاد دینی مشروعیت و برای او شأن مرجعیت را ثابت 
می کنند، چه وظایف و وجایب اجتماعی را بر دوش او می گذارد. پاسخ به این پرسش اساسی است؛ 
زیرا از سویی به آسیب شناسی نهاد مرجعیت مربوط می شود و از سویی می تواند مسیر آینده این نهاد 

را مشخص کند.

1. این نوشته با شتاب و به تقاضای دو دوست گرامی جناب دکتر عبدالله جعفری و جناب آقای برهانی شهرستانی، در حالی 
به نگارش در آمد که کثرت اشتغالات فرصت هرگونه تحقیق را از حقیر سلب نموده بود. به همین دلیل ممکن است انتظار این 

دو دوست بی نهایت عزیز بر آورده نشده باشد.
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طرح بحث
موضوع این نوشته به عمد وظایف و اختیارات اجتماعی مرجعیت انتخاب گردید؛ زیرا مرجعیت 
به صورت سنّتی دسته ای از وظایف را انجام و خود را در قبال آن مسئول می شناسد؛ وظایفی چون 
برپایی نهادهای علمی، تربیت طلاب، پاسخگویی به احکام شرعی و شبهات اعتقادی متدینین، 
اعزام مبلغین به بلاد و قصبات و جمع آوری وجوهات شرعیه؛ اما پرسش این است که آیا وظایف نهاد 
مرجعیت در محورهای فوق خلاصه می شود و در قبال سایر شئون جامعه متدین، مثل بهداشت، 
دستگیری از نیازمندان، رفاه اجتماعی، آموزش و فرهنگ جامعه )به معنای عام کلمه( وظیفه ای 

ندارند؟
برای پاسخ به این پرسش باید در قدم نخست سراغ خاستگاه نهاد مرجعیت رفت و با بررسی لوازم 
آن خاستگاه به این پرسش ها پاسخ داد. نهاد مرجعیت شیعه، دنبالۀ نهاد امامت امامان معصوم تلقی 
می شود. به همین دلیل، برای واکاوی وظایف مرجعیت در گام نخست باید شئون و اختیارات امام 
معصوم)ع( را تبیین نمود. مذهب شیعه معتقد است که امام تمام شئون، اختیارات و وظایفی را که 
پیامبر)ص( داشت بر عهده دارد، جز آن چه که مربوط به دریافت وحی و تشریع است. بر این اساس، 

گفته اند، امام دارای وظایف و اختیاراتی است که می توان آن ها را در دو مقولۀ عمده دسته بندی کرد:
الف. وظایف و اختیارات علمی امام)ع(
موارد زیر را می توان ذیل این وظیفه عنوان نمود:

۱. قضاوت و داوری در اختلافات مردم؛
2. راهنمایی و هدایت مردم در امور اعتقادی و مبارزه با شبهات دینی؛

3. بیان احکام و تکالیف مردم؛
4. راهنمایی معنوی و تبیین بهترین شیوه های ارتباط با عالم ملکوت و رسیدن به سعادت؛

5. حفظ دین از بدعت ها و انحرافات.
ب. وظایف و اختیارات اجتماعی امام)ع(

عمده ترین وظایف و اختیارات اجتماعی امام)ع( را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
۱. تلاش برای برپایی جامعۀ توحیدی و عادلانه؛

2. مدیریت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی جامعه؛
3. اجرای قوانین شریعت، مثل اقامۀ حدود و تعزیرات، امر به معروف و نهی از منکر.

ادّله فراوانی در قرآن و سنّت وجود دارند که این وظایف و اختیارات را برای امام معصوم به عنوان 
جانشین پیامبر)ص( ثابت می کند و ما قصد ورود به آن ها را نداریم. چنان که پیشتر گفته شد، نهاد 
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مرجعیت در شیعه عمدتاً نسبت به وظایف و اختیارات علمی امامان معصوم وفادار بوده، در جهت 
تحقق آن ها تلاش نموده اند؛ اما وظایف دستۀ دوم آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. باید 

دید این بی توجهی موجه است یا خیر؟
اختیارات و وظایف فقیه در زمان غیبت

دیدگاه اول: اختیارات امام معصوم
در باب اختیارات فقیه به صورت عمده دو دیدگاه در میان فقهای شیعه موجود است؛ دیدگاه نخست 
که از آن به ولایت مطلقۀ فقیه تعبیر می شود، معتقد است تمام اختیارات و وظایف امام، به استثنای آن 
دسته از وظایف و اختیارات که به جهت شخصی ایشان، مثل علم غیب و عصمت مربوط می شود، 
به فقیه جامع الشرایط منتقل گردیده است. این دیدگاه که تجلّی تام و تمام آن را می توان در دیدگاه 
مرحوم امام خمینی مشاهده نمود، معتقد است که فقیه نه تنها نایب علم امام)ع( می باشد، بلکه نایب 
او در تشکیل حکومت، ادارۀ شئون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز می باشد. بنابراین، ناگفته پیدا 
است که اگر نهاد مرجعیت شیعه ـ که در این دیدگاه به صورت فقیه حاکم تجلی می کندـ، در انجام 
وظایف اجتماعی امام کوتاهی نماید به وظیفۀ خود عمل نکرده است. این دیدگاه معتقد است که عمل 
کردن به بسیاری از وظایف اجتماعی امام مستلزم تشکیل حکومت و در اختیار گرفتن قدرت سیاسی 
می باشد. به همین دلیل اگر در برهه هایی از تاریخ فقها و مراجع به این وظایف عمل نکرده اند، دقیقاً 
به همین دلیل بوده است که ایشان از حاکمیت و قدرت به دور بوده عملًا امکان تحقق آن وظایف 

برای شان میسر نبوده است. سخن ما در این نوشته متوجه صاحبان این دیدگاه نیست.
دیدگاه دوم: اختیار در امور حسبیه

دستۀ دیگر از فقها معتقدند که ما دلیلی بر ولایت مطلقه فقیه نداریم، بلکه آن چه مسلم است تنها در 
سه حوزۀ فقها دارای اختیاراتی می باشد و آن سه حوزه عبارت اند از: ۱. امور حسبیه، 2. قضا، 3. 
ادارۀ اموال متعلق به امام معصوم)ع(؛ یعنی خمس، انفال و زکات. ما در این نوشته لوازم این دیدگاه 

دوم را بررسی خواهیم نمود.
بر اساس نظریۀ دوم، فقها نواب عامّ امام زمان)عج( در زمان غیبت هستند؛ امّا این نیابت تنها به 
این دلیل است که ایشان واجد پاره ای از علم امام بوده و از احکام ائمه مطلع اند. از لوازم نیابت علمی 
می تواند این باشد که تنها در محدودۀ اموری که مربوط به علم امام می باشد، ایشان مسئول و پاسخ گو 
باشند و نسبت به سایر جهات مسئولیتی احساس نکنند. به همین دلیل، گفته می شود که مردم وظیفه 
دارند در حوادثی که رخ می دهند و احکام آن را نمی دانند به ایشان مراجعه کنند۱ و فتوایی که ایشان 

هِ )طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج،  ةُ اللَّ نَا حُجَّ
َ
تِي عَلَیْکُمْ وَأ هُمْ حُجَّ ا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّ مَّ

َ
1. وَأ



  فصل چهارم؛ بازتاب اندیشه ها / 283
صادر می کنند، حجت بین ایشان و خداوند متعال بوده مردم حق ردّ آن را ندارند.۱

لوازم اختیارات فقیه در امور حسبیه
امّا به نظر می رسد لوازم این نظریه آن گونه که باید، توضیح داده نشده است. در این نوشته سعی می شود 
این لوازم از دو طریق مورد کاوش قرار گیرد: نخست از راه تحقیق در ادّله ای که مقام نیابت عامه را 
به فقها تفویض می کنند. دوم از طریق کاوش در ادّله ای که امکاناتی مانند خمس را در اختیار فقیه 

قرار می دهد.
شیوۀ نخست: کاوش در ادّله نیابت عامه

فقها قائل به ولایت فقیه در امور حسبیه معتقدند که ما دلیلی بر ولایت فقیه نداریم، آن مقداری که 
دلیل داریم تنها دو امر: 

۱. جواز تصرف ایشان در اموری که شارع راضی به ترک آن ها نیست )به شمول خمس(؛
2. نفوذ قضاوت و داوری ایشان در اختلافات.

مرحوم آقای خویی در این زمینه می فرماید: در بحث ولایت از کتاب مکاسب گفتیم که روایاتی 
که برای اثبات ولایت مطلقه فقیه به آن ها استدلال می شود، از نظر سند ناتمام و به لحاظ دلالت 
مخدوش اند، که تفصیل آن را باید در جای خودش مورد بحث قرار داد. بلی از روایات معتبر به دست 
می آید که فقیه در دو مورد ولایت دارد و آن دو عبارتند از فتوا و قضا؛ امّا ولایتش بر سایر موارد فاقد 

دلیل روایی است که به لحاظ دلالت و سند تمام باشد.2
امّا بر اساس وظیفۀ دوم گفته می شود که آن دسته از وظایف اجتماعی که بر عهدۀ قاضی است 
بر عهدۀ فقیه نیز می باشد و فقیه نسبت به آن ها ولایت دارد. وظایفی که قاضی به صورت مشخص 
بر عهده دارد، عبارت است از نصب قیم و ولی بر قاصران و افرادی که خود توانایی ادارۀ شئون 
خودشان را ندارند، نصب متولی بر اوقاف بدون متولی، حکم به رؤیت هلال، حل و فصل خصومت ها 

و نزاع های مردم و هر آن وظیفه ای که برای قاضی وجود دارد.
استدلالی که برای این مناصب اقامه می شود این است که هرچند ما ادّلۀ ولایت مطلقه فقیه را 
نمی پذیریم، ولی دست کم نسبت به شأن قضاوت فقیه تردیدی وجود ندارد و روایات بسیاری بر این 

مسأله دلالت دارند. مهمترین این روایات سه روایت زیرند:
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ  دِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّ ۱. مقبوله عمر بن حنظله: مُحَمَّ

ج 2، ص 470(.
ه  )ابن ابی جمهور، محمد، عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث الدینیة،  رْكِ بِاللَّ هِ فَهُوَ عَلَی حَدِّ الشِّ ادِّ عَلَی اللَّ ادُّ عَلَیْنَا کَالرَّ 1. وَالرَّ

ج 4، ص 134(
2. خویی، ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، ج 1، ص 356.
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هِ)ع( عَنْ رَجُلَینِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَینِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأ

 یحِلُّ ذَلِک قَالَ 
َ
إِلَی الْقُضَاةِ أ لْطَانِ وَ وْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکمَا إِلَی السُّ

َ
صْحَابِنَا بَینَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَینٍ أ

َ
مِنْ أ

إِنْ کانَ  خُذُ سُحْتاً وَ
ْ
مَا یأ اغُوتِ وَ مَا یحْکمُ لَهُ فَإِنَّ مَا تَحَاکمَ إِلَی الطَّ وْ بَاطِلٍ فَإِنَّ

َ
مَنْ تَحَاکمَ إِلَیهِمْ فِی حَقٍّ أ

نْ یتَحٰاکمُوا إِلَی 
َ
هُ تَعَالَی یرِیدُونَ أ نْ یکفَرَ بِهِ قَالَ اللَّ

َ
هُ أ مَرَ اللَّ

َ
اغُوتِ وَقَدْ أ خَذَهُ بِحُکمِ الطَّ

َ
هُ أ نَّ

َ
حَقّاً ثَابِتاً لِأ

نْ قَدْ رَوَی  نْ یکفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکیفَ یصْنَعَانِ قَالَ ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّ
َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ الطّٰ

ی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا  حْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِهِ حَکماً فَإِنِّ
َ
حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أ

هِ وَهُوَ عَلَی  ادُّ عَلَی اللَّ ادُّ عَلَینَا الرَّ هِ وَعَلَینَا رَدَّ وَالرَّ مَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّ حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّ
هِ.۱ بِاللَّ رْک  الشِّ حَدِّ 

عمر بن حنظله می گوید: از امام صادق)ع( دربارۀ دو نفر از شیعیان که میان شان دربارۀ قرض و 
یا میراث نزاعی بود و برای حل نزاع به دستگاه قضایی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این کار 
جایز است؟ فرمود: هر که در مورد دعاوی حق و یا ناحق به آنان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت 
مراجعه کرده و هر چه را طبق حکم آنان بگیرد، به طور حرام می گیرد، هر چند چیزی را که دریافت 
می کند حق ثابت او باشد؛ زیرا آن طبق حکم و رأی طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند دستور 
اغُوتِ وَقَدْ  نْ یتَحٰاکمُوا إِلَی الطّٰ

َ
داده نسبت به آن ها کافر شود. خدای تعالی می فرماید: تَعَالَی یرِیدُونَ أ

نْ یکفُرُوا بِهِ. پرسیدم پس چه باید بکنند، فرمود: باید نگاه کنند و ببینند از شما چه کسی است 
َ
مِرُوا أ

ُ
أ

که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین 
ما را شناخته است. بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرید؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار 
داده ام. پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از او نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به 
ما پشت کرده است و کسی که به ما پشت کند، به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند 

است.
بِی 

َ
دٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی عَنْ أ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ 2. صحیحه ابی خدیجه: الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّ

هْلِ الْجَوْرِ وَ لَکنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ 
َ
نْ یحَاکمَ بَعْضُکمْ بَعْضاً إِلَی أ

َ
هِ ع إِیاکمْ أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
خَدِیجَةَ قَالَ قَالَ لِی أ

ی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکمُوا إِلَیهِ. 2 مِنْکمْ یعْلَمُ شَیئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَینَکمْ فَإِنِّ
ابی خدیجه می گوید امام صادق)ع( به من فرمود: زنهار که یکی از شما )شیعیان( یکی از خودتان 
را نزد حاکم ستمگر به داوری ببرید، بلکه نگاه کنید به مردی از خودتان که چیزی از قضاوت های ما 
را می داند، او را بین خود قاضی انتخاب کنید که من او را بر شما قاضی انتخاب کردم. نزد او داوری 

کنید.

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - الإسلامیة(، ج 1، ص 67.
2. همان، ج 7، ص 412 .
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دِ بْنِ  دٍ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ یحْیی عَنْ أ 3. صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع: مُحَمَّ

مْرُهُ إِلَی قَاضِی الْکوفَةِ فَصَیرَ عَبْدَ الْحَمِیدِ الْقَیمَ 
َ
صْحَابِنَا وَ لَمْ یوصِ فَرُفِعَ أ

َ
إِسْمَاعِیلَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أ

رَادَ بَیعَ الْجَوَارِی 
َ
ا أ فَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِی فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِیدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّ جُلُ خَلَّ بِمَالِهِ وَ کانَ الرَّ

هُنَّ فُرُوجٌ  نَّ
َ
مْرِ الْقَاضِی لِأ

َ
ضَعُفَ قَلْبُهُ فِی بَیعِهِنَّ إِذْ لَمْ یکنِ الْمَیتُ صَیرَ إِلَیهِ الْوَصِیةَ وَ کانَ قِیامُهُ فِیهَا بِأ

فُ  حَدٍ وَ یخَلِّ
َ
صْحَابِنَا وَ لَا یوصِی إِلَی أ

َ
جُلُ مِنْ أ بِی جَعْفَرٍ ع وَ قُلْتُ لَهُ یمُوتُ الرَّ

َ
قَالَ فَذَکرْتُ ذَلِک لِأ

هُنَّ فُرُوجٌ فَمَا  نَّ
َ
ا فَیضْعُفُ قَلْبُهُ لِأ وْ قَالَ یقُومُ بِذَلِک رَجُلٌ مِنَّ

َ
ا لِیبِیعَهُنَّ أ جَوَارِی فَیقِیمُ الْقَاضِی رَجُلًا مِنَّ

سَ .۱
ْ
تَرَی فِی ذَلِک قَالَ فَقَالَ إِذَا کانَ الْقَیمُ بِهِ مِثْلَک وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِیدِ فَلَا بَأ

نکرد.  وصیت  کسی  به  و  مرد  شیعیان(  )از  ما  یاران  از  مردی  می گوید:  اسماعیل  بن  محمد 
مسأله اش را نزد قاضی کوفه بردند و او عبدالحمید را قیم بر مالش نصب نمود. آن مرد وارثان صغیر، 
نیز  را  را فروخت، چون خواست کنیزان  اموال  تعدادی کنیز داشت. عبدالحمید  اموال و  مقداری 
بفروشد، جرأت نکرد آنان را بفروشد؛ زیرا چون خود میت به او وصیت نکرده بود و او به امر قاضی 
به این کار مبادرت نموده بود و فروش کنیزان مسأله ای مربوط به فروج )عرض( بود. این داستان را 
برای امام باقر)ع( تعریف کردم و عرض کردم مردی از یاران ما می میرد و به کسی وصیت نمی کند و 
از خود کنیزانی را به ارث می گذارد. قاضی شخصی از ما را قیم نصب می کند تا کنیزان را بفروشد؛ اما 
جرأت نمی کند چون مسألۀ فروج است. امام باقر فرمود: اگر قیم شخصی مثل تو عبدالحمید باشد 

اشکالی ندارد.
به این سه روایت به دو صورت بر وظایف اجتماعی فقهای جامع الشرایط استدلال می شود:

الف. استدلال به اطلاق مقبولۀ عمر بن حنظله و صحیحۀ ابی خدیجه. تقریب استدلال به این 
صورت است که امام)ع( در این روایت فقها را به عنوان قاضی نصب نموده است و این نصب هم به 
گونه ای است که در مقابل قضات دستگاه جور بوده، مردم را از مراجعه به ایشان منع نموده است. 
به صورت طبیعی تمامی نیازمندی هایی را که مردم به قاضی دارند، باید امام به این اشخاص تفویض 
نموده باشد. از جمله این نیازمندی های تصدی اموری چون نصب قیم، نصب متولی و هر امر دیگری 

است که به قاضی مربوط می گردد.
ب. در صحیحه محمد بن اسماعیل بزیع امام صادق)ع( کار قضات مبنی بر نصب قیم را مورد 
تأیید قرار داده و این مسأله را جزء شئون قاضی به رسمیت شناخته است. طبیعی است که با نصب 

فقها به عنوان قاضی می توان گفت امام تمامی وظایف قاضی را برای فقها نیز قرار داده است.
مرحوم آقای خویی از کسانی است که اصولًا این مقدار از وظایف و اختیارات را نیز برای قاضی 
به رسمیت نمی شناسد. وی معتقد است که از این ادّله نمی توان این مقدار از وظایف اجتماعی را نیز 

1. همان، ج 5، ص 209.
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برای فقیه به دست آورد؛ زیرا به نظر ما قاضی بر خلاف تعریف رایج در کلمات بسیاری از فقها، 
ولایت بر حکم نیست، بلکه فصل خصومت است و خصومت نیز متفرع بر مراجعۀ خصمین نزد 
قاضی می باشد. بنابراین، اگر مترافعین نزد فقیه جامع الشرایط مراجعه نمودند و فقیه نسبت به واقعۀ 
مترافعه حکم صادر نمود، بر اساس نصب امام صادق)ع( حکم فقیه نسبت به آن مورد نافذ است، در 

غیر این صورت ولایتی برای فقیه نسبت به سایر وظایف قضات قابل استفاده نیست.
امّا این که در زمان امام صادق)ع( قضات کار نصب قیم، متولی و امثال این امور را نیز انجام 
می دادند و یا هنوز هم در کشورهای اسلامی این کار را انجام می دهند، کاملًا اتفاقی و احتمالًا به 
منظور سامان دادن امور است و الّا این گونه نیست که این امور جزء وظایف قاضی بما هو قاضی 
باشد. احتمالًا به دلیل این که قاضی نسبت به این امور اعرف است این کارها به او واگذار گردیده 

است و می تواند شخصی غیر از قاضی متصدی این امور گردد.
این که گفته شد، با این مقدار حوائج شیعیان مرتفع نمی گردد، چون بنابر فرض، ایشان از مراجعه 
به دستگاه های قضایی جور منع شده اند و از طرفی قضات وظیفه و اختیاری نسبت به این گونه امور 
ندارند، پاسخش آن است که لازم نیست قاضی حتماً بر این گونه امور ولایت داشته باشد تا بتواند 
انجام دهد، همین که مجاز به تصرف در این گونه امور باشد، ولو از باب حسبیه نیازمندی های مردم 

مرتفع می گردد.۱
مرحوم آقای خویی در خاتمۀ این بحث استدلال دیگری را برای اثبات این دست وظایف برای 

فقیه مطرح می کند که می توان آن را به این صورت تقریر نمود:
برخی از امور در جامعه وجود دارد که به ناگزیر رخ خواهد داد، مثل این که شخصی می میرد و بر 
صغارش قیم نصب نکرده است، وصی هم ندارد و لازم است به منظور ادارۀ آن ها بخشی از اموال شان 
به فروش برسد، یا صغیره ای تزویج شود. در این گونه امور، از طرفی أئمۀ ما را از مراجعه به قضات 
جور منع کرده است، از طرفی معطل ماندن این امور مفاسدی دارد که شارع راضی به آن نیست، 
چون ممکن است موجب تفویت مال صغار یا هتک عرض ایشان شود، از طرفی، شخص خاصی هم 
متولی نیست. در این گونه موارد قدر متیقن آن است که شارع باید به فقیه جامع الشرایط ولایت داده 
باشد؛ زیرا احتمال این که با وجود فقیه به غیر فقیه ولایت داده باشد، عقلایی نیست. با این استدلال 

ثابت می شود که در عصر غیبت فقیه دست کم نسبت به این دسته از امور اجتماعی ولایت دارد. 
را  آن  نتیجۀ  استدلال  این  مقدمه  دو  پذیرش  علی رغم  که  است  این  می دهد  وی  که  پاسخی 
نمی پذیریم؛ می پذیریم که این امور حتمی الوقوع اند و گریزی از آن ها نیست و می پذیریم که قدر 
متیقن از کسانی که اجازۀ این کار را از سوی شارع دارند فقها جامع الشرایط اند؛ اما این که نتیجه این 

1. خویی، ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، ج 1، ص 359 ـ 359.
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کار ولایت باشد مورد پذیرش نیست؛ زیرا این امور با دخالت فقیه، نه به عنوان ولایت، بلکه از باب 
تصرف در امور حسبیه نیز مرتفع می شود.۱

نقد و بررسی
چه استدلال فقها در اثبات ولایت برای فقیه در محدوده امور حسبیه را بپذیریم یا نپذیریم، به نظر 
می رسد که نصب فقها به عنوان قاضی دست کم ایشان را نسبت به وظایفی که به صورت طبیعی 
بر عهدۀ این مقام گذاشته می شود واجد مسئولیت می کند؛ زیرا امور حسبیه بنا  بر تعریف، اموری 
هستند که شارع راضی به تعطیلی آن ها نیست. به عبارت دیگر انجام آن از واجبات کفائیه است. در 
صورتی که به فقیه به عنوان قدر متیقن از کسانی که از جانب شارع اجازه داده شده است، اقدام به این 
کار نکند متخلف از واجب شرعی بوده گناهکار خواهد بود. به عبارت دیگر، درست است که فقیه 
نسبت به این امور ولایت ندارد، یعنی نمی تواند مثلًا اقدام به تغییر قیم بر صغار کند؛ اما در صورتی 
که این دست از امور در معرض تعطیل شدن باشد و فقیه نیز به این مسأله واقف باشد، مسألۀ دیگر 
یک انتخاب نیست، بلکه به تکلیفی برای او به عنوان کسی که قدر متیقن از موارد جواز است ایجاد 
می کند. این مسأله موجب می شود که فقها از طریق دستگاه وکالت یا به هر نحوی که مناسب باشد 
در سراسر بلاد اسلامی سازوکاری را برای رسیدگی به این امور بر زمین مانده بسنجند؛ امری که به نظر 

می رسد دستگاه مرجعیت شیعه در غالب موارد نسبت به آن غفلت نموده است.
شیوۀ دوم: کاوش در ادّله منابع مالی در اختیار نهاد مرجعیت

مهم ترین منبع مالی که امروزه در اختیار نهاد مرجعیت قرار دارد، خمس است که ثروتی هنگفتی را 
تشکیل می دهد. این ثروت می تواند مشکلات بسیاری را در جامعۀ اسلامی مرتفع نماید، به صورت 
متعارف در ادارۀ حوزه های علمیه، چاپ کتب مذهبی و در برخی موارد تأسیس نهادهای عام المنفعه 
مثل بیمارستان ها و مساجد هزینه می شوند. در اعصار متأخر پراکندگی نهادهای متولی خمس )تعدد 
مراجع( و آفت هایی که در هزینه کردن آن ها وجود دارند، موجب گردیده است که از این ثروت هنگفت 
آن گونه که باید استفاده صورت نگیرد. امروزه فقهای متعددی در جامعۀ شیعه به امر جمع آوری و 
هزینه کردن خمس مشغول اند، بدون این که اولویت بندی صورت گرفته موارد غیرلازم و غیرضروری 
از لیست هزینه ها حذف گردند. بنابراین، لازم است ادلۀ شرعی موارد مصرف خمس بررسی و به این 

سؤال پاسخ داده شود که بر اساس این ادله چه الزاماتی بر دوش نهاد مرجعیت قرار دارد.
نسبت به مصرف خمس دو مقام از بحث وجود دارد؛ نخست این که موارد مصرف خمس )یا 
مالکان خمس( چه کسانی هستند، دوم این که در عصر غیبت، خمس چگونه باید هزینه گردد و نقش 

مرجع تقلید در این میان چیست؟

1. همان، ص 359 .



288 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

نسبت به مقام اول از بحث سخن زیادی وجود ندارد؛ زیرا معمولًا گفته می شود که موارد مصرف 
خمس همان شش موردی است که در آیۀ غنیمت در قرآن )انفال 4۱( مطرح گردیده است. هرچند 
نسبت به این مسأله که آیا خمس ملک آن شش دسته است یا آن شش دسته موارد مصرف خمس اند، 

بحثی وجود دارد که از موضوع این نوشته خارج می باشد. 
عمدۀ سخن نسبت به مقام دوم بحث است که معرکه آرای فقها می باشد. در مجموع نه دیدگاه در 

این زمینه قابل ردیابی اند:
۱. دسته ای از فقها معتقدند که اصولًا در عصر غیبت پرداخت خمس واجب نیست و أئمه)ع( 

خمس را برای شیعه حلال کرده اند.
2. برخی دیگر معتقدند که باید آن را دفن یا به دریا انداخت تا هنگام ظهور که گنج های عالم بر 

امام زمان ظاهر می شود، این اموال نیز به دست ایشان برسد.
3. دستۀ سوم معتقدند که باید تا هنگام مرگ در حفظ و نگهداری آن کوشید و در آن هنگام به 
وصی میت توصیه شود و همین طور هرکس هنگام مرگش رسید به وصی خودش وصیت نماید تا 
زمانی که امام)ع( ظهور نموده به دستش برسد. ظاهراً شیخ مفید در مقنعه،۱ شیخ طوسی در نهایه،2 
ابی الصلاح حلبی در کافی،3 قاضی ابن براج در مهذب،4 ابن ادریس در سرائر5 و علامه حلی در نهایه 

و مختلف6 قائل به این دیدگاه بوده اند.
4. برخی دیگر معتقدند که نصف خمس )یعنی سهم خدا، رسول و ذوی القربی( تحلیل گردیده و 

نصف دیگر که سهم مساکین، ابن السبیل و یتامی باشد، باید پرداخت گردد.
5. برخی دیگر معتقدند که سهم امام )نصف خمس( حفظ و نصف دیگر به صاحبان شان پرداخت 

گردد.
6. قول ششم آن است که اصولًا همۀ خمس به سه صنف دیگر )یتامی، مساکین و ابناء سبیل( 

پرداخت گردد. این دیدگاه از آن محقق حلی در شرایع است.7
7. ابن حمزه در وسیله معتقد است که مصرف خمس نیازمندی های همۀ شیعیان است.8 محقق 
داماد دلیل این قول را صحیحه حماد می داند که در آن امام »وارث افراد بی وارث و متولی نفقه افرادی 

1. مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة )للشیخ المفید(، ص 286.
2. طوسی، محمد بن الحسن، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، ص 201.

3. حلبی، تقی الدین، الکافي في الفقه، ص 173.
4. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب )لابن البراج(، ج 1، ص 181.

5. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی، ج 1، ص 499.
6. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، ج 3، ص 347.

7. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، ج 1، ص 182.
8. طوسی، محمد بن علی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص 137.
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بی سرپرست« دانسته شده است؛۱ امّا از آن جایی که در روایات دیگر به شدت با این که مخالفین از 
حقوق ایشان مصرف کنند، مخالفت شده، معلوم می شود مقصودشان فقرای شیعه است.2

آقا رضا همدانی معتقدند که از جانب امام صدقه داده شود، چون مال  صاحب جواهر و   .8
مجهول المالک است و حکم مال مجهول المالک آن است که از جانب صاحبش صدقه داده شود.3
این است که خمس در هر جایی که احراز گردد امام)ع( راضی   9. دیدگاه مشهور متأخرین 
است مصرف گردد؛ اموری چون مصالح عامه، اموری که موجب تقویت دین و نشر معارف اسلامی 
می شود که مصداق بارز آن اداره امور مرتبط با حوزه های علمیه، علما و مبلغین می باشد. مرحوم 

خویی این دیدگاه را می پسندد.4
قول اخیر که مبنای عمل فقهای معاصر بوده به استناد آن تصرف در خمس را برای خودشان 
مجاز می دانند، خود نیازمند دو بحث تکمیلی است؛ نخست این که دلیل این قول چیست و دوم این که 

مراجع در این میان چه نقشی دارند؟
الف. دلیل قول مشهور

از سخن آقای خویی استفاده می شود که قول نهم نتیجۀ بطلان سایر اقوال است؛ زیرا بعد از این که 
سایر اقوال فاقد دلیل شناخته شدند، تنها وجهی که باقی می ماند این است که مالی که متعلق به 
امام)ع( است در وجهی مصرف گردد که اگر خود ایشان بودند در همان وجه مصرف می کردند؛ امّا بر 

این استدلال دست کم دو اشکال وارد گردیده است:
۱. این استدلال مبتنی بر یک تصور اشتباه است و آن این که تصور شده است سهم ملک شخصی 
امام)ع( است و چون خودش حاضر نیست و امکان رساندن مال به دست او نیز وجود ندارد، بنابراین 
باید در جهتی مصرف گردد که قطع داریم راضی است، در حالی که همۀ خمس، به شمول سهم 
سادات و انفال و فیء، ملک شخصی امام)ع( نیست، بلکه ملک منصب امامت است که در واقع 
شخصیت حقوقی است. علاوه بر این که، بر فرض ملک شخص حقیقی امام)ع( باشد مورد مصرف 

آن از سوی شارع معین گردیده و باید در امور عمومی مصرف گردد.
این اشکال مبنایی است، به این معنا که ممکن است فقیهی این دیدگاه را نپذیرد و بگوید خمس 
ملک شخص امام است و نحوۀ مصرف آن نیز در اختیار او می باشد، ولی اگر کسی این مبنا را بپذیرد، 
تصدی فقیه نسبت به مصرف خمس در زمان غیبت با مشکل خاصی مواجه نخواهد بود؛ زیرا فقیه 
یا نایب امام در جمیع امور است یا دست کم نایب امام در نحوۀ مصرف خمس می باشد؛ زیرا بنابر 

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي )ط - الإسلامیة(، ج 1، ص 542.
2. محقق داماد، محمد، کتاب الخمس )للمحقق الداماد(، ص 435 .

3. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 16، ص 177.
4. خویی، ابو القاسم، المستند فی شرح العروة الوثقی، الخمس، ص 326.
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فرض، مصرف خمس، اعم از این که ملک عنوان امام باشد یا ملک شخص او که موارد مصرفش از 
سوی شرع تعیین گردیده است، باید بر اساس نظر فقیه که ناظر عرصۀ خدمات عمومی است صورت 

گیرد.۱
2. محقق داماد اشکال دیگری را بر این دیدگاه مطرح کرده اند و آن این که اصولًا رسیدن به نظر 
امام کار سهل و آسانی نیست؛ زیرا هرچند به تواتر ثابت شده که ایشان دیگران را بر خودشان مقدم 
می داشتند، با این که خودشان در تنگنا بودند؛ اما رفتارهای ایشان در عرصه های مختلف متفاوت 
بوده است. به عنوان مثال گاه نسبت به خویشان خود سخت می گرفتند؛ اما به دیگران مبالغ هنگفتی 
پرداخت می کردند، به گونه ای که اگر نبود عصمت شان ممکن بود بر ایشان اعتراض شده متهم به 
اغراض نفسانیه شوند. در برخی موارد مشاهده شده که مال بسیار زیادی را به برخی از افراد اعطا 
می کردند، به گونه ای که اگر در اختیار شخص دیگری بود، بین او و دیگران به مساوات رفتار می نمود. 
علاوه بر این ها، دیدگاه افراد نسبت به مصالح و مفاسدی که موجب قطع به رضا می شود مختلف 
گاه تأثیر می گذارد. مثلًا ممکن  است. گاه اغراض شخصی نیز در ذهنیت آدم ها به صورت ناخودآ
است دادن مال به اقارب یک شخص به نظر او موجب رضایت امام باشد، در حالی که دیگری آن را 

موجب رضایت نمی داند. با وجود این جهات مختلف چگونه می توان قطع به رضا پیدا کرد؟2
امام خمینی نیز این اشکال را مطرح کرده می فرماید:

»چگونه ممکن است انسان قطع به این کار پیدا کند؟ آیا احتمال نمی دهد که صرف خمس در 
بعضی جهات، مثل ردّ کتب ضالّه ای که موجب انحراف مسلمین به ویژه جوانان می شود، دفاع از 
حوزۀ اسلام و امثال این امور که از آن ها بی خبریم، به نظر شریف امام ارجح باشد؟ بنابراین، ادعای 
قطع خالی از گزافه گویی نیست. علاوه بر این که حتی اگر قطع هم حاصل شود، قطع هر شخص 

برای خودش حجت است و قطع فقیه برای پرداخت کنندۀ خمس فایده ای ندارد.3
از مجموع این اختلاف نظرها استفاده می شود که مورد مصرف خمس، دست کم در عصر غیبت، 
امری از پیش تعیین شده نیست و می توان خمس را در غیرجهاتی که امروزه مرسوم گردیده اند، نیز 

مصرف نمود.
ب. نقش مراجع در مصرف خمس

بر اساس مسلک مشهور فقها که خمس را ملک شخص امام)ع( می دانند این پرسش مطرح می شود 
که اذن فقیه چه نقشی در مصرف خمس دارد؟ در پاسخ به این پرسش برخی از فقها کاملًا دخالت اذن 

1. هاشمی، محمود، کتاب الخمس )للشاهرودي(، ج 2، ص 441.
2. محقق داماد، محمد، کتاب الخمس )للمحقق الداماد(، ص 430.
3. خمینی، روح الله، کتاب البیع )للإمام الخمیني(، ج  2، ص 655.
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فقیه در مصرف خمس را نفی کرده و گفته اند دلیلی بر این مطلب وجود ندارد. محقق داماد این قول 
را به صاحب حدائق نسبت داده است.۱

برخی دیگر از فقها اذن فقیه، بلکه مباشرت فقیه در مصرف خمس را شرط دانسته و برای آن به 
ادّلۀ زیر تمسک کرده اند:

۱. چون فقیه داناتر به موارد مصرف آن است.
آیت الله هاشمی شاهرودی بر این نظریه اشکال گرفته است که اگر مقصود این باشد فقیه به موارد 
مصرف خمس داناتر است، درست است؛ اما از آن اشتراط اذن به دست نمی آید؛ زیرا مثلًا فقیه نظرش 
این باشد که خمس را در خصوص اصناف ششگانه باید مصرف کنند، یا باید در خصوص فقرای 
مؤمنین مصرف شود، مثل سایر فتاوای فقیه، عمل به آن به خود مکلف واگذار می شود و مصرف آن 
در اختیار فقیه است و نه محتاج اذن فقیه می باشد؛ امّا اگر مقصود این باشد که فقیه به مصادیق داناتر 

است، مثلًا فقرا مؤمنین را بهتر می شناسد، چنین چیزی بدون دلیل است.2
2. فقیه به ذوق امام بیشتر دانا است، چون با روایات و احکام امام بیشتر سروکار دارد و در نتیجه 

ذوق امام را بهتر می شناسد.
اشکال این دلیل نیز گذشت که رفتارهای ائمه)ع( تا آن جا متنوع است که دست یافتن به یک 

ضابطه مشخص از مجموع آن ها دشوار می باشد.
3. برخی از فقها گفته اند، از آن جا که مال متعلق به امام)ع( است باید به قدر متیقن از موارد 
جواز تصرف در آن اکتفا نمود و در این راستا هر چیزی که احتمال دخل آن در رضایت امام)ع( وجود 
داشته باشد، باید مراعات گردد. به همین دلیل، باید قطع پیدا کنیم که امام نسبت به مصرف خمس در 
موردی رضایت دارد؛ اما این کافی نیست؛ زیرا ما احتمال می دهیم که علاوه بر آن اذن فقیه نیز در آن 
دخالت داشته باشد. به همین دلیل مصرف خمس باید با اذن فقیه صورت گیرد. این استدلالی است 

که آقای خویی آن را می پسندد.3
امّا اشکالی که آقای شاهرودی بر آن دارد این است که اگر رعایت جمیع اموری که احتمال 
دخالتش می رود لازم باشد، علاوه بر اذن فقیه امور دیگری نیز وجود دارد که احتمال دخالت شان 
گاهی فقیه از  وجود داشته، بنابراین، باید رعایت گردد. اموری چون مرجعیت فقیه، اعلمیت فقیه، آ
امور اجتماعی و سیاسی، شایستگی فقیه برای اداره و مسائل از این قبیل. بنابراین، باید همۀ این 

جوانب در مصرف خمس رعایت گردد.
مجموعۀ این نظریات این نکته را نیز روشن می کند که نفس دخالت فقیه در مصرف خمس نیز امر 

1. محقق داماد، محمد، کتاب الخمس )للمحقق الداماد(، ص 441.
2. هاشمی، محمود، کتاب الخمس )للشاهرودي(، ج 2، ص 443 .

3. خویی، ابو القاسم، المستند في شرح العروة الوثقی، الخمس، ص 327.
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مورد اتفاق نبوده از دلیل روشنی نیز متابعت نمی کند. دست کم اگر هم دخالت فقیه را به یکی از ادّلۀ 
فوق بپذیریم، نمی توان پذیرفت که فقیه در مصرف خمس از جانب امام اختیار تام دارد. این احتمال 
به جد مطرح است که لازم است فقیه در مصرف خمس با افراد کارشناس، خبره و کارآزموده در 
عرصه های مختلف مشورت نماید. حداقل تصرف در خمس بدون رعایت این مسائل خلاف احتیاط 
است و آن چه امروزه مشاهده می شود که بخشی از خمس در مصارف غیرلازم به مصرف می رسد، 

نتیجۀ عدم رعایت این نکته است.
از مجموع این دیدگاه ها و آرایی که در باب مصرف خمس و کیفیت دخالت دیدگاه فقیه مطرح 
گردید، این نکته به دست می آید که مصرف خمس از مسائل نظری شدیداً اختلافی است و دلیل 
قاطعی بر مصرف خمس در آن چه که امروزه به عنوان مصرف در حوزه های علمیه رایج شده است 

ندارد. وجود 
اگر این نتیجه گیری درست باشد، می توان گفت از قبال موارد مصرف خمس می توان وظایف 
مهمی  را برای فقیه مرجع به عنوان نایب امام زمان)ع( تعریف و بر اساس آن به نقد وضعیت موجود 
پرداخت. شاید بتوان گفت مهمترین وظایفی که برای مرجعیت از قبل تولی بر خمس، بر فرض قبول 

تولی، قابل تعریف است موارد زیر می باشد:
۱. ایجاد نهادهای دائمی برای رسیدگی به وضعیت معیشتی فقرای شیعه؛

2. ایجاد تأسیسات عام المنفعه ای که شیعیان از آن ها استفاده می کنند؛
3. ایجاد نهادهای آموزشی که در جهت تعلیم نسل آموزش دیدۀ شیعه در جهان امروز مفید باشند 

و بتوانند آن ها را برای زندگی در دنیای معاصر مجهز نمایند؛
4. کمک به بسط معارف اهل بیت)ع( از طریق ایجاد کتابخانه ها، چاپ کتب، توزیع کتاب در 

میان محصلان شیعه، ایجاد مدارس دینی، اعزام مبلغین و...
با توجه به آن چه گفته شد به نظر می رسد که مصرف خمس در عصر حاضر از مشکلات عدیده ای 
رنج می برد. نخست این که تعدد مراجع باعث گردیده در مصرف خمس پراکندگی رخ داده عملًا آن 
کارآیی را که خمس به عنوان یک منبع درآمد عظیم برای شیعه داشته باشد، ندارد. ثانیاً در موارد 
بلکه  امام مشکوک است،  تنها رضایت  نه  که  بسیاری اصولًا خمس در مواردی مصرف می شود 

آفت های اجتماعی فراوانی را به همراه دارد.
نتیجه گیری

مرجعیت شیعه تا کنون به عنوان نایب علمی امام تعریف و برای آن کارکردهای مشخصی نیز لحاظ 
گردیده است. در حالی که نیابت از امام اگر به معنای مطلق آن را هم نپذیریم و تنها بر مبنای ولایت بر 
امور حسبیه بپذیریم نیز مسلتزم وظایف گسترده اجتماعی می باشد که امروزه جز به صورت حاشیه ای 
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و همراه با آفت های فراوان مورد توجه قرار نمی گیرد. ازاین رو، لازم است شئون اجتماعی مرجعیت 
شیعه یکبار دیگر مورد بازخوانی قرار گرفته در کارکرد نهاد مرجعیت تجدید نظر اساسی صورت گیرد. 
این شئون اگر در همان محدوده ای که فقها تا کنون در آن اختلاف نظر ندارند، یعنی قضاوت و تصرف 
در خمس، در نظر گرفته شود، بازهم طیف گسترده ای از وظایف و اختیارات را برای فقیه مرجع ثابت 

می کند. اهمال نسبت به این وظایف نهاد مرجعیت را با پرسش مشروعیت مواجه می سازد.
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 نگاهی به آرای فلسفی 
آیت الله محقق خراسانی

حسن رضا فهیمی
چکیده

شاید برهه ای از تاریخ را نتوان یافت که بشر فاقد تأملات عقلانی باشد، سؤال های بنیادین، همواره 
در بستر تفکر عقلانی زاییده شده و به بالندگی رسیده اند. از این رو، فیلسوفان و متکلمان عالم به 
تنوع علوم  امر، موجب  این  پرداخته اند که  برای آن ها  یافتن پاسخی  این پرسش ها و  تئوریزه کردن 
عقلی و شاخه های معرفتی گردیده است، فکر فلسفی توسط یونانیان جوانه زد و توسط فیلسوفان 
اندیشه های بزرگ معرفتی توسط خراسانیان  بارور شد، در شرق عالم و سرزمین اسلامی  متأخر 
چون فارابی و ابن سینا و در قالب گرایش هایی عرفانی توسط جامی و مولانا بازپروری و به جهانیان 
عرضه و به تأملات فکری و فلسفی شکوفایی بخشید. در این مختصر، به بررسی اندیشه های فلسفی 
یکی از فیلسوفان متأخر آیت الله محقق خراسانی پرداخته شده که در سه ساحت معرفت شناختی، 

زبان شناختی و وجود شناختی به خوانش گرفته شده است.
کلیدواژه: معرفت شناسی، وجود شناسی، زبان شناسی، فلسفه، محقق خراسانی.

مقدمه
سؤالات بنیادینی چون »از کجا آمده ام«؟ »چرا آمده ام«؟ و »به کجا خواهم رفت«؟ شالودۀ فکر و 
تأملات عقلانی بشر را تشکیل می دهند. عقل این همزاد و رفیق دیرینۀ انسان همواره این سؤال ها 
را جلو چشم آدمیان گذاشته است که حدود معرفت بشر تا کجاها گسترده است، چه قدر می توان 
به عقل و تأملات آن تکیه کرد و خطاهای او را با چه معیاری باید سنجید؟ چه چیزهایی را عقل 
می تواند »خوب« تلقی کند و چه چیزهایی را »مذموم« و ناپسند؟ تا چه حد »بایسته های« او شایسته 
و »نبایست های« او ناشایست است؟ خیر و سعادت چیست و با چه روشی می توان به آن دست 
یافت؟ هستی چیست و روابط انسان با آن چگونه قابل تنظیم است و این ارتباط از چه نوع ارتباطی 
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است؟ رابطۀ او با خود و با جامعه و طبیعت چگونه است و راز آن  را چگونه باید کشف کرد و نقش 
انسان در این فرایند چگونه باید تعریف گردد؟ برایند عالم چگونه خواهد بود و آیا راهی به سمت 
رهایی وجود دارد؟ سؤالات و مسائلی که بخشی از تأملات و دغدغه های عقلانی بشر را تشکیل 
می دهند. فیلسوفان عالم کوشیده اند راز این »معما« را با سرانگشت »حکمت« بگشایند که حاصل 

این تلاش ها، ظهور نحله های فکری و فلسفی در جهانِ رازآلود بوده است. 
نقش خراسانیان در علوم عقلی از ابتدا پررنگ بود، ظهور فارابی در ماوراءالنهر و سپس غول قهار 
دنیای اندیشه مشاء، ابن سینای بلخی شریعه تأملات عقلانی را در زمین بکر دنیای اسلامی جاری 
ساخت؛ به گونه ای که به سرعت از مأمن خویش فراتر رفت و به گفتمان فکری غالب در جهان 
غرب تبدیل شد و تا قرون وسطی بر آن حکومت می کرد. مولوی و جامی با گرایش عرفانی دریچۀ 
دیگری را به رخ عالمیان گشود و نجواهای عاشقانه خواجه عبدالله انصاری به روح زنگارگرفتۀ 
انسانی، لطافت دیگری بخشید. مجال زیادی برای بررسی تطور علوم عقلی توسط خراسانیان نیست 
تا اندیشه های ناب بزرگانی که هنوز مهجور افتاده اند، غبار روبی گردند و به جهانیان معرفی شوند؛ اما 
لطفی خواهد داشت تا نگاهی بیندازیم به اندیشه های فلسفی و معرفتی یکی از فرزانگان خراسانی که 

هم چنان از درد مهجوریت رنج می برد.
 آیت الله شیخ محمدعیسی قاسمی دانش آموختۀ حوزۀ علمیۀ نجف بود، جامعیت او در علوم 
عقلی و نقلی از او چهرۀ شناخته شده ای ساخته بود که به او لقب محقق خراسانی را دادند؛ خطیب 
کم نظیر، نویسندۀ چیره دست و فقیه ژرف نگری که در زمینه های متعدد آثار و برکاتی زیادی از خود 
برجا گذاشته است. وی حدود 23 جلد کتاب در موضوعات متعدد نوشت و کرسی خطابه و منبر 
را تا آخر عمر رها نکرد و شاگردان زیادی در رشته های مختلف چه در عراق و چه در ایران تربیت و 
به جامعۀ علمی تحویل داد. بررسی اندیشه های او در زمینه های مختلف یکی از رسالت های بزرگ 
اهل قلم معاصر است و ما در این مختصر، تنها سیری در تأملات عقلانی ایشان خواهیم داشت که به 
صورت کتاب یا درس گفتار ها جامۀ عمل پوشیده اند. آرای فلسفی محقق خراسانی را می توان در سه 

ساحت معرفت شناختی، زبان شناختی و وجود شناختی به خوانش گرفت.
1. دیدگاه معرفت شناختی محقق خراسانی

معرفت شناسی یا همان علم المعرفه از دیرباز در میان فیلسوفان مورد توجه قرار گرفته است و معنای 
آن محتوای این پرسش است که شناخت انسان از واقعیت تا چه حد قابل اعتماد است؟ زمانی که 
تأملاتی عقلانی در سرزمین یونان جوانه می زد، دو دیدگاه مخالف در صحنه ظاهر گردید. گورگیاس 
یونانی معتقد بود »هیچ چیز موجود نیست و اگر موجود بود نمی توانستیم بدان معرفت یابیم و فرضا 
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که معرفتش برای ما حاصل می شد، تعبیر آن معرفت برای فهم دیگری میسر نمی گردید.۱« و نیز 
واقع حقیقتی  انسان است« و »در  بود که »میزان همه چیز  باور  این  بر  پروتاغورس سوفسطایی 
نیست.2« در قرون اخیر که شکاکانی چون پیرهون معتقد بود »انسان برای کسب علم و یقین به 
معلومات خود میزان و مأخذ صحیحی ندارد و در هیچ امری نباید رأی جزمی و حکم قطعی اظهار 
کرد و همه چیز را با تردید و شبهه باید تلقی نمود.3«  همه به نوعی از ناتوانی معرفت انسان حکایت 
می کرد. البته این تمام حکایت نبود؛ بلکه در مقابل آن، دیدگاه دیگری به میدان آمد و معتقد بود 
که شناخت هم ممکن است و هم مطلوب. سقراط و پیروان او چنین می اندیشیدند و اهل تردید 
را به شدت نکوهش می کردند. در جهان جدید غرب، معرفت شناسی با تشکیکات هیوم و کانت 
هم بارور شد و هم هزینه های بزرگی را پرداخت. در جهان اسلامی فیلسوفان و منطقیون مسلمان 
در بحث تصورات و تصدیقات، وجود ذهنی، علم خداوند، علم حضوری و حصولی و... به این 
مهم پرداخته اند. آیت الله محقق خراسانی از اندیشمندانی است که در این ساحت، نظریاتی ابراز 
داشته است، ایشان در توضیح عبارت معروف »العلم هو الصورة الحاصله من الشیء عند العقل« 
معتقد است »بحث از معرفت، ]بحث[ دامنه داری است و در این جا مجالی برای وارد شدن در همۀ 
زمینه های آن نیست؛ اما از باب این که »کل مالا یدرک کله لا یترک کله«، به برخی جهات آن اشاره 

خواهیم کرد.4«  سپس ایشان از چند زاویه به این مهم نگریسته است که عبارت اند از:
الف. تقسیمات عامه معرفت

محقق خراسانی معتقد است یکی از جهاتی که می توان در مسألۀ معرفت بدان اشاره کرد، تقسیم 
معرفت به حضوری و حصولی است. هر چند این تقسیم در میان فیلسوفان امری شناخته شده است؛ 
اما آقای خراسانی نگاهی خاصی به آن انداخته است. ایشان در آغاز، به تعریف توأم با تقسیم اشاره و 

سپس به بیان دیدگاه ها پرداخته است.
ب. تعریف معرفت

یا با وجود عینی و  گاهی را بیان می کند؛ به این معنا که »شئ  ایشان نخست تعریف معروف از آ
خارجی خویش نزد عالم حاضر است یا به واسطۀ صورت خویش که حاکی از آن وجود خارجی 
است. گونۀ اول را علم حضوری می نامد؛ چون شئ نزد عالم بذاته و بعینه حاضر است. علم خداوند 
به معلوماتش، علم مجردات به ذات شان و علم انسان به نفس خویش از این قبیل اند. نوع دوم را علم 

1. حنا الفاخوری و خلیل الجر، تاریخ فلسفه در جهان اسلام، مترجم عبدالحمید آیتی، ص 44.
2. فروغی، محمد علی، سیر حکمت در اروپا، ج 1، ص 23.

3. همان، ص 69.
4. محقق خراسانی، محمدعیسی، الیتیمة، ج 1، ص 77.
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حصولی نامیده  است، مانند شناخت انسان نسبت به اشیایی که خارج از سپهر نفس اوست، مانند 
علم او به سایر موجوات عینی و واقعی.۱« ایشان بعد از این تعریف  گذرا، به بیان دیدگاه ها در این زمینه 

پرداخته است.
ج. سه دیدگاه دربارۀ حقیقت معرفت

محقق خراسانی معتقد است، اهل نظر در مورد حقیقت معرفت دوم، علم حصولی، اختلاف کرده اند؛ 
لذا سه گونه گرایش، نسبت به چگونگی علم حصولی وجود دارد و از آن جا که طبق تقسیم بندی 
معروف که اشیا را در یکی از مقولات ده گانه قرار می دادند، برخی آن را از مقولۀ کیف دانسته و به 
»صورت حاصل از شی در نزد عقل« تعریف کرده اند و برخی آن را به »حصول صورت شی در عقل« 
جا داده اند و از مقولۀ اضافه تلقی کرده اند و در نهایت، برخی آن را به »قبول نفس، صورت شی 
را« تعریف و آن را از مقولۀ پذیرش نفسانی )انفعال( خوانده اند.2 سه دیدگاهی که ایشان به بیان آن 
پرداخته است، عمدتاً در آثار فیلسوفان با تعبیرات متفاوت بیان شده است. چنان که در نوشتۀ یکی از 
متأخرین در مورد تقسیم علم به معنای اعتقاد و قضیۀ منطقی به کیف نفسانی بودن علم چنین اشاره 
شده است: »علم به معنای اعتقاد جزمی در مقابل ظن و شک، مانند آن ها از حالات و کیفیات 
نفسانی است و مثل سایر اقسام کیف نفسانی مجرد از ماده می باشد.3« آقای مصباح در مورد علم به 
معنای قضیۀ منطقی معتقد است »حکمی که قوام قضیه به آن است و به وسیلۀ آن قضیۀ تصدیقی از 
مجموعه تصورات متمایز می شود، فعل نفس است... حاصل آن که قیام نسبت و حکم به نفس »قیام 

صدوری« است؛ اما قیام تصورات موضوع و محمول را می توان »قیام حلولی« به شمار آورد.4«
د. محقق خراسانی و نقد تعریف مشهور

در این جا محقق خراسانی به این نکته اشاره می کند که »تعریف های سه گانۀ مذکور در یک نقطه، 
مشترک است و آن خارج شدن دروغ، خیال و جهل مرکب از حقیقت شناخت است، چه این که 
تصویری که به چیزی اضافه می شود، چه کیف نفسانی باشد و یا از مقولۀ اضافه و انفعال، به معنای 
صادق بودن حکایت از چیزی است و هر امر ذهنی ای که در آن حکایت گری صادقانه از امر دیگری 
این جا است که  بود.5« در  از حقیقت »معرفت« خارج خواهد  تعریف های مذکور،  نباشد، طبق 
محقق خراسانی بر تعریف »العلم هو الصورة الحاصلة من الشیء عند العقل« اشکال می گیرد و آن را 

1. همان، ص 77.

2. همان، ص 77.
3. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، ج 2 ص 221.

4. همان، ص 222.
5. محقق خراسانی، محمدعیسی، الیتیمة، ج 1، ص 78.
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فاقد جامعیت می نامد؛ چون طبق این تعریف، دروغ، تخیل و جهل مرکب، از اقسام علم تلقی شده 
است و یا حداقل این تعریف نتوانسته است نسبت به این امور، مانعیت ایجاد کند، در حالی که صادق 

بودن حکایت، در دروغ و تخیل و جهل معنایی نخواهد داشت.
هـ . علت اختلاف در حقیقت معرفت از دیدگاه خراسانی

 سپس ایشان به علت اختلاف اهل نظر در مورد حقیقت معرفت و این که چرا تعریف های مختلف از 
حقیقت شناخت ارائه شده است، اشاره می کند. ایشان می گوید »منشأ اختلاف این است که بعد از 

حصول علم در ذهن سه تا ویژگی ایجاد می گردد:
نخست؛ صورتی در نفس انطباع می یابد؛ مانند تصویری که در آیینه ایجاد می گردد.

دوم؛ نفس انسان از حالتی به حالت دیگر تحول می یابد؛ مانند این که جهل انسان جایش را به 
گاهی می دهد که به دنبال آن آثاری چون میل و خوف، شادی و اندوه و قبض و بسط ایجاد می گردد. آ
سوم؛ نسبتی میان نفس انسان و موجود خارجی که نام آن را معلوم بالعرض گذاشته اند به واسطۀ 
توجه  اول  حالت  به  که  کسانی  از این رو،  می گردد.  ایجاد  است،  بسته  نقش  نفس  در  که  صورتی 
داشته اند، معرفت را به کیف نفسانی و کسانی که به حالت دوم و سوم توجه داشته اند به ترتیب آن 
را به اضافه و انفعال تعریف کرده اند؛ اما این که کدام جهت از قابلیت توجیه بیشتری برخودار است، 

می طلبد.۱« دیگری  فرصت 
1. 1. تقسیم علم به تصور و تصدیق

هرچند تقسیم علم به این دو بخش امر تازه ای نیست؛ اما محقق خراسانی آن را به عنوان مقدمه برای 
بحث دیگری استفاده کرده است. از این رو، ایشان نخست تقسیم بندی مشهور را نقل و سپس به بیان 
و توضیح دو دیدگاه در مورد این انقسام پرداخته است که عبارتند از دیدگاه مشهور و دیدگاه محقق 
دوانی بدون این که به نقد آن ها بپردازد. علت عدم نقد هم مقدمی بودن این تقسیم بندی است؛ اما 

نخست دیدگاه مشهور مرور می شود.
الف. دیدگاه مشهور

مشهور فیلسوفان معتقد ند تنها معرفت حصولی قابل تقسیم به تصور و تصدیق است. آقای خراسانی 
نخست به بیان این دیدگاه می پردازد که میرزا محمود خراسانی و محقق سبزواری نیز از آن پیروی 
نموده اند. ایشان می گوید »مشهور این است که تنها علم حصولی قابلیت انقسام به تصور و تصدیق 
را دارد؛ چنان که محمود خراسانی در رهبر خرد و محقق سبزواری در لئالی به آن تصریح کرده اند. 
از این رو، آنان جملۀ »الصورة المضافة الی الشیء« را در تعریف علم حصولی گنجانده اند، لذا اگر 

1. همان، ص 78.
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مطلق علم از دیدگاه آنان قابلیت این انقسام را دارا می بود، به کارگرفتن این جمله در تعریف معرفت، 
مفهومی نداشت؛ زیرا در تعریف علم حضوری صورت حاصله ای وجود ندارد؛ چه این که موجود 

خارجی یا امر واقعی، بنفسه در نزد ادراک کننده حاضر است.2،۱«
ب. دیدگاه محقق دوانی

 محقق دوانی معتقد است که مطلق علم اعم از حصولی و حضوری قابلیت انقسام به تصور و تصدیق 
را دارد و این مطلب برخاسته از دیدگاه دیگر ایشان است که مطلق علم را عبارت از صورت حاضره 
نزد مدرِک می داند. به دیگر سخن، ایشان حقیقت علم را مساوی با صورت می داند و علمِ منهای 
به شقوق  انقسام  قابل  این صورتِ حاضر عندالمدرِک،  را منکر است و طبیعی است که  صورت 
بیان تقسیمات این صورت پرداخته است که محقق  مختلف خواهد بود3، سپس محقق دوانی به 
خراسانی آن را چنین به تصویر کشیده است؛ »علمِ قابل تقسیم به تصور و تصدیق، مطلق صورت 
حاضره در نزد مدرک است، چه این که این صورت حاضر در نزد عالم، عین ماهیت مدرَک و معلوم 
بالعرض باشد؛ مانند تصور کنه و حقیقت یک شئ و چه تصور به غیرتصور کنه و حقیقت شئ باشد؛ 
مانند تصور شئ به واسطۀ خاصۀ آن و چه این که میان این صورت، با شئ خارجی غیریت وجود داشته 
باشد؛ مانند علم حصولی و چه عینیت؛ مانند علم حضوری و چه این صورت در ذات مدرک باشد؛ 
مانند علم نفس به کلیات و چه در آلات آن؛ مانند علم نفس به محسوسات و چه این صورت با خود 
عالم عینیت داشته باشد؛ مانند علم ذات الهی به نفس خویش و یا غیریت داشته باشد؛ مانند علم 
خداوند به سلسلۀ ممکنات.4« تا این جا محقق خراسانی به تقریر دو دیدگاه پرداخته است؛ اما دیدگاه 
گاهی« که در 2. ۱. خواهد آمد،  خود ایشان در این زمینه چیست؟ پاسخ آن بعد از بررسی »حقیقت آ

بیان خواهد شد.

گاهی 2. 1. تبیین حقیقت آ
تبیین حقیقت علم کار ساده ای نیست. از این رو، در بحث های معرفت شناختی مورد توجه و نقد و 

1. همان، ص 79.
2. اشاره به این نکته حایز اهمیت است که محقق خراسانی همیشه برای واقعیت خارجی از دو واژه »موجود خارجی« و 
»امر واقعی« استفاده می کند که این امر ما را در فهم معنای »نفس الامر« کمک خواهد کرد که در بحث وجودشناسی به آن 

خواهیم پرداخت.
3. قابل ذکر است این جانب در حقیقت علم حضوری تـأملاتی داشتم که حاصل آن نوشتن تحقیق دورۀ کارشناسی در این 
زمینه بود. خلاصۀ سخن در آن جا این است که ما در علم حضوری ـ بر خلاف دیدگاه مشهورـ نیز با صورت مواجهیم، حتی 
نسبت به نفس خویش که قوی ترین حالت علم حضوری را به نمایش می گذارد. تحقیقم را بدون اطلاع از دیدگاه محقق دوانی 
نگاشتم و اکنون می بینم که ایشان نیز معرفت بدون صورت را منکر است. برای تفصیل بیشتر به تحقیق مذکور مراجعه شود.

4. محقق خراسانی، محمدعیسی، الیتیمة، ج 1، ص 79.
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گاهی است، لذا مسألۀ معرفت هم  ابرام های فراوانی قرار گرفته است و یکی از علل آن وجدانی بودن آ
در فلسفۀ شرق و هم در فلسفۀ غرب همواره ذهن و زبان فیلسوفان را به خود مشغول داشته است و 
گاهی، حکایت از سنگینی این مقوله دارد. چنان که اشاره رفت، مشهور  اختلاف در مورد حقیقت آ
آن را به »صورت حاصل از شئ نزد قوه عاقله« دانسته اند. سؤال این جاست که مقصود از »صورت« 
چیست؟ محقق خراسانی معتقد است که مراد از »صورت« بر اساس دیدگاه های مختلف، متفاوت 

خواهد بود، اختلافی که اساسا به تلقی صاحب نظران از حقیقت معرفت بر می گردد.
الف. »صورت حاصله« و دیدگاه های متفاوت

آقای خراسانی نخست دو دیدگاه را در این زمینه نقل می کند که بر اساس هر دیدگاه، »صورت« 
معنای خاصی می یابد که این دو دیدگاه را بایستی »دیدگاه عرضی« و »دیدگاه ماهوی« نامید. دیدگاه 
نخست از آنِ »کسانی است که معرفت را به عنوان عرض تلقی کرده اند و مراد از صورت، ]براساس 
این دیدگاه[ نقش و شبح حکایت گر از شئ خارجی را خواهد داشت. از این رو، آنان علم حصولی را 
صورت حکایت گر از معلوم بالعرض و علم حضوری را حضور نفس شئ نزد عالم دانسته اند، ]دیدگاه 
دوم[ صورت حاصله را ماهیت منطبق بر امر خارجی، تلقی کرده اند، چنان که مصنف در شرح رساله 
گفته است: حکما علم را به حصول صورت شئ نزد عقل تفسیر کرده اند و صورت شئ، چیزی است 
که با حذف مشخصات شئ به دست می آید و عقل که در ذاتش جوهر مجرد از ماده و در فعلش مقارن 
با ماده است، عبارت است از نفس ناطقۀ انسانی که هر کسی با لفظ »انا = من« از آن تعبیر می کند. 
این تفسیر، مختص علم انسانی است که به ضروری و اکتسابی قابل تقسیم است.۱« اکثر فیلسوفان 

مسلمان و عمدتا نوصدرائیان از همین دیدگاه دوم پیروی کرده اند.
ب. دیدگاه آیت الله خراسانی

در این جاست که به دیدگاه آیت الله خراسانی می رسیم که هم تبیینی از دیدگاه خودشان است و هم 
قضاوتی در مورد دیدگاه مشهور و محقق دوانی. ایشان معتقد است که »مراد از »صورت« چیزی 
است که به واسطۀ آن یک شئ از غیر خودش تمیز و تشخیص داده می شود. صورت در این معنا 
ممکن است نفس ماهیت شئ باشد که در خارج موجود است و یا معدوم، یا ]ممکن است[ لوازم 
یا عین ذات خارجی شئ باشد؛ چنان که علم نفس به صفات  خاص شئ و یا عرض عام شئ و 

باطنی اش از این قبیل است.2«
 لذا اگر صورت را به معنای »ما یمیز به الشیء عما عداه« گرفتیم، شامل همۀ این موارد خواهد 
گردید. ایشان معتقد است که محقق دوانی نیز صورت را در تعریف علم، به همین معنا به کار برده 

1. محمدعیسی محقق خراسانی، الیتیمه، ج 1، ص 80.
2. همان، ص 80.
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است و استاد بارع نیز در نقد الآرا این دیدگاه را مورد توجه قرار داده است.
ج. بررسی دیدگاه آیت الله خراسانی

در دیدگاه آیت الله خراسانی که مراد از صورت را به معنای ما یمتاز به الشئ عما عداهُ می گیرد، چند 
نکته قابل ذکر است:

۱. ایشان نه دیدگاه عرضی را به صورت کلی پذیرفته و نه دیدگاه ماهوی را چه این که معتقد است، 
تبیین این دو دیدگاه، نسبت به معنای صورت، فاقد جامعیت لازم است و بر اساس آن، »صورت« 
فقط شامل برخی مصادیقش خواهد بود؛ لذا ایشان با تعریف صورت به ما یمتاز به الشئ عما عداه، 

چتر آن را فراخ می گستراند تا شامل همۀ مصادیقش گردد.
2. دو دیدگاه پیشین، »صورت« شئ را شامل نفس امر خارجی نمی دانست. بر اساس دو دیدگاه 
قبلی، صورت یا شامل ماهیات عرضی، کیف، فعل و انفعال نفسانی، می گردید و یا فراتر از آن، شامل 
ماهیاتی جوهری نیز می شد که از آن به »ماهیت صرف« نیز تعبیر می گردد؛ اما براساس دیدگاه آقای 
خراسانی صورت شئ، شامل عین ذات خارجی هم می شود، چون صفات باطنی نفس، عین نفس 

است و علم به آن ها عین علم به خود نفس است و خود نفس یک امر خارجی و عینی است.
3. بر اساس دیدگاه خراسانی، صورت منحصر به ماهیت موجوده در خارج نمی شود، بلکه شامل 
ماهیات معدومه نیز می گردد؛ زیرا ماهیت معدومه نیز خصوصیتی دارند که موجب امتیاز آن  از سایر 
اشیا می گردد؛ اما بر اساس دو دیدگاه قبلی، صورت منحصر به ماهیات جوهری و عرضی موجود 
در خارج می گردد که توسط ذهن قابل انتزاع اند؛ اما نقطۀ مبهمی که در بیان مرحوم خراسانی وجود 
دارد، این است که ایشان توضیح نداده است که ماهیات معدومه در خارج چگونه قابل تصورند و 

صرفا به اشاره به آن اکتفا کرده است.
4. بر اساس دیدگاه خراسانی، تصویر »صورت« به این معنا نه تنها شامل ماهیات، بلکه شامل 

لوازم ماهیات نیز خواهد شد؛ نکته ای که در دو دیدگاه قبلی مغفول گذاشته شده است.
5. طبق دیدگاه مرحوم خراسانی، تبیین »صورت« به این نحو، معنای موسعی می یابد که خود 
گاهی که قابل تقسیم به حصولی و حضوری است، مطلق تبیّن  آن را چنین بیان کرده است »مراد از آ
گاهی قابل تقسیم به تصور و تصدیق و تقسیم تصور و تصدیق به  و انکشاف است، چنان که معنای آ
بدیهی و اکتسابی نزد محقق دوانی نیز به همین معنا است، در حالی که معرفتِ قابل تقسیم به تصور 

و تصدیق نزد مشهور، صرفا شامل علم حصولی می گردید.۱«
 6. با این توضیحات، نکتۀ دیگری نیز روشن می گردد و آن این که مرحوم خراسانی در شمارۀ 
)2. ۱.( که به تقسیم علم به تصور و تصدیق اختصاص داشت، دیدگاه خویش را بیان ننمود و صرفا 

1. محقق خراسانی، محمدعیسی، الیتیمة، ج 1، ص 80.
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اقوال را بیان کرد؛ اما با این بیان ایشان که »صورت« را به مطلق ظهور و انکشاف معنا می کند، بر 
خلاف مشهور، مطلق علم را قابل تقسیم به تصور و تصدیق می داند نه صرفا علم حصولی را. به بیان 
دیگر، اگر محقق دوانی معرفتِ قابل انقسام به تصور و تصدیق را به معنای تبیّن و انکشاف می گیرد 
و در تبیین حقیقت صورت، به دیدگاه خراسانی نزدیک می گردد، محقق خراسانی نیز در قائل بودن 
به قابلیت تقسیم مطلق علم، نه صرف علم حصولی، به تصور و تصدیق، به دیدگاه دوانی نزدیک شده 
گاهی در دیدگاه مرحوم خراسانی تبیین منطقی، منسجم و قابل  است؛ لذا می توان گفت حقیقت آ

قبولی به خود گرفته است.
2. دیدگاه زبان شناختی محقق خراسانی

بحث زبان شناختی فلسفی همچون معرفت شناسی از مباحث شیرین و عمیق فلسفی است. منطقیون 
و فلاسفه در جاهای متعددی به این مهم پرداخته اند و امروزه یکی از رشته های فلسفه مضاف را به 
خود اختصاص داده است. فیلسوفان دین به خصوص در مورد زبان عقل و دین مانورهای خوبی به 
نمایش گذاشته اند و عمدتا در بحث از این نکته که گزاره های دینی چه مفهومی خواهند داشت، نقبی 
زدند به کارکرد و جایگاه زبان در منظومۀ معرفتی بشر؛ اما »مهم ترین فیلسوفی که در این زمینه تلاش 
کرد و جهان او را به نام فیلسوف »بازی های زبانی« می شناسد، ویتگنشتاین است. ایشان مسألۀ 
زبان را به تحلیل نشست و زوایای پیدا و پنهان آن را به صورت منظم، تنظیم و تعریف کرد و بیان نمود 
که کج کارکردهایی در حوزه های علوم و دانش بشری اتفاق افتاده است که بسیاری از آن ها برخاسته از 
رعایت نکردن ویژگی های زبان و حدود و کارکردهای آن است.۱ اهل منطق، منطق صوری را اساساً 
برای پیش گیری از کج کارکردهای مفاهیم معرفتی تدوین کردند تا در قالب این علم، خطاهای اندیشۀ 

بشر را به حداقل برسانند و از این زاویه وارد مباحث الفاظ و بازی های زبانی شدند.
از این تلاش ها  تحلیل گزاره های منطقی در قالب قضایا، دلالات، اَشکال و نِسب، نمونه ای 
در راستای مصون سازی فکری ـ معرفتی در قالب زبان است؛ لذا تحلیل این گزاره  ها، هم به حوزۀ 
معرفت شناسی و هم به حوزۀ زبان شناسی ارتباط می یابد. از آن جا که هدف این نوشته تحلیل مباحث 
به مباحث زبان شناختی دیدگاه مرحوم خراسانی  زبان شناختی به طور کلی نیست؛ در این بخش 
بسنده خواهیم کرد. ایشان در این زمینه تأملاتی دارد که انصافاً از دقت های موشکافانۀ او حکایت 

دارد و ما به چند مورد اشاره خواهیم نمود.
الف. گزارۀ منطقی و مسألۀ تصدیق

میان حکمای اسلامی و فخررازی در مورد عناصر دلیل و اجزای قضیه اختلاف نظر وجود دارد. 

1. حسن رضا فهیمی، رابطه عقل و دین از دیدگاه ابن رشد و ابوالحسن اشعری، )پایان نامه کارشناسی ارشد(، ص 101.
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حکما، تصدیق در یک قضیۀ خبری را نفس اذعان و حکم قرار داده اند؛ اما فخر  رازی قضیه را عبارت 
از تصور موضوع و محمول، تصور نسبت و اذعان می داند. محقق خراسانی این تفاوت را این گونه 
توضیح می دهد »تفاوت میان مذهب حکما و رازی از دو جهت است، نخست این که تصدیق در نزد 
حکما بسیط است و در نزد رازی مرکب از امور چهارگانه. دوم، تصورات سه گانه ]موضوع، محمول 
و نسبت[ در نزد فخر رازی از اجزای قضیه؛ اما در نزد فیلسوفان به عنوان شروط آن تلقی می شوند.۱« 
با توجه به اهمیت موضوع، محقق خراسانی به تفصیل وارد این بحث شده است و زوایای عناصر 

حکم را مورد بررسی بیشتری قرار داده است.
ب. تحقیق در عناصر تصدیق و حکم

آیت الله خراسانی نخست سخنی را از فاضل جیلانی در حاشیۀ تقریب در این زمینه نقل می کند و 
سپس به بیان دیدگاه خویش می پردازد. جیلانی معتقد است، قائلین به بساطت تصدیق در یک قضیه 
خبری اذعان را مرادف اعتقاد و حکم دانسته است. طبق این دیدگاه اذعان، اعتقاد، حکم، تصدیق، 
ایقاع و انتزاع همه به یک معنا و مرادفند، لذا تصدیق، نوعی از ادراک و از مقوله علم خواهد بود؛ اما 
گروه دیگری از متأخرینِ قائلین به بساطت، تصدیق را غیر از اذعان و حکم قرار داده اند و آن  را نتیجۀ 
حکم تلقی کرده اند و معتقدند که سخن متقدمینِ قائل به بساطت در مورد اطلاق حکم بر تصدیق را 
بایستی بر اطلاق لازم بر ملزوم حمل نمود نه از باب ترادف. در این جاست که دیدگاه زبان شناسانه 
محقق خراسانی نمایان می گردد و معتقد است در این امر، خلطی میان معنای لغوی و اصطلاحی 

تصدیق صورت گرفته است که اینک توضیح خواهیم داد.
ج.دیدگاه محقق خراسانی

ایشان با تفکیک میان معنای لغوی و اصطلاحی به حل موضوع حقیقت تصدیق پرداخته است و 
می گوید »تصدیق اصطلاحی در نزد حکمای متقدم قائل به بساطت، همان اذعان و اعتقاد به نسبت 
خارجیه است که مقصود از آن ادراک وقوع و لا وقوع نسبت است و این امر موجب خلط میان معنای 
لغوی و اصطلاحی شده است؛ لذا برخی گمان کرده اند که صرف اذعان، تصدیق نخواهد بود، چه 
این که مراد از تصدیق به معارف اسلامی که در لسان شرع آمده است، مقصود از آن، تسلیم و قبول 
است و تسلیم و قبول از لوازم ادراک حقیقت و واقع است نه عین آن. از این رو، ایمان معاندین حق، 
مورد پذیرش واقع نشده است به این دلیل که با تسلیم و قبول همراهی نمی کند؛ چنان که در داستان 
قوم فرعون آمده است که »آنان منکر حق شدند در حالی که نفس شان به آن یقین داشتند.« به تعبیر 
واضح تر، کسی که یقین به واقع دارد، گاهی منکر آن است و این نوع یقین را نمی توان تصدیق نامید.2« 

1. محقق خراسانی، محمدعیسی، الیتیمة، ج 1، ص 83.
2. همان، ص 84.
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از این رو، برخی اذعان به نسبت را به معنای ادراک آن بر وجه تسلیم و قبول گرفته اند و ادراک به این 
معنا را حکم نامیده اند. به بیان دیگر، قید قبول و تسلیم را بر آن اضافه کرده اند چنان که آقای خبیصی 
در تهذیب معتقد است که »ادراک با این قید همان حکم خواهد بود؛ زیرا ادراک وقوع و لا وقوع 
نسبت، حقیقتا ]با وجود این قید[ ادراک وقوع و لا وقوع نسبت است.۱« داوری و نتیجه گیری 
زبان شناسانۀ محقق خراسانی از این بحث، این است که تصدیق غیر از اذعان است، اذعانی که مراد 
از آن ادراک وقوع و لا وقوع نسبت است؛ اما این اشکال و نقد بر حکمای متقدم در صورتی وارد 
است که تصدیق را عین اذعان و حکم بگیریم و اذعان و حکم را به ادراک وقوع و لا وقوع لغوی 
تفسیر کنیم؛ اما اگر آن را به ادراک وقوع و لا وقوع اصطلاحی تفسیر نماییم، جایی برای ورود این 
اشکال نخواهد بود؛ هر چند با معنای لغوی آن مخالف باشد؛ زیرا قطعا تصدیق در لسان حکما در 
معنای اصطلاحی به معنای جدید منتقل شده است. نکتۀ قابل ذکر این که مرحوم خراسانی در ضمن 
این بحث تلویحا دیدگاه فخر رازی را نیز نمی پذیرد، هر چند در درس های شرح تجرید در توضیح 
جمله »والاستدلال بتوقف التصدیق بالتنافی علیه...2« صریحا دیدگاه فخر رازی را ضعیف شمرده 

است3 و تصدیق را امر بسیط می داند.4
د. نتیجۀ سخن

محقق خراسانی از این بحث، چنین نتیجه گرفته است که »بدون شک، تصدیق اصطلاحی با حکم 
و اذعان مرادف است، حکم و اذعانی که در اصطلاح به معنای ادراک وقوع و لا وقوع نسبت است؛ 
اما نامیدن این ادراک را به تصدیقی که معنای آن در لغت، قناعت و قبول نفس است، درست نخواهد 
بود؛ بلکه از باب تسمیه ملزوم به اسم لازم آن است، چنان که این نکته در بیان علامه مظفر در منطق 
و صدرالدین شیرازی در رساله تصور و تصدیق نیز ذکر شده است.5« در این بیانِ محقق خراسانی، 

نکاتی وجود دارد که عبارت اند از:
۱. توجه به مباحث زبان شناختی، چون ترادف و اشتراک، معنای لغوی و اصطلاحی، نقل و 
انتقال از معنای اصلی و حقیقی به معنای مجازی و نقش آن در مفاهیم معرفتی که ایشان به صورت 

خلاصه، اشاره کرده است.
2. اهمیت بحث های زبانی و این که تا چه حد، کج کارکردهای زبانی باعث انحراف در مفاهیم 
معرفتی می گردد؛ چنان که در مورد بحث اگر خلطی در معنای لغوی و اصطلاحی وجود نمی داشت، 

1. همان، ص 84.
2. نصرالدین محمد بن الحسن طوسی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 13.

3. ناصری یکاولنگی، تقریرات درس شرح منظومه آیت الله خراسانی )جزوۀ چاپ نشده(، ص 4.
4. ناصری یکاولنگی، تقریرات درس شرح منظومه آیت الله خراسانی )جزوۀ چاپ نشده(، ص 13.

5. محقق خراسانی، محمدعیسی، الیتیمة، ج 1، ص 84 و 85.
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موجب دیدگاه های متفاوت نمی گردید.
1. 2. بحث دلالت

بحث دلالت، نیز در حوزۀ زبانی جایگاه مهمی دارد چه این که مهمترین کارکرد آن بحث افاده و 
استفاده و تفهیم و تفهم در مقاصد معرفتی است و از میان سایر دلالت ها، دلالت لفظی وضعی 
جایگاه مهم تری را در محاورات بشر به خود اختصاص داده است که خود به مطابقی، تضمنی و 
التزامی تقسیم می شود. از این رو، محقق خراسانی با توجه به مسألۀ زبان شناختی این بحث، به دو 
سؤال مهم پاسخ می دهد؛ نخست حصر دلالت لفظی در مطابقی، تضمنی و التزامی، دوم تلقی شدن 

دلالت تضمنی و التزامی از زمرۀ دلالت لفظی.
الف. مثلث دلالت لفظی

برخی بر حصر دلالت لفظی در مثلث مطابقی، تضمنی و التزامی اشکال کرده اند که این حصر نه 
ملاک عقلی دارد و نه استقرایی؛ زیرا دلالت جملۀ »اسد یرمی« بر رجل شجاع، تحت هیچ یک از 
اقسام سه گانه داخل نخواهد بود؛ چون معنای شجاع که مدلول اسد است، نه موضوع له مطابقی 
آن است و نه موضوع له تضمنی و التزامی. محقق خراسانی از این اشکال چنین پاسخ داده است که 
مقسم ما »دلاله ما وضع من اللفظ بالقیاس الی ما یدل علیه من المعنی« است. از این رو، »وضع 
اعم است از وضع شخصی و نوعی، وضع شخصی آن است که برای شخصِ ماده لفظ یا هیأت لفظ، 
نقشی برای لفظ در معنای آن وجود دارد؛ مانند معانی حقیقی و وضع نوعی آن است که این نقش 
در آن وجود ندارد؛ مانند مجازها. بر اساس تحقیقات ما، واضع زمانی که لفظی را برای معنایی وضع 
می کند، در استعمال لفظ در هر معنای مناسب با معنای حقیقی آن، اجازه و ترخیص داده است، لذا 
برای شخص لفظ و نیز شخص معنا در مقام وضع و ترخیص، نقش و جایگاهی خاصی وجود ندارد 
و ترخیص در این جا با وضع نوعی خود به یک معنا است.۱« نتیجۀ دیدگاه مرحوم خراسانی این است 
که دلالت لفظ بر معنای مجازی از زمرۀ دلالت مطابقی است و لازمه آن انحصار دلالت در دلالت 
مطابقی خواهد گردید که خود، خروج از تقسیم دلالت لفظی به مطابقی، تضمنی و التزامی است. 

از این رو، محقق خراسانی این اشکال را تقریر و سپس به آن پاسخ داده است.
ب. تقریر اشکال بر دیدگاه خراسانی

آیت الله خراسانی خود، اشکال را چنین تقریر کرده است: »همانا استعمال در مورد تضمن و التزام، 
استعمال لفظ در جزء موضوع له و یا خارج آن که لازمۀ آن است، می باشد، نه نفس موضوع له و 
تمام آن؛ معنای مجاز همواره استعمال لفظ در غیر موضوع له است، لذا در استعمال لفظ کل در 

1. همان، ص 112.
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جزء، علاقۀ کل و جزء یکی از علاقات معتبره تلقی می گردد تا چه رسد به استعمال لفظ در خارج 
از موضوع له که در آن علاقات زیادی وجود دارد.۱«

ج. پاسخ محقق خراسانی
ایشان پاسخ می دهد که »استعمال لفظ در معنای تضمنی و التزامی از باب استعمال لفظ در جزء و 
خارج نیست، بلکه استعمال لفظ در تضمن و التزام با همین وصف، در معنای مطابقی است و بس. 
اگر این معنای مطابقی دارای جزء و خارج لازم بود، دلالت تضمن و التزام نیز با هم محقق شده است 
و اگر دارای یکی از آن دو بود، فقط همان دلالت محقق می گردد؛ اما اگر لفظ در معنای مطابقی 
استعمال نشده باشد؛ بلکه فقط در معنای تضمنی و یا التزامی استعمال شده باشد، دیگر تضمن و 
التزامی در کار نیست، بلکه خود عین معنای مطابقی است؛ زیرا مطابقت، خود در مجازات محقق 

می گردد.2«
د. اطلاق دلالت لفظی بر تضمن و التزام

اما چگونه می توان به دلالت تضمنی و التزامی نام دلالت لفظی را اطلاق کرد؟ در حالی که برای 
تضمن و التزام، لفظی وضع نشده است تا تحت عنوان وضع شخصی از آن یاد کنیم و در آن استعمال 
نشده است تا وضع نوعی محقق شده باشد؟ پاسخ این اشکال با توجه به بیان قبلی محقق خراسانی 

روشن است. ایشان پاسخش این است که این نکته از باب »سببیت« است.
هـ . سببیت در تضمن و التزام

ایشان معتقد است که »مراد از دلالت وضعیه این است که برای وضع، دخل و نقشی در دلالت وجود 
داشته باشد و در این دو مورد ]تضمن و التزام[ لفظ، فقط در تمام موضوع له استعمال شده است و 
این دو دلالت به تبع دلالت مطابقی انطلاق می یابد. در نتیجه، دلالت مطابقی مسبَب از وضع است و 
از باب سبب السبب سبب، مطابقت، سبب تحقق تضمن و التزام خواهد شد، لذا می توان گفت وضع، 
سبب تضمن و التزام نیز خواهد بود و این مقدار از سببیت در انتساب دلالت تضمنی و التزامی به 
وضعی بودن آن کفایت می کند.3« این نکتۀ زبان شناسانه مهم و محققانه در باب دلالت، از ابتکارات 

و برکات محقق خراسانی است.
2. 2. تأملی در قضیۀ سالبه

یکی از بحث های زبان شناختی دقیق دیگر مرحوم خراسانی در قضیۀ سالبه است؛ اما قبل از آن ذکر 
این مقدمه لازم است که در منطق صوری قضیه ای وجود دارد به نام ضروریۀ مطلقه. محقق خراسانی 

1. همان، ص 113.

2. همان، ص 114.
3. همان، ص 114 و 115.
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معتقد است که نام نهادن قضیه به ضروریه نه از این جهت است که کلمۀ ضرورت در آخر آن ذکر 
می شود، بلکه ضرورت را از نسبت لازمه ای که در این قضیه وجود دارد می فهمیم و کلمۀ ضرورت 
فقط می تواند قضیه را موجهه سازد؛ اما اصل مطلب را ایشان به صورت اشکالی مطرح و سپس به 
آن پاسخ داده است و آن این که در قضیۀ سالبه، سلب و انتزاع حکم وجود دارد و زمانی که ضرورت 
از قضیه سلب گردد، دیگر حقیقتِ ضرورت وجود ندارد، بلکه سلب ضرورت تحقق یافته است و در 
قضیۀ خالی از نسبت، تصدیق معنا ندارد؛ زیرا متعلق تصدیق که نسبت است، اساسا منتفی است.

الف. تفکیک میان سلب الحمل و حمل السلب
ایشان در پاسخ به نکتۀ دقیقی اشاره دارد و آن این که بایستی میان سلب الحمل و حمل السلب تفکیک 
قائل شد؛ اما قبل از آن »باید دانست که سلب، امر خارج از واقع و حقیقت قضیه است؛ زیرا قضیه 
عبارت از موضوع، محمول، نسبت و ادراک اتصاف به نسبت است. تا این جا میان سلب و ایجاب 
تفاوتی وجود ندارد و تفاوت سلب با ایجاب در رفع، سلب و انتزاع نسبت است. در نتیجه، قضیه به 
امور چهارگانه منحل می گردد که امر چهارم یعنی رفع نسبت، از مختصات آن است.۱« ایشان معتقد 
است این نکتۀ زبانی باعث شده است تا کسانی گمان کنند که بعد از رفع نسبت در قضیۀ سالبه، 
دیگر نسبتی وجود ندارد؛ اما متوجه نشده اند که در مثال »لیس کل علم نافعا« مراد، شناخت این 
نکته است که نسبت نفع به هر علمی وقوع نمی یابد و روشن است که علم به چیزی همواره به معنای 
تطابق آن نیست، گاهی این مطابقت حاصل می شود و گاهی خیر، لذا نسبت در سالبه، عین نسبت در 
موجبه است و معنی سلب و ارتفاع نسبت به این معنا است که متکلم و یا متعقل قضیه سالبه، درک 
می کند که این نسبت، غیرواقعه و غیرمتحققه است. چنان که در موجبه، شناخت می یابد که نسبت، 
واقعه و متحققه است و این معنای حقیقت قضیۀ سالبه است در حالی که در ربط سلبی، ربط سلبی 
بعد از تحقق امور چهارگانه محقق خواهد شد؛ لذا در موجبه با سه امر مواجهیم و در سلب الحمل 
ادراک ثبوت نسبت نیز بایستی محقق شود و در حمل السلب، بایستی امر پنجمی نیز ایجاد گردد؛ 
مانند موجبه سالبة المحمول.2« خلاصه در محور قضیه، نقاط مختلفی را می توان علامت گذاری کرد 
و از این طریق به نتیجۀ مطلوب دست یافت و نباید از کنار این نکات زبان شناسانه آسان گذر کرد که 

در غیر این صورت قطعاً منجر به کج کارکردهای معرفتی خواهد گردید.
3. 2. واجب الوجود و اختفای ظهوری

پیرامون اختفای ظهوری واجب الوجود  از نکات زبانی را در درس های منظومه ایشان  یکی دیگر 
می یابیم. ایشان در توضیح مصرع سبزواری »یا من هو اختفی لفرط نوره« معتقد است که مقصود از 

1. همان، ص 36.

2. همان، ص 36.
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اختفا در این جا اختفای خاصی است و بایستی این معنای خاص را در شرح این مصرع مورد توجه 
قرار داد؛ چه این که واژه ها در قالب و ساختار زبان فلسفی، معنای خاصی می یابد که اگر بدان توجه 
صورت نگیرد، به مفهوم مطلوب دست نخواهیم یافت. از این رو، ایشان به توضیح واژۀ اختفا در ذیل 
ساختار مفاهیم »وجود« و »وجوب« پرداخته است تا معنای متناسب را القا کند، لذا می گوید اختفا 

سه گونه است.
۱. اختفای حجابی؛ ایشان اختفای حجابی را با مثال به آفتاب توضیح داده است. نور آفتاب بر 
همۀ عالم می تابد؛ اما گاهی در اثر حاجب شدن یک مانع مخفی می شود، زمانی که خورشید در پشت 
کوهی قرار گیرد، بینندگان دیگر نمی توانند نور خورشید را ببینند و درک کنند و سرانجام نور آن پنهان 

خواهد ماند و این پنهانی، پنهانی احتجابی نام دارد. 
2. اختفای غطایی؛ زمانی که خورشید پشت ابر پنهان می گردد، اختفای غطایی صورت می گیرد، 
نور  از ادراک  این است که هر دو حجاب، مانع  با صورت قبلی در  پنهانی  این نوع  وجه اشتراک 
خورشید خواهند شد و قصور ادراک از ناحیۀ مدرکان است که نمی توانند مدرَک را ادراک کنند؛ اما 

تفاوت شان در این است که حجاب اول، غیرقابل رفع و دوم، قابلیت رفع را داراست.
3. اختفای ظهوری؛ این اختفا به این معنا است که هیچ مانعی خارجی قابلیت ندارد تا از درک 
شئ جلوگیری کند، بلکه ویژگی ای در خود شئ وجود دارد که مانع از درک و دریافت مدرکان گردیده 
است. به بیان دیگر، ویژگی ذاتی شئ است که مانع از درک آن گردیده است؛ مانند مخفی شدن آفتاب 
از انظار در اثر شدت و طغیان نور خودش. تفاوت این اختفا با دو صورت قبلی در این است که در 
این جا امر سومی به نام حجاب، میان مدرِک و مدرَک وجود ندارد و چون همۀ موجودات اثر وجودی 
خداوند است و تجلیات ظهور او، دیگر حاجب و مانعی وجود ندارد تا حجابی در کار باشد؛ زیرا 
حجاب در این صورت یک امر عدمی است و در ذات مدرَک راه نمی یابد و از آن جا که اختفا، اختفای 
ظهوری است، تقابل ظهور و خفا که در همه جا از باب تقابل ایجاب و سلب و میان آن دو، نسبت 
تناقض حاکم است. در این مورد چنین نسبتی حاکم نخواهد بود و به تناقض منجر نمی گردد. دلیل 
آن روشن است؛ زیرا این نوع اختفا، برخاسته از حاق ذات و یک امر ذاتی است نه از ناحیۀ غیر و یک 
امر عرضی۱ چنان که پیداست، این بحث اساساً یک بحث وجود شناختی است؛ اما ایشان ظریفانه، 

نکات زبان شناختی بحث را نیز مورد توجه قرار داده است.
3. دیدگاه وجودشناختی محقق خراسانی

 محقق خراسانی استاد فلسفۀ اسلامی است. از این رو، بررسی دیدگاه  او در فلسفۀ صدرایی جای 
سخن بسیار دارد؛ اما متأسفانه شرح های منظومۀ ایشان که با قلم خود شان نوشته شده بود و آن را از 

1. ناصری یکاولنگی، تقریرات درس شرح منظومه آیت الله خراسانی )جزوۀ چاپ نشده(، ص 22 و 23.
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نوشته های دقیق خویش می دانست و به شاگردانش نیز ارائه کرده بود، نه تنها به طبع نرسیده، بلکه 
کاملًا مفقود شده است، جلد اول هدایت الحکمه  که در نجف آمادۀ چاپ بوده نیز در دسترس نیست، 
سرنوشت دست نوشته های فلسفی دیگرش نیز نامعلوم است و تنها برخی تقریرات شاگردانش از 
درس های منظومه و شرح تجرید ایشان است که به صورت جسته و گریخته و ناتمام نوشته شده است 
که چندان قابل استفاده هم نیست، لذا هر نویسنده ای که در دیدگاه های فلسفی ایشان بیشتر کنکاش 
کند، کمتر منبع به دست می آورد و آن چه اکنون صاحب این قلم به آن دست یافته است، برخی از این 
تقریرات ناقص و کتاب الیتیمه شرح منطق ایشان است. با بررسی همین یافته های نادر می توان پی 
برد که تأملات عقلانی این مرد بزرگ چه قدر دقیق، سنجیده و عمیق بوده اند. در این بخش به بررسی 
برخی از این نکات خواهیم پرداخت و تلاش خواهیم کرد تا مطالبی بررسی شود که در سایر جاها 

کمتر به آن ها پرداخته شده است.
1. 3. نفس الامر

نفس الامر یکی از مسائل دقیق فلسفی ای است که گاه مستقلا و گاه در مورد ملاک صدق و کذب 
گزار ه ها مخصوصا در قضایای حقیقیه و ذهنیه از آن سخن گفته می شود. »هم چنین در قضایایی که 
از معقولات ثانیه تشکیل می شوند، مانند قضایای منطقی یا قضایایی که احکامی برای معدومات 
است.۱«  الامر  نفس  با  مطابقت  آن ها  که ملاک صدق  می شود  گفته  می کنند،  اثبات  محالات  و 
فیلسوفان و منطقیان در تعریف حقیقت، همواره از مطابقت شئ با واقعیت عینی سخن می رانند، و 
چون از طرف دیگر برای همۀ حقایق نمی توانستند واقعیت عینی به معنای امر خارجی پیدا کنند؛ این 
اشکال در برابرشان مطرح می گردید که پس برخی قضایا چگونه واقعیت عینی دارند؟ لذا در پاسخ 

بیان می داشتند که مراد از حقیقت، مطابقت شئ با نفس الامر است.
1. 1 . 3. نفس الامر و دیدگاه های مختلف

در تحلیل نفس الامر دیدگاه های متفاوتی ابراز شده  اند، برخی چون اگوست کنت در برخی قضایا 
منکر آن بودند؛ ایشان معتقد بود که قضایای علوم تجربی و آزمایشی از آن جا که قضایای این علوم 
ذهنی اند، نباید ملاک آن مطابقت با نفس الامر باشد.2 برخی معتقدند مراد از »امر« در نفس الامر، 
عالم مجردات و عقول است3 و برخی دیگر گفته اند نفس الامر هر چیزی، متناسب با خود آن است 
بیان کرده اند. شهید مطهری می گوید »قضایای  با تعبیر »نفس الامر کل شئ بحسبه«  که آن را 
خارجیه صدق شان ملاک صدق شان مطابقت با عین است، ولی در قضایای ذهنیه باید گفت که 

1. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، ج 1 ص 254.
2. مطهری، مرتضی، شرح مبسوط منظومه. ج 9، ص 667.

3. همان، ص 676.
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ملاک صدق آن ها هم مطابقت با عین است؛ اما با توجه به این که »عینیه کل شیء بحسبه« ولی 
در مورد قضایای حقیقیه و نیز قضایایی که خارج از قضایای خارجیه است، باید بگوییم که ملاک 
صدق آن ها مطابقت با نفس الامر است؛ اما در این جا که می گوییم نفس الامر یعنی مرتبه ای از 
مراتب واقع.۱« مصباح یزدی نیز معتقد است »منظور از نفس الامر غیر از واقعیات خارجی، ظرف 
ثبوت عقلی محکیات می باشد، که در موارد مختلف تفاوت می کند و در مواردی مرتبۀ خاصی از ذهن 
است؛ مانند قضایای منطقی و در مواردی ثبوت خارجی مفروض است؛ مانند محکی قضیۀ محال 
بودن اجتماع نقیضین و در مواردی بالعرض به خارج نسبت داده می شود؛ چنان که می گویند: علت 
عدم معلول، عدم علت است که رابطۀ علیت در حقیقت بین وجود علت و وجود معلول برقرار است و 
بالعرض به عدم آن ها هم نسبت داده می شود.2« چنان که ملاحظه می شود ایشان با توجه به گزاره های 
مختلف، نفس الامر را متعدد دانسته است و براساس ویژگی هر قضیه، نفس الامری را برای آن در 
نظر گرفته است و ملاک کلی ای که ایشان بیان کرده است، این است که بایستی تطابق و عدم تطابق 

قضایا را با ماورای مفاهیم آن ها سنجید.
اما محقق خراسانی معتقد است »زمانی که سخن از امر واقعی، خارجی و یا نفس الامری به 
میان می آید، مقصود از آن، چیزی است که واقعیت آن تابع اعتبار معتبر نیست، اعم از این که وجود 
خارجی داشته باشد یا خیر مانند ملازماتی که میان دو طرف قضیه شرطیه وجود دارد. در قضیه 
شرطیۀ لوکان فیهما آلهه الا الله لفسدتا، ملازمه میان تعدد الهه و فساد امری است که واقعیت آن 
وابسته به فرض و اعتبار نیست با این که ]چنین ملازمه ای[ در خارج موجود نیست، انسان هم یک 
موجود خارجی است که واقعیتش منوط به اعتبار نخواهد بود، اعتباری که فقط جایگاه ذهنی دارد. 
لذا شئ خارجی اعم از موجود خارجی، واقعی و نفس الامری است.3« نکاتی که از بیان ایشان به 

دست می آید؛ عبارت اند از:
 اولا؛ واقعیت، فراتر از خارجیت به معنای وجود مادی است که شامل مجردات و ظرف عقلی 

نیز می گردد.
 ثانیا؛ نفس الامر و واقعیت، امری است که تابع اعتبار معتبر نیست، لذا ایشان ثبوت خارجی 
مفروض را نمی پذیرد، برخلاف دیدگاه آقای مصباح که در مورد قضیه محال بودن اجتماع نقیضین 
به آن تصریح کرده بود. آقای خراسانی این قضیۀ را از آن جهت واقعی می داند که از ظرفیت عقلی 
برخوردار است و تابع اعتبار معتبر نیست مگر بیان جناب مصباح را این گونه توجیه کنیم که مراد از 

»ثبوت خارجی مفروض« نیز مفروض عقلی است، نه صرف اعتبار.

1. همان، ص 676.
2. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، ج 1، ص 254.
3.  محقق خراسانی، محمدعیسی، الیتیمة، ج 1، ص 174.
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ثالثا؛ محقق خراسانی ملاک جامع تری را برای نفس الامر ارائه کرده است به این معنا که مطلق 
غیراعتباری را دارای واقعیت نفس الامری می داند که شامل همۀ قضایا خواهد شد و نیازی وجود 
ندارد تا با استقرای نفس الامر هر شئ را به تناسب برای آن اثبات کنیم، مگر معتقد باشیم که ملاک 
مرحوم خراسانی یک ملاک اولیه است و برای تشخیص مصادق، نیازمند تشخیص نفس الامر هر 

شئ به تناسب آن خواهیم بود.
خراسانی با توجه به معنای نفس الامر طبق تعبیر خویش، معتقد است که کلیات واقعی و نفس 
الامری، مفاهیم کلیه ای است که عقل، آن ها را درک می کند و واقعیت آن ها قائم به اعتبار و فرض 
نخواهد بود، به گونه ای که جایگاهی غیر از حوزه اعتبار نداشته باشد. این بیان ایشان از نفس الامر  
مقدمه ای خواهد شد برای بحث دوم ما در تحلیل دیدگاه وجودشناختی مرحوم خراسانی که عبارت 
است از بحث دقیق و جنجال برانگیز »وجود کلی« و تشکیکات نومینالیست ها در این مورد، که 

اکنون مورد بحث قرار خواهیم داد.
2. 3. وجود کلی و نقد نومینالیست ها

 رنسانس در غرب که تحول همگانی را نوید می داد، گرایش های متعددی در همۀ زمینه ها اوج گرفت و 
عمدتا در دو کشور انگلستان و فرانسه یک گرایش فلسفی به نام نومینالیسم )اصالت تسمیه( به وجود 
آمد که به باور برخی »نقش مؤثری در سست کردن بنیان فلسفه داشت.۱« نومینالیست ها در وجود 
کلی تشکیک کردند و معتقد بودند که ما امری به نام کلی نداریم، و »الفاظی که گفته می شود دلالت 
بر مفاهیم کلی دارند، در واقع، نظیر مشترکات لفظی هستند که دلالت بر امور متعددی می نمایند. 
مثلًا لفظ انسان که بر افراد فراوانی اطلاق می شود، مانند اسم خاصی است که چندین خانواده برای 
فرزندان شان قرار داده باشند یا مانند نام فامیلی است که همه افراد خانواده به آن نامیده می شوند.2« 
از  این رو، »طرفداران این نظریه را اسمیون )نومینالیست ها( می نامند.3« بارکلی و ویلیام اُکامی از 
بنیان گذاران این طرز تفکر بود. اگر انکار کلی توسط نومینالیست ها تئوریزه شد در مقابل، اعتقاد به 
وجود کلی عمر به مراتب طولانی تر از انکار آن داشت. افلاطون نه تنها بر واقعیت مفاهیم کلی تأکید 
می کرد؛ بلکه برای آن واقعیت عینی قائل بود که از آن به »مُثُل افلاطون« تعبیر می گردد که شاه بیت 
فلسفۀ او را تشکیل می دهد. حتی ایشان معتقد است »جزئیاتی که حواس درک می کنند، واقعیت 
نیستند.4« در حالی که مُثُل قائم به ذات و حقایق مطلقند. هر چند ارسطو شاگرد افلاطون با نظریۀ 

1. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، ج 1، ص 37.
2. همان، ص 188.

3. شیروانی، علی، کلیات فلسفه، ص 52.
4. حنا الفاخوری و خلیل الجر، تاریخ فلسفه در جهان اسلام، ترجمۀ عبدالحمید آیتی، ص 54.
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استاد در اعتقاد به مُثُل همراهی نمی کرد؛ اما وجود کلی را در عالمی به نام معقولات جایگزین کرد. 
به بیان دیگر ایشان برای مثل عرشی جایگاه فرشی قایل شد و آن را زمینی ساخت. بعد از ارسطو در 
نحلۀ شرقی فلسفۀ یونانی در حوزۀ اسلام عمدتا فیلسوفان مسلمان از ایشان پیروی کردند و همواره 
کلیات به عنوان یکی از بحث های مهم فلسفی در متون فلسفه و کلام اسلامی تا کنون مطرح است.

1. 2. 3. دیدگاه خراسانی در وجود کلی
2. 2.  3. تقسیمات کلی و بررسی کلی فرضی

 مرحوم خراسانی نخست کلیات را به کلیات واقعی و فرضی تقسیم می کند و سپس کلیات واقعی را 
نیز به دو نوع خارجی و ذهنی تقسیم کرده است و معتقد است که همۀ کلیات، به جز کلیات فرضی 
از واقعیت نفس الامری برخوردار است؛ اما در مورد کلیات فرضی ایشان معتقد است که اولا، این 
کلیات مفاهیم کلی است. ثانیاً، برای آن واقعی وجود ندارد، ثالثاً اگر موطنی برای آن فرض شود، فقط 
ظرف فرض و اعتبار است. بدین صورت سه تا ظرف را می توان برای کلیات در نظر گرفت، نخست 
ظرف خارجی که کثیری از اشیا در این ظرف موطن دارند، دوم ظرف ذهنی که معقولات ثانیه در این 
مکان متوطن اند و سوم ظرف اعتبار که موطن کلیات فرضی اند. با این تقسیم بندی روشن می گردد که 
ایشان حتی برای کلیات فرضی وجودی، نه در ظرف ذهن و خارج، بلکه در ظرف اعتبار قائل است و 
چون این کلیات، واقعیت و اعتبارش طبق اعتبار است، برای شناخت آن ها فایده ای در علوم مترتب 
نخواهد بود. به تعبیر دیگر، واقعیت این کلیات، واقعیت فرضی و اعتباری است نه واقعی و حقیقی.

3. 2. 3. کلیات سه گانه در یک مثال
کلی طبق تقسیم بندی معروف به منطقی، طبیعی و عقلی تقسیم می گردد، مرحوم خراسانی در این 
قسمت به نکتۀ دقیقی اشاره می کند که از نگاه برخی پنهان مانده است و آن تطبیق سه نوع کلی در 
مورد برخی از مثال ها و عدم صدق آن در برخی دیگر است. ایشان معتقد است که تنها مثالی که 
می توان سه تا مفهوم را در آن جمع کرد، مثال الکلی کلی است؛ زیرا »معنای آن این است که نفس 
ما لایمتنع صدقه علی کثیرین کلی است که در نتیجۀ موضوع و محمول در این مثال کلی منطقی 
خواهد بود؛ زیرا منطقی همین معنای ما لایمتنع را از کلی قصد می کند و از آن جا که این مفهوم، 
خود طبیعتی از طبایع و حقیقتی از حقایق است و نیز این که نفس کلیت بر آن صادق است؛ لذا هر 
دو کلی طبیعی نیز هست؛ زیرا کلیت عارض آن نمی شود، بلکه بذاته بر آن صادق است و از آن جا که 
کلیت، موطنی غیر از عقل ندارد، هردو، کلی عقلی نیز خواهند بود؛ لذا سه نوع کلی در مثال الکلی 
کلی صادق است.۱« محقق خراسانی معتقد است اگر با نگاه دقیق تری به مسأله بنگریم، تطبیق 

1. محقق خراسانی، محمدعیسی، الیتیمة، ج 2، ص 208.
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کلی طبیعی و عقلی در این مثال اندکی مشکل است؛ زیرا اهل نظر تصریح کرده اند »که حمل کلی 
بر عقلی و طبیعی از باب حمل شایع است؛ علاوه این که کلی طبیعی معروض کلیت است و ]کلی[ 
عقلی مجموع از عارض و معروض و این دو تا در مثال مذکور قابل تطبیق نیست؛ زیرا حمل کلی بر 
کلی از باب حمل اولی است و در این جا معروضی هم برای کلیت واقع نمی شود؛ بلکه آن چه محقق 
شده است یک مفهوم واحد است که همان کلی منطقی خواهد بود که فرض صدقش بر کثیرین 
غیرمحال است. در نتیجه، مفاهیم سه گانه در این مثال جاری نخواهد بود.« این هم دقتی دیگری از 
محقق خراسانی در حوزۀ وجود کلی و بررسی وجود این مفهوم در مثال معروف الکلی کلی است که 

ضمن مباحث منطقی خویش به آن پرداخته است.۱
نتیجه و نظر

تبیین دیدگاه  فلسفی محقق خراسانی فراتر از حد این مختصر است، دقت های او در توضیح بداهت 
مفهوم وجود، اشتراک معنوی وجود و اعتباری بودن ماهیت در بحث های امور عامه شرح منظومه 
و شرح تجرید2 استفاده از تنوع مثال ها در توضیح مطالب3 دسته بندی ادله و تقریر شیوای ایشان از 
مطالب غامض منطقی و فلسفی، حکایت از گسترش، عمق و ژرف نگری ایشان در علوم عقلی دارد. 
استفادۀ ایشان از مثال نی و گز)متر( برای توضیح اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در شرح منظومه،4 
تقسیم بندی جدید از »امکان«،5 نگاه جدیدی به تعریف استقرا،6 بیان تفاوت میان فلسفه و کلام7 و 
جعل اصطلاح های جدید چون »نور وسعی« در بحث از اصالت وجود، نمونه هایی دیگری از این 
ژرف نگری را به نمایش می گذارد؛ اما متأسفانه بسیاری از مطالب که به صورت درس گفتار ها است، 
نمی تواند به صورت کامل این ویژگی ها را منعکس کند و غم انگیزتر از آن، مهجوریت کتاب هایی 
مطبوع ایشان است که تا کنون چاپ مجدد نشده و از اغلاط تایپی، عدم کیفیت و عدم تحقیق و تعلیق 
اهل قلم بر این کتاب ها، رنج می برد و نزدیک است به بوته فراموشی سپرده شود که این امر معنایی 

نخواهد داشت جز به فراموشی رفتن فرهنگ و تاریخ یک ملت.

1. همان، ص 208.
2. ناصری یکاولنگی، تقریرات درس شرح منظومه آیت الله خراسانی )جزوۀ چاپ نشده(، ص 14، 15 و 18.

3. همان، ص 4 و 23.
4. همان، ص 27.

5. محقق خراسانی، محمدعیسی، الیتیمة، ج 2، ص 56.
6. همان، ص 228.

7. همان، ج 1، ص 58.
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زمان از دیدگاه ابن سینا
حسن رضا خاوری1

چکیده
زمان یکی از مفاهیم فلسفی پیچیده و جالب است که تعریف ها و تحلیل های مختلفی دربارۀ آن مطرح 
شده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است: حقیقت زمان در اندیشۀ ابن سینا چیست؟ درک 
حقیقت زمان در اندیشه ابن سینا در پرتو درک اصول فلسفی او حاصل می آید؛ چون او دو رهیافت 
طبیعیاتی و الاهیاتی در باب وجود زمان صورت بندی و مطرح کرده است. ابن سینا در رویکرد نخست 
زمان را بر مبنای حرکت تبیین می کند و در رویکرد الاهیاتی، زمان را بر اساس حدوث تحلیل می کند. 
زمان بنا به تعریف مقدار حرکت از حیث تقدّم و تأخّر نامجامع است و حقیقتی متصرّم و متجدّد و در 
عین  حال متّصل دارد. این افق زمانی انسان را از حیث جسمانیت و بدن مندی اش دربرگرفته است؛ 
اما آدمی ذاتاً توانایی تجرید و مفارقت از این افق تنگ و محدود را دارا است. ابن سینا تحلیلی به 
دست می دهد که دو وجه مراقبت و مفارقت از افق زمان را تضمین و اجرا می کند. برای تحقیق و 
تدقیقِ این مضمون لازم است: به عنوان مقدمات، فلسفه زمان حداقل در قالب یک مدخل )۱ ـ ۱( 
و نیز ریشه های تاریخی آن )2 ـ ۱( به اختصار روشن شود؛ اما وضوحِ کلیت بحث زمان از راهِ درک 
اصول فلسفی زمان )۱ ـ 2( می گذرد، تا مسألۀ هستی شناسی زمان )2 ـ 2(، خود را چنان که در اندیشۀ 

ابن سینا هست نشان دهد. تحقیقِ رابطه زمان و استکمال انسان )3 ـ 2( به تکمیل بحث می افزاید.
واژگان کلیدی: ابن سینا، وجود، حرکت، زمان، استکمال.

1. مقدمات
»زمان« یکی از مفاهیم عقلی و فلسفی است که تعریف واحدی از آن در تاریخ فلسفه وجود ندارد، 
بلکه تعریف های مختلفی مطرح است. مقالۀ حاضر به جستجوی حقیقت زمان در اندیشه ابن سینا 

می پردازد. مقدمات دو بخش و شامل اشاراتی به فلسفۀ زمان و ابعاد تاریخی آن است.

.khawari87@gmail.com :1. کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی، ایمیل
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1. 1. مقدمه اوّل؛ درآمدی بر فلسفۀ زمان
فلسفۀ اسلامی برنامۀ تحقیقاتی اش را از بداهت مفهوم »وجود«، یعنی از بدیهی ترین نقطۀ ممکن 
دارای ساختار  فیلسوفان اسلامی  اکثر  تفکر  در  برنامه  این  کلیت  آغاز می کند.  انسانی  برای ذهن 
مشابه و همسان است: تفکّر فلسفی به لحاظ نظام منطقی از تصدیق یگانه مبدأ حقیقی وجود؛ یعنی 
واجب الوجود بالذات آغاز می شود، بعد سلسلۀ صدور وجودات امکانی به ترتیب مرتبه وجودی آن ها 
پی گرفته می شود، از عقل اول تا عناصر چهارگانۀ زمینی که از اعتدال آن ها گیاهان و جانوران تکوّن 
می یابند و از عالی ترین حد اعتدال آن ها بدن انسانی تکوّن می یابد، بعد نفخه روح الاهی بر پیکر آدمی 
دمیده شده، »انسان« جان می گیرد و پا به عرصۀ جهان هستی می نهد. انسان در نیکوترین سامان 
وجودی آفریده شده و قادر است کل جهان های وجود را،  از اسفل السافلین تا اعلی علیین ، درنوردد. 
بر اساس این طرح، دو مدخل وجودی برای آغاز پژوهش در باب حقیقت زمان پدیدار می شود: یکی 

از جهت سلسلۀ نزولی نظام وجود و دیگری از جهت سلسلۀ صعودی آن.
1. 1. 1. زمان از چشم انداز قوس نزول

زمان به لحاظ مرتبۀ وجودی اش در پایین ترین مرتبه نظام وجود قرار دارد و به همراه هیولی و حرکت 
جزء ضعفای وجود به شمار می آید. جواهر )عقول، نفوس، اجسام، صورت و ماده( برتر از اعراض اند 
و اعراض قارّ قوی تر از اعراض غیرقارند. زمان عرض بی قراری است که به میانجی عرض بی قرارِ 
حرکت بر اجسام عارض می شود. از این رو، زمان در ضعیف ترین مرتبۀ سلسله وجود قرار دارد، لذا 
شکننده ترین ساختار وجودی را داراست، به نحوی که وجودش با عدمش شدیداً درآمیخته است 
و هرگز لحظۀ گذشته اش با اکنونش یا اکنونش با آینده اش جمع نمی شود. تجدّد هر لحظه بعدش 
منوط به تصرّم لحظه قبلش و متصل به آن است. زمان با همین ساختار وجودیِ شدیداً ضعیف باز 
هم نشانه ای از آیات حضرت حق تعالی را بیان می دارد. وجود شکنندۀ زمان نشانگرِ حضور و احاطۀ 

قیومی خداوند قدّوس بر جهان مادّی است.
2. 1. 1. زمان از چشم انداز قوس صعود

سیر صعودی نظام وجود گرچه با حرکت موجودات مادی آغاز می شود؛ اما بیش از همه، بر محور 
فعلیت و استکمال وجود انسانی و سکناگزینی اش در عالم عقل رقم می خورد. فیلسوفان اسلامی 
غایت فلسفه را چنین تعریف کرده اند: صیرورت و تضاهی انسان با عالم عقلی و تشبّه به حضرت 
باری تعالی. دستیابی به این هدف نیازمندِ برنامه و نقشه راه خاص خود می باشد؛ اما تا جایی که به 
امر زمان مربوط می شود، گذر و فراروی از افق زمانی وجود پیش شرطِ دستیابی به این غایت است. 
انسان موجودیت امکانی مرکّب از نفس و بدن است. دستیابی به این غایت تعریف شده از راه بدن 
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ممکن نیست، بلکه تنها از راه نفس امکان پذیر است. این نفس است که با تجرد از زمان افق های 
جهان هستی را درمی نوردد و در عین  حال، با وساطت بدن در جهان مادّی استقرار می یابد و به 
تدبیر و تصرّف در آن می پردازد. با توجه به گره خوردگی وثیق نفس و بدن، نفس تا جایی که برای 
استکمالش به بدن نیاز دارد، این فرآیند لاجرم در افق زمان حاصل می آید. انسان تنها آن گاه قادر 
خواهد شد که به سوی عالم عقل پرواز کند و به استکمال عقلی دست یابد که ذات مجرّد خود را از 

سیطرۀ این گره خوردگی وثیق و لذا از احاطۀ افق تنگ زمان رهایی بخشد.
پس انسان از یک حیث برای تحصیل و فعلیت برخی کمالاتش به زمان نیاز دارد؛ اما از حیث 
دیگر، زمان مانع نیل به مراتب عالی استکمال است. بنابراین، انسان در عین حفظ زمان باید از آن 
تعالی جوید. لذا تفکّر فلسفی باید به تصوّری از زمان دست یابد که متضمّنِ امکان هر دوگانۀ حفظ 
زمان و تجرید از زمان باشد. بدین سان، تجرّد در عین تحفّظ زمان یا مفارقت در عین مراقبت از زمان 
مستلزمِ تدبیر عقلی زمان است. تدبیر عقلانی زمان، انسان را در نسبت با امکانات سنّت فلسفی و 
شرایط انضمامی زندگی قرار می دهد. ذیل چنین شاکله ای است که سنّت فلسفۀ اسلامی آدمی را به 
خردورزی و تفکّر در باب حقیقت و خیر و به تعبیری در باب ایمان و عمل صالح فرا می خواند. لبّیک 
به این دعوتْ رهایی انسان از افق تنگ زمان را تمهید و بنیان می گذارد. بنابراین، انسان ضرورتِ 
حفظ و تجرید از افق زمان را به مدد نیروی عقل خویش و تحت اشراق فیض الاهی و امداد عقل 

فعّال به انجام می رساند.
تا کنون، وجوهی از ابعاد نظری و عملی حقیقت زمان در نسبت با فرآیند استکمال انسان مرئی 
و آشکار گردید. با این حال، وضعیت جهان معاصر به دشواری ها و سختی های فرارُوی این سلوک 
 ـ زمانی زندگی بسی سخت و دشوار گشته  عقلانی افزوده است، به حدی که دل کندن از افق جسمانی 
است. در مقدمۀ دوم، وجوه تاریخی مسأله تحقیق می شود و بعد از آن، سعی بر این است که از خلال 
بررسی اندیشۀ ابن سینا در باب حقیقت زمان، امکان تأمّلات عمیق تر و لازم،  هرچند ناکافی ، در این 

باره تدارک دیده شود.
یخی فلسفۀ زمان 2. 1. مقدمۀ دوم؛ ابعاد تار

هراکلیتوس وجود را حقیقتی ناتمام، متکثر و مدام در حال صیرورت می داند و این دریافتش را با 
تمثیل آتش بیان می کند. آتش اصل و مبدأ بی قراری و سیلان است و از این لحاظ در تناظر با ذات 
غیرقارّ و ناآرام زمان و سیالیت بی وقفۀ آن قرار دارد.۱ در مقابل، پارمنیدس هر گونه صیرورت و حرکت 
و به تبع زمان را در عرصۀ وجود انکار می کند. دو تز اصلی پارمنیدس عبارتند از: )۱( هستی هست 
و نیستی نیست. »هست/ وجود« تنها راه قابل تحقیق است، ولی »عدم« قابل پژوهش نیست. 

1. خراسانی، شرف الدین، نخستین فیلسوفان یونان، 236 تا 239.
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با هم متّحدند، لذا وجودْ حقیقت و لاوجود ناحقیقت است.  تعقّل یکی اند و  پس، )2( وجود و 
وجود حقیقتی کامل، ثابت، سرمدی، واحد و موجود است، که با »لوگوس« قابل فهم است نه با 
حواس پنج گانۀ ظاهری. صیرورت وجود به معنای هست و نیست شدن حقیقت ندارد )تز اول(، بلکه 

صیرورت و زمان توهماتِ ناشی از حواس است )تز دوم(.۱
در تفکّر افلاطون، عالم معقولات یا مُثُل عالمِ حقیقت است. حقایق عالمِ عقلْ حقیقت هایی 
کلی، ضروری، ثابت و ابدی اند؛ اما عالم محسوسات و طبیعتْ عالم سایه ها و تصویرها است که 
ذات حقیقی آن ها در عالم عقل وجود دارد. بر این مبنا، زمان »تصویر متحرّک ابدیت« است.2 به 
عبارتی، ابدیتْ حقیقتِ معقولِ زمان و زمانْ سایۀ محسوس ابدیت است. بنابراین، ذات زمان در عالم 
عقل ریشه دارد. پس هرگونه ساماندهی زمانی فعالیت ها و حرکت های انسانی باید در راستای نیل به 

ساحت ابدیت و بازگشت به ذات زمان صورت گیرد.
ارسطو بر اساس نظریۀ قوه و فعل در رابطۀ دو عالم معقول و محسوس بازنگری می کند و اتصال 
آن دو را مجدداً بر اساس نظریۀ »حرکت« سامان می بخشد. زمان و مکان جزء شرایط ضروری 
پیوستاری »هست و  این حالت  این است که هم هست و هم نیست.  اند.3 مشکل زمان  حرکت 
نیست« در صورتی ممکن است که »تغییر«ی در کار باشد. تغییر یا دفعی )کون و فساد( است، یا 
تدریجی )حرکت(. حرکت فرآیندِ ناتمام و تدریجیِ فعلیت  یافتن است. حرکتِ مستدیرِ فلکی امری 
متصل، نامتناهی و مقدّم ترین حرکت است و زمان مقدارِ این حرکت بی آغاز و بی پایان است. پس، 
زمان عددِ حرکت متّصل است از حیث قبل و بعد. بیش از همه، زمان سزاوار است مقدار حرکت 

مستدیر فلک باشد از حیث قبل و بعد نامجامع.4
تعریف ارسطویی زمان، نقطۀ  عزیمت نظریه پردازی ابن سینا دربارۀ زمان قرار گرفته است. ارسطو 
تصوّر زمان را به حرکت گره می زند. بنابراین، در درک زمان علاوه بر نظریه حرکت، توجه به دو نظریه 
قوه و فعل و نظریه جوهر و عرض ارسطو لازم به نظر می آید. ارسطو صیرورت وجود را به نقص 
موجودات ناتمام و به تبع، میل آن ها به استکمال برمی گرداند. بدین سان، صیرورت وجودْ خروج از 
بالقوه گی به فعلیت و نوعی کمال یابی است. موجودات یا تمام اند یا ناقص. موجودات تام ثابت و 
تغییرناپذیرند؛ اما موجودات ناقص در حال صیرورت و تغییرپذیرند. فعلیت موجودات ناقص به دو 
نحو صورت می گیرد: ۱. کون و فساد: جواهر ناقصْ یک باره در »آن« و به سبب مداخلۀ عقل فعّال 
)با اعطای صورت های جدید( فعلیت می یابند؛ 2. حرکت: اعراض چهارگانه به نحو تدریجی و 

1. همان، 276 تا 284.
2. افلاطون، دوره کامل آثار افلاطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی، ج 3، 1732 ـ 1733.

3. ارسطو، سماع طبیعی )فیزیك(، ترجمه محمدحسن لطفی، 95.
4. همان، 186 ـ 192.
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طی یک مدت زمانی فعلیت می یابند. توجه به تعریف حرکت به عنوان »کمال اول جسم« و زمان به 
عنوان »مقدار حرکت جسم« راهی به سوی اندیشیدن در باب رابطۀ زمان و کمال می گشاید: زمان 
مقدار کمال اول و در واقع کمیت و ظرف عددی استکمال جسم است. این رابطه برای آسیب شناسی 
استکمال موجودات ناقص حائز اهمیت است. چون »در زمان بودن« احکام و عوارض و پیامدهای 
خاصی دارد که پاره ای از آن ها مثل فسادپذیری، غیبوبت، فراموشی، فرسودگی و فروپاشی تهدیدی 
علیه فرآیندهای استکمال نفس به شمار می آید؛ زیرا اگر نفس در جنبۀ بدنی فرورود، دچار غلبه 
عوارض بدنی خواهد شد. این مقدار از بُعد تاریخی مسأله برای ورود به بررسی اندیشۀ ابن سینا درباره 

زمان کافی به نظر می رسد.
2. زمان در اندیشۀ ابن سینا

آن مقدمات  این قسمت در قالب دو بخش سازمان دهی می شود: ۱. اصول فلسفی زمان، که در 
متافیزیکی زمان بحث می شود؛ 2. هستی شناسی زمان، که در آن حقیقت زمان و »آن« به عرصۀ 
تحقیق و تدقیق درمی آید. برای تکمیلۀ بحث، رابطۀ زمان و استکمال نیز مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت.
1. 2. اصول فلسفی زمان

این اصول حول دو محور اصلی تنظیم شده است: مسألۀ وجود و مسألۀ حرکت.
1. 1. 2. مسألۀ وجود

ابن سینا طرح هستی شناسی اش را از »موجود بماهو موجود« آغاز می کند. او معانی موجود، شئ، 
ضروری و واحد را در نفس مرتسم به ارتسام اولی می داند.۱ این مفاهیم پایه مبادی تصوّرات دیگری 
را برمی سازند و تصوّرات نیز مبادی تصدیقات را فراهم می آورند. بدین سان، قضایا و احکامی صادر 
می شوند. دو تمایز اساسی در هستی شناسی ابن سینا عبارتند از: ۱. وجود و ماهیت؛ 2. وجوب و 

امکان.
الف. وجود و ماهیت

وجود بدیهی ترین و بسیط ترین مفهوم است. ماهیت غیر از وجود است. زیرا می توان آن را بدون 
وجود تصور کرد. وجود داخل در ذات ماهیت نیست؛ پس مقوّم آن نیست، بلکه وجود از لوازم ماهیت 
است؛ اما مانند دیگر لوازم تابع ماهیت نیست. چون توابع معلول اند، ولی وجود معلولِ ماهیت نیست. 
هم چنین، ماهیت دو نحوه تحقّق و موجودیت دارد: ۱. موجودیت در اعیان؛ 2. متصوّریت در اذهان. 
لذا ماهیت می تواند سبب برخی صفات شود؛ اما به هیچ وجه نمی تواند سبب وجود شود. چون سبب 

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، الإلهیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن زاده آملی، ص 39.
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در هستی مقدم است و چیزی بر وجود مقدم نیست.۱ به نظر ابن سینا، وجود بماهو وجود در شدّت 
و ضعف اختلاف ندارد و اکمل و انقص نمی پذیرد، بلکه تنها در سه حکم مختلف می شود: ۱. تقدّم و 

تأخّر، 2. استغنا و حاجت، 3. وجوب و امکان.2 
ب. وجوب و امکان

وجودْ موضوعِ وجوب و ماهیتْ موضوعِ امکان است. ماهیت و امکان در ذات خود نسبت به وجود 
و عدم بی اقتضا است. وجود وجوبی در ذات خود وجود محض، صرف وجود و تأکّد وجود است. 
این وجود وجوبی قدوس قیوم چون ماهیت ندارد، پس جنس و فصل و حد و رسم ندارد؛ لذا تعریف 
و برهان هم ندارد. به عبارتی، ادراک حق اول تعالی به استدلال نیست، بلکه مشاهده ای است، 
آن هم مشاهده بدون مباشرت و مماست؛ زیرا استدلال برای ادراک غایب آورده می شود، نه برای 
درک وجود حاضر.3 این وجود سرمدی سبحانی جز با »صریح عرفان عقلی« قابل اشاره نیست. 
ثبوت اول تعالی و وحدانیتش فقط نیازمند به تأمّل در خود وجود است. وجود از حیث وجود ابتدا 
بر او شهادت می دهد و سپس، به آن چه بعد از او است گواهی می دهد.4 به همین دلیل، فراموشی 
خداوند دربردارندۀ فراموشی نفس و غفلت از خود است.5 ملاصدرا خواص واجب الوجود بالذات 
نزد ابن سینا را در پنج امر خلاصه کرده است: »أحدها إنه لا علة له. و ثانیها إنه واجب الوجود من کل 
جهة. و ثالثها إنه لا مکافئ له. و رابعها إنه بسیط الحقیقة لا ترکیب فیه. و خامسها إنه لامشارک له 

فی الحقیقة.6« 
به نظر ابن سینا، »امکان از لوازم ماهیت است، که ماهیت آن را اقتضا می کند، همان طور که 
مقتضی چیزهای زیادی است.7« موجودات امکانی زوج ترکیبی از وجود و ماهیت اند. در این ترکیب 
اتحادی، وجود منشأ وجوب غیری آن ها و ماهیت منشأ امکان ذاتی آن ها است. به هرحال، ماهیت 
ناگزیر با وجود نسبتی دارد که در ذات آن مستقر است؛ چون اتصاف ماهیت به وجود یا جایز است 
یا جایز نیست. در صورت اول، آن ذات امکان وجودی و در صورت دوم امتناع وجودی دارد. امکان 
مناط نیازمندی به علت است. موجودیت امکانی در ذات خود واجد وجود نیست، بلکه از ناحیه غیر 

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، الإلهیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن زاده آملی، ص 47 و 270 تا 273.
2. همان، ص 279؛ حسین بن عبدالله ابن سینا، المباحثات، تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر، ص 71 و 286 و بهمنیار، 

التحصیل، ص 529.
3. حسین بن عبدالله ابن سینا، تسع رسائل فی الحکمة والطبیعیات، ص 69.

4. حسین بن عبدالله ابن سینا، الإشارات والتنبیهات، تحقیق مجتبی زارعی، ص 275 تا 276.
5. حسین بن عبدالله ابن سینا، احوال النفس: رسالة فی النفس و بقائها و معادها، ص 148.

6. شیرازی، محمّد صدرالدین، تعلیقات علی إلهیات الشفاء، ص 145.
7. حسین بن عبدالله ابن سینا، المباحثات، ص 207، 293 و 309.
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به آن عطا می شود. وجود موجودات امکانی هدیه و فیضی از ناحیه وجود وجوبی سرمدی حق تعالی 
است. لذا با این اخذ وجود، از وجود وجوبی غیری )نه ذاتی( برخوردار می شوند؛ اما حقیقت امکانی 
ذات آن ها مدام ثابت است. موجودات امکانی به تبع ماهیت مندی شان جنس و فصل دارند، لذا حد 
و رسم دارند، پس، قابل تعریف و برهان پذیر ند. پیدایش و موجودیت ذوات امکانی به دو نحو تحقق 
می یابد: ابداعی و احداثی. حدوث دو قسم است: ذاتی و زمانی. مفاهیمِ ابداع، حدوث، جوهر و 

عرض به نحوۀ وجود یافتن اشیا اشاره دارند.
ج. ابداع و حدوث

نحوۀ  برترین  لذا  و  است  به شئ  تام وجود  اعطای  یعنی  مطلق  لیس  از  بعد  تأییس شئ  »ابداع« 
اعطای وجود است، که بالکل عدم صریح را منع و زائل می کند و سلطۀ وجود را بر تمامیت شئ 
می گستراند.۱ وجودات ابداعی دفعتاً در آن »هست« می شوند و از علّت شان انفکاک و تأخّر زمانی 
با وصف پس از عدم است؛ یعنی  یا وجود  به معنای مسبوقیت وجود به عدم  ندارند. »حدوث« 
حدوث برخلاف ابداع مبدأ مادی و زمانی دارد.2 البته، حدوث به دو وجه گفته می شود: حدوث ذاتی 
و حدوث زمانی. حدوث ذاتی در وجودش فقط به فاعل و مبدأ وجود نیاز دارد؛ اما مبدأ مادی و 
زمانی نمی خواهد.3 حدوث زمانی ایجاد شئ است پس از این که در زمان سابق وجود نداشته است.4 
یعنی ایجادش به شرایط مادی و ظرفیت زمانی نیاز دارد. با توجه به وجود وجوبی سرمدی، وجودات 
ابداعی و حادثات زمانی سه نحوۀ عالم و وعاء وجود دارد: سرمد، دهر و زمان. زمان عالم ارتباطاتِ 
متغیرها با متغیرها است. سرمد عرش معیت ثابت با ثابت است؛ اما دهر مناسبات ثابت ها با متغیرها 
است. عرش سرمد بر دهر و وعای دهر بر افق زمان احاطه دارد. به تبع این سه گونه وعاء، موجودات 
نیز سه دسته اند: زمانی الوجود، دهری الوجود، و سرمدی الوجود. وجود بی همتای سرمدی بر همه 
موجودات، از جمله زمان، احاطۀ قیّومی دارد و در عین  حال، مبرا و منزّه از زمان و عوارض زمانی 

است.
د. جوهر و عرض

ابن سینا جوهریت را به تمایز وجود و ماهیت ارجاع می دهد: »حقیقت جوهر ماهیت است و چیزی 

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، المبدأ والمعاد، ص 77؛ حسین بن عبدالله ابن سینا، الإشارات والتنبیهات، تحقیق مجتبی 
زارعی، ص 286؛ حسین بن عبدالله ابن سینا، الإلهیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن زاده آملی، ص 268.

2. حسین بن عبدالله ابن سینا، الإشارات والتنبیهات، تحقیق مجتبی زارعی، نمط 5 و حسین بن عبدالله ابن سینا، الإلهیات 
من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن زاده آملی، ص 186.

3. حسین بن عبدالله ابن سینا، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 533.
4. حسین بن عبدالله ابن سینا، رسائل ابن سینا، الحدود، ص 119.
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که ماهیت ندارد جوهر نیست. پس واجب الوجود جوهر نیست.۱« بنابراین، مفاهیم جوهر و عرض 
فقط در عرصۀ ممکنات و معلولات قابل صدق است. »جوهر ماهیت و حقیقتی است که وجودش 
نه  در موضوع است.«2 صورت دقیق این قضیه یک گزارۀ شرطی است: جوهر ماهیتی است که اگر در 
خارج موجود شود، وجودش نه  در موضوع است.3 با این  حال، لازمۀ جوهریت این است که وجودش 
در اعیان باشد؛ چون جوهر زمانی در موضوع نیست که در اعیان باشد.4 بنابراین، هر ذاتی که قائم 
به خود و موجود در اعیان باشد، جوهر است و هر ذاتی که قوامش به موضوع باشد، عرض است.5 
عرض وجود قائم به غیر یا وجود در موضوع است. »موضوع« جایگاه و محل پذیرش عرض است.6 
جوهر قائم به خود است و به اعراض قوام می بخشد، بدون آن که جزئی از تعریف آن ها شود؛ یعنی 
با این که اخذ مقوّم در تعریف ماهیت شئ ضروری است؛ اما جوهر داخل در تعریف عرض نیست؛ 
لذا جزئی از آن نیست؛ اما با این حال، مقوّمش هست.7 در این سیاق، زمان عرض و متقوّم به حرکت 
است، درحالی که قوام حرکت به جوهر جسم می باشد؛ یعنی زمان به میانجیِ حرکت متقوّم به جسم 

است.
ابن سینا مراتب هستی و ترتیب موجودات امکانی را برحسب جوهر و عرض طبقه بندی می کند. 
شایسته ترین اشیا به وجود، جواهر و سپس اعراض اند. سزاوارترین موجودات در استحقاق وجود، 
جوهر مفارق عقل است، بعد جوهر نفس، بعد جواهر جسم، صورت و هیولی. جوهر هیولی سبب 
اعطای وجود نیست، بلکه »محل نیل وجود« و جایگاه دستیابی به هستی است. اعراض قارّ از 
اعراض غیرقارّ أولی است. سپس، اعراض غیرقارّ به میانجی اعراض قارّ اولی از اعراض غیرقار 
به میانجی اعراض غیرقار است. زمان یک عرض غیرقار به میانجی عرض غیرقار حرکت است. 
بنابراین، زمان در پایین ترین مرتبۀ نظام وجود قرار دارد که دارای شکننده ترین نحوۀ وجود است و 
سبب هیچ چیزی نیست.8 با این حال، »جواهر و اعراض صادر از اول تعالی و فائض از او به فیضان 
عقلی اند.«9 به نظر ابن سینا، جواهر فقط دفعی تغییر می کند.۱0 این تغییر دفعی کون و فساد تحت 

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، التعلیقات، ص 225.
2. حسین بن عبدالله ابن سینا، الإشارات والتنبیهات، تحقیق مجتبی زارعی، ص 274.

3. حسین بن عبدالله ابن سینا، التعلیقات، ص 224.
4. همان، 176.

5. حسین بن عبدالله ابن سینا، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 497.
6. حسین بن عبدالله ابن سینا، الهیات دانشنامه علایی، ص 8.

7. حسین بن عبدالله ابن سینا، الإلهیات من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن زاده آملی، ص 72.
8. حسین بن عبدالله ابن سینا، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 512 تا 513.

9. حسین بن عبدالله ابن سینا، التعلیقات، ص 150.
10. حسین بن عبدالله ابن سینا، طبیعیات دانشنامه علایی، ص 5.
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مداخلۀ صورت بخش عقل فعّال انجام می شود؛ اما اعراض در معارض تغییرات تدریجی قرار دارند.
2. 1. 2. مسألۀ حرکت

مسألۀ حرکت در کانون دانش طبیعی قرار دارد. موجودات دو قسم اند: ۱. موجوداتی که با حرکت 
آمیخته اند، مانند اجسام؛ 2. موجوداتی که مفارق از حرکت اند، مثل باری تعالی و عقول. جسم 
ابعاد سه گانۀ طول و عرض و عمق در آن امکان پذیر  یا  امتدادها  طبیعی جوهری است که فرض 
)به  کمّ  مقولۀ عرضی  را فقط در چهار  او حرکت  نمی پذیرد.  را  ابن سینا حرکت در جوهر  است.۱ 
صورت زیادت و نقصان( و کیف )استحاله( و أین )حرکت انتقالی( و وضع )حرکت پیرامون خود در 
مکان واحد( می پذیرد؛ چون حرکت در امری رخ می دهد که تنقّص و تزید می پذیرد؛ اما جوهر چنین 

نیست. پس چیزی از حرکت در جوهر نیست.2
حرکت خروج تدریجی از قوه به فعل است و دقیق تر این که: »فالحرکة کمال أول لما هو بالقوة 
من جهة ما هو بالقوة.3« نخستین کمال شئ بالقوه از حیث بالقوه گی اش نفس خروج آن از بالقوه گی 
است، نه آن چه که بعد از خروج حاصل می آید. چون این صورت تحصّل  یافته کمال ثانی است. 
حرکت مشترک لفظی و اسمی برای دو معنا است: حرکت به معنای قطع و حرکت به معنای توسط: 
»أن الحرکة... کان مفهومها اسما لمعنیین: أحدهما لایجوز أن یحصل بالفعل قائما فی الأعیان و 

الآخر یجوز أن یحصل فی الأعیان.4«
الف. حرکت به معنای قطع

حرکت در این معنا به عنوان یک امر متصل ممتد از مبدأ تا منتها لحاظ می شود. مادامی که متحرک 
بین مبدأ و منتها است، این معنا برای متحرک وجود بالفعل و حصول قائم در اعیان ندارد. حصول آن 
زمانی است که حرکت به پایان رسیده باشد. اگر حرکت به معنای یک امر متصل از مبدأ تا منتها در 
نظر گرفته شود، کل این اتصال ذهنی یک جا در خارج تحصّل ندارد؛ چون متحرک تا وقتی در حال 
حرکت است تمام نیست؛ اما وقتی حرکت به انتها رسید، آن گاه حرکت دیگر موجود نیست. بنابراین، 
حرکت به معنای قطع نمی تواند وجود عینی و حصول حقیقی داشته باشد، بلکه این امر متصل از 
اموری است که ذات قائم در اعیان ندارد و تنها در خیال است.5 »حرکت معنای متجدّد النسب 
از این نسبت های متجدّدِ حرکتْ  یعنی غیرثابت است که پیوسته نسبت های آن تجدّد می یابد.6« 

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات، السماع الطبیعی، ص 13.
2. حسین بن عبدالله ابن سینا، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 205 تا 208.
3. حسین بن عبدالله ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات، السماع الطبیعی، ص 82 تا 83.

4. همان، ص 83.
5.همان، ص 83.

6. حسین بن عبدالله ابن سینا، التعلیقات، ص 133.
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صورت هایی در حواس انطباع می یابد که در ذهن به صورت واحد برای حرکت به نظر می رسد یا 
خیال آن ها را به صورت متصل واحد ترسیم می کند. این صورت ذهنی در وجود حصول عینی ندارد.۱

ب. حرکت به معنای توسط
حرکت به این معنا حدوث امر بسیطی است که اتصال و امتدادی ندارد، آناً به وجود آمده و به نحو 
یک امر وجودی سیال بقا و استمرار می یابد. »توسّط« حالتی است که حرکت نه در ابتدای مسافت 
قرار دارد و نه در غایت آن حاصل آمده، بلکه در میان مبدأ و منتها است که حصولش را در هر آنی که 
فرض کنیم در حال پیمودن آن است. این حالت وجودی صورتِ حرکت و صفتی همراه متحرّک است 
و تا شئ متحرّک در حال حرکت می باشد، این وصف باقی است؛ اما حدود فرضی آن متغیر و متجدّد 
می شود. حالت توسّط با این صفت در حقیقت همان کمال اول است که وقتی پیموده و تمام شد، 
کمال ثانی حاصل می آید. حرکت به معنای توسّط یک امر وجودی عینی و در خارج است. حرکت 
به معنای قطع یک امر ذهنی است که وجود آن بر سبیل وجود امور موجود در گذشته است.2 ابن سینا 

در این باره می گوید: »الشیء الماضی بذاته هو الزمان و الماضی بالزمان هو الحرکة.3«
قطع به معنای حرکت پیموده شده و تحصّل یافته است؛ اما توسّط به معنای حالت میانِ دو حد 
بودن )بین مبدأ و منتها یا گذشته و آینده( است. از آن جا که حرکت به معنای توسّط، نفس بودن میان 
دو حد است، لذا، نه در مبدأ است و نه در منتها و نه کل امتداد متصل از مبدأ تا منتها است، بلکه 
حرکت به معنای توسّط دقیقاً خود همین حالت در وسط بودنِ تجدّدی است. بدین سان، حرکت 
توسّطی نه در گذشته است و نه در آینده، بلکه در اکنونیتِ متجدّد و سیال میان گذشته و آینده است؛ 
اما حرکت قطعی فقط در زمان گذشته تحصّل دارد. البته، زمان گذشته با وصف گذشته در اکنونیت 
حاضر وجود و تحصّل بالفعل ندارد؛ اما در وعای خاص خود )یعنی وعای دهر( وجود و عینیت 
دارد. لذا گذشته خارج از قلمرو وجود نیست. علاوه بر اختلاف فوق، فرقِ حرکت به معنای قطع و 
توسّط از منظر تمایز دو نوع وحدت نیز قابل درک است: وحدت بالتمام و وحدت بالاتصال. واحد 
تام غیر از واحد متصل است. حرکت به معنای توسّط چون تمام نشده، واحد بالتمام نیست؛ اما 
وحدت اتصالی دارد، ولی حرکت به معنای قطع علاوه بر وحدت اتصالی چون تمام شده و دیگر 

منتظر تحصّل جدید نیست، پس وحدت بالتمام نیز دارد.4

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات، السماع الطبیعی، ص 83 تا 84.
2. حسین بن عبدالله ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات، السماع الطبیعی، ص 84 تا 85 و محمد بن عمر فخرالدین رازی، 

المشرقیة، ص 673. المباحث 
3. حسین بن عبدالله ابن سینا، التعلیقات، ص 167. هم چنین بنگرید: حسین بن عبدالله ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات، 

السماع الطبیعی، ص 272.
4. ابن سینا، همان.
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 در مورد عینی یا ذهنی بودن هر یک از دو معنای حرکت اختلاف نظر وجود دارد. بزرگان معتقدند 
این جا در اندیشه ابن سینا یک ناهمخوانی دیده می شود. از ظاهر استدلال ابن سینا چنین برمی آید که 
او حرکت قطعی را امر ذهنی و ارتسام خیالی می داند، درحالی که او به عینیت وجود زمان تصریح 
دارد. همه پذیرفته اند که زمان مقدار حرکت قطعی است. این مقداریت عینی مستلزم این است که 
حرکت قطعی در اعیان وجود داشته باشد. توضیح مسأله چنین به نظر می رسد که زمان همانا »آن« 
نیست، بلکه امر کشدار سیال متصل است. زمان گذشته و حال و آینده را در بردارد. گذشته بماهو 
گذشته و حال بماهو حال وجود دارد. پس، آن چه موجودیت ندارد گذشته بماهو حال است. در عین  
حال، گذشته به حال و حال به آینده متصل است. این اتصال در کلیت خود »زمان« خوانده می شود. 
این کمیت اتصالی در »آن« وجود ندارد، بلکه در ظرف وجودی خاص خودش وجود دارد. بنابراین، 
زمان به معنای قطع در متن واقع وجود دارد؛ اما در وعای خاص خودش. به هرحال، در تناظر با 
دو معنای حرکت دو امر دیگر موجود است: متناظر با حرکت قطعی »زمان«، و متناظر با حرکت 
توسطی »آن سیال« وجود دارد. حرکت توسّطی راسمِ حرکت قطعی، و »آن سیال« راسمِ زمان است.

رابطۀ حرکت و زمان
این رابطه در تعریف زمان به روشنی دیده می شود: زمان مقدار حرکت است؛ لذا وجودش تابع وجود 
حرکت و وجود حرکت تابع وجود جسم متحرّک است. زمان بر حرکت عارض می شود. البته، زمان 
تحلیلًا و عقلًا )نه خارجاً( عارض بر حرکت و قایم به حرکت است؛ چون زمان و حرکت در خارج به 
یک وجود واحد موجودند. به عبارتی، زمان از عوارض تحلیلی حرکت است. رابطۀ حرکت و زمان به 
رابطۀ جسم طبیعی نسبت به جسم تعلیمی تشبیه شده است؛ یعنی رابطه ابهام و تعین. حرکت علّت 
و مقوّم و محل زمان است، و زمان تعین و تشخّص بخش حرکت است.۱ هم چنین، ابن سینا یادآوری 
می کند که حرکت و زمان از طریق علّت واحد نیز به هم مربوط اند. حرکت علّت حصول زمان است و 
محرّک علّت حرکت است. پس محرّک علّتِ علّت زمان است. بنابراین، محرّکِ حرکت دوری علّت 

زمان است. بدین ترتیب، »نفس« علّت اصلی زمان است.2
هم چنین، حرکت شمارندۀ زمان است، به این معنا که به سبب مسافتْ متقدّم و متأخّر را ایجاد 
می کند. عدد این متقدّم و متأخّر به اندازۀ حرکت است. پس حرکت با به وجود آوردن متقدّم و متأخّر 
در زمان بر اندازۀ زمان دلالت می کند و آن را می شمارد؛ اما زمان نیز حرکت را می شمارد، بدین سان 
که زمان عددِ حرکت است. پس، زمان به دو وجه حرکت را اندازه گیری می کند: ۱. حرکت را اندازه دار 

1. مصباح یزدی، محمّدتقی، شرح الهیات شفاء، ص 103 تا 118 و محمد بن عمر فخرالدین رازی، المباحث المشرقیة، 
ص 788.

2. حسین بن عبدالله ابن سینا، تسع رسائل فی الحکمة والطبیعیات، ص 17.
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می سازد؛ 2. بر کمیت اندازۀ حرکت دلالت دارد. بنابراین، زمان حرکت را و حرکت زمان را اندازه 
می گیرد. البته شمردن عمل نفس است. در کل، نفس ایجاد کننده، نگه دارنده و شمارندۀ حرکت و 

زمان است.
2. 2. هستی شناسی زمان

ابن سینا جایگاه، ترتیبِ ورود و خروج مباحث و مسائل را به صورت منطقی مطرح و ساختاربندی 
می کند. او در آثار خود زمان را در دو جایگاه متفاوت یعنی فیزیکی و متافیزیکی مطرح کرده است. 
به تعبیری، ابن سینا دو رهیافت نسبت به زمان دارد. او در کتاب های »شفاء«، »نجات« و »عیون 
الحکمة« مسألۀ زمان را در بخش طبیعیات آورده است؛ لذا برهانش را براساس مقدمات طبیعیاتی 
یعنی حرکت اقامه می کند؛ اما در »اشارات و تنبیهات« زمان را در نمط پنجم »صنع و ابداع« یعنی 
در بخش متافیزیک بحث کرده است، لذا برای اثبات آن از یک برهان هستی شناختی بر پایه حدوث 
استفاده می کند. خط سیر اندیشه ای که از نقطه موجودیت ماهیت آغاز می گردید، با گذر از امکان 
به حدوث جسم می رسد. استدلال متافیزیکی زمان از همین حدوث جسم )یعنی از منظر قوس 
نزول( آغاز می شود؛ اما استدلال طبیعیاتی زمان از حرکت جسم )یعنی از منظر قوس صعود( آغاز 
می گردد. به هرحال، حرکت عام ترین چیزی است که بر جسم عارض می شود. زمان عام مقدار همین 
حرکت عام جهان مادی است. به نظر ابن سینا، زمان بدون حرکت امکان ندارد و قابل تصور نیست. 
از این رو، جسم طبیعی لذاته در زمان نیست، بلکه تنها از حیث در حرکت بودنش در زمان است؛ اما 
از حیث ثباتش با زمان است، نه در زمان.۱ زمان امری گذرنده، سیال و عین تجدّد و تقضّی است 
و عین تجدّد و تقضّی بودن بدون فرض حرکت معقول نیست. علی رغم تمام این احوال، زمان یک 
نحوه موجودیت امکانی است، لذا ترکیبی از وجود و ماهیت دارد. با این که دلالت به سوی وجود 
زمان مقدّم بر ماهیت زمان است؛ اما ابن سینا راه رسیدن به وجود زمان را از خلال تحقیق ماهیتش 
می پیماید: »و الأولی بنا أن ندل أولًا علی نحو وجود الزمان و علی ماهیته، بأن نجعل الطریق إلی 
وجوده من ماهیته.2« به نظر نمی رسد انتخابِ این طریق امر دل بخواهی باشد، بلکه بیشتر به خاطر 
وجود خیلی ضعیف و فرّار زمان است که اصطیاد وجودش جز از راهِ بررسی ماهیتش )به دلیل ثبات 

ماهیت( ممکن نیست.

1. 2. 2. برهان طبیعی اثبات وجود زمان
این برهان مبتنی بر سنجش و مقایسه حرکت های متفق و مختلف با هم است. حاصل این سنجش ها 
شناسایی امکان عددی ویژه ای است که »زمان« نامیده می شود. برهان طبیعی بدین شرح است: دو 

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، تسع رسائل فی الحکمة والطبیعیات، ص 15 تا  16.
2. حسین بن عبدالله ابن سینا، الشفاء، الطبیعیات، السماع الطبیعی، ص 151 تا 152.
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متحرّک با هم شروع به حرکت می کنند و با هم نیز توقف می کنند. یکی به خاطر سرعت بیشتر یا 
سکون های کمتر راه بیشتری را طی می کند؛ اما دیگری به خاطر سرعت کمتر یا سکون های بیشتر 
راه کوتاه تری را می پیماید. میان این دو متحرّک اختلافی مشاهده می شود که به علت سرعت زیاد و 
سرعت کمتر است. سرعت زیاد باعث زودتر رسیدن و سرعت کمتر باعث دیرتر رسیدن است. این 
زودتر و دیرتر، از سنخ حرکت نیست، از سنخ ذات متحرّک هم نیست، از سنخ مکان یا مسافت هم 

نیست، بلکه این زودتر و دیرتر همان چیزی است که »زمان« خوانده می شود.۱
به بیانی دیگر، از مقایسه و سنجش حرکت ها یک »امکان« خاص استفاده می شود که حرکت ها 
در آن اختلاف پیدا می کنند. شأن این امکانْ تقضی و تجدّد است. این امکانِ متقضّیِ متجدّد با حرکت 
مطابق است. امر متجدّد و متصل از سنخ مقدار و مدت است که هر جزئش حادث و وجودش در 
ماده است. پس این امکان از سنخ کمیت و مقدار است؛ اما مقدار متحرّک و مقدار مسافت نیست، 
هم چنین، خود حرکت نیست، سرعت هم نیست. این امکان مقداری قائم به ذات نیست، پس نه 
جوهر است و نه جوهری، بلکه یک هیأت عرضی است؛ لذا این امکان مقداری یک هیأت عرضی 
بی قرار و سیال است. از آن جا که به نظر ابن سینا تنها موجود بی قرار »حرکت« است، لذا امکان 
مذکور مقدار حرکت است. زمان همین امکان یعنی مقدار تجدّدی حرکت است. البته، زمان به اعتبار 
تحلیل عقلی )نه خارجی( عارض بر حرکت و قائم به آن است. چون زمان و حرکت در خارج به یک 
وجود واحد موجودند.2 بر این اساس، زمان حدوث و فنای تدریجی و وجودی ضعیف تر از حرکت 

دارد. ماهیت زمان به لحاظ مقوله، تحت مقوله کمّ متصل غیر قار الذات قرار دارد.
2. 2. 2. برهان متافیزیکی اثبات وجود زمان

ابن سینا در »اشارات و تنبیهات« بر حقیقت زمان متمرکز می شود و برهان متقن تر و دقیق تری ارائه 
به موجودات زمان مند و حقیقت زمان  تا  آغاز می کند  از مبدأ وجود  این استدلال  او در  می دهد. 
می رسد. جسم نخستین، حرکت مستدیر و خود زمان آغاز زمانی ندارند. لذا ملاحظه مبادی الاهیاتی 

آن ها لازم است. چون قِدَم زمانی، آن ها را از حوزۀ امکان و معلولیت خارج نمی کند.
پس زمینۀ برهان

فاعلیت حاکی از فعل است. مفهوم فعل متضمن سه مؤلفه مفهومی وجود، عدم و بعدیت این وجود 
پس از عدم است. مفهوم بعدیت به منزلۀ صفت و محمول این وجود به شمار می آید. هر یک از این سه 

1. عابدی شاهرودی، علی، فضا و زمان در فیزیك و متافیزیك، ص 38.
2. حسین بن عبدالله ابن سینا، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 225 ـ 227؛ حسین بن عبدالله ابن سینا، 1989 م، 
تسع رسائل فی الحکمة والطبیعیات، ص 14 ـ 15 و علی عابدی شاهرودی، فضا و زمان در فیزیك و متافیزیك، ص 39 تا 
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مؤلفه به چه چیزی تعلّق دارد؟ عدم هرگز به فاعل )علت( تعلّق ندارد، مؤلفۀ سوم )وصف بعدیت( نه 
ق فعل و جعل قرار نمی گیرد،  به فعل فاعل تعلّق دارد و نه به جعل جاعل. به عبارتی، این وصف متعلَّ
بلکه از ذات وجودِ افاده شده انتزاع می شود؛ اما مؤلفۀ نخست )وجود( متعلّق به فاعل است. تعلّقش 
از این حیث است که این وجود یا واجب الوجود نیست یا ضروری است وجودش مسبوق به عدم 
باشد. شق اول، مفهوم واجب الوجود بغیره یا دایمی است یا غیردائمی. واجب الوجود بغیره بر هر 
دو حمل می شود، و واجب الوجود بذاته از هر دو سلب می گردد، از حیث مفهوم؛ اما شق مسبوق به 
عدم یک وجه بیشتر ندارد و اخص از مفهوم اول است. به هرحال، تعلّق به غیر بر هر دو مفهوم حمل 
می شود. این معنا اولًا و بالذات بر اعم و سپس بر اخص حمل می شود. این صفت تعلّق به غیر فقط 
در لحظه حدوث وجود معلول نیست، بلکه دائماً در هر حالی بر معلولات حمل می شود و صادق 
است.۱ به هرحال، علّت به معلولش وجود می بخشد. از این وجودِ اعطایی مفهوم فعل و حدوث 
انتزاع می شود که متضمن نحوه ای بعدیت و قبلیت است. این بعدیت و قبلیت سرآغاز تحلیل و درک 

زمان است.
برهان متافیزیکی

ابن سینا برهان متافیزیکی )الاهیاتی( زمان را از تحلیل و تجزیۀ مفهوم حدوث به مؤلفه های بسیط 
مفهومی اش آغاز می کند. بنا به تعریف، بودن حادث بعد از نبودنش، قبلی دارد که در آن نبوده است. 
پس، هر حادثی قبل و بعدی دارد. ترتیب این قبل و بعد به نحو خاصی است. این قبل و بعد مثل 
قبلیت واحد بر دو نیست؛ زیرا یک و دو با هم در وجود حصول و اجتماع می یابند؛ اما این قبل با 
بعدش ثابت نیست و با آن جمع نمی شود. چون با حدوث بعد، این قبل باطل می شود. چیزی که 
این گونه باشد، وجود تجدّدی و تصرّمی دارد؛ یعنی بعدی نوبه نو پدید می آید و قبلی دم به دم از بین 
می رود. ثبوتِ بعد مستلزم بطلانِ قبل است. البته این قبلیت خود عدم نیست. چون بعداً وجود پیدا 
می کند. این قبلیت ذات فاعل هم نیست؛ زیرا فاعل در قبل و بعد و در معیت با آن ها است. پس 
حقیقت دیگری در کار است که پیوسته و به نحو متصل در حال تجدّد و تصرّم است. چنین حقیقتی که 
به موازات حرکت در مقدار است از اجزای انقسام ناپذیر تألیف نیافته است. پس، این حقیقت متجدّد 
انقسام پذیر است. از سوی دیگر، تجدّد ممکن نیست مگر با تغیّر حال، و تغیّر حال ممکن نیست 
جز برای چیزی که قوۀ تغیّر حال یعنی موضوع دارد. به عبارتی، این تغیّر و تجدّدْ موضوع می خواهد. 
حرکت متحرّک واجد این امکان تغیّر است و موضوع بی واسطۀ این تجدّد و تصرّم واقع می شود. 
پس این اتصال تجدّدات و تصرّمات به حرکت و متحرّک یعنی به تغیّر و متغیر متعلّق است، به ویژه 
به حرکت متصل غیرمنقطع. دقیق تر، این اتصال به حرکت وضعی دوری یعنی به حرکت مستدیر 

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، الإشارات والتنبیهات، تحقیق مجتبی زارعی، ص 280 ـ 281.
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فلک متعلّق است. این اتصال تجدّدات حامل تقدیر و دربردارندۀ نوعی واحد اندازه گیری است. لذا 
یک »قبل« گاهی دورتر است و یک »قبل« گاهی نزدیک تر؛ پس این اتصال کمّیتی است که تغیّر 
با آن اندازه گیری می شود. این همان زمان است. زمان کمیت و مقدار حرکت است؛ اما نه از جهت 
مسافت، بلکه از جهت تقدّم و تأخّری که با هم اجتماع ناپذیر ند.۱ تعلّق زمان به حرکت مستدیر ذاتی 
است. بنابراین، زمان مقدار حرکت مستدیر است از جهت متقدّم و متأخّر نه از جهت مسافت. ضمناً 
حرکت مستدیر اقدم و اشرف حرکت ها است، لذا می تواند سایر حرکت ها را اندازه گیری کند. بنابراین، 
زمانِ حرکت مستدیر برای اندازه گیری زمان سایر حرکت ها و زمان ها صلاحیت دارد.2 خلاصه، امر 
حادث وجودی بعد از عدم دارد؛ یعنی قبلی دارد که با ورودِ بعد باطل می شود. این قبلیت و بعدیت به 
نحو تجدّدی و متصل است. تجدّد فقط با تغیّر حال امکان پذیر است که این تغیّر قوۀ حامل و حافظ 
می خواهد. حرکت مستدیر فلک حامل و حافظ پیوستگی این تغیّر سیال و بی پایان است. این اتصال 
تجدّدی که به حرکت وضعی دوری تعلّق دارد، یک نحوۀ واحد اندازه گیری است؛ یعنی این اتصال 

قبلیات و بعدیات کمّیتی است که تغیّر را اندازه می گیرد. این کمیت همان »زمان« است. بنابراین:
۱. زمان حقیقتی متجدّد و متصرّم و در عین حال متصل است. این اتصال تجدّدی واقعی و در 
اعیان موجود است. زمان یک هیأت عرضی غیرقارّ است، نه جوهری. پس وابسته به حرکت، ماده و 
موضوع حرکت است. زمان کمیت، مقدار و عدد حرکت است از جهت تقدّم و تأخّر اجتماع ناپذیر.
2. زمان سیال و غیرثابت است، لذا وجود ضعیفی دارد و همواره حامل و حافظ می خواهد. 
حرکت دوری بی پایان حافظ پیوستگی این تجدّدات و تصرّمات زمان است. پس، جسم فلک حامل 
زمان و قوۀ محرّک در فلک فاعل زمان است. تشخّص زمان به وضع و تشخّص وضع به ذات خود و 

به زمان است. از این رو، هر زمانی وضع مخصوص دارد، چون تابع وضع فلک است.3
3. خود زمان حدوث زمانی ندارد و فاقد مبدأ و بدایت زمانی و نیز فاقد نهایت زمانی است. البته 
زمان چون امتداد است و هر امتدادی دو جهت دارد، لذا دو جهت زمان عبارت است از: گذشته و 

آینده. بنابراین، زمان از جهت گذشته و آیندۀ نامتناهی و فاقد بدایت و نهایت زمانی است.
4. ماهیت زمان هیأت عرضی و کمّ متصل بر سبیل تجدّد است که بر حرکت عارض می شود. 
به طور کلی، حرکت دو عامل و دو واحد اندازه گیری دارد: مکان )مسافت( و زمان. تفاوت شان در 
این است که اجزای فرضی مکان در وجود با هم قابل جمع است؛ اما اجزای فرضی زمان با هم قابل 

جمع نیست.

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، الإشارات والتنبیهات، تحقیق مجتبی زارعی، ص 282 ـ 283.
2. حسین بن عبدالله ابن سینا، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 229 ـ 231.

3. حسین بن عبدالله ابن سینا، التعلیقات، ص 171 و 174.
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5. عقل سه نحوه بودن و وعاء وجودی فرض می کند:
الف. در زمان بودن: این نحوه بودن متی اشیا متغیری است که دارای مبدأ و منتها است و مبدأش 
غیر از منتهایش می باشد، و دائماً در تقضّی، تجدّد و سیلان احوال قرار دارد؛ یعنی چیزی که در زمان 
است با تغیر زمان تغییر می کند و همۀ اعراض زمان به آن ملحق می شود، پس، وقت مبدأش غیر 
از وقت منتهایش می باشد؛ زیرا زمان فائت و متصرّم و سیال است؛ اما هرچه در زمان نیست تغییر 
نمی کند؛ زیرا تغییر اولًا به زمان و بعد به آن چه در آن است ملحق می شود؛ اما بودنِ »آن« در زمان 
مثل بودن وحدت در عدد است و بودن گذشته و آینده در زمان مثل بودن اقسام عدد در عدد است 
و بودن متحرّک ها در زمان مثل بودن معدودها در عدد است. در وعای زمانی و هم، هر چیزی را در 
زمان می بیند و برای هر چیزی متی تصور و ثابت می کند؛ اما محال است خود زمان متی داشته باشد.
ب. با زمان بودن: چیزی با زمان است که در زمان نیست، بلکه مطابق با ثبات زمان و زمانیات 
ثبات دارد. این نحوه بودن و این نحوه اضافه و اعتبار »دهر« نامیده می شود. به تعبیری، دهر نسبت 
ثابت به متغیر است. کینونت دهری بر زمان محیط است، لذا دهر وعای زمان است و این معیت 
فلک با زمان است. زمان در این کینونت از حرکت فلک ناشی می شود. هم چنین، معیت نفس با 
زمان معیت دهری است. در نتیجه، انسان از حیث بدنش در زمان و از حیث نفسش با زمان است.
ج. بی زمان بودن: این نحوه کینونت بودنِ »سرمدی« نامیده می شود که بر دهر محیط است و 

نحوه بودن ثابت با ثابت است.۱
3. 2. 2. مسألۀ »آن«

در خلال بحث های مربوط به زمان، بحث »آن« را مطرح کرده اند. تلقی عرفی از »آن« معنای یک 
لحظه کوتاه را اراده و قصد می کند. در این معنا بحثی نیست؛ اما تلقی فلسفی از »آن« سه تصویر 
دارد، که یک معنایش غیرمعقول و دو معنای دیگرش محل بحث است. وجه غیرمعقول »آن« این 
است که گاهی مقصود از »آن« کوچکترین جزء تجزیه ناپذیر زمان است. لازمۀ پذیرش این حرف این 
است که زمان یک حقیقت مرکب از ذرات بسیار کوچک فاقد قبل و بعد است؛ اما زمان تتالی ]شاید 
توالی درست است[ آنات نیست. دو معنای دیگر »آن« عبارت است از: ۱. »آنِ« متفرّع بر زمان، که 
صفت برای زمان است؛ 2. »آنِ« سیال فاعل زمان، که زمان فرع بر آن است. »آن« به معنای اول 
به منزله حد و طرف فرضی زمان است. »آن« به معنای دوم راسم زمان است که با سیلانش زمان را 

رسم می کند.
به سخنی دیگر، زمان امتدادی متجدّد و متصرّم و در عین  حال، متصل است. مفهوم اتصال 

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، التعلیقات، ص 170 ـ 171 و 198. هم چنین، حسین بن عبدالله ابن سینا، النجاة من الغرق فی 
بحر الضلالات، ص 232.
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نوعی فصل و دو جزء قبل و بعد را مفروض می گیرد که مفهوم اتصال بر پیوند این دو جزء فرضی 
منفصل دلالت می کند. البته زمان بالقوه منفصل و قابل انقسام است، نه بالفعل. این اجزای فرضی 
زمان »آن« نامیده شده اند. پس، »آن« دو حیثیت دارد: ۱. فاصل است )بالقوه(؛ 2. واصل است 
)بالفعل(. زمان چون متصل است، جدایی در آن قابل فرض است، که به مرز مشترک میان این دو 
پارۀ فرضی »آن« گفته می شود. »آن« زمان را به قبل و بعد و »اکنون« زمان را به دو پاره گذشته و 
آینده تقسیم می کند؛ اما این فصل وجود بالفعل و منحاز ندارد. چون تصور »آن« یا اکنون به عنوان 
یک فصل بالفعل و جزء جداگانه مشکل ساز است؛ زیرا فعلیت و عینیت این جزء فرضی، اتصال 
زمان را قطع و نابود می کند. بنابراین، »آن« از آن حیث که حد فاصل دو زمان فرض می شود، هستی 
بالقوه دارد؛ اما از آن حیث که زمان را می سازد و رسم می کند، هستی بالفعل دارد. این »آن« در ذات 
خود چیزی است که زمان را فعلیت می بخشد و می شمارد. شمارندۀ حقیقی آن است که به شئ 
وحدت می بخشد و با تکرار به آن کثرت و عدد می بخشد. »آن« با همین وصف زمان را می شمارد؛ 
زیرا اگر »آن« نباشد، زمان شمرده نمی شود. از آن جا که هر جزئی از زمان شأنیت انقسام پذیری و 

تعدید دارد، پس »آن« سزاوار وحدت و وحدت شایسته تعدید است.
3. 2. زمان و استکمال انسان

آن چه تا کنون در قوس نزول وجود دربارۀ زمان آمد، عمدتاً دربارۀ زمان عام جهان بود. جهان واحد 
شخصی است، لذا یک زمان عام واحد دارد. زمان جهان زمان بنیادین و معیار سایر زمان های جزئی 
و خاص است. هر موجود زنده ای که در این جهان به دنیا می آید، درون افق این زمان عام جهان 
جای دارد و می کوشد از آن فراتر رود. به هرحال، به تبع حرکت های اجسام و بدن ها زمان های کثیری 
وجود دارد. حرکت سرآغاز سلسلۀ عود موجودات این جهان به سوی مبدأ وجودی شان است. زمان 
بر اساس حدوث و حرکت جسم تعریف شد. از این رو، هر جسمی علاوه بر حدودی از زمان عالم 
می تواند حرکت و زمان خاص خود را نیز داشته باشد؛ اما مهم تر از اجسام، نسبت انسان و زمان است 

که سزاوار تأمل است.
انسان موجودیت واحد مرکب از نفس و بدن است که حقیقت او به »نفس« بستگی دارد. نفس 
با این که اولین کمال بدن است؛ اما ذاتاً مجرّد ولی به لحاظ عملی جسمانی است. بدن داخل در 
معنای حقیقی انسان نیست، بلکه محل، تکیه گاه و منزلگۀ اعتباری آن است. پس، زوال بدن منجر 
به زوال حقیقت انسان نمی شود؛ چون ذات انسان مفارق و جوهر قائم به خود است )نه قائم به/در 
ماده(.۱ یعنی نفس در بدن نیست، بلکه بدن در نفس است. از این رو، بدن مانعِ خود نفس نیست، 

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، الأضحویة فی المعاد، تحقیق حسن عاصی، ص 119، 128، 142.
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بلکه رهزن شوق نفس و نظر آن است. بدن نفس را در غفلت می افکند و به خود مشغول می دارد.۱ 
با مادۀ جهان  بازدارندۀ منفی نیست؛ چون نفس از طریق بدن  با این حال، بدن کاملًا یک عامل 
ارتباط می گیرد و بر آن تأثیر می گذارد.2 پس، نفس از طریق بدن با ماده و همین طور با زمان ارتباط 
دارد و بر آن اثر می گذارد. تأمل در رابطه نفس و بدن به وضوح رابطۀ نفس و زمان را آشکار می کند. 
چون زمان فرع بر حرکت بدن است و آن چه بدن را به حرکت وامی دارد، نفس است. لذا نفس فاعل 
اصلی زمان می باشد و بدن به میانجی حرکت حامل آن است. بنابراین، نفس به تبع استقرار در بدن 
در افق زمان سکونت می گزیند و تا هنگامی که از بدن جدا نشود، این حالتِ با ـ  زمان  بودن برقرار 
است؛ البته نفس به دلیل اتحاد خارجی اش با بدن و به واسطۀ افعال جسمانی اش »در ـ  زمان« قرار 
دارد، و تنها به لحاظ ذاتش مجرّد و »با ـ  زمان« می باشد. به همین دلیل، نفس تنها با مطالعۀ ذاتش 
می تواند خود را از عوارض و شاغل های بدنی و زمانی انفراد و رهایی بخشد: »و لو انفردنا عن البدن 
لکنّا بمطالعتنا ذاتنا و قد صارت عالما عقلیا مطابقا للموجودات الحقیقیة و الجمالات الحقیقیة و 
الکمالات الحقیقیة و اللذیذات الحقیقیة، متّصلة بها اتّصال معقول بمعقول نجد من اللذّة و البهاء ما 
لا نهایه له.3« به هرحال، نفس مبدأ ادراک ها و حرکت ها است. با این  حال، نفس به دلیل داشتنِ دو 
حیثیتِ ذاتی و بدنی دو نحوۀ ادراک و حرکتِ ذاتی و بدنی دارد؛ لذا نفس تنها از طریق حرکت های 
نفسانی و ادراک های باطنی و عقلی خود می تواند امکان هایی برای انفراد خود از بدن و افق زمان 
فراهم آورد. جنبۀ حرکتی استکمال انسان به تبع بدن مندی اش روشن است که زمان مند و لذا تدریجی 
است؛ اما جنبۀ ادراکی استکمال انسان محل بحث است. ابن سینا ادراک های حسی و خیالی را 
مادی و بدنی می داند، لذا این مراتب ادراکی زمان مندند؛ یعنی طی زمان حاصل می آیند و هم چنین، 
در معرضِ عوارض زمانی از قبیل پراکندگی و فراموشی و زوال قرار دارند و تنها هنگامی تحصّل و 
ثبات می یابند که از این عوارض محفوظ مانده و تجرید یافته باشند؛ اما مرتبۀ ادراک عقلی ورای 

زمان و محیط بر آن است.
ابن سینا دو نوع فعالیت برای نفس انسان برمی شمارد:

۱. فعالیت نفس در نسبت با بدنش، که »سیاست« نامیده می شود.
2. فعالیت نفس نسبت به ذات خود و مبادی اش که »تعقّل« خوانده می شود. به نظر ابن سینا، 
این دو نوع فعالیت با هم تمانع و تعاند دارند؛ یعنی اشتغال به یکی موجب انصراف از دیگری می گردد، 
البته جمع میان این دو ممتنع نیست، بلکه سخت و دشوار است. ذات نفس مجرّد است، لذا از جهت 

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، طبیعیات دانشنامه علایی، ص 128.

2. حسین بن عبدالله ابن سینا، طبیعیات دانشنامه علایی، ص 141.
3. حسین بن عبدالله ابن سینا، المبدأ والمعاد، ص 18.
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اتحادش با بدن یک سری عامل های بازدارنده مانند احساس، تخیل، شهوت، غضب، حالت های 
روانی حزن و اندوه و... بر آن عارض می شود. راه رهایی از این عامل های بدنی بازدارنده، اندیشیدن 
و تفکر در باب معقولات است.۱ ادراک معقولات با امداد عقل فعّال و از جانب فیض الاهی در روح 
انسان ترسیم می گردد. پس، نفس با روی  گرداندن از عامل های بازدارندۀ بدنی به سوی عالم ملکوت 
اعلی جهت گیری می کند.2 بدین ترتیب، سیاست فعالیتی زمان مند است؛ لذا امکانش به حصول 
شرایط زمانی نیاز دارد؛ اما تعقّل فعالیتی بی زمان یا فرازمانی است؛ لذا امکانش به حصول شرایط 
زمانی خاص وابسته نیست. نفس با سیاست بدن به حفظ زمان می پردازد و با تعقّل در ذات خویش 
و در صورت های عقلی، از زمان و عوارض و لواحقش تجرید و تعالی می جوید. البته نفس مقدمات 
فعالیت های عقلانی را در زمان طی می کند؛ اما بعد از فعلیت عقل، نفس قادر می شود که بر زمان 
احاطه یابد و با این احاطه جریان زمان را تحت تدبیر و تصرّف خویش درآورد. از این رو، عقل هرگاه 
به ادراک چیزهایی می پردازد که در آن ها تقدّم و تأخّر وجود دارد، ضرورتاً زمان را نیز با آن ها درک 
می کند، ولی نه در زمان، بلکه در »آن«؛ زیرا عقل زمان را در »آن« تعقّل می کند. بدین سان، ترکیب 

قیاس و حد در زمان طی می شود؛ اما تصوّر نتیجه در »آن« به دست می آید.3
به سخنی دیگر، نفس با هبوط در بدن، زمان را پدید می آورد، بعد با کمک قوایش به نحوی در آن 
تصرّف می کند که مانع مطالعۀ ذاتش نشود. نفس برای نیل به جایگاه قدسی ذاتش واجد دو قوۀ عقلی 
است: عقل نظری و عقل عملی. البته به قوای ادراکی دیگری مانند حواس و خیال و هم چنین قوۀ 
اراده نیز مجهّز است. او تفکّر می ورزد، تصمیم می گیرد، برنامه می ریزد و اقدام می کند. در این راه، 
با امداد عقل فعّال و فیض الاهی، عقل نظری و عملی اش را فعلیت می بخشد و به کمال می رساند. 
عقل عملی انسان مبدأ حرکت های بدنی او بعد از تفکّر است. عقل عملی بر بدن تسلّط دارد و آن 
را سیاست می کند. به عبارتی، قوۀ عملی سیاست بدن و جهان را بر عهده دارد. در این راستا، عقل 
عملی مدبّر مناسبات و روابط جسمانی است. اهمیت این تدبیرگری به پیوند نفس و بدن مربوط 
می شود که بدن را در راستای تکمیل و تزکیۀ عقل نظری به حرکت درمی آورد؛ چون نفس مقدمات 
تجربی و مبادی تصور و تصدیق را با استعانت بدن تحصیل می کند. پس، مبادی استکمال نفس به 
وساطت بدن و لذا در زمان و در نتیجۀ تدبیر عقلی آن حاصل می آید.4 در این راه، غایت راهبردی عقل 

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 369 تا 370. حسین بن عبدالله ابن سینا، المبدأ 
والمعاد، ص 109.

2. حسین بن عبدالله ابن سینا، تسع رسائل فی الحکمة والطبیعیات، ص 63 تا 64.
3. حسین بن عبدالله ابن سینا، المباحثات، ص 369 و حسین بن عبدالله ابن سینا، النفس من کتاب الشفاء، تحقیق حسن 

حسن زاده آملی، ص 324 تا 325.
4. حسین بن عبدالله ابن سینا، احوال النفس: رسالة فی النفس و بقائها و معادها ص 68، 88، 98 و 122.
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نظری انسان »حقیقت«، و هدف قصوای عقل عملی اش »خیر« است؛۱ یعنی، غایت کمال انسان 
از یک سو، حصول عقل مستفاد برای عقل نظری است، و از سوی دیگر، حصول عدالت برای عقل 
عملی است.2 عقل عملی چون زمینه ساز عمل است. از این رو، جهت گیری اش به سوی بدن است تا 
انجام حسن و ترک قبیح در امور جزئی را تمییز دهد و با جهات عقل نظری هماهنگ کند. بنابراین، 
عقل عملی با تجربه ها و عادت ها استکمال می یابد.3 به هرحال، این تدبیرات، تجربه ها و عادت ها 
اگر نیک و در راستایِ حقیقت، عقلانیت، خیریت و عدالت باشند، خیرات و برکات نازل و زمانْ 
نورانی می شود، ولی اگر بد و در راستایِ شهوات و خشونت باشند، شرارت و قساوت پدید می آید. 
در این صورت، زمان از نورِ یاد خدا تهی گشته و زمانه با تمام وسعتش بسی تنگ و تاریک می گردد.

3. سخن پایانی
ابن سینا در کل دو رهیافت طبیعیاتی و الاهیاتی )فیزیکی و متافیزیکی( برای درک زمان مطرح 
کرده است. در هر دو استدلال بر نوع خاصی از قبلیت و بعدیتِ تجدّدی و تصرّمی تأکید می شود 
که غیرقابل اجتماع با یکدیگر است و این امر مورد بحث همانا زمان نامیده می شود. زمان مقدار 
حرکت از حیث تقدم و تأخر نامجامع است. این دو رویکرد همخوان و قابل تلفیق اند. تحلیل زمان 
بر اساس حدوث با قوس نزولی نظام وجود متناظر است. در این صورت، زمان به مثابۀ یک افق و 
یک ظرف از عوالم وجود و یک نحوه وعا از حصول وجود به شمار می آید. این زمان زمان عام جهان 
است که اشیای جسمانی در افق آن پدیدار و موجود می شوند؛ اما زمان تنها وعاء نظام وجود و یگانه 
شکل تحصّل وجود موجودات نیست، بلکه نحوه ها و وعاء های فرازمانی نیز هستند. تحلیل زمان 
بر اساس حرکت با قوس صعود متناظر است و بدین جهت، با استکمال نفس رابطه دارد. در هر دو 
صورت، زمان شکننده ترین ساختار وجودی را دارا است، به نحوی که وجودش آمیخته با عدمش 
است. نفس فاعل و حافظِ این ساختار شکننده است. نفس برای تحصیل برخی از کمالات نیازمند 
توانایی های بدنی و حرکت های بدنی است. زمان انسانی از این حرکت های بدنی حاصل می آید. به 
عبارتی، نفس در بدن خودش و توسط بدنش در جهان تصرّف می کند. از این تصرّف ها و مداخله های 
نفس در جهان مادی، زمان انسانی پدید می آید. از مداخلۀ نفس کلی زمان عام و از مداخلۀ نفس هر 
شخص متحرّک زمان خاص آن شخص پدیدار می گردد. البته در نهایت سلسلۀ حادثات، حضور و 
احاطۀ قیومی حق تعالی است که به ساختار شکنندۀ زمان قوام بخشیده است. اگر یک لحظه عنایت 
قیومی او نباشد، کل این سامان بسیار ضعیف فرومی ریزد و بساط زمان از دار وجود برچیده می شود.

1. حسین بن عبدالله ابن سینا، تسع رسائل فی الحکمة والطبیعیات، ص 105.
2. حسین بن عبدالله ابن سینا، المبدأ والمعاد، ص 100.

3. حسین بن عبدالله ابن سینا، تسع رسائل فی الحکمة والطبیعیات، ص 33.
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هرچند انسان درون افق تنگ زمان به دنیا می آید؛ اما با توانایی های ادراکی و حرکتی اش قادر است 
بال بگستراند و از این افق ضیق فراتر برود. آدمی چون به حیث قوۀ عقل عملی اش با زمان مرتبط است، 
لذا در قلمرو تجربۀ تاریخی حضور دارد. از این رو، برای حفظ یا تغییر نظام زمان، امکانات عقلی و 
توانایی های تاریخی مختلفی در اختیار دارد. هم چنین، انسان به لحاظ جنبۀ بدنی اش داخل در افق 
زمان و لذا قادر به تغییرِ روند زمان از درون آن نیز هست؛ یعنی می تواند مثلًا با توبه و جبران عملی 
خطاهایش، استمرار زمانِ گناه را متوقف کرده، مسیر آن را تغییر دهد و بار دیگر حول محورِ عبودیت 
خداوند به چرخش درآورد. علاوه بر این، انسان به لحاظ ذات عقلی اش، فرازمان و محیط بر آن 
است. پس، با تکیه بر خردمندی می تواند کل جریان زمان زندگی اش را به نحو ریشه ای دگرگون 
سازد؛ یعنی با سکونت در ساحت فراتاریخ و اتصال به عقل فعّال می تواند زمان و عهد جدیدی بنا نهد 
که از افق آنْ رحمت و برکت خداوند حتی بر وضعیت مادی و جسمانی زندگی اش فروببارد و آن را 
بسط دهد. بنابراین، حیات فلسفی نه تنها به معنای عزلت از جهان نیست، بلکه برعکس، در مداخلۀ 
فعّال در جهان و هدایتِ آن به سوی جهات ملکوتی نظام وجود ریشه و منزلگه دارد. چون، تنها از 
طریق این مداخلۀ فعال عقلی است که زمان و تاریخ جدیدی در جهت قرب وجود آغازیدن می گیرد.
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روش شناسی نظام اخلاق اسلامی
یوسف عارفی

چکیده
پرسش از روش در نظام اخلاق اسلامی، موجب تکوین و تولید این پژوهش شده است. این واقعیت 
که تکوین هر علم و شکل گیری هر نوع معرفت بشری نیازمند و مرهون روش های متناسب است 
به علاوۀ این اصل، که »صدق«، »صحت« و »پویایی« و همین طور »پاسخ گویی« یک علم به 
نیازها، وابسته به شناخت مناسب ترین روش و کاربرد درست آن است، زمینه را برای این پرسش 
فراهم ساخته است. برای صورت بندی پاسخ مناسب به این پرسش و شناسایی روش یا روش های 
به کاررفته در نظام اخلاق اسلامی، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به مطالعۀ اسناد و منابع 
در دسترس در این زمینه و با این مایه تمرکز شد. توصیف و تحلیل منظم داده های موجود، به این 
یافته منتهی شد که نظام اخلاق اسلامی از چهار خرده نظام اخلاقی شکل گرفته است و به کاربستن 
شیوه ها و رهیافت ها متفاوت برای تحلیل، تبیین و توصیف مسائل و قضایایی اخلاقی، منتهی به تولید 
و به کارگیری دستگاه های مفهومی متفاوت و شکل دهی نظام های اخلاقی گوناگون شده است. 
حاصل به کارگیری روش های متفاوت، واقعیتی تجسدیافته در قالب میراث عظیم مکتوبی است که 
بازتاب دهنده و حامل چهار نظام علمی اخلاقی است؛ نظام اخلاق روایی، نظام اخلاق فلسفی، نظام 
اخلاق عرفانی و نظام اخلاق تلفیقی. هر کدام از این نظام ها روش و شیوه ای را که به شکل گیری 
آن انجامیده است در درون خود مستتر دارد و نشان می دهد که نظام اخلاق اسلامی از چهار روش 

ساخته و پرداخته شده است:
۱. روش نقلی ـ روایی: این روش بر پایه معارفی از متن دین و استخراج آموزه های اخلاقی از قرآن 

و روایات، متکی است.
2. روش عقلی ـ فلسفی: این روش در تحلیل مسائل و قضایای اخلاقی از آموزه های فلسفی 

کمک می گیرد. در این روش محتوا یک نظام هنجاری و چارچوب، مقوله بندی فلسفی است.
3. روش سلوکی ـ عرفانی: در این روش بر سلوک باطنی و تربیت نفس به عنوان مقدمۀ کشف، 

تجرد و رسیدن به کمال شهودی تأکید می شود.
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4. روش تلفیقی ـ ترکیبی: در این روش از نقل و عقل و عرفان به صورت توأمان کمک می گیرند. 
هم آیات و روایات در توضیح مسائل اخلاقی کاربرد دارد و هم از مبانی فلسفی به علاوۀ مایه ها و 

داده های عرفانی بهره می گیرند.
نقلی، اخلاق عقلی،  نظام اخلاقی، اخلاق  کلمات کلیدی: روش شناسی، اخلاق اسلامی، 

عرفانی. اخلاق 
درآمد

اخلاق، یکی از مهمترین و اساسی ترین آموزه های اسلامی است. چنان که مهمترین هدف بعثت 
پیامبر گرامی اسلام)ص( تتمیم مکارم اخلاقی است۱. اساسا بدون اخلاق نه دینی معنا و مفهوم 
می یابد و نه دنیای انسان، سامان و سازمانی می گیرد. انسان بدون اخلاق حیوانی است مهارنشدنی 
که برای رسیدن به منافع و مطامع خویش هر ارزش و ارزشمندی را فدا می کند. از همین رو است 
که قرآن انسان را با تأکید به اخلاق و تهذیب اخلاقی فرا می خواند2 و در آموزه های اسلامی تأکید 
می شود: »اگر امید و ایمانی به بهشت و ترس و وحشتی از جهنم و انتظار پاداش و عقابی نباشد، 
باز هم سزاوار و شایسته است که به دنبال فضایل و برجستگی های اخلاقی باشیم، چرا که آن ها، 
راهنمای پیروزی و موفقیت و سند نجات است.3« اگرچه بنیادهای اخلاقی اسلامی، از زمان بعثت 
و در پرتوی آموزه های قرآنی نشر و نمو پیدا کرد؛ اما تدوین اخلاق به عنوان یک علم و حوزۀ معرفتی، 
تأملاتی عالمان و  با تلاش ها و  از دوران حیات رسول الله است و اخلاق اسلامی  به پس  مربوط 
اندیشمندان مسلمان، سامان نظام مند و ساختار علمی گرفت و به یکی از حوزه های معرفتی تبدیل 
شد و اکنون به عنوان یک علم از زیرشاخه های علوم انسانی و یک سرمایۀ عظیم معرفتی مطرح 

است.
اتصاف »اخلاق« به »علم« و »معرفت« و حمل »علم« و »معرفت« بر آن، نیاز و وابستگی 
اخلاق را به روش آشکار می سازد؛ زیرا علوم و معارف بشری عموما با به کار بستن یک روش به 
دست  آمده است و در این واقعیت که تکوین هر علم و شکل گیری هر نوع معرفت بشری نیازمند و 
مرهون روش های متناسب است، تردیدی وجود ندارد. همان گونه که در این اصل، که »صدق«، 
»صحت«، »پویایی« و »پاسخ گویی« یک علم، وابسته به شناخت مناسب ترین روش و کاربرد 
ناگزیری،  به »روش شناسی« علوم،  که  واقعیتی است  این همان  نیست.  بحثی  آن است،  درست 
ضرورت و اولویت می دهد و اخلاق اسلامی به عنوان یک حوزۀ معرفتی و یک علم، نمی تواند از این 

1. متقی، علی بن حسام الدین؛ کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال؛ بیروت، بکری حیّانی و صفوه سقا، ج 3،  ص 16.
2. سوره شمس، آیات 1 تا 10.

3. نوری، میرزا حسین؛ مستدرک الوسایل، ج 11، ص 193.
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قاعده مستثنی باشد، به این معنا که همان گونه که در تکوین و شکل گیری  خود، به روش محتاج و 
مبتنی بوده است، در پویایی و تکامل خود نیز نیازمند به کارگیری درست و دقیق روش  است. حال، 
اگر کاربست درست و دقیق روش، در گرو روش شناسی و شناخت روش ها باشد، که به طور قطع 
چنین است روش شناسی و شناخت روش یا روش های که منتج و منتهی به نظام اخلاق اسلامی 
شده است، لزوم و ناگزیری مضاعف می یابد و تنها راه شناخت و تشخیص روش دقیق و مناسب 
 برای پویا سازی نظام اخلاق اسلامی از یک سو و مقدمۀ به کار بستن دقیق مناسب ترین روش، برای 
دست یابی به نظام اخلاقی صادق و پاسخ گو از سوی دیگر است. این همان چیزی است که پرسش 
از روش و روش شناسی در نظام اخلاق اسلامی را موجه می سازد. به راستی، نظام اخلاق اسلامی، 
برآمده از چه روش و شیوه ای است؟ آیا روش واحد به شکل گیری و تکوین این نظام اخلاقی منتهی 
شده است یا روش های متعدد؟ آن چیزی را که به نظام اخلاق اسلامی مسمی می کنیم، نظامی واحد 

و بسیط است یا متشکل از نظام های متعدد و متفاوت؟
یافتن پاسخ به این سؤال ها، نوشتۀ پیش رو و تحقیق حاضر را شکل داده است. قبل از پرداختن 
به اصل بحث بهتر است مفاهیم موجود در عنوان اندکی توضیح داده شود تا زمینه برای تفهیم و تفاهم 

به صورت بهتر و بیشتر مهیا گردد.
مفهوم شناسی

روش
 واژۀ روش یا )method( برگرفته از واژۀ یونانی )meta( به معنای »در طول« و )odos( به معنای 
»راه«، گرفته شده است و به معنای در پیش گرفتن یک راه برای رسیدن به هدف و مقصود خاص 
با نظم و توالی خاص است.۱ روش، اصطلاح و مفهومی است که هم به خود راه و هم به قواعد و 
ابزارهای رسیدن به آن راه اشاره دارد. مراد از روش، فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی 
به شناخت و یا توصیف واقعیت است. در معنای کلی تر، روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به 
مقصود می باشد. روش ممکن است به مجموعه راه هایی که انسان را به کشف مجهولات هدایت 
می کند، مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش به کار می روند و مجموعه ابزار و فنونی که 

آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می کند، اطلاق شود.2
روش شناسی

در  روش شناسی  است.  علم  هر  شناخت  وسیلۀ   )Methodology( متدولوژی  یا  روش شناسی 

1. کاظمی، علی اصغر؛ روش و بینش در سیاست، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص 29 ـ 28.
2. ساروخانی، باقر؛ روش های تحقیق در علوم اجتماعی، ص 24.
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مفهوم مطلق خود به روش هایی گفته می شود که برای رسیدن به شناخت علمی از آن ها استفاده 
می شود و روش شناسی هر علم نیز روش های مناسب و پذیرفته آن علم برای شناخت هنجارها و 

است.۱ آن  قواعد 
به عبارتی بهتر، روش شناسی شناخت شیوه های اندیشه و راه های تولید علم و دانش در عرصۀ 

معرفت بشری است.2 روش شناسی به این معنا، معادل روش است.
جولیوس گولد روش شناسی را به مطالعۀ منظم و منطقی اصولی که راهنمای پژوهش علمی واقع 
می شوند تعریف می کند و معتقد است که روش شناسی بر طبق سنت، شاخه ای از فلسفه و به طور 
اخص شاخه ای از منطق به شمار می رود و در کاربرد خاص و اصلی اش به مطالعۀ منظم اصولی که 

راهنمای پژوهش علمی و فلسفی است، دلالت دارد.3
مقصود از روش شناسی در این نوشته، به معنا و مفهومی است که گولد به کار می برد و هدف، 
کار  به  اسلامی  اخلاق  بررسی های  در  اخلاق  علم  علمای  که  است  مختلفی  شناخت روش های 
گرفته اند. اساساً روش شناسی )متدولوژی( بیش از آن که مهارت یا شیوه های گوناگون برای تحقیق یا 
پژوهش )روش تحقیق( باشد بحث معرفت شناختی )اپیستمولوژی( است و بیشتر با مکتب و دیدگاه 
سر و کار دارد نه با روش و شیوه های جزئی تحقیق. در واقع روش شناسی به گزینش شیوۀ تحلیل 
و طرح پژوهش که بنیاد و چارچوب پژوهش را تشکیل می دهد، مربوط است. بنابراین، هر چند 
روش شناسی تعیین کنندۀ اصولی است که شاید راهنمای گزینش روش باشند؛ اما نباید آن را با خود 

روش ها و فنون پژوهش اشتباه گرفت.4
بر این اساس، روش شناسی غیر از روش است. روش مسیری است که دانشمند در سلوک علمی 
خود طی می کند و روش شناسی دانش دیگری است که به شناخت آن مسیر می پردازد. روش همواره 
در متن حرکت فکری و تلاش های علمی یک دانشمند قرار دارد و روش شناسی دانشی است که نظر 
به آن شکل می گیرد و به همین دلیل روش شناسی همواره یک دانش و علم درجه دوم است. علم درجه 
دوم در برابر علم درجه اول قرار دارد. علم درجه اول علمی است که به یک واقعیت عینی طبیعی و 
یا انسانی می پردازد و علم درجه دوم علمی است که موضوع آن نفس واقعیت خارجی نیست، بلکه 
گاهی، خود یک دانش و علم درجه اول و یا  گاهی بشری است، اعم از این که آن آ موضوع آن، علم و آ
درجه دوم باشد. اصطلاح علم درجه دوم نظیر اصطلاح معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه در قبال 

1. ضیائی بیگدلی، محمدرضا، متدولوژی حقوق بین الملل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال هفتم، شماره ۱5 و ۱6.
2. پارسانیا، حمید؛ روش شناسی و اندیشۀ سیاسی، فصلنامۀ علوم سیاسی، شماره 28، ص 10.

3. گولد، جولیوس و کولب، ولیام. ل؛ فرهنگ علوم اجتماعی؛ ترجمه گروهی از مترجمان، به کوشش محمدجواد زاهدی، 
ص 468.

4. های، کالین؛ درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی؛ ترجمۀ احمد گل محمدی، ص 109.
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معقولات اولیه است. معقولات اولیه حقایق عینی هستند، و معقولات ثانیه مفاهیم ذهنی و انتزاعی 
می باشند که خارج، ظرف عروض آن ها نیست، اعم از این که این معقولات از معقولات اولیه و یا از 

معقولات ثانیۀ دیگری انتزاع شده باشند.۱
نظام

واژۀ »نظام« از ریشۀ نظم به معنی نظم دادن، آراستن، به رشته کشیدن مروارید، رویه، عادت و روش، 
آمده است.2 ابن منظور، نظام را به معنی تألیف، تجمیع و قرین کردن چیزی به چیز دیگر و نخی معنا 
می کند که با آن لؤلؤ یا هر چیز دیگری )مثل مهره( به نظم کشیده می شود. هم چنین وی نظام را در 

معنی هدیه، سیره و عادت نیز به کار برده است.3
در اصطلاح به هر مجموعه از عناصری که بتواند به نحوی متداخل با یکدیگر عمل کند و بتواند 
به صورت یک نظام نگریسته شود، نظام اطلاق می شود.4 به بیان روشن تر، نظام »به مجموعه ای 
از واحدهای مرتبط با یکدیگر اطلاق می شود که در جهت خاصی عمل می کنند؛ مثلًا، مجموعه 
دستگاه های مختلف یک حکومت را که در جهت ادارۀ یک مملکت فعالیت می کنند، نظام حکومتی 

می گویند.5« 
بنابراین، نظام اخلاقی به مجموعه ای از واحدهای مرتبط با یکدیگر گفته می شود که در جهت 
خاصی عمل کرده و اهداف اخلاقی واحد و ویژه ای را دنبال می کند. نظام های اخلاقی مشتمل بر 
ارزش ها و در بردارندۀ دستورهایی برای اتصاف به خوی های نیک و انجام دادن اعمال پسندیده و 

دوری گزیدن از خوی ها و کردارهای ناپسند است.6
اخلاق

اخلاق، جمع خُلْق و خُلق به معنای سرشت، خوی، طبیعت و امثال آن است در واقع از صورت 
باطنی و ناپیدای آدمی که با چشم ظاهری قابل درک و رؤیت نیست با این مفهوم تعبیر می کنند. در 
مقابل آن، واژۀ خَلق است که به صورت ظاهری انسان اطلا ق می شود و با چشم ظاهر قابل رؤیت 

است.7

1. پارسانیا، حمید؛ روش شناسی و اندیشۀ سیاسی، فصلنامۀ علوم سیاسی، ص 14.
2. عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، ذیل واژه نظام.

3. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 12، ص 579.
4. عالم، عبدالرحمن؛ بنیادهای علم سیاست، ص 149.

5. مصباح یزدی، محمد تقی؛ پیش نیازهاي مدیریت اسلامي؛ تحقیق و نگارش: غلامرضا متقي فر، ص 149.
6. اعوانی، غلام رضا؛ اخلاق؛ دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایره المعارف بزرک اسلامی، ج 7، ص 201.

7. الزبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 6، ص 337 و ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 194.
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به گفته راغب اصفهانی واژۀ خلق )به فتح یا ضم خا( در اصل به یک ریشه باز می گردند، منتها 
خَلق به معنای هیأت و شکل و صورت ظاهری است که انسان با چشم می بیند و خُلق به معنای قوا 
و سجایا و صفات درونی که با چشم دل دیده می شود، نه با دید ظاهری و آن صفات در گفتار و رفتار 
فرد ظهور و بروز پیدا می کنند.۱ بنابراین، اخلاق در نزد لغویان، ریشه در اعماق وجود انسان دارد 
و به آسانی قابل تغییر و زوال نمی باشد و آن حالت یا ملکه ای است نفسانی که بدون نیاز به تفکر 
و تدبّر منشأ صدور افعال خیر و شر می شود.2 بر این اساس، می توان اخلاق را عبارت از مجموعه 
خصلت های روحی و باطنی در انسان دانست که سرچشمه های رفتار و کردار او را شکل می دهند.
بسیاری از علمای علم اخلاق نیز از اخلاق همان معنایی را اراده می کنند که لغویان به کار برده اند 
و عمدتاً اخلاق را به معنای ملکاتی دانسته اند که در نفس قرار دارند و بدون نیاز به تفکر و اندیشه، 
منشأ صدور افعال انسانی می گردند. ابن مسکویه در »تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق«3، خواجه 
محاسن  فی  »الحقایق  در  کاشانی  فیض  مرحوم  اخلاق«4،  در  رساله  »دو  در  طوسی  نصیرالدین 
الاخلاق«5، مرحوم ملا مهدی نراقی در »جامع السعادات«6، همگی، این معنا از اخلاق را مراد 

می کنند.
در این جا شایسته است به این نکته توجه شود که گرچه معنای لغوی خلق صفت ثابت و ملکۀ 
نفسانی است و در علم اخلاق نیز معمولا همین معنا مراد است، ولی گاهی این واژه در معنای عام تری 
نیز به کار می رود و به مطلق صفات نفسانی که منشأ افعال اختیاری قرار می گیرند، اطلاق می شود. بر 
طبق این اصطلاح کار فرد بخیلی که با تکلف بخشش می کند نیز کار اخلاقی مثبت محسوب می شود 
یا کسی که با تأمل و تفکر عمل خوبی را انجام می دهد نیز متصف به اخلاقی بودن می شود.7 برخی نیز 
اخلاق را به صورت صفت فعل به کار برده اند که در این صورت به معنای کار اخلاقی است و از این 
جهت، آن فعل خارجی ولو از هیأت راسخه در نفس پدید نیامده باشد به فاضله یا رذیله بودن متصف 
می شود. شهید مطهری تعریفی از اخلاق را می پذیرد که هم به چگونه رفتار کردن توجه کرده باشد 
و هم به چگونه بودن؛ چگونگی رفتار مربوط می شود به اعمال انسان که شامل گفتار هم می شود و 

1. الاصفهانی، راغب، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، واژۀ »خلق«.
2. دکتر ابراهیم و دیگران؛ المعجم الوسیط، واژه »خلق«.

3. مسکویه، ابی علی، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، ص 51 و مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 67، باب 59، ص 
.372

4. طوسی، خواجه نصیرالدین، دو رساله در اخلاق، به کوشش محمّدتقی دانش پژوه، باب 2، ص 20.
5. فیض کاشانی، مولی محسن؛ الحقایق فی محاسن الاخلاق، ص 59.

6. نراقی، ملا مهدی؛ جامع السعادات، ج 1، ص 26.
7. یحی بن عدی؛ تهذیب الاخلاق، ترجمه، تصحیح و تعلیق محمد دامادی، ص 47.
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چگونه بودن مرتبط با صفات و ملکات نفسانی است.۱
واژۀ اخلاق به معنای نهاد اخلاقی زندگی نیز به کار رفته است. این کاربرد بیشتر نزد فیلسوفان 
غربی استفاده شده است.2 در این معنا اخلاق مانند زبان، دین و کشور پیش از افراد بوده و بعد از 
آنان نیز خواهد بود. به بیان دیگر اخلاق در این اصطلاح مجموعه ای از اصول و قواعدی است که 
بیانگر بایدها و نبایدهای اخلاقی است و نوعی استقلال از شخص در آن ها وجود دارد؛ اصولی مانند 
خوبی، راستگویی و بدی دروغ گویی که افراد آن ها را از والدین یا آموزگار می آموزند و به نوعی بر 
اجتماع تکیه دارند، به عنوان ابزاری در دست اجتماع است که بر افراد تحمیل می کند. اخلاق به این 

معنا امری اجتماعی است.3
در این نوشته منظور از اخلاق، شاخه ای از علوم انسانی است که در آن از فضایل و رذایل اخلاقی 

و از خصلت ها و رفتارهای آدمیان سخن به میان می آید. 
اخلاق اسلامی در مسیر تبدیل شدن به نظام و حوزۀ معرفتی

با ظهور اسلام و پای گرفتن حوزۀ فرهنگی آن، اخلاق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی توجه 
متفکران مسلمان را به خود جلب کرد و زمینه ای برای پدید آمدن میراث گران بها در طول چهارده 
قرن تاریخ فرهنگ اسلامی گشت. اگرچه بنیادهای اخلاقی اسلامی، از زمان بعثت و در پرتوی 
آموزه های قرآنی نشر و نمو پیدا کرد؛ اما تدوین اخلاق به عنوان یک علم و حوزۀ معرفتی مربوط به 
پس از دوران حیات رسول الله است می توان آغاز این دوران را از عصر امیرمؤمنان)ع( و تدوین نامه 
به امام حسن)ع( دانست. این نامه اولین متن منسجم اخلاقی در جهان اسلام است. برخی قراین 
و شواهد دال براین اند که نسخه های این نامه در سدۀ نخستین به صورت کتاب مستقل رواج داشته 
است.4 در سدۀ اول، اخلاق به عنوان یکی از آغازین زمینه های تفکر و درایت برای متفکران اسلامی 
است و آموزش های اخلاقی، نخستین تعالیم اسلام اند که در آن ها با قرآن کریم و سنت نبوی در سطح 

گسترده برخورد درایی شده است.5
اخلاق اسلامی در مبانی ارزشی، بر فرهنگ قرآنی و تعالیم نبوی اتکا داشت؛ اما این امر مانع 
از آن نبود که متفکران مسلمان در بسط و گسترش تعالیم نخستین اخلاقی و نیز در سبک و اسلوب 
تدوین آثار خود از میراث پیشینیان بهره گیرند.6 از همین رو، روش های متفاوت در تدوین و تبیین 

1. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار، ج 22، ص 38 و 39.
2. فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق،  ترجمه هادی صادقی،  ص 28.

3. همان، ص 29.
4. پاکتچی، احمد، اخلاق؛ دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 7، ص 222.

5. همان.
6. اعوانی، همان.
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اخلاق اسلامی به کار گرفته شد و اندیشمندان مسلمان توانستند، ضمن بهره گیری از میراث اخلاقی 
پیشینیان و ابتنای مبانی اخلاقی خود بر پایۀ آموزه های قرآن و مکتب  اسلام، نظام های گوناگونی را در 
اخلاق اسلامی پدیدار سازند و در علم اخلاق میراثی گران بها و ماندگار از خود به یادگار بگذارند. این 
نوشته در صدد شناسایی و بررسی روش های است که منتهی به نظام های متنوع در اخلاق اسلامی 

گردید.
نسبت نظام اخلاق اسلامی و نظام های اخلاقی پیشین

پیوستگی میان دین و نظام های اخلاقی در جوامع انسانی آن چنان مستحکم و واضح است که حتی 
نمی توان نظام های اخلاقی را بریده از نهاد دین منظور کرد. اساسا فراگیر شدن نظام های اخلاقی 
در سطح جوامع انسانی مرهون دین است، همان گونه که نظام های اخلاقی، در داشتن ضمانت اجرا 
برای احکام خود و ارائۀ تعریف ملموس و قابل قبول از نیک بختی و نیک فرجامی، کاملا متکی به 
دین است و در طول تاریخ چنین بوده است؛ اما این پیوستگی در جوامع اسلامی از جنس دیگر و 
به گونه ای است که حتی ارائۀ تصویر مجرد از دین برای اخلاق را با دشواری بسیار، مواجه ساخته 

است.۱
به  نسبت  اخلاقی  نظام های  پی ریزی  در  اسلام،  دین  نقش  که  معتقدند  پژوهشگران  از  برخی 
ساختارهای اخلاقی دیگر، از جمله ساختارهای اخلاقی پشین ویران کننده و از نوسازنده نیست، 
بلکه اصلاح گرانه است و معتقدند که این مطلب از مقایسۀ نظام های اخلاقی ارائه شده در قرآن کریم 
و سنت نبوی با نظام های اخلاقی عرب پیش از اسلام، به خوبی آشکار می شود؛ به این معنا که 
دستورهای اخلاقی اسلام در بسیاری موارد تأیید همان دستورهای پسندیدۀ پیش از اسلام است و 

تنها در مواردی لازم، عناصری تازه را جایگزین عناصر پیشین نموده است.2
اما ظاهر بیانی، از مرحوم علامه طباطبایی چنین است که گویی رهیافت اخلاقی قرآن را بسیار 
متفاوت با رهیافت های اخلاقی پشین و ویران کنندۀ آن ها ارزیابی می کند. ایشان به طور کلی سه 
رهیافت در اخلاق قائل است؛ رهیافت مبتنی بر عقل اجتماعی و اهداف شایسته و فواید دنیایی 
و  آن سویی فضایل  و عواید  فواید  و  اخروی  اهداف  و  بر سعادت حقیقی  مبتنی  فضایل، رهیافت 

رهیافت مبتنی بر حب عبودی و تهذیب نفس.
به اعتقاد مرحوم علامه، نظام های اخلاقی قدیم و آموزه های اخلاقی یونان مبتنی بر رهیافت اولی 
است و بر اساس عقل اجتماعی سامان و سازمان گرفته است چنان که رهیافت دومی مربوط به انبیا 
و آموزه های انبیا می شود؛ اما رویکرد سوم که مبتنی بر حب عبودی و تهذیب نفس است، ویژۀ قرآن 

1. پاکتچی، احمد، اخلاق دینی؛ دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 7، ص 215.
2. همان.
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و آموزه های قرآنی است از نظر علامه این رهیافت، نه تنها با رهیافت های اجتماعی، بلکه با رهیافت 
انبیا پیشین نیز متفاوت است چه رسد به نظام اخلاقی اعراب پیش از اسلام.

از دید علامه طباطبایی در رهیافت اول، تخلق به فضائل اخلاقی از این جهت که در دید مردم 
برجستگی آفرین و ستایش آور است و موجبات ارتقای جایگاه و پایگاه آدمی را در نظرگاه مردم و 
جامعه فراهم می سازد، اهمیت دارد. در حالی که قرآن کریم هیچ گاه اخلاق را به این معنا به کار نبرده 

است و به هیچ وجه زیربنای اخلاق را مدح و ذم مردم قرار نداده است.
اما رهیافت دوم، شیوۀ انبیا است و در آن به سعادت حقیقی، استکمال ایمان به خدا و آیات الهی و 
فواید و عواید اخروی فضائل  توجه و تمرکز می شود و دستیابی به این سعادت در گرو تکالیف عبودی 
دانسته می شود. این رهیافت، در قرآن بازتاب داشته است و بنا به نقل پیشوایان ما، این رهیافت در 

کتب آسمانی پیامبران پیشین نیز حضور و ظهور پررنگ داشته  است.
اما شیوۀ تهذیب نفس که مخصوص قرآن است بر حب عبودی، توحید خالص و محو زمینه های 
رذایل اخلاقی مبتنی و متمرکز است. این شیوه  و رهیافت تربیت اخلاقی، در هیچ یک از کتاب های 
که آسمانی نامیده می شوند و در دسترس است و همین طور در آموزه های منقول از پیامبران پیشین 
دیده نمی شود. چنان که در هیچ یک از مکاتب فلاسفه و حکمای الهی، نمی توانید بیابید. در این 
شیوه، انسان ها از نقطه نظر علم و ویژگی های وجودی، به گونه ای ساخته می شوند که دیگر قابلیت 

وجودی و موضوعی برای رذایل اخلاقی در نفس باقی نمی ماند.
 به عبارت دیگر اوصاف رذیله و خوی های ناستوده، از طریق رفع از میان می رود نه دفع؛ به این 
معنا که اساسا به رذایل اجازۀ اظهار وجود و جولان در نفس داده نمی شود تا سخن از بر طرف کردنش 
به میان آید، بلکه نفس و دل  انسانی، آن چنان با علوم و معارف حقه ساخته و از آن ها انباشته می شود 

که دیگر جایی برای وجود و ظهور رذایل باقی نمی گذرد.۱
این بیان مرحوم علامه، همان طوری که می تواند بیانگر تفاوت رویکردها و نظام های اخلاقی و 
ویران کنندگی رهیافت اخلاقی اسلام نسبت به رهیافت ها و نظام های اخلاقی پیشین باشد، می تواند 
به نحوی منظور گردد که اصلا در مقام بیان تفاوت نباشد و یا عدم تفاوت نباشد، بلکه در صدد توضیح 
سه رهیافت تربیت اخلاقی باشد که به صورت تشکیکی، در طول هم قرار می گیرند از آسان ترین و 
پایین ترین درجاتی که روش حکمای یونان و نظام های اخلاقی پشین است، شروع می شود. مرحلۀ 
دوم را که روش انبیای الهی است و در سطح بالاتر قرار دارد، پشت سر می گذارد و به عالی ترین درجه 

که تربیت قرآنی است منتهی می گردد.
حال، چه معتقد به یکتایی و منحصر به فرد بودن نظام اخلاق اسلامی شویم و بگوییم که نسبت این 

1. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان، ج 1، ص 351 و 359.
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نظام اخلاقی، با نظام های اخلاقی پیشین به کلی متفاوت و ویران گری است و یا رابطه شان را در تراز 
اصلاح گری باور کنیم و قائل به ترابط و مناسبات حساب شده میان نظام اخلاق اسلامی و نظام های 
اخلاقی پیشین شویم. واقعیت این است که علمای اخلاق اسلامی برداشت ها و رویکردهای متفاوتی 
را در تدوین اخلاق اسلامی و آموزش های اخلاقی شان اتخاذ کرده اند، واقعیتی که خرده نظام های 

متفاوتی را در دایرۀ نظام اخلاق اسلامی تولید کرده است.
عالمان مسلمان از همان عصر صحابه در آموزش های اخلاقی خود از آیات قرآن و روایات نبوی 
به منظور استحکام مواعظ، بهره می گرفتند؛ اما بخش اصلی عبارات و نحوۀ پردازش اندرزها را درک 
و دریافت پندآموزان و اندرزگران شکل می داد. دریافت ها و برداشت هایی که از سویی از معانی آیات 
قرآن و سنت نبوی و از دگر سو، از نظام فکری، تعقل و تجربۀ اشخاص ریشه و مایه می گرفت. 
گاه به معارف اسلامی بود باز  این تعقل و تجربه، گاه به شخص اندرزگر که حکیمی جهان دیده و آ
می گشت و گاه از یک فرهنگ که حاصل تعقل و تجربۀ درازمدت یک جامعه و ملت است، مایه 
می گرفت. این گونه بود که در سده های نخستین اسلامی همراه با آشنایی مسلمانان با فرهنگ های 
دیگر، حکمت ها و مواعظ فرهنگ های دیگر، از جمله یونان، ایران و هند نیز در مواعظ دانشمندان 
مسلمان و نظام های اخلاقی اسلامی بازتاب یافت و مسلمان بدون پرهیز از حکمت و میراث اخلاقی 
فرهنگ ها و ملل دیگر بهره گرفتند و صد البته که بهره گیری تا آن جایی بود که محصولات اخلاقی 
فرهنگ های دیگر با فرهنگ و آموزه های اسلامی سازگاری داشت و منافاتی در میان نبود. در حقیقت 
یابد، بر می گیرد.۱« در  این حدیث نبوی که »حکمت گم شدۀ مؤمن است و وی آن را هر جا که 
طول این چهارده قرن به ویژه در سده های اولیه شعار عملی دانشمندان مسلمان، و به طور شاخص، 
علمای اخلاق اسلامی بوده است2. بر اساس همین درک و دریافت است که فیلسوفان و متکلمان 
فسلفی  اخلاقی  نظام  آفرینش  به  دست  یونان  فیلسوفان  اخلاقی  تعلیمات  از  استفاده  با  مسلمان 
می زند. در واقع حکیمان و عالمان مسلمان با الهام از آموزه های وحیانی و سنت نبوی از روزگار 
صحابه همواره به مباحث اخلاقی توجهی ویژه داشته اند در خلال چهارده قرن با گوناگونی نگرش ها 
و گرایش ها، نظام های متنوع و آثار فراوانی پدید آورده اند. تفاوت نگرش ها و گوناگونی گرایش ها و 
دیدگاه های متفکران مسلمان، عامل بنیادین تنوع روش و اسلوب در پرداختن به مسائل اخلاقی و 
از  بوده است. اساسا شکل گیری نظام های متفاوت اخلاقی نمی تواند منفک  آثار اخلاقی  تدوین 
تفاوت دیدگاه های فلسفی، کلامی، تفسیری، فقهی و حتی انسان شناختی باشد و تفاوت دیدگاه در 

این حوزه ها از معارف اسلامی به تدریج در حوزۀ معرفت اخلاقی نیز تأثیر گذاشته است.
1. ترمذی، محمد، سنن، به کوشش احمد، محمدشاکر و دیگران، ج 5، ص 51 و پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، ص 263. 

این حکمت با همین مضمون در کلمات قصار 79 و 80 نهج البلاغه نیز انعکاس یافته است.
2.پاکتچی، احمد، اخلاق دینی؛ دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 7، ص 222.
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نظام های اخلاق اسلامی
روی هم رفته، در اخلاق اسلامی شیوه ها و رهیافت های متفاوتی وجود دارد که دستگاه های مفهومی 
و نظام های اخلاقی گوناگونی را پدید آورده است. گوناگونی این رهیافت ها و روش ها در اخلاق 
اسلامی همان گونه که می تواند نوعی تفاوت دید و چشم انداز به حساب آید، می تواند روایت گر نوعی 
تطور و تحول در اخلاق  اسلامی نیز باشد و از چارچوب ها و چهره های متفاوت اخلاق اسلامی 
در مراحل و ظروف گوناگون خبر دهد. بدین ترتیب می توان گفت که وجود خرده نظام های اخلاقی 
با روش های متفاوت در اخلاق اسلامی گواه این است که اخلاق اسلامی در بستر تاریخی خود، 
تحولات و تطوراتی گوناگونی را شاهد بوده است و در چارچوب ها و چهره های متفاوت چهره نموده 
است و این تحول و تطور آن چنان که برخی از پژوهشگران تأکید می کند، از بساطت و ساد گی به 
امروزه میراث عظیم مکتوبی است که  آن،  بوده است.۱ واقعیتی که حاصل  پیچید گی  ژرفینگی و 
می توان آن را در چهار نظام علمی؛ نظام اخلاق روایی، نظام اخلاق فلسفی، نظام اخلاق عرفانی و 
نظام اخلاق تلفیقی دسته بندی و طبقه بندی نمود و روش هایی را که به شکل گیری این خرده نظام های 

اخلاقی در اخلاق اسلامی منتهی شده است موضوع بررسی و مطالعه قرار داد.
نظام اخلاق روایی و روش نقلی

تفکر اخلاقی مسلمانان پیش از نهضت ترجمه و آشنایی با فلسفۀ یونان، بیشتر متأثر از قرآن و حدیث 
بود. گرچند رگه هایی از تعالیم تورات و انجیل، آداب و حکم عربی، آموزه های از فرهنگ و تفکر 
یونانی و آداب و حکم فارسی و هندی نیز در آن دیده می شود.2 پس از فتوحات اسلامی و ورود 
فرهنگ اسلام به فرهنگ یونان، ایران و شمال افریقا، زمینه برای »اشاعۀ«  فرهنگی و ورود عناصر 
و مؤلفه هایی از آن فرهنگ ها به فرهنگ و تفکر اسلامی و اقتباس فرهنگ اسلامی از آموزه های 
اخلاقی و آداب و حکم آن فرهنگ ها کاملا فراهم بود. از همین رو، بسیار طبیعی است که رد پای 
تعالیم تورات و انجیل، آموزه های اخلاقی فرهنگ یونان و آداب و حکم ایران و هند در تعلیمات 

اخلاقی مسلمانان، آشکار باشد.
به هر حال   روشی که زمینه ساز تکوین نظام اخلاق روایی شده است، روش نقلی است که متکی 
به نقل نصوص مربوط به حوزۀ آموزه های اخلاقی و فضایل و رذایل نفسانی از قرآن و سنت است. 
در این روش، به جای طرح مباحث فلسفی و عرفانی به نصوص قرآنی و روایات معصومین استناد 
نظام و سازمان  و  ترتیب  و  نظم  نقلی،  داده های نصوص  بر اساس  می شود و موضوعات اخلاقی 
می گیرد. اساسا در رهیافت اخلاق روایی تمرکز و اهتمام برگردآوری آیات اخلاقی قرآن کریم وروایات 

1. روحانی نژاد، حسین؛ نگرشی  به  مراحل  تطور علم  اخلاق  اسلامی؛ فصلنامۀ کتاب نقد،  شمارۀ 30.
2. پاکتچی، احمد، اخلاق دینی؛ دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 7، ص 214.
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اخلاقی معصومین)ع( و تبویب و تنظیم آن ها است. هدف، جستجوی دیدگاه وحی در حوزۀ اخلاق 
و ارائۀ گزارش از اخلاق وحیانی به اضافۀ احصای فضایل و رذایل نفسانی مستند به وحی است. به 
همین جهت، آموزه های اخلاقی و فضایل ورذایل نفسانی در قالب ها و انگاره های ساده وصریح و 
مستند به سخن خدای سبحان، پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( مطرح می گردد. معمولا ساختار 
و چارچوب نظام اخلاق روایی، بسیار بسیط و ساده است و از حد تنظیم و مرتب سازی های ساده 
فراتر نمی رود. از آموزه های عقل و عرفان برای تفسیر نصوص نقلی و حتی تنظیم و تبویب مباحث 
اخلاقی بهره گرفته نمی شود؛ از همین رو، از چارچوب های پیچیدۀ اخلاق فلسفی و عرفانی در آن اثر 
و خبری نیست. دقت هایی که در روایات فقهی صورت می پذیرد، معمولا در روایات اخلاقی اعمال 
نمی شود. در این حوزه، مرجع، قاعده »تسامح در ادله سنن« است.۱ ترغیب کنندۀ اخلاق پژوهان 
مسلمان در رجوع به نصوص قرآن و سنت برای شناخت اخلاق و احکام اخلاق اسلامی تا حد بسیار 
زیادی متأثر از روش شناسی فقهی و ناشی از این واقعیت است که بعثت رسول اکرم)ص( به فرموده 
خود ایشان برای تمیم مکارم اخلاق است. از این رو، نمی توان تصور کرد که چنین رسالتی بدون اعلام 
و تعلیم احکام اخلاقی و معرفی روش های تحلی به اخلاقیات صورت پذیر باشد. تقویت کنندۀ این 

رهیافت، فراوانی مواضع و مواعظ اخلاقی در کتاب و سنت است.
به هر روی، در طول تاریخ اسلام، بزرگان اخلاق و دانش اخلاق اسلامی کتاب ها و آثار فاخر 
بسیاری در موضوع اخلاق روایی، با الهام گیری از قرآن و روایات تألیف کرده اند و متفکران اسلامی، 
توجه ویژه ای به اخلاق داشته اند؛ زیرا اخلاق یکی از ارکان مثلث آموزه های اسلامی یعنی عقاید، 
احکام و اخلاق به شمار می آید. بنابراین، می توان گفت که عنوان اخلاق روایی بر مجموعه ای از 
آثار و تألیفاتی اطلاق می شود که عهده دار جمع آوری روایات اخلاقی و دسته بندی آن ها هستند و در 
معناشناسی مفاهیم اخلاقی و شناسایی احکام اخلاقی به آیات و روایات استناد می کنند. چنان که با 
اندکی مسامحه می توان مدعی شد که پیش فرض مورد اتفاق نویسندگان این آثار، وابستگی اخلاق 

به وحی است.
صدوق،  شیخ  نوشتۀ  الاخوان«  »مصادقة  اهوازی،  حسین  نوشتۀ  »الزهد«  مانند  کتاب های 
»مکارم الاخلاق« تألیف ابونصر حسن بن فضل طبرسی، »مشکات الانوار« نوشتۀ علی بن حسن 
بن فضل طبرسی، »تنبیه الخواطر« معروف به »مجموعه ورام« نوشتۀ ابوالحسن ورام بن ابی فراس، 
»غررالحکم و دررالکلم«  نوشتۀ عبدالواحد تمیمی آمدی، »محاسبة النفس« نوشتۀ سید علی بن 
موسی ابن طاوس حلی، »ارشاد القلوب« نوشتۀ ابومحمدحسن بن محمد دیلمی، »محاسبة النفس« 
نوشتۀ تقی الدین ابراهیم بن علی عاملی کفعمی و »اخلاق محتشمی« اثر خواجه نصیرالدین طوسی، 

1. همان.
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منابعی اند که از سوی شیعیان با روش روایی تألیف یافته اند.
گذشته از کتاب هایی که به صورت مستقل در موضوع اخلاق روایی تألیف یافته اند مجموعه های 
حدیثی نیز ابوابی را در این موضوع اختصاص داده اند. در میان مجموعه های حدیثی شیعه، »ابواب 
جهاد النفس« از مجموعه حدیثی »وسائل الشیعة«، تألیف شیخ حر عاملی، بخش بزرگی از کتاب 
»اصول کافی« نوشتۀ شیخ کلینی، مجلدات 66 تا 70 از کتاب »بحارالانوار« نوشتۀ علامه مجلسی 

نمونه هایی اند که با استفاده از روش نقلی و از این منظر به اخلاق اسلامی توجه و تمرکز نموده اند.
معرفی چند اثر مهم و مشهور در حوزۀ اخلاق نقلی

طبرسی،  الاخلاق  مکارم  کتاب  است،  شده  تألیف  نقلی  روش  با  که  اخلاقی  آثاری  میان  در 
ارشاد القلوب دیلمی و مجموعه وارم، بسیار بلندآوازه و در مرکز توجه و تمرکز علما و بزرگان بوده 

تفصیل معرفی شود. اندکی  با  بهتر  از همین رو،  است. 
مکارم الاخلاق

مَکارِمُ الْاَخْلاق نوشتۀ حسن بن فضل طبرسی فرزند امین الاسلام طبرسی صاحب تفسیر مجمع 
البیان و از عالمان شیعه در قرن ششم قمری است. این اثر از معروف ترین کتاب های اخلاق و یکی از 
منابع شیعه در این زمینه است. کتاب مکارم پس از انتشار، با توجه و اقبال علما مواجه گردید. ترجمه 
و تلخیص های متعددی از این کتاب در دسترس است، همان گونه که چاپ های متعدد در کشورهای 
مختلف به خود دیده است. تمرکز و توجه این کتاب به اخلاق رفتاری و بایسته های عملی است و در 
آداب رفتارها و اعمال پسندیده، با استفاده از نصوص  قرآنی و روایی بحث می کند. مؤلف در مقدمه 
به این نکته تصریح دارد: »ما در این کتاب شمه ای از اخلاق ستوده پیامبر)ص( را از حالات، اعمال، 
نشستن و برخاستن، سفر و حضر و خوردن و آشامیدن، و آن چه از این قبیل است و هم چنین آن چه 
از او و ائمه راستین برای زندگی و تربیت مردم نقل شده و روایت گشته، ذکر می کنیم و از خداوند 
توفیق پایان دادن به این کار بزرگ را مسئلت می نماییم، که او بر هر کاری توانا و آسان کردن کارها 

برایش سهل است.۱«
ساختار و محتوای کتاب

کتاب در دوازده باب سازماندهی شده است و عناوین باب نشان می دهند که تلاش مرحوم مؤلف 
معطوف به ارائۀ بایسته های رفتاری است که در یک زندگی مؤمنانه و انسانی لازم است: اخلاق و 
اوصاف پیامبر)ص(، بهداشت و نظافت در اخلاق اسلامی،آداب استحمام، بهداشت ناخن و اصلاح 
موها، آداب و شیوه های آرایش زن و مرد مسلمان، ویژگی های لباس و خانۀ اسلامی، آداب خوردن و 

1. طبرسی، حسن بن فضل؛ مکارم الاخلاق، مقدمه.
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آشامیدن، مسائل مربوط به ازدواج، آداب مسافرت، آداب دعا و وقت فضیلت آن، رفتار با بیماران و 
مسائل مربوط به آن و مسائل متفرقه در عرصۀ اخلاق و حقوق فردی و اجتماعی.

کتاب مجموعه ورام
ابوالحسین وَرّام بن ابی فِراس بن حمدان مالکی نخعی حِلّی، فقیه و محدّث امامی قرن ششم و آغاز 
قرن هفتم قمری است. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر معروف به مجموعه ورّام در موضوع مواعظ و 

حِکَم اخلاقی از مهمترین کتاب های وی است.
ساختار و محتوای کتاب مجموعه ورام

کتاب مجموعه ورام مشتمل بر دو جزء است و هر دو با نظمی تقریبی فصل بندی شده اند. جزء 
نخست شامل شصت وشش باب و عنوان مستقل است، ولی مؤلف برای مطالب جزء دوم عناوینی 

مشخص نکرده است.
عناوین متعدد جزء نخست را در چند محور کلی می توان دسته بندی کرد؛ حکمت ها و مواعظی 
در اخلاق عملی مانند زهد، تهذیب نفس و...، آداب معاشرت، صفات حسنه و راه کسب آن ها، 
صفات رذیله و راه علاج آن ها، حب و بغض فی الله، محاسبۀ نفس، آرزوهای طولانی، مرگ و حیات 

اخروی و وصف قیامت.
در جزء اول، تأثیر احیاء علوم الدین غزالی بر کتاب آشکار است به حدی که می توان این جزء را 
گزیده ای از آن کتاب دانست. ورّام در بسیاری موارد نوشته های غزالی را عیناً یا با اندک تغییری ذکر 

کرده بی آن که نامی از وی ببرد.
جزء دوم کتاب هم بحث های متعددی را جمع کرده است؛ مواعظ و وصایای پیامبر و ائمه)ع( 
و انبیای گذشته، خطبه های پیامبر و ائمه)ع( و مناجات های آنان، کلمات قصار، صفات مؤمن، 
مناظرات شیعیان خاص مانند حجر بن عدی با معاویه و... و کلماتی از بزرگان دین و اصحاب ائمه 

مانند ابوذر و سلمان و مقداد و شیخ مفید و فضیل بن عیاض و...
ویژگی کتاب این است که هر صفت حسنه و رذیلت ضد آن، در کنار هم بحث شده است و راه 
رهایی از رذیلت و به دست آوردن فضیلت به روشنی بیان شده است. مثلا پس از رذیلت کبر، فضیلت 

تواضع ذکر شده و راه علاج کبر به دنبال آن آمده است.
به طور کلی رویکرد مؤلف را می توان اخلاق زاهدانه مبتنی بر قرآن و سنّت دانست که با وسعت 
نظر خاصی همراه شده است و در کنار احادیث و سخنان بزرگان دین، از بزرگان مسلمان، صوفیه و 

اهل حکمت نیز سخنان و حکایاتی آورده است.
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ارشاد القلوب الی الصواب
نام کامل کتاب »إرشادُ القُلوب إلی الصّواب المُنجی من عَمَل به مِن ألیم العِقاب« است. این کتاب از 
تألیفات حسن بن ابی الحسن دیلمی، از علمای قرن هشتم هجری است. مؤلف، هدف خود از تألیف 
این اثر را رهایی مردم از عذاب الهی و تسلط بر قوای غضبیه و شهویه دانسته است. او در جزء اول 
کتاب در پنجاه و چهار باب به مواعظ و اندرزهای اخلاقی پرداخته و در بخش دوم، فضائل و مناقب 
اهل بیت را مطرح کرده است. ارشاد القلوب، به عنوان کتابی اخلاقی، همواره مورد توجه عالمان 

دینی بوده و ترجمه های بسیاری بر آن نگاشته شده است.
ساختار و محتوای کتاب

کتاب که در یک مجلد چاپ و منتشر شده و شامل دو جزء است. جزء اول کتاب، در حکمت ها 
و مواعظ قرآن و سنت است و جزء دوم، در فضائل امیرالمؤمنین علی)ع( و ائمۀ معصوم می باشد.
مؤلف در قالب ابواب پنچاه و چهارگانۀ جزء اول، به طور کلی مباحثی را در موضوع موعظه، ذم 
دنیا و دنیاگرایی و امراض قلبی و رذایل اخلاقی و عملی مطرح نموده است، پس از آن بحث توبه و 
خوف و رجاء و صفات حسنه از قبیل شکر و رضا و یقین و... را مفصلا بحث کرده است. هم چنین 
در لابه لای فصول کتاب، بحث هایی را با عنوان »مواعظ« یا »احادیثی از امامان)ع(« و »احادیث 

منتخبه« آورده است، واقعیتی که گیرایی و دلنشینی کتاب را چند برابر نموده است.
است.  شده  عنوان  بیت)ع(  اهل  مناقب  و  فضائل  در  مبسوطی  مباحث  کتاب،  دوم  جزء  در 
عناوین کلی جزء دوم عبارت است از: مقام علمی و فضایل امیرالمؤمنین علی)ع(، فضائل حضرت 
زهرا)س(، سخنان امیرمؤمنان)ع(، مناظرات و احتجاج های حضرت با علمای ادیان مختلف، فضل 
امت پیامبر)ص( بر سایر امت ها، فضائل سایر ائمه)ع(، کرامات واقع شده در قبر شریف آن حضرت 

در نجف اشرف و ذکر جریانات تاریخی مستند، پیرامون آن.
کتاب ها و آثار اخلاقی سامان یافته به سبک روایی، به رغم نورانیت و تأثیرگذاری عملی، این 
ضعف را دارد که از ساختار علمی مستحکمی برخوردار نیست. ازاین رو، برخی پنداشته اند که علم 
اخلاق به معنای دقیق کلمه وجود ندارد و اخلاق چیزی جز مجموعه ای از نصیحت های پراکنده 
نیست؛۱ اما روی هم رفته، نباید از نظر دور داشت که رهیافت اخلاق نقلی و آثار و منابع پدیدآمده در 

این حوزه از اخلاق اسلامی چند ویژگی متمایز و برجسته دارد:
۱. از زبان اسوه ها و الگوهای کامل اخلاق، مانند معصومان بیان شده است به همین جهت بسیار 

تأثیرگذار و نافذ است و موجبات تحکیم مبانی ارزشی در وجود آدمی را فراهم می آورد.

1. همان.
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2. معانی بلند و بسیار ژرف و شگرف در الفاظی کوتاه، نغز و پرمغز و در عین حال فصیح و بلیغ 
بیان شده اند، واقعیتی که تأثیر آموزه ها و مخاطبات اخلاقی را مضاعف می سازد.

3. بیشترین تکیه  را بر بیان فضایل اخلاقی و دعوت به آن ها دارد.
4. از انگیزه های حقیقی در ترویج و تحکیم اخلاق و فضایل اخلاقی بهره گرفته است، این در 
حالی است که بهره گرفتن از انگیزه های حقیقی مانند »معادباوری«، »رضایت« و »ثواب« الهی و 
یا »قهر« و »عذاب« الهی از یک سو، در روی آوردن به اعمال نیک و پرهیز از ارتکاب معاصی و 
از سوی دیگر، در اکتساب فضایل اخلاقی و اجتناب از رذایل اخلاقی بسیار مؤثر است؛ چنان که 
تأثیر  دینی  تربیت  و  نفس  در  اسلامی  ارزش های  نهادینه سازی  و  اسلامی  اخلاق  کردن  عینی  در 

دارد. غیرقابل انکار 
نظام اخلاق فلسفی و روش عقلی

این نظام اخلاقی، تکوین خود را مرهون روش عقلی و نگاه فیلسوفانه به مفاهیم و مبادی و قضایای 
اخلاقی است. در این روش به تحلیل عقلانی گزاره های اخلاقی، برخی مفاهیم مهم اخلاق، مانند 
خیر و سعادت و نگاه فلسفی به مسائل مربوط به نفس و ابعاد و قوای آن و قضایایی از این قبیل 
می پردازد. از ویژگی های روش عقلی بر خلاف روش نقلی، وجود نظم و نظام منطقی و عقلی در ارائۀ 

مباحث و تحلیل مفاهیم و قضایای اخلاقی است.
اخلاق فلسفی، نظام اخلاقی است که مبادی، فهم از موضوع، غایت، مقوله بندی وروش هایش 
را از نوعی فلسفه وام می گیرد. درون مایۀ این گونه اخلاق، یک نظام ارزشی و هنجاری و صورت آن 
مقوله بندی های فلسفی است. مفهوم محوری این مشرب اخلاقی، سعادت از دیدگاه فلاسفه است که 
صورتی هماهنگ با دین از آن ارائه شده است. اخلاق فلسفی مانند خود فلسفه در سه چهره می تواند 
جلوه گر شود: مشرب اخلاق فلسفی مشائی، مشرب اخلاق فلسفی اشراقی و مشرب اخلاق فلسفی 
صدرایی؛ ولی اخلاق فلسفی رایج در حوزۀ فلسفه اسلامی، اخلاق فلسفی ارسطویی بوده و پیروان 

فراوان تر و نیرومندتری در جهان اسلام داشته است.۱
بر مبنای شواهد و قراین موجود، نظام اخلاقی فلسفی در جهان اسلام پس از نهضت ترجمه 
شروع به تکوین کرده است و آن چه در طبقه بندی علوم اسلامی با عنوان اخلاق فلسفی شناخته 
می شود، عملًا با حرکت ترجمۀ آثار فلسفی یونان به زبان عربی در جهان اسلام شکل گرفته است. 
ترجمۀ آثار اخلاقی از زبان یونانی به ویژه آثار جالینوس، فرفوریوس، ارسطو و افلاطون در شکل دادن 
نظام اخلاق فلسفی و شکل گیری کتب اخلاقی در جهان اسلام سهم برجسته دارد و نظر فیلسوفان و 

1. محمدی، مجید، نظام های اخلاقی در اسلام و در ایران، به همراه )تحلیل جامعه شناسانه از وضعیت اخلاقی در جامعه 
امروز ایران(، ص 57 – 58.
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متکلمان مسلمان دربارۀ ماهیت فعل اخلاقی، فضیلت و رذیلت، نظریۀ سعادت، ماهیت خیر و شر 
اخلاقی و... به شدت متأثر از دیدگاه آنان است.۱

اما دقت در تاریخ و موضوعات مباحث کلام اسلامی روشن می سازد که مدت ها قبل از شکل گیری 
نهضت ترجمه، روش عقلی و سنجش های عقلانی مفاهیم و قضایایی اخلاقی در میان متکلمان 
مسلمان رواج یافته بود. در حقیقت استفاده از روش عقلی در تجزیه و تحلیل مفاهیم و مبادی و 
حتی مسائل اخلاقی همزمان با اوج گیری بحث های کلامی، در میان معتزله و اشاعره باب شد و در 
گیرودار فراز و فرود نگاه عقلی ـ کلامی به مفاهیم و آموزه های دینی، اخلاق نیز آشکارا، صبغۀ تعقلی 
گرفت و به سوی نظام و سیستم عقلی و نظری گام برداشت به نحوی که می توان این عصر را حلقۀ 
واسط، میان عصر اخلاق فلسفی و عصر پس از ظهور اسلام که صبغه قرآنی و حدیثی داشت، تلقی 
کرد.2 متکلمان، مخصوصاً معتزله، با نگرش عقلی به مباحث اخلاق پرداختند و به »حسن و قبح 
عقلی افعال« قائل شدند و حکم عقل را، چه در معرفت احکام عقلی و چه در شناخت استحقاق 
عذاب بر افعال ناپسند و استحقاق پاداش برای افعال پسندیده معتبر شمردند.3 بدین ترتیب، معتزلیان 
نخستین کسانی بودند که عنصر عقل را یکی از منابع مهم معرفت به شمار آوردند و از آن عنصر 
در معرفت و معارف دینی از جمله اخلاق، بهره گرفتند. بحث های پرماجرا و دامنه دار اشعریان و 

معتزلیان بر سر حسن و قبح عقلی از نمونه های روشن کاوش های عقلی در اخلاق است.4
به اعتقاد متکلمان معتزلی عدل مهمترین مبدأ احکام اخلاقی است. با این که ایشان به اصول 
خمسه باور دارند؛ اما بیشتر بر دو اصل توحید و عدل تأکید کرده اند و حتی گاهی عدل را بر توحید 
مقدم داشته و خویش را اهل عدل و توحید مسمی کرده اند. شاید از همین رو است که به عدلیه شهره 
شده اند. رابطۀ دو صفت عدل و توحید خداوند در نظرگاه ایشان بدین نحو ترسیم می گردند که توحید 
مهمترین صفت ذات الهی و عدل مهمترین صفت فعل اوست و از همین جهت که مهمترین صفت 
فعل است، منشأ و مبدأ احکام اخلاقی قرار می گیرد.5 برخی از پژوهشگران، از قرار دادن موضع و 
نظر معتزله دربارۀ عدل در کنار این واقعیت که مهمترین مکاتب فلسفی اخلاق، عدل را به عنوان 
رأس فضایل اخلاقی می بینند، به این نتیجه رسیده اند که معتزله از پایه گذاران نظام اخلاق فلسفی در 
جهان اسلام است.6 در یک کلام، می توان گفت که معتزله قهرمان و شاخص شیوۀ تعقلی و تحلیل 

عقلانی مبادی اخلاق و مفاهیم و قضایای اخلاقی در آن دوران از تاریخ اسلام است.
1. اعوانی، غلام رضا، اخلاق؛ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ص 202 و 203.

2.  روحانی نژاد، حسین، نگرشی  به  مراحل  تطور علم  اخلاق  اسلامی، فصلنامۀ کتاب نقد،  شمارۀ 30، ص 59.
3. اعوانی، پیشین، ص 204.

4. همان.

5. همان.
6. روحانی نژاد، پیشین، ص 60.
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به هر روی، پس از نهضت ترجمه و تکوین تفکر فلسفی در دنیای اسلام، تکیه بر روش عقلی در 
اخلاق و مباحث و مسائل اخلاقی، نظم و نظام خاص و توسعۀ چشم گیر یافت و به موازات مباحث 
و موضوعات فلسفی دیگر، توجه به اخلاق فلسفی نیز متعلق تلاش های فیلسوفان دانشمند مسلمان 
گردید و با آثار بزرگانی مانند محمد بن زکریای رازی، ابونصر فارابی، ابوالحسن عامری، ابوعلی 

مسکویه، شیخ الرئیس ابن سینا، اخوان الصفا، خواجه نصیر طوسی روی به کمال و فربهی نهاد.۱
در گذشته همۀ علوم و معارف بشری زیر پوشش فلسفه قرار داده می شدند و از فلسفه به عنوان 
علم به حقیقت اشیا، آن گونه که هستند یاد می گردید و اشیا به دو دسته کلی تقسیم می شد؛ اشیایی 
که هستی آن ها مقدور آدمیان نیست و درپی علل خود پدید می آیند یا معدوم می شوند )هستی های 

غیرمقدور( و اشیایی که هستی آن ها در حوزۀ اختیار آدمیان قرار دارد )هستی های مقدور(.
اشیای دستۀ نخست در حوزۀ حکمت نظری یا فلسفۀ نظری و اشیای دستۀ دوم در حوزۀ حکمت 

عملی جای می گرفت و به بحث بررسی سپرده می شد.
حکمت  نظری را دارای سه شاخه اصلی طبیعیات، ریاضیات و الاهیات می دانستند چنان که 
حکمت عملی را شامل اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن معرفی می نمودند. غایت حکمت نظری 
معرفت حق و غایت حکمت عملی معرفت خیر دانسته می شد.2 بنابراین، علم اخلاق بخشی از 
حکمت عملی است و فایده  ای را که فلاسفه برای علم اخلاق تعریف می کنند این است که علم 
اخلاق، علم به فضایل و چگونگی اکتساب آن ها و معرفت رذایل و باز داشتن نفس از آن ها و تزکیۀ 

است.3 نفس 
به اعتقاد آیت الله جوادی آملی، علمای اخلاق هم از حکمت نظری و هم از حکمت عملی، حظ 
و بهرۀ وافی دارند. از همین رو، هم از ظرفیت علمی سخن کردن در حوزۀ »بود و نبود« برخوردارند 
و هم سازوکار اظهار نظر در قلمرو »باید و نباید« را دارند. در واقع، کسی که از رابطۀ اعمال با روح 
انسان، با خبر است هم به عنوان »باید و نباید«، دستورالعمل اخلاقی و هم به عنوان »بود و نبود«، 

گزارش نظری می تواند  دهد.4
پایه و اساس روش عقلی و رهیافت فلسفی در تحلیل، طبقه بندی و بازشناسی فضایل و رذایل 
اخلاقی و مسائل اخلاقی را نگرش خاص انسان شناختی و نوع نگاه فلاسفه به واقعیت انسان شکل 
می دهد. توجه به اصول مهم انسان شناختی فلسفی، می تواند راهنمای درک بهتر از روش عقلی در 

1. اعوانی، پیشین، ص 207.
2. شیخ الرئیس ابن سینا، الالهیات من کتاب الشفاء، تحقیق آیت الله حسن زاده آملی، ص 11 و رازی، فخر الدین، شرح 

عیون الحکمه، تحقیق احمد حجازی و احمد السقا، ص 3ـ12.
3. لاهیجی، فیاض و؛ گوهرمراد، ملا عبدالرزاق، ص 666.

4. جوادی آملی، عبدالله، مبادی اخلاق در قرآن، قم نشر اسراء، ص 27.
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حوزۀ اخلاق باشد و به فهم روشن تر از روش عقلانی ـ فلسفی در تحلیل مسائل و مباحث اخلاقی 
مدد  رساند.

۱. از نگاه فلسفی، نفس آدمی از سه »قوه« ترکیب یافته است؛ قوۀ شهویه، قوۀ غضبیه و قوۀ 
ناطقه/ عاقله.۱ برخی از علمای اخلاق قوۀ واهمه را اضافه نموده و قوه های نفس را چهار قوه دانسته 
است.2 حکمایی که قائل به تثلیث قوای نفس اند، واهمه را به یکی از قوه های شهویه یا غضبیه بر 

می گردانند.
2. قوای یادشده با یکدیگر تعامل دارند و از یکدیگر تأثیر می پذیرند.

3. تمایز انسان از دیگر موجودات به بهره گیری از قوۀ عاقله و خردورزی و حکمت اندوزی است.
4. کمال و سعادت آدمی در گرو شکوفایی کامل عقلانی و به فعلیت رسیدن تامّ نفس ناطقه 
است؛ زیرا کمال هر پدیده ای در گرو شکوفایی و به فعلیت رسیدن کامل فصل ممیز ماهیت اوست 
و فصل ممیز ماهیت آدمی همان قوۀ عاقله است.3 از دیدگاه حکما تهذیب نفس، مانع زدایی از مسیر 
قوۀ ناطقه و اندیشه ورزی و شکوفایی این قوه است و علم اخلاق دانشی است که مطالعه و بررسی 

عناصر و عوامل نفسانی و رفتارهای اختیاری در فرایند شکوفایی عقلانی را بر عهده دارد.4
است،  اسلام  در جهان  فلسفی  اخلاق  نظام  مشترک  و مضمون  اصلی  گوهر  گفته شد  آن چه 
ولی در درون نظام اخلاق فلسفی نیز رهیافت ها و گرایش های گوناگونی وجود دارد، مانند رویکرد 
جالینوسی، رویکرد افلاطونی، رویکرد فیثاغوری ـ هرمسی، و رویکرد ارسطویی.5 محمد بن زکریای 
رازی در کتاب »الطب الروحانی« از رویکرد جالینوسی، متأثر است. رازی در تعالیم اخلاقی خویش 
از پیروان نظریۀ اخلاقی افلاطون و ارسطو است؛ اما از این جهت که نگرش کاملًا طبیبانه به اخلاق 
دارد گفته اند که رویکردش به اخلاق جالینوسی است. رازی با تکیه بر آسیب شناسی روحی، غایت 
طب روحانی را اصلاح صفات نفس می داند و برای جلوگیری از قصور نفس از غایت مطلوب به 
تعدیل اعمال نفس حکم می کند.6 فارابی نیز در کتاب های »تحصیل السعاده« و »الجمع بین رأیی 
الحکیمین« نشان داده است که در تعالیم اخلاقی متأثر از افلاطون و ارسطو است. او نیز به نحوی 

1. ابی علی مسکویه، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، ص 35 و طوسی، خواجه نصرالدین، اخلاق ناصری، تصحیح: 
مجتبی مینوی و علی رضا حیدری، ص 108.

2. نراقی، مولی مهدی، جامع السعادات، ج 1، ص 41.
3. ملا صدرا، محمد بن ابراهیم، اسفار اربعه، ج 3، ص 127؛ ملا صدرا، محمد بن ابراهیم؛ کسر اصنام الجاهلیه، ص 168؛ 
فیض کاشانی، مولی محسن، الحقایق فی محاسن الاخلاق، ص 50؛ این مسکویه، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، ص 

35 و طوسی، خواجه نصیر، اخلاق ناصری، ص 108 و نراقی، احمد بن محمد مهدی، معراج السعاده، ص 43.
4. کاشانی، فیض، الحقایق، ص 62. 64 و نراقی، جامع السعادات، ج 1، ص 61. 65.

5. اعوانی، غلام رضا، اخلاق؛ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی،  ص 202.
6. همان، ص 208 و 209.
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بر نگرش طبی به اخلاق تأکید می کند و با تکیه بر علم »مدنی« در صدد تصویر و ترسیمی نقشه ای 
است که به سعادت انسان و جامعه منجر شود.۱ در دیدگاه فارابی، فضایل بر دو نوع نطقی و خلقی 
تقسیم می شوند. فضایل نطقی مانند حکمت، عقل، هوشمندی و خوش فهمی به قوه عاقله/ ناطقه 
اختصاص دارند و فضایل خلقی مانند عفت، شجاعت، سخاوت و عدالت به قوه های شهویه و 
غضبیه مرتبط است؛2 اما تعالیم اخلاقی اخوان الصفا از رویکرد فیثاغوری ـ هرمسی در اخلاق تأثیر 
پذیرفته است. اخوان الصفا در اخلاق تمایلات عارفانه دارد و بر سلوک معنوی و تطهیر و تهذیب 
نفوس تأکید فراوان دارند و از حقایق عالم و آدم تفاسیر تمثیلی ارائه می دهند و بر تأثیر مکان، کیهان، 
تربیت و همنشینی و آموزه های مذهبی بر روح و روان آدمیان معتقداند.3 در این میان، ابوالحسن 
عامری در کتاب »السعادة والاسعاد« و ابو علی مسکویه در »تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق« و 
خواجه نصیر طوسی در »اخلاق ناصری« از رویکرد اخلاقی ارسطو و و تا حدودی افلاطون تأثیر 
پذیرفته اند و بر فضیلت عدالت تکیه و تأکیدی بسیار دارند.4 اساساً در کتاب ها و منابع اخلاقی 
که با روش عقلی تألیف یافته اند، سعادت به عنوان غایت اخلاق معرفی می گردد و آنگاه بر ویژگی 
»اعتدال« و فضایل چهارگانه »عفت، شجاعت، حکمت و عدالت« تأکید می شود و محور فضایل 
اخلاقی را همین چهار فضیلت می دانند، همان گونه که آن فضایل را دست آورد »اعتدال« در قوه های 
سه گانۀ نفسانی تلقی می کنند و معتقدند که اگر قوۀ شهویه، غضبیه و عاقله با »اعتدال« مدیریت 
شود موجب پیدایی سه فضیلت بایستۀ عفت، شجاعت و حکمت در نفس فرد می شود، و سرانجام 
وجود این فضایل در نفس، پدید آمدن فضیلت چهارمی است که خاصیتی متفاوت از خاصیت این 

سه فضیلت دارد و نام آن فضیلت را ملکه »عدالت« می نهند.5
معرفی چند اثر مهم و مشهور در حوزۀ اخلاق فلسفی

از میان فراوان آثاری که در حوزۀ نظام اخلاق فلسفی و با روش عقلی تألیف یافت، دو اثر جایگاه و 
پایگاه ویژه در مجامع علمی و علمای مسلمان یافت و از شهرت و رونق بسیار بهره مند گردید؛ به 
نحوی که سال ها بلکه قرن ها ـ حد اقل ـ در حوزه های علمیۀ شیعه، موضوع نقد و بررسی و تحلیل 
و تحقیق بود، الگوی تألیفات بسیاری در حوزۀ اخلاق فلسفی قرار گرفت و بر مدار تدریس و تدرس 

1. همان، ص 208.
2. همان، ص 209 و 210.

3. احمدی طباطبایی، محمدرضا؛ اخلاق و سیاست در آموزه ها و اندیشه های اخوان الصفا؛ جستارهای سیاسی معاصر، 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1392، ص 6. 16.

4. اعوانی، غلام رضا، اخلاق؛ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ص 209، 210 و 214.
5. ابن مسکویه، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، ص 37، 38 و 40 و اعوانی، پیشین، ص 210 و 211 و نراقی، مهدی، 

جامع السعادات؛ ج 1، ص 62. 63.
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 چرخید. آن دو اثر عبارت است از کتاب »تهذیب الأخلاق و تطهیرالأعراق« نوشتۀ حکیم معروف، 
مرحوم ابوعلی احمد ابن مسکویه )متوفای 42۱ هـ.ق( و دیگری کتاب »اخلاق ناصری«  نوشتۀ 

دانشمند بلندآوازه، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی .
تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق

مرحوم ابن مسکویه را اگر نتوان پایه گذار اخلاق فلسفی در جهان اسلام دانست، به طور قطع از 
مهمترین و تأثیرگذارترین پایه گذاران اخلاق فلسفی در جهان اسلام است. کتاب مستقلی که وی بر 
مبنای فلسفه و روش عقلی تصنیف کرد، کتاب »تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق« است که گاه از آن 
به عنوان»طهاره  الأعراق« نیز یاد می کنند و این کتاب از کتب معتبر و بسیار مشهور در علم اخلاق 
است و تقریباً شهرت جهانی دارد. ابن مسکویه، با آن که در اخلاق فلسفی پیرو ارسطو و متأثر از 
افلاطون است؛ اما در این کتاب به وضوح نشان داد که آفرینندۀ چیره دست یک نظام اخلاقی است.۱ 
مرحوم خواجه نصیر طوسی در مقدمۀ کتاب »اخلاق ناصری«، ضمن بیان انگیزۀ خود از نگارش این 
کتاب، از »ابن مسکویه« به عنوان »استاد فاضل وحکیم کامل« یاد می کند و کتاب  تهذیب الاخلاق 
و تطهیرالاعراق را به نیکی می ستاید و به تأثیرپذیری و بهره گیری خویش را از این کتاب اذعان و 
اعتراف می کند.2 چنان که فیاض لاهیجی در کتاب »گوهر مراد«، تصریح می کند که ابن مسکویه در 

حکمت عملی به منزلۀ ابوعلی سینا در حکمت نظری است.3
ساختار و محتوای کتاب

مطالب کتاب در هفت مقاله، تنظیم شده است، البته شماری مقالات کتاب را شش و حتی هشت 
مقاله هم دانسته اند. گویا این اختلاف از تغییر ترتیب مقالات و تلفیق برخی بخش های این کتاب در 

نسخه ها و چاپ های مختلف آن پدید آمده است.
مقالۀ اول در تعریف نفس و نیروهای آن بوده و از مسائلی مانند اثبات تجرد نفس، فضیلت های 
انسانی، قوای نفس و چهار فضیلت حکمت، عفت، شجاعت و عدالت و نظریۀ ارسطویی اعتدال 

بحث شده است.
مقالۀ دوم به معرفی اخلاق به عنوان بهترین صناعت برای نیک رفتاری آدمی اختصاص دارد. 
مهمترین مباحث این مقاله عبارتند از بررسی طبایع و خلقیات، نسبت نظر و عمل، مراتب قوای 

1. اعوانی، غلام رضا، اخلاق؛ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ص 214 و روحانی نژاد، حسین، نگرشی به مراحل تطور اخلاق 
اسلامی، کتاب نقد، شماره 30، 1383.

2. طوسی، خواجه نصیرالدین، اخلاق ناصری، به تصحیح مجتبی مینویی و علی رضاحیدری، ص 35 و 37 و اعوانی، 
غلام رضا، اخلاق؛ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ص 214.
3. لاهیجی، فیاض و گوهرمراد، ملا عبدالرزاق، ص 671.
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نفسانی، تربیت جوانان، قوۀ عالمه و قوۀ عامله، مرتبه علیا و سعادت قصوی، دستور تهذیب اطفال، 
مراتب حیوانی و افق انسانی.

مقالۀ سوم در موضوع خیر و سعادت و شروط به دست آوردن آن  اختصاص دارد و پیرامون فرق 
میان خیر و سعادت، اقسام سعادت، بررسی سعادت از نظر فیلسوفان، سعادت قصوی و شروط 

تحصیل سعادت بحث می کند.
مقالۀ چهارم به بازنمود کردارهای آدمی و بحث از شجاعت، سخا و عدالت اختصاص دارد. حق 

آفریدگار بر آدمی و اختیاری بودن عدالت و ستم کاری، از مباحث مهم این فصل است.
مقالۀ پنجم، محبت و انواع آن و نیز دوستی و شرایط آن را به بررسی و بحث گرفته است.

مقالۀ ششم، از امراض نفسانی و مقابله با آن ها از راه محاسبۀ نفس بحث می کند و در هفتمین 
مقاله، به طب نفسانی و شیوه های درمان بیماری های اخلاقی پرداخته می شود. این مقاله با بحث از 

انواع ترس و از جمله ترس از مرگ و علاج حزن و اندوه، پایان می پذیرد.
به عقیدۀ ابن مسکویه، اخلاق صادر از نفس است و غایت آن سعادت می باشد. از این رو، در آغاز 
به شناساندن نفس و قوای آن می پردازد و سپس از فضائل و رذایل اخلاقی سخن می گوید. آنگاه با 
توجه به نظریۀ ارسطو دربارۀ اعتدال و حد وسط، نیل به اعتدال را تنها از طریق عقل میسر دانسته و 

میان سعادت و فضیلت ربط داده است.۱
بررسی مباحث مطرح  شده در کتاب نشان می دهد که مفهوم بنیادی آن، »سعادت« است. در نظر 
نویسنده، سعادت، غایت زندگانی اخلاقی آدمی است. روش کتاب کاملًا عقلی فلسفی است. وجهه 
غالب آن، استدلال برهانی است؛ هرچند در مواردی نیز از قیاس های خطابی و جدلی سود جسته 
است. استدلال و استشهاد نقلی در این کتاب، به نحو بارز، مشاهده نمی شود، البته گاهی از مقبولات 
شرعی به عنوان شاهد بر مدعا بهره گیری شده است؛ مثلًا در مقالۀ پنجم به بعضی از دستورها و 
احکام اجتماعی اسلام، تحت عنوان راه کارهای ایجاد محبت اجتماعی ـ انسانی، اشاره شده است.2

اخلاق ناصری
اما کتاب »اخلاق ناصری« به زبان فارسی است و به تصریح خواجه، با پیشنهاد حاکم اسماعیلی 
قهستان، ناصرالدین  عبدالرحیم، نگاشته شده است. به اذعان و تصریح برخی از پژوهشگران، سخنان 
خواجه، در تقسیم حکمت به عملی و نظری، ارائۀ تعریف از حکمت عملی، تحدید موضوع علم اخلاق، 
بحث غایت اخلاق یا سعادت و در موضوع فضیلت، ظرایف و فواید بسیاری را آشکار ساخته که در آثار 

مشابه یافت نمی شود.3 این کتاب را مهمترین رساله در حکمت عملی در دورۀ اسلامی دانسته اند.
1. اعوانی، غلام رضا، اخلاق؛ دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ص 210، 211 و 213.

2. کریمی زنجانی اصل، محمد، تهذیب الاخلاق؛ دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج ۱6، ص 455.
3. همان، ص 214.
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ساختار و محتوای کتاب
 در این کتاب تأثیرپذیری از شیوه و افکار حکمای یونانی با درایت و فرزانگی خواجه در هم آمیخته 
و در سه مقاله و هر مقاله با فصول گوناگون تنظیم و ترتیب یافته است. مقالۀ نخست آن در »تهذیب 

 اخلاق«، مقالۀ دوم در »تدبیر منزل« و مقالۀ سوم در »سیاست مدن« نگارش یافته است. 
مقالۀ اول، در حکمت خلقی است که بیشتر مطالب آن از تهذیب الاخلاق ابن مسکویه برگرفته 
شده است و بر این اساس ، مانند تهذیب الاخلاق متأثر از دیدگاه ارسطویی و نوافلاطونی است  و 
شامل هفت فصل در مبادی و ده فصل در مقاصد است. مقالۀ دوم، در مورد تدبیر منزل بوده و شامل 
پنج فصل است. نصیرالدین آن را از رسالۀ مختصر تدبیر منزل، نوشتۀ نویسنده ای به نام آبروسن 
یونانی گرفته و خود، آن را به آداب متقدمان و متأخران موشح کرده است.۱ مقالۀ سوم، شامل هشت 
فصل است که خواجه در نوشتن آن از کتاب های فصول المدنی و آراء اهل المدینة الفاضلة فارابی 
و السیاسة ابن سینا، استفاده کرده است. در نهایت، این فصل، با قسمتی از وصایای منسوب به 

افلاطون تمام می شود .2
بدین ترتیب، اخلاق  ناصری  به  صورتی  که  امروزه  در دست  است ، از بخش  اخلاق، تدبیر منزل 
و سیاست مدن فراهم  آمده  است  و با بخش  حکمت عملی در فلسفۀ قدیم، آن گونه   که  فیلسوفان  
دورۀ اسلامی به دنبال سنت ارسطویی طبقه بندی علوم، ترتیب  می دادند، هم پوشانی و مطابقت  دارد؛ 
بنابراین ، می  توان گفت که کتاب  اخلاق  ناصری  آمیزه  ای از آموزه ها و آمیخته ای از برخی  رساله ها و 
مؤلفات  دورۀ اسلامی  در باب اخلاق فلسفی است  که  خواجه  از آن ها اقتباس نموده و الهام گرفته  

است و بیشترین بهره را در تألیف کتاب خویش برده است.
روی هم رفته می توان این ویژگی ها را برای آثار و منابع اخلاق فسلفی، برشمرد:

۱. تخصصی، فنی و علمی است از همین رو، مخاطب این آثار، نمی تواند عموم افراد جامعه باشد.
2. رهیافت خشک عقلی و تأثیرپذیری از آثار یونانی موجب شده است تا نصیب و بهرۀ این آثار 

در تربیت نفوس و تهذیب باطن از آموزه های دینی و معارف اخروی، اندک باشد.
3. آثار تکوین یافته با روش عقلی فاقد دستور العمل های تأثیرگذار، راهگشا و قابل اجرا است. 

از همین رو، از سازوکار نفوذ به قلب و روح مخاطب و به کمند کشیدن قلب و فکر او تهی است.
بنابراین، می توان چنین جمع بندی کرد که هرچند اخلاق فلسفی در مقایسه با اخلاق نقلی دارای 
ساختار منظم و نظام منطقی است و تلاش دارد به شکل اساسی، ریشه ای و فنی مانند طب  الابدان، 
به معرفت نفس و نیروهای آن بپردازد، فضایل و رذایل را طبقه بندی و شیوۀ معالجه بیماری های 

1. مینوی، مجتبی، مقدمه  و تعلیقات  بر اخلاق  ناصری ؛ به کوشش مجتبی مینوی و علی رضا حیدری، ص 384 و 385.
2. همان، ص 388 و 389.
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اخلاقی را آشکار سازد؛ اما از نفوذ و گیرایی حظ و بهره ای آنچنانی ندارد، نمی تواند دل ها را بلرزاند، 
متأثر سازد و در آن ها  رسوخ  کند. متنی است علمی، بی روح و بسیار خشک.

نظام اخلاق عرفانی و روش تزکیه و سلوک باطنی
اخلاق عرفانی، از طریق ریاضت و مجاهدت و طی  منازل سلوک و پیراستن نفس از رذایل و آراستن 
آن به فضایل ، حاصل می شود. در این مسیر، فراتر از عقل و سلوک عقلی با تزکیه و سلوک باطنی و 
درونی، طی طریق می گردد و عارف به معرفت لدنّی و افاضی چشم دوخته است. در اخلاق عرفانی، 
نازک  اندیشی های معرفتی و تهذیب های سلوکی و طی مقامات معنوی منظور شده است. در کتب 
اخلاق عرفانی، شناخت و تهذیب جان و تربیت نفس، مقدمه وصول به بارگاه قدس ربوبی و شهود 
خدا دانسته شده است و سلوک الی الله به مدد مراقبت های سلوکی و با پشت سر گذاشتن فرایندی 

منازل مشخص صورت می پذیرد و به صعود انسان به کمالات ممکن منتهی می شود.۱
بنابراین، مهمترین ویژگی  نظام اخلاق عرفانی که آن را از نظام های اخلاقی دیگر متمایز و منفرد 
می سازد، ابتناء و اتکا بر روش متفاوت است و آن چیزی، جز تهذیب و پیراستن نفس از رذایل و 
آراستن آن به فضایل از یک سو و سیر و سلوک و طی مراحل رشد و مقامات و مراتب صعود از سوی 
دیگر، نمی تواند باشد. در این روش، تمرکز بر حرکت قلبی/ درونی و مجاهدات عملی است. هرگز به 
حرکت فکری و عقلی منفرد و بریده از مجاهدات عملی، بسنده نمی شود، بلکه فراتر از عقل و سلوک 

عقلی با تزکیه و سلوک باطنی/ درونی به ساختن و تربیت نفس می پردازد.
سلوک در اخلاق عرفانی، نوعی طی طریق و به تجربه در آوردن تک تک مقامات و منازلی است 
که سرانجامش »تخلق« و »تحقق« به »اخلاق الاهی« و وصول به خدا و عالم ربوبی است. سالک 
کسی است که آن مقامات و منازل را در وجود خویش تحقق بخشد و از این طریق، راهی به »حق«  
و مقام وصال گشاید. به عبارت دیگر، سلوک، در بینش اخلاق عرفانی، همان معاملات قلبی است 
که با تجربۀ عملی منازل و مقامات خاص تحقق می یابد.2 منظور از مقامات و منازل سلوکی، همان 
مکارم اخلاقی است که به صورت ملکات نفسانی در آمده است. بر این اساس، مهبط و منزل سیر 
و سلوک عرفانی درون و باطن آدمی است و رسیدن به کمال نهایی از طریق نفس انسانی و باطن او 
میسر و ممکن می شود و در واقع، شاه راه دستیابی به عالم ربوبی، درون و باطن انسان است. از همین 
رو، است که اعمال و احوال مورد بحث در اخلاق عرفانی،  معطوف به درون و قلب آدمی است.3 
در این میان، نظام اخلاق عرفانی گزارش حصولی از آن حقیقت و تجربۀ حضوری است، به این معنا 

1. رودگر، محمدجواد، گذری بر منابع و مسلک های اخلاقی اسلامی، کتاب نقد، شمارۀ 30، بهار 1383، ص 139 و 140.
2. بابایی، مهدی، عناصر و مؤلفه های عرفان عملی، فصلنامه معارف عقلی، شماره 8، زمستان 1386، ص 40.

3. طوسی، ابونصر سراج، اللمع، تصحیح عبدالحلیم محمود و طه عبدالباقی سرور، ص 43.
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که »سالک الی الله« مثلًا به تجربۀ عملی در حالات روحی خود دیده که از یقظه به توبه و از توبه به 
مراحل بعدی کشیده شده تا به مرحلۀ فنا رسیده است و در مرحلۀ بعد این تجربۀ خود را به زبان آورده 

و آن حقیقت حضوری را به علم حصولی تبدیل کرده است.۱
بنابراین، نظام اخلاق عرفانی مجموعه قواعد، دستورات و تبیین های معطوف به اعمال قلبی 
و احوال باطنی است که به صورت منازل و مقامات سلوکی، ارائه شده است و در بینش عرفانی، 
به مدد به کار انداختن قلب و ریاضت درونی و با تحصیل این منازل و مقامات می توان به کمال؛ 
را  از نظر قیصری، ریاضت و مجاهدت، زمینه  فنا و شهود رسید و موحد حقیقی گردید.2  یعنی 
برای تقلیل تدریجی تعلقات مادی و قیودات جزئیه انسان »سالک«، فراهم می سازد و با رهایی از 
تنگناهای مادیات است که موجبات ارتقا و پرواز حقیقت وجودی سالک  به عالم بالا و عالم ربوبی 
رقم می خورد.3 بدین ترتیب، می توان گفت که با بریده شدن تدریجی تعلقات عالم کثرت و سفر از 
عالم طبع است که انسان می تواند به مقام تخلیۀ دل از غیرخدا، وارستگی و انقطاع از ماسوای الهی 
برسد و آمادۀ دریافت انوار و تجلیات الهی گردد. این همان چیزی است که در زبان صوفیانه تعبیر به 

می شود. »طریقت« 
در اخلاق عرفانی مراتب و مقامات سلوکی فرایندی و مترتب برهم تصویر می شود، به این معنا 
که پیمودن هریک از مقامات و منازل مطرح در سلوک، متوقف بر گذار از مقام و مرتبۀ پیشین و 
فعلیت دادن به آن دانسته می شود؛ آن گونه که تا آن مرتبه و منزل به فعلیت نرسد، حرکت به منزل 
بعدی کار نشدنی یا حداقل بی نتیجه تلقی می شود. از همین رو است که خواجه عبدالله انصاری 
به صراحت تحقق و اثربخشی »نهایات« را در گرو تحقق و اثربخشی »بدایات« معرفی می کند: 
»لاتصح النهایات الا بتصحیح البدایات، کما أنّ البیّنة لاتقوم الاعلی الأساس.4« بنابراین، ترتب 
مقامات و منازل سلوکی در اخلاق عرفانی یک اصل و قاعده است و این اصل از نگرش متفاوت 
بینش عرفانی به انسان ناشی و متأثر است. در بینش عرفانی، حقیقت انسان دارای مراتب طولی 
است؛ به گونه ای که مراتب پایین، رقیقه مراتب بالایی دانسته می شود. بر همین اساس، فعلیت یافتن 
مراتب بالا، مترتب و متوقف بر فعلیت مراتب پایین تر است و دست یابی به مقامات و منازل فراتر، از 

رهگذر فعلیت و تحقق مقامات فروتر ممکن و میسر می شود.
البته در تعداد مقامات عرفانی، میان بزرگان اخلاق عرفانی و اهل معرفت توافقی وجود ندارد و 
طرح های کاملًا متفاوت از تعداد مقامات و منازل عرفانی ارائه شده است. برخی این مقامات را در 

1. بابایی، مهدی، عناصر و مؤلفه های عرفان عملی، ص 40.
2. همان، 40.

3. قیصری، داود بن محمود، رسائل قیصری، تحقیق سید جلال الدین آشتیانی، ص 7.
4. کاشانی، عبدالرزاق؛ شرح منازل السائرین، تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر،  ص 109.



  فصل چهارم؛ بازتاب اندیشه ها / 363

صد منزل طبقه بندی کرده اند، همانند »منازل السائرین« خواجه عبدالله انصاری۱ و بعضی دیگر، 
تعداد این مقامات را هزار منزل و یا هفتصد منزل و یا هفتاد منزل و گاهی حتی یک منزل معرفی 
کرده اند.2 برخی دیگر اما بر مقامات هفتگانه پای فشرده اند و تعداد مقامات سلوکی را بر این عدد 
منحصر دانسته اند، ولی در عنوان مقامات هفتگانه سلوکی اختلاف نموده اند. تعدادی آن ها را به ترتیب 
عبارت  از: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا دانسته اند3 و مراتبی مانند مراقبت، قرب، محبت، 
خوف، رجاء، شوق، انس، اطمینان، مشاهده و یقین را از حالات شمرده اند، نه مقامات.4 تعدادی 
دیگر، مقامات و منازل را چنین عنوان داده اند: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فنا.5
در توجیه این عدم توافق گفته شده است که اندیشۀ عمومی حاکم بر همۀ طبقه بندی ها یکسان 
است. آن چه مسلم است این است که سالک برای رسیدن به کمال نهایی، باید از مراحل و منازلی 
بگذرد و مقامات و مراتبی را طی کند، گرچند در ظاهر، از این مراحل با نام ها و عددهای متفاوتی 
یاد شده است؛ اما همگی به مسیر واحدی اشاره دارند و همگی به نحوی از طلب و توبه، آغاز و به 
لقاءالله منتهی می گردد. بنابراین، تعدد طرح ها و اختلاف در مقامات و طبقه بندی ها، نمی تواند دلیل 
تعارض و اختلاف باشد، بلکه معلول نوع نگاه و ناشی از نگاه اجمالی یا تفصیلی به مقامات و منازل 
است، به این معنا که اگر به مراحل و مقامات، نگاه تفصیلی داشته باشیم، تعداد، به هزار مرحله و 
مقام می رسد؛ اما اگر لب مراحل و مقامات را در نظر بگیریم، تعداد، همان صد منزل و مقام است. 
این در حالی  است که اگر محتوی و عصارۀ اصلی سلوک در نظر گرفته شود، تنها یک منزل در پیش 
است و آن عبارت است از پشت پا زدن به »انانیت« وخودخواهی. به همین جهت، گفته اند: »برخود 

پای بنه، به خدا می رسی.6«
معرفی چند اثر مهم و مشهور در حوزۀ اخلاق عرفانی

در آثار و منابع اخلاقی که با این روش تألیف و تکوین یافته است، دیدگاه عارفان دربارۀ انسان و جهان 
مبنای کار است و معمولا به تبیین مراحل سیر روحانی انسان و رده بندی منازل سلوک و گزارش از 
احوال انسان کامل پس از سلوک و... می پردازد. آثار و تألیفات زیادی با استفاده از این روش تکوین 

1. همان، ص ۱۱0 تا ۱۱۱ و ۱20 تا ۱29.
2. حسینی طهرانی، حسین، رسالۀ سیر و سلوک علامه بحرالعلوم، ص 135.

3. هجویری، علی بن عثمان؛ کشف المحجوب، تصحیح محمود عابدی، ص 224؛ قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم، الرساله 
القشیریه، تحقیق عبدالحکیم محمود و محمدبن الشریف، ص 271 و کاشانی، عزالدین محمود؛ مصباح الهدیه و مفتاح الکفایه، 

تصحیح جلال الدین همایی، ص 125.
4. کاشانی، عزالدین محمود، مصباح الهدیه و مفتاح الکفایه، ص ۱25.

5. عطار نیشابوری، فرید الدین؛ منطق الطیر، تصحیح و تعلیق شفیعی کدکنی، ص 380.
6. بابایی، مهدی، عناصر و مؤلفه های عرفان عملی، ص 44 و چیتیک، ویلیام، راه عرفانی عشق: تعالیم معنوی مولوی، 

ترجمۀ شهاب الدین عباسی، ص 14.
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ه انصاری، اوصاف الاشراف، نوشتۀ  و تحقق یافته است؛ اما کتاب منازل السائرین، اثر خواجه عبداللَّ
خواجه نصیرالدین طوسی، رسالۀ سیر و سلوک، منسوب به بحرالعلوم و تذکره المتقین، نوشتۀ شیخ 

محمد بهاری همدانی از مشهورترین و شناخته شده ترین این آثار است.
منازل السائرین

کتاب منازل السائرین نوشتۀ خواجه عبدالله انصاری، از آثار مشهور و معروف به اتقان در حوزۀ نظام 
اخلاق عرفانی است. علما و عرفایی نامدار، از مطالب، مباحث و حتی ساختار این کتاب، تأثیر 
پذیرفته اند و به این تأثیرپذیری اذعان و اعتراف نموده اند، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، سید حیدر 
آملی، ابن حمزه فناری، ملا صدرا و میرزا جواد ملکی تبریزی از این جمله اند.۱ جایگاه و پایگاه کتاب 
منازل السائرین در میان علما و عرفا که از اهمیت و اتقان علمی و عملی آن ناشی می شد موجب 
گردید که شرح ها و ترجمه های زیادی بر آن نوشته شود؛ به نحوی که تا بیش از بیست شرح را برای 
آن شناسایی کرده اند. در این میان اما شرح عبدالرزاق کاشانی به دلیل ژرف نگری و دقت های عالمانه، 
بیشتر با اقبال و قبول علما و دانشمندان روبه رو گردید. در مجامع علمی مدار تدریس و تدرس و نقد 

و بررسی قرار گرفت.2
ساختار و محتوای کتاب

ساختار داخلی کتاب منازل السائرین از ده بخش شکل گرفته است و هر بخش، متشکل از ده باب 
است و هر باب به توضیح و بررسی یک مقام اختصاص دارد. بخش های کتاب منازل به ترتیب 
عبارت است از بدایات، ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، ادویه، احوال، ولایات، حقایق و نهایات.3 

ابواب و مقامات ده گانۀ زیر مجموعۀ بخش های ده گانه به ترتیب عبارت است از:
بخش بدایات: یقظه، توبه، محاسبه، انابه، تفکر، تذکر، اعتصام، فرار، ریاضت و سماع.

بخش ابواب: حزن، خوف، اشفاق، خشوع، اخبات، زهد، ورع، تبتل، رجاء و رغبت.
بخش معاملات: رعایت، مراقبت، حرمت، اخلاص، تهذیب، استقامت، توکل، تفویض، ثقه و 

تسلیم.
بخش اخلاق: صبر، رضا، شکر، حیا، صدق، ایثار، خلق، تواضع، فتوت و انبساط.

بخش اصول: قصد، عزم، اراده، ادب، یقین، انس، ذکر، فقر، غنا و مقام مراد.
بخش ادویه: احسان، علم، حکمت، بصیرت، فراست، تعظیم، الهام، سکینه و همت.
بخش احوال: محبت، غیرت، شوق، قلق، عطش، وجد، دهشت، هیمان، برق و ذوق.

1. بیدارفر، محسن، مقدمه شرح منازل السائرین، ص 40 ـ 4۱.
2. همان، ص 61 ـ 62.

3. کاشانی، عبدالرزاق، شرح منازل السائرین، ص 120.
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بخش ولایات: حظ، وقت، صفا، سرور، سر، نفس، غربت، غرق، غیبت و تمکن.
بخش حقایق: مکاشفه، مشاهده، معاینه، حیات، قبض، بسط، سکر، صحو، اتصال و انفصال.

بخش نهایات: معرفت، فنا، بقا، تحقیق، تلبیس، وجود، تجرید، تفرید، جمع و توحید.
در این تقسیم بندی بیشتر نظر به سیر درونی سالک است و به نمودهای بیرونی این سلوک و 
اعمالی که باید انجام دهد، کمتر توجه و تمرکز شده است. در برخی بیان های دیگر مراحل عملی سیر 

و سلوک نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اوصاف الاشراف

کتاب اوصاف الاشراف نوشتۀ خواجه نصیر الدین طوسی است که در حوزۀ اخلاق عرفانی تألیف 
یافته است و بر روش سلوک باطنی و تهذیب نفس تأکید و ترغیب می کند. خواجه در معرفی این اثر 
می نویسد: »محرر این رساله و مقرر این مقاله را بعد از تحریر کتابی که موسوم است به اخلاق ناصری 
و مشتمل است بر بیان اخلاق کریمه و سیاسات مرضیه بر طریق حکما، اندیشه بود که مختصری 
در بیان سیر اولیا و روش اهل بینش بر قاعدۀ سالکان طریقت و طالبان حقیقت مبنی قواعد عقلی 
و سمعی و مبتنی از دقایق نظری و عملی که به منزلت لب آن صناعت و خلاصه آن فن باشد، مرتّب 

گردانم.۱«
ساختار و محتوای کتاب

این کتاب با حجمی کوچک، جانمایۀ محکم و ژرف از مطالب اخلاقی و سیر و سلوک را در خود 
جای داده و تمامی منازل و مراتب سلوک را دربرگرفته است. از نظر آیت الله جوادی آملی، ساختار 
کتاب اوصاف الاشراف به نحوی سامان و سازمان گرفته است که می تواند اخلاق عرفانی و داشته های 
عارفان را در معرض تسدید و تحکیم نصوص دینی و سنجش های  عقلانی قرار دهد و از آیات و 
روایات و براهین عقلی بهره مند سازد: »و عارفان که جهان را بر اساس ظهور اسمای الاهی مشاهده 
تبیین می کنند؛ ولی اگر حکیم  به گونه ای دیگر  می کنند، اخلاق علمی و سیر و سلوک عملی را 
بخواهد بیان های عارفان را به قالب فنی درآورد که هم از آیات و روایات دور نماند و هم از براهین عقل 
مهجور نباشد، راهی را که محقق طوسی طی کرده است، می تواند معیار قرار دهد، خواجه نصیرالدین 
 طوسی در کتاب »اوصاف الاشراف« برای مراحل سیر و سلوک، شش باب و برای هر باب، شش 
اصل ذکر کرده است، به  استثنای آخرین باب که فنای در حق است و درجات و فصول آن نامحدود 

و نا پیدا کرانه است.2«
در کتاب اوصاف الاشراف، مراتب سیر و سلوک به ترتیب اهمیت و به صورت دستوری، بیان 

1. طوسی، خواجه نصیرالدین، اوصاف الاشراف، به اهتمام سید مهدی شمس الدین، ص 6 ـ 7 .
2. جوادی آملی، عبدالله، مراحل اخلاق در قرآن، ص 220 ـ 225.
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شده است. از نخستین وظیفه که ایمان، ثبات و نیت خالص است، آغاز می گردد و به مسائل بلندتر 
سلوک، که تسلیم و توحید، وحدت و فناست، منتهی می شود. در آغاز هر فصل، آیۀ مناسبی از قرآن 

می آورد و در موارد بسیار، به اخبار و روایات نیز استشهاد می کند.
رساله سیر و سلوک

بر روش  تأکید  با  و  براساس اخلاق عرفانی  به سید مهدی بحرالعلوم است و  این رساله منسوب 
تمرین و تصفیه نگارش یافته است. مؤلف مرحوم رساله که خود از معراج گران قله های رفیع عرفان 
و از سالکان وادی نور بوده است، دستورالعمل ها و توصیه های عملی و ارزشمندی به سالک راه 
دارد. از دید بحرالعلوم، صرف آموختن و دانستن، برای سلوک کافی نیست، بلکه تجربه، مجاهده، 
سخت کوشی، تعهد و تعبد لزوم و ضرورت دارد تا نفس و بدن، هردو، به تسخیر ایمان و مقتضیات 
ایمان در آید و این تسلیم و تسخیر راه را برای فنای نفس و روح در برابر خدا بگشاید: »حقیقت 
سلوک و کلید آن، تسخیر بدن و نفس است در تحت رایت ایمان که مبین آن، فقه جوارح و فقه نفس 
است و بعد از این افناء، نفس و روح، در تحت رایت کبریایی الهی و همۀ عبقات و منازل، دراین 

مراحل مندرج است.۱«
ساختار و محتوای کتاب

این رساله، با حجم اندک، مالامال از مطالب عالی و حقایق والای عرفانی است. عبارات و تعبیرات 
اشعار  و  ضرب المثل ها  روایات،  آیات،  از  فراوان  و  مناسب  بهره گیری  دلنشین اند.  و  جذاب  آن، 
جذابیت و دل پذیری آن را مضاعف ساخته است. استاد بزرگ  اخلاق، آیة الحقّ مرحوم  حاجی میرزا 
علی  آقا قاضی  در این که این  رساله  از آثار مرحوم  سید مهدی  بحرالعلوم  است، تردیدی نداشته است 
و آن را به طور قطع و یقین از ایشان می دانسته است. چنان که اتقان و متانت آن را قبول داشته است. 
مرحوم علامه طباطبایی، از ایشان نقل کرده  است که می گفت من، رساله ای مانند رسالۀ مرحوم سید 

بحرالعلوم، به این خوبی و متانت در سیر و سلوک ندیدم.2
این کتاب در دو بخش و هر بخش در چهار فصل تنظیم شده است. در بخش اول، طرح کلی از 

حقیقت سلوک الی الله و مقصد آن ارائه شده است و عناوین فصول آن عبارت است از:
۱. خاصیت عدد چهل در ظهور استعدادات؛

2. معرفت اجمالیه مقصد؛
3. دخول به عالم خلوص و معرفت آن؛

4. سیر در منازل چهل گانۀ عالم خلوص.

1. حسینی طهرانی، شرح رساله سیر و سلوک، ص 139.
2. همان، ص 17.
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اما بخش دوم کتاب، به طور کلی از طریق سلوک و مسافرت الی الله سخن می گوید و فصول 
چهارگانۀ آن به ترتیب از این قرار است:

۱. بیان اجمالی در طریق سلوک الی الله؛
2. بیان تفصیلی در طریقۀ سلوک الی الله؛

3. آثار سلوک؛
4. طریق ذکر مؤلف. 

تذکرة المتقین
کتاب تذکرة المتقین، تألیف عالم عارف آیت الله شیخ محمد بهاری همدانی است و در حوزۀ اخلاق 
گاهان، کتاب  عرفانی و بر مبنای روش سلوک باطنی و تهذیب نفس تألیف شده است. به اعتراف آ
تذکرة المتقین از بهترین کتاب های عرفان عملی در زبان پارسی است و در معرفی شیوۀ سلوکی و 
ژرفنای مکتب عرفانی نجف اشرف به رهبری مرحوم ملا حسین قلی همدانی و شناخت شیوۀ عملی 
آن بزرگوار و شاگردانش بهترین اثر موجود به حساب می آید. این کتاب نمونه ای از تعالیم آسمانی نوابغ 
عرفان شیعی  است که سینه به سینه منتقل شده و اکنون با تنزل مراتب، وجود کتبی یافته و به دست ما 
رسیده است. شخصیت هایی مانند ملا حسین قلی همدانی، شیخ محمد بهاری و سید احمد کربلایی 
به عنوان نمایندگان آن مکتب عرفانی و آفرینندگان این مأدبه ، هر کدام ستارگان درخشند ه ای است 
که از فقه اصغر و اکبر بهرۀ وافی دارند، در فقه اصغر در حدّ مرجعیت اند و در فقه اکبر انسان کامل.

ساختار و محتوای کتاب
مطالب این کتاب، در سه بخش )دفتر( تنظیم و تبویب شده اند، بخش اول در آداب سلوک و شامل 

هفت باب است:
۱. آداب توبه؛

2. آداب مراقبه؛
3. آداب رفاقت؛

4. آداب سلوک با همسر؛
5. آداب تربیت اولاد؛

6. آداب زیارت؛
7. آداب حج که مشتمل بر وظایف ظاهری و باطنی و شمّه ای از اسرار حج است.

بخش دوم کتاب شامل مطالبی در سه باب است:
۱. صفات علمای حقّه و صفات علمای سوء؛
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2. دستورالعملی به صورت نامه برای مخاطبی به نام شیخ احمد؛
3. دستورالعمل هایی که مرحوم بهاری به شاگردان خود یا دیگران نوشته است. در این بخش 

شانزده نامه از ایشان درج شده است.
بخش سوم مشتمل بر نامه ها، دستورالعمل ها و نوشته هایی از سید احمد کربلایی، ملا حسین قلی 

همدانی و مرحوم مولی محمد بیدآبادی از عرفا و فقهای نامدار شیعه است.
نظام اخلاق تلفیقی و آمیزه ای از روش های نقلی، عقلی و سلوکی

مقصود از اخلاق تلفیقی، نظام اخلاقی است که با به کارگیری آمیزه ای از روش های نقلی، عقلی و 
عرفانی، پا به عرصۀ وجود نهاده و از امتیازات هر سه روش، بهره  جسته است. به عبارت دیگر، نظام 
اخلاق تلفیقی آنگاه تحقق و تکون یافت که در پردازش مباحث و موضوعات اخلاقی و همین طور 
تحلیل و بررسی مسائل اخلاقی، از هر سه روش نقلی، عقلی و عرفانی استفاده گردید؛ یعنی تسلیم 
در برابر نصوص و احکام اخلاقی قرآن و روایات، با قبول نتایج برهان، استدلال و ادراکات عقلی 
و انقیاد کامل در برابر آن ها همراه گردید و در عین حال داده های عرفان و سلوک باطنی و شیوه های 
ریاضت و مجاهده با نفس نیز با تمکین مواجه شد. بنابراین، تلفیق، ممکن است میان روش نقلی 
ـ عقلی یا میان شیوۀ اخلاق نقلی ـ عرفانی و یا میان هر سه روش، صورت پذیرد. روش تلفیقی و 
ترکیبی در اخلاق از امتیازات خاصی برخوردار است و نسبت به روش های دیگر برتری دارد؛ زیرا با 
داشتن بسیاری از ویژگی های آن ها و به کار بستن امتیازات شان، به مرحلۀ کامل تری گام نهاده است. 
حجم آثاری که با روش تلفیقی، تولید شده است، از قرن پنجم به بعد، به طور محسوسی، بیشتر 
و فربه تر می شود. در واقع، روش تلفیق، شیوۀ به نسبت پیشرفته و نوینی است که همراه با ترقی و 
تکامل پژوهش های اسلامی، در حوزۀ اخلاق اسلامی به کار گرفته شد و همراه با تولید و تکوین آثار 
برجستۀ اخلاقی، ترویج گردید. در حقیقت تا آن زمان، روش های نقلی، فلسفی و یا عرفانی استیلا 
داشتند و بیشتر به چشم می خوردند؛ اما از این قرن به بعد، به ویژه پس از تولد اثر ماندگار غزالی با 
عنوان »احیاء علوم الدین«، روش و شیوۀ تلفیقی با قدرت طرح گردید و با جذابیت رواج یافت؛۱ 
به نحوی که آثار و تألیفات فراوان و دانشنامه های بزرگی با استفاده از این روش در حوزۀ اخلاق 
تألیف محمد غزالی،  اسلامی تولید شد. دانشنامه های بزرگ اخلاقی مانند »احیاء علوم الدین« 
»المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء« کاری از فیض کاشانی، »جامع السعادات« نوشتۀ ملا مهدی 
نراقی و »بحرالمعارف« نوشتۀ ملا عبدالصمد همدانی با استفاده از این روش تولید شده اند. چنان که 
آثار ماندگار و معروفی همچون »کیمیای سعادت« نوشتۀ محمد غزالی، »ینبوع الاسرار فی نصایح 

1. رودگر، محمدجواد، گذری بر منابع و مسلک های اخلاق اسلامی، کتاب نقد، ص 146 و روحانی نژاد، حسین، نگرشی به 
مراحل تطور اخلاق اسلامی، کتاب نقد، ص 168.
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الابرار« نوشتۀ کمال الدین، حسین خوارزمی، »الحقایق فی محاسن الاخلاق« تألیف فیض کاشانی، 
»معراج السعاده« اثر ملا احمد نراقی، »الاخلاق« نوشتۀ سید عبدالله شبر، »چهل حدیث« نوشتۀ 
امام خمینی و... همگی با استفاده از این روش، تألیف و تکوین یافته  است. وجود آثار پرحجم، 
تأثیرگذار و ماندگاری که با این روش تولیده شده اند، همان واقعیتی است که می تواند دلیل نوعی 

استیلا و پیشتازی این روش در اندیشۀ اخلاقی دانشمندان مسلمان، پس از این زمان باشد.
معرفی چند اثر مهم و مشهور در حوزۀ اخلاق تلفیقی

اگر بخواهیم مهمترین و تأثیرگذارترین آثار اخلاقی تألیف یافته با این روش را شناسایی و بررسی کنیم، 
بدون هیچ گونه تردیدی، سراغ کتاب »احیاء علوم الدین«، نوشتۀ محمد غزالی و »المحجة البیضاء 
فی تهذیب الاحیاء« اثر فیض کاشانی و »جامع السعادات«، تألیف ملا مهدی نراقی می رویم. این سه 
اثر ممتاز، به ویژه کتاب »احیاء علوم الدین«، توانست هم در حوزۀ تربیت و عمل اخلاقی و هم در 
زمینۀ تألیفات اخلاقی الگو شود، به این معنا که هم در حوزۀ اخلاق و تربیت، دستورالعمل ساخت و 
سوزهای نفسانی، سیر و سلوک باطنی و رفتارهای اخلاقی عامی و عارف گردید و هم در حوزۀ علم 
اخلاق، الگویی تألیفات بسیاری، گردیدند، به نحوی که نویسندگان بعدی، حتی از ساختار آن ها و 

نحوۀ تنظیم و تبویب مباحث اخلاقی تأثیر پذیرفتند.
احیاء علوم الدین

کتاب احیاء علوم الدین، نوشتۀ دانشمند نامدار و بلندآوازۀ مسلمان، محمد غزالی است. این کتاب، 
با به کارگیری روش نقلی و استفادۀ فراوان از آیات و روایات در مسائل و مباحث گوناگون اخلاقی 
از یک سو و روش سلوکی و عقلی و استفاده متناسب از دیدگاه های فلسفی و شیوه های عرفانی و 
مجاهده با نفس از سوی دیگر، به نیکی تلفیق و ترکیب کرده است. شاید بدین جهت بود که توانست 
روح جدیدی در اخلاق بدمد: »عزم من جزم شده است که در زنده گردانیدن علم های دینی و تازه 
کردن بحث های یقینی کتابی نویسم.۱« از قراین و شواهد پیداست که غزالی، »احیاء علوم الدین« را 
پس از پشت سرگذاردن دورۀ پُرسوز و ساخت عزلت و ریاضت و تهذیب نفس و سیر و سلوک باطنی 
و در مرحلۀ کمال و پختگی نوشته است. از همین رو، به تزکیه و پیراستن نفس از رذایل و تحلیه و 
آراستن دل به فضایل و تدارک از دست رفته ها، دردمندانه توجه می دهد و هشدار می دهد: »آخرت در 
آمدن، مسارعت می فرماید و دنیا در رفتن، مبادرت می نماید و اجل در غایت نزدیکی است و سفر 
در نهایت دوری و زاد    نیک اندک و خطر سخت بزرگ و راه مسدود و علم و عمل  که عیار اخلاص 

1. غزالی، ابوحامد محمد، احیاء علوم الدین، ترجمۀ موالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، ربع عبادات، 
ص 15.
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ندارد، در حضرت ناقد بصیر مردود و راه آخرت سپردن، با بسیاری غایله، بی رفیق و راهبر در غایت 
دشواری.۱« عبارات و جملات غزالی، روان و دل نشین و تحلیل های او عمیق و وزین است. صفا، 
اخلاص و خوف زاهدانه  به علاوۀ درک و درد و شور عارفانه ای بازتاب یافته در این عبارات همان 

واقعیاتی اند که آن را دلنشین، ماندگار و به شدت تأثیرگذار نموده اند.
بیش از نه قرن، از تولد »احیاء علوم الدین« گذشته است و تا این روزگار، ده ها اثر، اعم از رساله، 
مقاله و کتاب، در رد، نقد و یا تأیید آن نوشته و تولید شده است. درست است که کاستی هایی دارد، 
چنان که کارهای افراد غیرمعصوم چنین اند؛ اما با این همه، روشن است که هیچ پژوهنده مسائل 
اخلاقی، بی نیاز از این شاهکار اخلاقی نیست و کاستی های آن، به هیچ صورت، توان کاستن ارج 
و منزلت آن را ندارد. همین ارج و منزلت موجب گردید تا به چندین زبان برگردانده  شود. نخستین 
برگردان به فارسی، در سال 620ق. در دهلی، به دست مؤیدالدین محمد خوارزمی انجام گرفت.2 وی 
دربارۀ این کتاب چنین می نویسد: »تصنیفی که اعلام حقیقت و معالم طریقت را جامع است و براهین 
عقلی و دلایل نقلی را شامل و اعلی مطالب عارفان و اقصی مقاصد طالبان در آن مذکور و غایات 

علما و نهایت اوهام حکما در آن مسطور، احیاء علوم دین است.3«
ساختار و محتوای کتاب

کتاب احیاء علوم الدین در چهار ربع عبادات، عادات، مهلکات و منجیات، تألیف یافته وهر ربع آن 
به ده کتاب تقسیم شده است.

 بخش عبادات:  کتاب علم، کتاب قواعد عقائد، کتاب اسرار طهارت، کتاب اسرار نماز، کتاب 
اسرار زکات، کتاب اسرار روزه، کتاب اسرار حج، کتاب آداب تلاوت قرآن، کتاب اذکار و ادعیه و 

کتاب ترتیب اوراد در اوقات مختلف.
 بخش عادات:  کتاب آداب غذا خوردن، کتاب آداب ازدواج، کتاب آداب احکام کسب، کتاب 
حلال و حرام، کتاب آداب مصاحبت و معاشرت بامردم، کتاب عزلت، کتاب آداب سفر، کتاب آداب 

سماع و وجد، کتاب امر به معروف و نهی از منکر و کتاب اخلاق نبوت و آداب معیشت.
 بخش مهلکات: کتاب شرح شگفتی های دل، کتاب ریاضت نفس، کتاب آفات شهوت های 
شکم و فرج، کتاب آفات زبان، کتاب نکوهش خشم، کینه و حسد، کتاب نکوهش دنیا، کتاب 
نکوهش ثروت و بخل، کتاب نکوهش جاه و ریا، کتاب نکوهش کبر و خودپسندی و کتاب نکوهش 

غرور.

1. همان، ص 16.
2. روحانی نژاد، پیشین، ص 164.

3. همان، ص 225.
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 بخش مُنجیات: کتاب توبه، کتاب صبر و شکر، کتاب خوف و رجا، کتاب فقر و زهد، کتاب 
توحید و توکل، کتاب محبت، انس، شوق و رضا، کتاب نیت، صدق و اخلاص، کتاب مراقبه و 

محاسبه، کتاب تفکر و کتاب یادآوری مرگ و آن چه پس از آن است.
از چهار بخش کتاب احیاء علوم الدین، دو بخش مهلکات و منجیات به طور مستقیم مربوط 
به اخلاق و مباحث اخلاقی است. بدین جهت، رهیافت تلفیقی غزالی در این دو بخش بیشتر خود 
را نشان می دهد. غزالی به تحلیل نفس انسان و تفکیک قوای آن و همین طور به امهات فضایل 
اخلاقی که چهار فضیلت حکمت، شجاعت، عفت و عدالت است. در بخش مهلکات و کتاب 
ریاضت نفس، توجه می کند و به بحث می گیرد. دربارۀ عقل عملی و عقل نظری سخن می گوید و 
فضیلت های چهارگانۀ نفسانی را از رهگذر تحلیل قوای نفس، بررسی و تحلیل می کند و در یک 
کلام، تعریف، منشأ و تقسیمات فرعی که غزالی از این فضایل ارائه می کند با نظریۀ یونانی مطابقت 
دارد.۱ رد پای فراوانی از مباحث شور انگیز عرفانی و روش سلوک باطنی با تکیه بر تهذیب نفس، 
نیز در دو بخش مهلکات و منجیات به خوبی خود را نشان می دهد چنان که ترکیب برهان و عرفان 
با نصوص قرآنی و روایی، کاملا مشهود است. همین ترکیب و تلفیق است که جذابیت، کشش و 

تأثیرگذاری وصف ناپذیر به این دو بخش کتاب داده است.
محجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء

چنان که به اشارت گذشت، پس از انتشار احیاء علوم الدین، در میان دانشمندان مسلمان و مجامع 
علمی مباحثی داغ و مشاجرات فراوانی در نقد و ابرام و رد و قبول آن شکل گرفت. این بحث ها و 
نزاع ها سال ها ادامه یافت، تعدادی با شدت و حدت با آن مخالفت کردند و به گردآوری و سوزاندن 
نسخه های آن فتوا دادند.2 گروه دیگر تمام قد به قبول و تأیید صد در صد آن برخاستند.3 تا این که در 
قرن یازدهم هجری، فیلسوف و محدث بزرگ شیعه، مرحوم فیض، در پیرایش و زدودن زیادی ها و 
تدارک کاستی های آن قیام نمود. کتاب »محجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء« ثمرۀ آن قیام و اقدام 
مبارک و پیرایش شدۀ احیاء علوم الدین است. مرحوم فیض، با تلاش و کوشش عظیمی که به کار 
بست، توانست بخش عظیمی از کاستی ها و ایرادهای وارده به کتاب را بر طرف سازد و از طریق 
حفظ ابعاد مفید و سودمند کتاب، کوشش  بی مانند غزالی را ارج نهد. فیض، دلایل اقدامش به این 
کار را چنین توضیح می دهد: »بدین  جهت که احیاء علوم الدین به هنگام سنی بودن غزالی نگارش 

1. اعوانی، پیشین، ص 214؛ ناجی، زهره سادات و جوادی، محسن، روان شناسی اخلاقی غزالی، فصلنامه علمی پژوهشی 
دانشگاه قم، سال یازدهم، شماره اول، ص 131. 132.

ـ 2. 2. ر.ک: مقدمۀ فیض بر کتاب »المحجةالبیضاء فی تهذیب الاحیاء« با تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، ج 1، ص 1 ـ
3. روحانی نژاد، پیشین، ص 167.
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یافته است، از رکن عظیم و والای ایمان که شناخت ائمۀ معصومین)ع( است، بی بهره بوده است و 
سخنی از آنان به میان نیاورده است. از این گذشته، بسیاری از مطالب خویش را به ویژه در بخش 
عبادات، بر اسناد نااستوار و بدعت های ناروا بنیان نهاده و روایات فراوانی از راویان دروغ پرداز و 
افتراء آفرین، که هیچ گونه اعتمادی به نقل شان نیست، آورده است در حالی که در همین موضوعات، 
روایات صحیح مطابق با عقل و متناسب با دین از اهل بیت عصمت و طهارت، به نیکوترین بیان 
و استوارترین طریق آمده است. افزون بر این دو، حکایات شگفت انگیز و قصه های دور از ذهن از 
صوفیان، به مناسبت های مختلف نقل کرده که نه سود شایسته ای دارد و نه عاقلان، این گونه داستان ها 
را می پذیرند. بدین سان، من به پیراستن لغزش ها و ناروایی های آن همت گماشتم، تا پایه های مطالب 
آن را بر اصولی استوار بنیان نهم و ابوابی چند از گفتار و حکمت های امامان)ع( و شیعیان بر آن 
بیفزایم. فصل های طولانی آن را با دُرّ چینی و پیرایش افزونی های ناهنجار کوتاه سازم، تا میل و 
کشش خوانندگان افزونی یابد و جستجوگران حقایق را به ستوه نیاورد. تا آن جا که ممکن بوده است، 
در ترتیب فصول و عبارات وی تصرفی نکردم، چرا که ترتیب کتاب در نهایت استواری و نیکویی 

است.۱«
ساختار و محتوای کتاب

کتاب  ساختار  همان  البیضاء«،  »المحجة  کتاب  ساختار  می کند،  تصریح  فیض  مرحوم  چنان که 
»احیاء علوم الدین« است و تغییری در این جهت به وجود نیاورده است؛ زیرا در نظر فیض همان گونه 
که کتاب از بیان نیکو و تحریری دل پذیر بهره مند است از ساختار و چینش ارزشمند نیز برخوردار 
است. کار ایشان، منحصر در تقویت و اصلاح محتوا و افزودن بر زیبایی ها و کاستن از نارسایی ها و 

کاستی ها بوده است.
پس از پالایش نقاط ضعف و تکمیل و تهذیب کتاب احیاء علوم الدین و احیا و نوسازی آن به 
دست فیض کاشانی این کتاب در میان شعیان، رواج و رونق زایدالوصف و فوق العاده یافت تا آن جا 
که تعداد بسیاری از علمای شیعه، آن را بهترین کتاب موجود در اخلاق اسلامی می دانستند و هم 
اکنون نیز چنین است. حتی برخی از علما و بزرگان اخلاق، مقید بودند که روزانه بخش ها و صفحاتی 
از آن کتاب را بخوانند و خود را به رعایت آن ملزم و وادار نمایند، چنان که بعضی از عرفای شیعه، 
جویندگان طریق سیروسلوک الی الله را در آغاز به خواندن این کتاب و تفکر و تأمل در مطالب آن 

سفارش می کنند.2

1. فیض کاشانی، مولی محسن؛ المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء؛ تحقیق و اعداد موسسه احیاء الکتب الاسلامیه، ص 
.18 .17

2. امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص 161.
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جامع السعادات
جامع السعادات کار سترگ علامۀ ذوفنون، ملا محمد مهدی نراقی است. این اثر بزرگ با ترکیبی از 
روش های نقلی، عقلی و سلوکی نگارش یافته است و با اسلوبی بدیع، میان عقل و نقل و نظر و عمل 
الفت و همنشینی برقرار نموده است. در این کتاب، فلسفه، عرفان و شریعت در کنار هم، قیام می کنند 
تا با همکاری هم، اخلاق، مسائل و قضایایی اخلاقی را تبیین و تحلیل کنند: »من در این کتاب، 
گزیده ای از آن چه در شریعت حقه آمده است، گرد آوردم و زبده ای از آن چه اهل عرفان و حکمت 
را روشن سازد و دل های  پژوهشگران  دیده،  به گونه ای که  افزودم،  آن  به  پرداخته اند،  باره  این  در 
جویندگان را به سرور و نشاط آورد.۱« مرحوم نراقی، در روزگار اوج افکار صوفیانه و اخباری گری، 
اثری خلق کرد که ناشی و ملهم از شناخت عمیق و درست معارف اسلامی بود. وی می کوشید 
که حقایق جاری گشته در اصطلاحات و اندیشه های گوناگون را به هم نزدیک گرداند و حقیقت را 
روشن سازد، تا زمینۀ جولان و خودنمایی را از افکار انحرافی، بستاند. به همین جهت، مرحوم مظفر 
گسترش تصوف و توسعۀ اخباری گری در مجامع علمی را به همراه فرو پاشیدن ارزش های اخلاقی 
در عصر مؤلف، در فراهم آمدن این اثر صاحب نقش و تأثیر می داند: »طغیان تصوف از یک سو و 
لجام گسیختگی اخلاق عمومی از سوی دیگر مؤلف را واداشت تا مردم را به سوی اعتدال در سلوک 
اخلاقی که از آبش خورهای شرعی گرفته شده، رهنمون سازد و او در عین آن که کتاب خود را بر 
اساس فلسفۀ اشراق مبتنی ساخته، زیرکانه با فرقۀ تصوف به جنگ پرداخته است و آرا و دعوت خود 
به اخلاق را بر اساس ذوق اسلامی که در احادیث نبوی و اهل بیت)ع( تجلی یافته استوار ساخته، از 
این جهت او، هم ویران گر و هم سازنده است و به همین دلیل کتاب او با کتاب احیاء علوم الدین که 

در نخستین درجه بر روح تصوف تکیه دارد، متفاوت است .2«
ساختار و محتوای کتاب

محقق نراقی در آغاز، دربارۀ نفس انسان و قوا و غرایز او سخن می گوید و هریک از فضایل اخلاقی 
را به یکی از قوای نفس نسبت می دهد و هر یک از رذایل اخلاقی را به غریزه ای مربوط می کند. 
آن گاه به شناساندن هر یک از فضایل و رذایل اخلاقی می پردازد و با استفاده از آیات و روایات و تعالیم 
اخلاقی اسلام، آن ها را تبیین و راه های درمان و معالجۀ هر رذیلتی را به شیوۀ حکیمانه بیان  می کند و 
در مطاوی مباحث به مناسبت، موعظه و نصیحت می کند. بر همین اساس، کتاب جامع السعادات 

در سه باب تنظیم شده است:
در باب نخست، مباحث مقدماتی، در قالب شانزده فصل مطرح گردیده است و مطالبی در تجرد 

1. نراقی، مهدی، پیشین، ص 16.
2. نراقی، مولی مهد ی، جامع السعادات، تصحیح محمد کلانتر، ج 1، ص ح.
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نفس، امکان تربیت اخلاقی، مفهوم خیر و سعادت، تأثیر طبیعت و مزاج آدمی بر اخلاق او، برتری 
علم اخلاق، حقیقت انسان، غایت سعادت، و... در این باب طرح و بررسی شده است.

باب دوم، در اقسام و گونه های اخلاق بحث می کند و در پنج فصل تنظیم شده است. مطالبی در 
تقسیم بندی قوای نفسانی و چهار قسم اصلی فضایل )حکمت، عفت، شجاعت و عدالت(، بحث 

اعتدال در اخلاق، مفهوم فضیلت و رذیلت و... در این باب بحث و بررسی شده اند.
 اما باب سوم که عمده ترین مباحث کتاب را تشکیل می دهد، دربارۀ اخلاق پسندیده است و 
پیرامون راهکار حفظ  از یک مقدمه و چهار مقام شکل گرفته است. محتوای مقدمه را مباحثی 
اعتدال در فضایل اخلاقی چهارگانه، راه شناخت بیماری های نفسانی، عوامل بیماری های نفسانی 
و راهکارهای علاج بیماری های نفسانی، شکل می دهند؛ اما محتوای مقامات سه گانه، حول محور 
فضایل چهارگانه و ویژگی های منبعث از این فضایل و مرتبط با این فضایل، سامان و سازمان گرفته 

است.
در مقام نخست، مفهوم قوۀ عاقله و رذایل برخاسته از این قوه همچون شک، شرک، وسواس 
آن  به  بررسی شده است. چنان که در مقام دوم، مفهوم قوه غضبیه و رذایل مربوط  و... بحث و 
همچون: خوف، غضب، عجب، کبر و... تبیین و تحلیل شده اند. مقام سوم به قوۀ شهویه و رذایل 
برخاسته از آن همچون حب دنیا، حرص، طمع، بخل و... اختصاص یافته است. و در مقام چهارم 
فضایل و رذایل مرتبط با هر سه قوه یا دو قوۀ نفسانی شهویه و غضبیه مورد ارزیابی و کنکاش قرار 

گرفته اند.
طرح بحث فضایل و رذایل اخلاقی در کنار هم و ضد را قرینه و وسیلۀ درک و فهم ضدش 
قرار دادن، به همراه شناساندن قوۀ برانگیزانندۀ فضایل و رذایل و راه های پیش گیری از رذیلت ها، از 
ویژگی های کتاب جامع السعادات است که با علم و مهارت بالای خالق کتاب و با استفاده از شیوۀ 

اخلاق فلسفی، ممکن و محقق شده است.
روش اخلاقی آیت الله محقق خراسانی

در میان آثار و تألیفات مرحوم آیت الله محقق خراسانی، تألیفی که مستقلا به اخلاق و مباحث اخلاقی 
نویسندۀ  آن طوری که  المقصود« است.  الی منتهی  الصعود  با عنوان »سُلّم  پرداخته است، کتابی 
دانشمند، در مقدمۀ کتاب گزارش می کند قرار بوده است که در سه بخش و به ترتیب با عنوان های 
»ایمان یا اصول سعادت«، »سموم قتاله« و »اخلاق رفیعه«۱ تدوین شود. بخش اول در نجف و 
از سوی مطبعه نعمان چاپ و منتشر شده است؛ اما از بخش دوم و سوم که علی القاعده مشتمل 
یا  بر مباحث اصلی اخلاق است فعلا چیزی در دسترس نیست و معلوم نیست که چاپ نشده و 

1. محقق خراسانی، محمدعیسی، سلم الصعود، ص 6.
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پروژه ای بوده که به اتمام نرسیده است، ولی روی هم رفته، از همان بخش چاپ شده و در دسترس، 
می توان به روش مرحوم آیت الله خراسانی در تدوین اخلاق پی برد و روش اخلاقی ایشان را استخراج 
نمود. طرحی که محقق خراسانی برای پروژۀ اخلاقی سُلّم الصعود ارائه می دهد و همین طور عناوین 
بخش های آن، می تواند دلیل تأثر ایشان از روش احیاء  العلوم و غزالی باشد، به این معنا که عناوین 
ارائه شده با عناوین بخشی از کتاب احیاء العلوم انطباق دارد. از مباحث و مطالب بخش عبادات 
در کتاب احیاء العلوم، فقط به مبحث ایمان پرداخته است، گرچند شیوۀ بحث و زاویۀ دید ایشان تا 
حدود بسیار زیادی متفاوت از احیاء  العلوم است؛ اما عنوان »سموم قتاله« و »اخلاق رفیعه« با 
عنوان »مهلکات« و »منجیات« در احیاء  العلوم، منطبق است. به هر حال، می توان گفت که روش 
ایشان تلفیقی است و حداقل میان روش عقلی و نقلی تلفیق نموده است و در مواردی برای توضیح و 

تبیین مسائل و قضایایی اخلاقی از داده ها و شیوۀ عرفانی نیز مدد می گیرد.
ساختار و محتوای بخش ایمان از کتاب سُلّم الصعود

بخش ایمان از کتاب سلم الصعود در هشت فصل تدوین شده است. در فصل اول، ایمان را پایۀ 
سعادت معرفی می کند و سه اصل افکار نیک، اخلاق نیک و اعمال سودبخش را به عنوان اصول 
سعادت، به ایمان ارجاع می دهد و آن ها را ناشی از ایمان می داند و چگونگی ناشی شدن افکار نیک از 
ایمان را با استفاده از آیات قرآن، روایات معصومین، داده های تاریخی و عقل، بحث و بررسی می کند.
فصل دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم دربارۀ اخلاق نیک و چگونگی و چرایی ناشی شدن 
آن از ایمان و آثار آن بحث می کند و ایمان را عامل اصلی و اساسی این اصل معرفی می کند. چنان که 
نمونه های فراوانی از آثار ایمان و اخلاق نیک در تاریخ اسلام را به تفصیل و تحلیل متفاوت، بیان و 
ارائه می کند. به نقشه های سیاسی قریش برای جلوگیری از گسترش ایمان و اسلام می پردازد و علت 
ناکارآمدی و بی نتیجه شدن آن نقشه ها را در ایمان و اخلاق پیامبر)ص( و مسلمانان آدرس می دهد. 
 فصل هشتم را به اصل اعمال نیکو اختصاص دارد و به چگونگی ناشی شدن اعمال سودبخش 

از ایمان می پردازد و از آن بحث می نماید.
جمع بندی یافته های تحقیق

یا روش های  با عنوان روش شناسی نظام اخلاق اسلامی، در صدد شناسایی روش   نوشتۀ حاضر 
به کاررفته در نظام اخلاق اسلامی بود و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه داده های 
موجود، روی هم رفته، به این یافته ها باز یافت که نظام اخلاق اسلامی از چهار خرده نظام اخلاقی 
کاربستن  به  اسلامی  در اخلاق  این خرده  نظام ها  تکوین  و  و علت شکل گیری  گرفته است  شکل 
شیوه ها و رهیافت های متفاوت برای تحلیل، تبیین و توصیف مسائل و قضایایی اخلاقی است که 
منتهی به تولید و به کارگیری دستگاه های مفهومی متفاوت و شکل دهی نظام های اخلاقی گوناگون 
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شده است. گوناگونی این رهیافت ها و روش ها در اخلاق اسلامی همان گونه که می تواند نوعی تفاوت 
دید و چشم انداز به حساب آید، می تواند روایت گر نوعی تطور و تحول در اخلاق  اسلامی نیز باشد و 
از چارچوب ها و چهره های متفاوت اخلاق اسلامی در مراحل و ظروف گوناگون خبر دهد. حاصل 
این تحول و تطور، واقعیتی تجسدیافته در قالب میراث عظیم مکتوبی است که بازتاب دهنده و حامل 
چهار نظام علمی اخلاقی است؛ نظام اخلاق روایی، نظام اخلاق فلسفی، نظام اخلاق عرفانی و 
نظام اخلاق تلفیقی. هر کدام از این نظام ها روش و شیوه ای را که به شکل گیری آن انجامیده است، 
در درون خود مستتر دارد و نشان می دهد که نظام اخلاق اسلامی از چهار روش ساخته و پرداخته 

شده است:
۱. روش نقلی ـ روایی: این روش بر پایه معارفی از متن دین و استخراج آموزه های اخلاقی از قرآن 

و روایات، متکی است.
2. روش عقلی ـ فلسفی: این روش در تحلیل مسائل و قضایای اخلاقی از آموزه های فلسفی 

کمک می گیرد. در این روش محتوا یک نظام هنجاری و چارچوب، مقوله بندی فلسفی است.
3. روش سلوکی ـ عرفانی: در این روش بر سلوک باطنی و تربیت نفس به عنوان مقدمه کشف، 

تجرد و رسیدن به کمال شهودی تأکید می شود.
4. روش تلفیقی ـ ترکیبی: در این روش از نقل و عقل و عرفان به صورت توأمان کمک می گیرند. 
هم آیات و روایات در توضیح مسائل اخلاقی کاربرد دارد و هم از مبانی فلسفی به علاوۀ مایه ها و 

داده های عرفانی بهره می گیرند.
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یخ منطق جستاری در تار
یشه ها( )در جستجوی ر

حبیب الله فهیمی
چکیده

نوشتۀ پیش رو با تکیه و تأکید بر منابع معتبر موجود و در دسترس و با تردید در صدق روایت متعارف 
از تاریخ منطق نزد مسلمانان )تأسیس نظام منطقی کامل و تمام به وسیلۀ ارسطو( کوشیده در پرتو 
منابع جدید و از زاویۀ دیگر تاریخ منطق را بازخوانی کند. این پژوهش مختصر و ناتمام به این نتیجه 
رسیده است که منطق به عنوان یک توانایی و استعداد انسانی از فجر تاریخ ، همزاد و همراه بشر بوده 
و در حقیقت عمری به درازای خود انسان بر این کرۀ خاکی دارد. از جانب دیگر منطق به عنوان یک 
رشتۀ علمی  مشخص )دست کم منطق موجود نزد مسلمانان( به طور مستند ریشه در یونان باستان 
دارد و به طور مشخص منطق به صورت مکتوب و مدوّن حاصل کار ارسطو و شاگردان اوست. صد 
البته به موازات منطق ارسطویی ، دانشمندان مگاری ـ رواقی نظام منطقی دیگر هم تدوین کرده بودند 
که از بد حادثه از آن آثار منطقی اکنون جز چند قطعات محدود و فهرست برخی آثار ، چیز دیگر باقی 
نمانده است. آثار محدود باقی مانده هم بیشتر در لابه لای تاریخ فلسفه ، به وسیلۀ کسانی حفظ شده 
که این مقدار نمونه ای را بیشتر برای فروداشت و تحقیر صاحبان این نظام منطقی در آثارشان یاد کرده 
بوده اند. با این وجود در پرتو تحقیقات جدید و به میان آمدن منطق ریاضی منطق مگاری ـ رواقی دو 
باره نگاه ها و نظرها را به خود جلب کرده و اکنون نزد منطق دانان اهمیت برابر با منطق ارسطو و نزد 
کسانی چه بسا اهمیت بیشتر از آن را احراز کرده است. روی هم رفته با همۀ اهتمام به منطق رواقیان 
به عنوان پایه و اساس »منطق گزاره ها« در منطق جدید ، تعیین دقیق سهم رواقیان و مگاریان در 
پیشرفت منطق کاری به غایت دشوار است و لازمه این کار این است که یک نظام منطقی متمایز بر 
اساس چند قطعۀ موجود و برخی نقل قول ها بایستی بازسازی گردد؛ کاری که اگر ناممکن نباشد، به 
غایت دشوار است. با این همه آن چه تا کنون به برکت این چند قطعه اثر باقی مانده از رواقیان و برخی 

فهرست آثار ، اثبات شده شگفت انگیز و بیش از حد انتظار است.
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کلیدواژه ها: منطق ، منطق ارسطویی ، منطق رواقی ، منطق مگاری ، قیاس حملی و قیاس شرطی.
طرح مسأله

متعارف و مسلم این است که ارسطو علم منطق را تدوین کرده است و اغلب چنین پنداشته می شود 
که گویا وی یک نظام کامل منطقی چونان میراث فاخر در اختیار انسان های پس از خود قرار داده 
است که دیگران پس از وی نتوانسته، بر این میراث گران قدر مطالب مهم و در خورِ اعتنا بیفزایند. این 
انگاره نزد دانشمندان مسلمان یک امر قطعی و مسلم بوده است. پیرو همین برداشت از سرشت و 
سرگذشت منطق ابن سینا در منطق شفا )اواخر کتاب سفسطه( می گوید: »پس از ارسطو تا به امروز 
با این دوری عصر و درازی زمان، کسی پیدا نشده که بر منطق ارسطو چیزی بیفزاید یا کاستی و 
قصوری برای آن اثبات کند، بلکه آن چه ارسطو آورده، کامل و میزان صحیح و حقَ صریح است.« از 
همین چشم انداز و در پرتو چنین سپهر فکری مسلَط)پارادایم( مرحوم حکیم سبزواری به اعتبار این که 
ارسطو به پیشتیبانی و تحت حمایت اسکندر منطق را تدوین کرده در سر آغاز منطق منظومه این 
علم را »تألیف ارسطوی حکیم و میراث ذوالقرنین قدیس« نامیده است. نوشتۀ حاضر در جستجوی 

ریشه ها بر آمده و از سر آغازها پرسش دارد.
این نوشته با تردید در این انگارۀ مسلّط، میزان صحت و سقم آن یا دست کم میزان دقیق بودن این 
گزاره را به عنوان مسألۀ تحقیق خود قرار داده از صدق روایت متعارف در تاریخ منطق )آن گونه که 
میان ما متعارف و متداول است( پرسش دارد و در پی آن است تا با نظر به برخی منابع ثابت کند که 
علی رغم شهرت ارسطو در بنیان گذاری علم منطق، حقیقت این است که وی یکی از افراد تأثیرگذار 
در تاریخ این علم است. به تعبیر دقیق تر وی مبتکر بخشی از قیاس منطقی است )قیاس حملی( که 
از بختیاری و اقبالِ بلند مقام بنیان گذاری علم منطق به نام او سکه خورده است. گذشته از این که 
اصولا نگاه تاریخی به دانش های بشری نزد مسلمانان سنّت و سابقه روشن ندارد، انصافاً که این گونه 
نگاه به علوم و دانش بشری دستاورد کسانی دیگر است. علم منطق به دلیل انتزاعی بودن مسائل آن 
و نیز اتهامی  که به آن بسته بودند ، در میان ما همواره مشتاقان  اندک داشته است؛ چه برسد به این که 

کسانی فرصت و عمر گرانمایه صرف بررسی تاریخ آن بکند.
 طبیعی است که در مجال  اندک و در حد چند صفحه نمی توان این ماجرا را به طور شایسته 
بازگفت با این همه امید می رود همین اشارات کوتاه برای افراد شایسته و کسانی که صلاحیت علمی 

 بیشتر دارند، شوقی برانگیزد تا ادامۀ ماجرا را پیگیرند.
1. در جستجوی گهوارۀ منطق)منطق تکوینی و تدوینی(

و  تعقل  و  است  انسان  خرد  نتیجۀ  که  فرهنگ پروری  و  تمدن سازی  راه  از  که  است  این  حقیقت 
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خردورزی تنها مایۀ امتیاز انسان از دیگر جانداران به شمار آمده است؛ در قالب »برهان انّی« می توان 
استدلال کرد و این گونه مدعی شد: بشر از روزی که در این پهنۀ خاکی و در زیر »سقف ساده و 
بسیارنقش« آسمان خود را توانا یافته تا از راز هستی پرسش کند و بر آن شده تا با سرپنجه حکمت و 
نیروی خرد از معمای وجود راز بگشاید، همواره از موهبت تفکر منطقی برخوردار بوده است و همین 
توانایی سرمایۀ اصلی بشر در گذر از بدویّت به مدنیّت و نیز تنها زاد راه انسان برای گام گذاشتن در 
شاهراه علم و دانش به حساب آمده است. ازاین رو، می توان گفت به طور طبیعی و تکوینی فکر منطقی 
همزاد و همراه بشر بوده است. ولی دربارۀ پیشینۀ منطق به عنوان یک رشتۀ علمی  نظرهای گوناگون 

وجود دارد. ابن سینا در کتاب »منطق المشرقیین« به صورت احتمال گفته است:
»امّا نحن فسهل علینا التفهم لما قالوه اول ما اشتغلنا به و لا یبعد ان یکون قد وقع الینا من غیر 
جهة الیونانیین علوم و کان الزمان الذّی اشتغلنا فیه بذلک ریعان الحداثة و وجدنا من توفیق الله ما 
قصر علینا بسببه مدّۀ التفطّن لما اورثوه ثمّ قابلنا جمیع ذلک بالنمط من العلم الذی یسمّیه الیونانیون 
»المنطق« و لایبعد ان یکون عند المشرقیین اسم غیره.«۱ ما آن چه را که آنان )فلاسفۀ یونان( دربارۀ 
منطق می گویند از همان آغاز که بدان می پردازیم به سادگی و آسانی درک می کنیم و بعید نیست که 
از دیگران به جز یونانیان علومی  در زمان های پیشین به ما رسیده باشد و ما به یاری خداوند هنگام 
گاهی و التفات به این رویداد آن ها را با آن چه یونانیان آورده اند و منطق نامیده شده مقابله و مقایسه  آ

کرده باشیم و نیز بعید نیست که این فن در نظر مردم مشرق نامی  به جز منطق داشته است.
بوعلی با استفاده از سهل الوصول بودن میراث منطقی یونانیان و این که مطالب رسیده از آنان برای 
ما گویا از پیش آشنا بوده، این گمان را مطرح می کند که چه بسا همین مطالب به نام و عنوان دیگر از 

راه دیگر به ما رسیده و ما با آن سابقۀ آشنایی داشته ایم.
2. زادۀ دیر مغان یا بالیده در دولت شهر یونان

 سخن منقول از بوعلی چه بسا سبب شده برخی دانشمندان معاصر ایرانی به مقتضای روحیۀ ناشی از 
»هنر نزد ایرانیان است و بس« کوشیده اند پیشینۀ علم منطق را هم وامدار دیر مغان دانند و منطق دانان 
بعدی و علاقه مندانی به این علم را روزی خوار خوان کرم موبدان زرتشتی سازند. به طور نمونه مرحوم 
استاد محمود شهابی خراسانی در کتاب خوب و خواندنی »رهبر خرد« پس از طرح دیدگاه رایج در 
باب خاستگاه علم منطق و شخص تدوین کنندۀ آن به صراحت می گوید: »نویسنده این اوراق احتمال 
می دهد که این منقولات اگر بالمرّه بی اصل نباشد لااقل مئول باشد و ارسطو نخستین مدوّن منطق 
در دنیا، یا لااقل نختسین مستنبط آن، نباشد، بلکه احتمال قوی می رود که منطق پیش از طلوعش 

1. ابن سینا، پیشین، ص 3.
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در یونان از مشرق به ویژه ایران، مهد دانش و مرکز علم و معرفت، طالع و در مظهر کتابت و تدوین و 
لباس نظام و تألیف متجلی شده و آنگاه در فتنۀ اسکندر، به وسیلۀ وی کتب منطقی نیز، در طی سائر 
نفائس علمی  و مادی، به یونان انتقال یافته باشد.۱« مرحوم شهابی پس از طرح اصل ادعای احتمالی 
طی چند فقره می کوشد که مدعایش را موجه سازد و دلایلی برای اثبات آن ارائه دهد که تمام آن ها باز 
احتمالی بیش نیست. هرچند برخی از این مستندات به صورت احتمال در متون قدیمی تر هم آمده 
است. به طور نمونه ابن خلدون در مقدمۀ معروف تاریخش در جایی می گوید: »و هم گویند که این 
علوم ]علوم عقلی مانند منطق و فلسفه و...[ پس از آن که اسکندر دارا را کشت و بر کشور کیانیان 
غلبه یافت از ایرانیان به یونانیان رسیده است.2« سخن مرحوم اشکوری از شاگردان میرداماد در کتاب 
»محبوب القلوب« مطابق آن چه سید احمد اردکانی در ترجمۀ آزاد خود از این کتاب گزارش کرده به 
لحاظ محتوا به آن چه از ابن خلدون نقل شد بسیار نزدیک و تفاوت تنها در عبارت پردازی و شیوه بیان 
است: »جمعی گفته اند که منطق و حکمتی که ارسطو آن را تألیف و تهذیب نمود، اصلش مأخوذ از 
خزاین فرُس بود، در وقتی که اسکندر بر دارا و مملکتش غالب گردید و ارسطو را میسّر نبود که بدون 

استمداد از آن کتب، این همه علوم را استنباط نماید.3«
از دانشمندان معاصر ایرانی جناب سید محمد خامنه ای حکمت پژوه و رئیس »بنیاد حکمت 
اسلامی صدرا« بیش از دیگران سعی بلیغ دارد تا نشان دهد که حکمت و منطق، ایرانی زاد است. وی 
در مواضع گوناگون به طرح این مدعا و انگاره پرداخته است؛ ولی در مقدمۀ مفصل و ابن خلدونی 
بر کتاب »المظاهر الالهیه« اثر صدرالدین شیرازی که به بیش از سیصد صفحه بالغ می گردد و خود 
در ادامۀ کار شهرزوری و اشکوری تاریخ نگاری ویژه برای فلسفه است، بیش از هر جای دیگر تمام 
توانش را به کار برده تا با نقل قول های گوناگون و پر تعداد از کتاب های تاریخ فلسفه و تاریخ عمومی  
و... این انگاره را هرطوری شده به مخاطب بقبولاند. وی به صراحت اظهار می دارد که یونان نه 
تنها خاستگاه و زادگاه فلسفه نیست، بلکه یونانی ها در حقیقت فلسفه و حکمت را به انحطاط دچار 

کردند:
»ما در لابه لای بررسی های خود خواهم گفت یونان )به معنای خاص خود( به حکمت و علوم 
دیگر نه فقط یاری نرسانده و بر آن چیزی نیفزوده که شاید بتوان گفت آن را از مدارج پیشین خود 
پایین تر آورده و آن را از اصل خود دور ساخته است. این سخن اگر چه ممکن است برای بسیاری 
سخت شگفت آور و دور از انتظار باشد؛ اما یک حقیقت تاریخی است که قرن ها زیر پرده تعصّب 

1. شهابی، میرزا محمود، مقدمۀ کتاب.
2. عبدالرحمن بن خلدون، مقدمۀ ابن خلدون، ج 2، ص 1002.

3. قطب الدین، اشکوری، محبوب القلوب، ترجمۀ سید احمد اردکانی، ص 40 تا 41.
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نژادی و قاره ای پوشیده مانده است.۱«
ایشان در بحث و همپرسی مشترک با برخی دیگر از فیلسوفان معاصر ایرانی در باب فلسفه و 
فرهنگ که صورت مکتوب آن در شمارۀ هیجدهم مجله »نامه فرهنگ« به مدیریت دکتر رضا داوری 
اردکانی نشر شده، هر چند می کوشد حکمای متقدم یونان را راویان علوم ایرانی قلمداد کنند ناخواسته 
و به طور ناقص به یک حقیقت اعتراف کرده است: »یونان مانند فروشگاه یا نمایشگاهی بوده است 
که کالای دیگران را عرضه می کرده و البته بعد از طالس و فیثاغورس و انباذقلس و مانند آن ها که 
ظاهرا فقط راوی علوم ایرانی و شرقی بوده اند و کلمات شان با رمز و پیچیدگی همراه است. ارسطو 
بنای جدیدی در فلسفه به وجود آورد که به ریاضت و اشراق و اصول پیشین حکما ربطی نداشت و 
کادمیسن بود.2« حقیقتی که در این سخنان به بیان آمده همان نامربوط بودن  به تعبیر غربی ها یک آ
فلسفه ارسطو با ریاضت و اشراق است، ولی این که ارسطو را گسست از پیشینیان یونانی تبارش بدانیم 
و حکمای قدیم یونان را که معروف به طبیعی دانان یا طبیعت گرایان است بی ربط به کار ارسطو قلمداد 
کنیم، در حالی که وی در آثارش به خصوص متافیزیک به تکرار ، سخنان آنان را نقل و تکمیل یا رد 
می کند،  اندکی مشکل است. اگر چنین است که ایشان می گوید چرا از این همۀ مفاخر در کتاب های 
مترجمان اولیه نشان و اثری نیست، در حالی که یک فصل درخشان از تاریخ  اندیشه در دورۀ اسلامی  
را ترجمۀ آثار علمی  و فلسفی از دیگر زبان ها تشکیل می دهد. سرانجام این که با انحصار تعلیم و تربیت 
به یک قشر خاص در ایران قدیم و نبود فضای بازپرسش و پژوهش چگونه باورپذیر است که آثار 

آن چنان فاخر که فیلسوفان یونان را روزی خوار خوان خویش سازد، پدید آمده باشد.
دانشمند دیگر ایرانی با طرح این دیدگاه با ادعای ایرانی زاد بودن منطق ، برخورد واقع بینانه تر دارد. 
وی اظهار می دارد که مسألۀ تأثیرپذیری یونانیان از ایرانیان را به این آسانی نمی توان اثبات کرد؛ چون 
در منابع قدیم چیزی نیامده و منابع اسلامی  متأخر و تدوین یافته در قرن ششم که بیش و کم اشاراتی در 
این باب دارند، به دلیل فاصلۀ زمانی، اعتبار ندارد. سرانجام می گوید: »آری در این که یونانیان از ایران 
و هند و ممالک متمدّن آن زمان الهام گرفته اند، شکی نیست، ولی مانند الهام گرفتن خلیل عروضی 
است از صدای اصطکاک چکش مسگران یا مثل اقتباس نحو و صرف و معانی و بیان و بدیع از 
کلمات و جُمل فصیح و بلیغ عرب و این ربطی به تدوین علم و اختصاص واضع و مدوّن و فضیلتی 
که در میدان علم نصیب او شد ندارد.3« استاد جلال الدّین همایی در کتاب »تاریخ علوم اسلامی« که 

تقریرات درس ایشان است، در این باره منصفانه ترین نظر را اظهار کرده است:
»کسانی که می گویند سرچشمه و مادر همه علوم و فنون عقلی و نظری مملکت روم یا یونان بوده 

1. خامنه ای، سید محمد، المظاهر الهیه، ص 18 – 19.
2. همان، ص 14.

3. شانه چی، محمدکاظم، تاریخچۀ ادوار منطق، ص 6.
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است، از انصاف به دورند. در مقابل هم اعتقاد به این که همه علوم و معارف بشری مدیون ایران و 
ایرانی است، هم به نظر من خالی از تعصّب نیست.۱«

استاد محمدتقی دانش پژوه از کسانی است که بیش از هرکس دیگر در ایران معاصر دربارۀ منطق 
تحقیق کرده، وی در مقدمه بر کتاب »تبصره« اثر عمر ابن سهلان ساوی از تدوین همزمان علم منطق 
در سه کشور چین، هند و یونان سخن گفته است: »این فنّ آنچنان که تاریخ علم به ما نشان می دهد، 
در سالیانی نه چندان دور از هم در سه کشور چین و هند و یونان آغاز شد و در هر یکی از این سه کشور 
مراحلی را گذراند تا این که امروزه به شکل برترین منطقی، خواه صوری یا مادی یا ریاضی در آمده 
است.2« وی پس از این اظهارات به تفصیل بیشتر ویژگی های منطق چینی و هندی را برشمرده به 
اسامی  نحله ها و برخی منابع مکتوب اشاره می کند. غرض این که در سخنان ایشان به عنوان داناترین 
فرد ایرانی معاصر دربارۀ منطق ، حتی نامی  از ایران در مقام بنیان گذاری این علم نیامده است، این 
دیدگاه بیش از پیش روایت سید محمد خامنه ای از تاریخ منطق را به چالش می کشد. شایسته است 
دیدگاه ایشان دربارۀ منطق در چین به دو دلیل تفصیل بیشتر داده شود: اول این که در بیان ایشان به 
نقل از تاریخ فلسفۀ چین چنان چه خواهد آمد سخن از منطق نه بخشی در چین است که این روایت 
)دست کم به لحاظ ساختار( از قرابت و همانندی منطق چین و یونان حکایت می کند. دیگر این که 
برخی صاحب نظران اصولا منطق در چین را امتداد منطق هندیان می دانند. از این رو، خوب است 

روی این قسمت از سخنان استاد دانش پژوه درنگ بیشتر صورت گیرد.
این گونه روایت  تاریخ فلسفۀ چینی ، منطق نگاری در چین را  از کتاب  به نقل  آقای دانش پژوه 
می کند: »دربارۀ منطق چینی که مانا کهن ترین روش علمی است، در کتاب تاریخ فلسفۀ چینی نگارش 
ا.و. زنکر )E.v.zenker( چاپ ۱932 در پاریس )payot( صفحه ۱85 و پس از آن فصلی آمده 
است و از آن بر می آید که در کشور آسمانی چین گذشته از سوفسطائیان که به روش جدل و خلاف، 
 )Mingkia( آشنایی داشته و به راه استدلال می رفته اند، دانشمندانی هم بودند که آن ها را مینگ کیا
یا دوست دار منطق و دیالکتیکایی می خوانده اند. آنان به مینگ یا »نام« و »مفهوم« می پرداخته اند و 
از آن کاوش می کرده اند و به زبان آن ها »مینگ هیو« )Ming Hio( همان منطق است. این منطق 
 )Utilitaire( دانشمند اجتماعی یا سوسیالیست و دوستارسود )Meiti( یادگاری است از مئی تی
که به آیین تائویی می گراییده و گوشه نشین بوده است. تاریخ زندگی او را 420 تا 500 پیش از مسیح 
دانسته  اند. شاگردان این دانشمند بودند که به منطق و شناخت شناسی یا بحث معرفت می پرداختند. 
از خود »مئی تی« کتابی به زبان چینی بر جای مانده که سی وهفتمین اثر اوست و کهن ترین کتاب 

1. همایی، جلال الدین ، تاریخ علوم اسلامی، ص 21.
2. دانش پژوه، محمدتقی، تبصره و دو رسالۀ دیگر در منطق، ص 2.
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منطق جهان است و نه بخش می باشد.۱

ماکوولسکی فیلسوف و منطق دان شوروی سابق در کتاب »تاریخ منطق« که آقای فریدون شایان 
از زبان فرانسه آن را به پارسی ترجمه کرده، دربارۀ آغاز منطق دیدگاه متفاوت دارد. وی برخلاف استاد 
دانش پژوه، زادگاه منطق را منحصر به یونان و هند می داند و پیشگامی  چینی ها در آفرینش نظریات 
منطقی را منکر است و آنان را در این خصوص ریزه خوار خوان هندیان به شمار آورده است. وی بر 
این است که منطق در اصل در هند و یونان آغاز شده و منطق یونانی بیشتر در قالب منطق ارسطویی 
در تمام اروپا و نیز در خاور نزدیک رواج یافت و منطق هندی در کشورهایی مانند چین، ژاپن، 
تبت، مغولستان، سیلان و  اندونزی شایع گردید: »یونانیان قدیم و هندیان، نخستین کسانی بودند که 
نظریه های منطقی آفریدند. منطق ارسطویی بعدها در اروپای باختری و خاوری و در خاورمیانه و در 
خاور نزدیک رواج یافت؛ اما کشورهایی نظیر چین، ژاپن، تبت، مغولستان، سیلان و اندونزی منطق 

هندی را جذب نمودند.2«
3. منطق رایج میان مسلمانان

پروندۀ زادگاه منطق را مفتوح می گذاریم و به همین اشارات کوتاه در باب زادگاه منطق بسنده می کنیم. 
با قطع نظر از شرقی یا غربی بودن منطق به لحاظ زادگاه، اکنون می رویم سراغ این امر که بر فرض 
یونانی تبار بودن منطق )به خصوص منطق رایج میان مسلمانان که واقعا و حقیقتا هم یونانی تبار 
است(. در خود یونان پیش از ارسطو آیا منطق و قواعد منطقی بوده یا این که مطابق مشهور ارسطو 
منطق و قواعد منطقی را ابداع کرده، از میان تمام آدمی زادگان این افتخار تنها نصیب او شده است.
خود این پرسش باز به دو گونه قابل بررسی است؛ یک بار به لحاظ اصل وجود قواعد منطق 
در یونان باستان و این که شایسته است بررسی شود، پیش از ارسطو آیا اصولا قواعد منطقی موجود 
بوده است یا نه. صورت دیگر این که وجود قواعد منطقی مسلّم گرفته شود و از وجود منطق مدوّن 
و مکتوب و سازمان یافته ، پرسش گردد که آیا پیش از ارسطو منطق به صورت یک رشتۀ علمی  و در 

قالب متن مکتوب وجود داشته است یا نه؟
آن طوری که از سخنان ارسطو در اواخر کتاب »سفسطه« بر می آید، وی یادآور می شود و به 
درستی گوشزد می کند که یک علم در آغاز به صورت برخی مبادی و اصول اولیه ظهور و بروز می کند 
و به مرور رو به پیشرفت و توسعه می گذارد و گویا علم منطق نیز این گونه است که برخی قواعد آن در 
کلام پیشینیان به طور عملی به کار رفته بودند که وی بر اساس این کاربردهای جزئی توانسته است، 
قواعد کلی ای را استنباط کند. در بخش های خاص منطق )به طور نمونه خطابه( از گذشتگان میراث 

1. همان، ص 2 - 3.
2. ماکوولسکی، تاریخ منطق،  ص 21.
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قابل توجه به یادگارمانده است، ولی بخش هایی هم این گونه نیست، بلکه بیشتر در اثر رنج و زحمت 
وی به ثمر نشسته است:

»فأما فی عمل القیاس فلم یکن عندنا قدیما فیه شیء؛ الّا أنّا بعد أن کددنا فی الطلب زمانا طویلا 
فإن کان قد یظهر لنا عندالفحص أن لهذه الصناعة من الامور التّی تجری هذا المجری فی ابتداء أمرها 
ما یکتفی به و هو زائد علی ما للصنائع الُاخر التّی انّما تزیدت بتعاقب الناظرین فیها علیها، فلیتشاغل 
جمیع من سمع قولی الی الصفح عما وقع فیه تقصیر من هذه الصناعة«۱؛ در کار قیاس )برخلاف 
خطابه( از گذشتگان نزد ما چیزی درخور، نبود. ما بودیم که در پی تنظیم این قواعد زمانی دراز رنج 
بردیم و در هنگام فحص و جستجو از قواعد قیاس به این نتیجه رسیدیم که صنعت قیاس هم بسان 
خطابه در آغاز خود بسنده نبوده و مانند صنعت های دیگر منطقی به مرور زمان و در اثر دقت و نظر 
کاربران منطق رو به فزونی نهاده است، ازاین رو اگر کوتاهی در این باب به چشم آید، بزرگوارانه آن را 

نادیده انگارید.
ارسطو در این متن ضمن اشاره به یک حقیقت کلی که عبارت باشد از توسعۀ تدریجی علوم، به 
رنج کوشش خویش در جهت سامان دادن قواعد منطقی اشاره می کند. این که ارسطو وجود قیاس 
رسیده از پیشینیان را منکر می شود با این که در سخنان سوفسطائیان و نیز هم پرسه هایی افلاطونی 
قیاس و قواعد منطقی به فراوانی یافت می شود ، سخنان ابن سینا چنان که در ادامه خوهد آمد، از این 
راز پرده برمی دارد و به این مطلب تصریح دارد که منظور ارسطو قواعد منسجم و سامان یافته و کلی 
است نه وجود برخی قواعد منطقی در مقام کاربرد و عمل و به طور جسته گریخته و جزئی؛ یعنی 
ارسطو در این باب خصوص قیاس قواعد کلی رسیده از پیشینیان را منکر است، نه وجود و حضور 

قیاس در سخنان ایشان در مقام کاربرد را.
به  مجلس(  )نسخۀ 595  کبیر  اوسط  دیباچۀ  در  فارابی  دانش پژوه  محمدتقی  گزارش  مطابق 
اکتساب  دربارۀ  کسانقراطیس  مانند  ارسطو  از  پیش  دانشمندان  دارد: »گرچه  تصریح  مطلب  این 
حد از برهان و افلاطون دربارۀ اکتساب آن از راه قسمت و مباحث دیگر، و ارخوطس در حدود و 
افروطاغوراس دربارۀ سفسطه و ثراماخوس در خطابه، اومیروس در شعر سخنانی داشته اند، ولی 
آن ها از روی صناعت و هنر و علم در این گونه مسائل سخنی نیاورده اند، بلکه آشنایی آن ها از روی 
آزمایش و مزاولت بوده است نه این که این مباحث را تدوین کرده باشد. ایشان در ادامه به صریح 
سخنان فارابی اشاره می کند: »و امّا المنشیء لهذه الصناعة و المثبت لها فی کتاب والجاعل لها 

سبیلا بها یمکن اقتناؤها فقصد الیها و تعلّمها بقول فهو ارسطو وحده.2«

1. ارسطو، منطق ارسطو، ج 3، ص 1051.
2. دانش پژوه، پیشین، ص 7 ـ 8.
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 مطابق آن چه از فارابی به ما رسیده است وی اعتقاد داشته بنیان گذار این صنعت )قیاس منطقی( 
و تثبیت گر این امر به صورت مکتوب و مدوّن که حفظ آن را میسّر گردانیده و نیز نخستین کسی به 

گاهانه با گفتار خویش به آموزش منطق اقدام کرد، ارسطو است. طور آ
ابن سینا نیز در فصل ششم از مقالۀ دوم کتاب سفسطه عبارتی را از ارسطو نقل کرده که بیانگر 
همین محتواست: »و قد کان لنا فی الصنائع البرهانیة و الجدلیة المذکورة أصول مأخوذة ممن سبقنا«۱ 
مطابق سخن ابن سینا ارسطو اذعان کرده که اصول و مبادی برهان و جدل را وی روزی خوار خوان 

دانشمندان گذشته است.
بوعلی در ادامه همین متن کوتاه به تأکید و تفصیل بیشتر یادآور می شود که مقصود ارسطو از این 
سخن وجود قیاس به طور پراکنده در سخنان سوفسطائیان و دیگران است که به ارسطو انتزاع قوانین 
کلی به وی داده است: »لیس یعنی من حیث هی مجرّدة عن المواد، بل من حیث استعملت فی مواد، 
فکان هناک جزئیات استعملت فی البراهین – مثلا فی الهندسه- و جزئیات استعملت فی السؤال و 

الجواب فی الجدل و الخطابه، أمکن ان ینتزع منها قوانین کلیة.2«
 بوعلی در پارۀ عبارات چنان که دیده می شود به صراحت به همان امری تأکید کرده که پیش از این 
در سخنان فارابی دیدیم؛ یعنی کاربرد قوانین و قیاس منطقی در ضمن خطابه و جدل و به طور عملی 
که می توان با نظر به موارد کاربرد، قوانین کلی و فراگیر به دست آورد و این به معنای وجود منطق 

مدون و مکتوب به وسیلۀ افراد پیش از ارسطو نیست.
با این وجود، برخی از تاریخ نگاران منطق معتقد است که شخصی به نام »دموکریت« نخستین 
کسی است که بسیار پیشتر از ارسطو نظام منطقی را در یونان قدیم بنیان گذاشته است: »دموکریت 
پایه گذار نخستین نظام منطقی در یونان قدیم است. وی رسالۀ خاصی در این زمینه تحت عنوان 
شمه ای در منطق یا اصول به رشته تحریر در آورده که شامل سه کتاب است. متأسفانه به علت دستبرد 
زمانه، از این کتاب به جز بخش های منفردی به دست ما نرسیده است.3« وی در ادامه با کوشش 
تمام با استناد به کارهای سوفسطائیان و برخی از شاگردان دموکریت می خواهد این ادعا را قابل 
قبول سازد و برخی ویژگی هایی نیز برای منطق دموکریت بر می شمارد: »دموکریت منطق خود را بر 
شالودۀ تجربی بنا می نهد. او یکی از بانیان منطق استقرایی است که بعدا به توسطه نحلۀ اپیکور توسعه 
می یابد.4« این تاریخ نگار منطق در ادامه پا از این فراتر می گذارد و مدعی می گردد که منطق دموکریت 
صورت زودرسی از منطق بیکن است و علاوه بر آن، ارسطو برخی از آرای خود را از دموکریت اخذ و 

1. ابن سینا، سفسطه، ج4، ص 111.
2. همان.

3. آ.ماکوولسکی، پیشین، ص 76-75.
4. همان، ص 76.
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اقتباس کرده است: »در حقیقت می توان گفت که ]در[ جریان فکری منسوب به دموکریت و اپیکور 
 اندیشه های اصلی و آرای اساسی وجود دارد که صورت زودرسی از منطق بیکن محسوب می شود. 
ارسطو پاره ای از آرای دموکریت را اقتباس نموده، چنانچه می توان نشانه های فکری دموکریت را در 
مقولات )قاطیغوریاس( نخستین تحلیل ها )قاطیغوریاس( مابعد الطبیعه و توپیک متعلق به ارسطو 

کرد.۱« مشاهده 
استاد دانش پژوه در مقدمۀ مفصل خویش بر کتاب تبصره اثر زین الدین عمر بن سهلان ساوی 
پس از طرح دیدگاه های مختلف دربارۀ انتساب کتاب مقولات به ارسطو و تشکیک در اصالت آن، 
به نقل از ابن زرعه در کتاب »اغراض ارسطاطالیس المنطقیة« یادآور می شود که مطابق گزارش ابن 
زرعه مستند به گواهی ثأوفراسطس و ادیموس کتاب مقولات از آن خود ارسطو است.2 وی پس 
از این به شرح و توضیح ترتیب و سامان منطقی کارهای ارسطو پرداخته می گوید: »او نخست از 
مفاهیم کلی موجودات آن چنان که خود دریافته بود بحث نمود و از مقولات یاد کرد، سپس به مرکبات 
پرداخت و از قضایا کاوش نمود آنگاه از ترکیب قضایا و تشکیل قیاس و سپس از مواد برهانی و جدلی 
و مغالطی و خطابی و شعری یاد کرده است. فرفوریوس صوری مباحثی مربوط به اجناس و انواع 
را از کتاب جدل ارسطو در آورده و کتاب مدخل را نوشته است و روی هم رفته این ها همان نه کتاب 
منطق می شود که کندی و فارابی )در احصاء( و مسکویه رازی )در ترتیب السعادات( و ابن هیثم از 
آن ها تعریف کرده و اغراض آن ها را روشن کرده داشته اند. این روشی که ارسطو در پیش گرفته در 

منطق چین و هند دیده نمی شود و دانشمندان یونانی پیش از وی هم چنین راهی نرفته اند.3
به هر روی چه پیش از ارسطو آثار منطقی مکتوب نبوده یا از اقبال بلند ارسطو گردش روزگار و 
تحولات زمانه این آثار را به یغما برده باشد، اکنون آثار منطقی مکتوب و سامان یافته پیش از وی در 
دست نداریم؛ می توان گفت در عمل وی تنها کس و نیز نخستین کسی است که افتخار سازماندهی 
و تدوین و حفظ قواعد منطق به طور مکتوب، به نام وی در تاریخ ثبت شده است. تعیین این که ریشۀ 
 اندیشه های ارسطو به کجا بر می گردد و تا چه میزان وی وامدار متفکران پیش از خود است، داستان 
شور انگیز در تاریخ تفکر است، ولی شگفت انگیزتر از این پیشینۀ چگونگی سیر و سفر فکر و  اندیشۀ 
وی در عالم مسیحیت و عالم اسلام است. شاید بیان یکی از محققان در این باره ما را بسنده باشد 
و بی نیازکننده از هرگونه زبان درازی: »هزار و پانصد سال پس از در گذشت او، شاعر بزرگ قرون 
وسطی، دانته، او را استاد حکیمان می نامد؛ مجامع کلیسایی اروپای مسیحی هرگونه انحراف را از 

1. همان، ص 78.
2. دانش پژوه، پیشین، ص 8.

3. همان، ص 8 - 9.
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تعالیم بنیادی این متفکر بی دین را زیان بار می شمردند و رد می کردند و هر چند گاه یک بار تودۀ هیزم 
برای سوزاندن مخالفان او شعله ور می گردید. این متفکر محبوب دنیای مسیحیت، در عالم اسلام 
نیز از حرمت و تکریم فراوان برخوردار بود و در بغداد و قاهره و قرطبه و سمرقند، زمام ذهن ها را به 
دست داشت و جنگجویان صلیبی و مسلمانان آنگاه که زبان به ستایش او می گشودند و در تجلیل او 

بر یگدیگر پیشی می جستند، خصومت و ستیز را از یاد می بردند.۱«
قدیس سازی از ارسطو در عالم اسلام خود حکایت عجیب و حدیث غریبی است که بازگفت 
این دانشمند بی دین  با برهان محرک اول  ادیان  اثبات خدای  شایستۀ آن مجال مستقل می طلبد. 
)مطابق تعبیر گمپرتس( خود داستان جالب در تاریخ  اندیشه است. در سخنانی که پیش از این از 

ابن سینا نقل شد نیز این شیفتگی و اعجاب نسبت به ارسطو آشکار است.
4. مگاری ها و رواقی ها زبان می گشایند

سلطه و حاکمیت نام ارسطو بر قلمرو منطق هر چند دیرپا بود، ولی در پرتو پیشرفت منطق جدید 
موسوم به منطق ریاضی و نگاه دیگرگونه به تاریخ منطق و اهمیّت یافتن بیش از پیش منطق گزاره ها، 
سرانجام این سلطه به پایان آمد. اکنون محققان منطق به خصوص کسانی که با منطق جدید سر و 
کار دارند دوران استیلای بی رقیب ارسطو را خیلی پیش از این پایان یافته اعلام کردند. شاید بهتر باشد 
حکایت این ماجرا را از زبان یکی از منطق دانانی که خود سهمی  در روشن سازی نقش ارسطو در 
منطق و تعیین جایگاه وی داشته، بشنویم: »بینسون میتس« در مدخل کتاب »منطق رواقی« پس 
از نقل سخنان فیلسوف معروف آلمانی ایمانوئل کانت مبتنی بر این که منطق از زمان ارسطو تا امروز 
نتوانسته یک گام به پیش بردارد، به گونه ای که بر اساس همۀ ظواهر، می توان آن را تام و کامل به شمار 
آورد، با حفظ احتیاط و آوردن قید احتمالا در سخنش به صراحت اظهار می دارد که طی پنجاه سال 
پس از این اظهارات کانت منطق چنان پیشرفت کرد که دانشجویان منطق اکنون ارسطو را تنها در 
پانوشت و حاشیه های متون درسی شان، بایست جستجو کنند شاید نقل مستقیم سخنان این محقق 

خالی از لطف نباشد:
»طی پنجاه سال پس از آن که عبارات کانت نوشته شدند، پیشرفتی آغاز گردید که سرانجام موفق 
شد منطق را به رشته ای دگرگون سازد به همان اندازه دقیق و رضایت بخش که هر بخشی از ریاضیات. 
چندان گام های رو به جلو برداشته شده است که دانشجوی امروزی منطق احتمالًا باید ارسطو را تنها 
در پانوشت های تاریخی متن درسی اش مذکور بیابد. اگر متون کهنِ معینی دقیق تر بررسی می شدند، 

دورۀ تسلط ارسطویی بر منطق شاید خیلی زودتر به سر آمده بود.2«

1. گمپرتس، تئودور، متفکران یونانی، ج3، ص1238.
2. میتس، بینسون، منطق وراقی، ص 32 تا 33.
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 در این کتاب که شاید جامع ترین کتاب موجود و ترجمه شده در زبان فارسی باشد، بنیان گذاران 
و نیز ویژگی های منطق رواقی ـ مگاری به تفصیل بیان شده که مطابق ادعای این کتاب تمام آن چه 
در منطق ارسطویی و مشّایی به عنوان قیاس های شرطی یاد شده، حاصل کار منطق دانان رواقی ـ 
مگاری است. از جانب دیگر، همین کار رواقیان پایه برای تمام منطق گزاره های جدید به شمار آمده 
است. نویسنده و محقق کتاب در این اثر برخی از وجوه منطق رواقیان را با دیدگاه پیشگامان منطق 
ریاضی چون »فرگه« و »کارناپ« سنجیده و در این کارش کوشیده قرابت ها و تفاوت ها را، روشن 

سازد.۱
منطق حملی  با  زمان  مرور  به  رواقیان  دستاوردهای  رواقی«  »منطق  کتاب  نویسندۀ  نگاه  از 
ارسطویی در هم آمیخته و به نام ارسطو شناخته شده است. از قضا با پیشرفت منطق نمادی یا منطق 
ریاضی و اهمیّت یافتن منطق گزاره ها و نیز توجه به تاریخ منطق، در اثر کارهای پژوهشی برخی 
منطق دانان به خصوص پژوهش های »لوکاسیه ویچ« منطق دان لهستانی  اندک اندک غبار تاریخی و 
دیرینه سال از چهرۀ برخی حقیقت ها زدوده شده است و اکنون در میان منطق دانان سهم رواقیان در 

تدوین و ابداع بخشی از قوانین منطق، امر مسلّم و پذیرفته شده است.
از منطق دانان مسلمان فارابی در کتاب »شرح العبارة« پس از نقل عبارت کوتاهی از ارسطو 

می گوید:
»ینبغی ان نعلم انه انما ینظر فی هذا الکتاب و فی انولوطیقی الاولی فی القول الجازم من جهة 
مادته. و هذا القانون ینبغی ان نحتفظ فی جمیع الاقاویل الجازمة، کانت بسیطة او کانت مرکبة. و 
فی هذا الکتاب خاصة، انما ینظر فی القول الجازم الحملی البسیط. و ذلک ان القول منه حملی، و 
منه شرطی. فهو لیس ینظر فی تألیف الشرطی فی هذا الکتاب اصلا، و ینظر فی کتاب القیاس نظرا 
یسیرا. و قد نظر فیه اصحاب الرواق و اخروسیبس و غیره من الرواقیین نظرا مستقصی و افرطو فیه 
واستقصوا امر القیاسات الشرطیة. و کذلک ثاوفرسطس و اوذیمس بعد ارسطوطالیس. و زعموا انّ 
لارسطوطالیس کتبا فی المقاییس الشرطیة، و اما فی المنطق فما نعلم انه افرد قولا فی المقاییس 

الشرطیة، و انما یوجد ذلک فی تفاسیر المفسرین یحکونها عن ثاوفرسطس.2«
فارابی در عبارات توضیح می دهد که ارسطو در کتاب عبارت و نیز کتاب قیاس تنها به قول جازم 
)گزاره حملی( پرداخته آن هم از لحاظ ماده اش و شایسته است همین مطلب در بررسی گزاره های 
حملی همواره به یاد ما باشد، خواه گزاره بسیط باشد یا مرکب. از یاد نبریم که ارسطو در این کتاب 
)کتاب عبارت( با گزاره های حملی بسیط سر و کار دارد. وی در این جا به هیچ وجه قیاس شرطی 

1. همان، ص 61 تا 72.
2. فارابی، ابونصر ، منطقیات الفارابی، ج2، ص45.
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را بررسی و بحث نکرده است و در کتاب قیاس هم به طور بسیار مختصر به آن پرداخته است. ناگفته 
نماند که این رواقیان به خصوص »خریسپوس« و دیگر رواقیان است که به طور مستوفی از قیاس های 
شرطی بحث کرده اند و در این کارشان افراط هم کرده اند و همین طور شاگرد ارسطور تئوفراستس و 
اودیموس هم پس از ارسطو به قیاس های شرطی پرداخته اند. این که برخی گمان کرده اند که ارسطو 
در قیاس های شرطی کتابی نوشته ، گمانی بیش نیست و این انگاره در سخنان مفسران بعدی بیشتر 

تحت تأثیر تئوفراستس رواج یافته است.
با صرف نظر از منابع تازۀ تفحص شدۀ غربیان اگر به همین سخنان فارابی با ذهن مسأله مند و 
گرانبار از پرسش رویارو شویم و نگاه تاریخی هم به منطق و مسائل منطقی داشته باشیم، یک دنیا 

سخن در آن موج می زند.
ابن سینا که به گواهی محققان تاریخ منطق بیشترین کار و بهترین شرح و تفصیل قیاس های 
شرطی از آن اوست، معتقد بوده که ارسطو کتابی در قیاس های شرطی نوشته، ولی به دست ما نرسیده 

است. وی در کتاب قیاس ناظر به سخنان رواقیان می گوید:
»و ان هذا التکلف منهم إنما دعاهم إلیه سبب واحد، وهو فقدانهم ما تولاه المعلم الاول من 
تفصیل القیاسات الشرطیة، واحتیاجهم الی ان یخوضوا فیه بأنفسهم«.۱ رواقیان برای ساماندهی به 
قیاس های شرطی این همه زحمت کشیده اند ، ازاین رو است که به کارهای ارسطو و تفصیلی که وی 
دربارۀ قیاس های شرطی داده بود، دسترسی نداشته و به ناگزیر به این گونه کارها در این باب خود را 

سرگرم کرده بوده اند.
 ابوالبرکات بغدادی یکی دیگر از منطق دانان مهم دورۀ اسلامی  در کتاب معروف »المعتبر فی 
الحکمة« که مطابق سنت رایج میان متکلمان و فیلسوفان اسلامی  اسلامی  جلد اول آن را به عنوان 
مقدمۀ فلسفه و کلام ، به منطق اختصاص داده، معتقد است سخن برخی از دانشمندان پسین در باب 
این که ارسطو کتابی دربارۀ قیاس های شرطی نوشته ولی به عربی ترجمه نشده ، ظن و گمانی بیش 

نیست:
»و لم یذکر ارسطوطالیس فی کتابه فی المقاییس التّی تکون من الشرطیة سوی هذه الاستثنائیة 
... قال بعضی المتأخّرین ان ارسطوطالیس صنّف فیها کتابا خاصا و لم ینقل الی العربیة و هو تخمین 
لا حقیقة له«.2 ارسطو در کتابش دربارۀ قیاس های شرطی غیر از همین قیاس استثنایی چیزی 
دیگر ندارد، این که برخی از منطق دانان پسین گفته که ارسطو دربارۀ قیاس های شرطی کتابی نوشته 

بی شک گمانی است که بهره ای از حقیقت ندارد.

1. ابن سینا ،  الشفاء )المنطق(، ج 2، ص 397.
2. ابوالبرکات بغدادی ، المعتبر فی الحکمه، ج 1، ص 155.



394 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

یکی از منطق دانان معاصر ایرانی معتقد است که شیوۀ کار ارسطو در »ارغنون« سبب سوء فهم 
تاریخی و مانع نگاه دیگرگونه به منطق گزاره ها بوده است:

»شاید در تاریخ منطق چیزی شگفت انگیزتر از این نباشد که ارغنون ارسطو را ورق بزنیم و به 
شرحی که خواهیم آورد، دریابیم که منطق جمله ها از آن غایب است. اساس منطق ارسطو قیاس های 
حملی است که به منطق محمول ها تعلق دارد و منطق جمله های آن به قیاس استثنایی و یکی دو 
قاعدۀ دیگر محدود می شود. از این گذشته، ارسطو از همین مقدار بسیار ناچیز منطق جمله ها هم 
پس از قیاس های حملی بحث می کند. این ترتیب که درست عکس ترتیب طبیعی و پذیرفته شدۀ 
امروز است، تأثیر بنیادی در تاریخ منطق سنتی نهاده است. بدین معنی که پس از ارسطو منطق دانان 
دیگر که به این خلأ اساسی در منطق ارسطو پی بردند پنداشتند که باید منطق جمله ها را بر پایۀ منطق 

محمول ها استوار کرد.۱«
این محقق در دو مقاله پرنکته و خواندنی »ارسطو و منطق جمله ها: تاریخ یک اشتباه« و »نظریه 
قیاس های شرطی ابن سینا« که در کتاب »از ارسطو تا گودل« نشر شده ، تمام همّت و توانش را به 
کار می گیرد تا اثبات کند که کوشش های فراوان بوعلی در بسط و تفصیل قیاس های شرطی؛ چون 
بر بنیان نااستوار و برداشت ناصحیح بنا شده بود، به نتیجۀ دلخواه نرسید. وی در ادامه با نقل قولی از 
ارسطو در تحلیل اول که گویا وعده داده بوده که دربارۀ قیاس های شرطی شرح دهد، ادعا می کند که 
ارسطو هرگز آن چه را وعده داده بود ننوشت، بلکه جانشین ارسطو و گردآورندۀ آثارش تئوفراستوس و 
سپس اسکندر افرودیسی به این مهم پرداختند. وی با استناد به چندین منبع خارجی و تحقیق های 
انجام شده به وسیلۀ مورخان غربی می گوید: »همه برآنند که در استنتاج های شرطی تنها رواقیان 

بوده اند که به معنای دقیق کلمه نوآوری کرده اند نه پیروان ارسطو.2«
 نیکولاس رشر منطق دان و فیلسوف آلمانی که شاید بتوان گفت شایسته ترین فرد زنده برای اظهار 
نظر در تاریخ منطق در سطح جهان است ، مطابق ترجمه و روایت استاد لطف الله نبوی در کتاب 
»منطق سینوی به روایت نیکولاس رشر« اظهار می دارد که کارهای ابن سینا دربارۀ قضایای فصلی و 
شرطی ریشه در یونان دارد و در واقع بر اساس منابع تا کنون موجود، ادامۀ کاری است که رواقیون به 
آن پرداخته بوده است: »فیلسوفان عرب زبان در آثار منطقی خویش با تلاش های طاقت فرسا مستقیما 
به منابع یونانی راه یافته اند. در نتیجه جالب خواهد بود که در کارهای ابن سینا بحثی دربارۀ قضایای 
فصلی و شرطی بیابیم که از نقطه نظر تاریخی به وضوح از یونان ریشه گرفته و در واقع بر اساس 

منابعی که تا کنون ، یافت شده از رواقیون آغاز می شود.3«

1. موحد، ضیا، از ارسطو تا گودل، ص 171.
2. همان ، ص 173.

3. نبوی ، لطف الله، منطق سینوی به روایت نیکولاس رشر، ص 23.
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دکتر علی سامی النشار دانشمند مصری که از ظاهر کتابش پیداست با جریان های فکری جدید و 
تحولات پدید آمده در منطق آشنا بوده  و معمولا کسانی که با منطق جدید آشنایند صاحب چشمان باز 
و بینا دربارۀ کار رواقیان می گردند. با این وجود در کتاب »المنطق الصوری منذ ارسطو الی عصورنا 
الحاضرة« از کارهای رواقیان به طور مشخص نام نبرده و تنها در مقدمۀ چاپ اول کتابش ادعا 
کرده که میراث یونیان به طور آمیخته از منطق ارسطویی، رواقی به دست منطق دانان مسلمان رسیده 
است و در ادامه از کتابی نام برده که دکتر ابراهیم بیومی  مدکور به زبان فرانسه نگاشته و در آن جا به 
طور مشخص منطق موجود نزد مسلمانان را به ریشه های ارسطویی ـ رواقی شان برگردانده است که 
متأسفانه بر اثر گرفتاری و مشغلۀ فراوان ، نویسنده تا هنوز نتوانسته این اثرش را به عربی ترجمه نماید:
المفکرین  أن  لوجدنا  بلادنا  فی  الارسطاطالیسی  المنطق  دراسة  عن  نتکلّم  ان  حاولنا  »اذا 
الاسلامیین الأقدمین تناولوه بالبحث المفصّل  و تعمّقوا فی أبحاثه و عرضوه فی صورة مختلفة عرفوه 
خالصا احیانا و مزجوه بعناصر رواقیة احیانا اخری، والکتب العربیة القدیمة بین أیدینا فیها عرض 
تام للتراث المنطقی الیونانی جمیعه فی صور مختلطة متشابکة ، والکتاب الوحید الذی نظفر به و هو 
یحدثنا فی اسلوب علمی ممتاز عن منطق ارسطو فی العالم العربی ، هو کتاب حدیث للعالم المصری 
الاستاذ الدکتور ابراهیم بیومی  مدکور کتبه فی لغة الفرنسیه ... یرد مسائل المنطق عندالاسلامیین الی 
اصولها فی المنطق الیونانی أرسطاطالیسیا کان أو رواقیا.۱« اگر قرار باشد منطق ارسطو را در عالم 
اسلام به طور شایسته بررسی کنیم می یابیم که دانشمندان مسلمان در روزگاران گذشته این مطلب 
را به طور مستوفی بررسی کرده اند و به صورت گوناگون عرضه کرده اند گاه خالص و گاه به طور 
آمیخته به منطق رواقیان. آثار منطق دانان مسلمان گذشته منطق یونانی را در هیچ کدام از صورت ها 
فروگذار نکرده و همه را در پیوند هم برای ما به یادگار گذاشته است. تنها کتابی نو و در دسترس که 
به طور روشمند منطق ارسطو را بررسی کرده، کتابی است که استاد دکتر ابراهیم بیومی  مدکور به زبان 
فرانسه نگاشته و ایشان در این کتاب مسائل منطق موجود نزد مسلمانان را به ریشه های یونانی آن 
بر می گردانده و تعیین کرده که کدام مسائل ریشه ارسطویی دارد و کدام یک دیگر خاستگاه رواقی.
از کتاب دیگر این محقق که با عنوان »مناهج البحث عند مفکّری الاسلام و اکتشاف المنهج 
العلمی فی العالم الاسلامی« نشر شده، آشکار می گردد وی به اصل منطق یونانی چندان اعتقادی 
ندارد تا بخواهد به جزئیات و سیر تحول آن التفات محققانه نشان دهد. با این وجود، وی در مبحث 
تصدیقات همین کتاب با اشاره به »کتاب العبارة« ارسطو یادآور می شود که تقسیم قضیه به شرطیه و 
حملیه در کار ارسطو نبوده و این امر نتیجه کار شارحان یونانی و مسلمان ، ارسطو است. وی پیش از 
همه از تئوفراستس و ادیموس نام می برد و سرانجام می گوید صورت کامل قضیه شرطیۀ کار رواقیان 

1. سامی النشار ، علی، ا لمنطق الصوری منذ ارسطو حتی عصورنا حاضره، ص 2.



396 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

است که از طریق شارحان یونانی به عالم اسلامی منتقل شده است:
»ان المنطق الأرسطاطالیسی لم یعرف علی لاطلاق القضایا الشرطیه بنوعیها. و لکن وجدت 
اوّلا لدی ثیوفراسطس و أدیموس ، ثم ظهرت فی صورتها الکاملة لدی الرواقیین و عن طریق الشرّاح 
اقسام قضایای شرطیه  از  ارسطویی هیچ یک  الی عالم الاسلامی«؛ ۱ در منطق  انتقلت  الیونانیین 
)متصله و منفصله( شناخته شده نبوده، اولین بار تئوفراستس و ادیموس به آن پرداخته، ولی صورت 
کمال یافتۀ آن حاصل کار منطق دانان رواقی است و از طریق شارحان یونانی به عالم اسلام انتقال یافته 

است. 
یکی دیگر از محققان و تاریخ نگاران منطق با تأکید تمام این امر را یادآور می شود که شایسته است 
آن چه را به منطق رواقی معروف شده ، منطق مگاری ـ رواقی بنامیم؛ زیرا بنیان گذار این رویکرد 
در منطق »اقلیدس« مگاری یکی از شاگردان سقراط بوده که منطق دانان رواقی کار وی و دیگر 
مگارایی ها را بسط و گسترش داده ، تکمیل کرده اند. از این رو، سزاوار است این منطق مگاری ـ رواقی 
نامیده شود. وی در یک فصل نسبتا بلند از کتابش ضمن اشاره به دیدگاه تاریخ نگاران منطق نسبت 
به این رویکرد منطقی به برخی از ویژگی های منطق مگاری ـ رواقی نیز اشاره کرده است؛ از قبیل 
این که این رویکرد منطقی به امر زبانی و مباحث لغوی بیشتر اهمیّت می داده است و نیز منطق در 
نگاه آنان جزو علوم فلسفی به شمار می آمده است، در حالی که ارسطو و تابعان او منطق را ابزار فلسفه 

می دانسته اند.2
 کارهای منطق دانان رواقی ـ مگاری به بررسی مستوفای قیاس های شرطی محدود نیست، برخی 
از محققان معاصر پرداختن به مفهوم »استلزام مادّی« را هم از ابتکارات آنان  دانند: »مفهوم استلزام 
مادّی را اوّلین بار فیلون مگاری در قرن چهارم قبل از میلاد شناسایی کرد. منطقیون کلاسیک به ویژه 
منطقیون مسلمان با مفهوم مزبور آشنایی داشته و آن را در تعریف شرطیه ماتٌصله )متّصله مقسمی( 
به کار برده اند و استفادۀ مجدّد آن در منطق جدید به کارهای فرگه )۱879( و پیرس )۱885( بر 
پارادوکس  پایه ای ترین مفاهیم منطق جدید محسوب می شود.3«  از  می گردد. استلزام مادّی یکی 
دروغگو که در سنّت منطق نگاری مسلمانان هم فوق العاده به آن توجه شده و رساله  ها دربارۀ آن 
پرداخته اند4 ، ریشه یونانی دارد. مطابق گفتۀ یکی از دانشمندان معاصر این کار خاستگاه یونانی دارد 

1. همان ، ص 47.
2. بلانشی، روبیر  ، المنطق و تاریخه من ارسطو حتی راسل، ص 123 تا 161.

3. نبوی ، لطف الله، ص 122.
4. استاد احد فرامرز قراملکی منطق دان ایرانی و استاد دانشگاه تهران دوازده رساله منطقی در باره پارادوکس دروغگو از 
منطق دانانی چون دشتکی، دوانی، خفری و بخاری را گرد آوری، تصحیح و نشر کرده است که وجود این همه رساله در این 

موضوع نشان اهتمام منطق دانان مسلمانان به این مسأله منطقی و نیز زنده بودن آن در گذر روزگاران است.
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و به طور مشخص کار منطق دانان مگاری ـ رواقی است: »صورت مدون پارادوکس دروغگو ، از آن 
منطق دانان مگاری و رواقی است ، تقریرهای فراوان و راه حل های گوناگون آن ، موضوع تأملات و 
رساله های متعدد نزد یونانیان شده است. می گویند این پارادوکس بسیاری از متفکران را زجر داده و 
حتی مرگ نابهنگام یکی از آنان به نام فیلاتس از اهالی قس منجر شده است )دردا که این معما شرح 
و بیان ندارد(. چنان  که میتس در منطق رواقیان گزارش می کند بر سنگ نبشته مزار این فیلسوف و 
شاعر رواقی نوشته است: این جا مدفن من ، فیلاتس قسی است/ این معمای دروغگو بود که مرا 

هلاک کرد/ و چه شبهای سخت که از این بابت بر من گذشت.۱«
 در زبان پارسی تنها اثری که دربارۀ منطق مگاری ـ رواقی نوشته شده )یا دست کم تنها اثری 
که من خبر دارم( رسالۀ دکتری جناب دکتر مهدی امامی جمعه است که با عنوان »منطق مگاری ـ 
رواقی و تأثیر آن در منطق ابن سینا« با راهنمایی مرحوم استاد دکتر محمد خوانساری و مشاورۀ دو 
تن از منطق دانان معاصر ایرانی آقایان دکتر ضیاء موحد و دکتر لطف الله نبوی ، خزان سال ۱378 در 
دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده است. محقق محترم در این رساله که در اصل پیگیر نشان دادن 
میزان تأثیر منطق مگاری ـ رواقی بر منطق ابن سیناست؛ به مناسبت و به مقتضای منطق تحقیقش 
هنگام بررسی پیشینۀ بحث ، نکات آموزندۀ تاریخی دربارۀ منطق مگاری ـ رواقی دارد. وی در مقدمۀ 
رساله مدعی است که منطق مگاری ـ رواقی در زمان خودش نظام منطقی منسجم و کاملا جدید 
بوده است: »باری بحث های منطقی جدید که توسط مگاری ها آغاز شده بود ، به دست رواقیون نظام 
منسجمی  پیدا کرد و به صورت یک مکتب منطقی که مغایر منطق ارسطویی بود ، عرض اندام کرد. 

منطق رواقی ـ مگاری از چند جهت شایسته توجه است:
۱. حوزه های درس منطق در ایران ، فقط به منطق ارسطویی می پردازند  و منطق رواقی ـ مگاری 
در این حوزه ها شناخته شده نیست  و اصولا منطق ارسطویی را تنها نظام منطقی می دانند که در عصر 

باستان شکل گرفته و تدوین شده است.
2. منطق رواقی ـ مگاری به لحاظ بنیادی با منطق جدید قرابت دارد. چرا که همچون منطق 
جدید حوزۀ منطق جمله ها را شناسایی نموده و آن را زیربنای نظام استنتاجی قرار داده است. از این رو، 

به عنوان مدخلی برای منطق جدید قابل تأمل است.
3. منطقیون متقدم در جهان اسلام و به خصوص ابن سینا ، با دیدگاه های منطق رواقی ـ مگاری 
آشنا بوده و از آن الهام های زیادی گرفته اند. منطق ابن سینا اگر چه از جهت نظام و سیستم منطق 
ارسطویی است ؛ اما در مسائل زیادی که در جهت تکمیل منطق ارسطویی مطرح نموده ، از مبانی 

1. فرامرز قراملکی، احد، دوازده رساله در پارادوکس دروغ گو، ص 17.
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رواقی ـ مگاری متأثر بوده است.۱«
و  الفاظ  دلالت  به  مربوط  مباحث  تا  نیست  بی میل  پژوهی  منطق  عرصۀ  محققان  از  برخی 
دلالت شناسی در علم منطق را که در آثار منطق دانان مسلمان یافت می شود و آنان از منظر گوناگون به 

رابطۀ لفظ و معنا پرداخته اند، الهام پذیر از رواقیان بدانند ـ کارهایی از قبیل:
۱. دلالت لفظ بر معنا؛

2. عام و یا خاص بودن معنا؛
3. جایگاه لفظ در مراتب وجود )وجود لفظی(؛

4. بررسی لفظ از جهت مفرد یا مرکب بودن؛
5. چیستی معنای مفرد در منطق؛

6. نسبت لفظ و معنا.
از دید این محقق گویا همۀ این مباحث حاصل کار رواقیان یا الهام یافته از آنان است:

»ان من الثابت أن هذ التقسیم لم یعرفه المنطق الارسطی علی هذه الصورة ، کما لم یعرفه منطق 
الشراح الیونانیین. و بذلک تکون امام احتمالات ثلاثة: اولها: ان المناطقة العرب ابتدعو هذا التقسیم 
»الدلالة«  الفکرة  وصلتنا  قد  و  الرواقیة ،  من  ذلک  استمدوا  انهم  ثانیها:  و  لغویة.  تأثیرات  تحت 
و»المدلول« من الرواقیة. وهو احتمال لا یمکن الجزم به. و ثالثها وهو الارجح: ان المناطقة العرب 
استمدوا او عرفوا فکرة الدلالة من الرواقیة ، مع وجود فکرة اخری عن هذا المبحث لدیهم ، فقد 
قدم رجال النحو تعریفا آخر للدلالة غیر هذا التعریف المنطقی. مما یدل علی ان هذا الفکرة لیست 
غریبا علیهم و لا جدیدة بالنسبة لهم.2« مطابق گزارش محمد مهران ، در این کتاب پس از نفی و 
انکار وجود مباحث دلالت سه گانه لفظ )دلالت مطابقی ، تضمنی و التزامی( در منطق ارسطویی 
و شارحان یونانی ، دربارۀ خاستگاه این مباحث در علم منطق سه دیدگاه مطرح شده است: دیدگاه 
نخست این است که منطق دانان مسلمان این سنخ از مباحث را تحت تأثیر لغویان عرب و مسلمان 
ابداع کرده است. دوم این که این فکر را از رواقیان اقتباس کرده باشد و در نتیجه فکر بررسی مدلول و 
دلالت از آنان به ما رسیده باشد. احتمال سوم و احتمال برتر این است که بگوییم آنان هرچند چه بسا 
از رواقیان هم استمداد و اقتباس کرده باشد، ولی این گونه مباحث برای آنان بیگانه نبوده و خود آنان با 
سطوحی از مباحث آشنا بوده و نحویان در این میان تعریفی از دلالت ارائه داده که می توان گفت غیر 
از تعریف منطقی آن است. این کار برای آنان تازگی نداشته است. نقل آقای رشر این دیدگاه و گذر از 

آن را بدون نقد و بررسی می رساند که وی هم در این باره مانند دکتر سامی النشار می اندیشد.
1 .  امامی جمعه، مهدی ، منطق رواقی ـ مگاری و تأثیر آن بر منطق ارسطو، ص 11.

2. رشر، نیکولاس، پیشرفت منطق عربی ، ترجمه محمد مهران، ص 43، به نقل از مناهج البحث عند مفکری الاسلام و 
اکتشاف المنهج العلمی فی العالم الاسلامی.
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از آن چه تا کنون گفته شد روشن می گردد که ارسطو یگانه پهلوان بی رقیب این عرصه نیست. اگر 
ارسطو از برکت چندین رساله و کتاب منطقی مفصّل که به همّت شاگردان با واسطۀ وی سده ها پس 
از وی تدوین و حفظ گردیده توانست، سلطه اش را بر قلمرو منطق ادامه دهد مگاری ها و رواقی ها 
با ارسطو  به زبان آمده مدعی رقابت و سهم خواهی شراکت  پانصد سال  اکنون پس از دو هزار و 
است. با کمال شگفتی آنان این سهم خواهی را به مدد آثاری به فرجام رساندند که بیشتر برای استهزا 
و فروداشت آنان نگاشته شده بوده است و در خلال آثار دیگران و بیشتر مخالفان این رویکرد ، حفظ 
شده است. از آثار خود آنان به گواهی منطق نگاران جز قطعات محدود چیزی باقی نمانده است، 
در حالی  که گفته می شود تنها »خروسیپوس« یکی از منطق دانان رواقی )البته که مهم ترین شان( 
705 رساله و کتاب در منطق نگاشته بوده است: »اگر فهرستی که دیوگنس به دست داده بتواند موثق 
باشد ، خروسیپوس 705 کتاب نوشته است. از این ها ما تنها عناوین و شمار  اندکی از قطعات را در 
دست داریم، ولی عناوین نشان می دهد که او تقریبا دربارۀ هر جنبه مهمی  از منطق گزاره ها مطلب 
نوشته است.۱« با این وجود ، شیفتگی برخی منطق دانان جدید و ادعای این که کار رواقیان پایه منطق 

گزاره ها در منطق ریاضی است، بیش از پیش اهمیّت کار آنان را نشان می دهد.
اگر خروسیپوس هم مانند ارسطو این بخت و اقبال را می داشت که شاگردان وی کتاب هایش را 
جمع آوری و حفظ می کرد ، شاید اکنون تاریخ منطق طوری دیگر نوشته می شد ، چنان که به گواهی 
منطق نگاران آن چه ما امروزه به نام منطق ارسطو )ارگانون( می شناسیم حاصل کار یازدهمین حلقه 
و سلسله از شاگردان ارسطو کسی به نام  اندرونیکوس رودسی است که آثار استاد استادانش را گرد 
آورده و به ترتیبی که می شناسیم سامان داده است: »والحقیقة أن ترتیب هذه الرسائل و عنوانها لیسا 
من ارسطو و ان تألیف کتاب الاورغانون له تاریخ لا نعرف منه الّا جزءا یسیرا. ففی القرن الاوّل قبل 
المسیح ، قام التلمیذ الحادی عشر لارسطو ،  اندرونیکوس الرودسی بنشر أعمال المعلّم فرتّبها حسب 
مواضعها.2« آن گونه که این تاریخ نگار منطق روایت می کند ما از تاریخ گردآوری ارگانون چندان چیز 
روشن نمی دانیم جز این که گویا آقای اندرونیکوس یکی از شاگردان ارسطو در یک قرن قبل از میلاد 
مسیح یعنی بیش از دوصد و  اندی سال پس از مرگ ارسطو )322 ق.م.( آثار وی را تدوین کرده ، 

ترتیب امروزی به آن داده است.
5. نتیجه

حاصل تحقیق این است که منطق به طور تکوینی و طبیعی همرا و همزاد بشر و یکی از نعمت های 
خداوند به انسان و عامل مهم در پی ریزی مدنیّت و فرهنگ به شمار می رود. از این رو، پیشینه ای به 

1. میتس ، بینسون، پیشین، ص 41.
2.  بلانشی ، روبیر، پیشین ، ص 37.
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درازای عمر بشر دارد، ولی منطق به طور مدوّن و به عنوان یک رشتۀ علمی  مطابق تحقیق تاریخ نگاران 
در هند و چین و بنابر ادعای برخی در ایران قدیم هم وجود داشته و در این کشورهای صاحب تمدّن 
دیرینه ، ریشه دارد. ولی آن چه اکنون به طور مستند به عنوان آثار منطقی در دست داریم و آن چه در 
مجامع علمی ، نزد دانشمندان به عنوان یک رشتۀ علمی  موضوع بحث و بررسی و نقد است، بر محور 
آثار منطقی است که از یونانیان به ارث رسیده است؛ به  خصوص میراث منطقی ارسطو که قریب به 
دو هزار سال بر فکر بشر سیطرۀ بی رقیب داشته است، ولی در پرتو توسعۀ منطق و به میان آمدن منطق 
ریاضی با گرایش های گوناگونش و نیز کاوش در آثار کهن به خصوص تحقیقات منطق دان لهستانی 
جناب »لوکاسیه ویچ« منطق رواقیان و مگاریان هم توانست نگاه ها و نظرها را به خود جلب کند و 
اکنون محققان در عرصۀ منطق و منطق نگاری پذیرفته اند که منطق دانان رواقی ـ مگاری در تدوین 
و توسعۀ قواعد منطق نقش مهم و حتی از نگاه برخی نقشی برابر با ارسطو داشته اند؛ به طوری که 
گزاره های شرطی در منطق رواقیان پایه برای منطق گزاره ها در منطق جدید به شمار آمده است. با 
این همه تعیین دقیق سهم هریک از منطق ارسطویی و منطق رواقی ـ مگاری در پیشرفت منطق کار 
آسانی نیست به خصوص با در نظر داشت این واقعیت تلخ که از آن همه کار منطقی رواقیان و مگاریان 
جز قطعات کوتاه و برخی عناوین کتاب ها و نیز  اندک مطالب پراکنده در لابه لای آثار فلسفی ـ منطقی 
دیگران ، چیز دیگر به عنوان اثر مستقل در دسترس نداریم و تاریخ منطق بایستی با توجه به آن  اندک 
آثار باقی مانده بازنگاری گردد؛ کاری که به زودی و به این راحتی ناممکن است. قدر مسلّم این است 

که اکنون منطق رواقیان و مگاریان در جنب منطق ارسطو به امر غیرقابل انکار تبدیل شده است.
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تأملی در شرایط مقدمات برهان منطق
عبدالله جعفری

چکیده
برهان در علوم فلسفی قدیم روش کشف واقع و تبیین آن برای دیگران است. شناخت حقیقی تنها 
از کانال برهان امکان پذیر است. استدلال برهانی به لحاظ قالب ساختار خاصی را باید داشته باشد 
و از نظر محتوا مواد خاص محتوای آن را تشکیل دهد، افزون بر شرایط حاکم بر ساختار و محتوا، 
گزاره های تشکیل دهندۀ برهان نیز واجد رابطه درون گزارۀ خاص باشد، به این معنا که میان موضوع و 
محمول، مقدم و تالی رابطۀ خاص حاکم باشد تا بتواند افادۀ یقین نماید. این نوشتار کوشیده با نگاهی 
به آثار آیت الله محقق خراسانی شرایط درون گزاره ای مقدمات برهان را بررسی نماید. ذاتی بودن، 
اولی بودن، ضرورت، کلی بودن و رابطه لزومی در این نوشتار مورد بحث قرار گرفته، تفسیرهایی که 
از شرایط مذکور شده و آرایی که از سوی منطق دانان در این زمینه ابراز شده، در این مقال آمده اند. 

نگارنده سعی نموده با نگاه انتقادی هر یک از شرایط را مورد بررسی قرار دهد.
واژه های کلیدی: برهان، ذاتی، کلی، ضروری، اولی، علاقۀ لزومیه.

درآمد
ارائه نگاه کلی به ساختار جهان هستی و ویژگی های آن است.  هدف فلسفه شناخت حقیقت و 
شناخت حقیقی کاشفیت از واقع را دارد و غیرقابل زوال است، چنین شناختی یقینی است و در 
علوم عقلی از طریق استدلال برهانی به دست می آید. استدلال برهانی در صورتی مفید یقین است 
که از نظر ساختاری، محتوایی و ارتباط درون گزاره ها واجد شرایط لازم باشد. اگر استدلال به لحاظ 
ساختار در قالب قیاس باشد نه در قالب استقرا و تمثیل، واجد شرایط شکلی خواهد بود. از نظر 
محتوا اگر از گزاره های مفید یقین در آن به کار رفته باشد، واجد شرایط محتوایی خواهد بود. افزون بر 
شرایط ذکرشده اگر گزاره ها از نظر ارتباط درون گزاره ای شرایط لازم را داشته باشد که در کتب منطق 
از آن به عنوان شرایط مقدمات برهان یادشده، عنصر سوم شرایط نیز کامل خواهد بود. هر یک از 
ساختار، محتوا و ارتباط درون  گزاره ای می تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد؛ اما در این نوشتار 
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سعی شده شرایط مقدمات برهان با نگاهی به آثار آیت الله محقق خراسانی که این اثر به منظور یادبود 
از ایشان نگارش یافته، مورد بررسی قرار گیرد. شرایط مقدمات برهان را می توان به شرایط ناظر به 
معرفت و ناظر به واقع تقسیم بندی نمود که در کتب منطق دانان یک جا ذکر شده است. شرایط ناظر به 
معرفت مربوط به حصول شناخت ماست،  اموری مانند یقینی بودن مقدمات برهان، شناخته تر بودن 
مقدمات از نتیجه از این قبیل اند. ما در صدد بیان این نوع از شرایط نیستیم. مورد بحث این نوشتار 
شرایط ناظر به واقعیت خارجی است. این شرایط عبارتند از: ذاتی بودن محمول برای موضوع، اولی 
بودن، ضروری بودن، شمول موضوع نسبت به همه افراد و دوام به حساب زمان و رابطه لزومی میان 

موضوع و محمول. هر یک از شرایط ذکرشده در مقال گفتاری را به خود اختصاص داده است.

گفتار اول: ذاتی بودن محمول نسبت به موضوع
1. مفهوم ذاتی بودن محمول

ذاتی بودن محمول برای موضوع اولین شرط مقدمات برهان است. ذات به مفهوم نفس شئ، هویت 
و نحوه وجود شئ و چیزی که در تحقق خود وابسته به چیز دیگر نیست آمده، ذاتی منسوب به ذات 
است، به چیزی که وابسته و متعلق به ذات و نفس شئ است ذاتی گفته می شود. در اصطلاح منطق به 
معانی متعدد به کار رفته است،  گاهی ذاتی به مفهوم چیزی است که قوام ذات به آن است، تمام ماهیت 
ذات و یا جزء ماهیت ذات را تشکیل می دهد، در برابر عرضی چیزی است که خارج از ذات است. 
ذاتی به این معنا بر جنس و فصل اطلاق می گردد. مقصود از ذاتی در باب کلیات خمس این معناست.
گاهی مراد از ذاتی چیزی است که نفس ذات در انتزاع محمول و وصف کافی است و نیاز به 
ضمیمه شدن چیز دیگر ندارد، مثل انتزاع سفید از سفیدی؛ غیرذاتی چیزی است که نفس ذات در 
انتزاع محمول از آن کافی نیسیت، بلکه نیاز به ضمیمه دارد، مثل حمل سفیدی بر جسم، چون جسم 
جوهر قابل ابعاد سه گانه است و سفیدی از آن قابل انتزاع نیست و وقتی ابیض بر آن قابل حمل است 

که چیزی به آن ضمیمه شود.
گاهی ذاتی به مفهوم چیزی است که در حمل و عروض خود بر موضوع نیاز به واسطه ندارد، 
بلکه بدون واسطه عارض می شود، مانند عروض خط بر سطح که بدون واسطه عارض می گردد،  در 
برابر عرض غریب چیزی است که با واسطه بر موضوع عارض می گردد. البته بر نوع اول محمول من 

ضمیمه و بر نوع دوم محمول بالضمیمه نیز گفته می شود.۱
تعریف شده است: چیزی است که  این گونه  از کتاب های منطق  برهان در بسیاری  باب  ذاتی 
موضوع، ماهیت محمول یا جزء ماهیت محمول را تشکیل می دهد و یا بر عکس محمول، ماهیت 

1. طباطبایی، محمدحسین، البرهان فی المنطق، تحقیق غالب کعبی، ص 110 تا 111.
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موضوع و یا جزء ماهیت موضوع به شمار می رود. فارابی می گوید:
»والعرض  الذاتی  هو الذی یکون موضوعه ماهیته أو جزء ماهیته، أو توجب ماهیة موضوعه أن 
یوجد له علی )النحو( الذی توجب ماهیة أمر ما أن یوجد له عرض ما«؛۱ عرض ذاتی چیزی است که 
موضوع آن تمام ماهیت و یا جزء ماهیت او را تشکیل می دهد و یا ماهیت موضوع موجب می شود که 

محمول برای او تحقق یابد، همان گونه که موجب می شود عرض بر او عارض شود.
مشابه این تعریف در سایر کتب منطق دانان قدیم مانند شفا و نجات ابن سینا، التحصیل ابو الحسن 

بهمنیار و شرح اشارات محقق طوسی آمده است.2
در میان معاصرین علامه طباطبایی همین تفسیر را پذیرفته و می گوید:

»ما یحمل علی الشئ فی نفس الامر ویحدّ بانّه المحمول الذی موضوعه او موضوع موضوعه 
مأخوذ فی حده او هو فی حد الموضوع و هذا هو المراد بالذاتی فی کتاب البرهان؛«3 ذاتی عبارت 
است از چیزی که بر چیز دیگر قابل حمل است و این گونه تعریف می شود؛ محمولی است که مقوم 
موضوع باشد و یا این که موضوع و یا یکی از مقومات موضوع مقوم آن باشد. مقصود از ذاتی در کتاب 

برهان به این معناست. مشابه این تعریف را مرحوم مظفر از منطق دانان معاصر دارد.4
بنابراین تعریف یادشده برای ذاتی، باب برهان تعریف رایج است که هم منطق دانان قدیم و هم 
منطق دانان جدید آن را پذیرفته اند. به نظر می رسد طبق این تعریف ذاتی شامل چهار امر می شود:
الف. محمولی که تمام ماهیت موضوع را تشکیل دهد، مثل الانسان ناطق؛ در این صورت از قبیل 

1. فارابی، ابو نصر محمد، کتاب الحروف، تحقیق محسن مهدی، ص 95.
2. ابن سینا، الشفاء )المنطق(، البرهان، ص 27: ویقال ذاتی للمحمول إذا أخذ في حده الموضوع أو جنسه. أی أن کل محمول 

برهانی إما مأخوذ في حد الموضوع أو الموضوع وما یقومه مأخوذ في حده.
ابن سینا، حسین، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 131- 132: الحمل الذاتی، یقال علی وجهین: فانه اما أن یکون 
المحمول، مأخوذا فی حد الموضوع، مثل الحیوان فی حد الانسان؛ واما أن یکون المحمول ، مأخوذا فی  حده الموضوع ، أو 
جنسه، مثل الفطوسة التي یؤخذ فی حدها الانف، والمثلث الذي یؤخذ فی حده السطح  وانما کان هذا ذاتیا، لانه خاص بشي ء 
من موضوع للصناعة التي الشي ء فی جملته ، فهو یتبع  الشي ء؛ أو موضوع صناعته من حیث هو، ولا یکون دخیلا علیه، غریبا.
بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص 209:  المقدّمات البرهانیّة یجب ان تکون ذاتیّة، ونعنی بالذاتیّ شیئین: احدهما أن یکون 
المحمول مأخوذا فی حدّ الموضوع، مثل الحیوان فی حدّ الانسان. والثاني ان یکون الموضوع مأخوذا فی حدّ المحمول او 

جنس الموضوع او موضوع المعروض له.
طوسی، محمد بن الحسن، شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسی، ج 1، ص 60: و حینئذ یکون رسمها ما یؤخذ في 

حده موضوعه، أو ما یقوم موضوعه، أو معروضه، أو معروض جنسه.
طوسی، محمد بن الحسن و حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، الجوهر النضید، ص 208: والذاتي هاهنا أعم من المقوم 
فإنه یشمل أیضا الأعراض الذاتیة وهي التي تلحق الموضوع لماهیته کالضحك للإنسان والزوجیة للعدد فکل ما یقع في حد 

الموضوع أو یقع الموضوع في حده فهو ذاتي له کما سنبینه .
3. طباطبایی، محمدحسین، البرهان في المنطق، ص 111.

4. مظفر، محمدرضا، المنطق، ص 327: فاعلم ان مقصودهم من الذاتی فی کتاب البرهان ما یعم المعنی الاول والثانی و 
یجمعهما فی البیان ان یقال: الذاتی هو المحمول الذی یؤخذ فی حد الموضوع او الموضوع او احد مقوماته یؤخذ فی حده.
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حمل فصل بر نوع خواهد بود؛
یا الحیوان ناطق. در این  ب. محمولی که جزء ماهیت موضوع باشد، مثل الانسان حیوان و 

صورت، از قبیل حمل جنس بر نوع و یا فصل بر جنس می گردد؛
ج. موضوعی که تمام ماهیت محمول را تشکیل دهد، مانند الاثنان زوج؛

د. موضوعی که جزء ماهیت محمول را تشکیل  دهد، مانند العدد زوج؛
یابی تعریف بررسی و ارز
اشکال اول: ابهام تعریف

به نظر می رسد این تعریف برای بیان ذاتی دو اشکال دارد، اشکال اول این که تعریف به قرار دادن 
اخذ موضوع در حد محمول فی حد ذاته تعریف مبهم و مجمل است؛ چرا که به اعتراف منطقیین و 
فلاسفه مشاء ارائۀ تعریف حدی به غایت دشوار است، اگر تعریف حدی دشوار است منوط دانستن 
شناخت ذاتی به شناخت حد و معیار قراردادن نوعی ارائۀ معیار مجمل و مبهم است که هیچ مشکلی 

را حل نمی کند.
اشکال دوم: اختصاص به ذاتی کلیات خمس

طبق این تفسیر ذاتی از دایره ذاتیات کلیات خمس خارج نیست؛ زیرا یا موضوع دخیل در ماهیت 
محمول است یا محمول دخیل در ماهیت موضوع، اگر موضوع دخیل در ماهیت محمول باشد، 
محمول جزئی از موضوع است و اگر محمول دخیل در ماهیت موضوع باشد، نیز همین گونه است. 
حمل ذات و اجزای ذات بر ذات از دایرۀ حمل ذاتیات کلیات باب خمس به شمار می رود. آن چه که 
در برخی از کتب فلسفی آمده که حمل فصل بر جنس از قبیل حمل عرضی است نه حمل بر ذات، 
بر فرض در جای خود درست باشد؛ ولی حمل ذات و ذاتیات در دایرۀ ذاتیات می چرخد و خارج از 
آن را در بر نمی گیرد، در حالی  که تردیدی نیست پاره ای از محمولات ذاتی جزء ذاتیات کلیات خمس 

نیست، بلکه خارج از محدودۀ ذاتیات کلیات خمس است.
2. معیار ذاتی باب برهان

تعریف ذکرشده برای ذاتی باب برهان هم به جهت تبیین و توضیح ناکافی است و هم به لحاظ تحلیلی 
تنها شامل ذاتیات کلیات خمس می شود. ازاین رو، لازم است ما به جای تعریف ذاتی باب برهان 
سراغ معیار در ذاتی باب برهان برویم. تفاوت معیار و تعریف در این است تعریف هر شئ در صدد 
است که مجموعۀ شاخصه های یک شئ را ذکر نماید؛ اما معیار در صدد بیان شاخص اصلی یک 
شئ و عامل تمایز یک شئ از اشیای دیگر است. با توجه به این امر، تردیدی نیست ذاتی باب برهان 
ویژگی محمول بودن و عارض بودن بر چیزی را دارد؛ اما این مقدار به عنوان شاخص کافی نیست، 
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مهم آن است که ما مشخص نماییم در کنار این ویژگی وجه تمایز آن با سایر اشیا در چیست. به طور 
کلی می توان گفت چهار معیار به عنوان شاخصۀ ذاتی باب برهان ذکر شده است.

دیدگاه اول: عروض بدون واسطه و مساوات با موضوع
علامه طباطبایی دو چیز را در ذاتی بودن دخیل می داند یکی عروض بدون واسطه و دیگری مساوات 
محمول با موضوع. اگر عارض بدون واسطه بر موضوع عارض شود و مساوی با موضوع هم باشد، 
عارض ذاتی خواهد بود؛  اما اگر یکی از دو مؤلفۀ مذکور فراهم نباشد، عارض ذاتی نخواهد بود. 

می گوید:
»وقد بان من ذلک ان العارض الذاتی یمتنع ان یکون اعم من موضوعه او اخص، اذ لو کان اعم 
یوجد مع غیر نوع الموضوع کانت الخصوصیة التی فی الموضوع لغوا، و انما الذاتی للموضوع حصة 
منه لا هو نفسه؛ ولوکان اخص کان موضوعه هو حصة ما من الموضوع المفروض لا هو نفسه؛ فیجب 
ان یکون مساویا مع الموضوع؛«۱ از مطالب پیشین روشن شد که عارض ذاتی محال است اعم و یا 
اخص از موضوع باشد؛ زیرا اگر اعم از موضوع باشد، اخذ خصوصیت در موضوع لغو خواهد بود، 
محمول ذاتی حصه ای از موضوع است نه ذاتی کل موضوع. اگر عارض اخص از موضوع باشد، 
موضوع عارض حصه ای از موضوع است، نه تمام موضوع؛ بنابراین لازم است عرض ذاتی مساوی 

با موضوع باشد.
در تعلیقه اسفار نیز عروض بدون واسطه و مساوی بودن با موضوع را شرط ذاتی بودن دانسته 

می گوید: است. 
»و خامسها: أن المحمول الذاتی لا یعرض موضوعه بواسطة أصلا سواء کانت مساویة أو أعم 
أو أخص. والمراد بالواسطة ما یؤخذ فی حد المحمول وحده من غیر أخذ الموضوع ذی الواسطة 
کعروض السواد للغراب مثلا بواسطة ریاشه. و سادسها: أن المحمول الذاتی یجب أن یکون مساویا 
لموضوعه لا أعم منه، إذ المأخوذ فی حده حینئذ هو الأعم من الموضوع الأخص ولا أخص منه 
إذ المأخوذ فی حده حینئذ حصة من الموضوع لا نفسه؛«2 امر پنجم این که محمول ذاتی به واسطه 
شئ دیگر بر موضوع عارض نمی گردد، چه واسطه مساوی با موضوع باشد و یا اعم و یا اخص. 
مراد از واسطه چیزی است که در تعریف محمول و حد محمول اخذ می گردد، بدون آن که موضوع 
ذی الواسطه مانند عروض سواد نسبت به غراب اخذ گردد که به واسطه پرهای اوست. امر ششم 
این که محمول ذاتی لازم است مساوی با موضوع باشد، نه اعم از آن؛ زیرا در این صورت چیزی که 
در تعریف موضوع اخذ می گردد، امر اعم از موضوع خواهد بود. همین طور نباید محمول اخص از 

1. طباطبایی، محمدحسین، البرهان فی المنطق، ص 116.
2. صدر المتألهین، محمد شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، حاشیة الطباطبائی، ج 1، ص 32.
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موضوع باشد؛ زیرا در این صورت چیزی که در تعریف آن اخذ خواهد گردید حصه ای از موضوع است 
نه نفس موضوع.

وجه دیدگاه اول
علامه طباطبایی برای اثبات نظریۀ خود این گونه استدلال می کند: هدف از اقامه برهان تحصیل یقین 
است، یقین به ثبوت محمول برای موضوع در صورتی حاصل می شود که با وضع موضوع محمول 
وضع شود و با رفع آن رفع گردد؛ چرا که اگر با محمول با وضع موضوع وضع نشود ما نمی توانیم از 
ثبوت موضوع وجود محمول را استنتاج نماییم و بر عکس نمی توانیم از ثبوت محمول وجود موضوع 
را کشف نماییم. همین طور نمی توانیم از رفع موضوع رفع محمول و از رفع محمول رفع موضوع را به 

دست آوریم.
این معنا که وضع و رفع محمول دایر مدار وضع و رفع موضوع باشد، در صورتی حاصل می گردد 
که اولا: محمول فی حد نفسه بر موضوع عارض گردد و الا اگر نیاز به ضمیمه شدن چیزی باشد و 
یا نیازی به واسطه داشته باشد، در این صورت صرف وضع موضوع برای وضع محمول و رفع موضوع 
برای رفع محمول کافی نیست، بلکه اگر یکی از قیود موضوع حذف گردد حکم رفع خواهد شد و 
حکم دایر مدار وجود موضوع نخواهد بود، بنابراین ما نمی توانیم از وضع و رفع موضوع یقین نماییم 
موضوع هم چنان باقی است. ثانیا: لازم است محمول مساوی با موضوع باشد؛ زیرا اگر محمول ذاتی 
اعم باشد،  در این صورت نیز با رفع موضوع، ضرورتاً حکم رفع نخواهد گردید و اگر اخص باشد چه 
بسا با وجود موضوع، محمول ثابت نگردد؛ در نتیجه از طریق وضع و رفع موضوع نمی توانیم وضع و 

رفع محمول را اثبات نماییم.۱
بنابراین، اثبات می گردد عارض ذاتی لازم است فی حد نفسه بر ذات موضوع عارض گردد نه بر 
واسطه، افزون بر آن مساوی با موضوع نیز باید باشد. از این جا می توان نتیجه گرفت معیار در عارض 

ذاتی آن است که بدون واسطه بر ذات عارض گردد و مساوی با ذات هم باشد.
اختصاص نظریه به علامه طباطبایی

در بعضی از کتب فلسفی این نظریه به فخر رازی نسبت داده شده که معتقد است:  اگر عارض بر ذات 
اخص و یا اعم از موضوع باشد، عرض ذاتی نخواهد بود، در صورتی عرض ذاتی است که مساوی با 
موضوع باشد و بدون واسطه بر موضوع عارض گردد، صدر المتألهین در تعلیقه الهیات شفا می گوید:
»کل ما یلحق الشی ء لذاته ولا یتوقف لحوقه علی شرط ولا أیضا علی أن یصیر نوعا خاصا من 
أنواعه فذلک الشی ء من عوارضه الذاتیة و أحواله الأولیة و لا ینافی ذلک کون اللاحق العارض أمرا 

1. طباطبایی، محمدحسین، البرهان فی المنطق، ص 117 تا 118؛ طباطبایی، محمدحسین، حاشیة الکفایة، 
ج 1، ص 6- 7.
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أخص من ذلک الشی ء کما توهمه بعضی أجلة المتأخرین  ونسب کلام الشیخ إلی التناقض حیث إن 
ما یلحق الشی ء لأمر أخص فهو عرض غریب لیس عرضا ذاتیا مع أنه مثل العرض الذاتی بالمستقیم 
و المستدیر للخط و منشأ هذا التوهم عدم الفرق بین العارض الأخص وبین العارض لأمر أخص أو 
توهم أن کل ما یعرض الشی ء لذاته یجب أن یکون لازما لذاته و لیس کذلک فإن الفصول المقسمة 
لجنس واحد کفصول الحیوان من الناطق و غیره کل واحد منها عارض ذلک الجنس لذاته مع کونه 
أخص منه ؛«۱ هر چیزی که بر ذات فی حد نفسه عارض گردد و عروض آن متوقف بر شرطی نباشد 
و نیاز به این که تبدیل به نوع خاص گردد نباشد، آن شئ از عوارض ذاتی و اولی ذات شمرده می شود. 
عارض بر ذات ممکن است امر اخص از ذات باشد. آن چه را که بعضی از بزرگان متأخرین )فخر 
رازی( تصور کرده و کلام ابن سینا را به تناقض نسبت داده و گفته است آن چه بر امر اخص عارض 
می گردد، عرض غریب است نه ذاتی، نادرست است.  این تصور از این جا نشأت گرفته است که میان 
عارض اخص و عارض بر امر اخص نتوانسته تفاوت بگذارد یا این تصور از این جا نشأت گرفته 
است که هر چیزی که عارض بر ذات می گردد، ضروری است که لازم ذات باشد، در حالی  که چنین 
نیست، فصول مقسم جنس واحد مثل فصول حیوان عارض جنس می گردد و اخص از حیوان است.
پیش از صد المتألهین شهرزوری این سخن را به امام رازی نسبت داده و می گوید: ذکر فخر الدین  
أنّ الأعراض الذاتیة ما یلحق الموضوع، لا لأمر أعم، و لا أخصّ؛2 فخر رازی گفته است اعراض ذاتی 

چیزی است که عارض بر موضوع می گردد، نه به واسطه امر مساوی و یا اخص.
منشأ این سخن آن است که فخر رازی در کتاب المنطق الملخص خود دارد: موضوع کل علم 
ما یبحث فیه عن عوارضه التی تلحقه  لما هو هو؛3 موضوع هر علم چیزی است که از عوارض ذاتی 
آن علم بحث می شود و عوارض ذاتی اموری است که بر ذات فی حد نفسه و بدون واسطه عارض 

می گردد.
در تنزیل الافکار می گوید: والمراد من الذّاتیّ هاهنا المحمول الّذی یلحق الموضوع من ذاته؛ مثل 
ما یلحق الکمّ من المساواة والمناسبة، و ما یلحق العدد من الزّوجیة و الفردیة؛ وکلّ ما یلحق الشّی ء 
لماهیته او لبعض اجزائه فهو ذاتیّ له؛ و أمّا ما یلحق الشّی ء لامر أخصّ، کالضّحک للحیوان، فلیس 
بذاتیّ. والّذی یلحقه لامر أعمّ فان کان الاعمّ مقوّما لحقیقة الشّی ء فهو ذاتیّ؛ و الّا فلا، و ما یلحق 
الشّی ء لا لأمر اعمّ، ولا لأمر اخصّ فیقال له الذّاتیّ الاوّلیّ؛4 مراد از ذاتی در باب برهان محمولی 
است که فی حد ذاته و بدون واسطه بر موضوع عارض می شود، مانند آن چه بر کم از مساوات و 

1. صدر المتألهین، محمد شیرزای، الحاشیة علی الهیات الشفاء، ص 11.
2. شهرزوری، شمس الدین محمد، رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقایق الربانیة، ص 380.

3. رازی، فخر الدین محمد، منطق الملخص، ص 9.
4. به نقل از: طوسی، محمد، تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار، ص 228.
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بنابراین هر چیزی  تناسب عارض می گردد و آن چه بر عدد از زوجیت و فردیت عارض می شود، 
عارض بر ماهیت و یا بر بعضی اجزای ماهیت شود، ذاتی است؛ اما آن چه به واسطه امر اخص بر 
شئ عارض می گردد، مانند ضحک نسبت به حیوان،  ذاتی به شمار نمی رود؛ اما چیزی که به واسطه 
امر اعم بر موضوع عارض می گردد، اگر امر عام مقوم حقیقت شئ باشد،  ذاتی خواهد بود، و الا 
ذاتی نیست. چیزی که نه به واسطه امر اعم و نه به واسطه امر اخص عارض می گردد، اولی شمرده 

می شود.
اگر مستند مطلب ذکرشده کتاب تنزیل الافکار و منطق الملخص باشد، نسبت مذکور به فخر 
رازی صحیح نیست،  بلکه فخر رازی همان مطلبی را می گوید که مشهور گفته است؛ یعنی عرض 
ذاتی چیزی است که به واسطه امر اخص و یا اعم بر ذات عارض نگردد؛ اما این که خود عرض ذاتی 
عام باشد و یا خاص نفیا و اثباتا از آن ساکت است، چون عبارت ذکرشده در المنطق الملخص دارد: 
»تلحقه لما هو هو« این عبارت این معنا را می رساند که بدون واسطه بر موضوع عارض گردد؛ اما 
این که عارض اعم باشد و یا اخص از عبارت مذکور فهمیده نمی شود؛ این عبارت در کلام ابن سینا 

نیز آمده است، می  گوید:
و یعنی  به ما یعرض للشی ء أو یقال علیه لذاته و لما هو هو، لا لأجل أمر أعم منه، ولا لأجل أمر 
أخص منه. و حین استعمل علی هذا المعنی فی التعلیم الأول فقد یتضمن  شرط الأولیة؛۱ گاهی مراد 
از ذاتی چیزی است که بر موضوع فی حد نفسه عارض گشته و بدون واسطه بر آن حمل می گردد، 
امر خاص و یا عام واسطه در ثبوت نیست. هرگاه ذاتی به این معنا در منطق به کار رود شرط اولی 

بودن را نیز همراه دارد.
روشن است که این معنا از ذاتی با خاص بودن و عام بودن محمول نیز سازگار است، مهم آن 
است که واسطه عام و خاص وجود نداشته باشد، در حالی  که طبق نظریۀ علامه طباطبایی مساوات 

محمول با موضوع ضروری است. 
در تنزیل الافکار تصریح می کند که اگر عرضی بر ذات و یا بعضی اجزای ذات عارض گردد 
عرض ذاتی خواهد بود، روشن است این به این معناست که چه عارض اعم باشد و یا اخص جزء 
عرض ذاتی خواهد بود، این نشانه آن است که نسبتی که به فخر رازی داده شده ناتمام است. در نتیجه 

چنین نظریه ای از سوی فخر رازی ابراز نشده و این نظریه از اختصاصات علامه طباطبایی است.
گسترۀ دیدگاه اول

این دیدگاه ضیق ترین دیدگاه به لحاظ دایره و قلمرو است. طبق آن تنها اموری عارض ذاتی شمرده 
می شود که اولا بدون واسطه بر موضوع عارض شوند و ثانیا مساوی با موضوع باشند؛ اما اگر چیزی 

1. ابن سینا، حسین، الشفاء )المنطق(، البرهان، ص 128.
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با واسطه عارض شود، هر چند واسطه مساوی باشد،  عارض ذاتی به شمار نمی رود.
دیدگاه دوم: عدم واسطه در ثبوت

پیروان حکمت متعالیه معتقدند عارض ذاتی آن است که عارض بر ذات شود، چه بر تمام ذات عارض 
شود و یا بر جزء ذات عارض گردد و آن جزء اعم باشد و یا اخص ذاتی شمرده می شود. ذاتی را به 
آن جهت ذاتی گویند که مستند به ذات است، فرقی نمی کند عرض به جزء ذات مستند گردد و یا به 
تمام ذات، در هر صورت ذاتی حساب می شود. معیار در عروض بر ذات آن است که واسطه در ثبوت 
میان ذات و عرض وجود نداشته باشد. واسطه سه نوع است،  واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت و 
واسطه در عروض. واسطه در اثبات چیزی است که واسطه در حصول علم و یقین می گردد و بیش 
از آن نقشی در عروض عرض بر موضوع نداشته باشد. واسطه در ثبوت آن است که شئ واسطه در 
عروض عرض بر ذاتی داشته باشد، به این معنا که عرض در گام اول بر واسطه عارض شود، سپس 
به خاطر اتحاد میان واسطه و موضوع، بر موضوع نیز عارض گردد. واسطه در عروض آن است 
که چیزی حقیقتا بر واسطه عارض گردد، ولی از باب مجاز بر ذات نیز عارض گردد،  مثل عروض 
حرکت بر جالس سفینه و عروض جریان بر ناودان. تفاوت دو نوع اخیر در این است که در قسم 
اول عرض حقیقتا بر واسطه و ذات هر دو عارض می گردد؛ ولی در قسم دوم عرض حقیقتا بر ذات 
عارض نمی گردد. این اصطلاح منطقی است.۱ البته واسطه در عروض به معنای مذکور از زمان صدر 
المتألهین رایج شده و در کلمات سبزواری به این معنا به کار رفته است و سپس این معنا در میان 
عالمان علم اصول رایج شده است.2 اما قبل از صدر المتألهین واسطه در عروض تقریبا مرادف با 

واسطه در ثبوت به کار رفته است.
به هر روی طبق این دیدگاه عرض ذاتی آن است که میان عارض و معروض واسطه در ثبوت وجود 
نداشته باشد. صدر المتألهین در کتاب های مختلف خود مانند اسفار و شواهد ربوبیه تصریح به این 

مطلب نموده و صریح ترین آن در حاشیه بر الهیات شفاست. می گوید:
»کل ما یلحق الشی ء لذاته ولا یتوقف  لحوقه  علی شرط و لا أیضا علی أن یصیر نوعا خاصا من 
أنواعه فذلک الشی ء من عوارضه الذاتیة وأحواله الأولیة. ولا ینافی ذلک کون اللاحق العارض أمرا 

1. ر.ک: سبزواری، هادی، شرح الاسماء الحسنی، تحقیق نجفقلی حبیبی، ص 331. حاشیه رقم 1؛ تهانوی، محمدعلی، 
کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج 2، ص 1751. البته در این کتاب واسطه در ثبوت را واسطه در عروض نامیده، به نظر 

می رسد صحیح نیست.
2. صدرالمتألهین، محمد شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج 5، ص 13؛ سبزواری، هادی، شرح 
المنظومة، تصحیحق و تعلیق حسن زاده آملی، ج 2، ص 346 و 387؛ ج 3، ص 504؛ مشکینی، علی، اصطلاحات 
الاصول، ص 278؛ صنقور، محمد، المعجم الاصولی، ج 2، ص 601 و سبحانی،  جعفر، ارشاد العقول، تقریر محمدحسین، 

عاملی، ج 1، ص 13.
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أخص من ذلک الشی ء کما توهمه بعضی أجلة المتأخرین و نسب کلام الشیخ إلی التناقض حیث إن 
ما یلحق الشی ء لأمر أخص فهو عرض غریب لیس عرضا ذاتیا مع أنه مثل العرض الذاتی بالمستقیم 
و المستدیر للخط ومنشأ هذا التوهم عدم الفرق بین العارض الأخص و بین العارض لأمر أخص أو 
توهم أن کل ما یعرض الشی ء لذاته یجب أن یکون لازما لذاته ولیس کذلک فإن الفصول المقسمة 
لجنس واحد کفصول الحیوان من الناطق و غیره کل واحد منها عارض ذلک الجنس لذاته مع کونه 
أخص منه ؛«۱ هر عرضی که عارض بر ذات شئ می گردد و عروض آن متوقف بر شرطی نیست و 
نیز متوقف بر این که آن شئ نوع خاصی بگردد، نیست؛ آن عارض از اعراض ذاتی و احوال نخستین 
آن شئ خواهد بود، فرقی نمی کند که عارض اخص از آن شئ باشد و یا نباشد. بنابراین، آن گونه که 
بعضی از بزرگان متأخرین )فخر رازی( تصور کرده و به ابن سینا نسبت تناقض داده و گفته است 
عارض اخص عرض غیرذاتی است نه ذاتی، سخن نادرست است؛ چون که عارض اخص بودن 
منافات با ذاتی بودن ندارد. منشأ این تصور از آن جا ناشی شده که بین عارض اخص و عارض بر امر 
اخص فرق نگذاشته است. یا این تصور از این جا نشأت گرفته است که عارض بر ذات شئ لازم آن 

شئ است، به تبع مساوی آن خواهد بود نه اخص از آن، در حالی  که این چنین نیست.
مشابه همین مطلب را شاگرد او فیاض لاهیجی دارد و می گوید: والمعتبر فی ذلک عروضه 
للمعروض من حیث ذاته من غیر ان یتوقف عروضه له علی صیرورته نوعا معینا اولا لیعرضه ذلک 
العارض ثانیا کالتعجب بالنسبة الی الحیوان فانه لا یعرض الحیوان الا بعد صیرورته انسانا و ان کان 
المعروض بعروض ذلک العارض یصیر نوعا معینا کالناطق للحیوان فهو عرض ذاتی له لان عروضه 
له لا یتوقف علی صیرورته نوعا معینا بل یصیر بذلک نوعا معینا؛2 معیار در عرض ذاتی آن است که 
بر ذات معروض عارض گردد و عروض آن توقف بر تحصل شئ به صورت نوع معین نداشته باشد، 
و الا اگر عروض عرض متوقف بر تحصل شئ به صورت نوع معین داشته باشد، چنین عرضی ذاتی 
نخواهد بود، مانند تعجب نسبت به حیوان که عروض آن توقف بر تحصل حیوان به صورت انسان 
دارد. البته اگر عرض به گونه ای است که با عروض آن معروض تبدیل به نوع معین می گردد، مانند 
ناطق نسبت به حیوان، چنین چیزی عرض ذاتی خواهد بود؛ زیرا عروض آن بر تحصل آن به صورت 

نوع معین ندارد، بلکه با عرض تبدیل به نوع معین می شود.
محقق عراقی از عالمان طراز اول اصول نیز مشابه این عقیده را دارد که اگر عارض بر ذات یا 
بر جزء ذات بدون واسطه باشد و یا واسطه علی وجود داشته باشد عرض ذاتی خواهد بود؛ اما اگر 

1. صدر المتألهین، محمد شیرازی، الحاشیة علی الهیات الشفاء، ص 11.
صدر المتألهین، محمد شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج 1، ص 33- 34؛ صدرالمتألهین، محمد 

شیرزای، شرح الهدایة الاثیریة، ص 259.
2. لاهیجی، فیاض، عبدالرزاق، شوارق الإلهام في شرح تجرید الکلام، ص 5 ـ 6.
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واسطه حیثیت تقییدی باشد که طبق تعبیر منطقی نیاز به تحصل نوعی دارد،  در این صورت عرض 
غریب خواهد بود. می گوید:

فعلی کل تقدیر لا مجال للقول بالتفصیل بین کون الواسطة مساویةً و بین کونها أعمّ أو أخصّ 
بل لا بد من ملاحظة کون الواسطة من الجهات التعلیلیة الموجبة لعروض الشی ء علی شی ء أو من 
الجهات التقییدیة الموجبة لصحة سلب العروض علی نحو الاستقلال عن الجامع بینها، فعلی الأول 
یکون العرض المنسوب إلی الشی ء من الاعراض الذاتیة و علی الثانی یکون من الاعراض الغریبة 
لذلک الشی ء؛۱ در هر صورت تفصیل میان این که واسطه مساوی و یا اعم و اخص باشد قابل پذیرش 
نیست، معیار آن است که ملاحظه نماییم واسطه از حیثیات تعلیلی است که موجب عروض چیزی 
بر چیز دیگر می شود و یا از حیثیات تقییدی که موجب صحت سلب عارض از معروض به صورت 
استقلالی می گردد، در فرض اول عارض بر شئ از اعراض ذاتی است و در فرض دوم از اعراض 

غیرذاتی شمرده می شود.
بر اساس این دیدگاه محقق عراقی معتقد است سه نوع عارض ذاتی و چهار نوع دیگر جزء 

از: عبارت اند  ایشان  دیدگاه  ذاتی طبق  می رود. عوارض  به شمار  غیرذاتی  اعراض 
۱. عرضی که از اجزای ماهیت شئ باشد، مانند جنس و فصل.

2. عرضی خارج از ماهیت ولازم شئ بدون آن که نیاز به واسطه و حیثیت تعلیلی و یا تقییدی 
داشته باشد، بلکه نفس وجود موضوع برای ثبوت محمول کافی است، مثل حرارت نسبت به آتش.
3. عرض خارج از ماهیت که عروض و ثبوت نیاز به واسطه و حیثیت علی وجود دارد، مانند 
عروض حرارت نسبت به آب که در ثبوت حرارت نیاز به واسطه علی وجود دارد،  نه حیثیت تقییدی.
4. عرض نوع نسبت به جنس؛ عرض در این قسم به واسطه حیثیت تقییدی بر موضوع عارض 
می شود؛ اما موضوع جزء تحلیلی واسطه است و ذی الواسطه به صورت ضمنی معروض عرض قرار 

می گیرد.
5. عرض فصل نسبت به جنس؛ در این قسم عرض بر موضوع به واسطه حیثیت تقییدی عارض 

می گردد و واسطه جزء تحلیلی موضوع است.
6. عرض فصل نسبت به جنس؛ در این قسم عرض بر موضوع به واسطه حیثیت تقیید عارض 

می گردد و واسطه ذاتا مباین با ذی الواسطه و وجوداً با آن متحد می باشد.
7. عرض مباین نسبت به مباین؛ در این نوع عرض به واسطه حیثیت تقییدی بر موضوع عارض 
می گردد و واسطه ذاتا و وجوداً مباین با ذی الواسطه است، مانند عروض کندی و تندی بر جسم، در 
حقیقت بر حرکت عارض می گردد و به واسطۀ حرکت بر عارض می گردد، جسم و حرکت وجوداً و 

ماهیتاً با همدیگر متغایرند.2

1. عراقی،  ضیاءالدین علی، نهایة الأفکار، تقریر محمدتقی بروجردی، ج  1، ص 17.
2. عراقی، ضیاءالدین، نهایة الأفکار، تقریر محمدتقی بروجردی، ج 1، ص 14 تا 15 و بدائع الافکار في الأصول، تقریر میرزا 
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دلیل نظریۀ دوم
محقق عراقی این گونه استدلال کرده است، عرض ذاتی از نام آن پیداست چیزی است که ذات به 
طور مستقیم معروض عارض قرار بگیرد، در هر جایی ذات و یا جزء  ذات معروض عرض قرار بگیرد 
عارض ذاتی است و هر جایی ذات و جزء ذات معروض عرض قرار نگیرد، عارض ذاتی نیست؛ تنها 
یک فرض از این حالت استثنا می شود و آن جایی است که واسطه حیثیت تعلیلی باشد نه تقییدی، 
چون حیثیت تقییدی ضمیمه حساب نمی شود؛ لذا منافات با عروض عارض بر ذات ندارد. بر همین 
پایه محقق عراقی معتقد است سه نوع اول از اعراضی که او ذکر عرض ذاتی و چهار نوع دیگر عرض 

غیرذاتی به شمار می رود.۱
شهید صدر بر نظریۀ محقق عراقی اشکالاتی را مطرح کرده که به طور مبسوط در کتاب بحوث 
فی علم الاصول آمده است؛  اما پاره ای از اشکالات بر پایۀ تقریر میرزا هاشم آملی از درس های محقق 
عراقی در کتاب بدائع الافکار صورت گرفته، این اشکالات بر تقریر محمدتقی بروجردی در کتاب 
از آن است که شهید صدر نظریۀ فیلسوفان  ناشی  از اشکالات  نهایة  الافکار وارد نیست. برخی 
حکمت متعالیه را با فیلسوفان حکمت مشاء در باب عرض ذاتی، واحد دانسته است، در حالی  که 
دو دیدگاهی است که با همدیگر قدری تفاوت دارند، این دسته از اشکالات نیز وارد نیست.2 جای 

تفصیل آن در این مقال نیست.

گسترۀ عرض ذاتی
اعراض از نگاه منطق دانان پنج دسته است: عارض بر ذات،  عارض بر جزء ذات و عارض بر امر 
خارج از ذات. در فرض دوم امر خارج واسطه میان ذات و عارض یا مساوی با ذات است و یا اعم 
از آن و یا اخص از آن. برخی از منطق دانان قسم ششمی را نیز اضافه نموده اند و آن در جایی است 
که واسطه مباین با ذات باشد، ولی همان گونه که صاحب شارح تذکر داده است، این قسم را نمی توان 
جزء اعراض شمرد؛ زیرا امر مباین موضوع عارض بر موضوع نمی شود.3 طبق این دیدگاه تنها دو 

قسم اول جزء اعراض ذاتی به شمار می رود.
دیدگاه سوم: عدم واسطه در ثبوت جز واسطه مساوی

مشهور منطق دانان و فیلسوفان حکمت مشاء معتقدند معیار در عارض ذاتی آن است که واسطه 

هاشم آملی، ص 10 تا 11.
1. عراقی، ضیاءالدین، نهایة الأفکار، تقریر محمدتقی بروجردی، ج 1، ص 16.

2. صدر، محمدباقر، بحوث في علم الأصول، تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی، ج  1، ص 81.
3. رازی، قطب الدین محمد، شرح مطالع الانوار فی المنطق، ص 18.
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در ثبوت نداشته باشد، جز  واسطه مساوی که منافات با ذاتی بودن ندارد.۱ محقق طوسی در شرح 
می گوید: اشارات 

وهی علی ما رسمه کل ما یلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهیته فجوهر الشی ء حقیقته، 
سواء کان بسیطا أو مرکبا، والماهیة ربما یخص بالمرکبات و کل ما یلحق الموضوع فهو إما أن یلحقه 
لأنه هو، و إما أن یلحقه لأمر آخر، و ذلک الأمر إما أن یساویه، أو یکون أعم منه، أو أخص منه، والأول 
وحده هو العرض  الذاتی  الأولی، وهو مع القسم الثانی أعنی الذی یلحقه بسبب أمر یساویه کالفصل أو 
العرض  الذاتی  الأولی إنما یلحقان الموضوع من جوهر الموضوع و مهیته، إلا أن الأول یلحقه من غیر 
واسطة، والثانی یلحقه بواسطة، فالمجموع هو العرض  الذاتی؛2 عرض ذاتی چیزی است که به حسب 
ذات و جوهر موضوع بر آن عارض می گردد، چه ذات بسیط باشد و یا مرکب، هر چند ماهیت مرکب 
است. چیزی که بر موضوع عارض می گردد یا بر ذات عارض می گردد و یا به واسطۀ امر دیگر عارض 
می شود و آن امر دیگر یا مساوی با ذات است و یا اعم و یا اخص. قسم اول و قسم دوم که به سبب امر 
مساوی عارض می گردد مانند فصل عرض ذاتی است، چون این دو عارض بر ذات به حسب جوهر 
و ماهیت آن می گردد، جزء آن که نوع اول بدون واسطه عارض می گردد و نوع دوم با واسطه عارض 

می شود؛ ولی هر دو عرض ذاتی اند.
قطب الدین رازی نیز مشابه همین بیان را دارد و می گوید: أنّ العوارض ست: لأنّ ما یعرض للشی ء 
إمّا أن یکون عروضه لذاته أو لجزئه أو لأمر خارج عنه، والأمر الخارج عن المعروض إمّا مساو له أو 
أعمّ منه أو أخصّ منه أو مباین له؛ فالثلاثة الأول ـ وهی العارض لذات المعروض و العارض لجزئه و 
العارض للمساوی ـ تسمّی »أعراضا ذاتیة« لاستنادها إلی ذات المعروض؛3 عارض بر یک شئ شش 
نوع است،  چیزی که عارض بر چیز دیگر می شود یا بر ذات آن شئ عارض می گردد و یا بر جزء ذات 
و بر امر خارج از ذات. امر خارج از ذات یا مساوی با ذات است و یا اعم و یا اخص و یا مباین با آن. 
سه نوع اول، یعنی چیزی که بر ذات و یا بر جزء ذات و یا بر امر مساوی عارض می گردد اعراض 
ذاتی نامیده می شود؛ چون این سه نوع مستند به ذات موضوع اند؛ اما سه قسم دیگر اعراض غریب 

به شمار می روند.
1. شهرزوری، شمس الدین محمد، رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقایق الربانیة، ص 379 و نعني بـ »الأعراض الذاتیة« 
ما یلحق الماهیة إمّا لذاتها، کالتعجب للإنسان، أو لأمر یساوي ذاتها؛ حلی، حسن بن یوسف، القواعد الجلیة في شرح الرسالة 
الشمسیة، ص 189 تا 190 و نعني بالأعراض الذاتیة: الأعراض التي تلحق الموضع لذاته، کالتعجب اللاحق للانسان لذاته لا 
باعتبار آخر. أو التي تلحقه لجزئه، کالمشي اللاحق للانسان بواسطة کونه حیوانا أو التي تلحقه باعتبار عرض آخر یساوي ذاته، 
کالضحك اللاحق  للانسان بواسطة التعجب؛ شهابی، محمود، رهبر خرد، ص 37 تا 38: ذاتی در کتاب برهان عبارت است از 

عارض ذاتی که به واسطه امر اعم یا اخص خارج از شئ بر آن عارض نشده باشد.
2. طوسی، محمد بن الحسن، شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسی، ج 1، ص 59.

3. رازی، قطب الدین محمد، تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسالة الشمسیة، ص 70.
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گسترۀ عرض ذاتی
طبق این نظریه عرض ذاتی شامل سه نوع از انواع پنجگانۀ اعراض منطق دانان می شود، و آن عبارت 
است از عرض عارض بر ذات،  عارض بر جزء ذات و عارض بر ذات به واسطه امر خارج مساوی؛ 
اما شامل سه نوع دیگر نمی شود که عبارتند از عارض بر ذات به واسطۀ امر عام و یا خاص و یا مباین.

وجه نظریۀ سوم
این نظریه این گونه استدلال کرده است: معیار در عارض ذاتی طبق نظر  اثبات  شهید صدر برای 
فلاسفه علت بودن موضوع نسبت به محمول است چه با واسطۀ علت باشد و یا بدون واسطه. برای 
تبیین این دیدگاه این گونه توضیح داده است: اگر عرض ذاتی بدون واسطه بر موضوع عارض می گردد، 
روشن است عرض ذاتی است؛ چون وقتی بدون واسطه بر موضوع عارض می گردد، نشانۀ آن است 

که موضوع به تنهایی منشأ آن بوده و نفس موضوع برای ثبوت محمول کافی بوده است.
اگر عرض به واسطۀ امر مساوی بر موضوع عارض  گردد، واسطه از سه حال خارج نیست یا اعم 
از موضوع است و یا اخص و یا مساوی و یا بدون واسطه. اگر واسطه به واسطه امر اخص عارض 
شود، خلف فرض است، چون چیزی که به واسطۀ امر اخص عارض می گردد، اخص خواهد بود، 
در حالی  که فرض این است که مساوی باشد. اگر واسطه به واسطه امر اعم عارض گردد، نیز خلف 
فرض است، چون چیزی که به واسطه امر اعم عارض می  گردد اعم خواهد بود، در حالی  که فرض 
آن است که واسطۀ مساوی است. در نتیجه دو حالت بیشتر وجود ندارد: یا واسطه میان موضوع و 

محمول بدون واسطه بر موضوع عارض می گردد و یا به واسطۀ امر مساوی.
اگر واسطه بدون واسطه دیگر بر موضوع عارض می شود، معنایش این است که موضوع فی نفسه 
منشأ واسطه است؛ واسطه نیز منشأ وجود محمول است. بنابراین، موضوع با واسطه منشأ و علت 
محمول است. اگر واسطه به واسطۀ امر مساوی دیگر بر موضوع عارض شده، نقل کلام به واسطه 
دوم می شود و همان برهان سابق جاری می شود، به منظور پرهیز از تسلسل باید منتهی به واسطه 
مساوی شود که بدون واسطه بر موضوع عارض می گردد. در این فرض نیز محمول با وسایط متعدد 

معلول موضوع خواهد بود و منشأ آن موضوع است.
در برابر عرض ذاتی که به واسطۀ امر اخص عارض بر موضوع می شود عرض ذاتی نیست؛ چون اگر 
عرضی به واسطۀ امر اخص بر موضوع عارض شود، مثل عروض ضحک بر حیوان که به واسطۀ انسان 
عارض می گردد، موضوع فی حد ذاته منشأ و سبب محمول نخواهد بود، بلکه ذات موضوع به علاوۀ 
امر دیگر سبب و منشأ برای تحقق محمول شده است، روشن است وقتی موضوع فی حد نفسه منشأ و 
سبب محمول نباشد، سببیت بالذات نخواهد داشت، در نتیجه ذاتی و عرض ذاتی موضوع نخواهد بود.
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همین طور اگر عرضی به واسطۀ امر اعم بر موضوع عارض گردد، چه اعم ذاتی باشد؛ مانند جنس 
نسبت به نوع و یا غیرذاتی، چنین عرضی ذاتی نخواهد بود؛ زیرا اگر عرضی به واسطۀ امر اعم بر 
موضوع عارض گردد، مثل عروض حرکت بر انسان که به واسطۀ جسم بودن انسان است، در حقیقت 
آن امر اعم سبب و منشأ عروض عرض است و امر خاص هیچ گونه نقشی در عروض عرض ندارد. 
ضمیمه کردن امر خاص در کنار امر عام بسان ضمیمه نمودن حجر در جنب انسان است و هیچ گونه 
نقشی در عروض عرض ندارد، ازاین رو موضوع خاص فی حد نفسه منشأ عرض ذاتی نیست و چنین 
عرضی ذاتی نخواهد بود. در نتیجه هرگاه چیزی بر موضوع بدون واسطه و یا به واسطه امر مساوی 

داخلی و یا خارجی عارض گردد، ذاتی خواهد بود.۱
قابل ذکر است که مراد از اعم و اخص و مساوی گاهی مراد از آن مساوات و عموم و خصوص 
به لحاظ انطباق و صدق است، طبق این تفسیر اگر مورد انطباق دو چیز با همدیگر مساوی بودند، 
مساوی اند و اگر مورد انطباق با همدیگر متفاوت بودند، اعم و اخص اند. گاهی مراد مساوات و عموم 
و خصوص به لحاظ مورد است، مقصود از مساوات آن است که دو شئ به لحاظ مورد کاملا متکافئ 
و برابر باشد؛ به گونه ای که هرگاه این یکی وجود داشته باشد دیگری نیز باشد. مراد از تساوی و اعم 

و اخص در این جا معنای دوم مراد است.
دیدگاه چهارم: عروض حقیقی

حکیم سبزواری و آخوند خراسانی معیار در ذاتی بودن را عروض و اتصاف حقیقی می دانند. به این 
معنا که عارض شدن عرض بر موضوع و به تبع اتصاف موضوع به وصف و حمل آن بر موضوع دو 
حالت دارد: گاهی عارض شدن عرض بر موضوع حقیقی می باشد و به تبع موضوع حقیقتا متصف 
به آن وصف می گردد، مثل اتصاف زید به قیام و قیام بر آن حمل می گردد، گاهی عرض حقیقتاً بر 
موضوع عارض نمی گردد، بلکه بر امر مقارن و ملازم آن عارض می شود و به تبع موضوع حقیقتا 
متصف به آن وصف نمی شود، بلکه ملازم آن متصف به وصف می گردد، ولی از باب مجاز وصف به 
شئ نسبت داده می شود، مثل نسبت حرکت به شخص نشسته در کشتی و نسبت جریان به ناودان، 
در حالی  که آن چه جاری می شود آب است و آن چه حرکت می کند کشتی است. آخوند خراسانی 
معتقد است اگر عرضی حقیقتا بر شئ عارض گردد و شئ حقیقتا متصف به آن گردد، آن عارض ذاتی 
خواهد بود؛ اما اگر چیزی بر شئ عارض نگردد و صرفا آن شئ از باب مجاز به آن متصف گردد، در 

این صورت عارض غیرذاتی است. حکیم سبزواری در تعلیقه اسفار می گوید: 
والحق فی معنی العرض الذاتی أن یقال: هو ما یکون عارضا للشی ء و وصفا له بالحقیقة بلا شائبة 
مجاز و کذب، أن یکون من قبیل ما یقال له عند أهل العربیة الوصف بحال الشی ء لا الوصف بحال 

1. صدر، محمدباقر، بحوث في علم الأصول، تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی، ج 1، ص 82 تا 85.
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متعلق الشی ء و بعبارة أخری العرض الذاتی ما لا یکون له واسطة فی العروض؛۱ حق در تفسیر عرض 
ذاتی آن است که عرض ذاتی عبارت است از چیزی که حقیقتا بر چیزی عارض می گردد و آن شئ به 
طور حقیقی متصف به آن می گردد و به تعبیر عالمان ادب از قبیل وصف به حال شئ است نه از قبیل 
وصف به حال متعلق شئ، به بیان دیگر عرض ذاتی به عرضی اطلاق می گردد که بین عرض و موضوع 

واسطه در عروض نباشد.
آخوند خراسانی می گوید:

العروض ؛2  الذاتیة أی بلا واسطة فی  فیه عن عوارضه  الذی یبحث  أن موضوع کل علم و هو 
موضوع هر علم چیزی است که از عوارض ذاتی آن بحث می شود، مراد از عوارض ذاتی آن است که 

میان موضوع و محمول واسطه ای در عروض نباشد.
شاید مقدم بر حکیم سبزواری بتوان این نظر را از کلام حکیم نوری از شارحان برجستۀ حکمت 
متعالیه استفاده کرد. او در حاشیۀ اسفار می گوید: والملاک فی العرض الأولی هو نفی الواسطة فی 
العروض؛3 ملاک در عرض ذاتی اولی آن است که واسطه در عروض میان موضوع و محمول نباشد.
نه  باشد،  بالذات  موضوع  بر  محمول  حمل  که  است  آن  عروض  در  واسطه  نبودن  از  مقصود 
بالعرض، چون طبق اصطلاح منطقی حمل با واسطه در عروض اختصاص به جایی دارد که محمول 
بر موضوع مجازاً حمل گردد؛4 اما اگر حمل حقیقی باشد، هر چند میان موضوع و محمول واسطه 

وجود داشته باشد، در این صورت حمل حقیقی و بالذات است و مجاز نیست.
محقق اصفهانی معتقد است مراد آخوند خراسانی از واسطه در عروض، واسطه در عروض 
اصطلاحی نیست، بلکه مراد عدم وجود واسطه در ثبوت است، مگر در جایی که واسطه مساوی 
باشد. بنابراین، با نظر مشهور فیلسوفان مشاء هماهنگ است. می گوید: وتفسیر العرض الذاتی بما 
فسّره ـ مدّ ظله ـ هو المعروف المنقول عن أهالی فن المعقول، فإنه المناسب لمحمولات قضایا العلم، 
دون العرض الذاتی المنتزع عن مقام الذات، فإن التخصیص به بلا موجب ـ کما هو واضح ـ مع أنهم 

1. صدر المتألهین، محمد شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، تعلیقه سبزواری،  ج 1، ص 32.
مشابه همین سخن را در تعلیقات خود بر شواهد الربوبیة دارد، می گوید: و الأولی في تفسیر العرض الذاتي أن یقال هو العارض 
الذي لا یکون له واسطة في العروض و إن کان له واسطة في الثبوت و بعبارة أخری ما یقال له عند أهل العربیة الوصف بحال 
الشي ء لا الوصف بحال متعلق الشي ء فیکون حاله و وصفه بالحقیقة بلا شائبة مجاز و لا یعتبر المساواة و لا یمانعه الأخصیة. 

)سبزواری، هادی، التعلیقات علی الشواهد الربوبیة، ص 408(.
2. خراسانی، محمدکاظم، کفایة  الاصول، ص 7.

3. صدر المتألهین، محمد شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، حاشیۀ شماره 1، ملا علی نوری، ج 1، ص 34.
4. سبزواری، هادی، شرح المنظومة، تصحیح و تعلیق حسن حسن زاده آملی، ج 3، ص 505: الواسطة في  العروض  أن تکون 
منشأ لاتصاف  ذي الواسطة بشي ء و لکن بالعرض کوساطة حرکة السفینة لحرکة جالسها. خراسانی، محمدعیسی قاسمی، 
الیتیمة شرح و ایضاح لحاشیة التهذیب، ص 104: ومعنی الواسطة فی العروض هو ان یکون اسناد العرض و حمله علی 

الواسطة علی سبیل الحقیقة وعلی ذی الواسطة علی سبیل المجاز والمسامحة.
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صرحوا أیضا: بأن العارض للشی ء بواسطة أمر أخصّ أو أعمّ- داخلیا کان، أو خارجیا ـ عرض غریب، 
و الأخص و الأعم واسطة فی العروض؛۱ تفسیر عرض ذاتی ذکر شده در کلام محقق خراسانی همان 
تفسیری است که فیلسوفان برای عرض ذاتی نموده اند، این تفسیر مناسب با محمول قضایای علم 
است، نه عرض ذاتی به معنای چیزی که از مقام ذات انتزاع می شود، اختصاص دادن عرض ذاتی 
به آن وجهی ندارد،  این امر آشکار است، به علاوه این که آنان تصریح کرده اند که عارض بر چیزی 
به واسطۀ امر خاص یا عام داخلی باشد و یا خارجی عرض غریب است، اعم و اخص واسطه در 

عروض حساب می شود.
به نظر می رسد مراد محقق خراسانی از واسطه در عروض معنای اصطلاحی منطقی آن است؛ 
چرا که محقق خراسانی شاگرد حکیم سبزواری است و از آرای او تأثیر پذیرفته و شاید فرصت این که 
در این مسأله بازنگری مجدد نماید نداشته و هم این که شاگرد دیگر محقق خراسانی ابو الحسن 

مشکینی کلام استاد خود را مطابق با رأی حکیم سبزواری تفسیر نموده است. می گوید: 
أشار المصنف ـ قدّس سرّه ـ بقوله: )أی بلا واسطة فی العروض( إلی خطأهم فی ذلک، و أنّ 
التوسّط  یکون  أو  له واسطة أصلا،  یکن  لم  العروض، سواء  فی  الوساطة  الذاتیة عدم  فی  الملاک 
فی الثبوت؛2 مؤلف با این سخن خود که فرمود: »بلاواسطة فی العروض« به اشتباه منطق دانان و 
فیلسوفان اشاره می کند و این که از نگاه ایشان ملاک در ذاتی بودن آن است که واسطه در عروض 

نباشد، چه اصلا واسطه نباشد و یا واسطه در ثبوت باشد.
آیت الله شیخ محمدعیسی قاسمی معروف به محقق خراسانی که این نوشتار به منظور تجلیل از 
او نگارش یافته در این مسأله به تبع حکیم سبزواری و محقق خراسانی در برابر سعدالدین تفتازانی و 

شارح معتقد است عرض ذاتی چیزی است که واسطه در عروض در آن نباشد. می گوید: 
 )و العرض الذاتی ما یعرض الشی ء إما أولا و بالذات( ای بلا واسطة فی العروض دون الإثبات 
الثبوت لا یضر بکونه ذاتیا؛3  )ماتن  او  الی واسطة فی الاثبات  الذاتی  العرض  الثبوت، فاحتیاج  و 
می گوید(: عرض ذاتی چیزی است که بر ذات اولا و بالذات، )محقق خراسانی به عنوان تعلیقه بر آن 
می گوید(: مقصود از ذاتی بودن عرض ذاتی آن است که میان موضوع و محمول واسطه در عروض 

نباشد؛ اما وجود واسطه در اثبات و ثبوت با ذاتی بودن منافات ندارد.
آیت الله خراسانی در عبارت فوق به صورت آشکار مراد خود از عرض ذاتی را بیان می کند، ولی 
شایسته بود عبارت مؤلف و شارح را این گونه تفسیر نمی کرد، بلکه به عنوان تعلیق و رد بر آن ذکر 

می نمود تا دقیقاً دیدگاه ایشان در برابر دیدگاه دیگران روشن باشد.

1. اصفهانی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، ص 19.
2. مشکینی، ابوالحسن، حاشیة کفایة  الاصول، ص 46 تا 47.

3. خراسانی، محمدعیسی قاسمی، الیتیمة شرح و ایضاح لحاشیة التهذیب، ج 1، ص 103.
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دلیل نظریۀ چهارم
برای اثبات این نظریه آیت الله خراسانی این گونه استدلال کرده است: عرض ذاتی از دو حال خارج 
نیست یا مراد از عارض ذاتی، عارضی است که اولا و بالذات بر موضوع عارض می  گردد و هیچ 
واسطه ای میان موضوع و محمول وجود ندارد، نه واسطه در اثبات وجود دارد، نه در ثبوت و نه در 
عروض؛ یا مراد از عارض ذاتی آن است که واسطه در عروض ندارد. احتمال اول باطل است، چرا 
که اگر مراد از عرض ذاتی به این معنا باشد که هیچ واسطه ای در کار نباشد، در این صورت در مسائل 
برهانی ما نیاز به استدلال و برهان نخواهیم داشت، بلکه بدون دلیل ثابت خواهد شد، در حالی  که ما 
نیاز به استدلال و برهان داریم. بنابراین، احتمال دوم ثابت می گردد و مراد از عرض ذاتی آن است که 

تنها واسطه در عروض میان موضوع و محمول نباشد.۱
گسترۀ ذاتی طبق دیدگاه چهارم

این دیدگاه قلمرو ذاتی بسیار گسترده است، همه اقسام شش گانه اعراض منطقی را شامل  طبق 
نمی ماند. آن خارج  از قلمرو  می گردد و چیزی 
3. وجه شرط نمودن ذاتی بودن محمول

پس از مشخص شدن مفهوم ذاتی و معیار آن در باب برهان نوبت به بحث دیگری می رسد این که وجه 
شرط نمودن ذاتی بودن مقدمات برهان و به تعبیر دقیق تر علت شرط نمودن ذاتی بودن محمول برای 

موضوع چیست؟ دو وجه برای لزوم ذاتی بودن محمول ذکر شده است.
وجه اول: تحصیل یقین

این گونه  و  می داند  یقین  تحصیل  برای موضوع  را  بودن محمول  ذاتی  لزوم  طباطبایی علت  علامه 
استدلال می کند: هدف از برهان تحصیل یقین است،  یقین در صورتی حاصل می شود که محمول 
نسبت به موضوع ذاتی آن باشد، و الا اگر محمول ذاتی نباشد، محمول با وضع موضوع وضع و با رفع 
آن رفع نمی شود؛  چون لازمۀ ذاتی بودن همین است. اگر وضع و رفع محمول دایر مدار وضع و رفع 
موضوع نباشد، چه بسا ممکن است موضوع باشد و محمول نباشد و چه بسا ممکن است موضوع 
رفع شود، ولی محمول هم چنان باقی باشد. ازاین رو، در فرض وضع موضوع یقین به وضع محمول و 

در فرض رفع موضوع یقین به رفع محمول حاصل نمی شود. می گوید:
و ان یکون ذاتیة المحمول الموضوع ای بحیث یوضع المحمول مع الموضوع ویرفع برفعه، مع قطع 
النظر عمّا عداه اذ لو رفع مع وضع الموضوع او وضع مع رفعه لم یحصل یقین وهذا خلفُ؛2 از شرایط 

1. همان، ص 103 تا 104.
2. صدر المتالهین، محمد شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، حاشیۀ طباطبایی، ج 1، ص 20.
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مقدمات برهان آن است که محمول ذاتی موضوع باشد، به  گونه ای که با وضع موضوع محمول وضع 
شود و با رفع موضوع محمول رفع گردد؛ چرا که اگر با وجود موضوع محمول رفع شود و یا با رفع 

موضوع محمول باقی بماند،  یقین حاصل نمی گردد.
بر این اساس، اگر محمول اعم از موضوع باشد، مانند الانسان ماش، با رفع موضوع محمول رفع 
نخواهد شد، اگر محمول اخص از موضوع باشد با وضع موضوع ضرورتا محمول وضع نمی شود، در 

نتیجه در این دو فرض با وضع و رفع موضوع یقین به رفع و وضع محمول حاصل نمی گردد.۱
بر پایۀ این استدلال می توان گفت تنها اعراض ذاتی اموری است که بدون واسطه بر موضوع 
عارض گردد و مساوی با موضوع باشد و اعم و یا اخص از موضوع هم نباشد و الا از مقدمات برهان 

یقین حاصل نمی گردد.
وجه دوم: کاشفیت از واقع

وجه دوم برای شرط نمودن ذاتی بودن محمول آن است که در صورتی برهان کاشفیت دارد که رابطۀ 
علّی و معلولی میان موضوع و محمول وجود داشته باشد و الا اگر رابطه علّی و معلولی نباشد، کاشف 
از واقع نخواهد بود، چون کشف از واقع در فرضی صورت می گیرد که ملازمه میان دو شئ باشد و الا 
وجود یکی کاشف از وجود دیگری نیست، ملازمه در فرضی میان دو شئ وجود دارد که یا نسبت میان دو 
شئ نسبت علت و معلول باشد و یا هر دو معلول علت سوم باشد. اگر نسبت میان دو شئ نسبت علت 
و معلول باشد، می توانیم از طریق علت به معلول برسیم و از وجود معلول وجود علت را کشف نماییم. 
همین طور اگر هر دو معلول علت سوم باشد، از وجود یکی وجود دیگری نیز کشف خواهد شد. بنابراین، 
شرط صدق و حکایت گری از واقع گزاره ها وابسته به این است که میان دو شئ رابطۀ علت و معلولیت 
باشد و به تعبیر دقیق تر ملازمه میان آن دو وجود داشته باشد،  همان گونه  که گفته شد، ذاتی بودن به معنای 
وجود ملازمه میان موضوع و محمول است، اگر ذاتی بودن به مفهوم ملازمه میان موضوع و محمول را در 
مقدمات برهان شرط نمودیم به منظور تحصیل شرط صدق گزاره های برهانی است. شاید بتوان گفت 

کلام ابن سینا به این برهان اشاره دارد. می گوید:
یجب ان تکون ذاتیة المحمولات للموضوعات، الذاتیة التی تشترط فی البرهان غیر غریبتها فان 
الغریبة لا تکون عللًا و لو کانت المحمولات البرهانیة یجوز ان تکون غریبة لم تکن مبادی البرهان عللًا 
فلا تکون مبادی البرهان عللًا؛2 لازم است محمول موضوعات ذاتی موضوعات باشد، چون اگر محمول 
عرض غریب باشد، موضوع علت آن نخواهد بود، اگر بنا شود محمول  مقدمات برهان عرض غریب 

باشد، مقدمات برهان تشکیل یافته ای از علت ها نخواهد بود و در نتیجه نمی تواند علت نتیجه باشد.

1. طباطبایی، محمدحسین، حاشیة الکفایة، ج 1، ص 7.
2. ابن سینا، حسین، الشفاء –المنطق )البرهان(، ص 125.
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بررسی دیدگاه ها
پیوستگی بحث ایجاب می نمود که بررسی و نقد دیدگاه ها در مورد عرض ذاتی به دنبال طرح دیدگاه ها 
مطرح شود؛ اما از آن جهت که بررسی دیدگاه ها منوط به دانستن علت شرط ذاتی بودن محمول 
نسبت به موضوع در مقدمات برهان بود،  این بحث را تأخیر انداختیم. همان گونه که از مباحث پیشین 
دانسته شد، راز شرط ذاتی بودن محمول نسبت به موضوع در مقدمات برهان دو چیز است: یکی 
تحصیل مطابقت گزاره ها با واقع و کاشفیت و حکایت گری از واقع و دیگری تحصیل یقین از راه 
مقدمات، این دو هدف در صورتی تحصیل می گردد که محمول ذاتی موضوع باشد. حال پرسش این 

است که این دو هدف با کدام معنای ذاتی قابل تحصیل است؟
روشن است ما سه نوع برهان داریم، گاهی برهان کشف معلول از راه علت است که به آن برهان 
لمّ گفته می شود و گاهی کشف علت از طریق معلول است که برهان انّ نامیده می شود و گاهی از دو 

شئ متلازم که دارای منشأ واحد است به دیگری پی برده می شود.
اگر ذاتی به معنای اول باشد؛ یعنی محمول مساوی با موضوع و بدون واسطه بر موضوع عارض 
گردد، روشن است دو هدف فوق تأمین می گردد، در هر یک از انواع سه گانه برهان کاربرد دارد،  هم 
مطابقت و کاشفیت واقع تأمین می گردد؛ زیرا فرض این است که محمول مساوی با موضوع است، 
ازاین رو علم به هر یک کاشفیت از دیگری دارد، چه علم به موضوع حاصل گردد، علم به محمول 
حاصل می گردد که در این فرض برهان لمّ خواهد شد و چه علم به محمول حاصل گردد، کاشف از 
موضوع خواهد بود که در این فرض برهان انّ  خواهد شد، ممکن است موضوع و محمول در واقع 
رابطۀ سببیت و مسببیت نداشته باشد و سبب ثالث داشته باشد. در این فرض، به دلیل تلازم هر دو 
علم به هر کدام موجب علم به دیگری می گردد و برهان تلازم تحقق می یابد. نیز اگر ذاتی به معنای اول 
باشد، موجب حصول یقین در هر یک از اقسام سه گانه برهان خواهد شد، چون مساوات محمول با 

موضوع و عدم وجود واسطه موجب می شود چنین یقینی حاصل گرد.
اگر ذاتی به معنای دوم باشد؛ یعنی این که میان موضوع و محمول واسطه در ثبوت نباشد، اعم از 
این که عارض مساوی با موضوع باشد و یا اعم و یا اخص از موضوع، مهم آن است که بدون واسطه 
بر موضوع عارض شده باشد. در این فرض باید توجه داشت که برهان موجب تأمین دو هدف فوق 
نمی گردد؛ زیرا در فرض اخص بودن عارض از وجود موضوع نمی توان وجود محمول را کشف کرد. 
بنابراین، هدف کاشفیت و مطابقت با واقع محقق نمی گردد و همین طور با وجود موضوع یقین به 
وجود محمول پیدا نمی شود. در فرض اعم بودن عارض از وجود عرض نمی توان وجود موضوع را 
کشف کرد، چون تحقق عام نشانۀ تحقق خاص نیست، تنها در فرض مساوات کاشفیت و مطابقت 

با واقع وجود دارد.
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ممکن است گفته شود در کلام بزرگان حکمت مانند صدر المتألهین سخن از عارض اعم نیست، 
تنها آنان وجود عارض اخص را منافی با ذاتی بودن نمی دانند و عارض اعم تنها در کلام محقق عراقی 
مطرح شده است. پاسخ آن است که تنها نقض به عرض اخص برای عدم صحت این نظریه کافی 

است.
بر این اساس، با روشن شدن اشکال نظریۀ دوم، نظریۀ سوم و چهارم نیز قابل قبول نیست؛ چرا 
که این دو نظریه با مقداری توسعه همان نظریۀ دوم است، در نتیجه اشکال نظریۀ دوم بر دو نظریۀ 
دیگر نیز وارد خواهد بود. تنها پرسشی که باقی می ماند این است که آیا اگر واسطه مساوی با موضوع 
باشد، خللی در دو هدف مذکور وارد خواهد کرد یا خیر؟ پاسخ آن است که واسطه مساوی منافات 
با دو هدف مذکور ندارد، ولی ما نیاز به توسعۀ ذاتی به این معنا که عارض با واسطه مساوی را شامل 
گردد نداریم، چرا که چینش برهان این گونه است که در مقدمۀ اول موضوع با عارض ذاتی مساوی 
بدون واسطه ذکر گردد، در مقدمۀ دوم عارض ذاتی موضوع قرار گرفته و محمول دیگر حمل بر آن 
گردد، اگر ما مقدمۀ دوم را برداریم و محمول عارض را به صورت مستقیم بر ذات حمل نماییم، عارض 
با واسطه مساوی خواهد بود، ما نیازی به این کار نداریم، ترتیب طبیعی چینش برهان ایجاب می کند 
که در مقدمۀ اول عارض ذاتی بر موضوع حمل گردد و در مقدمۀ دوم عارض ذاتی محمول بر محمول 
حمل گردد. همین طور در صورت نیاز سلسلۀ مقدمات برهان ادامه یابد. در نتیجه تلاش بر توسعۀ 

ذاتی نسبت به عارض با واسطه مساوی تلاش غیر ضروری و غیرلازم است.
تنها اشکال باقی مانده ای که سخن آیت الله خراسانی داشت این است که اگر بنا شود عرض ذاتی 
اختصاص به اعراض ذاتی داشته باشد، در این صورت نیاز به استدلال و برهان نخواهیم داشت؛ زیرا 
اگر عرض ذاتی بدون واسطه در ثبوت بر موضوع عارض گردد، ثبوت آن بیّن خواهد بود. این اشکال 
هم وارد نیست؛ زیرا هدف در برهان این نیست که تنها عارض ذاتی ثابت گردد، بلکه هدف آن است 
که محمول ها و عوارض اشیا هر چند با چند واسطه ثابت گردد؛ به گونه ای که هم مطابق با واقع 
باشد و هم موجب یقین شود؛ اما رسیدن به این هدف تنها از این طریق میسور است که مقدمات 
برهان واجد شرایط برهان باشد، یکی از شرایط برهان این است که هر مقدمه فی حد نفسه محمول 
ذاتی موضوع باشد؛ به این معنا که بدون واسطه بر موضوع عارض گردد و مساوی با موضوع باشد.

4. ذاتی بودن عوارض موضوع علم
یکی از مباحثی که بسیار مورد بحث و جدال میان علمای مختلف قرار گرفته است، بحث عوارض 
ذاتی موضوع علم است. طبق نظریۀ فیلسوفان و منطقیان قدیم مسائل و مباحث یک علم از اعراض 
ذاتی موضوع آن علم است؛ اما عوارض غریب مورد بحث قرار نمی گیرد. در این که آیا ذاتی بودن 
محمول موضوعات علوم لازم است یا نیست؟ نظریات گوناگون ابراز شده اند، بعضی به طور مطلق آن 
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را لازم دانسته اند و برخی دیگر به طور مطلق آن را انکار نموده اند و بعضی دیگر میان علوم برهانی و 
علوم اعتباری تفصیل داده اند.

هدف ما در این جا بحث از لزوم و عدم لزوم ذاتی بودن عوارض موضوعات علوم نیست، صرفا 
می خواهم این نکته را بیان کنم که با توجه به مباحث پیشین می توان گفت هدف از بیان چنین مطلبی 
در میان منطق دانان قدیم این بوده است؛ اگر بنا شود علم ما کاشف از واقع باشد و ما بتوانیم به چنین 
کشفی یقین حاصل نماییم، لازم است محمول مسائل علم از عوارض ذاتی آن علم باشد. روشن است 
این معنا اختصاص به علوم حقیقی دارد که برهان در آن ها جاری می شود، اگر علمی اصولا عوارض 

ذاتی نداشت، بلکه وجود آن دایر مدار اعتبار بود، بحث از عوارض ذاتی در مورد آن معنا ندارد.
گفتار دوم: اولی بودن محمول نسبت به موضوع

اولی بودن شرط دیگر مقدمات برهان است که در بسیاری از کتاب های منطقی آمده است. به این 
معناست که محمول اولا و بالذات بر موضوع عارض شده و بر آن حمل گردد. ابن سینا می گوید:

»و کل واحد من نوعی  الذاتی  قد یقال أولا، و قد یقال غیر أول. فإذا کان الشی ء محمولا علی 
کلیة الموضوع مثل الجنس و الفصل و العرض اللازم ، فإنما یکون  أولیا له إذا کان لا یحمل أولا علی 
شی ء أعم منه حتی یحمل بتوسط ذلک الشی ء علیه. فإنا إذا قلنا کل إنسان جسم فإن الجسم لیس  
أولیا للإنسان؛ لأن الجسم یحمل علی الحیوان فیکون حمله علی الحیوان قبل حمله علی الإنسان، 
فلا یتوقف حمله علی الحیوان أن یکون محمولا علی الإنسان. و لا یحمل علی الإنسان إلا و قد 
حمل علی الحیوان. والشی ء الذی یکون لشی ء و لم یکن لآخر، لا یکون للخر إلا و قد کان له، فهو 
للشی ء أولا وقبل کونه للخر؛«۱ هر یک از دو نوع ذاتی باب کلیات خمس و باب برهان گاهی اولی 
و گاهی غیر اولی است، هرگاه چیزی مانند جنس و فصل و عرض لازم محمول همۀ افراد موضوع 
باشد، این محمول زمانی برای آن موضوع اولی خواهد بود که قبلًا بر چیزی اعم از موضوع حمل 
نشده باشد تا به واسطۀ آن چیز اعم بر موضوع مذکور حمل شود. وقتی می گوییم »هر انسانی جسم 
است« حمل جسم بر انسان اولی نیست؛ زیرا جسم بر حیوان حمل می شود و حمل آن بر حیوان قبل 
از حمل آن بر انسان است؛ پس حمل جسم بر حیوان متوقف بر حمل آن بر انسان نیست و جسم بر 
انسان حمل نمی شود، مگر این که قبل از آن بر حیوان حمل شود و چیزی که برای چیزی است، ولی 
برای دیگری نیست، بر چیز سوم حمل نمی شود، مگر آن که ابتدا بر چیز دوم حمل شود؛ زیرا آن چیز 

برای چیز دوم قبل و اول از بودنش برای چیز سوم است.2
1. ابن سینا، حسین، الشفاء )المنطق(، البرهان، ص 135.

2. در ترجمۀ برهان شفا از کتاب ترجمۀ برهان شفای مهدی قوام صفری استفاده شده است. به احتمال قوی ترجمۀ ایشان 
برگرفته از درس های آیت الله مصباح است. ما در سال 1381 درس های آیت الله مصباح یزدی را از نوار استفاده نموده و با 
جناب آقای جویا مباحثه  نمودیم، متوجه شدیم ترجمۀ ایشان مطابق با ترجمۀ عبارات توسط آیت الله مصباح است. اگر این 

احتمال درست باشد، شایسته بود مترجم حداقل در مقدمه یادی از ایشان می کرد.
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1. مفهوم اولی بودن
مراد از اولی بودن محمول برای موضوع چیست؟ سه دیدگاه عمده میان منطق دانان مسلمان وجود 

دارد: 
دیدگاه اول: حمل بلاواسطه

جمعی از منطق دانان مانند علامه حلی، شیخ مظفر و محمود شهابی بر این عقیده اند که مقصود از 
اول بودن محمول نسبت به موضوع آن است که محمول بدون واسطۀ چیزی بر موضوع عارض گردد 
و هیچ واسطه ای میان موضوع و محمول در مقام عروض نباشد، اگر محمولی با واسطه بر موضوع 
حمل گردد، آن محمول اولی نخواهد بود،  چون اولا و بالذات و بدون واسطه حمل نشده است.۱ 

علامه حلی می گوید:
قد بینا أن مقدمات البرهان یجب أن تکون أولیة ونعنی بالأولی ما یکون محمولا علی الموضوع 
لا بتوسط غیره وذلک کحمل الجنس والفصل القریبین علی النوع والعرض الذاتی الحقیقی أعنی 
العرض اللاحق بالموضوع لذات الموضوع لا لغیره کالتعجب المحمول علی الإنسان لذات الإنسان 
لا لشی ء آخر غیره، فإن هذه کلها محمولة علی الموضوع حملا أولیا؛ أما الأجناس و الفصول العالیة 
فإنها إنما تحمل علی النوع بواسطة حملها علی ما هو أعم  منه فإن الجسم إنما یحمل علی الإنسان 
بواسطة حمله علی الحیوان؛2 ما این مطلب را بیان کردیم که مقدمات برهان لازم است اولی باشد. 
مراد از اولی این است که محمول بدون واسطه بر موضوع حمل گردد، مانند حمل جنس و فصل 
قریب بر نوع و عرض ذاتی حقیقی که بدون واسطه بر موضوع عارض می گردد، مانند تعجب که بدون 
واسطه حمل بر انسان می شود،  این نوع از محمول ها حمل شان اولی است؛ اما اجناس و فصول عالی 

حمل آن ها بر نوع به واسطۀ نوع اعم است،  مثلا جسم بر انسان به واسطۀ حیوان حمل می گردد.
شیخ مظفر می گوید:

و المراد من الاولی هنا هو المحمول لا بتوسط غیره ای لا یحتاج الی واسطة فی العروض فی 
حمله علی موضوع؛3 مقصود از اول بودن آن است که محمول بدون واسطه بر موضوع حمل گردد و 

هیچ واسطه ای در عروض موضوع بر محمول در کار نباشد.
واسطه در عروض در اصطلاح منطقی آن است که عروض محمول بر موضوع بالعرض والمجاز 
باشد، مانند نسبت جریان به ناودان. عدم واسطه در عروض به این معناست که عروض محمول بر 
موضوع حقیقی باشد، اعم از این که واسطه در ثبوت وجود داشته باشد و یا وجود نداشته باشد. مراد 

1. شهابی، محمود، رهبر خرد، ص 336.
2. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، الجوهر النضید، ص 211.

3. مظفر، محمدرضا، المنطق، ص 327.
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شیخ مظفر از عدم وجود واسطه در عروض در این جا مفهوم اصطلاحی آن نیست، بلکه مراد مفهوم 
لغوی آن است، مفهوم لغوی نبود واسطه در عروض این است که در عروض محمول بر موضوع 
واسطه در ثبوت نباشد. شاهد بر مدعا این که به دنبال متن فوق شیخ مظفر این گونه مثال می زند: 
مثلًا اگر گفته شود جسم سفید است و سطح سفید است، حمل ابیض بر سطح حمل اولی است؛ 
اما حمل آن بر جسم به واسطه سطح است، واسطه در عروض وجود دارد. ازاین رو، حمل ابیض بر 
سطح اولا و بالذات است و حمل آن بر جسم ثانیا و بالعرض است. روشن است در این مثال حمل 
ابیض بر جسم نیز حقیقی است، مع ذلک آن را حمل با واسطه در عروض می داند، از این جا روشن 

می شود که مراد از واسطه در عروض، مفهوم لغوی آن مقصود است.
دیدگاه دوم: حمل بدون واسطه اعم و اخص

جمعی دیگر از منطقیین بر این عقیده اند که مراد از حمل اولی آن است که محمول بر موضوع به 
واسطه امر اعم و یا اخص بر موضوع حمل نگردد. به این بیان که حمل محمول بر موضوع سه گونه 
است: گاهی حمل محمول بر موضوع بدون واسطه است، مثل حمل ناطق بر انسان. بدون شک این 
نوع از حمل، اولی و بالذات است، چون هیچ واسطه ای میان محمول و موضوع در مقام حمل در کار 
نیست. گاهی حمل محمول بر موضوع با واسطه امر مساوی است، مثل عروض ضحک بر انسان به 
واسطه تعجب، این نوع از حمل نیز حمل اولی و بالذات است، چرا که محمول از عوارض موضوع 
است و متعلق به موضوع دیگری نیست، هر چند در مقام حمل نیاز به واسطه دارد. گاهی محمول بر 
موضوع به واسطه امر عام و یا خاص حمل می گردد؛ مثل حمل ماشی بر انسان که به واسطۀ حیوان 
صورت می گیرد و یا حمل عالم بر انسان که اخص از انسان است. این دو نوع از حمل در حقیقت 
حمل اولی نیست، بلکه از عوارض چیز دیگر است، در نتیجه نمی توان آن را حمل اولی دانست. 

محقق طوسی در شرح اشارات این نظر را دارد و می گوید:
»حملًا اولیاً ای لا یمکن بحسب امر اعم من الموضوع فان المحمول بحسب امر اعم کالحساس 
اخص  امر  بحسب  المحمول  فان  الموضوع  من  اخص  امرٍ  بحسب  لا  و  اولیاً  محمولًا  یکون  لا 
کالضاحک علی الحساس لا یکون محمولًا علی جمیع ما هو حساس بل علی بعضه؛«۱ حمل اولی 
باشد به این معنا محمول بر موضوع به واسطۀ امر عام تر از موضوع و یا اخص از موضوع حمل نشده 
باشد؛ چرا که اگر محمول به واسطه امر عام بر موضوع حمل شده باشد، محمول اولی نخواهد بود و 

اگر به واسطۀ امر خاص حمل شده باشد، بر همۀ افراد موضوع حمل نخواهد گردید.
مطلب فوق روشن تر از کلام محقق طوسی در شرح اشارات در کلام بهمنیار در التحصیل آمده 

است:
1. طوسی، محمد بن الحسن، شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسی، ج 1، ص 297.
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والمقدّمة الاوّلیة یقال لها اوّلیة من وجهین : احدهما ان یحصل التصدیق بها فی اوّل الامر، مثل 
ان الکلّ اعظم من الجزء. والثّانی من جهة أنّ الایجاب والسلب فیها لا یقال علی ما هو أعمّ من 
الموضوع ؛ اما الایجاب فمثل قولک »کل مثلث فزوایاه مساویة لقائمتین«، فان هذا لا یحمل علی ما 
هو اعم من المثلّث حملا کلیا. ولیس من شرط الأوّلی بالمعنی الثانی ان لا یکون بینه و بین الموضوع 
واسطة، فانّ بین المثلث والعارض المذکور حدودا و وسائط کلّها اقرب منه، بل الشرط ما ذکرنا؛۱ 
گزارۀ اولی به دو معنا به کار می رود: یکی به این معناست که تصدیق به آن در اول امر حاصل گردد، 
مثل بزرگ بودن کل نسبت به جزء. دوم این که ایجاب و سلب در گزاره بر چیزی که اعم از موضوع 
باشد، حمل نگردد، گزارۀ ایجابی مثل هر مثلثی زوایای آن مساوی با دو قائمه است، محمول در این 
گزاره به طور مطلق بر اعم از مثلث حمل نمی گردد. از شرایط اولی به معنای دوم این نیست که بین 
موضوع و بین محمول اول هیچ واسطه ای نباشد، چون روشن است بین مثلث و بین محمول مذکور 
حدود و وسایطی دیگری است که نزدیک تر از این گزاره است، مراد آن است که اعم از موضوع نباشد.

2. مساوات و عدم مساوات با موضوع
پرسش دیگر آیا طبق این شرط لازم است محمول و عارض مساوی با موضوع باشد و یا چنین چیزی 
لازم نیست؟ مشهور منطق دانان چه کسانی که طبق این شرط قایل اند محمول بدون واسطه ای بر 
موضوع عارض گردد و چه کسانی که گفته اند واسطۀ اعم و اخص میان موضوع و محمول نباشد، 
مساوات محمول با موضوع را شرط ندانسته اند، بلکه تصریح کرده اند با رعایت شرط عدم واسطه 
طبق نگاه اول و رعایت شرط عدم واسطه اعم و اخص طبق نگاه دوم، محمول می تواند اعم و یا 

اخص از موضوع باشد و می تواند مساوی باشد. بهمنیار می گوید:
و قد یکون العرض  الذّاتی  الاوّلی مساویا للموضوع کمساواة الزّوایا الثلاث لقائمتین فانّه  مساویة 
للمثلث، وقد یکون انقص من الشی ء علی الاطلاق مثل الزّوج للعدد، و قد یکون اخصّ من وجه 
و اعمّ من وجه مثل المساواة فانّها اعم من  الأعراض الذّاتیة للعدد، لانّ جنس العدد یؤخذ فی حدّه 
وهو الکمّ؛ و لکنّه اخص من العدد لانّه یوجد فی بعضی العدد، و اعم منه لانّه یوجد فیما لیس بعدد 
کالمقادیر؛2 عرض ذاتی اولی گاهی مساوی با موضوع است؛ مانند مساوی بودن زوایای سه گانه با 
دو قائمه که مساوی با مثلث است و گاهی اخص از موضوع است، مثل زوج نسبت به عدد و گاهی 
نسبت میان موضوع و محمول عام و خاص من وجه است، مثل مساوات نسبت به عدد، از جهتی 
اخص است چون بر بعضی اعداد صدق می کند و از جهت دیگر اعم است؛ زیرا بر مقادیر نیز صادق 

است.

1. بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، تحقیق مرتضی مطهری، ص 210.
2. بهمنیار، التحصیل، تحقیق مرتضی مطهری،  ص 212.
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3. جایگاه شرط اولیت در مقدمات برهان
آیا اولی بودن محمول برای موضوع در مقدمات برهان شرط است یا خیر؟  سه دیدگاه در مورد این 

شرط وجود دارد:
دیدگاه اول: شرط مستقل بودن اولیت

جمعی از منطق دانان از جمله شهرزوری از شارحان برجسته حکمت اشراق همین نظر را دارد. 
می  گوید:

و محمولات المقدمات کما یشترطون أن تکون ذاتیة ـ علی ما فصّلناه ـ یشترطون أن تکون أوّلیة، 
تصور  علی  إلّا  یتوقف  لا  بالتصدیق  الحکم  نفس  یکون  أن  الأول:  بمعنیین:  »الأوّلی«  ویفسّرون 
الطرفین وفی القضایا الأولیة المذکورة. الثانی: أنّه  المحمول الذی یلحق الشی ء لا بواسطة أمر أعمّ 
ولا أخصّ؛ فمساواة الزوایا الثلاثة لقائمتین للمثلّث أوّلی بالمعنی الثانی دون الأول، والجسمیة أولیة 
للإنسان بالمعنی الأوّل دون الثانی؛ فإنّ الجسمیة لحقت بالإنسان بتوسط الحیوان والحیوانیة أوّلیة 
للإنسان، فإنّها ما لحقت بواسطة أمر أعمّ، بل الحیوانیة عامة لا واسطة لکونها فی الإنسان؛۱ محمول 
مقدمات برهان همان گونه که شرط است ذاتی باشد، لازم است اولی باشد. اولی به دو معناست: 
معنای اول این است که صرف تصور دو طرف قضیه در تصدیق و حکم به ثبوت محمول برای موضوع 
کافی باشد و نیاز به برهان نداشته باشد، قضایای اولی این گونه اند. معنای دوم این است که محمولی 
که عارض بر چیزی می شود به واسطه امر اعم و یا اخص عارض نگردد، مثل مساوی بودن زوایای 
سه گانه با دو قائمه، این محمول نسبت به مثلث اولی به معنای دوم است نه به معنای اول، همان گونه 
که ثبوت جسم بودن برای انسان اولی به معنای اول است نه به معنای دوم؛ چون جسم بودن به واسطۀ 
حیوان بر انسان عارض می گردد؛ اما حیوان بودن نسبت به انسان اولی به معنای دوم است، چون به 

واسطۀ امر اعم عارض نگردیده، هر چند خود اعم از انسان است.
البته ابن سینا در کتاب نجات نیز تعبیری دارد که ممکن است همین نظر از آن استفاده شود. 

می  گوید: 
مقدمات البرهان  تکون صادقة یقینیة ذاتیة و تنتهی الی مقدمات أولیة، مقولة علی الکل کلیة، وقد 
تکون  ضروریة، الا علی  الامور المتغیرة التی هی فی الأکثر علی حکم ما، فیکون أکثریة، و تکون  عللا 
لوجود النتیجة، فتکون مناسبة؛2 مقدمات برهان ضروری است که یقین آور و ذاتی باشد و به مقدمات 
اولی منتهی گردد، نیز شرط است که کلی باشد و بر همۀ افراد حمل شود، البته در امر متغیره حکم 
اکثری خواهد بود. همین طور لازم است ضروری باشد و علت برای وجود نتیجه باشد در این صورت 

مناسب خواهد بود.
1. شهرزوری، شمس الدین محمد، رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقایق الربانیة، ص 385 تا  386.

2. ابن سینا، حسین، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 131.
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اما به حسب ظاهر این شرط معنای دیگری را افاده می کند؛ این که مقدمات برهان بایستی به 
مقدمات ضروری اولی منتهی گردد و در صدد افادۀ شرط اولی بودن به معنای مقصود در مقدمات 

برهان نیست.
دیدگاه دوم: شرط مندرج در کلی

ابن سینا در برخی از کتاب های منطقی خود این شرط را مندرج در کلی دانسته است، در کتاب برهان 
شفا می گوید:

فان الکلی فی کتاب البرهان هو المقول علی کل واحد، فی کل زمان و اولا، فیکون کلیا باجتماع 
شرائط ثلاثة؛۱ مراد از کلی در کتاب برهان محمولی است که بر همۀ افراد موضوع در همۀ زمان ها، اولا 

و بالذات حمل می شود، هرگاه این سه شرط جمع شود، شرط کلی بودن محمول محقق می گردد.
دیدگاه  سوم: شرط مندرج در ذاتی

مشهور منطق دانان اولی بودن مقدمات برهان را مندرج در ذاتی دانسته  اند. از جمله محقق طوسی 
در شرح این جمله ابن سینا »و أن تکون مناسبة أعنی تکون محمولاتها ذاتیة لموضوعاتها أولیة«، 
می گوید: و خامسها أن تکون مناسبة للنتائج بمعنی أن تکون ذاتیة أولیة و نعنی بالذاتی ما یعم المقوم 
والعرض الذاتی علی ما سیأتی بیانه ونعنی بالأولی ما یحمل لا بواسطة أمر أعم، کالحساس علی 
الإنسان فإن المحمول بحسب الأعم لا یکون أولیا و إنما شرطنا ذلک لأن الغریب لا یفید الیقین بما 
لا یناسبه لعدم العلاقه ای الطبیعیة بینهما؛2 شرط پنجم آن است که مقدمات برهان با نتایج آن مناسبت 
داشته باشد، به این معنا که مقدمات برهان ذاتی و اولی باشد، مراد از ذاتی چیزی است که هم ذاتی 
مقوم را شامل می شود و هم عرض ذاتی را که تفسیر آن خواهد آمد. مراد از اولی این است که به واسطۀ 
امر اعم بر موضوع حمل نگردد؛ مانند حساس نسبت به انسان، چون محمول به واسطۀ امر اعم اولی 
نخواهد بود. این شرط را به آن جهت آوردیم که عرض غریب مفید یقین نیست؛ زیرا علاقۀ طبیعی 

میان موضوع و محمول وجود ندارد.
محقق طوسی به طور صریح مندرج بودن این شرط را در ذاتی در شرح اشارات ذکر کرده و قطب 
رازی نیز به تبع او همین نظر را پذیرفته و در شرح این جملۀ محقق طوسی »و کونه  أولیا یندرج فی 

کونه ذاتیا بالمعنی الثانی علی بعضی الوجوه« می گوید:
قوله »و کونه أولیا یندرج« هذا مستفاد من الشرط الثالث فانه اذا کانت محمولات المقدمات 
ذاتیات أو أعراضا ذاتیة فالحمل فیها لایکون بسبب أمر أعم أو أخص؛3 شرط اولی بودن مندرج در 

1. ابن سینا، حسین، الشفاءـ المنطق )البرهان(، ص 135.
2. طوسی، محمد بن الحسن و حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص 208.

3. رازی، قطب الدین محمد، المحاکمات بین شرحی الاشارات، ج 1، ص 297.
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شرط ذاتی بودن است؛ زیرا وقتی محمول مقدمات ذاتی و یا اعراض ذاتی باشد، حمل در آن به واسطۀ 
امر اعم و یا اخص نخواهد بود.

شیخ مظفر نیز همین نظر را دارد و می گوید: ان تکون مناسبة للنتائج و معنی مناسبتها ان تکون 
محمولاتها ذاتیة اولیة لموضوعاتها علی ما سیأتی من معنی الذاتی والاولی هنا؛ لان الغریب لا یفیی 
الیقین بما لا یناسبه لعدم العلة الطبیعیة بینهما؛۱ شرط پنجم آن است که مقدمه با نتیجه تناسب داشته 
باشد، معنای تناسب این است که محمول مقدمات برهان نسبت به موضوع ذاتی و اولی باشد، معنای 
اولی و ذاتی خواهد آمد، چون عرض غریب مفید یقین نیست؛ زیرا علت طبیعی میان آن دو وجود 

ندارد.
از کلمات علامه طباطبایی نیز استفاده می شود که این شرط را تابع ذاتی بودن می داند. می گوید: و ایضا ان 
العارض الذاتی ینقسم الی اولی و غیره والقانون فی تمییز القسمین؛2 عرض ذاتی به دو قسم اولی و غیر اولی 

تقسیم می شود و قانون در تمیز این دو قسم خواهد آمد.
4. بررسی شرط اولی بودن در مقدمات برهان

کسانی که اولی بودن را تابع کلی بودن مقدمات و یا تابع ذاتی بودن آن قرار داده اند، این شرط به عنوان 
شرط مستقل نیست، بلکه تفسیر و توسعۀ شرط متبوع است. ازاین رو، همان وجهی که شرط متبوع 
را در مقدمات برهان لازم می داند، علت لزوم این شرط نیز به شمار می رود؛ اما کسانی که این شرط را 
به عنوان شرط مستقل در مقدمات برهان قرارداده اند، دو پرسش فراروی آنان قرار می گیرد: اولا: این 
امر چه شرط را در مقدمات برهان می افزاید که سایر شرایط شامل آن نمی شود؟ ثانیاً: توجیه عقلانی 

برای لزوم این شرط چیست؟
به نظر می رسد با توجه به این که این نظریۀ تفسیر متفاوت از این شرط ذکرنکرده و استدلالی هم 
برای آن ذکر نکرده است. ازاین رو، هر چند به حسب عدد این شرط را به عنوان شرط مستقل آورده،  

ولی در حقیقت شرط تابع ذاتی بودن است.
به هر روی در میان دو نظریۀ اخیر این شرط با ذاتی بودن تناسب دارد و به عنوان امر مندرج در 
ذاتی و توضیح و تبیین آن به شمار می رود. شاید اگر در کلام ابن سینا تابع شرط کلیت قرار داده شده، 
ایشان در صدد بیان این نکته نیست که این شرط تابع کلیت است، بلکه در صدد تأکید این نکته است 
که در عین حال که مقدمه کلیت داشته باشد، بایستی حمل آن اولی باشد؛ زیرا مفهوم اولی بودن در 
کلیت قابل اندراج نیست؛ اما در ذاتی بودن قابل اندراج است. شاهد بر مدعا این که محقق طوسی 
در عین حال که تصریح می کند اولی بودن مندرج در ذاتی بودن است، در بحث کلیت نیز این شرط 

1. مظفر، محمدرضا، المنطق، 325.
2. طباطبایی، محمدحسین، البرهان فی المنطق، ص 109.
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را می آورد. می  گوید:
و خامسها أن تکون کلیة وهی هاهنا أن تکون محمولة علی جمیع الأشخاص وفی جمیع الأزمنة 
حملا أولیا؛ أی لا یکون بحسب أمر أعم من الموضوع... و کونه أولیا یندرج فی کونه ذاتیا بالمعنی 
الثانی علی بعضی الوجوه؛۱ شرط پنجم آن است که کلی باشد،  کلی بودن به این معناست که بر همۀ 
افراد موضوع در همۀ زمان ها اولا و بالذات حمل گردد به این معنا که به حسب امر اعم از موضوع 

نباشد. سپس در ادامه می گوید: شرط اولی بودن در ذاتی به معنای دوم مندرج می باشد.
گفتار سوم: ضروری بودن مقدمات

ضرورت به معنای حتمیت و وجوب است و به عنوان یکی از شرایط مقدمات برهان در کتاب های 
منطق ذکر شده است. علامه طباطبایی می گوید:

یجب ان تکون مقدمات البرهان ضروریة، فنقول کما بینوا: ان المحمول لو جاز زواله من الموضوع 
لم یمتنع نقیضه، فلا یکون هناک یقین بالمقدمات، فلا یکون یقین بالنتیجة. هذا خلف فاذن المطلوب 
ثابت؛2 لازم است مقدمات برهان ضروری باشد؛ چرا که اگر زوال محمول از موضوع ممکن باشد، 
نقیض آن ممتنع نخواهد بود. اگر عروض نقیض آن نسبت به موضوع ممتنع نباشد، در این صورت، 
یقین به نتیجه حاصل نخواهد گردد. این خلاف چیزی است که مقصود در برهان است.  بنابراین، 

اثبات می گردد که مقدمات برهان بایستی یقینی باشد.
1. مفهوم ضروری بودن مقدمات برهان

ضرورت در منطق گاهی به عنوان ضرورت به حسب ماده و جهت قضیه به کار رفته و گاهی به مفهوم 
ضرورت صدق قضیه است. در ضرورت به حسب جهت نسبت محمول با موضوع سنجیده می شود، 
چنانچه نسبت میان محمول و موضوع ضروری باشد؛ یعنی ثبوت محمول برای موضوع ضروری 
باشد، از آن به عنوان قضیۀ ضروریه نام می برند و اگر ثبوت محمول برای موضوع ممتنع باشد، از آن به 
عنوان قضیۀ ممتنعه یاد می کنند و اگر ثبوت محمول برای موضوع نه ضرورت داشته باشد و نه امتناع، 
قضیه ممکنه خواهد بود.3 در ضرورت صدق، نسبت قضیه با خارج ملاحظه می شود که آیا مطابق با 
خارج است یا خیر؟ چنانچه قضیه مطابق با خارج باشد قضیه ضرورت صدق دارد، فرقی نمی کند 
که جهت قضیه به مفهوم منطقی آن وجوب باشد و یا امکان و یا امتناع، اگر قضیه مطابق با خارج 

1. طوسی، محمد بن الحسن، شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسی، ج 1، ص 296 تا 297.
2. طباطبایی، محمدحسین، البرهان فی المنطق، ص 121.

3. سهروردی، شهاب الدین یحیی بن حبیش، مجموعه مصنفات )اللمحات(، ج 4، ص 157: أنّ المحمول نسبته إلی 
الموضوع إمّا أن یکون واجبة کقولك: »الإنسان حیوان« أو ممکنة کقولك: »الإنسان کاتب« أو ممتنعة کقولك: »الإنسان 
حجر«. ولفظة »الضرورة« صادقة علی الأولی و »الإمکان« علی الثانیة و »الامتناع« علی الثالثة. وهذه الألفاظ الثلاثة 

بمدلولاتها تسمّی »جهة«.
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نباشد، در این صورت قضیه کاذب خواهد بود.
مقصود از ضرورت در بحث برهان که به عنوان یکی از شرایط مقدمات برهان ذکر شده، چیست؟ 

دو دیدگاه در مسأله مطرح است.
دیدگاه اول: ضرورت جهت

مشهور منطق دانان گفته اند مراد از ضرورت شرط مقدمات برهان، ضرورت به حسب جهت است، با 
این توسعه که ضرورت در این جا اختصاص به ضرورت به حسب ذات ندارد، بلکه شامل ضرورت به 

حسب وصف نیز می شود. مظفر می گوید: 
ان تکون ضروریة اما بحسب الضرورة الذاتیه او بحسب الوصف و لیس المراد من الضروری هنا 
المعنی المقصود منه فی القیاس، فاذا قیل هناک: کل ح ب بالضرورة یعنون به ان کل ما یوصف بانه 
ح کیفما اتفق وصفه به فهو موصوف بانه ب بالضرورة وان لم یکن موصوفا بانه ح بالضرورة؛ و اما 
هنا فیعنون به المشروطة العامة ای ان کل ما یوصف بانه ح بالضرورة فانه موصوف بانه ب؛۱ از شرایط 
مقدمات برهان آن است که به حسب ذات و یا وصف ضروری باشد. مراد از ضرورت در این جا، به 
معنای ضرورت به کار رفته در بحث قیاس نیست. از این  رو وقتی گفته می شود هر ح ب ضرورتاً 
ب است؛ به این معناست که هر چیزی که متصف به ح شود این اتصاف هر گونه باشد )چه اتصاف 
ضروری باشد و یا نباشد(، ضرورتاً ب خواهد بود. در این جا مقصود از ضروری مشروطه عامه است؛ 
یعنی هر چیزی که به صورت ضروری متصف به ح شود، ضرورتاً ب خواهد بود. به هر روی مقصود 
از ضرورت ذاتی و وصفی ضرورت بحسب جهت است. استاد ربانی از اساتید رشتۀ تخصصی کلام 

در مؤسسۀ امام صادق)ع( به تبع مظفر همین رأی را دارد.2
دیدگاه دوم:  ضرورت صدق

علامه طباطبایی معتقد است مراد از ضرورت به عنوان یکی از شرایط مقدمات برهان ضرورت صدق 
قضیه است. می گوید:

والضرورة تطلق علی معینین: احدهما: وجوب ثبوت المحمول للموضوع بحیث یستحیل سلبه 
عنه او وجوب سلبه کذلک، وهی کیفیة النسبة وهذه هی الضرورة فی کتاب القضایا. الثانی: استحاله 
النسبة مما هی علیه سواءً کانت جهة القضیة هی الضرورة او الامکان و هذا القسم هو المراد بالضرورة 
فی کتاب البرهان؛3 ضرورت به دو معنا به کار می رود: اولی به معنای وجوب ثبوت محمول برای 
موضوع است به گونه ای که سلب آن از موضوع محال باشد و یا سلب آن از موضوع ضروری باشد، 

1. مظفر، محمدرضا، المنطق، ص 365.
2. ربانی گلپایگانی، علی، مناهج الاستدلال، ص 139.

3. طباطبایی، محمدحسین، البرهان في المنطق، ص 111 تا 112.
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این نوع از ضرورت کیفیت نسبت است و مقصود از ضرورت در کتاب قضایا به این معناست. دومی 
ضرورت به معنای محال بودن تغییر نسبت است، چه جهت قضیه ضرورت باشد و یا امکان، مقصود 

از ضرورت در کتاب برهان این معنا از ضرورت است.
از پاره ای از کلمات ابن سینا نیز همین معنا استفاده می شود، ابن سینا در تفسیر کلام معلم اول 
ارسطو می گوید: أنهم قالوا لا یستنتج فی البرهان إلا من الضروریات وفی غیر البرهان یستنتج من 
أو  إمکانها  أو  البرهان فی ضرورتها  أراد أن صدق مقدمات  به غیر هذا،  یرد  لم  الضروریات و  غیر 
إطلاقها صدق  ضروری ؛۱ فلاسفه مشاء پیشین گفته اند که برهان تنها از ضروریات استنتاج می شود 
و غیربرهان از غیرضروریات استنتاج می گردد، مقصود شان این است که صدق مقدمات برهانی در 

ضرورت و امکان و اطلاق خود، صدق ضروری و حتمی است.
محقق طوسی در شرح آن می گوید: ان المبرهن یطلب الیقین فی کل حکم ضروریاً کان او غیر 
ضروری، یستنتج کل حکم مما یناسبه و یلیق به الّا انه انما یصدق بجمیع ما یصدق به مقدمة کانت 
الیقینیة غیر التی هی جهة  او نتیجة بالضرورة التی لا تزول، وهذه ضرورة اخری متعلقة بالقضیة 
لبعضها؛2 اقامه کنندۀ برهان همواره طالب یقین است، چه آن حکم ضروری باشد و یا غیرضروری 
و حکمی را استنتاج می کند که مناسب با مورد باشد، چنین استدلالی با مقدمات و نتیجۀ خود به 
 گونه ای ضروری صدق می کند و این صدق قابل زوال نیست، این ضرورت غیر از ضرورت جهت 

است.
2. ضرورت شرط عام و یا خاص

آیا ضروری بودن مقدمات برهان به عنوان شرط عام است و هر مقدمه برهانی لازم است این شرط را 
داشته باشد و یا اختصاص به مقدمات برهانی دارد که در صدد نتیجۀ ضروری هستیم؟ پیرو اختلاف 
پیشین در تفسیر ضرورت )ضرورت به حسب جهت و ضرورت به حسب صدق(، دو دیدگاه در مورد 

عام بودن و یا خاص بودن این شرط وجود دارد.
دیدگاه اول: ضرورت؛ شرط خاص

مشهور منطق دانان مسلمان ضرورت را به ضرورت به حسب ماده و جهت تفسیر کرده اند، این شرط 
را مخصوص برهانی دانسته اند که مقصود در آن نتایج ضروری است؛ زیرا از نگاه فیلسوفان برهان 
اختصاص به نتایج ضروری ندارد، بلکه امور امکانی نیز در قلمرو برهان قرار دارد، اگر ضرورت در 
مقدمات برهان شرط شود به منظور رسیدن به نتایج ضروری است. رئیس فیلسوفان مسلمان ابن سینا 

می گوید:
1. ابن سینا، حسین، الاشارات و التنبیهات، ص 50.

2. طوسی، محمد بن الحسن، شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسی، ج 1، ص 295.
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ضروریة؛۱  مطلوبات  علی   کانت  إذا  ذلک  و  ضروریة،  تکون   أن  یجب  البرهان  مقدمات  إن  ثم 
مقدمات برهان لازم است ضروری باشد، رعایت این شرط در صورتی لازم است که در صدد به دست 

آوردن نتیجۀ ضروری باشیم.
اما ابن سینا و به تبع سایر منطق دانان مسلمان معتقد است، برهان اختصاص به مطالب ضروری 

ندارد، بلکه در امور امکانی نیز جاری می شود.2 ابن سینا می گوید:
کما أن المطالب فی العلوم قد یکون عن ضرورة الحکم، و قد یکون عن إمکان الحکم، وقد 
یکون عن وجود غیر ضروری مطلق کما قد یتعرف من حالات اتصالات الکواکب و انفصالاتها، 
و کل جنس یخصه مقدمات و نتیجة؛ فالمبرهن ینتج الضروری من الضروری و غیر الضروری من 
غیر الضروری خلطا أو صریحا، فلا تلتفت إلی من یقول إنه لا یستعمل المبرهن إلا الضروریات 
و الممکنات الأکثریة دون غیرها بل إذا أراد أن ینتج صدق ممکن أقلی و یستعمل فی کل باب ما 
یلیق به؛3 مطلوب و مقصود در علوم گاهی ضرورت حکم است و گاهی امکان حکم و گاهی وجود 
غیرضروری مطلق، همان گونه که این امر از حالات مختلف اتصالات و انفصالات ستارگان دانسته 
می شود، هر کدام از این اقسام مقدمات و نتیجه خاص خود را دارد. استدلال کننده برهانی از مقدمات 
ضروری نتیجۀ ضروری را اخذ می کند و از مقدمات غیر ضروری نتیجۀ غیرضروری را خواهد گرفت 
یا به صورت مختلط و یا به صورت صریح. بنابراین، به سخن کسی که می گوید استدلال برهانی فقط 
در دایرۀ ضروریات و ممکنات اکثری جاری می شود نه در غیر آن، قابل التفات نیست، بلکه حتی در 

جایی که ممکن به صورت اقلی قابل صدق باشد، برهان پذیر است.
دیدگاه دوم: ضرورت؛ شرط عام

کسانی که در مسألۀ پیشین مراد از ضرورت را ضرورت به حسب صدق دانسته اند، این شرط را شرط 
عام برای همۀ مقدمات برهان دانسته اند. علامه طباطبایی در کتاب برهان  می گوید: ان مقدمة البرهان 
یجب ان تکون ضروریة؛4 مقدمه برهان لازم است ضروری باشد. این سخن به این معناست که این 

شرط در همۀ مقدمات برهان لازم است. از ظاهر کلمات فارابی نیز همین نظریه استفاده می شود.5
را  نظر  همین  ابن سینا  از  قبل  منطق دانان  جمهور  که  می شود  استفاده  طوسی  محقق  کلام  از 

می گوید: داشته اند، 
ذهب الجمهور إلی أن مقدمات البرهان و نتائجه لا تکون إلا ضروریة کما سنذکره، وذهب بعضهم 

1. ابن سینا، حسین، الشفاء – المنطق )البرهان(، ص 150.
2. ابن سینا، حسین، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 146.

3. ابن سینا، حسین، الاشارات و التنبیهات، ص 50.
4. طباطبایی، محمدحسین، البرهان فی المنطق، ص 109.

5. فارابی، ابونصر محمد، المنطقیات للفارابی، ج 1، ص 354.
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إلی أن الممکنات الأکثریة أیضا قد یقع فیها؛۱ جمهور منطق دانان قایل اند که مقدمات برهان و نتایج 
آن جز امور ضروری نمی تواند باشد به زودی آن را ذکر خواهیم کرد، بعضی دیگر گفته اند ممکنات 

اکثری نیز می توانند مورد اقامۀ برهان قرار بگیرند.
3. علت شرط ضرورت در مقدمات برهان

پیرو اختلاف پیشین در تفسیر ضرورت و عام بودن و یا خاص بودن این شرط، در لزوم این شرط 
نیز دو دلیل ذکر شده است. کسانی که ضرورت را ضرورت به حسب جهت و ماده تفسیر نموده و 
این شرط را شرط خصوص قضایای ضروری دانسته اند. وجه لزوم این شرط در قضایای ضروری 
واضح است؛ زیرا اگر بخواهیم نتیجۀ ضروری را استنتاج نماییم، جز با مقدمات ضروری امکان پذیر 
نیست. ازاین رو، لازم است که مقدمات ضروری باشد، این امر، جزء اموری است که دلیل آن در خود 
مدعا نهفته است، به تعبیر منطق دانان جزء قضایای قیاساتها معهاست، امکان ندارد به دنبال نتیجۀ 
ضروری باشیم؛ اما در مقدمات استدلال ضروری بودن آن را شرط ندانیم. به طور طبیعی اگر ما در 

صدد استنتاج ضروری نباشیم، چنین شرطی هم ضرورت ندارد.
اما طبق دیدگاه کسانی که ضرورت را تفسیر به ضرورت صدق نموده و ضرورت را شرط عام 
می دانند، راز این شرط را نهفته در حصول یقین می دانند؛ به این معنا که اگر قضیۀ ضرورت صدق 
نداشته باشد، یقین به نتیجه حاصل نخواهد شد، فی المثل اگر گفته شود: کل انسان ضاحک، چنین 
برهان  یقین نخواهد شد، در حالی  که هدف در  نتیجه موجب  ندارد، در  گزاره ای ضرورت صدق 

تحصیل یقین است. می گوید:
ان المحمول لو جاز زواله من الموضوع لم یمتنع نقیضه، فلا یکون هناک یقین بالمقدمات، فلا یکون 
یقین بالنتیجة. هذا خلف فاذن المطلوب ثابت؛2 اگر زوال محمول از موضوع ممکن باشد، نقیض آن 
ممتنع نخواهد بود، در نتیجه یقین به مقدمات وجود نخواهد داشت و به تبع یقین به نتیجه نیز حاصل 
نخواهد گردید، این خلاف هدف برهان است. بنابراین، ضروری است که مقدمات آن ضروری باشد.

4. بررسی شرط ضرورت در مقدمات برهان
نکتۀ اول: نقد و بررسی ضرورت طبق دیدگاه ها؛ اگر ما ضرورت را به معنای ضرورت به حسب جهت 
بدانیم و از طرف دیگر آن را در خصوص نتایج ضروری لازم بدانیم. در این صورت، بهتر است از 
اساس این شرط را الغا نماییم؛ زیرا اموری به عنوان شرط در برهان ذکر می شود که وجود آن فی حد 
نفسه در برهان لازم باشد، اگر چیزی تنها در بعضی از فرض ها وجود آن شرط باشد، چنین چیزی 
شرطیت ندارد، بلکه از توابع آن است، مثل آن است که اگر بخواهیم نتیجۀ امکانی بگیریم، لازم است 

1. طوسی، محمد بن الحسن، شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسی، ج 1، ص 292.
2. طباطبایی، محمدحسین، البرهان فی المنطق، ص 121.
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حداقل یکی از مقدمات آن امکانی باشد، در این فرض چنین چیزی شرطیت ندارد، بلکه از خواص 
نتیجه مقدمات است. اگر بخواهیم قلمرو برهان را در گزاره های امکانی نیز جاری بدانیم و این شرط 
را به عنوان شرط بدانیم، در این صورت ضروری است، ضرورت را به حسب صدق بدانیم؛ چرا که این 

نوع از ضرورت هم با گزاره های امکانی سازگار است و هم با گزاره های ضروری.
نکتۀ دوم: بررسی لزوم شرط ضرورت و مفهوم آن؛ به نظر می رسد هدف در علوم حقیقی کشف 
رابطه علّی و معلولی میان پدیده هاست، ممکن است این هدف با برهان کشف شود و یا با تجربه 
کشف گردد و در قالب برهان بیان گردد، در هر صورت هدف بیان رابطه علّی و معلولی است، هیچگاه 
محققان علوم صرفاً در صدد کشف امکان میان پدیده ها نیست؛ زیرا چنین چیزی ارزش تحقیق را 
ندارد، رابطۀ علّی و معلولی میان پدیده ها با ضرورت به حسب ماده و جهت سازگار است. بر این 
اساس آن چه در مقدمات برهان شرط است، اولًا ضرورت به حسب ماده و جهت است و ثانیا این 
شرط عام است و اختصاص به برخی از براهین ندارد؛ سوم این که هدف در برهان کشف ضرورت ها 

و رابطۀ علت و معلول ها است.
گفتار چهارم: کلی بودن مقدمات برهان

کلیت شرط دیگر مقدمات برهان است. بسیاری از منطق دانان به این شرط تصریح کرده اند. محقق 
طوسی در متن الجوهر النضید می گوید:

یجب أن تکون مقدمات البرهان بعد کونها یقینیة أقدم بالطبع و عند العقل من النتائج لتکون 
ذاتیة  أعنی تکون محمولاتها  لتعرفها وأن تکون مناسبة  النتائج  عللا بحسب الأمرین وأعرف من 
لموضوعاتها أولیة وأن تکون ضروریة کلیة؛۱ مقدمات برهان لازم است یقینی باشد و به حسب ذات 
خود مقدم بر نتیجه باشد، همین طور به حسب فهم نیز مقدم بر نتیجه باشد، تا این که بتواند در عالم 
واقع و اثبات علت نتیجه قرار بگیرد و همین طور لازم است از نتیجه معروف تر باشد و میان موضوع 
و محمول تناسب و سنخیت وجود داشته باشد، به این معنا که محمول از عوارض ذاتی اولی موضوع 

باشد و نیز لازم است مقدمات برهان ضروری و کلی باشد.
1. مفهوم کلی بودن

مفهوم کلیت مورد نزاع و اختلاف نیست، منطق دانان متفق اند که مراد از کلیت فراگیری و شمول 
محمول نسبت به همۀ افراد موضوع در همۀ زمان هاست، مثلا اگر گفته شود: انسان موجود عاقل 
است، این ویژگی در همۀ افراد انسان و در همۀ زمان ها باید ثابت باشد. به بیان دو نفر از اعلام منطق 

بسنده می  کنیم. محقق طوسی می گوید:
و خامسها أن تکون کلیة وهی هاهنا أن تکون محمولة علی جمیع الأشخاص وفی جمیع الأزمنة 

1. طوسی، محمد بن الحسن، الجوهر النضید، ص 207.
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حملا أولیا؛۱ شرط پنجم آن است که مقدمات برهان کلی باشد، مراد از کلی بودن در کتاب برهان این 
است که محمول بر همۀ افراد موضوع در همۀ زمان ها اولًا و بالذات حمل گردد. در سایر کتب منطقی 

نیز مشابه این بیان آمده است.2
علامه طباطبایی می گوید:

ثم نبین فی فصل ان مقدمة البرهان یجب ان تکون کلیة. والکلی یطلق علی معینین: احدهما ما لا 
یمتنع فرض صدقه علی کثیرین او هو ان یکون الحکم ثابتا علی جمیع الأفراد و یکون سورا للقضیة 
وهو الکلی فی کتاب القضایا. الثانی: ان یکون الحکم ثابتاً فی جمیع الازمنة و جمیع الافراد و لا 
یکون سوراً للقضیة، بل کالجهة لمجموعها سواءً کان السور هو الکل او البعض وسواءً کانت الکیفیة 
هی الدوام او الفعلیة، نظیر ما مرّ فی الضرورة. فلو کانت القضیة موجهة بالفعل او بعضی الأوقات 
دون الدوام، کقولنا کل انسان متنفس وقتا ما، وجب ان یصدق کذلک فی جمیع الأوقات. ولو کان 
الموضوع غیر کلی، کقولنا القمر منخسف بالضرورة وقت الحیلولة، وجب ان یصدق الحکم علی 
کل قمر فرض قمرا للأرض، و هذا هو المراد بالکلی فی کتاب البرهان؛ فلو فقدت القضیة شیئا من 
ذلک کانت خارجة عن صناعة البرهان غیر مستعملة فیها؛3 سپس در فصل دیگر به بیان این مطلب 
خواهیم پرداخت که مقدمۀ برهان لازم است کلی باشد. کلی به دو معنا به کار می رود: معنای اول: 
کلی عبارت است از چیزی که قابل انطباق بر اشیای زیاد است، یا به این معناست که حکم بر همۀ 
افراد صادق  باشد و کلی بودن سور قضیه است. کلی در باب قضایا به این معناست. معنای دوم: کلی 
عبارت است از این که حکم در همۀ زمان ها و نسبت به همۀ افراد ثابت باشد، کلی در این معنا سور 
قضیه نیست، بلکه بسان جهت متعلق به مجموع قضیه است، چه سور قضیه کل باشد و یا بعضی و 
نیز اعم از آن است که کیفیت قضیه دوام باشد و یا فعلیت. ازاین رو، اگر قضیه موجهه بالفعل باشد 
و یا در بعضی اوقات، مانند »هر انسانی در یک زمانی نفس می کشد« لازم است این قضیه به همین 
صورت در همۀ اوقات صدق کند. اگر گفته شود »هر مهتابی هنگام حایل شدن زمین بین ماه و آفتاب 
خسوف پیدا می کند.« این قضیه باید نسبت به هر مهتابی که برای زمین تصور شود قابل صدق باشد. 
مقصود از کلی در باب برهان این معناست. اگر مقدمات برهان یکی از این شرایط را فاقد باشد، برهان 

نخواهد بود.
2. کلیت شرط عام و یا خاص

آیا کلیت در همۀ انواع برهان شرط است یا در بعضی اقسام برهان شرط است؟ باز مثل مسألۀ پیشین 

1. طوسی، محمد بن الحسن، شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسی، ج 1، ص 296 تا 297.
2. ر.ک: ابن سینا، حسین، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 133.

3. طباطبایی، محمدحسین، البرهان فی المنطق، ص 110.
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در این جا نیز دو دیدگاه مطرح است.
دیدگاه اول: کلیت؛ شرط عام

از بیان علامه طباطبایی استفاده می شود کلیت به عنوان شرط عام است و در همۀ مقدمات برهان لازم 
است این شرط تحقق داشته باشد. بعد از بیان شرط ضرورت و کلیت می گوید: فلو فقدت القضیة 
شیئا من ذلک کانت خارجة عن صناعة البرهان غیر مستعملة فیها؛۱ اگر مقدمات برهان یکی از این 

شرایط را فاقد باشد، برهان نخواهد بود.
از کلمات ابن سینا نیز استفاده می شود که کلیت به عنوان شرط عام است و وجود آن در همه 

می گوید: است.  برهان ها لازم  مقدمات 
مقدمات البرهان  تکون  صادقة یقینیة ذاتیة، و تنتهی  الی مقدمات أولیة، مقولة علی الکل کلیة، 
وقد تکون  ضروریة، الا علی  الامور المتغیرة التی هی فی الأکثر علی حکم ما، فیکون أکثریة، و 
تکون  عللا لوجود النتیجة، فتکون مناسبة؛2 مقدمات برهان لازم است صادق یقینی و ذاتی باشد و 
به مقدمات بدیهی منتهی گردد و بر همۀ افراد در همۀ زمان ها حمل گردد. گاهی مقدمات برهان 
ضروری می باشد، مگر نسبت به امور متغیر که در این صورت حکم اکثری خواهد بود. نیز لازم است 

مقدمات علت برای نتیجه باشد، در نتیجه میان مقدمات و نتیجه سنخیت وجود خواهد داشت.
از این که شیخ فیلسوفان مسلمان در مورد ضروری بودن می گوید: گاهی ضروری خواهد بود؛ اما 
در مورد کلیت به صورت مطلق آن را ذکر می کند به این معناست که کلیت در همۀ مقدمات برهان لازم 

است. از ظاهر کلمات فارابی نیز همین نظریه استفاده می شود.3
دیدگاه دوم: کلیت؛ شرط خاص

مشهور منطق دانان مسلمان مانند محقق طوسی، علامه حلی و از معاصران شیخ مظفر قائل اند که 
کلیت از شرایط خاص است؛ یعنی تنها در برهان هایی این شرط لازم است که شخص در صدد نتیجۀ 

کلی باشد و الا رعایت این شرط لازم نیست. محقق طوسی می گوید:
واعلم أن الأخیرین من هذه الشروط یختصان بالمطالب الضروریة و الکلیة؛4 بدان دو شرط اخیر 
اختصاص به مطالب ضروری و کلی دارد. عین مطلب را علامه حلی در الجوهر النضید آورده است.5

مظفر می گوید:
و هذان الشرطان الأخیران )الکلیة والضروریة( یختصان بالنتائج الضروریة الکلیة، فلو جوزنا ان 

1. طباطبایی، محمدحسین، البرهان فی المنطق، ص 110.
2. ابن سینا، حسین، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، ص 130- 131.

3. فارابی، ابونصر محمد، المنطقیات الفارابی، ج 1، ص 354.
4. طوسی، محمد بن الحسن، شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسی، ج 1، ص 297.

5. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، الجوهر النضید، ص 208.
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تکون نتیجة البرهان غیر ضروریة وغیر کلیة، فما کان بأس فی ان تکون احدی المقدمات ممکنة او 
غیر کلیة بذلک المعنی من الکلیة، لانه لیس یجب فی جمیع مطالب العلوم ان تکون ضروریة او کلیة، 
الا ان یراد من الضروریة، ضروریة الحکم وهو الاعتقاد الثانی و ان کانت جهة القضیة هی الإمکان، 
فان الیقین کما تقدم یجب ان یکون الإعتقاد الثانی فیه لا یمکن زواله؛ و لکن هذا الشرط عین اشتراط 
یقینیة المقدمات وهو الشرط الاول؛۱ این دو شرط اخیر کلیت و ضرورت اختصاص به نتایج ضروری 
و کلی دارد، اگر خواسته باشیم نتیجۀ برهان غیرضروری و غیرکلی باشد، در این صورت می توانیم 
از مقدماتی استفاده نماییم که ممکنه باشد و یا کلیت نداشته باشد؛ چرا که لازم نیست، همۀ مطالب 
علوم ضروری و کلی باشد؛ مگر این که کسی بگوید مقصود از ضروری، ضروری بودن حکم است، 
هر چند جهت قضیه امکان باشد، ولی ضروری بودن حکم همان اعتقاد دوم در یقین است؛ چون 
یقین عبارت است از یقین به ثبوت محمول برای موضوع و یقین به استحاله زوال محمول از موضوع، 
در این فرض این شرط به شرط اول که عبارت است از یقینی بودن مقدمات، بازخواهد گشت و چیزی 

جدیدی نیست.
3. علت شرط کلیت در مقدمات برهان

علت این شرط طبق دیدگاه کسانی که کلیت را تنها در گزاره های کلی به معنای به کار رفته در باب 
برهان شرط می دانند، روشن است؛ چرا که اگر بنا شود نتیجۀ کلی به دست بیاوریم، ضروری است 
مقدمات با نتیجه سنخیت داشته باشد و الا نتیجۀ کلی به دست نخواهد آمد. از این  رو نیاز به استدلال 

ندارد، بلکه دلیل قضیه همراه با اصل مدعاست.
علامه  مانند  دانسته اند  لازم  برهان  در  را  شرط  این  مطلق  طور  به  که  کسانی  نظریۀ  طبق  اما 
طباطبایی علت ذکر این شرط را حصول یقین می داند، به این دلیل اگر مقدمات برهان کلی نباشد، 
به این معناست که زوال محمول از بعضی افراد موضوع و یا در بعضی زمان ها ممکن است، با وجود 
این احتمال دیگر یقین به نتیجه حاصل نخواهد شد؛ در حالی  که هدف از برهان یقین به نتیجه است. 

بنابراین لازم است مقدمات برهان کلی باشد.2
4. بررسی شرط کلیت در مقدمات برهان

اگر از کلیت در مقدمات برهان دو تفسیر مختلف میان منطق دانان صورت می گرفت: کلیت به معنای 
کلی بودن موضوع در برابر جزئی بودن موضوع و دیگری کلیت به معنای شمول محمول نسبت به همه 

1. مظفر، محمدرضا، المنطق، ص 325.
2. طباطبایی، محمدحسین،  البرهان فی المنطق، ص 123: یجب ان تکون مقدمة  البرهان کلیة، فنقول کما بینوا:  ان المحمول 
لو لم یکن کلیا، جاز زواله عن الموضوع فی بعضی الاوقات او عن بعضی الافراد، فلا یحصل یقین بالمقدمة، فلا یحصل یقین 

بالنتیجة، هذا خلف، فاذن المطلوب ثابت.
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افراد موضوع با قطع نظر از این که موضوع جزئی باشد و یا کلی، دو نظریۀ مختلف در عام بودن و یا 
خاص بودن شرط کلیت معقول بود؛ چرا که طبق معنای اول این شرط اختصاص به مواردی داشت 
که موضوع کلی باشد؛ اما در مواردی که موضوع جزئی بود این شرط جریان نداشت. در مقابل طبق 
تفسیر دوم همۀ انواع برهان چه برهان بر کلی و جزئی را شامل می گردید، ولی همان گونه که گذشت 
در مفهوم کلیت میان منطق دانان اختلافی وجود ندارد، همۀ منطق دانان کلیت را به معنای فراگیری و 
شمول محمول نسبت به همۀ افراد موضوع در همۀ زمان ها می دانند، چه موضوع فی حد نفسه جزئی 

باشد و یا کلی؛ از این  رو اختلاف در این قضیه قابل توجیه نیست.
در هر صورت، این شرط در تمام مقدمات برهان لازم است؛ زیرا اگر این شرط نباشد، برهان به 
لحاظ افراد و به لحاظ زمان نه تنها موجب یقین نمی گردد، آن گونه که در استدلال علامه طباطبایی 
مطرح گردید، بلکه کاشفیت از واقع نیز نخواهد داشت؛ چون در فرض فراگیر نبودن محمول نسبت 
به همه افراد موضوع، نمی توان از وجود چنین مقدمه ای حصول محمول را کشف کرد و با عدم کشف 

محمول، نتیجه نیز کشف نخواهد گردید.
گفتار پنجم: علاقۀ لزومیه میان موضوع و محمول

یکی از شرایط برهان وجود رابطۀ لزومی میان موضوع و محمول در مقدمات برهان است، محمول 
و موضوع با همدیگر ملازمه داشته باشند؛ به گونه ای که به لحاظ وجودی هرگاه یکی محقق شود، 

وجود دیگری نیز لازم باشد.
1. تبیین ملازمه میان موضوع و محمول

رابطۀ لزومی میان موضوع و محمول به این معناست که هرگاه یکی از موضوع و محمول تحقق یابد، 
وجود دیگری نیز لازم و ضروری باشد. برهان تشکیل یافته ای از سه گزاره است اصغر، اوسط و اکبر. 
در گزارۀ اصغر ملازمه میان اصغر و اوسط بیان می شود و در اوسط ملازمه میان اوسط و اکبر و در 
اکبر ملازمه میان اصغر و اکبر استنتاج می گردد. با توجه به تسلسل ملازمه میان موضوع و محمول 
در گزاره ها، اوسط در عین حال که ملازمه میان اوسط و اکبر را می رساند، نقش ملازمه میان اصغر 

و اکبر را نیز به اثبات می رساند.
منطق دانان ملازمه میان موضوع و محمول را به عنوان شرط فراگیر و مستقل در بحث برهان 
مطرح نکرده اند؛ اما در جاهای مختلف به ضرورت ملازمه میان موضوع و محمول اشاره کرده اند که 
این خود ضروری بودن این شرط را می رساند. در بحث شرایط مقدمات برهان ملازمه میان موضوع 
و محمول را از شرایط برهان لمی دانسته  و به عنوان لزوم معلوم السبب بودن مقدمات برهان و یا اقدم 

بالطبع بودن آن یاد کرده اند. علامه طباطبایی می گوید:
ان مقدمة البرهان یجب ان تکون معلومة  بالسبب فیما له سبب. و یتبین عند ذلک ان البرهان 
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ینقسم الی ان و برهان لم، هذا. واعلم انّ من فوائد العلم بالسبب، العلم بکلیة التصدیق، اذ ربما علم 
حکم جزئی بحس او غیره، ثم اذا حصل العلم بالسبب –والمسبب یدور مدار سببه- حصل العلم بکلیة 
المسبب. و من فوائدالعلم بالسبب حصول التحلیل فی المسبب بتوسیط السبب و تمییز ما بالعرض 
فیه عما بالذات؛۱ مقدمۀ برهان لازم است در مواردی که سبب دارد، سبب و علت آن معلوم باشد. 
بر اساس این شرط برهان به دو قسم برهان لمی و انی تقسیم می گردد و از فواید علم به سبب آن 
است که شخص به فراگیری و شمول تصدیق علم پیدا می کند؛ زیرا چه بسا شخص به حکم جزئی 
از طریق حس و امثال علم به حکم جزئی پیدا می کند، هرگاه علم به سبب حاصل شود، علم به کلی 
بودن مسبب نیز حاصل می گردد؛ چون مسبب دایر مدار وجود سبب است. از فواید علم به سبب 
توانایی تجزیه و تحلیل در مسبب از طریق سبب است و شخص می تواند از این طریق ما بالعرض را 

از ما بالذات تمیز دهد.
محقق طوسی با تعبیر اقدم بودن بالطبع آن را بیان می کند، می گوید:

أن شرائط مقدمات البرهان خمسة: أولها أن یکون أقدم  من نتائجها بالطبع لتکون عللا لها، و 
ثانیها أن تکون أقدم منها عند العقل أییکون أعرف منها لیکون عللا للتصدیق بها. الی ان یقول: و 
اقتصر الشیخ هاهنا علی ذکر شرطین من هذه الخمسة )ان یکون اقدم بالطبع من النتیجة، ان تکون 
اقدم عند العقل، ان تکون مناسبة لنتائجها، ان تکون ضروریة وان تکون کلیة( و هما الثالث و الرابع، 
و ذلک لأن الأول یختص ببرهان اللم و سنذکره مع الشرط الثانی عند ذکر أقسام البرهان؛2 شرایط 
برهان پنج امر است اولین آن این است که مقدمه نسبت به نتیجه تقدم طبعی داشته باشد )تقدم طبعی 
تقدم علت ناقصه بر معلول است( تا مقدمه علت نتیجه باشد. شرط دوم: مقدمه در عالم ذهن مقدم بر 
نتیجه باشد به این معنا که شناخته شده تر از نتیجه باشد تا مقدمه بتواند علت تصدیق نتیجه قرار بگیرد. 
تا به این جا می رسد: شیخ الرئیس از میان شروط پنج گانه )اقدم بودن بالطبع، اقدم بودن عند العقل، 
مناسب بودن مقدمه با نتیجه، ضروری بودن و کلی بودن( تنها دو شرط مناسب بودن مقدمه با نتیجه 
و ضروری بودن را ذکر کرده است، چون شرط اول )مقدم بودن طبعی مقدمه بر نتیجه( اختصاص به 

برهان لم دارد و شرط دوم را ما در جای خود بحث خواهیم کرد.
ما در ابتدای بحث میان شرایط معرفت شناختی و شرایط واقعی برهان تفکیک نمودیم به این 
معنا که باید هر کدام را به طور مستقل بحث کرد و ما در این مقال در صدد بررسی شرایط ناظر به 
واقع مقدمات برهان هستیم. اگر با این نگاه به قضیه بنگریم، شرطی را که علامه طباطبایی مطرح 
کرده است، شرط معرفت شناسانه نسبت به مقدمات برهان است، مناسب بود که مثل سایر شرایط 

1. طباطبایی، محمدحسین، البرهان فی المنطق، ص 111.
2. طوسی، محمد بن الحسن، شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسی، ج 1، ص 296  تا 297.
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تنها شرایط ناظر به واقع را ذکر می کرد تا دقیقا برای ما شرایط ناظر به واقع مقدمات برهان مشخص 
می گردید؛ اما آن چه را محقق طوسی مطرح کرده است تا حدی میان شرط واقعی و شرط ناظر به 
معرفت تفکیک کرده است، لذا مقدم بودن طبعی مقدمه را با مقدم بودن در ذهن از همدیگر جدا 

دانسته است.
در بحث اقسام برهان قطب الدین شیرازی می گوید: 

برهان منقسم می شود ببرهان  لمّ و برهان انّ؛  اما برهان لمّ آن است کی اعطاء علت وجود و 
تصدیق کند با هم، جنانک گویند هذه الخشبة مستها النار و کل خشبة مستها النار فهی محترقه، 
فهذه الخشبه محترقة؛ و اوسط در آن با آنکه علت تصدیق است علت حکم است اکبر بر اصغر، و 
اگر چه علت اکبر نباشد در نفس خویش، بل بسیار باشد کی معلول احد الطرفین باشد، چون حرکت 
آتش کی معلول اوست، و علت وصول او بخشبه؛ اما برهان انّ آنست کی اعطاء علت تصدیق کند 
فقط، جنانک هذه الحمی تشتد غبا، و کل حمی تشتد غبا فهی محرقه ؛ و بسیار باشد کی اوسط 
درین معلول حکم باشد؛ و حینئذ آن را دلیل خوانند، جنانک هذه الخشبة محترقه، و کل محترق  

فقد مسته النار.۱
مشابه این بیان در کلمات بسیاری از منطق دانان آمده و بر اساس آن برهان به دو قسم برهان انی 
و لمی تقسیم می گردد،2 برهان چه برهان »لم« و چه برهان »ان« بدون ملازمه امکان پذیر نیست؛ 
ازاین رو وجود ملازمه در برهان کاشف از وجود ملازمه در مقدمات آن نیز هست. بر این اساس، ما 
نتیجه می گیریم که وجود ملازمه در برهان، در رتبۀ قبل از آن میان موضوع و محمول ضروری است.
مورد سوم در بحث قضایای لزومیه و اتفاقیه شرطیه گفته شده، لازم است قضایای لزومیه میان 

مقدم و تالی علاقه لزومیه باشد. شارح مطالع می گوید:
 الشرطیة المتّصلة امّا لزومیة او اتّفاقیة لأنّها ان کان بین طرفیها علاقه ای بسببها یقتضی المقدم 
لزوم التالی له فهی لزومیة مثل ان یکون المقدم علّة للتّالی او معلولا له او لعلته او مضایفا له او غیر 
ذلک فان لم یکن بین طرفیها علاقه ای یقتضی اللزوم فهی اتفاقیة؛3 شرطیه متصله یا لزومیه است و 
یا اتفاقیه؛ زیرا اگر میان دو طرف رابطه ای وجود داشت که به سبب آن مقدم مقتضی لزوم تالی باشد، 
قضیه لزومیه است، مثل جایی که مقدم علت تالی یا معلول تالی یا علت تالی و یا مضایف با تالی باشد 

و اگر میان دو طرف رابطۀ مقتضی لزوم وجود نداشت، قضیه اتفاقیه خواهد بود.
وجود علاقۀ لزومیه به معنای ضرورت این امر در قضایاست، این ضرورت در حقیقت نشأت گرفته 

1. شیرازی، قطب الدین محمود بن مسعود، درة التاج، تصحیح سید محمد مشکات، ص 448. حمی: تب. غب: یک روز 
در میان. حمی الغب: تب نوبه.

2. طوسی،  محمد بن الحسن، الجوهر النضید، ص 202.
3. رازی، قطب الدین محمد، شرح مطالع الانوار فی المنطق، ص 202 تا 203.
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از مقدمات برهان است که بایستی چنین ویژگی را داشته باشند.
2. وجه شرط رابطۀ لزومی میان موضوع و محمول

می توان برای لزوم این شرط این گونه استدلال نمود اگر رابطۀ لزومی میان موضوع و محمول نباشد، 
وجود موضوع کاشف از وجود محمول نخواهد بود؛ زیرا وجود رابطۀ لزومی باعث می شود که وجود 
موضوع وجود محمول را لازم داشته باشد و الا وجود موضوع، محمول را در پی  ندارد، اگر وجود 
موضوع، محمول را در پی نداشته باشد، مقدمات نیز نمی توانند کاشف از نتیجه باشند؛ چرا که با 
کاشف بودن موضوع از محمول در مقدمۀ اول و سپس کاشف بودن موضوع از محمول در مقدمۀ دوم 
نتیجه شکل می گیرد. بر این اساس ضروری است که رابطۀ لزومی میان موضوع و محمول باشد. از 

قضا در مورد ذاتی بودن به همین دلیل استدلال شده است. علامه حلی می گوید:
و إنما شرطنا ذلک لأن الغریب لا یفید الیقین بما لا یناسبه لعدم العلاقه ای الطبیعیة بینهما؛۱ 
ذاتی بودن مقدمۀ برهان را به این جهت شرط نمودیم که عرض غریب مفید یقین نیست؛ زیرا در این 

صورت به دلیل عدم تناسب و سنخیت رابطۀ طبیعی میان موضوع و محمول وجود ندارد.
ممکن است تصور شود این شرط تکرار همان شرط ضرورت است که قبلًا بحث گردید، چون 
رابطۀ لزومی میان موضوع و محمول بیان دیگری از رابطه ضروری میان موضوع و محمول است. 
می توان این گونه توضیح داد همان گونه که در مباحث پیشین دانسته شد، در مورد ضرورت اختلاف 
نظر وجود دارد، طبق هر یک از دیدگاه ها این همانی  میان ضرورت و لزوم تفاوت می یابد. طبق دیدگاه 
کسانی که ضرورت را به ضرورت به حسب جهت تفسیر کرده اند، گزاره های امکانی جزء مقدمات 
برهان به شمار می رود، طبق این دیدگاه شرط ضرورت شامل این شرط نمی گردد. طبق دیدگاه کسانی 
که ضرورت را تفسیر به ضرورت به حسب جهت نموده اند، ضرورت شامل این شرط می گردد، ولی 
همان گونه که دانسته شد طبق این دیدگاه ضرورت شرط عام نیست، بلکه اختصاص به امور ضروری 
دارد. تنها طبق مبنای مختار که مراد از ضرورت، ضرورت به حسب جهت و ماده قضیه است، شامل 
این شرط می شود. در این صورت ذکر این شرط در حقیقت تبیین شرط پیشین خواهد بود؛ اما این 
نفع را دارد که ما از این طریق اولا می توانیم سخن منطق دانان را در این بحث بررسی نماییم و هم 
این که می توانیم از این طریق وجه تقسیم برهان به برهان لمّ و انّ را بیان نماییم و عیار اعتبار هر کدام 

را بسنجیم.
3. انواع رابطۀ لزومی میان موضوع و محمول

علاقۀ لزومی و ملازمه میان دو شئ در سه مورد وجود دارد: ملازمه میان علت و معلول، ملازمه میان 

1. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، الجوهر النضید، ص 208.
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معلول و علت، ملازمه میان دو معلول دارای علت ثالث،  در غیر این سه مورد ملازمه میان دو شئ 
وجود ندارد؛ زیرا رابطه لزوم از سه حالت خارج نیست یا یک شئ با شئ دیگر به این جهت ملازمه 
دارد و یک شئ مستلزم وجود شئ دیگر است که شئ الف علت وجود ب است، روشن است با وجود 
علت معلول نیز محقق می گردد و یا به این جهت یک شئ  مستلزم وجود شئ دیگر است که معلول 
شئ دیگر است؛ زیرا هرگاه معلول وجود داشته باشد علت نیز در رتبه پیشین وجود دارد و الا مستلزم 
آن است که معلول بدون علت محقق گردد و یا دو شئ  به آن جهت با همدیگر تلازم وجودی دارند 
که هر دو معلول علت شئ سوم اند؛ اما به لحاظ وجودی هر دو معلول به گونه ای است که هرگاه یکی 
محقق شود دیگری نیز محقق می گردد، وجود هر یک کاشف از وجود دیگری است. در غیر این سه 
مورد ملازمه وجودی میان اشیاء وجود ندارد؛ ازاین رو برهان هم منحصر به همین سه قسم خواهد 

بود. صدر المتألهین می گوید:
إذ العلاقة  ای العقلیة إنما یتحقق بین أمور یکون بعضها علة موجبة لبعض آخر أو بین أمور تکون 
معلولة لعلة واحدة موجبة بلا واسطة أو بوسط فإنا نعلم أن الأمور التی لیست بینها علاقة ای العلیة 
العقل وجود بعضها منفکا عن  أو بوسط یجوز عند  بغیر وسط  المعلولیة و الافتقار و الارتباط  و 
الآخر؛۱علاقه و رابطۀ عقلی یا بین اموری تحقق می پذیرد که بعضی علت موجبه بعض دیگر باشد و 
یا بین اموری که معلول علت واحده باشد اعم از این که با واسطه باشد و یا بدون واسطه؛ اما اموری 
که میان آن ها علاقه علی و معلولی وجود ندارد، از نظر عقلی ممکن است بعضی آن ها از بعضی دیگر 

منفک شود.
صدر المتألهین در تعلیقات بر الهیات شفا با صراحت تمام اظهار می کند که ملازمه صرفا در 
همین سه مورد وجود دارد و در غیر این سه مورد ملازمه میان دو امر وجودی تحقق ندارد. می گوید: 
أن التلازم عند التحقیق لا بدّ له من علّة مقتضیة و یکون إما بینها و بین معلولها أو بین معلولین 
لها لا کیف اتفق بل من حیث یقتضی العلّة الموجبة تعلقا ما وحاجة لکل واحد منهما بالآخر؛ إذ کل 
شیئین لیس أحدهما علّة موجبة للخر ولا معلولا له ولا ارتباط بینهما بالانتساب إلی ثالث کذلک 
فلا تعلق لأحدهما بالآخر ولا وجوب له بالقیاس إلیه و یمکن للعقل فرض أحدهما منفکا عن الآخر 
لکن کثیر من الناس و منهم أبو البرکات البغدادی والإمام الرازی و صاحب الإشراق لم یتفطنوا لذلک 
و زعموا أن التلازم بین شیئین لیس أحدهما علّة للخر ربما یکون من غیر أن یوجب الارتباط بینهما 
ثالث و یتمثلون فی ذلک بالمتضایفین و ذلک ظن باطل؛2 ملازمه میان دو شئ نیاز به سبب و علت 
دارد و آن یا میان شئ و معلول آن است و یا میان دو معلول علت سوم است به گونه ای که علت مقتضی 

1. صدر المتألهین، محمد شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج 1، ص 94.
2. صدر المتألهین، محمد شیرازی، الحاشیة علی الهیات الشفاء، ص 32.
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نیاز هر کدام به دیگری باشد؛ زیرا اگر دو شئ یکی علت دیگر و یا معلول دیگری نباشد و از طریق شئ 
سوم نیز با همدیگر ارتباط نداشته باشد، هیچ کدام به دیگری ارتباط نخواهد داشت و یکی نسبت به 
دیگری واجب بالقیاس نخواهد بود، عقل می تواند یکی را منفک از دیگری فرض نماید؛ اما بسیاری 
از مردم مانند ابوالبرکات بغدادی؛ امام رازی و شیخ اشراق متوجه این نکته نشده و تصور نموده اند که 
ملازمه میان دو شئ در صورتی که یکی علت دیگری نباشد و هیچ ارتباط با همدیگر نداشته باشد، 
امکان پذیر است و به متضایفین مثال زده اند، چنین تصوری باطل است. آیت الله محقق خراسانی به 

تبع شارح تهذیب نیز همین نظر را دارد.۱
5. اعتبارسنجی اقسام برهان

اگر ملازمه میان دو شئ از قبیل ملازمه میان علت و معلول باشد، به این معنا که موضوع علت و 
محمول معلول آن در هر دو مقدمه باشد، برهان لمّی خواهد بود. اگر ملازمه میان دو شئ از قبیل 
ملازمه میان معلول و علت باشد، به گونه ای که موضوع معلول و محمول علت آن در هر دو مقدمه 
قرار بگیرد، برهان انّ خواهد بود. اگر ملازمه میان دو شئ  از قبیل دو معلول دارای علت سوم باشد، 
این قسم نیز برهان انّ به شمار می رود. اگر ملازمه میان دو شئ از قبیل دو متلازم بدون علت باشد، در 
این صورت نیز برهان ان مطلق نام دارد. بر این اساس ما چهار نوع برهان داریم. در این بحث سخن 
در مورد اعتبار هر یک از براهین ذکر شده است، کدام یک از اقسام چهارگانه برهان مفید یقین است 

و کدام یک مفید یقین نیست؟
الف. برهان لم

برهان لمّ برهانی است که به ترتیب اصغر علت وجود اوسط و اوسط علت وجود اکبر باشد، لازمۀ 
علّیت اوسط برای وجود اکبر آن است که علّت برای ثبوت اکبر برای اصغر نیز قرار بگیرد. البته این که 
گفته شده است حد اوسط علّت ثبوت اکبر برای اصغر باشد، هر چند خود معلول اصغر باشد، سخن 
ناتمامی است، ولی مجال تفصیل فعلًا در این باره وجود ندارد، معیار آن است که اصغر علّت وجود 

اوسط و اوسط علّت اکبر باشد.
این قسم از برهان کاشف از واقع و مفید یقین است؛ زیرا ملازمه میان علت و معلول جزء امور 
بدیهی است، هرگاه علت تامه تحقق یابد به این معناست که معلول نیز تحقق می یابد، انفکاک معلول 
از علت تامه محال است. بنابراین، وجود علت تامه کاشف از وجود معلول است و افزون بر این که 

اصل وجود معلول کشف می گردد نوع وجود معلول نیز کشف می گردد.

1. خراسانی، محمدعیسی قاسمی، الیتیمة شرح و ایضاح لحاشیة التهذیب، ص 249 تا 250.
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ب. برهان انّ دلیل
برهان انّ برهانی است که اصغر معلول اوسط و اوسط معلول اکبر است، لازمۀ معلول بودن اوسط 

برای اکبر آن است، که اصغر نیز معلول اکبر باشد. 
این قسم از برهان نیز کاشف از واقع و مفید یقین است؛ زیرا ملازمه میان معلول و علت روشن 
است، چون هیچ معلولی بدون علت تحقق نمی یابد، هرگاه معلول تحقق داشته باشد، کاشف از تحقق 
علت در رتبه قبل است. البته روشن است وجود معلول صرفاً خبر از اصل وجود علت می دهد و 

هیچگاه علت را به صورت واضح و آشکار مشخص نمی کند.
ج. برهان انّ متلازم

برهان ان متلازم برهانی است که اصغر و اوسط و اکبر هر سه معلول شئ ثالث اند که در مقدمات 
برهان ذکر نشده است، ولی معلول بودن این سه به گونه ای است که هرگاه یکی تحقق یابد نشانۀ آن 

است که دیگری نیز تحقق دارد.
این قسم از برهان نیز دارای اعتبار و مفید یقین است؛ زیرا با فرض این که دو معلول با همدیگر 
تلازم وجودی داشته باشند، وجود هر یک کاشف از تحقق دیگری نیز هست. تمام سخن در این است 

که تلازم میان دو معلول علت شئ سوم باید اثبات گردد.
اشکال علامه طباطبایی

علامه طباطبایی این دو نوع اخیر از برهان را لغو و تحصیل حاصل دانسته است، به این دلیل که در 
این دو قسم سیر از معلول به علت وجود دارد، علم به معلول بودن در صورتی حاصل می شود که در 
مرتبۀ قبل علم به علت آن حاصل گردد و الا معنا ندارد چیزی به عنوان معلول فرض شود. اگر بنا 
شود در رتبۀ قبل از علم به معلول، علم به علت حاصل گردد، دوباره از معلول پی به علت ببریم لغو و 

تحصیل حاصل خواهد بود. می گوید: 
و فرعوا علی ذلک عدم إفادة أحد ـ قسمی البرهان الإنّی للعلم و هو القیاس الذی أوسطه علّة 
لوجود الأصغر و بعبارة أخری ـ القیاس الذی یتوسل فیه بآثار الشی ء إلی إثبات نفسه؛ و ذلک ان العلم 
بالمعلول لا یتم الّا مع العلم به وجود علّة قبله فیکون اثبات وجود العلة به ثانیاً لغواً لا اثر له؛۱ متفرع 
بر مطلب پیشین برهان انّ مفید یقین نخواهد بود، برهان انّ برهانی است که اوسط علت وجود اصغر 
است و یا به عبارت دیگر استدلالی است که از راه آثار برای اثبات شئ استدلال می شود؛ زیرا علم 
به معلول در صورتی حاصل می گردد که در رتبۀ پیشین علم به علت آن حاصل شده باشد، در چنین 

فرضی اثبات وجود علت با معلول لغو خواهد بود.

1. صدر المتألهین، محمد شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، تعلیقة الطباطبایی، رقم 1، ج 3، ص 396.
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به نظر می رسد ضرورتا چنین تلازمی وجود ندارد که علت به معلول بودن تنها در فرض علم به 
علت حاصل گردد، بلکه چه بسا ممکن است شخص از راه  نشانه ها علم به معلول بودن چیزی پی 
ببرد، از همین طریق می تواند برای اثبات معلول بودن و وجود علت استدلال کند. البته روشن است 
صرف معلول بودن وجود اصل علت را ثابت می کند، آنگاه اگر علت منحصره باشد همان علت ثابت 

می گردد، اگر علت غیرمنحصره باشد، علت خاص از میان علل متعدد معین نمی گردد.
د. برهان تلازم

علامه طباطبایی قسم چهارم از برهان را ذکر کرده است و آن برهانی است که هیچ گونه رابطه علی و 
معلولی میان دو شئ وجود ندارد؛ اما دو شئ  از نظر حقیقت خارجی شئ واحد است، ولی به لحاظ 
تحلیل عقلی متعدد است، در این صورت به دلیل وحدت وجود خارجی می توان از طریق حیثیت و 
جهتی، حیثیت و جهت دیگر را اثبات نمود، مثلا حقیقت واحدی به نام وجود هست می توان از آن 
مفاهیم متعدد مثل اصالت، وحدت، فعلیت و... را انتزاع نمود که همه این امور از حقیقت واحد 
حکایت می کند، مصداق واحد است و مفاهیم متلازم اند، مثلا خارجیت ملازم فعلیت است و فعلیت 
ملازم اصالت است. منشأ این تلازم علیت و معلولیت نیست، چون علیت و معلولیت فرع بر دوگانگی 
و اثنینیت است و مفروض آنست در خارج اثنینیت در کار نیست، بلکه صرفاً بعضی ملازمات نسبت 
به ذهن اظهر از بعضی ملازمات دیگر است. فلذا حد وسط برای وصول به ملازم دیگر قرار می گیرد. 

این قسم از برهان مفید یقین است. می گوید:
ان برهان انّ یجب ان یتألف من مقدمات لا سبب فیها. قال الشیخ فی الفصل الثامن من المقالة 
الاولی من کتاب البرهان: فان کان الاکبر للاصغر لا سبب لذاته لکنه لیس بین الوجود له و الاوسط 
کذلک للاصغر الّا انه بین الوجود للاصغر ثم الاکبر بین الوجود للاوسط فینعقد برهان یقینی و یکون 
برهان انّ لیس برهان لمّ؛۱ برهان انّ لازم است از مقدماتی تشکیل شود که سبب ندارد. شیخ الرئیس 
در برهان شفا می گوید: اگر ثبوت اکبر برای اصغر فی حد ذاته سبب نداشته باشد؛ اما بیّن الوجود 
نسبت به آن نباشد، همین طور اوسط برای اصغر سبب نداشته باشد،  ولی بیّن الوجود برای اصغر باشد 
و اکبر بیّن الوجود برای اوسط باشد، در این صورت برهان یقینی فراهم می گردد. این قسم برهان انّ  

است نه برهان لمّ.
در مباحث فلسفی صرفاً این قسم از برهان را مفید یقین می داند:

ای کون موضوعها اعم الاشیاء یوجب ان لا یکون معلول لشئ خارج منه اذ لا خارج هناک، فلا 
علّة له فالبراهین المستعمله فیها لیست ببراهین لمّیة و اما البرهان الان فقد تحقق فی کتاب البرهان 
من المنطق ان السلوک من المعلول الی العلّة لا یفید یقینیاً فلا یبقی للبحث الفلسفی الّا البرهان الانّ 

1. طباطبایی، محمدحسین، البرهان فی المنطق، ص 137.
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الذی یعتمد فیه علی الملازمات العامة فیسلک فیه من احد المتلازمین العامین الی الآخر؛۱ موضوع 
فلسفه عام ترین اشیاست، این امر موجب می شود که موضوع آن معلول چیز خارج از این موضوع 
نباشد؛ زیرا چیزی خارج از وجود نیست. در نتیجه برای موضوع آن علت وجود ندارد. بر این  اساس، 
برهان هایی که در فلسفه مورد استفاده قرار می گیرد، برهان لمّ نیست؛ اما برهان انّ همان گونه که در 
کتاب برهان ثابت شده سیر از معلول به علت مفید یقین نیست. بنابراین، در فلسفه تنها بر برهان 
مبتنی بر ملازمات عامه اعتماد می شود، در این نوع از برهان ها یکی از دو امر متلازم عام به دیگری 

سیر می شود.
نقد و بررسی

 تلازم در وجود خارجی منحصر به ملازمه علی و معلولی و ملازمه دو معلول علت سوم است، در 
غیر از سه مورد مذکور میان اشیای خارجی تلازم وجود ندارد.  در نتیجه ما نمی توانیم به جز از سه راه  

ذکرشده از چیزی به چیزی دیگر استدلال نماییم.
اما یک مشکل در این مسأله وجود دارد مباحث فلسفه یکی از بارزترین موارد استدلال برهانی 
است، موضوع فلسفه هستی است و مسائل آن مباحث کلی هستی است، روشن است کلی هستی 
علت ندارد تا بتوان برای اثبات و یا نفی چیزی استدلال برهانی نمود؛ ازاین رو ما باید برای این مشکل 

راه حلی بیابیم.
از علیت  اعم  از علیت  نموده است: مقصود  این طریق حل  از  را  این مشکل  آیت الله مصباح 
خارجی و علیت به حسب اعتبارات عقلی است، در فلسفه درست است برهان به حسب علیت و 
معلولیت خارجی وجود ندارد؛ ولی علیت و معلولیت به حسب اعتبارات عقلی وجود دارد، فی المثل 
امکان علت نیاز ممکن به واجب است. از این  رو، اگر استدلال فلسفی به این شکل تشکیل شود: 
عالم ممکن است و هر ممکنی نیاز به واجب دارد. بنابراین، عالم نیز نیاز به واجب دارد، چنین برهانی 

لمّی خواهد بود.2
پذیرش این سخن دشوار است؛ زیرا مراد فلاسفه از علیت و معلولیت به حسب خارج و عالم عین 
است و علیت و معلولیت در اعتبارات عقلی جایی ندارد. در خصوص امکان اگر مراد امکان ماهوی 
باشد، علت وجود نیست، چون امکان وصف ماهیت متأخر از ماهیت است و ماهیت متأخر از وجود 
است، شئ متأخر نمی تواند علت احتیاج شئ متقدم باشد. اگر مراد امکان فقری باشد نحوه ای وجود 

است. در این صورت، این که جزء اعتبارات عقلی باشد، جای بحث دارد.
راه حل دیگر این است که در مباحث فلسفی نیز همواره برهان فلسفی از طریق علیت و معلولیت 

1. طباطبایي، محمدحسین، نهایة الحکمة، ص 6.
2. مصباح یزدی، محمدتقی، تعلیقة علی نهایة الحکمة، ص 15.
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است، این که موضوع فلسفۀ هستی فی حد نفسه است، مانع آن نیست که استدلال فلسفی علّی و 
معلولی در آن راه نداشته باشد؛ زیرا هستی فی حد نفسه نه علت دارد و نه نیاز به علت دارد، امر بدیهی 
است؛ اما استدلال همواره به منظور اثبات صفات و ویژگی ها و یا برخی ساحت های وجود است. در 
این گونه موارد علیت و معلولیت راه دارد، چرا که مراد از علیت و معلولیت در مباحث فلسفی ضرورتا 
علیت و معلولیت به معنای علیت ایجادی نیست، بلکه مطلق سببیت و مسببیت میان دو شئ را 
شامل می شود، رابطۀ سببیت و مسببیت همواره میان ذات و صفات وجود دارد، اگر هستی را بسان 
ذات تصور نماییم و صفات آن بسان اعراض ذات است، اگر با واسطۀ قرار دادن ذات به صفات برسیم 
برهان علّی و اگر از راه آثار برسیم برهان انّی و اگر از راه صفات به صفات دیگر برسیم برهان تلازم 
خواهد بود. شاهد بر مدعا که مراد از علیت و معلولیت، سببیت و مسببیت است، این که از شرایط 
برهان ذاتی بودن مقدمات است، ذاتی بودن به این معناست که صفت عارض بر ذات ذاتی آن باشد، 

این با سببیت سازگار است.
پایان و نتیجه بحث

در پایان این نوشتار به عنوان نتیجه این که در بحث مقدمات برهان، ذاتی بودن از شرایط مقدمات 
برهان است و از تفسیرهای ذکرشده، نظریۀ علامه طباطبایی دقیق تر است. ضروری بودن به معنای 
ضرورت به حسب ماده و جهت است و بر خلاف آرای منطق دانان شرط لازم برای همۀ مقدمات 
برهان است و اختصاص به استنتاجات ضروری ندارد. کلیت به مفهوم شمول و فراگیری نسبت به 
همۀ افراد در همۀ زمان ها شرط دیگری است که بایستی در مقدمات برهان باشد و اختصاص به نتایج 
کلی ندارد. در آخر رابطۀ لزومی میان موضوع و محمول و مقدم و تالی نیز شرط است. بر پایۀ همین 
شرط برهان به سه دسته برهان لمّی،  برهان انّی دلیل و برهان انّی تلازم تقسیم می شود و همۀ اقسام 
آن مفید یقین است و قسم سوم به نام برهان تلازم مطلق که بدون رابطۀ علّی و معلولی باشد، وجود 

ندارد.
ختم این نوشتار مورخه 23/ ۱/ ۱396 هـ.ش برابر با ۱3 رجب سالروز ولادت مولای متقیان 

علی بن ابی طالب سال ۱438هـ.ق.
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فصل پنجم
نگاهی به آثار علمی محقق خراسانی





نردبان عروج به آسمان
)نگاهی به سلّم الصعود اثر اخلاقی آیت الله محقق خراسانی(

اسدالله جعفری
ماه شعبان ماه مناجات با یگانه معبود است، درهای آسمان بر روی کبوتران حرم باز شده تا بال نیاز 
گشایند و برتارک قاف وصال آشیان گزینند و بر ماسوی برافشانند. دراین ایام عروج و صعود به جهان 
متعالی، می خواهم کتابی از عالم ربانی، زاهد مجاهد، علامه محقق خراسانی را به دوستان معرفی 

کنم تا در پرتو انفاس قدسیه مؤلف پارسایش پله پله تا ملاقات خدا عروج کنیم.
اصول ایمان یا اصول سعادت قسمت اول از کتاب گران سنگ سلم الصعود الی منتهی المقصود 
است که به زبان فارسی نگارش یافته است. این اثر در حوزۀ علمیۀ نجف نوشته شده و به قطع رقعی 
در 344 صفحه در مطبعة النعمان نجف اشرف بدون تاریخ نشر به چاپ رسیده است. همان طوری که 

از نام کتاب پیداست، کتاب اخلاقی در حوزۀ  آموزه های اخلاق دینی می باشد.
محقق خراسانی کتاب »سلم الصعود« را در سه قسمت نوشته و یا قصد نوشتن آن را داشته است 
که عبارتند از: ایمان یا اصول سعادت، سموم کشنده و اخلاق رفیعه. بخش اول کتاب سلم الصعود 
دربارۀ ایمان تدوین شده و دارای شش فصل می باشد. نویسنده علی رغم این که عنوان کتاب ایمان 
یا اصول سعادت است به تعریف ماهوی ایمان و سعادت نپرداخته، بلکه به نمودهای عینی از عمل 
مؤمنان پرداخته و در همین راستا تاریخ ظهور و بروز ایمان را در حیات مؤمنان بیان کرده است. برای 
همین کتاب در عین حال که اثر مذکور یک کتاب اخلاقی است، یک دورۀ مختصر تاریخ اسلام نیز 

می باشد. جلوه های از ایمان را در میدان نبرد صدر اسلام گزارش داده است. 
محقق خراسانی فصل اول را به تعریف نقلی ایمان از دیدگاه قرآن و سنت اختصاص داده است 
و در همین فصل راجع به علم و ارزش علم هم سخن گفته و علم را زیربنای ایمان دانسته و ایمان 
را سرچشمۀ فضایل اخلاقی و سعادت دستیابی به اخلاق تعریف نموده است و در تبیین و شرح 

گفته های خود آیات قرآن و احادیث و روایات را گردآورده و تاحدی شرح وبسط داده است.
در فصل دوم راجع به اخلاق و غرایز و چگونگی تهذیب آن سخن گفته است. در این فصل نیز از 
گاه به  روایات و تاریخ فراوان بهره برده و به شیرینی کتاب افزوده است به گونه ای که خواننده ناخودآ
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ادامۀ خواندن کتاب تشویق و ترغیب می شود.
از فصل سوم به بعد وارد بحث های تاریخی ایمان می شود، جلوه های از ایمان یاران رسول را در 
رویارویی با کفار و پیش آمدهای فتنه انگیز با نثر روان، عموم فهم، شیرین، جذاب و در عین حال 
مختصر و دقیق گزارش می دهد. فصل های آخر خواندنی ترین بخش کتاب است و دایرة المعارفی از 

پدیدۀ ایمان به خواننده عرضه می شود.
محقق خراسانی در جای جای از فصول کتاب به نقد بعضی از روایات و گزارش های تاریخی 
می پردازد و عالمانه و منصفانه نقد علمی می کند که از تتبع و تحقیق و تدقیق ایشان در حوزۀ حدیث، 

رجال، تاریخ، تفسیر و ادبیات حکایت دارد.
این کتاب برای عموم خوانندگان عزیز،  در گروه های سنی مختلف قابل استفاده است، دارای نثر 
روان و به دور از اصطلاحات پیچیده علمی می باشد و در گزارش های تاریخی هم بسیار روان و دقیق 

و در عین حال گویا و رسا گزارش داده است.



مؤلفان معاصر افغانستان
)نگاهی به کتاب المؤلفون الافغانیون المعاصرون(

محمدعلی برهانی شهرستانی
عربی،  زبان  به  القاسمی الافغانی،  محمدعیسی  تألیف  المعاصرون«  الافغانیون  »المؤلفون  کتاب 
باقطع رقعی، در 200 صفحه در سال ۱389 ه ـ.ق مطابق ۱970 م در مطبعة  النعمان نجف اشرف و 
با هزینۀ مرد خیری به نام »عبد الجلیل محمدافضل« که دوست مؤلف بوده، به چاپ رسیده است. 
نارسایی های  نامطلوب، اغلاط چاپی و  کیفیت چاپ مرغوب نیست، کاغذ کاهی، حروف چینی 

دیگر؛ اما وزین بودن محتوا این نارسایی ها را تحت الشعاع قرار داده است.
فی  »الافغانیون  کتاب  اول  بخش  مذکور  کتاب  پیداست،  کتاب  اول  از صفحۀ  که  همان گونه 
التاریخ« می باشد، در صفحۀ دوم تصویری از مؤلف زینت بخش کتاب شده که حکایت از دوران 

جوانی، شور و نشاط و رشادت مؤلف دارد.
در صفحۀ سوم اهدانامه درج شده است. مؤلف اثر خود را به  محمدظاهر، پادشاه وقت افغانستان، 
با ذکرالقاب و عناوین پرطمطراق اهدا نموده و در پایان صفحه نوشته است: »این اثر ناچیز خود را 
توسط سفیر کبیر افغانستان استاد خلیل الله خلیلی، به مقام شامخ اعلی حضرت همایون اهدا نموده، 

امیدوارم مورد قبول آن شاه ادب دوست بگردد.«
آیت الله محقق خراسانی با اهدای کتاب خود به محمدظاهر شاه این هدف را دنبال می کرد که 
روابط حسنه با حکومت افغانستان داشته باشد تا بتواند از این طریق برای طلاب خدمت کند. در 
همین راستا با استاد خلیل الله خلیلی سفیر وقت دولت افغانستان در بغداد، طرح مراوده و دوستی 
می ریزد، از این طریق موفق می شود مسائل اقامتی و تمدید پاسپورت و امور دیگر طلاب را تسهیل 
نماید؛ طلابی که برای حل مشکل شان از محقق خراسانی به سفارت نامه می برده   اند، کارشان بدون 

تکلف حل می گردیده است.
از صفحۀ چهار تا چهارده، عناوین »ملاحظه«، »اعتذار عن الحوزة العلمیة و اساتیدها الکرام«، 
»اعتذار آخر«، »کلمة المؤلف« و»تمهید« به چشم می خورند که در ذیل این عناوین، مؤلف گرانمایه 
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به مطالب مختلفی از جمله به مشکلات فراروی نبود منابع مکتوب در موضوع مورد نظر و اهمیت 
و اولویت موضوع، در دل داشتن آرزوی به انجام رساندن این مهم، علل و اسبابی که مشوق مؤلف 
در خلق این اثر نفیس شده، اشاره کرده است. از علما و بزرگان و مؤلفین افغانستانی که نام شان 
در این کتاب نیامده عذر خواسته و وعده داده است، در مجلد  یا مجلدات بعدی این پروژۀ مهم را 
تکمیل نماید. همین طور، از بزرگان و مؤلفینی که زندگی نامه    های شان در کتاب »المؤلفون الافغانیون 

المعاصرون« آمده، ولی حق شان به خوبی ادا نشده، عذرخواهی کرده است.
در ذیل عناوین »سخن مؤلف« و »مقدمه«، مؤلف می نویسد:  یکی از آرزوهایم که همواره تحقق 
آن را از خدای بزرگ مسألت می نمودم، این بود که کتابی بنویسم که شامل زندگی نامۀ علما و فضلای 
افغانستانی از گذشته تا حال باشد و معرفی آثار علمی  و ادبی آن    ها را احتوا نماید، خداوند این توفیق 
را داد که این آرزو تا حدی محقق گردد، لذا در ملاقات از قبل تعیین ناشده با سفیر افغانستان در بغداد 
استاد خلیل الله خلیلی در منزل  یکی از کارمندان سفارت افغانستان داشتیم، در زمینه    های مختلف 
بحث و گفتگو شد و از جمله از موقعیت و تقدم علمی  طلاب مهاجر افغانستانی در حوزۀ علمیۀ 
نجف اشرف صحبت به میان آمد. ایشان بنده را مکلّف نمود تا رساله ای بنویسم که شامل زندگی نامۀ 
علمی  طلاب و مؤلفین و نویسندگان افغانستانی در عراق باشد؛ از آن جایی که تألیف چنین کتابی از 
هدف های جدی و آرزو    های اصلی ام بود، تشویق و ترغیب استاد خلیل الله خلیلی مرا مصمم تر کرد 
و به کارم سرعت بخشید و در همان جا به ایشان وعده دادم که به زودی چنین کتابی خواهم نوشت. 
بعد در آخر کتاب می نویسد: از همان وقتی که استاد خلیل الله خلیلی مرا به نوشتن این جزوه تکلیف 
نمود آن را در طی بیست روز نوشته و تکمیل نمودم و در تاریخ ۱/5 / ۱390 از چاپ آن فارغ شدم.

از صفحۀ پانزده مطالب اصلی کتاب آغاز گردیده و شرح حال 23 نفر از علما، بزرگان و مؤلفین 
افغانستانی که دارای آثار و تألیفات مطبوع و غیرمطبوع بوده به طور فشرده گردآوری شده است. 
زندگی نامۀ هر شخصی در فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته، به ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر، 
زادگاه، محل رشد و نمو، آثار و تألیفات، خدمات علمی  و تبلیغی و دینی و اجتماعی او پرداخته شده 

است. بعضی از بزرگان تصویر مبارک شان نیز زینت بخش فصل شده است.
افرادی که شرح حال شان در کتاب »المؤلفون الافغانیون المعاصرون« آمده است، به ترتیب و 

عناوین مذکور در کتاب به صورت ذیل است:
۱. سیدمحمد سرور واعظ بهسودی؛

2. شیخ محمد اسحاق فیاض؛
3. شیخ قربانعلی محقق ترکمانی؛

4. شیخ محمدعلی مدرس افغانی؛
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5. شیخ محمدآصف محسنی قندهاری؛
6. شیخ موسی عالمی  بامیانی؛

7. شیخ صفرمحمد عالمی؛
8. شیخ غلام حسین توسلی؛

9. سید نادر واعظی؛
۱0. شیخ عبدالله موحدی کیسوی؛

۱۱. شیخ امان الله عارفی؛
۱2. شیخ محمد حسین نوری؛

۱3. شیخ علی محمد شریعتی؛
۱4. سید محمد محقق دیزنگی؛
۱5. سید غلام حسین موسوی؛
۱6. شیخ غلام حسن فصیحی؛

۱7. سید اسماعیل حسینی؛
۱8. شیخ محمدحسن مولوی قندهاری؛

۱9. سید جواد حسینی؛
20. شیخ نصر الله ناصری.

بیشتر  تاریخی اش  و  اصلی  هویت  روی  ولی  دارد؛  را  ایران  تابعیت  این که  با  محترم  مؤلف 
این گونه معرفی می نماید: »محمدعیسی  را  پایان کتاب خود  لذا در آخر مقدمه و  تأکید می ورزد، 

الخراسانی.« بالمحقق  الاحباب  لدی  المدعو  القاسمی الافغانی 
 در قسمت آخر کتاب، متن زندگی نامۀ آیت الله محقق خراسانی است به قلم دو تن از دوستان و 
شاگردان ایشان به زبان فارسی تهیه و ضمیمه کتاب »المؤلفون الافغانیون المعاصرون« چاپ شده 

است.
تعداد زیادی از شاگردان و دوستان استاد علامه محقق داوطلب شده که برای آن بزرگوار نیز 
زندگی نامه ای تهیه نمایند تا در کتاب مذکور به مناسبت این که ایشان شاه فرد »مؤلفان افغانستانی« 
است به چاپ برسد، ولی ایشان حاضر نمی شده که شرح حال ایشان در این کتاب بیاید، بعد از اصرار 
زیاد قبول می کند و از مجموع زندگی نامه    های تهیه شده برای ایشان، نوشتۀ سید محمد محقق ورسی 

و استاد شیخ غلام حسن فصیحی  یکه ولنگی را انتخاب و در آخر کتاب چاپ می شود.



مبارزه با فقر
)نگاهی به کتاب الکفاح الاسلامی فی مشکلة الفقر(

یوسف عارفی
کتاب: »الکفاح الاسلامی فی مشکلة الفقر« نوشتۀ علامه بزرگوار مرحوم آیت الله محقق خراسانی 
است. این کتاب در سال ۱393هـ.ق. در نجف اشرف و به وسیله چاپ خانۀ نعمان )مطبعة النعمان(، 

در قطع وزیری و جلد شومیز چاپ شده است.
نویسندۀ کتاب آیت الله محقق خراسانی، از دانش آموختگان حوزۀ علمیۀ نجف است. مرحوم 
گاهی گسترده و عمیق  علامه، در حوزه های مختلف علوم اسلامی، عقلی و نقلی، دارای تخصص و آ
بوده است، از فقه، اصول، حدیث و تفسیر گرفته تا منطق، فلسفه و کلام آبشخور اندیشه و حوزه های 
گاهی و تخصص او را شکل می داد. آثار به جامانده از ایشان گویای این واقعیت است؛ اما آن ویژگی  آ
بارزی که موجب شهرت فراگیر ایشان گردید و او را در نظر عالم و عامی بزرگ و متمایز ساخت، 
خطابه های متفاوت و ابتکاری او بود؛ خطابه های بی نظیر و شیوای مرحوم علامه آن چنان گیرا و 
عالمانه بوده است که علاوه بر اقشار مختلف مردم از عرب و عجم و بزرگان حوزۀ علمیۀ نجف، 
سرآمدان حوزه، مانند مرحوم آیت الله العظمی خویی، مرحوم آیت الله العظمی امام خمینی و آیت الله 
صدرای بادکوبه ای را نیز به پایی منبرهای او می کشاند. برخی از آثار ایشان که در نجف چاپ شده 

است عبارت است از:
۱. سلّم الصعود، در حوزۀ عقاید و اخلاق؛

2. الیتیمه، شرح کتاب حاشیه، در حوزۀ منطق؛
3. هدایة المنطق، شرح منطق منظومه، در حوزۀ منطق؛

4. المؤلفون الافغانیون، معرفی عالمان و نویسندگان افغانستانی.
کتاب »الکفاح  الاسلامی فی مشکلة الفقر« چنان که از عنوانش پیداست رویکرد اقتصادی دارد 
و به زبان عربی نوشته شده است. مرحوم علامه، در این کتاب، در صدد شناسایی، شرح و تفسیر 
امروزین راه حل هایی است که دین اسلام برای رهایی از چنگال فقر ارائه کرده است. براساس آن چه 
که مؤلف علامه در مقدمه یادآوری نموده است، این کتاب قرار بوده در سه جزء و جلد تدوین و منتشر 
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شود، ولی فعلا فقط یک جزء از کتاب در دسترس است. جلد اول کتاب به صورت کلی، از دو بخش 
شکل گرفته است. بخش اول مفاهیم و کلیات است که سهم بسیار اندکی نسبت به کل کتاب دارد. 

بخش دوم راه حل ها است که به تعداد راه حل های ارائه شده قابل تقسیم است.
به هر حال کتاب با بحث دقیق مفهومی در مفهوم فقر، شروع می شود و پس از یکسری مباحث 
مقدماتی، وارد بحث و راه حل هایی که هدف اصلی تدوین و تکوین کتاب است، می گردد .  از نظر 
مرحوم علامه، راه حل هایی را که اسلام برای رهایی از چنگال فقر ارائه نموده  است، تدریجی و فرایندی 
است. از توجه به فرد و برنامه دادن به افراد جامعه شروع می شود و به جامعه و ارائۀ برنامه های 
اجتماعی منتهی می گردد. مطالب کتاب بر مبنای همین رأی و نظر ترتیب داده شده و روی هم رفته، 

سه راه حل فردی و اجتماعی در این جلد از کتاب بحث شده است.
الف. اولین راه حل به نظر ایشان، راه حل فردی و تربیتی است که با ترغیب و تشویق افراد به کار 
و کسب شروع می شود. برخی از مباحث و عناوین زیرمجموعه این راه حل، از این قرار است: کسب 
و کار در قرآن، کسب و کار در سنت، آثار شوم فقر، توجه جدی به کار در سیرۀ انبیاء، کار در سیرۀ 
رهبران و پیشوایان مسلمین، سیرۀ امامان معصوم)ع(، کار عبادت است، کار جهاد در راه خدا است 

و...
ب. دومین راه حل، راه حل اخلاقی است: مؤلف علامه برای این راه حل دو وجه تعریف می کند؛ 

از یک جهت، آن را یک راه حل فردی و از جهت دیگر نوعی راه حل اجتماعی محسوب می دارد:
۱. وجه فردی: راه حل اخلاقی از یک جهت متوجه فقیر است و آموزه های اسلامی به انسان 
گرفتار فقر، جهت بهره برداری درست، توصیه های اخلاقی دارد و او را به پایداری، ریاضت و تربیت 
نفس فرا می خواند. مباحثی چون اصل پایداری و ریاضت، فضیلت فقر بر غنا و جایگاه بلند فقر و 

فقیر صابر در آموزه های اسلامی، زیر مجموعۀ این وجه بحث قرار گرفته اند.
2. وجه اجتماعی: راه حل اخلاقی از جهت دیگر متوجه جامعه و اجتماع است و آموزه های 
اسلامی جامعه و اجتماع را به تعاون و هم دردی با فقرا فرا می خواند. مؤلف علامه، مباحثی چون 
ارزش تعاون و هم دردی، ارزش شاد کردن دل ها، ارزش برآوردن نیازمندی های مؤمن، ارزش تلاش 
برای رفع گرفتاری مؤمن، ارزش اطعام و پوشاندن مؤمن و... را در آموزه های اسلامی مطرح می کند.
ج. کفالت و تکافل اجتماعی: تکافل اجتماعی به این معنا است که افراد جامعه همدیگر را 
سرپرستی و ضمانت کنند و در آن چه که در اختیار دارند به همدیگر کمک و مساعدت نمایند چه به 
صورت ایجابی، مانند سرپرستی یتیمان و از کارافتادگان و کمک به فقیران و... و یا به صورت سلبی، 
مانند تحریم احتکار و جلوگیری از غش و خیانت. مرحوم علامه، از سه نوع کفالت سخن می گوید: 
کفالت بعضی از اقارب مانند انفاق بر پدر و مادر و...، کفالت دولت و حکومت اسلامی و کفالت 
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عام. مباحث و مطالبی چون فقر و اصل کفالت بعضی از اقارب، اصل کفالت بعضی از اقارب و 
اندازۀ کارایی آن، فقر و اصل کفالت حکومت اسلامی و...، در این راه حل مطرح شده است.

مباحث کتاب در نوع خود ابتکاری و شرح آموزه های اسلامی مربوط به هر باب بسیار عالمانه 
است.  روش کتاب آمیزه ای از روش نقلی و عقلی است. هدف استخراج راه حل های دین اسلام از 
آیات قرآن و روایات معصومین)ع( برای مدیریت فقر در جامعۀ بشری است، ولی در مواردی، بینش 
فلسفی مرحوم علامه چه در شرح و تفسیر آیات و روایات، چه در تحلیل مباحث و چه در رد شبهات 
و پاسخ به سؤالات، با روش نقلی در می آمیزد. با این که مرحوم علامه، عرب زبان نیست؛ اما از زبان 
و ادبیات فاخر عربی امروزین بهرۀ وافر دارد. کلمات در نوشتار ایشان در عین سلاست و روانی، 
ترکیب فاخر، ادبی و سحرآمیز می گیرد. مطالب غامض و پیچیدۀ علمی، بدون این که از شأن و عمق 

علمی شان کاسته شود، در قالب جذاب، روان و همه فهم جای داده می شود.
کتاب الکفاح الاسلامی فی مشکلة الفقر، پس از کتاب اقتصادنا، اثر گران سنگ شهید صدر 
نوشته شده است، به همین جهت در جای جای کتاب از آن کتاب نقل قول می کند و آرای شهید صدر 
را به نقد و بررسی می گیرد. احتمالا شیوع ایدئولوژی های ضد دین به ویژه ایدئولوژی کمونیستی در 
کشورهای اسلامی خصوصا در دانشگاه ها یکی از دلایل قیام به نوشتن این کتاب بوده است. چنان که 
می دانید در زمان تألیف این کتاب؛ یعنی نیمۀ دوم قرن بیستم، ایدئولوژی کمونیستی در جوامع اسلامی 
و مجامع دانشگاهی جایگاه و پایگاه خاص یافته و طرفداران زیادی را جذب خود نموده بود. یکی 
از شاهراه های نفوذ این ایدئولوژی در کشورهای اسلامی، مسائل اقتصادی خصوصا مشکل فقر 
فراگیر در این کشورها بود. کمونیست ها با شعار حمایت از کار و کارگر و بهانه ساختن فقر، بسیاری 
از آموزه های اسلامی را زیر سؤال می بردند. مؤلف علامه بدون این که یادی از این ایدئولوژی نماید، 
راه حل دین برای فقر و جایگاه کار و کارگر در دین اسلام را بیان و برخی از شبهات را با بیان عالمانه  

رد می کند.



درّ یگانه در منطق
)معرفی دو اثر منطقی از آیت الله محقق خراسانی(

حبیب الله فهیمی
»علم منطق علم ترازوست و علم های دیگر علم سود و زیان

 است و رستگاری مردم بپاکی جانست و پاکی جان به صورت
 بستن هستی هاست اندر وی و به دور بودن از آلایش طبیعت و

راه بدین هر دو به دانش است و هر دانشی که به ترازو سخته نشود
 یقین نبود، پس به حقیقت دانش نبود، پس چاره نیست از آموختن

علم منطق.۱«
انسان های  از  یکی  خراسانی  محقق  به  قاسمی  معروف  محمدعیسی  شیخ  آیت الله  مرحوم 
آمده است. فقیه فرزانه ای که  به نکبت »هزاره بودن« گرفتار  خودساخته و فرهیخته ای است که 
می توانست خود »مرجع تقلید« باشد، ولی او در کمال پارسایی ترجیح داد تا آخر »مرجع تحقیق« 
بماند. خراسانی عالم زمان بودن را نه تنها در مرجعیت و »درسِ خارج« بلکه در اهتمام به »خارجِ 
در  درست  دلیل  همین  به  و  می دانست  زمانه  ناگزیر  الزامات  و  واقعیت ها  درست  و درک  درس« 
نقطه های عطف از تاریخ قومش در کمال تواضع و فروتنی و با بیان رسا و گویا و قدرت استدلال و 
اقناع بی مانند که خداوند به وی ارزانی داشته بود، در راه تثبیت مرجعیت اولین مرجع تقلید از میان 
مردم نگون بختش کوشید و با شجاعت و بصیرت تمام پی آمد این کارش را هم به جان خرید. اکنون 
که چند سالی بیش از در گذشت غریبانۀ وی نمی گذرد، غباری از خاموشی و فراموشی نام و یاد و 
خاطرۀ او را نزدیک است از یادها بزداید، در حالی  که فرزانگی شخصیت و اصالت آثار علمی  وی 
می طلبد تا آثارش به بهترین شکل ممکن تجدید چاپ شود و از شخصیت علمی  و انقلابی وی تکریم 
گاهی بسیاری از ماها را به  شایسته به عمل آید. البته در این روزگار غلبۀ میان مایگی که محتوای آ
طور یکسان یادداشت های ژورنالیستی منتشره در اینترنت تشکیل می دهد و به کمک »گوگل« این 
آصف بن برخیای دنیای جدید مطلوب را به یک چشم برهم زدن در دسترس داریم، زبان نخبه پسند و 

1. ابن سینا، دانشنامۀ علایی، بخش منطق، صفحه 6.
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محتوای عمیق کتاب های خراسانی، در ناشناخته ماندن شخصیت و آثار وی بی تأثیر نیست، ولی در 
دسترس نبودن کتاب ها و نایاب بودن بیشتر این آثار که از چاپ برخی بیش و کم نیم قرن زمان گذشته 
می تواند دلیل عمدۀ گمنا می  این شخصیت در محافل علمی باشد. بگذریم از برخی عوامل بیرونی 
دیگر که جای گفتن آن این جا نیست »آن کس است اهل بشارت که اشارت دانند«. با این وجود در 
این قحط سال همت و جوانمردی این که دوستانی پیدا می شود تا به خواست دل و انگیزش وجدان، 
نور چشم و نقد عمر صرف کاری کند که برای آنان نه نا می دارد و نه نانی، بر این همت ها آفرین باید 
گفت. از جان و دل از بارگاه بلند باری به دعا خواستاریم تا به این دوستان سلامتی و توفیق عنایت 
کند، تا بتواند در این مسیر گام های استوارتر بردارد و در زنده نگهداشتن شعله یاد این فرزانگان توفیق 
روزافزون به دست آرد که به راستی اگر وجدان ما به خواب نرفته باشد، خَستُو می شویم )اعتراف 
 می کنیم( که این بزرگان حق بس عظیم بر ذمه هریک از ما  دارد. به هر روی آن چه این دوستان از 
روی پندار نیک شان از این کمترین بنده خدا خواسته معرفی اجمالی دو اثر منطقی از مرحوم خراسانی 
است که سطری چند به اندازه فهم و درک ناقص خود دربارۀ این کتاب ها ارائه خواهم کرد تا باشد 

که چه در نظر آید.
1. الیتیمة فی شرح الحاشیة

کتاب نخست از آثار منطقی مرحوم خراسانی که در این نوشته معرفی می       گردد »الیتیمة« نام دارد که 
شرح تحقیقی بر کتاب معروف »الحاشیة علی التهذیب« است. خود کتاب »الحاشیه« از آثار منطقی 
قرن دهم هجری قمری و مؤلف آن جناب مولی شهاب الدین حسین یزدی معروف به ملا عبدلله 
)متوفی 98۱ ق( از شاگردان غیاث الدین منصور بن صدرالدین دشتکی است. همان گونه که از نام 
کتاب پیداست این اثر حاشیه بر کتاب »تهذیب المنطق« اثر دانشمند منطقی و متکلم نام آور جهان 
اسلام جناب مسعود بن عمر سعد تفتازانی )متوفی 793ق( از دانشمندان قرن هشتم است. نظر به 
این که کتاب حاشیه در زمان مرحوم محقق خراسانی یکی از اصلی ترین متون آموزشی در علم منطق 
بوده و تا کنون هم به طور کامل کنار گذاشته نشده است، ایشان مطابق سنّت رایج در حوزه های علمیه 
و به ضرورت پاسخ ِگویی به نیازمندی طالبان علوم دینی به شرح و توضیح این کتاب اقدام کرده است.
کتاب مرحوم خراسانی دقیقا نیم قرن پیش؛ یعنی در سال )۱967م مطابق با ۱386 هجری قمری( 
در نجف اشرف منتشر شده است. ساختار کتاب مانند بسیاری از دیگر آثار منطقی تدوین یافته، دو 
بخشی در دو قسمت اصلی و جداگانه »تصورات« و »تصدیقات« سامان داده شده است که با در 
نظر گرفتن مباحث مقدماتی و خاتمۀ کتاب می توان گفت اجزای اصلی کتاب را چهار بخش تشکیل 

 می دهد که عبارتند از:
۱. امور مقدماتی که برای ورود به مباحث اصلی کتاب لازم است؛
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2. بخش اصلی قسمت اول؛ یعنی بحث تصورات، که مباحث الفاظ و دلالت شناسی، بحث از 
کلیات و مباحث تعریف را در بر دارد؛

3. مباحث تصدیقات )بخش اصلی قسمت دوم( که در آن انواع قضایا از جهات گوناگون بررسی 
می شوند و سپس از گونه های مختلف استدلال )قیاس، استقراء، تمثیل( سخن به میان  می آید و 
سر انجام نوبت به مواد قیاس  می رسد که در این کتاب هم مانند معمول کتاب های منطق دو بخشی۱ 

صناعات خمس )مواد قیاس( به طور بسیار فشرده و گذرا بررسی شده است؛
4. بخش پایانی کتاب بررسی اجزای علوم است که از موضوع، مسائل و مبادی علوم و دیگر 
»رئوس ثمانیه« علم مانند وجه تسمیه، مؤلف، جایگاه شناسی و سنخ شناسی علم بحث می کند. 
مباحث این بخش از کتاب را اگر به ادبیات رایج امروز معادل سازی کنیم، در واقع به روش شناسی 
)متدولوژی( و علم شناسی فلسفی یا فلسفۀ علم نزد منطق دانان گذشته به طور اجمال اشاره دارد.
اگر به این نگاه اجمالی بسنده نشود و اندک تأملی پیرامون مباحث کتاب صورت گیرد، آشکارا 
دیده می شود که کتاب مرحوم محقق خراسانی یک دورۀ منطق تحقیقی در قالب شرح حاشیه است. 
به دیگر سخن کاربرد متعارف و متداول از شرح دست کم در زمانۀ ما این است که شارح با توجه به متن 
کتاب خاص، می کوشد غرض مصنف را با بیان روشن تر و به تفصیل بیشتر برای خوانندگان بازگوید 
تا محتوای سخن او هماهنگ و هم پیوسته با عبارات کتابش در دسترس خوانندگان قرار گیرد. اگر 
مقصود از شرح یک کتاب همین معنا باشد به راستی که شرح محقق خراسانی فراتر از این است؛ مگر 
این که شرح یک کتاب و دیدگاه را به معنایی بگیریم که در قدیم معمول و متعارف بوده است و مبتنی 
بر آن گاه گفته می شده که مثلا »المنطقیات« فارابی یا منطق »شفا«ی بوعلی شرح »ارگانون« ارسطو 
است که در این کاربست سخنان شارح از تفسیر ظاهر عبارات بسی فراتر  می رود و در این تلقی شرح 
در واقع همان تفسیر و هم افق شدن با مؤلف و در برخی مواقع فراروی از آن است. به نظر می رسد 

شرح خراسانی از سنخ دوم است.
با در نظر داشت این واقعیت که شارح یک اثر به الزام حرکت در چهارچوب متنی از پیش تعیین شده 
در سنجش با نویسندۀ کتاب در استفاده از متون و منابع، قدرت انتخاب محدودتری دارد، استفادۀ 

1. اصطلاح منطق دو بخشی و نه بخشی، اصطلاحی است که جناب آقای دکتر احد فرامرز قراملکی استاد دانشگاه تهران، 
منطق دان و روش شناس معاصر ایرانی با نظر به ساختار متفاوت در دو کتاب منطق شفا و منطق اشارات بوعلی بر ساخته و 
به کار برده و اکنون در محافل علمی و نزد منطق دانان معاصر ایرانی تقریبا جا افتاده است. توضیح بیشتر رجوع شود به مقدمه 
مفصَل و عالمانه ایشان بر کتاب »التنقیح فی المنطق« اثر منطقی فیلسوف عالیقدر جهان اسلام صدرالدین شیرازی معروف 
به ملَا صدرا، نشر بنیاد حکمت اسلامی صدرا صفحات )8 تا 15( و نیز مقاله »الاشارات و التنبیهات، سرآغاز منطق دو 
بخشی«، مجلۀ آیینه  پژوهش، شمارۀ 24 و هم چنین مقاله خانم فرشته ابوالحسنی نیارکی با عنوان »مقایسۀ الگوی رشد و 
قرا ملکی در تفسیر تطور تاریخی منطق در دورۀ اسلامی«، کتاب ماه فلسفه، شماره 26. ویژه نامه نیکولاس رشر منطق دان و 

فیلسوف آلمانی.
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محقق خراسانی از آثار متنوع و گوناگون در این شرح حیرت انگیز است؛ به خصوص که منابع کتاب 
خراسانی گسترۀ وسیع علوم اسلا می  را در بر می گیرد. به پندار این نوشته تنوع منابع در شرح خراسانی 
علوم  گوناگون  گستره های  به  خراسانی  اشراف  بیانگر  ویژگی  این  نخست،  است:  امر  دو  بیانگر 
اسلا می است. خراسانی در واقع علامه ای است که گریز از نام جویی و فروتنی بیش از حد لازم و نیز 
شرایط عمو می  زندگی و زمانۀ وی سبب شده آن طوری که شایسته شخصیت وی بود، مطرح نشود. 
در گام دوم حضور این همه منابع متنوع در آثار خراسانی از نگاه مسأله یاب و ذهن پرسشگر وی پرده 
بر می دارد و به خوبی نشان می دهد که این محقق فرزانه با ذهن مسأله  مندش با فراخوان گستره های 
گوناگون علوم اسلا می  از آن ها برای یافتن پرسش و حل مسأله ای که دارد استمداد می کند. روشن 
است که هیچ گاه یک ذهن منفعل، خنثی و خالی از مسأله نمی تواند علوم گوناگون از گستره های 
مختلف را به گفتگو وا دارد تا از دیالکتیک هدایت شده میان این گستره ها معرفت نو پدید آید یا مسألۀ 
ابعاد  به دیدن  کهن از چشم انداز متفاوت نگریسته شود. اصولا ذهن های بسیط اگر هم بخواهد 

گوناگون مسأله و توجه به زوایای پنهان و ناپیدای آن توانا نیست.
علی رغم محدودیت خراسانی در چهارچوب متن از پیش تعیین شده، این رویکرد و نگاه جامع به 
خوبی در کار او پیداست. منابع کار خراسانی در این اثر تا جایی که بررسی شد، به بیش از سی وچهار 
اثر بالغ می گردد. از »کتاب الحروف« اثر معروف فارابی )الیتیمة: 2/ ۱3( تا کتاب معروف »رهبر 
خرد« از میزرا محمود شهابی خراسانی که معاصر به حساب می آید؛ به دیگر سخن تمام آثار منطقی 
قابل توجه و مربوط به بحث در دورۀ اسلا می  تا جایی که در دسترس بوده از آغاز تا فرجام از دید این 
محقق گرا می  پنهان نمانده اند، به علاوۀ این، امتیازی که وی از برخی آثار تفسیری، ادبی، کلا می  و 
اصولی نیز برای شرح و توضیح متن مورد نظر هرجا مناسبت دست داده، کوتاهی نکرده است. مهم تر 
از همه باید این واقعیت را فراموش نکنیم که خراسانی این اثر را در حدود سی سالگی نوشته است. 
سال تولد ایشان اگر دقیقا )۱355 قمری( باشد با توجه به سال نشر کتاب که سال )۱386 قمری( 
 می باشد و حدود یک سال را هم برای فرایند چاپ در نظر بگیریم به همین نتیجه می رسیم. در چنین 
سن و سال مواجهۀ چنین استادانه با آثار پهلوانان عرصۀ منطق و پدید آوردن اثری که در آن از منابع 
درجه یک هم چون شفای بوعلی، شرح اشارات، شرح شمسیه، الجوهر النضید و شرح مطالع به 
خوبی و با اشراف کامل استفاده شده و برخی از حاشیه های بسیار گمنام چون حاشیۀ عطار بر شرح 
تهذیب خبیصی و حاشیه مرحوم فاضل جیلانی بر »التقریب« فروگذار نشده است، وسعت دامنه 
تحقیق خراسانی را به خوبی نشان  می دهد. در یک کلام منابع اثر خراسانی در این شرح بسی بیش از 

منابع بسیاری از معاصران صاحب نام برای تألیف مستقل است.۱

1. برای نمونه دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی کتابی دارد به نام »درخشش ابن رشد در حکمت مشاء« که منابع این کتاب با 
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 توجه معنادار خراسانی به شرح ها و حاشیه های نگاشته شده بر تهذیب المنطق مانند حاشیه 
محقق دوانی بر تهذیب و حاشیۀ مرحوم عطار بر شرح خبیصی نشان  می دهد مرحوم خراسانی به فراز 
و فرود بحث و تمام گستره ای کارهای انجام شده دربارۀ مسأله یا متن مورد تحقیق نگاه فراگیر دارد و 
خوب  می داند که کاروان تحقیق در این موضوع خاص از کجا حرکت کرده، اکنون در کدام منزلگاه بار 
انداخته و در آینده باید به کدام مسیر گام بردارد تا به سر منزل مقصود برسد. این نگاه تاریخی وی به 
مسأله یا موضوع بحث موجب  می گردد تنگناها و کاستی های احتمالی بیشتر و نمایان تر به چشم آیند.
برخلاف برخی از شروح متداول و رایجی که عبارات آسان یاب کتاب ها را با تفصیل خسته کننده 
می کند،  عبور  ماله کشی  با  دیریاب  و  از جاهای سخت  داده،  توضیح  و  نیاز شرح  از حد  بیش  و 
خراسانی در اثرش عملا نشان داده که بر نقاط عطف در مسائل و مباحث به خوبی واقف است. برای 

مستندسازی این ادعا بسی شایسته است به برخی از این مسائل اشاره شود.
از باب مثال توجه ایشان به اختلاف دیدگاه صاحب رهبر خرد و حکیم سبزواری از یک سو و 
محقق دوانی از طرف دیگر دربارۀ مقسم، در تقسیم علم به تصور و تصدیق که محقق دوانی مطلق 
علم را مقسم  می داند، ولی شهابی و حکیم سبزواری معتقدند تنها علم حصولی مقسم این تقسیم 
است و نقد دیدگاه دوانی،۱ جالب توجه است. شاید بسیاری برای اولین بار از طریق اثر خراسانی به 
این دیدگاه واقف شود؛ چه این که بدیهی انگاری برخی مسائل مشهور و غفلت از دیدگاه غیرمتعارف 
به یک رویه و عادت ذهنی ما تبدیل شده است. هم چنین طرح تفصیلی دیدگاه ها دربارۀ بساطت یا 
ترکیب تصدیق در قضیه و بیان دیدگاه فخر رازی در این باب که در نتیجه بر مبنای فخر هر یک از 
تصورات موضوع و محمول و نسبت میان آن دو شرط و جزو تصدیق و بر مبنای حکما و فلاسفه 

تصورات چندگانه شرط تصدیق است و خود تصدیق امر بسیط به حساب  می آید.2
یکی دیگر از مباحث جالب توجه است. شجاعت و اعتماد به نفس ایشان در نوآوری و طرح 
دیدگاه ویژه دربارۀ مشتقات شایستۀ ستایش و تحسین است؛ بر خلاف دیدگاه جمهور که معتقدند 
ماده و هیأت افعال و مشتقات به  طور جداگانه و مستقل بر امر مخصوص به خودشان دلالت دارد. 
خراسانی معتقد است در افعال و مشتقات ماده در ضمن هیأت خاص بر معنایی به خصوص دلالت 

احتساب مجلۀ مورد استناد به عدد انگشتان یک دست هم نمی رسد، ولی شهرت نویسنده موجب گردیده این ضعف به چشم 
نیاید و کسی به نقد آن هم چندان مایل نباشد. شاید گفته شود ایشان نظام فکری ابن رشد را تحلیل کرده و در کار تحلیل نیازی 
به استفاده از منابع نبوده است. ناگفته پیدا است که هر تحلیلی مسبوق و مبتنی بر توصیف و توضیح کافی داده های پیش از خود 
است و هر توصیف و توضیح اگر قرار است حداقل هایی از قواعد روش تحقیق در آن رعایت گردد، بایستی مستند باشد. تاجایی 

که می دانم تنها آثار منطقی ابن رشد بیش از تمام منابع کتاب دکتر دینانی است.
1. همان، ج 1، ص 79.

2. همان، ص 83.
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دارد از باب مثال »ضرب« با این مادّه و هیأت خاص وضع شده است، برای زدن منسوب به فاعل 
این طور نیست که مادهّ جدا و هیأت هم جدا از هم در بردارندۀ معنای مستقل باشد.۱ مهم تر از همه 
اشارۀ ایشان به دیدگاه فارابی و بوعلی دربارۀ »عقد الوضع« قضیه است که یکی عقد الوضع قضیه را 
امکانی و دیگری فعلی می داند.2 و نیز توجه دادن به تفاوت میان قضایای موجبه معدوله موجبه سالبۀ 
المحمول و سالبه محصله که یک بحث بسیار دقیق و فنَی در منطق است3 و پیگیری تفصیلی بحث 

از موجَهات که یکی ازپیچیده ترین بخش منطق است، همه گواه بر مدعای ما است.4
به هر روی کتاب خراسانی با این که شرح است، ولی بیش از هر کتاب مستقل و مشابه معاصر 
در عرصۀ خودش دربردارنده نکته ها و دقت های شگرف و جالب توجه است که ای کاش خراسانی 
این تحقیقش را فارغ از چهارچوب متن تهذیب تفتازانی و حاشیۀ ملاعبدالله سامان  می داد که در این 
صورت شاید با خارج شدن کتاب حاشیه از درسی بودن و محوریت در منطق آموزی عارضۀ فراموشی 
دامنگیر آن نمی شد. اگر در پایان قرار باشد در کنار این همه هنر و محسنات کتاب از عیب آن هم 
چیزی بگوییم، نداشتن شناسنامۀ کامل، نبود فهرست تفصیلی و راه یافتن اشتباهات مطبعی فراوان، 

نداشتن نمایه اعلام و اصطلاحات از کاستی های مهم این کتاب به شمار می آیند.
2. نگاهی به هدایة المنطق

اثر منطقی دیگری که قرار است در نوشتۀ کم برگ و بار به آن اشاره شود، کتاب »هدایة المنطق« شرح 
تفصیلی بخش منطق کتاب منظومه، اثر حکیم ملاهادی سبزواری است. آن طوری که مؤلف کتاب 
در پشت جلد اثرش بشارت داده گویا دو جلد دیگر از این کتاب هم آمادۀ چاپ بوده اند و حتی جلد 
اول قسمت حکمت و فلسفه هم تدوین شده بود، ولی اکنون ما دقیقا نمی دانیم که آیا مؤلف گرا می 

1. همان، ص 83.
2. همان، ج 2، ص 123.

3. همان، ص 31.
4. اگربه یک نکته جانبی دیگر توجه داشته باشیم که قضیه ای به نام قضیۀ »موجبه سالبۀ المحمول« موضوع یکی از 
بحث برانگیزترین مکاتبات علمی می اند و متفکر اصیل و فیلسوف عالی مقام معاصر، فیلسوف و مفسر گرانقدر علامه 
طباطبایی و جامع الحکمتین دکتر مهدی حائری یزدی نویسندۀ کتاب های »کاوش های عقل نظری« و »هرم هستی« و ... 
واقع شده توجه و التفات خراسانی به این قضیه بیشتر معنادار می گردد. به خصوص این که تمرکز خراسانی برای نقضیه و بیان 
تفاوت آن با دو قضیۀ همگون دیگر پیش از مکا تبات و مجادلات علمی این دو فیلسوف بوده است، این پندار که خراسانی 
تحت تأثیر مباحث مذکور به این قضیه توجه کرده باشد از میان می رود؛ بلکه باید گفت خراسانی در توجه به این قضیه بر آن 
دو فیلسوف عالی مقام فضیلت قدم دارد. به دلیل این که از نشر کتاب خراسانی دقیقا نیم قرن می گذرد؛ ولی مقاله دکتر مهدی 
حائری یزدی به نام »موجبه سالبۀ المحمول چیست؟« در پاسخ به مقاله »امکان عام« از علامه طباطبایی که سرآغاز بحث 
تفصیلی از این قضیه است، مطابق آن چه در مقدمه کتاب »جستارهای فلسفی« آمده اولین بار در سال 1353 هجری شمسی 
در مجلۀ دانشکدۀ ادبیات نشر گردیده است که چیزی حدود چهل ودو سال از نشر آن می گذرد. تفصیل این مکاتبات را در 

کتاب جستارهای فلسفی، نشر موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 1384، صفحات 203 تا 278 ببینید.
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 این آثار موفق شده به این بشارت ها و وعده ها عمل کند و این آثار را چاپ و منتشر سازد یا این که وی 
هم بسان بسیاری از آد می زادگان آرزوهایش را به خود به خاک برده است. اکنون دست کم نویسنده 
این سطور در این باره چیزی نمی داند. آن چه عجالتا در دسترس است، تنها جلد اول از مجموعۀ سه 
جلدی شرح منطق منظومه است که در این جلد تا پایان مباحث »کلیات خمس« به همان سبک 
و سیاق کتاب پیش گفته تدوین گردیده است. این کتاب هم مانند کتاب دیگر محقق خراسانی طبع 
نجف است که در چاپخانه نعمان چاپ گردیده و ناشر آن معلوم نیست که خود مؤلف است یا کسی 
دیگر. هرچند به لحاظ سال های قمری این کتاب هم سال ۱386 را نشان می دهد؛ ولی از جهت 
تاریخ میلادی ثبت شده در جلد کتاب که سال ۱966 میلادی را نشان می دهد، گویا این کتاب یکی دو 
ماه یا شاید چند ماه زودتر از کتاب »الیتیمة« چاپ و منتشر شده است. همان طوری که از پیش گفته 
شد، روش خراسانی در این کتاب هم مانند کتاب الیتمیة است؛ یعنی مطالب کتاب شرح منظومه را 
با استفاده از مهمترین منابع در دسترس با نگاه اجتهادی و انتقادی شرح  می دهد و در صورت لزوم 
دیدگاه خود را با ذکر دلیل در رد یا اثبات آن بیان می کند. با در دسترس نبودن همۀ مجلدات این کتاب، 
نمی توان میان این دو اثر سنجش منصفانه داشت و یکی را از دیگری برتر نهاد، ولی از این که خود 
مصنف بارها در شرح حاشیه به کتاب شرح منظومه ارجاع داده، نشان می دهد، این کتاب گذشته از 
این که به لحاظ زمانی بر کتاب الیتیمة تقدم دارد، به لحاظ اهمیت و تفصیل مباحث هم در نظر مؤلف 
جایگاه ویژه داشته است. اکنون بیش از این دربارۀ این کتاب نمی توان تفصیل داد. با این وجود یک 
امر نیاز به گفتن ندارد که این کتاب با نقص بزرگ ناتمام بودن مطابق برداشت و فهم این حقیر یکی از 

بهترین شرح های موجود است.
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ویژگی های درس آیت الله محقق خراسانی
محمدحسین فاضل1
کیفیت درس آیت الله محقق خراسانی بدون اغراق و مبالغه در حد بسیار عالی بود. ما در درس های 
استاد سید جعفر سیدان و استاد صابری از فضلای مشهد مقدس حضور یافتیم، درس تجرید آیت الله 
محقق را هم دیدیم. با حفظ حرمت همۀ اساتید، استاد محقق با دیگران قابل قیاس نبود، بسیار 
مسلط بر مطالب و مسلط بر عبارات بود، قدرت تبیین ایشان بی نظیر بود. شرح منظومۀ سبزواری 
و کشف المراد را حدود چهل دقیقه از خارج توضیح می داد، مطالب را بدون مکث و تکرار بیان 
می کرد، سپس در حدود ده الی پانزده دقیقه به توضیح عبارات می پرداخت. شیوۀ اساتید و مدرسان 
در تدریس متون پیچیده و مطالب سنگین این گونه است، وقتی عبارت ابهام دارد، استاد سعی می کند 
با بیان های مختلف آن را توضیح دهد و چه بسا در کلام استاد تکرار زیاد صورت می گیرد؛ اما درس 
آیت الله محقق این گونه نبود، ایشان در عین حالی که بسیار بیان واضح از مطالب داشت، تکرار در 
کلام ایشان وجود نداشت. کتاب شرح منظومه در زمینۀ فلسفه دارای متن مغلق و پیچیده است، متن 
و شرح و حواشی در مجموع بر پیچیدگی این متن درس افزوده است. ایشان بسیار روان و عالی این 
کتاب را درس می گفت. افزون بر آن بر حواشی دیگران مانند حاشیۀ آملی، حاشیۀ هیدجی و دیگران 
اشراف کامل داشت و مطالب آنان را طرح می کرد. بنابراین، ویژگی های تدریس ایشان را می توانم در 
چند جمله خلاصه نمایم: اول این که تسلط ایشان بر متن عالی بود؛ دوم، قدرت تبیین ایشان بسیار 

1. حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین فاضل از اساتید سطوح عالی و فضلای حوزه علمیه قم و از شاگردان آیت الله 
محقق خراسانی به شمار می رود. ایشان از سال 1361 دروس ادبیات و منطق را در مشهد مقدس در نزد استاد حجت هاشمی 
خراسانی و استاد واعظی و دروس فقه و اصول سطح را نزد استاد سید حسن صالحی مدرس فراگرفته است. جلدین کفایة 
الاصول را نزد استاد رضا زاده تلمذ نموده است. درس های کشف المراد و شرح منظومه را نزد آیت الله محقق خراسانی آموخته 
است. از درس های خارج اصول اعاظم مشهد آیت الله میرزا علی فلسفی و آیت الله سید حسن مرتضوی بهره برده است. بعد 
از 13 سال اقامت در مشهد مقدس به قم منتقل شده و در محضر اساتید بلندآوازه دروس خارج آیت الله تبریزی و آیت الله 
وحید خراسانی حضور یافته است. همزمان مدت ده سال مشغول تدریس سطوح عالی در حوزه علمیه قم می باشد. در زمینۀ 
تألیف آثاری چون کتاب بازسازی افغانستان و بزرگان افغانستان در حوزه های علمیه دارد. در یک روز زمستانی در منزل ایشان 
واقع در مدینة العلم قم حضور یافته و از ویژگی های درس آیت الله محقق خراسانی از ایشان جویا شدیم. فشرده صحبت ایشان 

مطالب فوق بود. عبدالله جعفری زمستان 1395.
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عالی بود؛ سوم، متنی را که تدریس می کرد به حواشی و تعلیقات آن نظر داشت. 
البته قبلا در حوزۀ علمیه مشهد اقبال زیاد نسبت به مباحث کلامی و فلسفی وجود نداشت، از 
سال ۱37۱ ـ ۱370 حوزۀ علمیه مشهد بناگذاشت مباحث کلامی و فلسفی را در برنامۀ درسی حوزه 
بگنجاند، از آن زمان اساتیدی مانند آیت الله سید جعفر سیدان و استاد صابری درس های کلام شرح 
تجرید محقق طوسی را گذاشتند و در سال ۱373 ما از آیت الله محقق خراسانی درخواست نمودیم 
که درس شرح منظومه را بگذارد و پس از اصرار ایشان پذیرفت و در حقیقت بانی دورۀ اخیر درس 
فلسفۀ ایشان بنده بودم. مباحث امور عامه را در خدمت ایشان به پایان رساندیم، سپس مسیر انتقال 
به حوزۀ علمیۀ قم باز شد و به قم منتقل شدیم، بعد از آن نتوانستیم در درس ایشان حضور یابیم. از 
این جهت که به قم انتقال یافتیم، خوشحال شدیم و از این جهت که درس ایشان را از دست دادیم، 
متأسفیم. تقریرات درس کشف المراد و تقریرات درس شرح منظومۀ ایشان موجود است. در همان 
زمان یکی از طلاب کابل به نام شیخ مقداد صادقی معروف به جهش درس های شرح منظومه ایشان 
را ضبط می کرد، اگر این نوارها موجود باشد، می تواند منبع مناسب برای نوشتن متن درس ایشان قرار 

بگیرد. آقای صادقی فعلا در مسجد فاطمیه در کابل مشغول فعالیت است.
به هر روی کیفیت تدریس آیت الله محقق خراسانی عالی بود. شاید آیت الله محقق خراسانی 
اولین کسی باشد که از همشهریان در نجف درس خارج گذاشته باشد. ایشان به من گفت بابت درس 
خارج بنده نزد آیت الله شهید صدر شکایت شد، ایشان جواب داده بود اگر قوت علمی درس خارج 
ایشان به پایۀ دروس خارج دیگران باشد، چه اشکال دارد که ایشان هم درس بگذارد. این نشان 

می دهد که ایشان بر مباحث تسلط کامل داشت.
خاطراتی از آیت الله محقق خراسانی

آیت الله محقق خراسانی در عین توانایی علمی مظلوم بود. دو خاطره از مظلومیت ایشان را می آورم.
خاطرۀ اول: خاطرۀ درس خارج

آیت الله محقق اشتغال به تدریس سطوح عالی مانند رسایل و مکاسب و کفایه و اشارات داشت؛ اما 
ایشان در سال ۱370 ـ ۱369 درس خارج فقه گذاشت. از همین زمان برخی از برخوردهای نامناسب 
شروع شد. در حوزۀ علمیه این گونه معمول است که شهریۀ اساتید به واسطه پرداخت می گردد، بر 
اساس همین روال شهریۀ آیت الله محقق خراسانی نیز به واسطه پرداخت می گردید؛ اما همین که 
ایشان درس خارج گذاشت، پیام دادند که خود ایشان بیاید شهریه اش را دریافت کند، انگار حوزه 
نمی خواست عالم دیگر درس خارج بگوید، این یک نوع اهانت و بی احترامی به ایشان بود. البته این 
درس هم ادامه نیافت و به دلیل گرفتاری های شخصی و مشکلات اقتصادی و شاید عوامل دیگر بعد 
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از یک ماه این درس تعطیل گردید.
خاطرۀ دوم: خاطره از زمان کسالت ایشان

وقتی مرض دیابت ایشان تشدید یافت برای دریافت کمک و مساعدت از دفاتر آیات عظام جهت 
درمان و معالجه به قم آمد، شاید ایشان به دفاتر و بیوت تعداد زیادی از مراجع مراجعه کرد. واقعا مایۀ 
تأسف است که شخصیت های علمی و اجتماعی ما برای حل مشکلات درمان و معالجه شان دفتر به 
دفتر سراغ مساعدت و کمک برود؛ متأسفانه از سوی دفاتر مراجع مساعدت کافی نشد، به خصوص 
انتظار می رفت دفتر آیت الله محقق کابلی مساعدت کافی نماید؛ چرا که ایشان جزء شخصیت های 
علمی ما و جزء اعضای دفتر بود و کسی بود که برای بسط و ترویج مرجعیت تلاش کرده بود، اگر 
تلاش ها و تبلیغ خالصانه ایشان نبود، نظام مرجعیت در افغانستان استوار نمی گردید؛ لذا جا داشت 
که دفتر مرجعیت با تمام توان از این شخصیت فرزانه حمایت کند و نیازمندی های ایشان را رفع نماید 

و درمان ایشان را به عهده بگیرد.



تلاش برای ترویج مرجعیت
علی احمد راسخ
گاه به  یاد مرحوم آیت الله محقق خراسانی )رضوان  هر وقت به آیت الله کابلی فکر می کنم، ناخودآ
الله تعالی علیه( می افتم. شاید به این دلیل که اگر ایشان نمی بود، نه آیت الله کابلی مسألۀ مرجعیت 
را قبول می کرد و نه موانع اجازه می دادند. بنابراین، آیت الله خراسانی نباید به این راحتی از اذهان ما 
پاک شود. آن روز    هایی که طلبه    ها و نیروهای فکری فعال در مشهد اطراف آیت الله محقق کابلی را 
گرفتند و تقاضا کردند که ایشان مرجعیت را بپذیرد و رساله چاپ کنند، آیت الله کابلی قبول نمی کرد. 
این وضعیت چند روز دوام آورد. راستی نیروهای جوان خواهان مرجعیت پشت سر آیت الله محقق 
خراسانی قرار داشتند، ایشان باید در صف اول کار اصلی را انجام می داد،  یادم است  یکی از روز    ها در  
یکی از جلسات، آقای خراسانی صحبت کرد و به آیت الله کابلی گفت که ایشان اعلم علمای این مردم 
است و باید مرجعیت را قبول کند. آیت الله کابلی باز قبول نمی کرد، ایشان متقابلا آقای خراسانی را 
اعلم خطاب کرد و گفت که اگر اعلمیت را در نظر بگیریم، شخص آیت الله خراسانی باید مرجعیت را 
قبول کند. پس از ختم  یکی از جلسات، ما چند نفر آیت الله خراسانی را تا بیت شان همراهی کردیم؛ 
با توجه به این احساس که ممکن است آیت الله کابلی قبول نکند، من به آیت الله خراسانی عرض 
کردم چه اشکال دارد که ایشان پیشنهاد آیت الله کابلی را مبنی بر مرجعیت قبول کند. ایشان در جواب 

فرمود که گذشته از مسألۀ اعلمیت به دو دلیل آقای کابلی مناسب ترین فرد است:
اولا؛ ایشان آدم متدین است،  یقینا خداوند در این راه توفیقش می دهد؛

ثانیا؛ ایشان قوم دارد، حتی اگر دیگران وجوهات خود را ندهند، به کمک آنان می تواند به کار ادامه 
دهد. با آن که در آن روز    ها هزینه جلسات بر دوش حاجی    های بازاری ترکمنی بود، من متوجه تحلیل 

درست و عمیق آیت الله خراسانی نشدم.



یادگاری از استاد محقق خراسانی
غلام نبی نظری
۱. یکی از روزها حوالی ساعت ۱0 قبل از ظهر با حاجی آقای محمدنبی خطیبی جهت احوال جویی 
زمینه    های  پذیرفت، در  به گر  می  به حضور  را  ما  ایشان  آیت الله محقق خراسانی رسیدیم،  حضور 
مختلف   صحبت  شد که برای من بسیار شیرین و لذّت بخش بود. در پایان آن دیدار به حضرت استاد 
گفتم: از یکی از دوستان شنیده ام حضرت عالی دعای سر سفره خیلی خوب بلد هستید،  اصل آن 
دعا فارسی بوده و شما آن را به عربی برگردانده اید، خواهش   می کنم آن دعا را به من هم بیاموزید. 
فرمود: بنویس، گفتم اگر شما لطف نموده آن را با دست خط مبارک خود بنویسید و من به رسم یادگار 
پیش خود نگهدارم، سپاسگزار   می شوم. خدا رحمتش   کند اخلاق ایشان به گونه ای بود که خواهش 
و تمنای کسی را رد   نمی  کرد، قبول فرمود و بعد از مدتی دعای منظور را نوشته توسط حاجی آقای 

خطیبی برایم فرستاد و من بسیار خوشحال شدم.
2. یکی از سخنان ناروایی که بعضی از جاهلان به آیت الله محقق خراسانی   می زدند این بود که 
ایشان را ضد سادات معرفی   می کردند و حال آن که آن بزرگوار به سادات واقعی و متدین احترام خاص 
قائل بود. خوب به خاطر دارم که در کتابخانه قائم آل محمد)عج( مراسمی  بود و آیت الله خراسانی 
سخنرانی داشت، بنده تقریبا در تمام سخنرانی های آیت الله خراسانی شرکت   می کردم در آن مجلس 
نیز بودم، وقتی آقای خراسانی روی منبر قرار گرفت و   می خواست خطبه بخواند، سیدی که من او 
را   نمی  شناختم از جلسه بلند شد و کاغذی را به دست آقای فاضل پسر مرحوم آقای شیخ سلطان 
ترکستانی داد تا به آیت الله خراسانی بدهد، آقای خراسانی فرمود: من عینک ندارم چشمم   نمی  بیند، 
آقای فاضل آن نوشته را برای آیت الله خراسانی خواند ایشان فرمود خیلی خوب، فهمیدم. در آن کاغذ 
نوشته بود که شما با سادات خصومت دارید، بعد آیت الله خراسانی فرمود: این ها حرف های جهّال 

است، من با سادات هیچ گونه خصومت و دشمنی ندارم؛ بلکه ارادت خاص به سادات دارم.
3. یکی از سوژه    هایی که علیه آیت الله خراسانی استفاده کردند، عکس ایشان با داوود سرخوش 
بود، عده ای که با    اندیشه    ها و تلاش های آقای خراسانی مخالف بودند، سر و صدا و تبلیغات کردند که 
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فلانی با داوود سرخوش عکس گرفته و آبروی روحانیت را برده است. شبی در کتابخانۀ رسالت پای 
منبر آیت الله خراسانی بودیم ایشان فرمود: دوست من آقای نهضت به من گفت که بعضی    ها   می گویند 
شما با شخصی به نام داوود سرخوش عکس گرفته اید و او را تأیید نموده اید. من در یک جلسه ای 
دعوت شدم و آن جا کسی ایشان را برای من معرفی نمود و گفت این آقا یکی از هنرمندان و شعرای 
افغانستان است و من هم شناختی از ایشان نداشتم، وی را در مسیر انقلاب و مجاهدین افغانستان 
تشویق نمودم و خدا را شاهد   می گیرم که هیچ وقت کسی را در راه خلاف تأیید نکرده و   نمی  کنم. دیگر 

این که هر کسی که دوست دارد با من عکس بگیرد، بگیرد، ولی من عاشق عکس کسی نیستم.



صدای رسای عزت و شکوه ملت
غلام حسن اکبری
آیت الله محقق خراسانی  در سال هایی که دید در پرتو جهاد مقدس و مقاومت خستگی ناپذیر و 
تحولات پیش آمده در افغانستان بعد از سال ها محرومیت، یأس و حرمان، روزنۀ امیدی بر روی مردم 
ما گشوده شده، از دل و جان مایه گذاشت و نقش آفرینی کرد و در طی چند سال با تمام وجود از سر 
گاهی بخش و تحول آفرین  دلسوزی و با مهر و محبت تمام با سخنان شیوا و شورانگیز و خطابه های آ
با مردم سخن گفت. آن مرحوم با بیانات ارزنده اش مردم را جهت داد و امید ها را در دل زنده نمود و 
پایۀ یک اقتدار و سربلندی در عرصه های علمی و سیاست را پی ریزی کرد. خدایش بیامرزد و او را 

همنشین انبیا و اولیا قرار دهد.
خوب به خاطر دارم که در کتابخانۀ قائم آل محمد)عج( و کتابخانۀ رسالت گلشهر مشهد که آن 
روز مراکز مهم تصمیم گیری های سرنوشت ساز و محل اجتماعات بزرگ مردمی بود، آن مرحوم در 
این دو مکان و جاهای دیگر به کرّات در اوج صحبت هایش مشت های مبارک را گره کرده بالابرده 

فریاد می زد:
مردم عزیز! ملت غیور! من محصول سه حوزه )حوزۀ علمیۀ مشهد، قم و نجف( و یک عمر 
تجربه ام، سرد و گرم روزگار را دیده، شیرینی ها و تلخی های فراوان چشیده ام، با عرب و عجم کار 
کرده ام، در کنار آیت الله سید محسن حکیم بوده ام و آیت الله خویی و امام خمینی را همراهی کرده ام. 
امروز همین چند صباحی که در کنار شما قرار دارم، راحتم و احساس می کنم بار مسئولیتم را به منزل 
رسانده ام. مردم حرمان زده و غیور و شجاع امروز تحول پیش آمده، شما را در جایگاه بلندی قرار 
داده، نسبت به سرنوشت خود و کشور و مملکت بی تفاوت نباشید. من بارها گفته و بازهم می گویم 
اگر می خواهید برای خود مردمی باشید، اگر می خواهید به حق و حقوق خود برسید، اگر می خواهید 
در تصمیم گیری های کشور سهیم باشید، اگر می خواهید در بدنۀ دولت آینده جایگاهی داشته باشید 
و نظر شما را لحاظ کنند، سه چیز را باید داشته باشید: اول، داشتن رهبر قدرت مند و قوی؛ دوم، 
داشتن مرکزیت فقهی؛ سوم،  داشتن قدرت سیاسی و نظامی. اگر این سه امر را داشتید جای نگرانی 
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نیست به همۀ خواسته های تان می رسید و گرنه به کوچکترین خواسته  تان دست پیدا نخواهید کرد و 
در فردای انقلاب کسی از شما نام نخواهد برد. همان گونه که با وجود دادن این همه شهید در مقابل 
تجاوز شوروی و حتی داشتن سنگرهای مشترک جهادی با برادران اهل سنت، بعد از شکست ارتش 
سرخ برادران مجاهد اهل سنّت رفتند در پاکستان به توافق هم دولت ائتلافی تشکیل دادند بدون این که 

نامی از شما ببرند.
پس ملت بزرگوار! مردم عزیز! رهبران جهادی! روی این سه موضوع با همبستگی و اتحاد و اتفاق 
سرمایه گذاری کنید، سیاسیون با تدبیرشان اهل علم با تنویرشان، تجار با صرف مال و هر کس به هر 

نحوی برای تحقق این سه موضوع عزّت آفرین تلاش کنند.



یست   محقق خراسانی گمنام و مظلوم ز
و مظلوم رفت

محمد حسین ابراهیم زاده
به یاد دارم وقتی آیت الله محقق خراسانی از سفر پاکستان برگشته بود با چند نفر برای زیارت به منزل 
ایشان واقع در منطقه طلاب مشهد رفتیم. هنگام ورود چند نفر طلبه از منزل ایشان خارج شدند، من 

آن ها را خوب   می شناسم، ولی صلاح   نمی  دانم نام شان را ذکر کنم.
بعد از احوال پرسی، ایشان شروع به صحبت کردند و گلایه داشتند از علمایی که لحظه ای قبل 
به زیارت شان رفته بودند. آیت الله گفت: »آقایان طلاب مرا سخت محکوم   می کنند به این که من 
آبروی علما و روحانیون را برده ام.   می گویند چرا شما با یک دمبوره چی؛ یعنی داوود سرخوش عکس 

گرفتید؟«
ایشان توضیح دادند اگر این جماعت به خود نیایند، مردم ما روی خوبی را نخواهند دید. عکس 
گرفتن من چند دلیل دارد: اولا که من به منزل آن    ها نرفتم و آن    ها به دیدن من آمدند؛ ثانیا، وظیفۀ من 
به عنوان آیت الله این است که به سؤالات آن    ها پاسخ بگویم و آن    ها را نصیحت کنم؛ سوم،  خداوند 

برای مردم حجت فرستاده و من   نمی  توانم این حق را از آن    ها بگیرم.
گاه هستم و تاریخ و گذشتۀ مردم را به خوبی  ایشان اضافه کرد: من به سرگذشت تلخ شما خیلی آ
  می دانم. چرا تاریخ و گذشته خود را از من   نمی  پرسید؟ چرا تحقیق و پرسش   نمی  کنید؟ من تاریخ 
مظلومیت هزاره را به خوبی   می دانم. من به خوبی   می دانم که مردم ما و شما برای این که مالیات 
سنگین و کمرشکن دولت ستمگر وقت را تأمین کنند، مجبور شدند دختران جوان شان را بفروشند و 

بهای شان را مالیات بدهند.
شما   نمی  دانید و یا خیلی کم   می دانید این مردم همه چیز خود را داد برای این که روغن کته پاوی را 
بدهد. ایشان بعد از گفتن این حرف اشک از چشمان شان ریخت. گفت: »به خدا قسم اگر توان مالی 
داشتم، مجسمۀ ابراهیم خان گاوسوار را از طلا   می ساختم. چون این ابراهیم خان گاوسوار بود که در 

آن زمان شجاعت کرد و قیام نمود و این مالیات کمرشکن را از دوش مردم برداشت.«
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کنده از  آیت الله هم چنان سخن   می گفت و اشک   می ریخت و معلوم بود که دل پرخون و قلبی آ
درد دارند.

آیت الله خراسانی گمنام و مظلوم زیست و مظلوم رفت و مردم هزاره از گنجینۀ وجود و حضورشان 
هیچ بهره ای نبرد و ایشان را از دست داد.

بنده ماهیانه یک بار به زیارت آیت الله   می رفتم. به یاد دارم یک بار ایشان   می گفت: فلانی ظلمی که 
در حق مردم و قوم هزاره شد، در دنیا بی نظیر و یا حداقل کم نظیر است. از تاریخ عبدالرحمان و 
دستگیر شدن و کشتار رجال ارزگان گفت. به قدری در این باره سخن گفت که من خود را فراموش 

کرده بودم.
آیت الله فرمودند: »فلانی طاقت شنیدن تاریخ قوم خود را نداری؟« روزی آیت الله گفت: فلانی 
من شعری سروده ام و چند بیتش را   می خوانم. بیتی که خواندند به عربی بود، من چیز زیادی به یاد 

ندارم فقط   می دانم مطلع آن این بود: ای هزارستان وای لانۀ شیران...
آیت الله بنده را خیلی نصیحت فرمود و گفت: خود را فراموش مکن و سعی کن خود را بشناسی. 

حرف مردم را بشنو، ولی تا برایت ثابت نشود باور مکن.
  می گفت: فلانی آثار قلمی  و نوشته جات زیاد دارم؛ اما افسوس که بعد از من از بین خواهند رفت 

و کسی پیدا   نمی  شود که آن را چاپ   کند.
بندۀ حقیر تنها یک سؤال برایم باقی ماند: علما و شاگردانی که فیض     فراوان از حضور آیت الله 
خراسانی بردند، چرا یادی از این گنجینه علم و تاریخ   نمی  کنند و بعد از ده سال مراسم یادبودی هم 

برگزار   نمی  کنند.
در آخر این سؤال را از خود می کنم که من کی هستم؟ باز هم یادم   می آید نصایح آیت الله خراسانی 
که فرمود: باید خودت باشی تا با مردمت باشی. زبانم و توانم قاصر است از وصف صفات آیت الله 
خراسانی آن دریای علم و معرفت. افسوس، افسوس که کسی نمانده تا از حضرت آیت الله خراسانی 

یادی کند. چه کنم از این که لیاقت ندارم یا خداوند لایق ندیده است.



قصیده ای در شرح زندگی »استاد محقق«
سید جواد حسینی

بلبل طبعم سخن آغاز کرد
پیر فکرم دفتر نو باز کرد

رفت در دریای مواج وجود
موج    ها از هر طرف در کار بود

بهر یک ترکیب ناقص  یا تمام
جملۀ ذرات در جنبش مدام

هر گروهی از عناصر سوی هم
گاه در جنگ و گهی دلجوی هم

بیشتر از صد فزون    اندر شمار
رفت در اشیای این عالم به کار

از تسالم در کنار هم شدند
وز تخالف دشمن خود می زدند

اولین سلول چون بیدار شد
هی به خود جنبید تا بسیار شد
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رفت در ترکیب انسان بی شمار
هر کدامین بهر کاری زیر بار

گاه  یار و گاه مار هم شدند
باربر، هم گاه بار هم شدند

زین عوامل صد هزار    اندر گرو
تا که آدم پیشتازد در جلو

ای خوش انسانی ز حیوانی رمید
رفت تا بر حد انسانی رسید

شد مقدم آدم از آدم شدن
نی فقط همچون بهائم دم زدن

هر که چون خر خورد و خوابش کار شد
همچو خر از بهر هر کس بار شد

عرش انسانی اگر داری گنان
رو نفخت فیه من روحی بخوان

غرق نعمت دسته ای گمراه شد
دسته ای از فقر مرد راه شد

خود تحول پخته سازد مرد را
پختگی خود می رساند درد را

از نوابغ هر چه شد از درد شد
هر که دردش نیست خود بی درد شد
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یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج
رفت از تاریخ هجرت خود بسنج

روستایی نام او قاسم علی
در گیامی  اصلش از کرمان ولی

نی ز کرمانی که در ایران بود
تابع لعل است و در افغان بود

در دهستانی که بودی پای کوه
کوه بدهد مرد بینا را شکوه

کودکی در خانه اش بگشاد چشم
خالی از مهر و دلی خالی ز خشم

از محبت کرد عیسی نام او
همچو عیسی صید چرخش دام او

در گیامی  ماند ده سال دگر
بود شغلش در فلاحت سر به سر

برد آخر روزگار از وی قرار
می کشانیدش به هر سو و کنار

تا در آخر در نجف بگذاشت پای
همچو دری در صدف بگرفت جای

چون نجف هر شهر دانش را در است
بحر گیتی دان، نجف چون گوهر است
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دین احمد زین نجف بر جاستی
منطق حق زین نجف بر پاستی

نی نجف بل بحر مواج علوم
کوه آهن را نجف سازد چو موم

مرشد خلقان نجف را مسکن است
حی و میت را نجف خود مأمن است

رفت عیسی    اندر آن امواج ها
گه حضیض و گاه در معراج    ها

گر نباشد موج اوجش از کجاست
گر نباشد عسر  یسرش بی بهاست

عمر او نبود فزون از سی وچار
هم کنون آثار مغزش را شمار

رفت در علم لغت استاد شد
تا که هر استاد را زو  یاد شد

در عرب شد  یک ادیب ماهری
در فصاحت  یکه تاز باهری

»الیتیمه« منطق گویای او
»    هادی حکمت«  ید بیضای او

فقه شرح بیع تحریرات ازو
در اصولش نیز تقریرات از او
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فلسفه رکنی ست در »ارغام« او
وز بیانش زنده باشد نام او

دیگر از تعلیم و تدریس و حساب
وز علوم اجتماعی کامیاب

»الکفاحش« وعظ و توجیهات او
»    هادی منطق« ز تنزیهات او

هست اخلاقش ز »سلّم« بازگو
المؤلف سیر در تاریخ او

شد محقق چون که تحقیقش به جاست
هر که تحقیقش نباشد بی بهاست

هر که را ظرفی ست چون دریای نیل
گر بداند خود ورا نبود بدیل

بر سبیل رشد هر کس اوفتاد
می شود همچون محقق اوستاد

مر »حسینی« را چه باشد بیش ازین
تا کند تشریح  یک مغز وزین



 قصیده ای در وصف کتاب
 »المؤلفون الافغانیون المعاصرون«

محمدحسین نوری
ای دل ز انصاف در این ورطه گذر کن

گلزار اثرها تو تماشا و نظر کن

جاوید بود آن کس که آثار گذارید
دائم تو خواهی ماند رو ابراز اثر کن

تحقیق محقق چه عجب جالب و زیباست
هرگز نشود محو تو امعان نظر کن

سلّم چو مسلم از او پاینده و باقی ست
احوال رجالش بنگر باز بصر کن

از راه هدایت سوی منطق در بگشود
در منطقۀ منطق ازین راه سفر کن

گرخواهی در این دهر ابدالدهر بمانی
در صحنۀ ایام چنین رسم و هنر کن

او از منطقۀ کرمان نسبش هست هزاره
نسبت نبود فضل تو تکمیل هنر کن
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ای شاخ فضیلت ز قاسم شده ممتد
جاوید اگر مانی چنین شاخ و ثمر کن

بود مرکز پیدایش او ارض گیامی 
تبریک باد ای ارض چنین بار دگر کن

زان پس به نجف شیوۀ تحصیل بپیمود
نوری بسرا شعر و زو شرح دگر کن

در مرحلۀ تحصیل قصب  السبق ربودی
آری که ربودی تو جولان دگر کن

ای شیر میادین ای استاد سخنور
وز سحر بیانت همه را زیر اثر کن

این بحر سخن گر سخن آغاز نماید
تسخیر کند افکار وزین سحر سحر کن

گر نقطه لب او به تدریس گشاید
لعل و گهر بارد ازو کسب هنر کن

داریم تقاضا ما ز درگاه تو ای حق
وی را تو مسلم ز انواع خطر کن





 

تصاویر آیت الله خراسانی
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آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی
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آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی
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 آیت الله خراسانی در حال سخنرانی در مسجد موسی بن جعفر)ع(، 
کوی  صاحب الزمان ـ  مشهد مقدس.

آیت الله خراسانی در حال سخنرانی در مسجد موسی بن جعفر)ع(، کوی صاحب 
الزمان، مشهد مقدس.
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آیت الله خراسانی در حال سخنرانی در مسجد موسی بن جعفر)ع(، 
کوی صاحب الزمان ـ مشهد مقدس.

آیت الله خراسانی در حال سخنرانی در مسجد موسی بن جعفر)ع(، 
کوی صاحب الزمان، مشهد مقدس.
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از راست: استاد نهضت یکه ولنگی، استاد فصیحی، آیت الله العظمی محقق کابلی، 
آیت الله محقق خراسانی، بیست متری طلاب، منزل آیت الله کابلی.

از راست: استاد حاجی کاظم یزدانی، آیت الله العظمی محقق کابلی و آیت الله 
محقق خراسانی، بیست متری طلاب، منزل آیت الله کابلی.
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جلسه اعلام مرجعیت آیت الله العظمی محقق کابلی در مشهد.

از راست: آیت الله محقق خراسانی، حاجی اخلاقی، آیت الله العظمی 
محقق کابلی و حاجی خطیبی، سال 1372.



498 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

از راست: حاجی خطیبی، مرحوم آیت الله حسن خسروی، آیت الله العظمی محقق 
کابلی و آیت الله محقق خراسانی، مشهد، منزل آیت الله کابلی، آغاز مرجعیت آیت الله 

العظمی محقق کابلی.

از راست: حاجی خطیبی، استاد نهضت، استاد فصیحی، آیت الله العظمی محقق کابلی، 
آیت الله محقق خراسانی، احسانی، شهید سردار جهانی )در حال سخنرانی( و حاجی 
اخلاقی، مشهد، منزل آیت الله کابلی، آغاز مرجعیت آیت الله العظمی محقق کابلی.
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از راست: استاد اسناعشری پنجابی، حلیمی یکه ولنگی، حاجی ناصر اخلاقی، 
آیت الله محقق خراسانی و محمدعلی دانش دایکندی، قم.

نهضت، استاد فصیحی، اخلاقی، آیت الله خراسانی و خطیبی، هیأت تبلیغ از 
مرجعیت آیت الله العظمی محقق کابلی در بندرعباس.
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حاجی اخلاقی، آیت الله محقق خراسانی و حاجی خطیبی، سال 1372.

آیت الله خراسانی و حاجی اخلاقی در پاکستان.
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از چپ: مرحوم استاد فصیحی یکه ولنگی، آیت الله خراسانی، حاجی اخلاقی، غلام نبی 
نظری و نوری، بیست متری طلاب، منزل آیت الله العظمی محقق کابلی، سال 1373 

مشهد.

از راست: آیت الله محقق خراسانی، برهانی شهرستانی و عارفی. مراسم شیرینی خوری 
دکتر علی احمد راسخ، مشهد.



502 / یادنامۀ آیت الله محمدعیسی محقق خراسانی

مرحوم آیت الله محقق خراسانی و محمدحسین ابراهیم زاده

سنگ قبر مرحوم آیت الله محقق خراسانی


